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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : تفسير في ظلال ترجمه فارسي


با بيان اين کلام ، در دل و درون جايگزين مي شود که خدا از ظاهر و باطن و آشکار و نهان آگاه و مطلع است . بدين خاطر دل و درون ، خدا را مراقب و مواظب پيدا و ناپيدا مي بيند، و معتقد مي شود هرکاري راکه مي کند زير نظر خدا و در برابر ديدگان يزدان انجام مي دهد، و او تنها زندگي نمي کند و روزگار بسر نمي برد، هرچند هم در خلوت بسر برد يـا به دعا و مناجات مشغول شود. روش و رفتار چنين کسي هم در پرتو چنين درک و فهمي دگرگون مي شود، درک و فهمي که دلي با بودن آن غافل نمي شود و به خواب نمي رود!
« هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ » 0
او داراي مرحمت عامّه ( در اين جهان ، در حق همگان ) ، و داراي مرحمت خاصه ( در آن جهان ، نسبت به مومنان ) است .
در پرتو چنين سخني ، احساس آرامش و اطمينان مي شود، آرامش و اطميناني که به سبب رحمت خدا بهره انسان مي گردد، و ترسيدن و اميدوار بودن، و بيتابي و آرامش ، متعادل مي گردد. خدا در انديشه مومن، بندگانش را نمي راند، و بلکه از آنان مراقبت و مواظبت مي نمايد. براي بندگانش شر و بلا نمي خواهد، و بلکه رهنمود و رهنمون مي کند و ايشان را دوست مي دارد، وآنان را به خود رها نمي کند و به ترک ايشان نمي گو يد تا آنان با بديها و بلاها و هواها و هوسها دست و پنجه نرم کنند و به مبارزه بپردازند.
( هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ )0
خدا کسي است که جز او پروردگار و معبودي نيست .
اين تسبيح و تقديس را در سرآغاز تسبيح و تقديس بعدي تکرار مي گرداند، چو ن اين تسبيح و قديس پايه و اساسي است که سائر صفات بر آن استوار و پايدار مي گردند ...
«
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الملک » . فرمانفرما. فرمانروا. اين واژه به دل و درون مي اندازدکه هيچ شاه و فرمانروائي جز خدا وجود ندارد، خدائي که معبودي سواي او در ميان نيست . وقتي که مالکيت يکي باشد براي زيردستان و بندگان جز يک سرور وجود نخواهد داشت ، سروري که بدو رو مي کنند، و جز اوکسي را خدمت نمي کنند. چه انسان دو سرور را در يک زمان خدمت نمي کند.
(ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه).
خداوند دو دل را در درون کسي قرار نداده است ( همان گونه که کسي دو پدر و يا مادر ندارد) . ( احزاب /4 )
( القدوس ) . پاک و منزه . اين واژه اسمي است که قداست مطلق و طهارت مطلق را پرتوافکن ميكند. به دل شخص مومن اين پرتو پاک را مي اندازد، و دل او را پاک و پاکيزه مي دارد. تا او سزاوار دريافت فيضها و لطفهاي فرمانفرماي پاک و منزه ، و شايان دريافت بركتهاي تسبيح و تقديس فرمانرواي مقدس و منزه شود.
« السلام » . بي عيب و نقص . اين واژه نيز اسمي است که صلح وصفا و امن و امان و آرامش و آسايش رادر کرانه هاي جهان و درگوشه گوشه آن پرتوانداز مي کند، و به دل مومن در برابر پروردگارش نور مي باشد و او را ايمن مي سازد. در نتيجه مومن ايمن و مطمئن در جوار پروردگارش مي آرامد، و در کنف حمايت او سالم مـي ماند. مومن در برابر جهان هستي و ساکنان جاندار و بي جان آن ، سالم و در امن و امان مي ماند. دل از سوي اين اسم ، سالم و راحت و مطمئن باز مي گردد. در حالي از سوي آن باز مي گردد که شرارت و بدخوئي او فروکش کرده است و فرو مرده است ، و دلش آرام گرفته است ، و به صلح و صفا و صميميت گرائيده است .
«
(1/65)



المومن » . امنيت بخشنده . امان دهنده . بخشنده امن و امان . دهنده ايمان . ساختار واژگاني اين اسم ، دل را از ارزش ايمان باخبر مي سازد، زيراکه انسان مسلمان در واژه مو من با يزدان جهان اشتراک پيدا مـي کند، و در پرتو آن با يکي از صفات خداي جهان متصف مي گردد. در اين صورت با صفت ايمان به سوي جهان والا و بالاي فرشتگان اوج مي گيرد.
« المهيمن » . محافظ و مراقب . اين هم سرآغاز صفحه ديگري در تصور صفت خداوند سبحان است . چراکه صفات پيشين عبارت بودند از:
( القدوس السلام ا لمومن ) .
منزه ، بي عيب ونقص ، امان دهنده و امنيت بخشنده ... .
اينها صفاتي هستندکه خاص خدايـند. ولي صفت « مهيمن » متعلق به ذات خدا است و عامل وکارآ در جهان و در مردمان است ، و بيانگر سلطه و قدرت و محافظت و مراقبت است .
همچنين است صفات :
( العزيز. الجبار. المتکبر ) .
قدرتمند چيره ، بزرگوار و شکوهمند، و والامقام و فرازمند است .
اينها صفاتي است که بيانگر قدرت ، بزرگي و شکوه ، و والائي و برتري است . هيچ کسي عزيز و چيره جز خدا نيست . هيچ کسي داراي جبروت و عظمت نيست جز او. هيچ کسي شکوهمند و بزرگ نيست جز او.کسي در اين صفات با او شرکت ندارد، وکسي جز او بدين صفات متصف نمي گردد. خدا است که منحصر و منفرد بدين صفات است ، و شريک و انبازي با او در چنين صفاتي نيست .
بدين خاطر در پايان آيه اين چنين مي آيد:
(سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ) .
خداوند دور و فرا از چيزهائي است که انباز او مي کنند. آنگاه واپسين بند تسبيح و تقديس طولاني و دراز آهنگ مي آغازد:
( هو الله ) . خد ا کسي است .... الوهيت يکي است و بس .کسي جز خدا معبود نيست .
« الخالق» . اندازه گيرنده اشياء در کميت و کيفيت لازم . طراح هستي .
«
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الباري » . آفريدگار جهان از نيستي . خال : نقشه کشيدن و طراحي کردن و اندازه گيري نمو دن است . برء : اجراء کردن و بيرون آوردن است . هردوي خلق و برء ، صفت ومتصل به يکديگرند، و فرق ميان آن دو، بس لطيف و ظريف و دقيق و باريک است ...
« المصور» . صورتگر.شکل دهنده جهان بدين گونه که هست . اين هم صفتي است که با دو صف پيش از خود ارتباط دارد. معني آن ، نشانه ها و سيماها و نمادها و نماها بخشيدن است ، نشانه ها و سيماها و نمادها و نماهائي که به هرچيزي شخصيت ويژه خود را مي دهد. پياپي آمدن اين صفات مرتبطي که داراي جداگانگي دقيق و باريکي هستند، دل را به جوش و خروش مي اندازد تا کار اندازه گيري و نقشه کشي و آفرينش و پيدايش و ايجاد و اخراج را پله پله و مرحله به مرحله دنبال کند. پله پله و مرحله به مرحله برحسب تصور بشري، و الا در جهان حقيقت، پله پله و مرحله به مرحله وگام به گامي در ميان نيست . آنچه ما از مدلول و مفهوم اين صفات مي دانيم حقـيقت مطلق نيست . حقيقت مطلق را كسي جز ذات خدا نمي داند. بلکه ما چيزي از آثار اين صفات را درک و فهم مي کنيم ، چيزي که در حدود و ثغو ر تاب و توان و نيروي ناچيز ما است و بس !
(لَهُ الأسْمَاءُ الْحُسْنَى ) .
او داراي نامهاي نيک و زيبا است .
زيبا است در ذات خود. هيچگو نه نيازي به زيبا دانستن و زيبا شمردن آفريدگان نيست . زيبا بودن آن اسمها منوط به زيبا دانستن و زيبا شمردن مردمان نمي باشد. آن اسمها زيبايند، آن گونه زيباکه به د لها زيبائي مي اندازند و دلها را لبريز و سرريز از زيبائي مي کنند. اين اسمها بدان گو نه اندکه انسان مومن به تدبر و تفکرشان مـي نشيند و به تماشايشان مي ايستد تا خو د را برابر الهام و پيام و رويکرد و روند آنها بسازد. زيرا مي داندکه خدا دوست مي دارد او بدانها متصف شود، و در حالي که بدانها چشم اميد بدوزد، پله پله از مراتب و منازل آن بالا برود.
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در پايان اين تسبيح و تقديس طولاني و دراز آهنگي که با اين اسمهاي زيبا به نغمه و زمزمه مـي افتد، و در پايان اين تسبيح و تقد يسي که داراي مدلولها و مفهومهاي الهام بخش و جوشان و خروشان شگفت و شگرف است ، صحنه تسبيح و تقديس خدا قرار دارد، تسبيح و تقديسي که در كران تا کران و درگوشه گو شه جهان مي درخشد، واز سراسر هستي برمي خيزد و به گوش مي رسد.
(يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ).
چيز هائي که در آسمانهاو زمين هستند، تسبيح و تقديس او مي گويند، و او چيره كاربجا است .
اين صحنه اي است که دل به دنبال ذکر همچو ن نامهاي زيبائي انتطار فرارسيدن و ديدن آن را دارد ، و اميدوار است در آن تسبيح و تقديس با همه چيزها و زند ه ها شرکت جويد و ملکا ذکر تو گوئيم گو يد! ... همچـنين در اين صحنه ، آغاز و انجام اين سوره، با هماهنگي و همآوائي ، به همديگر مي رسد و همنوا و همآوا ميگردد .

[1] مراجعه شود به جلد يازدهم ، صفحات : 325- 338
[2] در اينجا اختلاف فقهي است . آيا مراد ازفقراء ، مستمندان خويشاوند پيغمبر (ص) هستند که مستحق زکاتند، ياهمه مستمندان ؟ ارجح اقوال اين است که مراد جملگي فقراء و مستمندان است .
[3] اختلاف فقهي در اين باره وجود دارد، ولي نظريه برتر و روشن تر همان است که نگاشته ايم .
[4] مراجعه شود به کتاب :« العدالة الاجتماعيه فـي الاسلام » .فصل :سياست مال .
[5] واژه « شيئاً » در اين آيات ذکر نگرديده است . شايد مراد مفسر فرزانه واژه « حاجة » باشد. ( مترجم )
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سوره ممتحنه

سوره ممتحنه مدني و سيزده آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ (1)إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ (2)لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (3)قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ (4)رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (5)لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (6)عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ
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عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (7)لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8)إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (10)وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (11)يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (12)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا
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تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13)
اين سوره حلقه اي در زنجيره تربيت ايماني ، و نظم و نظام اجتماعي ، و دولت در جامعه اسلامي مدينه است . حلقه اي از آن زنجيره طولاني ، يا از آن برنامه برگزيده الهي براي گروه مسلمانان برگزيده است ، گروه مسلمانان برگزيده اي که يزدان جهان پياده کردن و تحقق بخشيدن برنامه خود را بديشان واگذار نموده است . برنامه اي که خدا آن را براي زندگاني بشريت به شکل واقعي و در قالب عملي خواسته است ، و اراده فرموده است در زمين به شکل سيستم و نظامي درآيد و استقرار پيدا کند و داراي نشانه ها و حدود و ثغور و شخصيت متمايز و جداگانه اي باشد، و انسانها گاه گاهي بتوانند بدان دستيابي پيدا کنند و دسترسي داشته باشند،
وگاه گاهي هم نتوانند بدان برسند، وليکن پيوسته آويزان در برابر ديدگانشان بوده و بدانند يياده کردن آن به تلاش وکوشش ايشان واگذار است . در برابر ديدکانشان يک شکل عملي در جهان واقت بوده و مطلع کردندکه اين برنامه روزي در ايـن کره زمين تحقق پيداکرده است و پياده شده است .
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اين امر - همان گونه که در اول اين جزء گفتيم آمادگي فراوان و طولاني در برداشتن گامها و پيمودن مرحله ها را مي طلبد. حوادث و رخدادهائي که در محيط اين گروه اتفاق مي افتاد، و يا بدانان مربوط مي گرديد، ماده اي از مواد اين آمادگي بود. ماده اي که در علم خدا مقدر بود، ماده ديگري بر آن پابرجا و استوار مي گرديد که تفسير و توضيح و تعقيب و توجيه بشمار مي آمد. در نابسامانيهاي رخدادها، و در امواج جوشان و خروشان زندگي ، کار ساخت و ساز ساختار دلها و درونهاي آن گروه برگزيده براي پياده کردن و تحقق بخشيدن آن برنامه الهي در زمين صورت گرفت . هيچ گو نه گوشه گيري و عزلتي جزگوشه گيري و عزلت با جهان بيني جديد ايماني وجود نداشت . تنها مي بايست با جهان بيني جديد ايماني گوشه نشيني وکناره گيري نمود و بس. و با هيچ دسته وگروهي جز باگروه مومن و مسلمان نياميخت ، و پينه اي و وصله اي جداي از اسلام بر جامه ايمان ندوخت ، بدان هنگام که اين گروه نوپاي مسلمان خودسازي مي کند و دل و درون خو د را شکل و جهت ببخشد. تربيت مستمري در ميان بود که پيوسته در راستاي اين جهان بيني اسلام گام برمي داشت و رو بدين جهان بيني اسلامي ويژه و يگانه مي رفت . آن جهان بيني اسلامي ويژه و يگانه اي که حقيقت آن و سرشت آن از سائر جهان بينيهاي حاکم در سراسر جهان آن روزي به طور عام ، و از جهان بينيهاي جزيرةالعرب آن روزي به طو ر خاص ، دور و برکنار بود. ولي مردماني که اين جهان بيني ممتاز و جداگانه از همه جهان بينيها در نهادشان پـديد آورده مي شد، از واقعيت زندگي و از تلاطم امواج حو ادث برکنار و دور نبودند. بلکه در بوته کوره حوادث روز به روز و بارها و بارهاگداخته و تافته مي شدند، وگداختن و تافتن آنان در يک امري وکاري و در يک خلق و خوئي ، بارها و بارها تکرار مي گرديد، و زير فشار انگيزه هاي گو ناگون بسياري و عوامل مختلف زيادي قرار مي گرفتند.
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زيرا خدائي که اين نهادها و درونها را ساخته است مي داندکه همه اين نهادها و درونها اثر نمي پذيرند و پاسخ نمي دهند و شكل نمي گيرند و بر کيفيتـي که با همان پسوده نخستين پيداکرده اند پايدار نمي مانند. خدا مي دانست که ته نشستها و رسوبات گذشته، وکششها و جاذبه ها سرشتي آرزوها وگرايشها، و صف بشري، و پسوده هاي واقعيت ، و فرمانروائي الفت و عادت ، همه اينها چه بسا به بازدارنده هاي نيرومندي تبديل شوند و برعوامل تربيت ورهنمود و رهنمون ، بارها و بارها چيره گردند و غلبه کنند، و براي مقاومت و مبارزه با آنها به تذکر مکرر و يادآوري پياپي، وگداختن و تافتن متوالي ، نياز باشد ... رخدادها بدان سان که در قضا و قدر يزدان رديف بود، پياپي رخ مي داد، و پندها و اندرزها با آنها پشت سر هم انجام مي گرفت، و بارها و بارها د ر پرتو آنها بيدارباش و هو شيارباش داده مي شد، و با رهنمود و رهنمون آنها ارشاد و راهنمائي صورت مي گرفت.
پيغمبر خدا (ص) با بيداري هميشگي و الهام بينا، از اين حوادث و وقائع و مناسبات در هر فرصتي که دست مي داد استفاده مي فرمود، و از آنها با حکمت و فرزانگي زياد خود در ساخته و پرداخته کردن نهادها و درونها سود مي جست . وحي والهام هم او را تاييد مي کردند و بر استقامت و پايداريش مي افزودند، تا اين گروه برگزيده، تحت نظارت وزير نظرخدا و با توفيق خدا، و با دست مبارک پيغمبر خدا (ص)ساخته و پرداخته گردد.
*
(1/5)



اين سوره حلقه اي از زنجيره آن آماده سازي دور و دراز است . با ديگر سوره هائي که در راستاي موضوع آن امده اند، به پابرجائي جهان رباني خالصي درنهاد و درون مسلمان مي پردازند، جهاني که محور آن ايمان به يزدان يگانه است . مسلمانان را سخت بدين محو ر يگانه مي بندد با دستاويز يگانه اي که گسيختن ندارد. دلها و درونهايشان را شفا مي دهد وپاکيزه مي دارد از هرگو نه جانبداري ديگري، جانبداري قومي ، يا نژادي ، يا زميني ، عشيره اي وقبيله اي ، و يا خويشي و نزديکي ... تا بر جاي همگي اينها پيماني قرار مي دهد، و آن پيمان ايمان به خدا، و ايستادن در زير پرچم خدا، همراه با جملگي حزب الله است .
جهاني که اسلام مي خواهد جهان رباني انساني است . رباني است بدين معني که همه اصول و ارکان خو د را ازرهنمود و رهنمون و دستورو فرمان خدا برمي گيرد، و با تمام قواي فهم و شعو رخود، و با همه اعمال و افعال خود به خدا رو مي کند. انساني است بدين معني که شامل همه نژادهاي بشري مي شودوهمگان رادر گستره ميدان عقيده قرار مي دهد. فاصله هاي نژاد و ميهن و زبان و حسب و نسب ، وسائرچيزهائي که انساني را از انساني جدا مي سازد در آن ذوب مي گردد. آنچه ميماند و اهمّيت دارد عقيده ايمان است . عقيده ايمان است که جهان والا و شايان است ، و انسان بزرگوار در پيشگاه يزدان ميتواند در آن زندگي بکند، انساني که نفخه اي ازروح متعلق به خدا در هستي او است .
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بدون همچو ن جهاني سدها و مانعهاي زيادي بر سر راه خو اهد بود. اين سدها و مانعها در محيط عربي بودند و هميشه در سراسرجهان تا به امروز بوده اند و خواهند بود، سدها و مانعهاي تعصب خانواده ، تعصب قبيله و عشيره ، تعصب نژاد، تعصب زمين ، و... سدهاو مانع هاي ديگري از علائق و رغائب درونها، هواها و آرزوهاي دلها، حرصها و آزها، نخلها و تنـگچمشـيها، خواستن خوبيها براي خود، خودستائيها و خودبزرگ بينيهاي شخصي ، کجرويها وکژراهه گرائيهاي رواني ، و انواع و اقسام و اشکال و الوان فراوان ديگري از رازها و رمزهاي نهفته درسينه ها ... در ميان است .
بر عهده اسلام بودکه همه اين چيزها را درگروهي چاره جوئي و چاره سازي بکندکه آنان را براي تحقق بخشيدن و پياده کردن برنامه خدا در زمين به شکل عملي واقعي آماده و مهيا مي کرد. تازه خود اين شکل هم حلقه اي در زنحيره چارهجوئي و چاره سازي طولاني و درازآهنگ بود.
برخي از مهاجراني که خانه وکاشانه و اموال و فرزندان واهل وعيال خود را به خاطرنجات عقيده رهاکـرده بودند، هنوزنهادها ودرونهايشان به برخي از چيزها و کساني که در مکه پـشت سر خو دگذاشته بو دند و به ترک آنهاگفته بودند، ازقبيل فرزندان و همسران و خو يشاوندان ، وابستگي و دلبستگي داشتند و بدانان عشق مي ورزيدند. با وجود همه رنجها واذيت و آزارهائي که درميان قر يشيان چشيده بودند، بازهم برخيها آرزو داشتندکاش ميان مسلمانان و ميان اهالي مكه صلح وسازونيکي ومهرباني صورت مي پذيرفت ، و اين دشمنانگي سخت و دشواري که ايشان را واداربه جنگ با اهاهي و نزديکان و خويشاوندانشان مي کند، و ارتباطها و پيوندهاي ميان مسلمانان و آنان را ميگسلد، به پايان مي آمد.
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خداوند مي خواست همچو ن نهادها و درونهائي را صفا ببخشد و پاکيزه دارد، و از همه اين پيوندها و ارتباط ها نجات دهد و بپالايد، و چنين نهادها ودرونهائي را يکسره و دربست به دين وعقيده وبرنامه خود اختصاص دهد. يزدان سبحان مـي دانست چه اندازه فشار واقعيت بر همچون نهادها ودرونهائي سنگيني مي کند، وآرزوهاي سرشتي و ته نشستهاي جاهليت جملگي چه اندازه توليد دشواري مي نمايد و تاب و توان تحمّل کردن وشکيبائي نمودن را ازنهادها ودرونها مي گيرد. به ويژه عربها برابرسرشتي که دارند از همه مردم تعصب بيشتري نسبت به قبيله و عشيره و خانواده و خاندان خو د دارند. يزدان سبحان روز به روز به چاره جوئي و چاره سازي ايشان مي پرداخت ، و با رخدادها و پيامدهاي رخدادها به مداواي خوشايند و مفيد براي ايشان اقدام مي نبود، وکاري مي کردکه چاره جوئي و چاره سازي و مداواي ايشان در صحنه نمايش رخدادها انجام گيرد، و در زماني که آهن گرم و تافته است پتکها بر آن فرود آيد و بدان آشنا شود. روايتها حادثه معيني را ذکر مي کنند و مي گويند سرآغاز اين سوره در باره آن نازل گرديده است . چه بسا اين روايتها د ر باره سبب نزول مستقيم و بدون واسطه صحيح باشند. وليکن گستره نصوص قرآني هميشه فراتر از رخدادهاي مستقيم و بدون واسطه است [1]
در راستاي اين حادثه گفته شده است : حاطب پسر ابوبلتعه مردي از مهاجران بود. از زمره کساني بودکه درجنگ بدر حضورداشتند. اولاد و اموال در مكه داشت . حاطب از قبيله قريش نبود. بلکه همپيمان با عثمان بود: وقتي که پيغمبر خدا (ص)خواست مكه را فتح کند، در آن هنگام که اهالي آنجا پيمان حديبيه را شکـستند، به مسلمانان دستور داد براي جنگ با آنان مجهز و آماده شوند. و فرمود:
( آللهم عم عليهم خبرنا)
خداوندا خبرما را ازآنان نهان و پوشيده بدار.
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پيغمبرخدا (ص) دسته اي از اصحاب خود را از مقصد و هدف خو د آگاه کرد. از جمله آنان حاطب بود. حاطب بيدرنگ نامه اي را نوشت و آن را به وسيله زن مشرکي که گو يا از قبيله مزينه بود و به مدينه آمده بود وکمک مـي خواست ، به سوي اهالي مکه روانه کرد. خواست ايشان را از تصميم پيغمبر خدا (ص) آگاه کند و بديشان بگويدکه پيغمبرخدا (ص) خيال جنگ با ايشان را دارد. حاطب اين کار را بدان جهت کرد تا پايگاهـي در پيش قريشيان داشته باشد. يزدان جهان پيغمبرش را از اين کار باخبر فرمود. چراکه دعاي او را پذيرفته بود، و قضا وقدر خدا برآن رفته بودکه مكه فتح شود. پيغمبر (ص) کساني را براي تعقيب آن زن فرستاد. نامه را از اوگرفتند.
بخاري در بخش مغازي ، و مسلم در صحيح خود، به نقل ازحصين پسرعبدالرحمن ، و او از سعد پسرعبيده ، و او از ابوعبدالرحمن سلمي ، و وي ازعلي (رض) روايت کرده اندکه فرموده است : « پيغمبر خدا (ص) مرا با ابومرثد و زبير پسر عوام فرستاد - همه ما سوار بوديم - و فرمود:
( انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ , فإن بها امرأة من المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين)
« برويد تا به باغ خاخ مي رسيد. زني از مشرکان در آن است و نامه اي از حاطب پسرابوبلتعه به همراه دارد و آن را براي مشرکان نوشته است » .
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بدان زن رسيديم . سوار شتري بودکه داشت و به سوي همان جائي مي رفت که پيغمبر خدا (ص) فرمو ده بود. گفتيم : نامه کجا است ؟ گفت : نامه اي با من نيست . شتر را خوابانديم و نامه را جست کرديم ، ولي نامه اي پيدا نکرديم .گفتيم : پيغمبر خدا (ص) دروغ نمي فرمايد. کتاب رابيرون مي آوري والا تو را لخت وعريان مي کنيم . زن وقتي که ديدکار جدي است ، به سوي نشيمن خود خم شدکه با جامه اي پوشيده شده بود، و نامه را بيرون آورد. آن نامه را به پيش پيغمبر خدا (ص)برديم ، و بدو عرضه کرديم . عمرگفت : اي پيغمبر خدا! حاطب پسر ابوبلتعه به خدا و پيغمبرش و مو منان خيانت کرده است . پس به من اجازه بده تا گردنش را بزنم! پيغمبر (ص) فرمود:
) ما حملك على ما صنعت ؟ (
( اي حاطب !) چه چيز تو را بر آن داشته است که کرده اي ؟ » .
حاطب گفت : به خدا سوگند من هيچ هدف و نظري ندارم جزاين که مومن به خدا وييغمبرش (ص)باشم وبس . من خواستم درنزد آن قو م يار و ياوري داشته باشم. خداوند با دست ان يار و ياور، اهل و عيال و مال و منال مرا بپايد و از ايشان جانبداري و دفاع نمايد. هيچ يک از اصحاب تو نيست مگر اين که در آنجا عشيره و قوم و قبيله اي دارد، و خدا با دست ايشان از اهل و عيال و مال و منالشان دفع بلا مي کند و نگاهداريشان مي نمايد. پيغمبر (ص) فرمود:
( صدق لا تقولوا إلا خيرا ) .
« او راست گفت . در باره او جز خوبي مگوئيد» .
عمرگفت : او به خدا و پيغمبرش و مومنان خيانت کرده است . اجازه بده تاگردنش را بزنم. پيغمبر (ص) فرمود:
( أليس من أهل بدر ؟ ) .
« آيا او از شرکت کنندگان در جنگ بدر نيست ؟ » .
آن گاه فرمود:
(لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال:اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة - أو - قد غفرت لكم(
(
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چه بسا خدا به سوي اهل بدر سرک کشيده است و فرموده است : هرچه مي خواهيد بکنيد، بهشت را براي شما واجب و مقرر داشته ام - يا فرموده است - شما را بخشيده ام و آمرزيده ام )
اشک از چشمان عمر سرازير شد وگفت : خدا و پيغمبرش بهتر مي دانند و آگاه ترند ... بخاري در مبحث مغازي افزوده است : خداوند اين سوره را نازل کرد:
(يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة).
اي مومنان ! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد. شما نسبت بديشان محبت مي کنيد و مودت مي ورزيد ... .
در روايت ديگري آمده است که فرستاده شدگان ، علي و زبير و مقداد بودند.
اندک ايستادني در برابر اين رخداد، و آنچه در باره آن گفته شده است و به جريان درآمده است ، ما را - آن مي داردکه از « سايه هاي قرآن » و از تربيت با اين قرآن و با رخدادها و رهنمودها و پيروها، دور نگرديم و پا فراتر ننهيم ، و از راه پيغمبر خدا (ص) رهبر و مربي بزرگ منحرف نشويم و کژ راهه نرويم ...
نخستين چيزي که انسان در برابر آن مي ايستد عملکرد حاطب است ، حاطب مسلمان و مهاجر. او از زمره کساني بودکه پيغمبر خدا (ص) ايشان را از راز حمله آگاه کرد ... در اين عملکرد چيزي است که پرده از کجيها وکجرويهاي شگفت انسانها برمي دارد.گاهي اين نفس براي لحظه هائي دچار ضعف بشري مي شود، هرچندکه به کمال و قوت خود رسيده باشد. هيچ کسي و هيچ چيزي هم نمي تواند در اين لحظه ها نفس انسان را بپايد و از آن مواظبت و مراقبت بنمايد مگر يزدان سبحان. تنها يزدان سبحان است که از نفس انسان در اين لحظه ها مراقبت و مواظبت مي نمايد و نفس انسان را بر ضد اين لحظه ها مدد و ياري مي دهد.
گذشته از اين ، انسان بار ديگر در برابر بزرگواري پيغمبر (ص) مـي ايستد، بدان هنگام که شتاب نمي ورزد، و بلکه مي پرسد:
) ما حملك على ما صنعت ؟ (
(
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اي حاطب !) چه چيز تو را بر آن داشته است که کرده اي ؟ » .
با سعه صدر و مهرباني، در باره اين لحظه ضعف که بر نهاد رفيق صحابي او عارض گرديده است ، مي پرسد چه چيز تو را بر آن داشته است که کرده اي ؟ بدو الهام مي گرددکه حاطب راست گفته است . بدين خاطر دست اصحاب را از اوکوتاه مي دارد و مي فرمايد:
) صدق لا تقولوا إلا خيرا (
( او راست گفت . در باره او جز خوبي مگوئيد) .
تا بدين وسيله به حاطب کمک و ياري کند و او را از لغز شي که داشته است و از اشتباهي که کرده است به دور دارد. او را در برابر لغزشش از خود نمي راند و نمي گذاردکسي او را از خود براند. در همان حال مي بينيم که عمر (رض) به سبب ايمان قاطع و استواري که دارد برمي جهد و مي گويد: « حاطب به خدا و پيغمبرش و مومنان خيانت کرده است ، اجازه بده گردنش را بزنم .»
عمر (رض) به خود لغزش و اشتباه مي نگرد و احساس قاطع و ايمان راسخ او به جوش و خروش درمي آيد. امّا پيغمبر خدا (ص) به لغزش و اشتباه حاطب از لابلاي درک و فهم فراوان ود و آشنا با حقيقت نهاد بشري، مي نگرد و از همه جوانب آن را ورانداز مي کند، و با مهر و عطوفت بزرگوارانه و الهام شده اي به قضيه نگاه مي کندکه شناخت کامل آن را ايجاد مي نمايد و پـديد مي آورد. در موقعيت مربي بزرگوار و مهربان و شکيبا مي ايستد و به همه جوانب و شرائط و ظروف مي نگرد...
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آنگاه انسان در برابر واژگان حاطب مي ايستد، در آن هنگام که در لحظه ضعف خود است . وليکن جهان بيني او در باره قضا و قدر الهي و در باره اسباب و علل زميني ، جهان بيني صحيح ايماني است ... زيرا وقتي که مي گويد: « خواستم در نزد آن قوم يار و ياوري داشته باشم ... خداوند با دست آن يار و ياور، اهل و عيال و مال و منال مرا بپايد و از ايشان جانبداري و دفاع نمايد» ... خدا است که مي پايد و جانبداري و دفاع مي نمايد، و خود اين يار و ياور نيست که مي پايد و جانبداري و دفاع مي نمايد. بلکه اين خدا است که توسط آن يار و ياور مي پايد و جانبداري و دفاع مينمايد. اين جهان بيني را تقويت مي کند بقيه سخناني که دارد. بدان گاه که مي گويد: « هيچ يک از اصحاب تو نيست مگر اين که در آنجا عشيره و قوم و قبيله اي دارد، و خدا با دست ايشان از اهل و عيال و مال و منالشان دفع بلا مي کند و نگاهداريشان مينمايد» . خدا در جهان بيني حاطب حاضر و ناظر است ، و او است که مي پايد و نگاهداري مي نمايد نه عشيره و قوم و قبيله. بلکه عشيره و قوم وقبيله ابزاري است که خدا با آن دفع بلا بکند و پاسداري و دفاع مي نمايد ...
چه بسا احساس الهام شده پـيغمبر خدا (ص) اين جهان بيني درست زنده را درگفتار حاطب ديده است و مراعات فرموده است ، و اين سببي از اسباب گفتار پيغمبر خدا (ص) شده است که فرموده است :
) صدق لا تقولوا إلا خيرا (
( او راست گفت . در باره او جز خوبي مگوئيد) .
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در آخر، انسان در برابر تقدير خدا در اين حادثه ميايستد. اين که حاطب از زمره اندک مردماني است که پيغمبرخدا (ص) راز حمله را بدو مي گويد. لحظه ضعف بشري بدو دست مـي دهد، هرچندکه ازگروه اندک برگزيده است . آنگاه قضا و قدر خدا زيـان و ضرر اين لحظه را از مسلمانان به دور مي دارد. انگار مراد تنهاکشف اين کار و چاره جوئي آن بوده است و بس. ديگر اين که مقصود اين بوده است کساني که با ايشان راز حمله در ميان گذاشته نشده است اعتراضي بر چيزي نداشته باشندکه روي داده است . و به خود ننالند و نگويند: بنگريد! يکي ازکساني که رازدارشان دانستند و راز را با ايشان در ميان نهادند خيانت کرد. اگر راز را با ما در ميان مي نهادند ما آن راز را به کسي نمي گفتيم و آن را فاش نمي کرديم ! چيزي از اين قبيل گفتارها به ميان نيامد و قضيه اي روي نداد. اين هم دال بر ادب مسلمانان با رهبرشان است ، و بيانگر فروتني آنان درگمان نيک بردن در باره خودشان است ، و گو ياي اندرزگرفتن و درس عبرت آموختن ايشان از چيزي است که براي برادرشان رخ داده است ...
اين حادثه از جهت روايت متواتر است . نزول اين آيات در باره آن ، يکي از روايتهاي بخاري است . ما صحت اين روايت را بعيد نمي دانيم . وي مضمون نص قرآني - همانگو نه که گفتيم - داراي مفهوم فراخ تر وگسترده تر و رساتر و پرمحتواتر است . يک حالت رواني را چاره جوئي مي کندکه از حادثه حاطب فراتر و مهم است ، حادثه اي که روايتها به گو نه متواتر از مناسبت وقوع آن - برابر شيوه قرآن - سخن مي گويند.
قرآن به حل مشکل پيوندهاي خويشاوندي ، و مساله جانبداريهاي کوچک ، و رفع حرص و آز نهادها و درونها برعادات و رسوم موروثي وتقليدي مي پردازد، تا همچون نهادها و درونهائي را از تنگاهاي محلي بيرون بياورد و آنها را به سوي افق انساني جهتي رهنمون شود و بالا ببرد.
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قرآن در اين نهادها و درونها شكل تازه اي ، ارزشهاي تازه اي ، معيارها و مقياسهاي تازه اي ، و انديشه تازه اي درباره هستي وزندگي وانسان پديد مي آورد، و از وظيفه مومنان در زمين ، و از هدف وجود بشري، سخن مي راند و رهنمو د مي دارد.
قرآن انگار اين نورسته هاي کو چک تازه دميده را در کنف حمايت خدا گرد مي آورد، تا خدا آنان را بپرورد، و بديشان حقيقت وجودشان و هدف از بودنشان را بياموزد، و در اين راستا بدانان آگاهي و بينش بدهد، و چشمانشان را بازکند بر آنچه از دشمنانگيها و نيرنگها و حقه بازيها پيرامونشان را گرفته است و آنان را احاطه کرده است . بديشان هم اطلاع دهد بلکه آنان مردان او و حزب او هستند، و او مي خواهد با دستهاي ايشان کاري را به انجام برساند، و به وسيله آنان قضا و قدر خود را محقق سازد و پياده گرداند. بدين خاطر آنان با درجه و نشان او درجه دار و نشاندار مي شوند و مدال و نشان او را با خو د برمي دارند، و با اين مدال و آن نشان در ميان جملگـي اقوام و همگي مردمان در دنيا و آخرت شناخته مي شوند. در اين صورت بايد در جهان انديشه و پندار و در جهان روش و رفتار، خالصانه و دربست ازآن خدا شوند، و ولايت و سربرستي او را بپذيرند و از ولايت و سرپـرستي جز او بگسلند، و از هر گونه رابطه و پيوندي جز رابطه و پيوند او ببرند.
سراسر اين سوره در اين جهت و در مسير اين رويکرد است . حتي آياتي که در آخر اين سوره آمده اند و بيانگر قوانين شريعت و سازمان دهي بوده و از رفتار با زنان مومن مهاجر سخن مي رانند، و از بيعت با زناني صحبت مي کنندکه اسلام را مي پذيرند و بدان وارد مي گردند، و از جدائي انداختن ميان زنان مومن و ميان شوهران کافر ايشان ، و از جدائي انداختن ميان مرد ان مومن و زنان کافرشان بحث مي کنند، همه اينها يک رشته سر و سامان بخشيدني و نظم و نظام دادني است که از آن رهنمود و رهنمون همگاني سرچشمه مي گيرند.
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آنگاه اين سوره با همان چيزي به پايان مي رسدکه سرآغاز اين سوره بدان آغازگرديده بود. آن چيز عبارت از نهي ازدوستي و ياري با دشمنان خدا است ، آن کساني که خدا بر ايشان خشم گرفته است ، چه از ميان مشرکان و چه از ميان يهوديان . تا تعين وسيله جدائي وگسيختن و بريدن از هرلحاظ حاصل شود از همه خويشاونديها و پيوستگيها و ارتباط ها، و جز رابطه عقيده و جز خويشاوندي و پيوستگي ايمان ، در ميان نماند.
*
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ .إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ)
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اي مومنان ! دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد. شما نسبت بديشان محبت مي کنيد و مودت مي ورزيد، درحالي که آنان به حق و حقيقتي ايمان ندارند که براي شما آمده است . پيغمبر و شما را به خاطر ايمان آوردن به خدا که پروردگارتان است ( از شهر و ديارتان ) بيرون مي رانند؛ اگر شما براي جهاد در راه من و طلب خشنودي من ( هجرت کرده ايد و از زادگاه خويشتن ) بيرون آمده ايد ( با ايشان پيوند دوستي برقرار نسازيد) . در نهان با آنان دوستي مي کنيد، درحالي که من نسبت به هرچه پنهان مي داريد يا آشکار مي سازيد ( از همگان ) مطلع تر و آگاه تر هستم . هرکس از شما چنين کاري را بکند، از راستاي راه منحرف گشته است . اگر بر شما دست يابند، دشمنان شما مي گردند، و دست تعدي به سويتان دراز مي کنند، و زبان را در حق شما به بدي مي کشايند، و آرزو مي کنند که كاش مي شد کافر شويد!.
اين سوره با آن نداي مهربانانه و الهامگرانه مي آغازد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...).
اي مومنان ! ... .
ندائي است از سوي پروردگارشان ، پروردگاري که بدو ايمان دارند. ايشان را به نام ايمان فرياد ميزند، ايماني که آنان را بدان منسوب مي گرداند. ايشان را فرياد مي زند تا حقائق مو قعيتشان را بديشان بفهماند، وآنان را از حقائق مو قعيتشان مطلع گرداند. ايشان را از د امها و تله هاي دشمنانشان برحذر مي دارد، و وظيفه بزرگ و تکليف کي را بديشان گوشزد مي کندکه بر عهده و بر گرده ايشان است .
با مو دت و محبت، دشمنان ايشان را دشمن خود، و دشمنان خود را دشمنان ايشان مي شمارد:
(لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ).
دشمنان من و دشمنان خويش را به دوستي نگيريد. شما نسبت بديشان محبت مي کنيد و مودت مي ورريد... .
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به مو منان اطلاع مـي دهد و مي فهماندکه مومنان از آن او هستند و به سوي او برمي گردند. آن کساني که با ايشان دشمني مي ورزند با او دشمني مي ورزند. چه مومنان مردان يزدان هستند و بدو نسبت داده مي شوند، و مدال و نشان او را در زمين بر دوش و سينه خود دارند. آنان دوستان و عزيزان يزدانند. پس درست نيست در حق دشمنانشان و دشمنان خدايشان مودت و محبت کنند.
به مومنان جرم و جنايت اين دشمنان در حق ايشان و در حق آئينشان و نسبت به پيغمبرشان را تذکرمي دهد، و يادآور مي شودکه آنان جنايتگرانه و ستمگرانه با همه اينها دشمني مي ورزند:
(وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ) .
در حالي که آنان به حق و حقيقتي ايمان ندارند که براي شما آمده است . پيغمبر و شما را به خاطر ايمان آوردن به خدا که پروردگارتان است ( از شهر و ديارتان ) بيرون مي رانند.
پس آنان با وجود اين بزهکاريها و جنايتهاي ستمگرانه ، چه چيز براي دوستي ورزيدن و مو دت و محبت نمودن باقي گذاشته اند؟ ايشان حق و حقيقت را قبول نمي کنند و نمي پذيرند. پيغمبر و مومنان را بيرون کرده اند، نه به خاطر چيزي، بلکه تنها به خاطر اين که به خداي خود که پروردگارشان است ايمان آورده اند! اين امر در دلهاي مومنان اين يادمانها و يادآوريهاي مرتبط با عقيده ايشان را به تکان و هيجان مي آورد، عقيده اي که به خاطر آن نه به خاطر چيز ديگري، مشرکان با ايشان جنگيده اند. قرآن اين مساله را برجسته و نمايان نشان مي دهد، مساله اي که مخالفت و خصومت وجنگ به جهت آن بوده است . اين مساله ، مساله عقيده است نه چيز ديگري. مساله حق و حقـيقتي است که مشرکان آن را قبول ندارند و نمي پذيرند، و مساله بيرون کردن پيغمبر (ص) است ، و مساله ايماني است که به خاطر آن مومنان را بيرون کرده اند.
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وقتي که اين مساله اين گو نه خلاصه و چکيده و روشن و آشکار مي گردد، يزدان سبحان به مومنان تفکر مي دهد در اين صورت جاي مودت و محبت ميان ايشان و ميان مشرکان نيست اگر از شهر و ديـارشان براي جستن و به دست آوردن رضاي خدا و جهاد در راه او بيرون آمده اند:
(إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي).
اگرشما براي جهاد در راه من و طلب خشنودي من ( هجرت کرده ايد و از زادگاه خويشتن ) بيرون آمده ايد ( با ايشان پيوند دوستي برقرار نسازيد).
زيرا در يک دل گرد نمي آيد و همايش ندارد آن دل که براي جهاد در راه خدا و جستن و به دست آوردن خشنودي خدا بيرون آمده باشد، ولي باکسي مود ت و محبت بورزد که او را به خاطر ايمان به خدا بيرون کرده باشد، و همچنين دشمن خدا و دشمن پيغمبر خدا نيز باشد!
آن گاه ايشان را با برحذر داشتن نهان و پنهاني از آنچه دلهايشان در خود مخفي مي دارند، و از مودت و محبتي که در نهان با دشمنانش و دشمنان يزدان مي ورزند، ايشان را بيم مي دهد و هوشيار و بيدارشان مي گرداند، و بديشان خبر مي دهدکه خدا بر رازهاي نهان دلها و بر آشکاراي آنها مطلع و آگاه است :
(تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ ) .
در نهان با آنان دوستي مي کنيد، درحالي که من نسبت به هرچه پنهان مي داريد يا آشکار مي سازيد ( از همگان ) مطلع تر و آگاه تر هستم .
آنگاه با تهديد سهمگيني آنان را بيم مي دهد، تهديد سهمگيني که ترس و هراس به دل با ايمان مي اندازد:
(وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ) .
هرکس از شما چنين کاري را بکند، از راستاي راه منحرف گشته است .
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آيا چيزي مومن را بيش از اين مي ترساندکه او راستاي راه را گم کرده باشد، پس از آن که هدايت را به دست آورده باشد و به حق و حقيقت دست يافته باشد؟ ! بلاتر و بدتر و سخت تر وکشنده تر، اين است :
( وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ) .
و آرزو مي کنند که کاش مي شد کافر شويد!.
اين يکي براي مومن سخت تر و ناگوارتر از هر اذيت و آزاري و از هر بدي و بلائي است که با دست يا با زبان بدو مي رسد. کسي که آرزو مي کندکه مومن اين گنج گرانبها و والا را از دست بدهد، يعني گنج ايمان را، و مي خواهدکه او به کفر گردد وکافر شود، او دشمن ترين دشمن است ، دشمني که او را با دست و با زبان مي آزارد!
کسي که شيريني ايمان را بعد ازکفر مي چشد، و با نور ايمان بعد ازگمراهي راهياب مي گردد، و با زندگي مومني زيست مي کندکه در تمام جهان بينيها و انديشه ها و احساسها و فهمها و درکها و ايستادن بر راستاي راه و آرامش دل * د مومن است و مومنانه مي زيد، از برگشتن به کفر آن اندازه بيزار است که بيزار است اورا به ميان آتش بيندازند و پرت کنند، و بلکه سخت تر و بدتر از اين . دشمن خداکسي است که دوست مي دارد او را به ميان آتش سوزان کفر برگرداند، در حالي که او از آنجا بيرون آمده است و به بهشت ايمان درآمده است . دوست مي دارد او را از جهان آبادان ايمان به جهان خالي و بي محتواي کفر برگشت دهد.
قرآن آهسته و آرام ، پـله پله دلهاي مومنان را بر ضد دشمنان خدا و دشمنان مومنان به هيجان درمي آورد تا به اوج دشمنانگي پاي مي نهد، و با اين سخن به مومنان مي گويد:
( وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ) .
و آرزو مي کنند که کاش مي شد کافر شويد!.
*
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اين ، چرخش وگردش نخستين است با همه پسوده هاي فراواني که دارد. به دنبال آن چرخش وگردش دوم درمي آيد همراه با پسوده يگانه اي که دارد. از احساسات خويشاوندي و از پيوندهاي اصيل سخن مي گويد، احساسها و پيوندهائي که در دلها به غوغا و فرياد و گير و دار درمي آيند، و دلها را به سوي محبت و مودت منحوسي مي کشانند، و ياد تکاليف و وظائف جداگانگي عقيده را از دلها مي برند، و دلها فراموش مي کنندکه تنها امتياز انسان در پرتو عقيده و با عقيده است و بس.
(لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ).
هرگز خويشاوندان و فرزندانتان سودي به حالتان نخواهند داشت . روز قيامت ، خدا در ميانتان قضاوت و داوري خواهد کرد. خدا مي بيند هر کاري را که خواهيد کرد .
شخص مومن کار مي کند و آخرت را چشم مي دارد.
اينجا کشت مي کند و مي کارد، و در آنجا درو مي کند و محصول برميدارد. پسو ده دلش بدو مي گويد وقتي که رابطه عقيده قطع گردد، در آخرت همه رابطه هاي ديگر از قبيل رابطه خو يشاوندي و نزديکي قطع مي گردد. اين چنين پسوده اي ، منزلت و مرتبت چنين رابطه ها و پيوندها را در دوران زندگي کوتاه دنيا سبک و کم ارزش جلوه گر مي گرداند، و انسان مومن را متوجه جستن و به دست آوردن رابطه و پيوندي مي سازدکه هميشگي و سرمدي است و هرگز نه دردنيا و نه در آخرت قطع نمي شود و نمي گسلد.
بدين خاطر بديشان مي گويد:
(لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ) .
هرگز خويشاوندان و فرزندانتان سودي به حالتان نخواهند داشت .
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همان خو يشاوندي و رابطه اي که به سوي آن بال و پر مي گيريد، و دلهايتان براي آن پرپر مي زند و آويزه آن مي گردد، و شما را بر آن مي داردکه با دشمنان يزدان و دشمنان خودتان مودت و محبت و دوستي و رفاقت نشان دهيد تا ايشان را با خود همراه و هميار باقي نگاه داريد - همان گونه که براي حاطب پيش آمد و حرص و آزش بر اموال و اولادش آن واقعه را آفريد - از ديگر سو خاطره هاي افراد جز خود را نيز در باره خويشاوندانشان و فرزندانشان به جوش و خروش مي اندازد، خويشاوندان و فرزنداني که در سراي هجرت ، يعني مکه پشت سر رها کرده اند و به ترک آنان گفته اند. بدانان هم ميگو يد:
(لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ) .
هرگز خويشاوندان و فرزندانتان سودي به حالتان نخواهند داشت .
اين بدان خاطر است که :
(يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ)
روز قيامت ، خدا در ميانتان قضاوت و داوري خواهد کرد.
روز قيامت شما را از يکديگر جدا مي کند و هر يکـي جدا از ديگري خواهيد بود و خويشاونديها و فرزنديها در ميان نخواهد بود.
زيرا دستاويزي که شما را به يکديگر مرتبط مي کرده است و مي پيوسته است ، گسيـخته و پاره گرديده است تنها دستاويزي که گسيخته و پاره نمي گردد، دستاويز عقيده است ، و جز آن ، چيزي در پيشگاه خدا انسانها را به يکديگر پيوند و ارتباط نمي دهد.
( وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ).
خدا مي بيند هرکاري را که خواهيد کرد.
خدا ازکار ظاهر و از نيت پنهاني باخبر است که در پشت سرکار است و در دل و درون جاي دارد.
*
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سپس چرخش وگرد ش سوم فراسرسد، و مسلمانان را به اول همين ملت يگانه ، يعني ملت توحيد و يکاپرستي ، و به قافله يگانه ، يعني قافله ايمان ، پـيوند مي دهد. ناگهان پـديدار مي آيدکه اين کاروان در طول زمان پياپي به دنبال يکديگر آمده است ، و با ايمان جدا گرديده است و متمايز شده است ، و ا ز هر رابطه و پيوندي گسيخته است و بريده است که با رابطه و پيوند عقيده منافات داشته است و مخالف افتاده است ... اين ملت همان ملتي است که از روزگار ابراهيم امتداد پيدا کرده است و به راه افتاده است ، ابراهيمي که پدر نخستين ايشان ، و صاحب آئين حقگراي نخستين بوده است . ابراهيم الگو بوده است نه تنها در عقيده و بس، بلکه در شيوه زندگاني، و در آزمونها و آزموده هائي که با عاطفه خويشاوندي و پيوندهاي قرابت داشته است و با آنها درافتاده است وسختيها چشيده است . بعدها او و مومنان همراه او از فشار عاطفه خويشاوندي و پيوندهاي قرابت، سربلند بيرون آمده اند، و خالصانه از آن عقيده خود گرديده اند و بس :
( قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبِيهِ لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ .رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ .لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) .
(
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رفتار و کردار) ابراهيم و کساني که بدو گرويده بودند، الگوي خوبي براي شما است ، بدان گاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چيزهائي که بغير از خدا مي پرستيد، بيزار و گريزانيم ، و شما را قبول نداريم و در حق شما بي اعتنائيم ، و دشمنانگي و کينه توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است ، تا زماني که به خداي يگانه ايمان مي آوريد و او را به يگانگي مي پرستيد. ( کردار و رفتار ابراهيم و گروندگان بدو، سرمشق خوبي براي شما است ) مگر سخني که ابراهيم به پدر خود گفت : من قطعاً براي تو طلب آمرزش مي کنم ، و در عين حال براي تو در پيشگاه خدا هيچ کار ديگري نمي توانم بکنم . ( اين سخن ، چيزي نيست که بدان اقتداء کنيد) . پروردگارا! به تو توکل مي کنيم ، و به تو روي مي آوريم ، و بازگشت به سوي تو است ( و همه راه ها سر به جانب تو دارد و به تو منتهي مي گردد) . پروردگارا! ما را گرفتار دست کافران مکن ، پروردگارا! ما را بيامرز که تو چيره کاربجائي . ( برنامه زندگي ) ابراهيم و گروندگان بدو، الگوي زيبائي براي شما است ، براي شما کساني كه خدا و آخرت را در مد نظر داريد. هرکس هم ( از چنين الگوئي ) رويگردان شود ( به خود ستم مي کند و) خدا بي نياز و شايسته هرگونه ستايش است .
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مسلمان مي نگرد، ناگهان مي بيندکه او داراي حسب و نسب اصيل و ريشه داري است . گذشته دور و درازي دارد. الگوئي داردکه در طول روزگاران سرمشق مومنان بوده است . ناگهان مسلمان مي بيندکه حسب و نسب به ابراهيم مي رساند، نه تنها در عقيده او و بس، بلکه در آزمونهائي که ديده است و در آموخته هائي که رنج آنها را چشيده است و زحمت آنها را ديده است . دراين وقت مسلمان احساس مي کندو متوجه مي شود که او پشتوانه اي از آزموده ها و آموخته ها دارد، آزموده ها و آموخته هائي که بيشتر و بزرگتر از پشتوانه شخصي او، و از پشتوانه نسلي است که او در ميانشان زندگي مي کند. اين کاروان در دره هاي زمان لميده است و از مومنان به آئين خدا، وايستاده در زير پرچم خدا، تشکيل گرديده است . اين کاروان همان چيزهائي را ديده است که شخص مسلمان خواهد ديد. اين کاروان در آزمونها و آزموده هاي خود به قرارگاهي رسيده است و اقامت گزيده است که خودش آن را انتخاب کرده است و در نظر داشته است . پس اين کار، کارتازه اي نيست ، و پديده نويني هم نيست ، وتکليف و وظيفه اي هم نيست که براي مومنان دشوار و ناممکن باشد ... گذشته ازاين ، او ملتي دارد بزرگ وسترگ و داراي عرض و طولي به پهنا و درازاي تاريخ بشريت. او بدين ملت در عقيده مي پيو ندد و بدان برمي گردد، زماني که روابط ميان او و ميان دشمنان عقيده اش از ريشه بگسلد و قطع شود. او شاخه اي از درخت گشن و بلندي است که ريشه هاي ژرفي و شاخه هاي زيادي و سايه هاي گسترده اي دارد ... درختي که نخستين فرد از مسلمانان آن را کاشته است که ابراهيم است ...
ابراهيم وکساني که هم عقيده و همراه او بودند همين تجربه تلخ را ديده و چشيده اند، تجربه تلخي که مسلمانان مهاجر آن را مي بينند و مي چشند. آنان الگوي خوبي براي مسلمانان به طور عام و براي مسلمانان مهاجر به طو ر خاص بوده اند:
(
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إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) .
بدان گاه که به قوم خود گفتند: ما از شما و از چيزهائي که بغير از خدا مي پرستيد، بيزار و گريزانيم ، و شما را قبول نداريم و در حق شما بي اعتنائيم ، و دشمنانگي و کينه توزي هميشگي ميان ما و شما پديدار آمده است ، تا زماني که به خداي يگانه ايمان مي آوريد و او را به يگانگي مي پرستيد.
اين بيزاري جستن وگريختن از قوم و معبودهايشان و عباداتشان است . قبول نکردن آنان و بي اعتناء بودن نسبت بديشان است . ولي پذيرش خدا و ايمان آوردن به يزدان است . نپذيرفتن آنان و بي اعتناء بودن در حق ايشان ، و پذيرش خدا و ايمان آوردن به يزدان ، دشمنانگي وکينه توزي است ، دشمنانگي و کينه توزي اي که گسيخته نمي گردد و به پايان نمي آيد تا قوم او به خداي يگانه ايمان مي آورند و باور مي دارند. اين هم بريدن و گسيختن و قطع رابطه قاطعانه اي است که چون رابطه عقيده ، و خويشاوندي ايمان ، بريده و گسيخته شود، هيچ چيزي از رابطه ها و خويشاونديها را برجاي نمي گذارد و باقي نگاه نمي دارد. واپسين داوري انجام مي پذيرد، و حکم نهائي اعلام مي شود، با سخن از همچون تجربه اي که مو من بايد آن را به ياد داشته باشد و عملي بکند در هر نسل و نژادي که بسر خواهد برد. در قرارداد ابراهيم و هم عقيده ها و همراهان او، الگوي بزرگي براي جانشينان مسلمان آنان ، تا روز سزا و جزاي قيامت است .
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براي برخي از مسلمانان در طلب آمرزش ابراهم براي پدرش - در حالي که مشرک بود - سوراخي بودکه عواطف و احساسات سرکوب شده و زنداني گشته ايشان ، و مودتها و محبتها ي مربوط به خويشاوندان مشرک آنان ، از آن سوراخ رخنه مي کرد و سرک مي زد. بدين خاطر قرآن نازل گرديد تا حقيقت موقعيت ابراهيم را براي ايشان بيان کند، و شرائط و ظروف سخني را روشن سازدکه در آن به پدرش گفت :
(لأسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) 0
من قطعاً براي تو طلب آمرزش مي کنم .
ابراهيم چنين سخني راگفت پيش از اين که از پافشاري پدرش بر شرک يقين حاصل کند و به اطمينان برسد. زماني چنين سخني را به پدرش گفت که اميدوار بود ايمان بياورد و انتظار داشت از زمره مومنان بود:
) فلما تبين له ا نه عدو لله تبر أ منه ) .
ولي هنگامي براي او روشن شد که پدرش ( درقيد حيات بر کفر اصرار مي ورزد و برابر وحي آسماني دار فاني را با کفر وداع مي گويد، دانست که او) دشمن خدا است ، از او بيزاري جست ( و ترک طلب آمرزش براي وي گفت ) . ( توبه/114)
همان گونه که در سوره ديگري ( به نام توبه ) آمده است . در اينعا ثبت و ضبط مي شود که ابراهيم کار و بار را يکسره به خدا حو اله داشته است و واگذاشته است ، و با توکل کردن وتوبه نمودن و برگشتن به سوي خدا در همه حال و در همه آن ، رو به يزدان جهان کرده است و همه چيز را بدو واگذار نموده است :
(وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ)
در عين حال براي تو در پيشگاه خدا هيچ کار ديگري نمي توانم بکنم . ( اين سخن ، چيزي نيست که بدان اقتداء کنيد) . پروردگارا! به تو توکل مي کنيم ، و به تو روي مي آوريم ، و بازگشت به سوي تو است ( وهمه راه ها سر به جانب تو دارد وبه تو منتهي مي گردد)
(1/27)



اين تسليم مطلق خدا شدن ، نشانه آشکار ايماني ابراهيم است . قرآن اين نشانه را در اينجا برجسته و روشن نمايان مي دارد تا دلهاي فرزندان مسلمان ابراهيم را به سوي آن جلب و خيره گرداند، و به عنوان حلقه اي از حلقه هاي زنجيره تعليم و تربيت و رهنمود و رهنمون ، آن را با ذکر داستان و پيرو زدن بر آن بنماياند، و چيزهائي را پيش چشم داردکه در لابلاي آن داستان از قبيل سيماها و نشانه ها و راهنمائيها نهفته است ، همان گونه که روش قرآن مجيد است . [2]
بدين منظور و در اين راستا قرآن به پيش مي رود، و بقيه دعاي ابراهيم و راز و نياز او را با مولايش ثبت و ضبط مي کند:
(رَبَّنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا( .
پروردگارا! ما را گرفتار دست کافران مکن .
پروردگارا!کافران را بر ما مسلط و چيره مگردان . چه اين کار آزمون کافران را دربر دارد. زيرا کافران مي گويند: اگر ايمان ايمانداران را حفظ مـي کرد و پاسداري مي نمود، ما بر آنان مسلط نمي شديم و چيره نمي گشتيم و مغلوبشان نمي کرديم و شکستشان نمي داديم ! اين هم شبهه اي است در بسياري از اوقات در سينه ها به غوغا درمي آيد و سينه ها را قلقلک خواهد داد، وقتي که در دوره اي از ادوار، باطل بر حق دست مي يابد، و طاغيان و ياغيان بر ايمانداران و مومنان مسلط و چيره مي شوند، به خاطر حکمتي که خدا از آن آگاه است . مومن در برابر بلا و آزمون شکيبائي مي کند، و ليکن اين بدان معني نيست که مومن خدا را به فرياد نخواند و از خدا درخواست نکندکه او را به بلا و مصيبت گرفتار نسازد، بلا و مصيبتي که مومن را وسيله آزمايش ديگران مي گرداند، و باعث ايجاد شبهه اي در سينه ها مي نمايد.
بقيه دعا اين چنين است :
( وَاغْفِرْ لَنَا )0
ما را بيامرز.
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ابراهيم خليل الله ، اين دعا را سر مي دهد و مي گويد. آخر او سطح عبادتي را دريافته است که سزاوار خدا است و بايد او براي خداوندگارش انجام دهد. درماندي و ناتواني بشري خودش را نيز دريافته است و مي داند بايد به سطح عبادتي برسدکه نعمتها و مرحمتهاي خداوندگارش را بدان پاسخ گويد و با فضل و لطف خدا هم همخواني و همآوائي داشته باشد، و بتواند بزرگي و سترگي خدا را بيان نمايد و بستايد. چون ناتوان از اين است چاره همين است آمرزش پروردگارش را بخواهد، و در درک و فهمي که دارد و در درخواست و طلبي که مي نمايد سرمشق و الگوي کساني باشدکه با او هستند و يا بعد از او مي آيند و پاي به جهان مي گذارند.
ابراهيم دعاي خود را و توبه و درخواست آمرزش خود را با صفتي خاتمه مي دهدکه مناسب مقام کبريائي خدا، و با اين دعا همخوان و همنوا باشد:
) رَبَّنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (
پروردگارا! تو چيره كاربجائي .
( العزيز) : تواناي برکار. « الحکيم » : کاربجا در تدبير و تقديري که انجام مي گيرد و صورت مي پذيرد. در پايان اين عرضه موقعيت ابراهيم وکساني که با او بوده اند، و در پايان ذکر تسليم فرمان خدا شدن ابراهيم و گشت اوبه سوي پروردگار، قر آن برمي گردد و سرمشق و الگو را مقررو مکرر مـي دارد، همراه با پسوده تازه اي که دلهاي مومنان را با آن مي پسايد و لمس مي نمايد:
( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ)
( برنامه زندگي ) ابراهيم و گروندگان بدو، الگوي زيبائي براي شما است ، براي شما کساني که خدا و آخرت را در مد نظر داريد. هرکس هم ( از چنين الجوئي ) رويگردان شود ( به خود ستم مي کند و) خدا بي نياز و شايسته هرگونه ستايش است .
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سرمشق و الگو بودن ابراهيم وکساني که با او بوده اند، محقق و مشخص است ، سرمشق و الگو بودن براي کساني که خدا و آخرت را در مد نظر داشته ، و خواهان يزدان و آن جهان باشند. اينان کسانيند که ارزش تجربه اي را مي دانندکه اين گروه بزرگو ار آن را ديده اند و رنج آن را کشيده اند. اينان در همچون تجربه اي سرمشق و الگوئي مي بينندکه بايد پيروي بشود، و پيشينه اي مي يابندکه هدايت بخش است و رهنمود و رهنمون مي کند. لذاکسي که خدا وآخرت را در مد نظر مي دارد و خدا و آخرت را مي خواهد، بايد چنين تجربه اي را سرمشق و الگو بکند و بدين راه و رسم رود ... اين هم اشاره الهامگرانه اي براي مومنان حاضر در صحنه است .
و امّاکساني که مي خواهند به اين برنامه پشت بکنند، و از راه اين قافله کناره گيري نمايند، و از اين حسب و نسب ريشه دار و نجيب ببرند و بگسلند، چه باک ! يزدان سبحان که نيازي به چنين کساني ندارد:
(فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) .
خدا بي نياز و شايسته هرگونه ستايش است .
اين چرخش وگردش به پايان مي آيد، در حالي که مومنان برگشته اند به اوائل تاريخ دور و دراز خو د، و به ياد يادمانهائي افتاده اند که در زمين داشته اند بدان گاه که پيدايش پيدا مي کرده اند و براي نخستين بار پاي به جهان هستي مي گذاشته اند. همچنين با تجربه هاي اندوخته براي خود در ميان نسلهاي پياپي و دور و دراز کاروان بشريت آشنا شده اند، و جايگاه و پايگاهي را ديده اند که کار کساني بدانجا انجاميده است که اين تجربه را آزموده اند و درد و رنج آن را چشيده اند. راستاي جاده اي را هم پيداکرده اندکه پيش از ايشان مسطح و آماده گرديده است ، و ايشان نخستين راهروان اين جاده نبوده اند، و بلکه راه پيمايان زيادي بدين راه گام نهاده اند و اين راه را طي کرده اند.
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قرآن مجيد اين جهان بيني را تاکيد مي کند و تکرار مي کند تاکاروانيان مومنان به همديگر بر سند و به يکديگر بپيوندد، و ديگر راهروان اين راه احساس غربت يا وحشت نکنند - هرچند راهرو اين راه گاهي در ميان نسلي تک وتنها باشد - و احساس مشقت و سختي ننمايند در انجام تکليف و وظيفه اي که بر دوش گرفته اند و راهروان اين راه همدوش و همراه با ايشان بدين تكليف و وظيفه خاسته اند و عاشقانه بدين امر برخاسته اند و دردها و رنجهاي آن را به جان پذيرفته اند و ناديده انگاشته اند!
*
بعد از آن ، قرآن برمي گردد و نسيم لطف و مهرباني را بر دلهائي وزان مي سازدکه خدا مي داند چه عشق و علاقه و اميد وآرزوئي دارند دشمني هرچه زودتر تمام بشود و جفائي ازميان برخيزدکه اين درد و رنج و دشواري را گريبانگيرشان مي گرداند. بر اين دلها نسيم لطف و مهرباني مي وزد و باد صباي خوش لقاي اميد و آرزو بديشان مژده مي دهدکه اين دشمنان به زير پرچم اسلام درمي آيند، و به صفهاي مسلمانان وارد مي شوند، و بدين وسيله راه نابودي جفاکاري و مردم آزاري بازميشود، و جفا به وفا تبديل مي گردد، و محبت و مودت بر اساس و پايه محکم خود استوار و پايدارمي شود ... آنگاه براي بار دوم دردها و رنجهايشان را سبک مي کند، بدان گاه که قانون بزرگ اسلامي در باره روابط ملتها را در ميان مسلمانان و غير مسلمانان بنيان گذاري و وضع مي کند. بدين منظور قطع رابطه و د شمني را خاص حالت تعدي و دشمنانگي و تجاوز پيشگي مي شمارد. ولي زماني که تعدي و تجاوز و دشمنانگي در ميان نباشد، بايد خو بي و نيکي کرد در حق کساني که مستحق خوبي و نيکي هستند. اين هم دادگري در معامله و در عدالت است :
(
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عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) .
اميد است خدا ميان شما و ميان دشمنانتان ( با توفيق دادن آنان به ايمان و پذيرش اسلام ) پيوند محبت برقرار سازد، چرا که خدا بسيار توانا است ، و او آمرزنده مهربان است . خداوند شما را باز نمي دارد از اين که نيکي و بخشش بکنيد به کساني که به سبب دين با شما نجنگيده اند و از شهر و ديارتان شما را بـيرون نرانده اند. خداوند نيکوکاران را دوست مي دارد. بلکه خداوند شما را بازمي دارد از دوستي ورزيدن با کساني که به خاطر دين با شما جنگيده اند، و شما را از شهر و ديارتان بيرون رانده اند، و براي اخراج شما پشتيباني کرده اند و ياري داده اند. کساني كه ايشان را به دوستي گيرند، ظالم و ستمگرند.
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اسلام آئين صلح وصفا است . اسلام عقيده محبت و مودت است . نظام و سيستمي است که ميخواهد سايه خود را بر سراسر جهان بيفکند، و برنامه خود را در جهان برپا و برجا گرداند، و مردمان را زير پرچم خدا گرد آورد به گونه اي که همه برادر و دوست و آشنا و دوستدار يكديگر باشند. سدي و مانعي بر سر راه اسلام وجود ندارد وجلو آن را نمي گيرد مگر دشمنانگي دشمنان اسلام و مسلمين . کساني که سر راه رهنمود کردن و پيام رساندن اسلام را بگيرند دشمن اسلام و مسلمين بشمار مي آيند. ولي اگرکساني با اسلام صلح و سازکنند، اسلام خواهان دشمنانگي نيست و دشمنانگي هم نمي ورزد.
اسلام حتي در حالت دشمنانگي با دشمنان ، اسباب و وسائل مودت و محبت را در نهادها و درونها با شيوه پاک و با رفتار دادگرانه باقي و برجاي مي گذارد، و انتظار روزي را مي کشدکه دشمنانش در آن قانع گردند و يقين پيداکنندکه خير و خوبي در اين است زير پرچم بالا و برافراشته اسلام جمع شوند و بيارامند. اسلام از همـچون روزي نااميد نيست ، روزي که مردمان در آن راه راست را در پيش گيرند، و بدين رويکرد راست و درست رو بکنند و پيش بروند.
در آيه نخستش اين بند، اشاره اي تعين اميد است ، اميدي که ياس بر آن غلبه نمي کند و چيره نمي شود. اين اشاره بدانگاه به ميان مي آيدکه در نظر است اندکي از دردها و رنجهاي درون برخي از مهاجران کاسته شود، و بر دلهاي مجروح و خسته ايشان بر اثر قطع رابطه با خويشاوندان و جنگ با اهل و عيال و عشيره وقبيله ، مرهم نهاده شود و تقويت گردد:
( عَسَى اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّةً)
اميد است خدا ميان شما و ميان دشمنانتان ( با توفيق دادن آنان به ايمان و پذيرش اسلام ) پيوند محبت برقرار سازد، چـرا کـه خدا بسيار توانا است ، و او آمرزنده مهربان است .
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اميدي که خدا از آن سخن بگويد، معني قطعي و حتمي دارد و بي گمان محقق مي گردد و انجام مي پذيرد. مومناني که اين اميد را شنيدند بدان يقين و اطمينان پيداکردند. چيزي بعد ازذکر اين اميد نگذشت که مکه فتح گرديد، و قريشيان ايمان آوردند و مسلمان شدند و جملگي در زير پرچم يگانه اي کرد آمدند، وکشت و كشتارها و دشمنانگيها وکينه توزيها درهم پيحيده شد، و همگان برادران يکديگر و يکدل و متحدگرديدند.
« وَاللَّهُ قَدِيرٌ ... ».
خدا بسيار توانا است ... .
هرچه بخواهد مي کند و بازپرس و پيجوئي ندارد.
( وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) 0
خدا آمرزنده مهربان است ... .
شرکي که بوده است وگناهاني که رفته است ، همه را مي بخشايد و عفو مي فرمايد.تا آن وقت که وعده خدا تحقق مي يابد، وعده اي که اميدواري موجود در آيه بيانگر آن است ، يزدان سبحان به مسلمانان اجازه فرموده است باکساني محبت و مودت بورزند و دوستي و مهرباني داشته باشندکه به سبب دين با ايشان نجنگيده اند، و آنان را از شهر و ديارشان بيرون نکرده اند. هيچ مانعـي براي مسلمانان نمي بيندکه با همچون کساني خوبي و نيکي کنند، و در معاملاتشان با ايشان دادگري نمايند و چيزي از حقوقشان نکاهند. وليکن نهي فرموده است از دوستي و همياري باکساني که به سبب دين با مسلمانان جنگيده اند و ايشان را از شهر و ديارشان بيرون رانده اند و در بيرون کردنشان کمک و مساعدت نموده اند. يزدان جهان کساني را ظالم و ستمگر قلمداد فرموده است که با آن چنان اشخاصي دوستي مي ورزند و همياري مي کنند ... يکي از معاني ظلم ، شرک است . با مراجعه به اين فرموده يزدان بزرگو ار اين معني روشن مي شود:
( ان آلشرک لظلم عظيم ) .
واقعاً شرک ستم بزرگي است . ( لقمان /13)
اين تهديد هراسناکي است . مومن ازآن به داد و فرياد مي افتد، و خود را جمع و جو ر ميکند تا اين تهديد هراسناک شامل او نگردد.
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اين قانون در رفتار با غير مسلمانان ، دادگرانه ترين قوانين است ، و با سرشت اين آئين و رويکرد و ديدگاه آن درباره زندگي بشري، وبلکه باديدگاه کلي آن در باره اين جهان هستي ، سازگار است ، جهاني که ساختار خداي يگانه است ، و رو به خداي يگانه مي کند، و با وجو د همه اختلافهاي ظاهري ، و با وجود همه اقسام و انوع گوناگون ديدني ، در نقشه و طرح الهي و در تقدير و تدبير ازلي ، همه و همه همکار و همآوا بوده و ذره ذره پديده ها و آفريده هاي جهان با يکديگر همساز و مرتبط هستند . [3]
اين قانون ، اساس مقررات حکومتي در اسلام است . اين قانون ، حالت صلح و صفا را ميان اسلام وميان جملگي مردمان حالت ثابتي ميداند. صلح و صفا اصل است . چيزي صلح و صفا را نبايد به هم بزند. آنچه حالت صلح وصفا را به هم مي زند تعدي و تجاوز جنگي ، و برگشت ازدين وخروج ازآئين است . يا ترس از خيانت در وقتي است که پيمان بسته شده است و تعهد داده شده است . خيانت هم وقتي پيـش مي آيد و اتفاق مي افتد که با تعدي و تجاوز تهديدکنند، يا با سلطه و قدرت رو در روي آزادي دعوت و آزادي اعتقاد بايستند. اين هم تعدي و تجاوز است . جز اين موارد، بايد صلح و صفا برقرار، و مودت و محبت درميان ، و خوبي و نيکي کردن ، و عدالت و دادگري به کار بردن با جملگي انسانها باشد و بس . [4]
گذشته از اين ، چنين قانوني با جهان بيني اسلامي متفق و همساز است ، جهان بيني اي که اين مساله را ميان مومنان و ميان مخالفانشان ، مساله اين عقيده قرار مي دهد، و مساله ديگري را چنين نمي شمارد و نمي داند. ارزشي را هم که مومن آن راگرانبها مي داند و براي محافظت و پاسداري از آن مي جنگد و مي رزمد، مساله عقيده است و جز آن نيست . تنها چيزي که مسلمانان بر سر آن با ديگران دشمني مي ورزند و مي جنگند، آزادي دعوت ، آزادي عقيده ، آزادي پياده کردن برنامه خدا در زمين ، و بالا بردن فرموده يزدان است .
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اين رهنمود و رهنمون ، با جهت و رويکرد سراسر اين سو ره در اظهار و ابراز ارزش عقيده ، و عقيده را پرچم يگانه اي کردن تا مسلمانان در زير آن بايستند، سازگار و همساز است . هرکس با مسلمانان در زير اين پرچم بايستد، از زمره مسلمانان است . و هرکس با آنان به سبب اين پرچم بجنگد، از زمره دشمنان ايشان است . هرکس با مسلمانان به صلح و آشتي درآيد، و مسلمانان را با عقيدة خو دشان و با دعو ت خو دشان آزاد د ارد، و مردمان را از اين عقيده باز ندارد و جلو ايشان را نگيرد، و ميان مردمان و ميان شنيدن اين عقيده حائل و مانع نشود، و مومنان به اين عقيده را از دين برنگرداند، او در صلح و صفا با اسلام است ، و اسلام مانع نمي گردد با او خوبي و نيکي گردد و با او با عدل وداد رفتار بشود.
مسلمان در اين زمين براي عقيده اش زندگي مي کند، و عقيده را مساله اي با خود و مساله اي بامردمان پيرامونش مـي سازد. ديگردشمنانگي براي مصلحت در ميان نيست . جهاد براي جانبداري - هرگونه جانبداري اي که باشد - از نژادي يا زميني يا عشيره و قبيله اي و يا حسب و نسبي درميان نيست . بلکه جهاد تنها وتنها براي بالا بردن فرموده يزدان ، و براي اين که عقيده يزدان برنامه زندگي باشد و در زندگي پياده شود، انجام مي گيرد و نه براي چيز ديگري.
بعد ازآن ، سوره توبه نازل گرديد. درآن آمده است :
(براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين . . الخ). .
( اين ، اعلام ) بيزاري خداوند و پيغمبرش از مشرکاني است که شما ( مومنان توسط فرستاده خدا، فرمانده کل قوا) با آنان پيمان بسته ايد ( و ايشان آن را به دلخواه شکسته اند و به دشمنان اسلام پيوسته اند. به آنان چهار ماه فرصت داده مي شود که در اين فاصله يا به اسلام بگروند، يا سرزمين عربستان را ترک کنند، و يا اين که آماده نبرد با مسلمانان شوند) ... ... تا آخر... (توبه /1)
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بدين وسيله حالت پيمان و صلح ميان مسلمانان و همه مشرکان به پايان آمد. چهار ماه به کساني مهلت داده شدکه پيمانهاي بدون تعيين زمان داشتند، و به کساني که داراي پيمانهائي با زمان معين بودند تا آخر مدت پيمانها، بديشان مهلت و فرصت داده شد. ولي کاري که در اينجا انجام گرفته است بدان خاطر بوده است که تجربه ها ثابت کردند اين مردمان عهدها و پيمانهايشان را با مسلمانان تنها تا زماني نگاه مي دارند و نمي شکنندکه فرصتي بديشان دست بدهد و در آن عهد و پيمان شکني بکنند. وقتي که ديدند سودشان در اين است که عهد و پيمان کنار گذاشته شود، عهد و پيمان را ناديده مي گيرند. اين بودکه قاعده و قانون ديگري شامل حالشان شد:
(وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين).
هرگاه ( با ظهور نشانه هائي ) از خيانت گروهي بيم داشته باشي ( که عهد خود را بشکنند و حمله غافلگيرانه کنند، تو آنان را آگاه کن و) . همچون ايشان پيمانشان را لغو کن ( و بدون اطلاع بدانان حمله مکن ، چرا که اين کار خلاف مروت و شريعت است و خيانت بشمار است و) بي گمان خداوند خيانتکاران را دوست نمي دارد. ( انفال/ 58)
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اين ضرورتي بود براي تامين امنيت مرکز اسلامي که در آن روز سراسر شبه جزيره عربستان بود. تامين امنيت از دست دشمناني که درکمين مسلمانان بودند و با مسلمانان همزيستي داشتند. دشمنان مشرکان و اهل کتابي که عهدشکنيها و خيانتهايشان بارها اتفاق افتاده بود، و پيوسته در انتظار فرصتي بودندکه بر مسلمانان بتازند و کارشان را يکسره سازند. اين هم در اصل خود تعدي و تجاوز بشمار است ، و قانون تعدي و تجاوز بر آن منطبق مي گردد. به ويژه دو تا امپراتوري که سرزمين اسلام را احاطه کرده بودند شروع کردند به گردآوري و بسيج نيروهاي خود، و از سوي اسلام احساس خطر مي کردند، و اميرنشينيهاي عربي هم مرز متصل به يکديگر و فرمانبردار دو دولت روم و ايران را بر ضد اسلام تحريک مي نمودند و برمي شوراندند. لذا چاره اي جز اين نبو د ميبايستي اردوگاه اسلامي را از بقيه دشمنان اسلام پاک کرد، پيش از آن که پيکارهاي خارجي مورد انتظار در آن روز و روزگار در بگـيرد.
بدين اندازه از پيگيري مساله بسنده مي کنيم تا به روند اين سوره در باره حکم زن مهاجر برگرديم :
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ .وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ) 0
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اي مومنان ! هنگامي که زنان مومن به سوي شما مهاجرت کردند، ايشان را بيازمائيد - خداوند از ايمان آنان آگاه تر است ( تا شما) - هرگاه ايشان را مومن يافتيد، آنان را به سوي کافران برنگردانيد. اين زنان براي آن مردان ، و آن مردان براي اين زنان حلال نيستند. آنچه را که همسران ايشان ( به عنوان مهريه ) خرج کرده اند، بدانان مسترد داريد. گناهي بر شما نخواهد بود اگر چنين زناني را به ازدواج خود در آوريد و مهريه ايشان را بپردازيد. با زنان کافر ( غير اهل کتاب ) ازدواج نکنيد و همسران کافر را در همسري خود نگاه نداريد ( چرا که با کفر شوهر يا همسر، رابطه زوجيت به هم مي خورد. اگر هم همسران شما کافر شدند و به ديار کفر گريختند، از کافران ) چيزي را که ( به عنوان مهريه ) خرج کرده ايد درخواست کنيد و مردان کافر نيز چيزي را كه ( به عنوان مهريه ) خرج کرده اند درخواست کنند. اينها حکم خدا است ، و خدا است که در ميانتان فرمانروائي و داوري مي کند، و او آگاه کاربجا است . اگر همسري از همسرانتان به سوي کافران رفت ( و مرتد گرديد، و کافران مهريه شما را بازپرداخت نکردند) و شما ( با ايشان جنگيديد و مغلوبشان کرديد و) به عقوبت گرفتارشان ساختيد، ( اي سران و سرداران مومنان ، از غنائم کافران ) مهريه اي را که چنين مومناني پرداخته اند به اينان بازپرداخت کنيد، و از خداوندي بهراسيد که شما بدو ايمان داريد.
در باره سبب نزول اين احکام روايت شده است که پس از صلح حديبيه که يکي از بندهاي پيمان اين بود:
« بدين شرط هرکس از ما به سوي تو بيايد، هرچند بر آئين تو باشد، بايدکه او را به پيـش ما برگرداني «
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هنگامي که پيغمبر خدا (ص) و مسلمانان همراهش در دامنه پائين حديبيه بودند، زنان مومني به خدمتش آمدند و درخواست هجرت و رفتن به سرزمين اسلام ، يعني مدينه کردند. قريشيان هم آمدند و درخواست برگرداندن آن زنان ، برابر پيمان نامه کردند. چنين پيدا بود که نص در باره موضوع زنان قاطع نبوده است . اين دو آيه نازل گرديد و برگرداندن زنان مهاجر مومن به سوي کفار را منع کرد. چراکه زنان ضعيف بودند و از آئين خود برگردانده مي شدند. احکام اين حالت دولتي و بين المللي نيز با آن نازل گرديد. ساخت و ساز دو جانبه را بر دادگرانه ترين قانون پايه گذاري کرد، قانوني که خودش سراپا دادگري است ، و از رفتار هيچ يک از دوطرف متاثر نبوده ، و درآن جور و جفا و ظلم و ستمي نيست . اين هم شيوه اسلام در همه معاملات و روابط داخلي و خارجي و شخصي وکشوري است . نخستين عملکرد، امتحان کردن اين گونه زنان مهاجر است تا علت مهاجرت روشن شود، و مهاجرت به خاطر نجات از ازدواج اجباري و ناخوشايند نباشد، و يا به خاطر نفع و سودي انجام نگيرد، و همـچنين به خاطر عشق به سرزمين اسلام و بسر بردن درآنجا نباشد. ابن عباس گفته است : پيغمبر (ص) زنان مهاحر را اين گو نه مي آزمودکه بگويد: به خدا سوگند به خاطر بد آمدن از شوهر بيرون نيامده ام . به خدا سوگند بدين سبب بيرون نيامده ام که از سرزميني بيزار وگـريزان بوده و به سرزميني مائل و عاشق باشم. به خدا سوگند براي جستن و خواستن دنيا بيرون نيامده ام . به خدا سوگند جز به خاطر دوست داشت خدا و پيغمبرش بيرون نيامده ام .
عکرمه گفته است : به زن مهاجرگفته مي شد: تو را جز دوست داشت خدا و پيغمبرش بدينجا نياورده است . عشق مردي از ما تو را بدينجا نکشانيده است .گريز از دست شوهرت تو را راهي اينجا ننموده است .
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اين نحو ه امتحان بود ... پيغمبرخدا (ص) تکيه مي فرمود بر ظاهر حالشان و اعترافشان و سوگند خوردن به خدا. و امّا نهانيها و رازهاي درون سينه ها به خدا واگذار مي شد، چراکه انسان راهي براي پي بردن بدانها ندارد:
« اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ... » 0
خداوند از ايمان آنان آگاه تر است ( تا شما) .
وقتي که زنان اين چنين اقرار و اعتراف کردند، ايشان را به سوي کفار برنگردانيد:
(فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ)
آنان را به سوي کافران برنگردانيد.
« لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ » .
اين زنان براي آن مردان ، و آن مردان براي اين زنان ، حلال نيستند.
پيوند نخستين و رابطه پيشين گسيخته است و قطع گرديده است ... پيوند ايدئولوژي و رابطه عقيدتي ... ديگر پيوند و رابطه ديگري در ميان نيست ، پيوند و رابطه اي که بتواند اين گسيختن و قطع گرديدن را پيوند بزندومتصل بکند. زناشوئي وزوجيت حالت آميختن و درهم تنيدن و قرار و آرام گرفتن است . وقتي که اين پيوند نخستين و رابطه پيشين بگسلد وببرد، ممکن نيست زناشوئي و زوجيت برپا و برجاو پايدار و برقرار بماند. ايمان بنياد زندگي دل است که عاطفه ديگري جاي آن را نمي گيرد و جايگزين آن نمي شود. هرگاه دلي از بنياد ايمان خالي و تهي شود، هيح دل با ايماني نمي تواند با آن دل همآوا و هماهنگ بشود، و بدان انس و الفت بگيرد و با آن همسخن گردد، و آن را دوست بدارد و با آن درمنزل و ماوائي بسر برد ودر کنارش بيارامد و آرامش به هم رساند. ازدواج هم عبارت است از مودت ومحبت و مهر و عفت و انس و الفت ، و بالاخره درمنزل و ماوائي بودن و -آسودن و بسر بردن.
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اين امر در آغازهجرت بدون نصي رها شده بود و آيه اي در باره آن نيامده بود. اين بودکه ميان همسر مومن و شوهرکافر، و ميان شوهر مومن و همسرکافر، جدائي افکنده نمي شد. زيرا جامعه اسلامي هنوز قوانين و مقررات و ارکان و اصول آن مقرر و مستقر نشده بود. ولي بعد از صلح حديبيه ، يا بنا به تعبير بسياري از راويان فتح حديبيه ، وقت آن فرارسيده بودکه جدائي کامل ميان چنين زنها وشوهرهائي انداخته شود، و در نهاد و درون مردان و زنان مومن مستقر شود، همان گونه که در واقعيت زندگي مي بايست مستقرشود، اين که هيچ گو نه پيوند ورابطه اي جز پيوند و رابطه ايمان ، و هيچ گونه خويشاوندي و نزديکي اي جز خويشاوندي و نزديکي عقيده ، وجود ندارد، و هيچ گونه ارتباطي جز ارتباط ميان کساني در ميان نيست که در راه خدا ارتباط مي گيرند و با يکديگر تماس حاصل مي کنند. همراه کار جدائي افکندن ، کار عوض دادن و عوض پرداختن است . دادگري و برابري و عدالت و مساوات هم همين را مي طلبد. براي اجراي اين امر، به شوهر کافر پول مهريه اي پرداخت مي شودکه به همسر مومن خود داده است ، همسر مومني که از او جداگرديده است . اين امر براي جبران زيان و ضرري است که ديده است و عوض هزينه اي است که کرده است . همچنين به شوهر مومن پول مهريه اي پرداخت مي شودکه به زن کافر خود داده است ، زن کافري که او را از حباله نکاح خود آزاد و رها مي سازد و طلاقش مي دهد.
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بعد ازآن براي مردان مو من حلال خواهد بود با زنان مومن مهاجر ازدواج کنند هر وقت مهريه ايشان را به خودشان دادند ... البته دراينجا اختلاف فقهي در ميان است ، در اين که آيا چنين زناني عده دارند، يا عده اي در ميان نيست ؟ مگر براي زناني که حامله باشندکه عده ايشان وضع حمل است . اگر عده اي در ميان است آيا همان عده زناني است که طلاق داده مي شوندکه سه حيض يا سه بار پاک شدن از حيض است ... يا اين که عده آنان پاک شدن رحم با يک حيض است و بس؟
(وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا) 0
آنچه را كه همسران ايشان ( به عنوان مهريه ) خرج کرده اند، بدانان مسترد داريد، گناهي بر شما نخواهد بود اگر چنين زناني رابه ازدواج خود درآوريد و مهريه ايشان را بپردازيد. با زنان کافر ( غير اهل کتاب ) ازدواج نکنيد و همسران کافر را در همسري خود نگاه نداريد ( چرا كه با کفر شوهر يا همسر، رابطه زوجيت به هم مي خورد. اگر هم همسران شما کافر شدند و به ديار کفر گريختند، از کافران ) چيزي را که ( به عنوان مهريه ) خرج کرده ايد درخواست کنيد و مردان کافر نيز چيزي را که ( به عنوان مهريه ) خرج کرده اند درخواست کنند.
آن گاه همه اين احکام را به ضمانت بزرگي و مهمّي وامي گذارد و پيوند مي داردکه در نهاد و درون شخص مومن است . و آن ضمانت مراقبت و نظارف الهي ، و ترس و هراس از خدا است :
( ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) .
اينها حکم خدا است ، و خدا است که درميانتان فرمانروائي و داوري مي کند، و او آگاه کاربجا است .
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مراقبت و نظارت خدا، و ترس و هراس از او، ضمانت يگانه اي است که مي توان از نقض آن و کجروي و حيله گري در آن ايمن بود. چه حکم خدا، حکم خداي بس آگاه وکاربجا است . اين حکم خدائي است که از نيتها و رازهاي سينه ها آگاه است . اين حکم خدائي است که نيرومند و توانا است .کافي است نهاد و درون شخص مومن اين رابطه و پيوند را احساس کند و بدان پي ببرد، و سرچشمه حکم را درک و فهم نبايد تا برآن راست و درست بماند و آن را رعايت کند و بپايد. شخص مومن آخر مي داندکه به سوي خدا برمي گردد و سرانجام گذرش به دادگاه خدا مي افتد.
هرگاه چيزي از هزينه اي که مردان مومن کـرده اند از دستشان رفت ، براي مثال زنان کافر يا کسان ايشان سرپيچـي کنند از اين که حق شوهر مومن را بازپرداخت کنند - همان گو نه که در برخي حالات پيش آمده است - رهبر و پيشواي مسلمانان آن هزينه را به چنان مردان مومني مي دهد از حق و حقو ق کافراني که زنانشان مهاجرت کرده اند و به سرزمين اسلام آمده اند، و يا از اموال کافراني پرداخت مي کندکه به عنوان غنيـمت به دست مسلمانان افتاده است يا مي افتد:
(وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا).
اگر همسري از همسرانتان به سوي کافران رفت ( و مرتد گرديد، و کافران مهريه شما را بازپرداخت نکردند) و شما ( با ايشان جنگيديد و مغلوبشان کرديد و) به عقوبت گرفتارشان ساختيد، ( اي سران و سرداران مومنان ، از غنائم کافران ) مهريه اي را که چنين مومناني پرداخته اند به اينان بازپرداخت کنيد.
اين حكم را و پياده کردن آن را نيز به ضمانتي مربوط مي سازد و پيوند مي دهدکه هرحکمي وهر نوع پياده کردني آويزه آن و متعلق بدان مي شود:
) وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ( .
و از خداوندي بهراسيد که شما بدو ايمان داريد.
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اين هم پسوده اي است براي مومناني که به خدا ايمان دارند، وتاثير عميق و ژرفي در دلها دارد.
بدين منوال و بر اين روال ، احکام جداسازي اين چنين شوهران و همسراني ، به ميان مي آيد، وجهان بيني اسلامي و ديدگاهي راکه در باره ارزشهاي زندگي و پيوندهاي زندگي دارد در عمل پياده مي کند و تحقق مي بخشد. جهان بيني اسلامي صف اسلامي را يکي مي داند و آن را از سائر صفهاي ديگر جدا مي سازد. در جهان بيني اسلامي زندگي به طورکلي بايد بر پايه عقيده استو ار و پايدارگردد، و سراسر زندگي را بايد به محور ايمان بست و پيرامو ن آن چرخاند و سپري کرد. بايد جهان بشريت را به گونه اي درآوردکه همه جدائيهاي نژادي ورنگ و حسب و نسب وسرزمين در آن ذوب شود و ازميان رود. تنها يک نشان و مدال در ميان بماند و انسانها را از همديگر جدا سازد. آن نشان و مدال ، نشان و مدال حزبي است که مردمان بدان منسوب مي گردند. دو حزب هم بيشتر در ميان نيست : حزب يزدان و حزب شيطان .
*
آنگاه قرآن براي فرستاده يزدان (ص) روشن بکند که چگونه با زنان در ايمان آوردن بيعت کند، چه زناني که ايمان آورده اند و مهاجرت گزيده اند، و چه زنان ديگري که جداي از ايشانند و مي خواهند به دائره اسلام درآيند. قرآن روشن مي سازدکه زنان بر چه شرائط و شروطي و ارکان واصول بايد بيعت کنند:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) 0
(1/46)



اي پيغمبر! هنگامي که زنان مومن ، پيش تو بيايند و بخواهند با تو بيعت کنند و پيمان بندند بر اين که : چيزي را شريک خدا نسازند، و دزدي نکنند، و مرتکب زنا نشوند، و فرزندانشان را نکشند، و به دروغ فرزندي را به خود و شوهر خود نسبت ندهند که زاده ايشان نيست ، و در کار نيکي ( که آنان را بدان فرامي خواني ) از تو نافرماني نکنند، با ايشان بيعت کن و پيمان ببند و برايشان از خدا آمرزش بخواه . مسلماً خدا آمرزگار و مهربان است ( و مغفرت و مرحمت خود را شامل چنين خانمهائي مي گرداند).
اين قواعد و قو انين ، ارکان و اصول بزرگ عقيده اند، همان گو نه که ارکان و اصول زندگي اجتماعي جديدند. از جمله اين ارکان و اصول ، به هيچ وجه شريک وانباز قرار ندادن براي خدا است ... تجاوز نکردن ازحدود و ثغو ر است ... دزدي و زنا نکردن است ... نکشتن اولاد و فرزندان است ... اين بخش اشاره به کار زشت و پلشتي است که در دوره جاهليت رواج داشت ، و آن زنده به گو ر کردن دختران است . همچنين اشاره دارد به کشتن جنينها به علتي از علل ... زنان بر کودکاني که در شکم دارند امين بشمارند و بايد امين باشند ...
(وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ ).
و به دروغ فرزندي را به خود و شوهر خود نسبت ندهند كه زاده ايشان نيست .
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ابن عباس گفته است : جز فرزندان خود، فرزندان ديگري را به شوهران خود نسبت ند هند. مقاتل نيز همين سخن راگفته است . چه بسا اين محافظت و مراقبت - پس از بيعت بر عدم زنا - بوده است . در حالات واقعيت زندگي دوره جاهلي اتفاق مي افتاد، زني خود را براي چند مرد آزادگرداند، و خويشتن را در اختيارشان قرار دهد. وقتي هم کودکي را به دنيا مي آورد، مي نگريست کودک را شبيه تر به هرکس از آنان مي ديد، کودک را بدو نسبت مي داد و ملحق مي کرد. چه بسا اين زن زيباترين آن مردان را انتخاب و فرزندش را بدو نسبت مي داد و ملحق مي ساخت ، هرچندکه مي دانست پدر آن کودک چه کسي وکيست ! واژه ها همه اين حالتها و جز اينها را شامل مي گردد، و دربرگيرنده هر بهتاني و تهمتي است که سرهم گردد و ادعا بشود. چه بسا ابن عباس و مقاتل اين بخش از آيه را چنين معني کرده اند و بدين مفهوم اختصاص داده اند، به مناسبت واقعه اي که بدان هنگام روي داده است . شرط واپسين چنين است :
(وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ) .
و در کار نيکي ( که آنان را بدان فرامي خواني ) از تو نافرماني نکنند.
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اين بخش شامل وعده اطاعت از پيغمبر (ص) در هر کاري است که دستور انجام آن را بديشان بدهد. معلوم است که پيغمبر (ص) جز به انجام کار خوب و پسنديده دستور نمي دهد. امّا اين شرط يکي از پايه هاي قانون در اسلام است ، و بيان مي داردکه بر رعايا و زيردستان اطاعت از رهبر يا فرمانروا واجب نيست مگر درکار خوب و پسنديده اي که با آئين خدا و با شريعت او سازگار باشد. چيز ديگري که مي رساند اين است که اطاعت مطلق از ولي الامر در هرکاري لازم نيست ! اين هم قانوني است که نيروي قانونگذاري وفرمانروائي از شريعت خدا سرچشمه و نشات مي گيرد، نه از اراده و خواست رهبر، ونه از اراده و خواست ملت . وقتي که اراده و خواستي با شريعت خدا مخالف داشته باشد، مردود و نامقبول است . زيرا رهبر و ملت هردو تا فرمانبردارو مطيع شريعت خدا هستند، و از شريعت خدا سلطه و قدرت دريافت مي دارند.
هرگاه زنان برابر اين اصول وارکان شامل وکامل بيعت کردند، بيعت ايشان پذيرفته مي گردد، و پيغمبر (ص) در باره کارهاي گذشته براي آنان طلب آمرزش مي کند.
( إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) 0
مسلمّاً خدا آمرزگار و مهربان است ( و مغفرت و مرحمت خود را شامل چـنين خانمهائي مي گرداند.
خدا مي بخشايد و مرحمت مي نمايد و لغزشها را ناديده مي گيرد و از آنها درمي گذرد.
*
در پايان ، اين آهنگ همگاني به گوش مي رسد:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) .
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اي مومنان ! گروهي را به دوستي نگيريد که خدا برآنان خشمگين است . ( چرا که با حق و حقيقت دشمني مي ورزند، و با اسلام سر جنگ دارند، وبه فساد وگناه افتخار مي کنند) . آن کافران بدان سان که از مردگان قطع اميد کرده اند ( که زنده نمي شوند و به دنيا برنمي گردند) از آخرت قطع اميد کرده اند ( وبه وجود آن و طبعاً به حساب وکتاب و جزا و سزاي درآن ، ايمان ندارند)
ندائي درمي رسد و مو منان را به نام ايمان ، و با صفتي دعوت مي کندکه ايشان را از سائر اقوام جدا مي سازد. زيرا اين صفت ايشان را متصل و مرتط مـي سازد، و آنان را از دشمنان خدا جدا و منفصل مي سازد.
برخي از روايتها چنين مي گويندکه مقصود ومراد از قومي که خدا بر آنان خشم گرفته است ، يهوديانند، به استناد اين که در جاهاي ديگري از قر ان با همچون صفتي يهوديان سرکوب و منکوب شده اند و بر آنان تاخت رفته است . وليکن اين امر مانع عموميت نص نمي گردد و شامل يهوديان و مشرکاني مي شودکـه از ايشان در اين سوره نام رفته است ، و شامل همه دشمنان خدا مي گردد، و خدا بر همه ايشان خشم گرفته است ، و جملگي آنان از آخرت مايوس و نااميدند، وآخرت را چشم نمي دارند و بدان ايمان ندارند، و حساب وکتابي براي آن بازنمي کنند وآن را چيزي بشمار نمي آورند، بدان سان که کفار از مردگان داخل گورها مايوس و نااميدگرديده اند، چـون معتقدندکار مردگان به پـايان آمده است ، و رستاخيز و حساب وکتابي ندارند.
اين نداء فريادي است که از همه آهنگهاي اين سوره و از رويکردهاي آن تشکيل گرديده است. و طنين انداز شده است . اين است که با اين نداء اين سوره پايان مـي پذيرد بدان گونه که با نداي همسان آن آغاز گرديده بود. اين بدان جهت است که واپسين آهنگ شود، واپسين آهنگي که اين سوره پژواکهاي آن را در د لها طنين انداز و رها سازد...
*

[1] يعني: مورد خاص و مفهو م عام است . ( مترجم )
[
(1/50)



2] مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القران » ، فصل : قصه در قرآن .
[3] مراجعه شود به کتاب : « السلام العالمي و الاسلام ». فصل : سرشت صلح و صفا در اسلام .
[4] مراجعه شود به کتاب : « السلام العالمي و الاسلام » . فصل : صلح و صفاي جهان .
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سوره صف مدني و چهارده آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (1)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ (2)كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ (3)إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ (4)وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (5)وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6)وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الإسْلامِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7)يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8)هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (9)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10)تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11)يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي
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جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12)وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (13)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ (14)

اين سوره دو کار اساسي روشني را دنبال مي کند و پي مي گيرد، دوکاري که کاملاً در روند اين سوره روشن هستند.گذشته از آن دوکار اساسي ، اشاره ها و نگاه هائي هم در ميان است که فرعي هستند و مي توان آنها را بدان دوکار اساسي برگرداند:
نخستين کار اين است که به دل مسلمان مي اندازدکه آئين او برنامه الهي براي انسانها در شكل واپسين خود است . پيش از اين آئين هم شکلهاي ديگري از آئين الهي آمده اندکه مناسب با اموال و اوضاع و مدارج و مراتب معيني در تاريخ بشريت بوده اند. بر اين آئين تجربه ها در زندگاني انبياء و در زندگاني گروه ها و دسته ها سبقت گرفته است . همه آنها راه را براي اين شکل واپسين آئين يگانه الهي آماده کرده اند و ديباچه آن بشمار آمده اند. خدا خواسته است اين شکل واپسين آئين يگانه الهي ، پـايان بخش رسالتها و آخرين آنها باشد، و آن را بر همه آئينهاي روي زمين غالب و چيره گرداند.
بدين خاطر رسالت موسي را ذکر مي کند تا بگويدکه قوم موسي که موسي به سوي آنان روانه شده بود، او را آزردند و اذيت و آزارش رساندند، و از رسالت او منحرف گرديدند وگمراه شدند. اين بو دکه ديگر آنان امين دين خدا در زمين نماندند:
(وإذ قال موسى لقومه:يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم . فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم , والله لا يهدي القوم الفاسقين).
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خاطرنشان ساز زماني را که موسي به قوم خود گفت : اي قوم من ! چرا مرا مي رنجانيد وآزار مي رسانيد با اين که مي دانيد که من قطعاً فرستاده خدا به سوي شما هستم ؟ ! آنان چـون از حق منحرف شدند، خداوند دلهايشان را بيشتر از حق دور داشت . يزدان مردمان نافرمان ( و بـيرون رونده از دائره احکام آسمان ) را هدايت نمي دهد. ( صف / 5)
دراين صورت سرپرستي و نظارت قوم موسي بردين خدا به پايان آمده بود، و امينان د ين خدا نمانده ودند، از آن زمان که از حق منحرف گشته بودند و خدا هم دلهايشان را بيشتر از حق دور داشته بود، و از آن زمان که گمراه شده بودند و خدا هم بر گمراهيشان افزوده بود، و خدا مردماني را هدايت نمي دهدکه از راستاي راه بيرون افتاده باشند و از آئين او دست کشيده باشند. رسالت عيسي را ذکر مي کند تا بگويدکه او براي ادامه رسالت موسي آمده بود. آمده بود تا توراتي را تصديق کندکه پيش از او نازل گرديده بود. آمده بود همـچنين تا راه را براي رسالت واپسين آماده کند، و زمينه ساز فرا رسيدن آن شود، و به آمدن پيغمبر واپسين رسالت مژده بدهد، و پيونددهنده دين کتابي پيشين ، و دين کتابي واپسين باشد:
(وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ).
و خاطرنشان ساز زماني را که عيسي پسرمريم گفت : اي بني اسرائيل ! من فرستاده خدا به سوي شما بوده و توراتي را که پپش از من آمده است تصديق مـي کنم ، و به پپغمبري که بعد از من مي آيد و نام او احمد است ، مژده مي دهم . (صف/ 6)
در اين صورت ، عيسي پسر مريم آمده است ديني راکه پس از موسي حمل کرده است به پيغمبري تسليم کند و واگذاردکه به آمدن او مژده ميدهد.
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در علم خدا مقرر، و در تقدير و تدبير او مشخص گرديده است که اين گامها به جايگاه ثابت دائمي برسند و در آنجا مستقر شوند، و دين خدا در زمين به شکل واپسين خودش با دستهاي پيغمبر واپسين خدا جايگزين شود و ماندگار گردد:
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) .
خدا است که پيغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود ( آسماني ) و آئين راستين ( اسلام ) فرستاده است تا اين آئين را برهمه آئينهاي ديگر چيره گرداند، هر چند مشرکان دوست نداشته باشنذ. (صف /9)
براين هدف اول و روشن سوره ، حذف دوم استوار مي گردد. زيرا وقتي که مسلمان اين حقيقت را درک و فهم مي کند، و به داستان عقيده پي مي برد، ونصيب خود را از امانت عقيده در زمين پيش چشم مي دارد، عقل و شعو رش تکاليف و وظائف اين امانت را دنبال کند و او را به صدق نيت در جهاد وامي دارد، جهادي که براي چيره شدن آئينش بر همه آئينهاي ديگر ضروري است - همان گو نه که خدا خواسته است - و نبايد ميان گفتار و کردار فاصله و دوگانگي باشد و انسان مسلمان دچار شک و گمان گـردد. بسي زشت است که مو من عشق و علاقه به جهاد را اعلام کند، ولي از جهاد سرباز زند و عقب نشيني نمايد. همانگونه که چنين پيدا است برابر روايتهائي همچو ن کاري از گروهي ازمسلمانان سر زده است ... بدين جهت در سرآغاز اين سوره ، پس از اعلان تسبيح و تقديس جهان و آنچه درآن است براي يزدان سبحان، اين چنين ميآيد:
)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ؟كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ .إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ) .
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اي مومنان ! چرا سخني ( به ديگران ) ميگوئيد که خودتان برابر آن عمل نمي کنيد؟ اگرسخني را بگوئيد و خودتان برابر آن عمل نکنيد، موجب کينه و خشم عظيم خدا مي گردد. خداوند کساني را دوست مي دارد که در راه او متحد و يکپارحه در خط وصف واحدي مي رزمند، انگار ديوار سربي بزرگي هستند. ( صف/ 2- 4 )
سپس در وسط اين سوره مومنان را به پرسودترين بازرگاني دنيا و آخرت دعوت مي کند:
) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ؟تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ . وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.(
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اي مومنان ! آيا شما را به بازرگاني و معامله اي رهنمود سازم که شما را از عذاب بسيار دردناک دوزخ رها سازد؟ ( و آن اين است که ) به خدا و پيغمبرش ايمان مي آوريد و در راه خدا با مال و جان تلاش و جهاد مي کنيد. اگر بدانيد اين براي شما ( از هر ميز ديگري ) بهتر است . ( اگر اين تجارت را انجام دهيد، خدا) گناهانتان را مي بخشايد، و شما را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آن جويبارها روان است ، و شما را در منازل و خانه هاي خوبي جاي مي دهد که در باغهاي بهشت جاويدان ماندگار، واقع شده اند. پيروزي و رستگاري بزرگ همين است . ( گذشته از اين نعمتها) نعمت ديگري داريد که پيروزي خدادادي و فتح نزديکي است ( که در پرتو آن مکه به دست شما مي افتد) و به مومنان مژده بده ( به چيزهائي که قابل توصيف و بيان نيست ، و فراتر از آن است که با الفباي انسانها به انسانها شناساند). ( صف / 10- 13)
آن گاه اين سوره را با نداي واپسيني پايان مي دهد، ندائي که مومنان را فرياد مي دارد ياران خدا باشند، بدان گو نه که حواريون و پيروان عيسي ياران خدا بودند و در راه خدا مي رزميدند، هرچندکه بني اسرائيل عيسي را دروغگو ناميدند و تکذيبش کردند و با خدا دشمني نمودند:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ).
(1/6)



اي مومنان ! ياران ( دين ) خدا باشيد، همان گونه که عيسي پسر مريم به حواريون گفت : چه کساني ياران من براي ( ياوري دين ) خدا خواهند بود؟ حواريون گفتند: ما جملگي ياران ( دين ) خدا خواهيم بود. سپس گروهي از بني اسرائيل ايمان آوردند، و گروهي کافر گشتند. ما کساني را که ايمان را پذيرفتند، عليه دشمنانشان مدد كرديم ، و آنان پيروز شدند. ( صف/14)
اين دو خط سير در اين سوره کاملا آشکارند. تقريباً تمام آيه هاي آن را به خود اختصاص مي دهند. چيزي که مي ماند تهديدکردن کساني است که رسالت واپسين را تکذيب کرده اند. مي توان گفت داستان اين سوره و هدف اين سوره هم همين است . اين تهديدکردن هميشه دراين سوره به دو خط سير اساسي آن متصل و پيوسته است . از جمله ، اين فرموده خداي بزرگوار در باره پيغمبر خدا (ص) است که بعد از مژده عيسي (ع) به آمدن او ذکر مي گردد:
( فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا: هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ .وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الإسْلامِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ .يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) .
هنگامي که آن پيغمبر ( احمد نام ) همراه با معجزات روشن و دلائل متقن ، به پيش ايشان آمد، گفتند: اين جادوي آشکاري است . چه کسي ستمکارتر از کسـي است که بر خدا دروغ مي بندد، در حالي که او به اسلام فراخوانده مي شود؟ ! خدا مردمان ستمگر را رهنمود نمي گرداند ( و به حق نمي رساند) . مي خواهند نور ( آئين ) خدا را با دهانهايشان خاموش گردانند، ولي خدا نور ( آئين ) خود را کامل مي گرداند، هرچند که کافران دوست نداشته باشند. ( صف /6-8)
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در پرتو اين فرموده ، براي دل مومن روشن مي گرددکه آئين او، آئين خدا در شکل واپسين خود، براي ساکنان کره زمين است ، و امانت عقيده در ميان همه انسانها بدو سپرده شده است . مي داندکه او منور و موظف است در راه خدا به جهاد بپردازد و به تلاش بايستد، آن گو نه که خدا دوست مي دارد. راه او روشن است ، و در انديشه و جهان بيني او تاريکي و تيرگي وجود ندارد، و در طول زندگانيش نق نق زدن و منگ منگ کردن در باره اين مساله ، و شک و ترديد ورزيدن و از هدف معلوم و از نصيب مقسوم درعلم ازلي خدا و در قضا و قدر ديرين او، رويگردان شدن ، جايگاهي و پايگاهي ندارد.
در همان حال که مسلمان را بدين هدف روشن رهنمود مي نمايد، به اخلاق مسلمان و به سرشت نهاد او رو مي کند. بدو تذکر مي دهدکه چيزي را نديدکه خودش آن را انجام نمي دهد، وگفتار وکردارش مخالف نيفتد، و ظاهر و باطنش ضد و نقيض نشود، و درون و بيرونش ناهماهنگ نگردد. در همه حال خودش باشد، و خالص و مخلص براي خدا بوده و دربست در اختيار دين خدا، و درگفتارش و درکردارش رک و راست و بدون غل و غش باشد. در راه خود ثابت قدم بوده، و با دوستانش همکار و همدرد و همپشت بسان ديوار آهنين و سد فولادين گردد ...
*
(سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ).
آنچـه درآسمانها ودر زمين است به تسبيح و تقديس خدا مشغول است و او چيره کاربجا است .
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اين تسبيح و تقديس که از سوي همه جهان هستي در برابر خداي با عزت و چيره وکاربجا انجام ميپـذيرد، در سرآغاز اين سوره مي آيد، سوره اي که به مسلمانان اعلام مي کند آئينشان آخرين حلقه زنجيره دين خدا است ، و آنان امينان اين آئين هستند، آئيني که خدا را به يگانگي مي ستايد، و برکافران و مشرکان کفرشان و سرکشان را زشت مي شمارد، و مسلمانان را به جهاد براي ييروزي آئينشان فرامي خواند، و اعلام مي د ارد خدا مقدر و مقرر فرموده است اين آئين بر همه آئينها پيروز مي گردد هرچندکه مشرکان بدشان بيايد و دوست نداشته باشند. اين سرآغاز اشاره دارد به اين که امانتي که مسلمانان عهده دار و نگاهدار و نگاهبان آن هستند امانت هستي به طورکلي است ، و عقيده اي که از ايشان جهاد را مي طلبد عقيده همه چيزهائي است که در آسمانها و در زمين است ، و پيروز شدن و چيره گرديدن اين دين بر همه اديان ديگر، پديده جهاني است و با جهت و رويکرد کل هستي هماهنگ و همآوا است ، و کل هستي هم رو به سوي خداي با عزت و چيره و کاربجا دارد.
*
سپس خداوند مومنان را سخت سرزنش مي کند در برابرکاري که از دسته اي از ايشان سر زده است ، کاري که خداوند سخت آن را زشت مي شمارد، و بسيار برآن خشمگين است ، و به ويژه آن را از مومنان ناپسند مـي شمارد و ناروا مي داند:
)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ؟كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ .إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ) .
اي مومنان ! چرا سخني ( به ديگران ) ميگوئيد که خودتان برابر آن عمل نمي کنيد؟ اگرسخني را بگوئيد و خودتان برابر آن عمل نکنيد، موجب کينه و خشم عظيم خدا مي گردد. خداوند کساني را دوست مي دارد که در راه او متحد و يکپارحه در خط وصف واحدي مي رزمند، انگار ديوار سربي بزرگي هستند.
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علي پسر طلحه از ابن عباس روايت کرده است که گفته است : مردماني از مومنان پيش از اين که جهاد واجب گردد ميگفتند: دوست داريم خدا ما را به عزيزترين و گرامي ترين کار رهنمود مي فرمود تا آن را انجام مي داديم . خداوند به پيغمبرش خبر مي دهدکه عزيزترين وگرامي ترين کار ايمان به خدا است ، و شکي در اين باره نيست . و جهاد با بزهکاراني است که با ايمان مخالفت ورزيده اند و بدان اعتراف ننموده اند و گردن ننهاده اند. هنگامي که حکم جهاد نازل گرديد، اشخاصي از مومنان از آن بدشان آمد، و كار جهاد بر ايشان دشوار آمد. اين بودکه يزدان سبحان گفت :
)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ؟كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) .
اي مومنان ! چرا سخني ( به ديگران ) ميگوئيد که خودتان برابر آن عمل نمي کنيد؟ اگرسخني را بگوئيد و خودتان برابر آن عمل نکنيد، موجب کينه و خشم عظيم خدا مي گردد.
ابن جرير در تفسير خود اين گفته را برگزيده است .
ابن کثير در تفسير خودگفته است : جمهور مي گو يند اين آيه وقتي نازل گرديده است که مسلمانان آرزو کردند که کاش جهاد بر ايشان واجب مي گرديد. هنگامي که جهاد واجب گرديد، برخي از آن سرپيـچي کردند و سرباز زدند. همان گونه که اين فرموده يزدان بزرگوار بدان اشاره دارد:
(ألم تر إلى الذين قيل لهم:كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة , فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية . وقالوا:ربنا لم كتبت علينا القتال ؟ لولا أخرتنا إلى أجل قريب ! قل:متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا . أينما تكونوا يدرككم الموت . ولو كنتم في بروج مشيدة).
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آيا نمي بيني ( اي محمّد و تعجب نمي كني از) کساني که ( پيش از آن که اجازه جنگ صادر شود، نسبت به جنگ علاقه نشان مي دادند و هرچند) بديشان گفته مي شد: ( وقت جهاد فرا نرسيده است ) دست از جنگ بداريد و نماز را برپا داريد و زکات مال بدر کنيد ( در ظاهر شتاب مي کردند و گـوششان به کسي بدهکار نبود) . امّا وقتي که جنگ بر آنان واجب گرديد ( و فرمان جهاد داده شد) بدين هنگام دسته اي از ايشان از مردم همانگونه ترسيدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس داشتند! و بلکه بيشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند: پروردگارا! چـرا ( بدين زودي ) جنگ را بر ما واجب کردي ؟ چه مي شد اگر به ما فرصت بيشتري مي دادي ( تا از لذائذ دنيا بهره مي گرفتيم ؟ ) . بگو: کالاي دنيا اندک است و آخرت براي کسي که پرهيزگار باشد بهتر است ( و جزاي شما داده مي شود) و کم ترين ستمي به شما نشود. هر کجا باشيد، مرگ شما را درمي يابد، اگرچه در برجهاي محکم و استوار جايگزين باشيد. ( نساء / 77- 87)
قتاده و ضحاک گفته اند: اين آيه نازل گرديد براي توبيخ گروهـي که مي گفتند: کشتيم . زديم . نيزه فرو برديم. و کرديم ... ولي اينها را نکرده بودند!
سخن خوبي که از روند آيه ها و از ذکر جنگ برمي آيد، اين است که مناسبت نزول همان است که جمهور گفته اند و ابن جرير آن را برگزيده است . وليکن نصوص قرآني هميشه داراي ابعاد فراتري از رخدادهاي مشخص وجداگانه اي هستندکه آيه ها به خاطر روياروئي با آنها نازل گرديده اند، و حالتهاي زيادي را دربر مي گيرندکه جداي از حالتي هستندکه آيه ها به سبب آنها نازل گرديده اند. بدين خاطر ما با اين نصوص به سوي مدلولها و معنيهاي همگاني آنها به پيش ميرويم ، و حادثه اي را هم پيش چشم مي داريم که روايتهاي راجع به نزول ، آن را ذکر کرده اند.
اين آيه ميآغازد با عيب جوئي از حادثه يا حادثه هائي که روي داده است :
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) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ ؟) .
اي مومنان ! چرا سخني ( به ديگران ) ميگوئيد که خودتان برابر آن عمل نمي کنيد؟ .
دوباره مي پردازد به زشت شمردن اين کار و اين خوي با شيوه و ساختاري که اين زشت شمردن را بزرگتر نشان مي دهد:
(كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ) .
اگر سخني را بگوئيد و خودتان برابر آن عمل نکنيد، موجب کينه و خشم عظيم خدا مي گردد.
کينه و خشمي که خدا آن را بزرگ به حساب بياورد، بزرگ ترين کينه و خشم ، و سخت ترين کينه توزي و دشمنانگي ، و بدترين زشت و پلشت خواهد بود ... اين نوع رسواکردن و زشت و پلشت شمردن کاري ، بدترين نوع رسواکردن و زشت وپلشت شمردن است . به ويژه در دل ودرون مومني که با صفت ايمان فرياد زده مي شود، و مومني پروردگارش او رافرياد مي دارد، پروردگاري که مومن بدو ايمان آورده است .
آيه سوم اشاره مي کند به موضوعي که بلافاصله در باره آن سخني گفته اندکه بدان عمل نکرده اند ... و آن جهاد است ... اين آيه چيزي را بيان مي داردکه خدا در باره کار جهاد آن را دوست مي دارد و بدان خشنود است :
(إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ) .
خداوندکساني را دوست مي داردکه در راه او متحد و يکپارمه در خط و صف واحدي مي رزمند، انگار ديوار سربي بزرگي هستند.
اين جنگ، تنها جنگ نيست و بس. بلکه جنگ در راه خدا است ! جنگ مسلمانان به گونه اتحاد و اتفاق موجود در صف آنان . جنگ با ايستادگي و پايداري :
(صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ) .
در خط و صف واحدي مي رزمند، انکار ديوار سربي بزرگي هستند.
*
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قرآن - همانگونه که در مناسبت هاي متعددي در همين جزء گفته ايم ملتـي را مي ساخت . ملتي را ميساخت تا بر امانت دين خودش در زمين ، و بر برنامه خودش در زندگي، و بر نظام و سيستم خودش درميان مردمان ، نظارت و قيمومت داشته باشد. براي اين کار چاره اي جز اين نبودکه نهادهاي يکايک آنان و گروه ايشان را با عمل و درجهان واقعيت بسازد ... فردي و گروهي و عملي را جملگي در يک زمان و يک اوان به انجام برساند و رو به راه بگرداند ... چه مسلمان ، فردي و جداگانه ازگروه ساخته نمي شود. اسلام پـديدار نمي آيد مگر در محيط گروه منظم و مرتبط و متحد با يکديگر، و داراي نظام و سيستمي ، و داراي هدف جمعي ، ودر عين حال هرفرد ي خويشتن را مسوول و کار را به خود مربوط بداند. اسلام پابرجا داشتن برنامه الهي در نيت درون و در عمل بيرون و درکره زمين است . اسلام در کره زمين پابرجا نگردد مگر در جامعه اي که زندگي بکند و به کار بپردازد و توليد بکند مطابق قوانين برنامه الهي .
(1/13)



اسلام هرچندکه به درون ونهاد فردي ، و به مسووليت فردي ، سخت توجه دارد، ولي اسلام آئين افراد گوشه گير و ديرنشين نيست ، افرادي که دور از همديگر هرکسي در صومعه و دير خود خدا را پرستش کند و به عبادت او بپردازد ... اين کار اسلام را در درون و نهاد خود فرد پياده نمي کند و تحقق نمي بخشد، و اسلام را روشن است در زندگي فرد هم پياده نمي کند و تحقق نمي بخشد. اسلام نيامده است تا اين چنين گوشه گيري و عزلت نشيـني اي را در پيش بگيرد. بلکه آمده است تا بر زندگي انسانها حکومت بکند وفرمان براند و زندگي انسانها را بگرداند و بچرخاند، و هرگو نه تلاش فردي و تلاش گروهي را در همه جهتها و رويکردها بپايد و پاسداري نمايد. انسانها هم تک تک و فرد فرد زندگي نمي کنند، بلکه گروه گروه و ملت ملت زندگي مي کنند. اسلام آمده است بر انسانها حکومت کند و فرمان براند، در حالي که انسانها بدين گونه زندگي مي کندکه گفتيم . اسلام بر اين پايه و اساس آمده است ، پـايه و اساسي که انسانها بدين گونه زندگي کنند و باشند. بدين خاطر آداب و مقررات و قواعد و قانين اسلام جملگي بر اين پايه و اساس ساخته و پرداخته گرديده است . وقتي که اسلام به نهاد و درون فرد توجه مي کند، اين نهاد و درون را بر اين پايه و اساس مي سازدکه او در ميان گروه زندگي مي کند. فرد و گروهي که درميان آنان زندگي مي کند، رو به خدا مـي دارند. فرد - درميان جمع - بر امانت دين خود در زمين نظارت مينمايد و آن را بايد، و برابر برنامه آئين خو د زندگي را سپري مي نمايد، و نظام وسيستم آئين خود را پاس مي دارد و بر آن پايدار و استوار مي ماند.
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از همان روز نخست دعوت اسلاميه جامعه اسلامـي - ياگروه مسلمان - پديد آمد، داراي رهبري ويژه خود گرديد، رهبري اي که از آن اطاعت و فرمانبرداري مي شد، و آن رهبري پيغمبر خدا (ص)بود. جامعه اسلامي ياگروه مسلمان ، تعهدات گروهي در ميان افراد خودش داشت ، و داراي وجود مستقل خودش بود، وجود مستقلي که آن را از سائرگروه هاي پيرامونش جدا و ممتاز مي کرد، و داراي آداب و مراسمي بودکه به نهاد و درون انسان تعلق داشت و در عين حال زندگي گروه اسلامي در آن مراعات شده بو د ... همه اينها پيش از تشکيل دولت اسلامي در مدينه بو د. بلکه پيدايش گروه اسلامي ، وسيله تشکيل دولت اسلامي در مدينه گرديد ...
*
به اين آيه هاي سه گانه نگاه مي اندازيم . مي بينيم اخلاق فردي با نيازمندي گروهي ، در سايه عقيده ديني ، آميخته است . سرشت عقيده ديني هم مي طلبد در زندگي انسانها پياده شود، به صورت نظام و سيستمي که بر آن ماندگار و استوار بماندکسي که آن نظام و سيستم را پاسداري مي نمايد و بدان متعهد مي گردد و آن را مي پايد.
دو آيه اول از عقاب و عذاب يزدان سبحان، و از زشت و پلشت بودن کار مومناني صحبت مـي کنندکه مي گويند چيزي راکه خودشان بدان عمل نمي کنند و برابر سخن خود نمي آيند و نمي روند ... اين دو آيه بدين وسيله جانب اصيلي از شخصيت مسلمان را ترسيم مي کنند که صدق و صداقت و راستي و درستي است . و اين که باطن مسلمان بسان ظاهر او بوده، و کردارش باگفتارش مطابق و متفق باشد ... در همه جا و همه چيز اين چنين باشد ... تنها به جنگ محدود نشود. بلکه کار مسلمان در اين راستا بايد درگستره فراخ تر از موضوع خنکي باشدکه در آيi سوم مي آيد. قرآن براين نشان شخصيت مسلمان بسيار تکيه مي کند و انگشت مي فشارد. حديث نبو ي نيز بارها اين نشانه را دنبال مي کند و آن را مويد مي دارد. يزدان بزرگوار
يهوديان را تهديد بکند و مي فرمايد:
(
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أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب . أفلا تعقلون ؟).
آيا مردم را به نيکوکاري فرمان مي دهيد ( و از ايشان مي خواهيد که بيشتر به طاعت و نيکيها بپردازند و از گناهان دست بردارند) و خود را فراموش مي کنيد ( و به آنچه به ديگران ميگوئيد، خودتان عمل نمي کنيد؟ ) در حالي که شما کتاب مي خوانيد ( و تورات را در اختيار داريد و درآن تهديد خدا را در باره آن که کردارش مخالف گفتار است ، مطالعه مي کنيد؟ ) . آيا نمي فهميد ( و عقل نداريد تا شما را از اين کردار زشت بازدارد؟ (بقره/44)
وقتي هم منافقان را تهديد مي کند مي فرمايد:
(ويقولون:طاعة . فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول).
( اين گروه متردد) مي گويند: ( از اوامر و نواهي تو فرمانبرداري و) اطاعت ( مي شود) . ولي هنگامي که از بين تو برخاستند و رفتند، دسته اي از آنان در خفاء چيزي را تدارک مي بييند که مخالف آن ( اوامر و نواهي و) چيزهائي است که تو مي گوئي ( و ايشان را بدانها گوشزد مي نمائي !) . ( نساء /81)
باز هم د ر باره منافق مي فرمايد:
(ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام , وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ).
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در ميان مردم کسي يافته مي شود كه سخن او در ( باره امور و اسباب معاش ) زندگي دنيا، تو را به شگفت مي اندازد ( و فصاحت و حلاوت کلام او، مايه اعجاب تو مي شود) و خدا را بر آنچه در دل خود دارد گواه مي گيرد ( و ادعاء دارد که آنچـه مي گويد، موافق با چيزي است که در درون پنهان مي دارد، و گفتار و کردارش يکي است ) . و حال آن که او سرسخت ترين دشمنان است . و هنگامي که پشت مي کند و مي رود ( و يا به رياست و حکومتي مي رسد) ، در زمين به تلاش مي افتد تا درآن فساد و تباهي ورزد وزرع ونسل ( انسانها و حيوانات ) را نابود کند ( و با فساد و تباهي خود اقوات و اموال و ارواح را از ميان ببرد) و خداوند فساد و تباهي را دوست نمي دارد. (بقره/204و205)
پيغمبر خدا (ص) مي فرمايد:
(آية المنافق ثلاث:إذا حدث كذب , وإذا وعد أخلف , وإذا أؤتمن خان ).
(نشانه منافق سه چيز است : وقتي که سخن بگويد دروغ مي گويد، و وقتي که وعده بدهد خلاف وعده مي کند، و زماني که امين شناخته شود خيانت مي کند) .[1]
احاديث در اين باره زياد است . چه بسا حديثي که در اينجا نقل مي کنيم از دقيق ترين و لطيف ترين رهنمودهاي ارزشمند نبوي در اين زمينه باشد ... امام احمد و ابو داوود از عبدالله پسر عامر پسر ربيعه روايت کرده اندکه گفته است : پـيغمبر خدا (ص) به پيش ما آمد. در آن وقت من کودکي بودم. رفتم که بيرون بروم و بازي کنم . مادرم گفت : اي عبدالله بيا تا به تو بدهم ... پيغمبر خدا به مادرم فرمود:
«وما أردت أن تعطيه؟»
« ميخواستي بدو چه چيز بدهي ؟ « .
مادرم گفت : خرما را. پيغمبر (ص) فرمود:
(أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة ( .
( اگر تو چنين نمي کردي دروغي بر تو نوشته مي شد) .
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چه بسا با توجه به همـين منبع و برگرفتن از همين چشمه پاک و زلال نبوي باشد امام احمد پسرحنبل (رض) نخواست از روايت مردي استفاده بکند و يادداشت برداردکه از فاصله هاي دور به پيش او رفت تا حديثي را از او بشود و از آن بهره مند شود. وقتي که امام احمد ديد آن مرد دامن خود را جمع مي کند و قاطر خود را فرامي خواند و آن را به گمان مي اندازدکه در دامنش خو راک است ، در حالي که چيزي در آن نبو د. امام احمد (رض) چون چنين ديد نخواست از او حديث را روايت کند، بدان دليل که او با قاطرش دروغ مي گفت!
اين ساختار اخلاقي دقيق و نظيف نهاد و درون مسلم و شخصيت او است ، شخصيتي که سزاوارکسي است که پـاسدار امين برنامه خدا در زمين است . برنامه اي که اين سوره آن را بيان مي دارد، و اين حلقه از حلقه هاي زنجيره تربيتي گروه مسلماني است که خدا آنان را آماده مي سازد تا اين امر را نپايند و آن را پاسداري نمايند.
چـون به موضوعي رسيده ايم که ايـن آيه ها در وقت نزول مستقيماً بدان پرداخته اند، و آن موضوع جهاد است ، ما جلو موضوعهاي گوناگوني مي ايستيم ، تا از آنها سخن بگوئيم و ملاحظه هائي داشته باشيم و درسهاي عبرتي بياموزيم.
پيش از هر چيز جلو نفس بشري مي ايستيم . لحظه هاي ضعفي گريبانگير اين نفس ميگردد. در آن لحظه ها جز ياري وکمـک ذات باري آن را محفوظ و مصون نمي دارد، و چيزي جز تذکر هميشگي ، و رهنمود دائمي ، و تربيت دائمـي ، به فريادش نمي رسد ...
اينان گروهي از مسلمانانندکه در بعضي از روايتهاگفته شده است آنان از زمره مهاجراني بودندکه آرزو مي کردند خدا بديشان اجازه جنگ بدهد، بدان هنگام که هنوز در مکه بو دند. اين آرزو به خاطر شدت شور و غوغائي و جوش و خر وشي بودکه در سر داشتند و ايشان را به جنگ ترغيب مي کرد و برمـي انگيخت . بدانان دستور داده مي شدکه دست نگاه دارند و نماز بخوانند و زکات بدهند.
(فلما كتب عليهم القتال)
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امّا هنگامي که دستور پيکار به آنان داده شد ... . (نساء/77)
هنـگامي که درمدينه بديشان دستور جنگ داده شد در وقت مناسبي که خدا مقرر و مقدر فرموده بود .. ..
(إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية , وقالوا:ربنا لم كتبت علينا القتال ? لولا أخرتنا إلى أجل قريب !).
بدين هنگام دسته اي از ايشان از مردم همانگونه ترسيدند و هراس برداشتند که از خدا ترس و هراس داشتند! و بلکه بيشتر هم دچار خوف و وحشت شدند! و گفتند: پروردگارا! چرا ( بدين زودي ) جنگ را بر ما واجب کردي ؟ چه مي شد اگر به ما فرصت بيشتري مي دادي ( تا از لذائذ دنيا بهره مي گرفتيم ؟ ) . ( نساء /77)
يا همچو ن کساني گروهي از مسلمانان در مدينه بودند. ازگرامي ترين کارها در پيشگاه خدا مي پرسيدند تا آن را انجام بدهند. هنگامي که آنان را به جهاد دستور دادند آن را زشت شمردند و نپسنديدند!
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اين ايستادن و نگريستن کافي است چشمان ما را باز کنند و بر ضرورت کمک و ياري نفس بشريت با تقو يت و ثابت نگاه داشتن و رهنمودکردن آگاه بشويم، ياري و تقو يت و ثابت نگاه داشتن و رهنمودکردن در آن حال و احوالي که نفس بشري با تکاليف و وظائف سخت و دشوار روياروي مي گردد. تا بدين وسيله نفس بشري در راستاي راه خود استوار بماند، و بر لحظه هاي ضعف خود پيروز و چيره بشود، و پيوسته به افق دور بنگرد. همچنين اين ايستادن و نگريستن به ما الهام مي کند و پيام مي دهدکه در جستجوي تکاليف و وظائف ، متواضع و فروتن باشيم، در آن حال که سالم هستيم و از آن تکاليف و وظائف معاف مي باشيم! زيرا چه بسا ما نتوانيم درکاري که به خدا پيشنهاد مي دهيم و آن را از او درخواست مي کنيم توفيق حاصل نمائيم و از عهده آن برآئيم، وقتي که خدا آن کار را به ما حواله مي فرمايد و وادارمان به انجام آن مي نمايد! اينان گروهي از مسلمانان پيشين و پيشقراول هستند، چيزي را مي گو يندکه آن را انجام نمي دهند، تا بدانجاکه خدا با اين سرزنش سخت ، آنان را سرزنش مي فرمايد، و با اين نکوهش هراس انگيز در قبال اين کار ايشان را نکوهش مي نمايد!
بار دوم در برابر مودت و محبت خدا در حق کساني مـي ايستيم که در راه او در يک صف مي جنگد و مـي رزمند، انگار ديوار آهنين و روئين هستند ... در جلو اين تشويق و ترغيب نيرومند و ژرف به جنگ در راه خدا مي ايستيم ... نخستين چيزي که در اينجا نوشته مي شود و ثبت و ضبط مي گردد در باره روياروئي ازکار بازنشستن و عقبگرد کردن و جنگ را دوست نداشتن است .وليکن اين سبب شگفت و شگرف در رخداد محدودي اين را نفي نمي کندکه تشويق و ترغيب عام و همگاني است ، ودر فراسوي آن حکمت دائم و هميشگي است .
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اسلام جنگ را دوست نمي دارد، و جنگ را به خاطر عشق به جنگ نمي خواهد. ولي اسلام جنگ را واجب مي کند، چون واقعيت ، جنگ را حتمي و قطعي مي داند، و هدفي که در فراسوي جنگ است بزرگ و سترگ است . اسلام برنامه الهي را در شکل واپسين و ثابت خو د به انسانها عرضه ميدارد. اين برنامه هرچندکه به فطرت سالم پاسخ مثبت مي دهد، امّا مردمان را به تلاش وکوشش و رنج و زحمت هم مي اندازد، تا به سطح اسلام اوج گيرند و برسند، و در اين سطح بالا و والا ماندگار گردند. نيروهاي زيادي در اين زمين است که دوست نمي دارند اين برنامه مستقر شود. زيرا اين برنامه بسياري از امتيازات را از ايشان مي گيرد، امتيازاتي که بر ارزشهاي پوچ و ناروا تکيه مي زنند، و اين برنامه با آنها مي رزمد و آنها را از ميان مي برد زماني که در زندگي انسانها استقرار بپذيرد و جاي بگيرد. اين نيروهاي پوچگرا از ضعف انسانها استفاده مي کنند، ضعفي که بر ماندگاري در سطح ايمان و در انجام تکاليف و وظائف آن دارند. از ديگر سو از ناداني خردها، و از ترکه هاي نسلها استفاده ميكنند، چون با اين برنامه تعارض و دوگانگي دارند و بر سر راه اين برنامه سد و مانع ايجاد مي کنند. شر و بدي آزاردهنده و اذيت رساننده است . باطل خودستا است . شيطان پست و پلشت است . لذا بر حاملان ايمان و پاسداران برنامه آن واجب و لازم مي گردد نيرومند باشند تا بر مزدوران شر و بدي و بر همدستان و ياران شيطان چيره و پيروز شوند. نيرومند باشند هم در اخلاقشان ، و نيرومند باشند هم در جنگ با دشمنانشان . بر ايشان واجب و لازم مي گردد بجنگند وقتي جنگ يگانه وسيله تضمين آزادي دعوت برنامه جديد، و آزادي اعتقاد به آن ، و آزادي کارکردن برابر نظم و نظام مرسوم و معلوم آن مي گردد.
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حاملان ايمان و پاسداران آن در راه يزدان مي جنگند ... نه در راه وجود خو دشان يا در راه نژادشان از هر جنس و رنگي که باشند. براي جانبداري از نژاد، جانبداري از سرزمين ، جانبداري از قوم وقبيله و طائفه و عشيره ، و براي جانبداري از خانه و خاندان نمي جنگند. بلکه تنها و تنها در راه خداي يگانه مي جنگند و مـي رزمند، تا فرمان يزدان بالا و والا باشد و بماند. پيغمبر (ص) مي فرمايد:
(من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ) .[2]
) کسي که بجنگد تا فرمان يزدان بالا و والا باشد و بماند، اودر راه خدا مي جنگد و جنگ او در راه خدا است ) .
« کلمة الله » بيانگر اراده و خواست خدا است . اراده و خواستي که خدا دارد و براي ما آدميزادگان ظاهر و پديدار است همان اراده و خواستي است که با قانوني همآوا و همساز است که تمام جهان هستي برآن استوار و در سير و حرکت است ، جهان هستي اي که با حمد و سپاس پروردگارش در تسبيح و تقديس است . برنامه خدا در شكل واپسيني که اسلام آن را به ارمغان آورده است ، برنامه اي است که با آن قانون ، همنوا و همآوا و همراه و همسفر است ، و تمام جهان هستي را - و مردمان راکه در ضمن آن هستند - بر آن ميداردکه برابر شريعت خدا فرمانروائي و داوري کنند، نه برابر شريعتي که جز خدا آن را وضع مي کنند و آن را پديد ميآورند.
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بناچار افرادي با اين برنامه مي جنگند. طبقه ها و چينهائي ، و ملتها و دولتهائي با اين برنامه مي جنگند. چاره اي هم نيست اسلام بايد با اين جنگ رو در رو شود و به پيش رود. چاره اي هم نيست بايد جهاد بر مسلمانان واجب شود، براي پيروز شدن اين برنامه، و براي تحقق پيداکردن اراده خدا در زمين و بالا و والا شدن و ماندن فرمان يزدان در زمين ... بدين خاطر است که يزدان سبحان کساني را دوست مي داردکه در راه او در يک صف متحد و متفق مي جنگند و ميرزمند، انگار ديوار آهنين و سد فولادين هستند. [3]براي بار سوم ميايستيم در برابر حالتي که خدا دوست مي دارد مجاهدان بجنگند و آن را داشته باشند:
(صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ) .
در خط و صف واحدي مي رزمند، انکار ديوار سربي بزرگي هستند.
اين امر در ذات خود يک وظيفه فردي است ، وليکن فردي است امّا به صورت گروهي، و در ميان گروهي داراي نظم و نظام انجام مي پـذيرد. زيرا آنان که با اسلام روياروي ميشوند ومـي جنگند با نيروهاي گروهـي و حتي با اسلام روياروي مي شوند و ميجنگند، ودسته ها وگروههاي انبوهـي را برضد اسلام برمي شورانندو برمي انگيزانند. پس چاره اي جز اين نيست که لشگريان و سربازان اسلام با دشمنان اسلام در خط و صف واحدي روياروي شوند و بجنگند، خط وصف واحدي که منظم و مرتب و استوار و پايدار باشد. گذشته از اين سرشت اين دين چنين است ، وقتي که پيروز مي شود و محافظت و پاسداري را بر عهده مي گيرد، بر حتمي وگروهي محافظت و پاسداري را انجام مـي دهد، و جامعه متحد و متفق و يكپا رچه و يكدست و هما هنگ را ا يجاد مي كند و پديد مي آورد ... چه شکل فردگو شه گيري که تنها به پرستش بپردازد، وتنها جهاد بکند، و تنها زندگي را بسر ببرد، شکلي است دور از سرشت اين آئين ، و دور از مقتضيات اين آئين در حالت جهاد، و گذشته از آن در حالت محافظت و پاسداري از زندگي.
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شکلي راکه يزدان براي مومنان دوست مي دارد و مي خو اهد، سرشت آئينشان را برايشان ترسيم مي کند، و نشانه هاي راه را برايشان روشن و آشکار مي سازد، و برايشان برده از سرشت ضمانت اجتماعي محکم و استواري برمي داردکه تعبير نوآور قرآني آن را به تصوير مي زند:
(صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ) .
در خط و صف واحدي مي رزمند، انکار ديوار سربي بزرگي هستند.
ديواري است که آجرهاي آن همديگر راکـمک بکنند و به يکديگر متصل مي شوند و مي پيوندند، و هر آجري نقش خود را اجراء مي کند، و سوراخ خود را ميگيرد، زيرا سراسر ديوار فرو مي ريزد اگر آجري از آن از مکان خود بلغزد و بيفتد. فرق نمـي کند جلو برود يا عقب برود، اين سو و آن ـ و پس و پيش بشود يا بالاو يا پـائين برود، ويراني به بار مـي آورد ... اين تعبير، تعبيري است که حقيقت را به تصويرمـي کشد، نه فقط براي تشبيه همگاني باشد و بس. تعبيري است که سرشت گروه را، و سرشت ارتباط هاي افراد در ميان گروه را به تصوير مي زند. ارتباط هائي که روحي و فکري ، و يا ارتباط هاي حرکتي و جنبشي است ، و در داخل نظام وسيستم شخصي و معيني انجام مـي پذيرد، و رو به سوي هدف مشخصي و معيني دارد و مي رود.
*
بعد ازآن ، داستان اين برنامه الهي و مراحل آن را در رسالتهاي پيش از اسلام بيان مي دارد.
(وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ) .
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خاطرنشان ساز زماني را که موسي به قوم خود گفت : اي قوم من ! چرا مرا مي رنجانيد و آزار مي رسانيد با اين که مي دانيد که من قطعاً فرستاده خدا به سوي شما هستم ؟ ! آنان چون از حق منحرف شدند، خداوند دلهايشان را بيشتر از حق دور داشت . يزدان مردمان نافرمان ( و بيرون رونده از دائره احکام آسمان ) را هدايت نمي دهد.
(وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ).
و خاطرنشان ساز زماني را که عيسي پسرمريم گفت : اي بني اسرائيل ! من فرستاده خدا به سوي شما بوده و توراتي را که پيش ازمن آمده است تصديق مـي کنم ، و به پپغمبري که بعد ازمن مي آيد و نام او احمد است ، مژده مي دهم .
اذيت و آزاري که بني اسرائيل به موسي مي رساندند - موسائي که نجات دهنده ايشان از دست ظلم و جور فرعون و فرعونيان ، و پيغمبرش و رهبرشان و آموزگارشان بود، اذيت و آزار ط ولاني و د اراي انواع و اشکال گوناگون بود. جهادي که موسي در راه راست و درست گرداندنشان آغازيد جهادکشنده و طاقت فرسا و سختي بود. قرآن در داستانهاي بني اسرائيل شکلهاي مختلف و جوراجوري را از آن اذيت و آزار، و از اين رنج وخستگي را ذکر مي کند.
بر موسـي خشم مي گرفتند، در آن حال که موسي با فرعون براي نجاتشان در پيکار بود و ميكو شيد ايشان را نجات دهد، وخود را درمعرض تاخت و تاز و زورگوئي و قلدري فرعون قرارمي داد، و آنان با خواري و مذلتي که در برابر فرعون نشان مي دادند ، ايمن و بي درد سر بسر مي بردند! بيزاري خود را از موسي اعلام مي داشتند، وسرزنش کنان بدو مي گفتند:
(أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا).
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پيش ازآن که به پيش ما بيائي ( گرفتارشکنجه فرعون بوده ايم ) و پس از آمدنت ( هم از سوي او) اذيت و ازار شده ايم !. (اعراف/129)
انگار آنان در رسالت موسي خير و خوبي نمي بينند، يا انگار مسووليت اين اذيت و آزار واپسين را متوجه او مي کنند!
هنوز ايشان را از خواري و پستي فرعون نجات نداده بود، و فرعون را در جلو ديدگانشان غرق نکرده بود، به سوي پرستش فرعون و فرعونيان تمايل پيداکردند ... (فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا:يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة).
( در مسير خود) به گروهي رسيدند كه بتهائي داشتند و مشغول پرستش آنها بودند. ( در اين هنگام بني اسرائيل به موسي ) گفتند: اي موسي ! براي ما معبودي بساز ( تا به پرستش آن بپردازيم ) همان گونه که آنان داراي معبودهائي هستند ( و به پرستش آنها مشغول مي باشند!) . (اعراف/38 ا)
هنوز موسي به ميعادگاه پروردگارش بالاي کوه نرسيده بود تا لوح ها را دريافت بدارد، سامري ايشان را گمراه کرد:
(فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا:هذا إلهكم وإله موسى فنسي !).
سپس مجسمه گوساله اي را براي مردم ( از ميان آتش ) بيرون آورد ( که به علت تعبيه سوراخهائي در آن ، به هنگام وزش باد، صدائي همـچـون ) صداي گوساله داشت . ( سامري و پيروانش ) گفتند: اين معبود شما و معبود موسي است و او ( چنين چيز ي را) فراموش کرده است ( ودر طلب آن به کوه طور رفته است .( (طه /88)
آنگاه در بيابان از خوراك خود ترنجبين و بلدرچين ايراد مي گيرند و از آن خشمگين ميگردند و مـي گويند:
(يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها).
اي موسي ! ما بر يک خوراک ( ترنجبين وبلدرچين ) شکيبائي نداريم . ازخداي خود بخواه كه براي ما انچـه را زمين ازسبزي و خيار و گندم و سير و عدس و پياز مي روياند، بيرون آورد. (بقره/61)
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در حادثه گاوي که مکلف و مجبور بودند آن را سر ببرند و قرباني کنند، شروع کردند به جدال و ستيز و تندخوئي ، و بهانه گيري مي کردند و با پيغمبرشان و با پروردگارشان بي ادبي مي کردند و مي گفتند:
(ادع لنا ربك يبين لنا ما هي). .
از خداي خود بخواه که برايمان روشن کند چـه گاوي ( مورد نظر است) ( بقره/68)
(ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها )
از خداي خود بخواه که برايـمان بيان دارد، رنگ آن چگونه است . ( بقره/69)
)ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا). .
خدايت را براي ما فراخوان تا براي ما روشن کند چگونه گاوي است . به راستي اين گاو بر ما مشتبه است ( و ناشناخته مانده است ) . (بقره/70)
(فذبحوها وما كادوا يفعلون)!
پس گاو را سر بريدند، گرچـه نزديک بود که چنين نکنند) . بقره/71)
آنگاه يک روز تعطيلي مقدس را خواستار شدند. وقتي که شنبه براي ايشان واجب گرديد، در آن به تعدي و سرکشي پـرداختند و از فرمان خدا سرپيـچي کردند.
جلو سرزمين مقدسي که خدا بديشان مژده ورود بدانجا را داده بود خوار و رسوا ايستادند، و در همان حال از موسي رويگردان شدند و از فرمانش سرپيچي کردند:
(قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين , وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون).
گفتند: اي موسي ! درآنجا قوم زورمند وقلدري زندگي مي کنند، وما هرگز بدانجا واردنمي شويم مادام که آنان ازآنجا بيرون نروند. در صورتي که آنان از آن سرزمين بيرون رفتند، ما بدانجا خواهيم رفت . ( مائده/22)
وقتي که موسي تشويق و ترغيب و دل دادن و جرات بخشيدن را بارها تکرارکرد، خودبزرگ بيني کردند و کافرگرديدند:
(قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون).
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گفتند: اي موسي ! ما هرگز بدان سرزمين مقدس پـاي نمي نهيم مادام که آنان درآنجا بسر برند. پس ( دست از سرما بردار و) تو و پروردگارت برويد و ( با آن زورمندان قوي هيکل ) بجنگيد؛ ما در اينجا نشسته ايم ( و منتظر پيروزي شما هستيم ) . ( مائده /24)
گذشته از اينها موسي را خسته و درمانده کردند با پرسشها و پيشنهادها و نافرمانيها و سرکشيهائي که ورزيدند، و با تهمت ناروائي که بدو زده اند، همانگونه که در بسي از روايتها آمده است .
اين آيه در اينجاگفتار سرزنشگرانه و مهربانانه موسي بديشان را ذکر مي کند
)يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم ؟). .
اي قوم من ! چرا مرا مي رنجانيد و آزار مي رسانيد با اين که مي دانيد که من قطعاً فرستاده خدابه سوي شما هستم ؟
آنان قطعاً اين را مـي دانستند و بدان ايمان داشتند ... اين آيه شيوه سرزنش و اندرز را دارد ...
سرانجام اين شدکه آنان از حق و حقيقت منحرف شدند، بعد از آن همه تلاش وکو ششي که موسي نمود، و همه اسباب و وسائل استقامت را بديشان نشان داد. اين بود که يزدان بر انحراف وکجروي آنان افزود، و دلهايشان را از پذيرش حق و حقيقت و گرايـش به راستي و درستي کج ومنحرف کرد، و انحر اف ظاهري آنان را به انحراف باطني ايشان سرايت داد. ديگر همـچون دلهائي شايسته هدايت نشد ند، وگمراه گرديدند، و خدا براي هميشه گمراهي را بر ايشان واجب و لازم گرداند:
(وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ).
يزدان مردمان نافرمان ( و بيرون رونده از دائره احکام آسمان ) را هدايت نمي دهد.
با اين کارها قيمت و سرپرستي ايشان برآئين يزدان به پايان آمد و به انتهاء رسيد، و ديگر شايستگي اين کار را پيدا نکردند، و آنان بر اين کجي وکژي و گمراهي و ويلاني ماندند.
سپس عيسي پسرمريم آمد. آمد تا بديشان بگو يد:
( يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ )
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اي بني اسراييل !من فرستاده خدا به سوي شما هستم . عيسي پسر مريم به بني اسرائيل نگفت که : من خدا هستم ... و بديشان نگفت : من پسرخدا هستم . بديشان هم نگفت : من اقنومي و شخصيتي از اقنومها و شخصيتها ي خدا هستم .
(مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ ).
توراتي را که پيش ازمن آمده است تصديق مي کنم ، و به پيغمبري که بعد ازمن مي آيد و نام او احمد است ، مژده مي دهم .
در اين ترکيب بند و ساختاري که حلقه هاي زنجيره رسالت مرتبط را به تصوير مي کشد، حلقه اي را به حلقه ديگري واگذار مي کند، در حاليکه همه حلقه ها به يکديگر متصل و مرتبط هستند، و همه آنها در جهت همديگرند، وزنجيره آنها از آسمان به سوي زمين کشيده شده است و امتداد يافته است ، و حلقه اي به دنبال حلقه اي در اين زنجيره دراز متصل قرارگرفته است ... اين شکل لائق و سزاوار کار يزدان و برنامه او است . چه برنامه خدا در اصل خود برنامه يگانه اي است ، ولي در شكلهاي گوناگو ني ، مطابق با استعدادها، نيازمنديها، توانائيها، تجربه ها، اندوخته ها و پشتوانه هاي آگاهي و دانش انسانها، نازل گرديده است ، تا انسانها به مرحله رشد عقلي و ذهني خو د رسيده اند. در اين وقت است که واپسين حلقه زنجيره رسالت به شکل واپسين وکامل و شامل نازل مي گردد، و در پرتو آن تجربه ها خرد رشد يافته را مخاطب قرار مي دهد، و اين خرد را آزاد مي گذارد در حدود و ثغور خود کار بکند، و در داخل کمربند برنام? معيّن براي انسان به طور کلّي ، بيايد و برود، و به انداز? توانائيها و استعدادهاي انسان ، دست اندر کار بشود و به تلاش و کوشش بپردازد.
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مژده اي که مسيح به فرا رسيدن احمد مي دهد با اين نصّ ثابت است ، چه انجيلهائي که در دسترس هستند اين مژده را در خود داشته باشند يا نداشته باشند. معلوم است راه و رسمي که اين انجيلها در آن نوشته شده اند، و شرائط و ظروفي که انجيلها را دربرگرفته اند، نمي گذارد که انجيلها در اين زمينه و در اين باره، مرجع و منبع گردند.
قرآن در جزيرة العرب بر يهوديان و مسيحيان خوانده شده است و تلاوت گرديده است . در قرآن هم همچون آيه اي بوده است :
(النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل).
پپغمبر امّي که ( خواندن و نوشتن نمي داند و وصف او را) در تورات و انجيل نگاشته مي يابند. ( اعراف /157)
برخي از فرزانگان مخلص ايشان که مسلمان شده اند به چنين حقيقتي اعتراف کرده اند، حقيقتي که اهل کتاب همديگر را به پنهان کردن و کتمان نمودن آن سفارش مي نموده اند!
همچنين روايتهاي تاريخي ثابت مي دارند که يهوديان بعثت پيغمبري را انتظار مي کشيدند که زمان آن به نظرشان فرا رسيده بود. همچنين برخي از يگانه پرستان گوشه گير پيشوايان مسيحي در جزيرةالعرب همچون چيزي را انتظار مي کشيدند و چشم به راه مبعوث شدن پيغمبري بودند. و ليکن يهوديان مي خواستند چنين پيغمبري از خودشان باشد. وقتي که خدا خواست آن پيغمبر از نژاد ديگري که نژاد ابراهيم است ظهور کند و مبعوث گردد، او را نپسنديدند و با او به جنگ پرداختند!
به هر حال نصّ قرآني خودش در همچون خبرهائي قاضي و داور است ، و آخرين سخن را مي زند.
*
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چنين به نظر مي آيد آيات زير اغلب دربار? پذيره رفتن و روياروي شدن بني اسرائيل - يهوديان و مسيحيان - با پيغمبري است که کتابهايشان بدو مژده و خبر داده بود. از تهديد کردن ايشان از همچون پذيره رفتني و روياروي شدني سخن مي رود. از کيد و نيرنگي گفتگو مي شود که آنان در حقّ دين جديدي روا مي داشتند که خدا مقدّر فرموده بود آن را بر هم? دينهاي ديگري چيره و پيروز گرداند، و آن دين ، دين واپسين باشد!
(فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ (6) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الإسْلامِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (7) يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (8) هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (9)
هنگامي که آن پيغمبر ( احمد نام ) همراه با معجزات روشن و دلائل متقن ، به پيش ايشان آمد، گفتند: اين جادوي آشکاري است . چه کسي ستمکارتر از کسي است که بر خدا دروغ مي بندد، در حالي که او به اسلام فرا خوانده مي شود؟ ! خدا مردمان ستمگر را رهنمود نمي گرداند ( و به حقّ نمي رساند) . مي خواهند نور ( آئين ) خدا را با دهانهايشان خاموش گردانند، ولي خدا نور ( آئين ) خود را کامل مي گرداند، هر چـند که کافران دوست نداشته باشند. خدا است که پيغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود ( آسماني ) و آئين راستين ( اسلام ) فرستاده است تا اين آئين را بر هم? آئينهاي ديگر چيره گرداند، هرچند مشرکان دوست نداشته باشند.
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بني اسرائيل در مقابل دين جديد ايستادند و به دشمنانگي و نيرنگ و گمراهسازي پرداختند. با اين دين جديد با وسائل مختلف و از راه هاي گوناگون جنگيدند، جنگ سخت و کورکورانه اي که تا به امروز شعل? آتش آن فروکش نکرده است . با اين دين جديد با تهمت زدن و متّهم کردن جنگيدند:
(فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ) (6)
هنگامي که آن پيغمبر ( احمد نام ) همراه با معجزات روشن و دلائل متقن ، به پيش ايشان آمد، گفتند: اين جادوي آشکاري است .
سخن گفتند و به دسيسه نشستند بسان کساني که کتاب هاي آسماني را نشناسند و از مژد? فرارسيدن دين جديد بي خبر باشند. با نيرنگبازي و دسيسه بازي و بيشرمي و دروغ پردازي در ميان اردوگاه اسلامي به جنگ پرداختند، تا ميان مهاجران و انصار در مدينه آشوب برپا سازند و ايشان را به جان يکديگر بيندازند، و ميان اوس و خزرج انصار، جنگ و جدال بر پا دارند و دعوا و مرافعه به راه اندازند. با اين دين جديد جنگيدند گا هـي با ساخت و پاخت و توطئه چيني با منافقان ، و گاهي با مشرکان . با اين دين جديد جنگيدند با ملحق شدن و پيوستن به اردوگاه هاي مهاجمان و يورش آورندگان ، همان گونه که در جنگ احزاب چنين کردند و چنين رفتند. با اين دين جديد جنگيدند با پخش سخنان ناروا و مطالب نابجا، همان گونه که در قضيّ? افک توسّط عبدالله پسر ابي پسر سلول چنين کردند و چنين رفتند. و همان گو نه که در آشوب عثمان توسّط دشمن خدا عبدالله پسر سبأ، بعدها چنين کردند و چنين رفتند. با اين دين جديد جنگيدند با دروغها و ياوه سرائيها و خرافه هاي اسرائيليّاتي که در لابلاي احاديث گنجاندند، و در شرح حال پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و در تفسير قرآن جاي دادند، زماني که از جعل و کذب در قرآن مجيد عاجز ماندند و ناتوان شدند.
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جنگ آنان با دين اسلام لحظه اي متوقّف نشده است تا همين لحظ? حاضر هم که در آن هستيم . صهيونيزم جهاني و صليبي جهاني با اين دين در جنگهاي صليبي در شرق جنگيدند. با اين دين در اندلس در غرب جنگيدند. با اين دين در خاورميانه با آخرين خلافت جنگيدند، جنگ کو رکو رانه اي که خلافت را با آن پخش و پراکنده کردند و ميراث آن را ميان خود تقسيم نمودند، ميراثي که آن را مرده ريگ « مرد بيمار» مي ناميدند ... آنان مجبور شد ند که قهرمانان دروغيني را در سرزمينهاي اسلام بسازند تا براي اجراي کينه توزيها و نيرنگهايشان بر ضدّ اسلام کار بکنند و مزدوري نمايند. براي نمونه وقتي که خواستند « خلافت » را درهم شکنند و آخرين مظهر از مظاهر فرمانروائي اسلامي را از ميان بردارند ، در ترکيه « قهرماني » را ( به نام اتاترک ) ساختند!.. در او دميدند و بادش کردند. لشکرهاي همپيمان و متّحدي که آستانه را احاطه کرده بودند در مقابل او شکست خوردند و رفتند، تا در برابر ديدگان همميهنانش از او قهرماني را بسازند، قهرماني که مي تواند خلافت را باطل اعلام کند، و زبان عربي را بردارد و حذف نمايد، و ترکيه را از مسلمانان جدا سازد، و آن را يک دولت متمدّن و جداي از دين ، يعني لائيک اعلان کند! صهيونيستها و صليبيها هميشه اين گونه قهرمانان دروغين را مي سازند هر زمان که بخواهند به اسلام ضربه بزنند، و جنبشهاي اسلامي را در کشوري از کشو رهاي مسلمانان سرکوب کنند، تا بجاي اسلام طرفداري و جانبداري اي را به وجود بياورند جداي از طرفداري و جانبداري از دين ، و پرچمي را برافراشته کنند جداي از پرچم دين .
(يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (8)
مي خواهند نور ( آئين ) خدا را با دهانهايشان خاموش گردانند، ولي خدا نور ( آئين ) خود را کامل مي گرداند، هر چند که کافران دوست نداشته باشند.
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اين نصّ قرآني گوياي حقيقتي است . در عين حال تصويري را ترسيم مي کند که به گريه و شيون و تمسخر و استهزاء فرامي خواند! اين حقيقت اين است که آنان با زبانهايشان مي گفتند:
(هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ) (6)
اين جادوي آشکاري است .
و نيرنگ مي زدند و توطئه مي چيدند و مي کوشيدند اين دين جديد را از ميان بردارند. اين هم تصوير بدي از ايشان است . آنان مي کوشند نور خدا را با فوت کردن با دهانهايشان خاموش کنند، آنان که از زمر? ضعيفان و ناتوانانند!
(وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ) (8)
ولي خدا نور ( آئين ) خود را کامل مي گرداند، هر چند که کافران دوست نداشته باشند.
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وعد? خدا راست بوده است و راست درآمده است . خدا نور خود را در زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه وآله و سلّم کامل گرداند. گروه اسلامي يک تصوير زند? عملي از برنام? برگزيد? الهي را بر پا و برجا داشتند، تصويري که نشانه هاي روشن و حدود و ثغور مشخّص خود را داشت . نسلهائي اين تصوير را ترسيم کردند نه فقط در داخل کتابها و به شکل نوشته ها، بلکه به شکل حقيقتي در جهان واقع . يزدان سبحان نور خود را کامل کرد. چه براي مسلمانان دينشان را کامل گرداند، و نعمت خود را بر ايشان کامل نمود، و برايشان پسنديد که اسلام آئينشان باشد، آئيني که دوستش مي داشتند، و در راهش جهاد مي کردند. تا بدانجا دوستش مي داشتند که هر يک از آنان دوست مي داشت به آتش انداخته شود، ولي به کفر برنگردد. اين بود که حقيقت دين هم در دلها و هم در زمين کامل گرديد. هميشه اين حقيقت زمان به زمان برانگيخته مي شود و برمي جهد، و مي جنبد و تکان مي خورد و استوار و پايدار جلوه گر مي آيد، با وجود آن همه جنگ و جدال و نيرنگ و تبعيد و تنبيه و تاخت و تاز شديدي که بر اسلام و مسلمين مي شود. زيرا نور خدا ممکن نيست دهانها آن را خاموش گردانند، و آتش و آهن نمي توانند آن را نپهان و نابود نمايند، آتش و آهني که در دستهاي بندگان است ! هر چند که طاغيان و ياغيان قلدر، و قهرمانان ساخت? صليبيان و يهوديان گمان برند که آنان بدين هدف دور خواهند رسيد و اين آرزوي بزرگ را خواهند ديد!
قضا و قدر خدا بر اين جاري است که اين آئين را غالب و چيره سازد. اين هم قطعي و حتمي است که مي شود و روي مي دهد:
(هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ) (9)
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خدا است که پيغمبر خود را همراه با هدايت و رهنمود ( آسماني ) و آئين راستين ( اسلام ) فرستاده است تا اين آئين را بر هم? آئينهاي ديگر چيره گرداند، هر چند مشرکان دوست نداشته باشند.
گواهي خدا بر اين آئين مبني بر اين که اين آئين :
(الْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ).
هدايت و رهنمود، و آ ئين راستين است .
گواهي واقعي است . سخن داورانه اي است که با وجود آن ، هر سخني زائد است ، و جاي سخن گفتني بعد از آن نيست . اراده و خواست خدا کامل گرديد و اين دين بر هم? اديان پيروز شد. به عنوان آئيني پيدا گرديده است ، و هيچ آئين ديگري در حقيقت و سرشت خود در برابر آن نمي ايستد و تاب ايستادگي ندارد. براي مثال آئينهاي بت پرستي در اين جولانگاه چيزي بشمار نمي آيند. آئينهاي اهل کتاب ، اين آئين واپسين آئين آنها است ، و شکل نهائي و کامل و شامل آئين خدائي است . اين آئين با اين شکل نهائي و والاي خود، تا يايان جهان شايسته و بايسته و بسنده است .
اين آئينها تحريف شده اند، و پريشان و پراکنده گرديده اند. بر آنها افزوده شده است چيزي که جزو آنها نيست . از گوشه و کنار آنها کاسته شده است و کم گرديده است ، و به حال و احوالي درآمده اند که به هيچ وجه شايست? رهبري زندگي را ندارند. حتّي اگر اين آئينها بدون تحريف و تغيير هم برجاي مي ماندند و کاهش و آميزشي در آنها صورت نمي گرفت ، باز هم شايسته و بايست? رهبري و رهنموني زندگي را نداشتند، چرا که آنها نسخ? پيشين و سابقي هستند که اصلاً هم? مطالب زندگي تازه را دربر نداشتند و جامع و کامل و شامل نبودند، چرا که آنها در تقدير و تدبير الهي براي مدّت زمان محدودي آمده اند و تعيين گرديده اند.
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اين پياده شدن و تحقّق حاصل کردن وعد? خدا از ناحي? سرشتي اين دين و حقيقت آن است . و امّا از ناحي? واقعيّت زندگي، وعد? خدا يک بار يياده شده است و تحقّق پيدا کرده است . اين آئين در قدرت و حقيقت و نظام حکو متي بر هم? دينها چيره شده است و غلبه ييدا کرده است ، و بيشتر سر زمينهاي آباد آن روز زمين ، مدّت يک قرن از زمان ، به زير فرمان آئين اسلام درآمده اند و از آن فرمان برده اند. سپس به دنبال آن به وسط آسيا و آفريقا لشکرکشي مسالمت آميز و سالمي داشته است . تا بدانجا که پنج برابر کساني که در اوقات جنبشهاي جهادي نخستين اسلام را پذيرفته اند مسلمان شده اند، با دعوت صرف به دائر? اسلام در آمده اند و مسلمان گرديده اند ... هنوز که هنوز است اسلام پيوسته گسترش مي يابد بدون اين که يک دولت هم داشته باشد، از آن زمان که صهيونيزم حهاني و صليبي جهاني واپسين خلافت را در ترکيه با دستهاي « قهرماني » که او را ساخته بودند، از ميان برداشتند! امّا با وجود هم? جنگها و نيرنگها و توطئه هائي که در اطراف واکناف زمين بر ضدّ اسلام به راه افتاده است و به راه مي افتد و به سويش نشانه رفته اند و نشانه مي روند، و با وجود درهم شکستن جنبشهاي اسلامي که در هر مملکتي از ممالک اسلامي برمي خيزند و به تلاش مي ايستند، و با دستهاي پليد « قهرمانان » ديگري از ساخته ها و ساختارهاي صهيونيزم جهاني و صليبي جهاني به طور يکسان ، درهم شکسته مي شوند، اسلام گسترش مي يابد و به پيش مي رود!
هميشه اين دين نقشهائي در تاريخ بشريّت دارد و آنها را اداء و اجراء مي کند، و با اجاز? خدا بر هم? اديان چيره و پيروز مي گردد، تا وعد? خدا تحقّق يابد و پياده گرد د، وعده اي که تلاشها و کوششهاي بندگان لاغر و ضعيف نـي تواند جلو آن بايستد و راه آن را سدّ کند، هر اندازه هم بندگان لاغر و ضعيف از قوّت و قدرت و کيد و مکر برخوردار و در گمراهسازي سرآمد باشند!
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اين آيه ها مؤمنان مخاطب خود را بر حمل امانتي برمـي انگيختند که خدا آنان را براي حمل آن انتخاب کرده بود و برگزيده بود، بعد از آن که يهوديان و مسيحيان آن امانت را مراعات ننموده بو دند. اين آيه ها به دلهاي مؤمنان مخاطب خود اطمينان مي داد، در آن حال و احوالي که قضا و قدر خدا را در چيره کردن و غالب نمودن ديني به مرحل? اجراء درمي آورند که يزدان اراده فرموده است و خواسته است چيره و پيروز گردد، و آنان هم جز ابزار و آلت آن نبوده اند. هنوز که هنوز است اين آيه ها برانگيزاننده و اطمينان دهند? دلهاي مسلمانان مؤمن به وعد? خدا هستند، و پيوسته اين آيه ها در نسلهاي آينده همچون احساسات و افکاري را برمي انگيزند و به دلهايشان يقين و اطمينان مي دهند تا وعد? خدا بار ديگر در واقعيّت زندگي با اجاز? خدا تحقّق پيدا مي کند و پياده مي شود.
*
در ساي? داستان عقيده ، و در جايگاه بيان وعد? خدا در استقرار بخشيدن و پيروز گرداندن اين آئين واپسين ، قرآن مجيد مؤمنان را فرياد مي دارد، مؤمناني که مخاطبان اوّليّ? اين خطاب بوده اند، و مؤمناني که بعد از آنان تا روز قيامت پاي به حهان مي گذارند، ايشان را فرياد مي دارد که بيايند و تجارتي را انجام دهند که پرسودترين بازرگاني در دنيا و آخرت است ، تجارت ايمان به خدا و جهاد در راه خدا:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (10) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (11) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (12) وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (13)
اي مومنان ! آيا شما را به بازرگاني و معامله اي رهنمود سازم که شما را از عذاب بسيار دردناک ( دوزخ ) رها سازد؟ ( و آن اين است که ) به خدا و پيغمبرش ايمان مي آوريد، و در راه خدا با مال و جان تلاش و جهاد مي کنيد. اگر بدانيد اين براي شما ( از هر چيز ديگـري ) بهتر است . ( اگر اين تجارت را انجام دهيد، خدا) گناهانتان را مي بخشايد، و شما را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که از زيـر ( کـاخها و درختان ) آن جويبارها روان است ، و شما را در منازل و خانه هاي خوبي جاي مي دهد که در باغهاي بهشت جاويدان ماندگار، واقع شده اند. پيروزي و رستگاري بزرگ همين است . (گذ شته از اين نعمتها) نعمت ديگري داريد که پيروزي خدادادي و فتح نزديکي است ( که در پرتو آن مکّه به دست شما مي افتد) و به مؤمنان مژده بده ( به چيزهائي که قابل توصيف و بيان نيست ، و فراتر از آن است که با الفباي انسانها به انسانها شناساند).
ساختار تعبير و بيان، با فصل و وصل ، و استفهام و جواب، و تقديم و تأخيري که در آن است ، ساختاري است که در آن قصد و هدف استقرار اين نداء در دلها با هم? وسائل و اسباب تأثير تعبير و بيان، نمايان و پديدار است :
اين سخن با ندا کردن و صدا زدن به نام ايمان مي آغازد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا... ).
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اي مؤمنان!... .
به دنبال آن پرسش الهام بخشي مـي آيد. چه يزدان سبحان است که از ايشان مي پرسد و آنان را مشتاق پاسخ مي سازد:
(هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ؟)(10)
آيا شما را به بازرگاني و معامله اي رهنمود سازم که شما را از عذاب بسيار دردناک ( دوزخ ) رها سازد؟ .
کيست که مشتاق نشود که خدا او را بدين تجارت رهنمود فرمايد؟ در اينجا اين آيه به پايان مي آيد، و دو جمله براي تشويق انتظار پاسخ مورد نظر، از يکديگر جدا مي ا فتند. سپس پاسخ درمي رسد، پاسخي که دلها و گوشها چشم به راه آن بوده اند:
(تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِه).ِ
( و ان اين است که ) به خدا و پيغمبرش ايمان مي آوريد.
آ نان به خدا و پيغمبرش ايمان دارند، و لذا دلهايشان هنگام شنيدن نصف پاسخ چيزي که در ايشان حاصل و موجود است ، رخشان و پرتوافشان مي گردد!
(وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ).
و در راه خدا با مال و جان تلاش و جهاد مي کنيد.
اين موضوع اصلي و بنياديني است که اين سوره بدان مي پردازد. بدين شيوه مـي آيد، و اين گونه تکرار مي شود، و با اين روند و روال بيان مي گردد. يزدان سبحان مي دانسته است که نفس بشري به همچون تکراري ، و به همچون دگرگوني و تنوّعي ، و به همچون الهامهائي و پيامهائي ، نياز دارد، تا بدين تکليف سخت و وظيف? دشوار برخيزد، تکليف و وظيفه اي که ضروري است ، و براي برقرار نمودن و استوار داشتن اين برنامه، و براي پاسداري از آن در زمين ، گزيري و گريزي از آن نيست... آن گاه بر عرض? اين تجارت پيرو مي زند، تجارتي که با تحسين و تزيين و آراستن و پيراستن آن ، ايشان را بدان راهنمائي کرده است :
(ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (11)
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اگر بدانيد اين براي شما ( از هر چيز ديگري ) بهتر است . آگاهي از خفيف، شخص دانا را بدان خير و خوبي مؤکّد سوق مي دهد و مي کشاند ... آن گاه اين خير و خوبي را در آيآ بعدي مستقلّي ، شرح و بسط مي دهد. زيرا شرح و بسط مفصّل ، به دنبال سخن مجمل و مختصر، دل را مشتاق آن مي سازد، و آن را در حسّ و شعور استقرار مي بخشد و جايگزين مي كند:
(يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ).
( اگر اين تجارت را انجام دهيد، خدا) گناهانتان را مي بحشايد.
اين ، خودش بس است ! چه کسي است آن که خدا تضمين کند گناه او را ببخشد، افزون بر اين چيز ديگري را چشم بدارد؟ ! يا چه کسي است که خدا تضمين کند گناه او را ببخشد، او دارائي خود را در راه فرا چنگ آوردن آن صرف نکند، و چيزي را دريغ بدارد و در پيش خود باقي بگذارد؟ ! به هر حال لطف و فضل خدا بسيار است و حدود و ثغور ندارد:
(وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ).
و شما را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آن جويبارها روان است و شما را در منازل و خانه هاي خوبي جاي مي دهد که در باغهاي بهشت جاويدان ماندگار، واقع شده اند.
اين تجارت ، پرسودترين تجارت است ، اين که مؤمن در زندگي کوتاه خود جهاد بکند - حتّي وقتي هم هم? اين زندگي را از دست بدهد - سپس عوض آن ، چنين باغهائي و چنين خانه هائي را در بهشت پرنعمت ماندگار بدو بدهند ... واقعاً :
(ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) (12)
پيروزي و رستگاري بزرگ همين است .
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انگار حساب و کتاب تجارت پرسود در اينجا به پايان مي آيد. اين سود فراوان و شگفتي و شگرفي است که مؤمن دنيا را بدهد و آخرت را بستاند. چه کسي که درهمي را در تجارت خرج کند و ده درهم را با آن به دست آورد، موجب رشک هم? کساني خواهد شد که در بازارند. پس حال کسي چگونه خواهد بود که در روزگاران اندک و قابل شمارش اين زمين به تجارت بپردازد، و کالاها و خوشيهاي محدود و معيّن آن را در اين زندگي بدهد و با آن بازرگاني کند، و در برابرش جاودانگي و سرمدي اي را به دست آورد که حز خدا کسي از چگونگي و انداز? آن اطّلاع ندارد، و به کالاها و خوشيهائي برسد که نه قطع مي گردد و نه قدغن مي شود؟
بيعت با همچون معامله اي ميان پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم و ميان عبدالله پسر رواحه رضي الله عنه در شب عقبه به پايان آمد. عبدالله پسر رواحه به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم گفت : « براي خداي خود و نفس خويش آنچه را مي خواهي بخواه و شرط نما. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا , وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم).
« آنچه را که براي خداي خود شرط مي نبايم و مي خواهم اين است که خدا را بپرستيد و چيزي را انباز او مگر دانيد. و آنچه را که براي خود شرط کرده و مي طلبم اين که از آنچه خودتان و اموالتان را از آن محفوظ مي نمائيد و به دور مي داريد، مرا نيز از آن حفظ و نگهداري کنيد » .
عبدالله پسر رواحه گفت : اگر چنين کنيم ، پاداش ما چه خواهد بود؟ پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(الجنة). بهشت .
گفتند: معامل? پرسودي است و آن را مي پذيريم و به انجام آن مبادرت مي ورزيم و آن را به هم نمي زنيم و پشيمان هم نخواهيم شد.
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و امّا فضل و لطف خدا گسترده و فراوان است . خدا مي داند که دلهاي انسانها آويز? چيز نزديک موجود در اين کر? زمين است . اين است که يزدان بدين خواست انسانها پاسخ مثبت مي دهد، و بدانان مژد? چيزي را مي دهد که در علم نهان و پنهان خود مقدّر و مقرّر فرموده است . و آن چيره و پيروز گرداندن اين دين در زمين ، و پياده کردن و تحقّق بخشيدن برنام? خود و پاسداري از زندگي در ميان آن نسل است :
(وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (13)
( گذشته از اين نعمتها) نعمت ديگري داريد که پيروزي خدادادي و فتح نزديکي است ( که در پرتو آن مکّه به دست شما مي افتد) و به مؤمنان مژده بده ( به چيزهائي که قابل توصيف و بيان نيست ، و فراتر از آن است که با الفباي انسانها به انسانها شناساند (.
در اينجا معامله به اوج سودي مي رسد که جز خدا کسي حاضر به پرداخت آن نيست . خدائي اين سود را عطاء مي کند که گنجهايش تمام شدني نيست و به پايان نمي آيد. خدائي است که کسي نمي تواند جلو رحمت او را بگيرد. اين رحمت مغفرت و باغهاي بهشت و خانه هاي خوش و پاک آنجا و بهشت پر نعمت جاودان? خدا در آخرت است . بالاتر از اين و افزون تر بر اين ... بلي بالاتر از اين و افزون تر بر اين بيعت سودمند و معامل? سودآور، پيروزي و فتح نزديک است ... چه کسي است که خدا او را بدين تجارت رهنمون و رهنمود فرمايد، آن گاه او از آن تجارت عقب نشيني کند و دست بردارد يا کناره گيري و دوري کند؟ !
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در اينجا در برابر اين تشويق و ترغيب و شيفته و شيدا کردن ، انديشه اي به دل مي گذرد ... مؤمني که حقيقت جهان بيني ايماني را دربار? جهان هستي و زندگي درک و فهم مي کند، و با دل در اين جهان بيني بسر مي برد، و از کرانه ها و فاصله هاي اين جهان بيني آگاه است ، آن گاه به زندگي بدون ايمان مي نگرد، و آن را در محدود? تنگ کوچکش ورانداز مي کند، و آن را در سطحهاي فرودين خوار، و با تلاشها و کوششهاي پوچ و ناچيز مي بيند ... همچون دلي نمي تواند يک لحظه هم بدون آن چنان ايماني زندگي کند، و يک لحظه هم در کار جهاد شکّ و ترديد به خود راه نمي دهد و براي پياده کردن آن جهان بيني بزرگ و فراخ و والا در جهان واقعيّت ، به جهاد مي پردازد تا در جهان واقعيّت زندگي کند، و مردمان پيرامون خود را نيز ببيند که در آن زندگي مي کنند ... همچون کسي در برابر اين جهاد خود، پاداشي بيرون از جهاد نمي خواهد. چه خود جهاد پاداش است . اين جهاد، و آنچه جهاد از خشنودي و آسايش به دل مي ريزد و مي دهد، پاداش مجاهد است ... ديگر چنين مجاهدي نمي تواند در جهان فاقد ايمان زندگي کند. نمي تواند بدون جهاد بنشيند، جهادي که جهاني را به وجود مي آورد که ايمان بر آن حکومت مي کند. او يکپارچه به جهاد پرت مي گردد، و به جهاد مي نشيند، سرنوشت او در جهاد هر چه مي خواهد بشود، باک نيست ...
امّا يزدان سبحان مـي داند که نفس انسان ضعيف مي گردد، و جهش و پرش سقوط مي کند، و جدّ و جهد کاسته و خسته مي شود، و عشق به سلامت گاهي هم? آن احساسات پاک و والا را پائين مي آورد، و آنها را به سوي خشنود شدن به واقعيّت دنياي پست و فرودين مي کشاند ...
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بدين خاطر قرآن با همچون نفسي آن چنان جهادي را مي آغازد، و با آن چاره جوئي به چاره سازيش مي پردازد، و با آن گونه فريادهاي مکرّر و متنوّع ، در مناسبتهاي گوناگون ، با الهامها و انگيزه ها فريادش مي دارد و ندايش مي زند، و نفس آدمي را تنها به ايمان وانمي گذارد، و فقط به يک صدا و ندا زدنش به نام اين ايمان بسنده نمي کند.
هان ! اين قرآن است که اين سوره را باصدا و نداي تازه اي پايان مي دهد. صدا و ندائي که قالب جديدي ، و تشويق جديدي ، و الهام و پيام جديدي دارد و مي فرمايد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ) (14)
اي مؤمنان ! ياران ( دين ) خدا باشيد، همان گونه که عيسي پسر مريم به حواريّون گفت : چه کساني ياران من براي ( ياوري دين ) خدا خواهند بود؟ حواريّون گفتند: ما جملگي ياران ( دين ) خدا خواهيم بود. سپس گروهي از بني اسرائيل ايمان آوردند، و گروهي کافر کشتند. ما کساني را که ايمان را پذيرفتند، عليه دشمنانشان مدد کرديم ، و آنان پيروز شدند.
حواريّون شاگردان مسيح عليه السّلام بودند. گفته اند: حواريّون همان دوازده نفري هستند که بدو پناه مي آوردند، و براي ياد گرفتن و دانش اندوزي کردن از او، گوشه گيري مي کردند و از ديگران مي بريدند. آنان بعد از وفاتش به نشر تعاليم او و محافظت از وصايا و سفارشهايش پرداختند.
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اين آيه در اينجا موقعيّت را به تصوير مي کشد. هدفش تنها به تصوير کشيدن موقعيّت آنان است ، نه شرح و بسط داستاني از زندگانيشان . ما نيز با اين آيه به پيش مي رويم و در زير سايه هاي مراد و مقصود آن به سوي هدف بيانش در اين جايگاه سوره ، گام برمي داريم :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ)
اي مومنان ! ياران ( دين ) خدا باشيد.
ياران خدا باشيد در اين موقعيّت ارزشمند و والائي که خدا شما را در آن به سوي خو د مي برد. آيا مکاني هست که والاتر از مکاني باشد که خدا بنده را در آنجا يار و ياور پروردگار بخواند ؟ ! اين صفت ، ارج و ارزشي را بيان مي دارد و درخود دارد که بزرگ تر از بهشت و نعمتهاي آن است ... ياران و ياوران خدا باشيد، همان گونه که :
(كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ).
همان گونه که عيسي پسر مريم به حواريّون گفت : چه کساني ياران من براي ( ياوري دين ) خدا خواهند بود؟ حواريّون کفتثد: ما جملگي ياران ( دين ) خدا خواهيم بود.
بدين امر برخاستند و بدين بزرگي و بزرگواري رسيدند. عيسي آمد تا به پيغبر جديد و دين واپسين مژده دهد ... بسي سزاوار پيروان محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم است که بدين کار هميشگي برخيزند، همان گونه که حواريّون بدين کار موقّت برخاستند! اين پسود? روشني در بيان اين کفتگو در همچون روندي است .
سرانجام چه شد؟
(فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ) (14)
سپس گروهي از بني اسرائيل ايمان آوردند، و گروهي کافر گشتند. ما کساني را که ايمان را پذيرفتند، عليه دشمنانشان مدد کرديم ، و آنان پيروز شدند.
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تفسير اين نصّ را مي توان متوجّه يکي از دو معني کرد: يا کساني که ايمان آورده اند به رسالت عيسي عليه السّلام مسيحيان هستند، چه کساني که بر شاهراه توحيد مانده اند، و چه کساني که خرافه ها به عقيد? ايشان داخل گرديده است و منحرف شده اند. خداوند مسيحيان را بر يهودياني پيروز فرموده است که اصلاً به عيـسي ايمان نياورده اند، همان گونه که در تاريخ مذکور است . و يا اين که کساني که ايـمان آورده اند همان کسانيند که بر توحيد مانده اند و بر يگانه پرستي پافشاري کرده اند، و با مسيحياني رزميده اند وجنگده اند که عيسي را خدا دانسته اند و به سه خدا معتقد گرديده اند، و سائر مذاهب ديگري که از توحيد و يگانه پرستي منحرف شده اند . معني اين که آنان پيروز و چيره شده اند، يعني با حجّت و برهان برتري پيدا کرده اند و موفّق گرديده اند. يا اين که يگانه پرستي و توحيدي که آنان بر آن هستند همان چيزي است که خدا با آن اين دين واپسين را پيروز و چيره کرده است ، و واپسين چرخش و گردش را در زمين نصيب آن نموده است و برتريش بخشيده است ، همان گونه که در تاريخ آمده است . اين معني اخير، نزديک تر و برتر در اين روند به نظر مي آيد.
درس عبرتي که از اين اشاره و از اين نداء مي توان آموخت، درس عبرتي که بدان اشاره کرديم . و آن جنبش و خيزش همّت مؤمنان در پرتو دين واپسين است ، مؤمناني که امينان برنامه خدا در زمين و پاسداران آن هستند، و وارثان عقيده و رسالت الهي مي باشند، آن کساني که براي اين کار مهمّ بزرگ برگزيده شده اند و انتخاب گرديده اند، جنبش و خيزش همّت ايشان براي کمک و ياري کردن خدا و آئين او ...
(كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ).
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همان گونه که عيسي پسر مريم به حواريّون گفت : چه کساني ياران من براي ( ياوري دين ) خدا خواهند بود؟ حواريّون گفتند: ما جملگي ياران ( دين ) خدا خواهيم بود.
پيروزي، عاقبت نصيب ياران مؤمن خدا خواهد شد. اين ، چرخش و گردش واپسين در اين سوره است ، و آخرين پسوده در روند اين سخن است . اين پسوده داراي رنگي و داراي مزه اي است که با نضاي اين سوره و روند آن مناسبت دارند. رنگ آن تازه به تازه مي شود، و مز? آن تنوّع دارد و گونه به گونه مي گردد.
*

[1] مسلم و بخاري و ترمذي ، و نسائي آن را از ابوهريره روايت کرده اند.
[2] هر پنچ تا آن را نقل و روايت کرده اند
[3] مراجعه شودبه کتاب : «السلام العا لمي و الاسلام » . فصل : صلح جهان .
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سوره ي جمعه

سوره ي جمعه مدني و يازده آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (1) هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (3) ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (4) مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (5) قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7 قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (10) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ
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خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (11)

اين سوره بعد از سور? صف پيشين نازل گرديده است ، و به همان موضوعي مي پردازد که سور? صف بدان پرداخته است ، ولي از زاوي? ديگري ، و با شيو? ديگري ، و با انگيزه هاي تازه اي .
اين سوره مي خواهد به دلهاي گروه مسلمانان در مدينه بيندازد و در دلهايشان مستقرّ سازد که آنان آخرين برگزيدگان براي حمل امانت عقيد? ايماني هستند. اين هم فضل و لطف خدا در حقّ آنان است . بديشان هم تفهيم مي کند که مبعوث شدن آخرين پيغمبر در ميان امّيها و بيسوادان - يعني عربها - فضل و لطف بزرگي است و سزاوار توجّه و تشکّر و شکر و سپاس است ، و تکاليف و وظائفي را مي طلبد که بايد مجموعه اي که فرمان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را پذيرفته اند، و امانت الهي را بر عهده گرفته اند، بدانها برخيزند و در راه انجام آنها بکوشند. اين تکاليف و وظائف در طول زمان ، موجود و متصّل است ، و قطع نمي گردد و نمي گسلد. يزدان سبحان مقدّر و مقرّر فرموده است که اين دانه بر ويد و سبز گردد و بلند شود و بالا رود. بعد از آن که بني اسرائيل از حمل اين امانت شانه خالي کردند و سرباز زدند، و پيوندشان با امانت آسمان گسيخت ، و تورات را برداشتند بسان الاغي که کتابهائي را برمي دارد، و هيچ وظيفه و تکليفي در درک و فهم آن کتابها، و هيچ شرکتي و مشارکتي در کار آنها ندارد!
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اين حقيقت اصلي است ، حقيقتي که اين سوره مي خواهد آن را در دلهاي مسلمانان ، جايگزين و مستقرّ بدارد، مخصوصاً مسلماناني که آن روز در مدينه بودند، همان کساني که خدا پياده کردن و تحقّق بخشيدن برنام? اسلامي به شکل عملي و در واقعيّت زندگي را بديشان واگذار فرموده بود. و سائر مسلماناني که بعد از آنان مي آيند و پاي به جهان مي گذارند، همان کساني که اين سوره بدانان اشاره کرده است ، و در زنجير? دراز زمان ايشان را قرار داده است و به حساب آورده است .
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در همان وقت اين سوره به چاره جوئي و چاره سازي خي از حالتهائي مي پردازد که گريبانگير آن گروه پيشين شده است ، در اثناي کار ساخت و ساز رواني که کار دشوار و طولاني و دقيقي است . اين سوره در صدد بود آن گروه برگزيده را از جاذبه ها و کششهاي بازدارنده حرص و آز، و رغبتها و علاقه هاي زودگذر نفع و سود، و ترکه هاي محيط و عرف و عادت ، و به ويژه از عشق به دارائي و اموال و اسباب و وسائلي که آنان را از امانت بزرگ الهي غافل مي کرد، و از آمادگيهائي که درون نسبت بدانها به طور طبي دارد، نجات دهد و خلاص کند. اين سوره به واقع? معيّني اشاره مي کند. و آن اين که پيغمبر خدا براي مسمانان مشغول خطب? جمعه بود. کارواني از کاروانهاي تجاري و بازرگاني ايشان برگشت. همين که کاروان آمد و حضور خود را اعلان کرد، گوش فرادهندگان خطب? جمعه پراکنده شدند و به سوي تجارت و بازرگاني، و لهو و لغتي رفتند که بنا به رسم و عادت جاهليّت به همراه داشت . از قبيل : دف زدنها، و آواز خواندن ساربانها، و هلهله ها و عربده ها ... پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را ايستاده رها کردند. تنها دوازده نفر از ثابت قدمان و فرزانگان نرفتند، از جمله ابوبکر و عمر، ماندند و گوش فرادادند! همان گونه که روايتها بيان مي دارند ، روايتهائي که در بيان شمار? اشخاص باقيمانده چه بسا دقيق نباشند، ولي حادثه اي را که بيان داشته اند روي داده است و راست و درست است . اين که تعدادي از حاضران چنين حرکتي از ايشان سر زده است ، و مي طلبيده است که در قرآن مجيد بيدار باش و هو شيار باشي بدان بشود و اشاره اي بدان برود.
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اين حادثه همچنين پرده از انداز? تلاش و کو شش و جدّ و جهدي برمي دارد که براي تربيت اين گروه پيشين و نخستين مبذول گرديده است تا بدانجا رسيده اند که رسيده اند، و نمون? منحصر به فرد و الگوي سرآمد ي در تاريخ اسلام و در تاريخ بشريّت به طور کلّي گرديده اند. اين حادثه به ما الهام مي کند و پيام مي دهد که بايد بر سختيها و دشواريهاي ساختن انسانها در ميان هر نسلي از نسلها صبر و شکيبائي کرد، تا بتوان گروه مسلماني را ساخت که به حمل امانت اين عقيده برخيزند، و بکوشند و تلاش بکنند اين عقيده را در جهان واقعيّت تحقّق بخشند همان گو نه که گروه نخستين مسمانان اين عقيده را در جهان واقعيّت تحقّق بخشيدند.
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در اين سوره مباهل? با يهوديان وجود دارد. بدين شکل که آنان دعا و درخواست کنن که باطلگرايان و نادرستان گروهي از دو گروه بميرند و نابود گردند. اين هم مردود و نامقبول بودن ادّعاي آنان را مي رساند، در اين که مي گفتند: آنان دوستان و عزيزان خدايند و هيچ کس ديگري ! و آنان ملّت برگزيده خدايند و بس! و پيغمبري در ميان غير ايشان برانگيخته نمي شود و مح ث نمي کرددا همان گو نه که ادّعاء مي کردند. قرآن قاطعانه مي گو يد يهو ديان اين مباهله را نپذيرفتند، مباهله اي که بدان دعوت مي گرديدند و فراخوانده مي شدند. ايشان از اين مباهله سرباز زدند چون مي دانستند ادّعاي آنان پوچ و نادرست است . اين سوره بر اين امر پيرو مي زند، بدين مضمون که مرگي که از آن مي گريزند حقيقت دارد و فرامي رسد، و مرگ گريبانگيرشان مي شود هرچند بگريزند و راه فرار در پيش بگيرند، و آنان را به سوي خداوند آگاه از جهان ناديدني و ديدني برمي گردانند، و او ايشان را مطّلع از کارهائي مي کند که آنان مي کرده اند ... اين هم حقيقتي است و اين بيان تنها به يهوديان اختصاص ندارد. بلکه قرآن همچون سخني را مي گو يد و آن را وامي گذارد تا در دلها و درونهاي جملگي مؤمنان نيز تأثير خود را ببخشد و بگذارد. اين حقيقت لازم است در دلها و درونهاي حاملان امانت خدا در زمين استقرار پذيرد، تا به وظائف و تکاليف اين امانت برخيزند، در حالي که راه را بلد باشند و مسيرشان را بشناسند!
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اين ، جهت و رويکرد اين سوره است . چنين جهت و رويکردي به جهت و رويکرد سور? صف پيش از خود نزديک است ، با وجود اين که هر يک از اين دو سوره در ناحيه اي که در پيش مي گيرند جداي از يکديگرند، و در شيوه اي که دارند و دلها را با آن فراچنگ مي آرند متفاوت هستند، و در سايه روشنهائي که دارند و اين سوره و آن سوره آنها را در جهت يگانه و رويکرد يگان? همگاني مي اندازند، جدايند و با يکديگر فاصله دارند. حال بنگريم شيو? قرآني اين جهت و اين رويکرد را چکونه در پيش مي گيرد و مي سپرد.
*
(يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ) (1)
آنچه در آسمانها و آنچه در زمين ست ، به تسبيح و تقديس خدا مشغول است ، خدائي که مالک و حاکم ( کلّ جهان ) است . از هر نقص و عيبي مبرا و منزه است ، و چير? کاربجا است .
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اين سرآغاز، حقيقت تسبيح و تقديس مستمرّ و دائمي هم? چيزهاي هستي براي خدا را مقرّر مي دارد، و خدا را با صفاتي توصيف و موصوف مي کند که پيوند لطيف و ظريفي با موضوع اين سوره دارند. سوره اي که نام آن « جمعه » است ، و در آن درسي از نماز جمعه آموزش داده مي شود. يادآوري مي گردد که بايد در وقت نماز جمعه به ذکر و ياد خدا پرداخت ، و لهو و لعب و تارت و بازرگاني را رها کرد، و چيزي را جست که در پيشگاه خدا است ، و آن چيز بهتر از لهو و لعب و تجارت و بازرگاني است . بدين خاطر اين سوره به مناسبت تجارت و بازرگاني اي که به سويش شتاب مي گرند و مي روند به اميد به دست آوردن چيزي ، « ملک » يعني مالک و حاکم را ذکر مي کند ... آن کسي که مالک و دارند? همه چيز است . و به مناسب لهو و لعبي که به سوي آن مي روند و از ياد خدا غافل مي شوند. « قدوس » يعني پاک و منزه را ذکر مي کند، آن که تسبيح و تقديس مي گردد، و پاک و منزه و بي عيب و نقص داشته مي شود، و با تقديس و تنزيه ، هر چه در آسمانها و هر چه در زمين است بدو رو مي کند. و به مناسبت مباهله اي که يهوديان بدان فراخوانده مي شوند، و مرگي که قطعاً گريبانگير هم? مردمان مي گردد، و همگان به سوي يزدان برگردانده مي شوند، و حساب و کتاب به ميان مي آيد، « عزيز» يعني چيره و شکوهمند، ذکر مي شود. به مناسبت انتخاب امّيها و بيسوادان براي ارسال پيغمبري در ميان ايشان ، پيغمبري که بر آنان آيات خدا را تلاوت و قرائت مي کند، و بديشان کتاب و شريعت مي آموزد، « حکيم » يعني کاربجا ذکر مي شود ... هم? اينها مناسباتي است که داراي روزن? لطيف و پيوند دقيق هستند.
*
آن گاه به موضوع اصلي سوره مي پردازد:
(
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هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ (2) وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (3)
خدا کسي است که از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته است و به سويشان گسيل داشته است . تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاک بگرداند. او بديشان کتاب ( قرآن ) و شريعت ( يزدان ) را مي آموزد. آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشکاري بودند.
گويند عربها را امّيين ناميده اند چون آنان نمي خواندند و نمي نوشتند، بيشتر ايشان و اغلب آنان . از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم روايت شده است که فرموده است : ماه اين چنين و آن چنان و آن گونه بود ... با انگشتانش اشاره فرمود، و گفت :
(إنا نحن أمة أمية لا نحسب ولا نكتب)[1].
ما يک ملّت امّي و بيسواد هستيم . نه حساب ، و نه نوشتن مي دانيم .
گفته اند: به کسي که نوشتن نمي داند امّي گفته شده است چون به حال تولدش از « ام » يعني مادر نسبت داده شده است . زيرا نوشتن را با استفاده کردن و آموزش ديدن مي توان آمو خت .
چه بسا عربها را امّيين ناميده اند بدان خاطر که يهوديان ملّتهاي ديگر و جداي از خود را به زبان عبري « جوييم » يعني اُ مميها مي نامند، که اسم منسوب به اُ مم است . آخر يهوديان خود را ملّت برگزيده خدا مي دانند، و جز خود را اُ مم ، يعني ملّتهاي ديگر مي گويند. در زبان عربي هم مفرد را نسبت مي دهند که « امّه » است و جمع آن امّيون و امّيين مي شود. چه بسا اين سخن نسبت به موضوع اين سوره ، به صحّت نزديک تر باشد.
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يهوديان در انتظار بعثت پيغمبر واپسين از ميان خود بودند. انتظار داشتند او بيايد و گردشان آورد و از پراکندگي نجاتشان دهد، و بعد از شکست پيروزشان گرداند، و بعد از خواري عزتشان بشد. آنان مي گفتند با آمدن پيغمبر خاتم بر عربها پـيروز مي شوند و در ساي? او فتح و ظفر را به دست مي آورند.
ولي حکمت خدا مقتضي اين بود که اين پيغمبر از ميان عربها مبعوث گردد، و از ميان امّيّين غير يهود باشد. خدا مي دانسته است که يهوديان شايستگيهاي رهبري تازه و کامل بشريّت را از دست داده اند - همان که در بند بعدي اين سوره مي آيد - و يـهوديان منحرف و گمراه گرديده اند، همان گونه که در سور? صف آمده است . ديگر آنان شايان حمل امانت الهي را ندارند، هر چند در تاريخ دور و درازشان اين امانت بديشان واگذار بوده است !
دعاي ابراهيم عليه السّلام دوست خداي مهربان، در ميان است ، آن دعائي که او و اسماعيل عليه السّلام در ساي? کعبه آن را سر داده اند:
(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل . . ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم , ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك , ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم . إنك أنت العزيز الحكيم).
(1/10)



و ( به ياد آوريد) آن گاه را که ابراهيم و اسماعيل پايه هاي خان? ( کعبه ) را بالا مي بردند ( و در اثناي آن دست دعا به سوي خدا برداشته و مـي گفتند: ) اي پروردگار ما! ( اين عمل را) از ما بپذير، بي گمان تو شنوا و دانا ( به گفتار و نـيّات ما) هستي . اي پروردگار ما! چنان کن که ما دو نفر مخلص و منقاد ( فرمان ) تو باشيم ، و از فرزندان ما ملّت و جماعتي پديد آور که تسليم ( فرمان ) تو باشند، و طرز عبادات خويش را ( در کعبه و اطراف آن ) به مانشان بده و ( اگر نسـيان و لغزشي از ما سر زد) بر ما ببخشاي ( و در توبه را بر رويمان باز گذار) ، بي گمان تو بس توبه پذير و مهرباني . اي پروردگار ما! در ميان آنان ( که از دودمان ما و منقاد فرمان تويند) پيغمبري از خودشان برانگيز تا آيات تو را بر ايشان فروخواند و کتاب ( قرآن ) و حکمت ( اسرار شريعت و مقاصد آن ) را بديشان بياموزد و آنان را ( از شرک و اخلاق ناپسند) پاکيزه نمايد، بي گمان تو عزيزي و حکيمي ( و بر هر چيزي توانا و پيروزي ، و هر کاري را که مي کني بنا بر مصلحتي و برابر حکمتي است ) . (بقره/127-129 )
اين دعا در پس پرد? غيب ، و در فراسوي قرنها، در ييشگاه خدا محفوظ مي ماند و ضائع نمي شود و هدر نمي رود، تا موعد آن که در علم خدا مقدّر و مقرّر است فرا مي رسد، و برابر حکمت خدا روي مي دهد، و در وقت مناسب در قضا و قدرش و هماهنگ با قبا و قدرش محقّق مي گردد و سر مي رسد و پياده مي شود. تا نقش خود را در جهان هستي برحسب تدبير و تقدير الهي ايفاء و اجراء کند، تدبير و تقديري که چيزي از موعد مقرّر آن جلو نمي افتد، و چيزي از موعد مقرّر آن عقب نمي افتد.
اين دعا - برابر قضا و قدر و تدبير و تقدير يزدان - پياده شد و محقّق گرديد، با مفهوم همان نصيّ که اين سوره در اينجا آن را تکرار مي کند، و واژگان ابراهيم را ذکر و نقل مي نمايد:
(
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رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ).
از ميان ايشان پيغمبري را برانگيخته است و به سويشان گسيل داشته است ، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاک بگرداند، و کتاب ( قرآن ) و شريعت ( يزدان ) را بديشان بياموزد.
همان گونه که ابراهيم گفته بود و خواسته بود! حتّي همان صفت خدا که در دعاي ابراهيم بوده است ، آنجا که گفته است :
(إنك أنت العزيز الحكيم).
بي گمان تو عزيزي و حکيمي ( و بر هر چيزي توانا و پيروزي ، و هر کاري را که مي کني بنا بر مصلحتي و برابر حکمتي است ) . (بقره/129) در اينجا پيروي مي شود بر تذکّر لطف و فضل خدا:
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (3)

و او چير? کاربجا است .
از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دربار? خودش پرسيده شد. فرمود:
(دعوة أبي إبراهيم . وبشرى عيسى . ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام ).[2]
« من حاصل دعاي پدرم ابراهيم، و مورد مژد? عيسي هستم . مادرم وقتي که به من حامله بود در خواب ديد که نوري از بدن او خارج شد، و کاخهاي شهر بصري در سرزمين شام در پرتو آن ، روشن گرديد».
(هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأمِّيِّينَ رَسُولا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (2)
خدا کسي است که از ميان بيسوادان پيغمبري را برانگيخته است و به سويشان گسيل داشته است ، تا آيات خدا را براي ايشان بخواند، و آنان را پاک بگرداند. او بديشان کتاب ( قرآن ) و شريعت ( يزدان ) را مي آموزد. آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشکاري بودند.
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فضل خدا پيدا و هويدا است در اين که يزدان سبحان امّيان را برگزيده است تا آنان را داراي کتاب روشن و روشنگر قرآن بسازد، و پيغمبري را از خودشان به ميانشان روانه نمايد، و با گزينش او از ايشان به مقام و منزلت بالا و والائي برسند، و اين پيغمبر آنان را از امّي بودن و بيسواد بودن يا از اُ ممي بودن و ملّتهاي ديگر بودن ، با تلاوت و قرائت آيات خدا برايشان، و با تغيير دادن آنچه در آنند و بدان گرفتارند، و با ممتاز گرداندنشان بر جهانيان ، بيرون بياورد ...
(وَيُزَكِّيهِمْ) آنان را از معاصي و اخلاق نکوهيده پاک مي دارد.
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اين پاکسازي واقعاً پاکسازي است . پاکسازي با آن چيزي که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم ايشان را با آن تربيت مي کرد. پاکسازي دل و درون ، رفتار و کردار، زندگي زناشوئي ، و زندي اجتماعي است . پاکسازي اي است که دلها و درونها در پرتو آن از عقائد شرک اوج مي گيرند و به عقيدة توحيد و يگانه پرستي مي گرايند، و از جهان بينيهاي باطل و انديشه هاي پوچ به در مي آيند و به اعتقاد صحيح و درست درمي آيند، و از افسانه هاي مبهم و گنگ نجات پيدا مي کنند و به يقين واضح مي رسند، و از کثافت هرج و مرج اخلاقي مي رهند و به پاکي خلق و خوي ايماني اوج مي گيرند، و از زشت و پلشتي ربا و حرام دوري مي گزينند و به پاکي کسب و کار حلال دست مي يازند ... اين تزکيه ، تزکي? فراگيري است که فرد و گروه ، و زندگي جهان نهان درون ، و زندگي پيداي واقعيّت بيرون را دربر مي گيرد. تزکيه اي است که انسان را و انديشه هاي انسان را از هم? زندگي ، و از خود انسان ، و از پيدايش انسان ، بالاتر مي گرداند و فراتر مي برد، و او را به افقهاي نور مي رساند، افقهائي که در آنجاها با پروردگارش تماس مي گيرد و ارتباط پيدا مي کند، و با جهان بالا و والاي فرشتگان همساز و همراه مي گردد و بده و بستان خواهد داشت ، و در افکار و احساسات و رفتار و کردار خود، حساب آن جهان بالا و والاي فرشتگان بزرگوار را در مدّ نظر مي دارد.[3]
(وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ).
او بديشان کتاب ( قرآن ) و شريعت ( يزدان ) را مي آموزد.
او بديشان کتاب را مي آموزد و آنان اهل کتاب مي گردند. بديشان حکمت و فرزانگي را مي آموزد، در نتيجه حقائق امور را درک و فهم مي کنند، و خوب مي توانند کارها را بسنجند و ارزيابي بکنند، و جانهايشان حکم درست و کار درست را الهام مي کند و پيام مي دهد، و اين خودش خير و خوبي فراوان بشمار است .
(وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (2)
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آنان پيش از آن تاريخ واقعاً در گمراهي آشکاري بودند.
در گمراهي جاهليّتي بودند که جعفر پسر ابوطالب براي نجاشي حبشه توصيف کرد، بدان گاه که قريش عمر و پسر عاص و عبدالله پسر ابوربيعه را به پيش نجاشي فرستادند تا انديش? او را در حقّ مهاجرين مسلمان بد کنند، و موقعيّت ايشان را در نزدش تباه نمايند، و در نتيجه آنان را از مهمانداري و همجو اري خود محروم سازد و بيرونشان گرداند ... جر اظهار داشت :
« اي شاه ! ما قوم ناداني و اهل جاهليّت بوديم. بتها را مي پرستيديم . مردار را مي خورديم . زشتيها و پلشتيها و بزه ها و گناه ها مي کرديم . وظيف? خويشي و خويشاوندي را انجام نمي داديم و تماس قرابت و خويشاوندي را قطع مي کرديم . همجواري و همسايگي را پشت گوش مي انداختيم و به فراموشيش مي سپرديم . قوي ما حقّ ضعيف ما را مي خورد ... بر اين روش و روال بوديم تا خداوند پيغمبري از خود ما را مبعو ث و روانه کرد. پيغمبري که حسب و نسب و صدق و صداقت و اميني و امانتداري و عفّت و پاکدامني او را مي شناختيم . ما را به سوي خدا دعوت کرد تا او را به يگانگي بپرستيم و يکتايش بدانيم، و او را پرستش کنيم ، و آنچه را جز او از سنگها و بتها ما و پدران و نياکان ما مي پرستيديم ديگر پرستش نکنيم و نپرستيم . به ما دستور داد صدق و صداقت در گفتار داشته باشيم. امانتدار باشيم و امانت را به صاحب امانت برگردانيم. صل? رحم را مراعات داريم و وظيف? خويشي و خويشاوندي انجام دهيم . همجواري و همسايگي را به گون? زيبا بجاي آوريم و حسن جوار داشته باشيم. از حرامها و خونريزيها بپرهيزيم . از زناکاري و تهمت زدن و دروغگوئي دوري کنيم . از خوردن اموال يتيم پرهيز نمائيم . به زنان پاکدامن تهمت زنا نزنيم . به ما دستور داد خدا را بپرستيم و چيزي را انباز او نکنيم . به ما فرمان داد نماز بخوانيم و زکات را بپردازيم و روزه بگيريم »...
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با وجود هم? گمراهيها و ويلانيهائي که آنان در دور? جاهليّت بر آن بودند، خدا مي دانست که ايشان حاملان اين دعوت جديد مي باشند و بر آن امين هستند. چرا که خدا مي دانست در نهادشان آمادگي پذيرش خير و صلاح است ، و پشتوان? اندوخته شده اي براي دعوت جديد دارند. ولي نهاد يهوديان از اين پشتوان? اندوخته شده خالي و بي بهره گرديده است ، نهادي که خواري طولاني و ذلّت زياد در مصر آن را تباه کرده است . لذا نهادشان از عقده ها و کجيها و کژيها و انحرافها پـر گرديده است و لبريز شده است . بدين سبب نهادشان هرگز بعد از آن راست و درست نگرديده است ، و راستاي راه را در پيش نگرفته است ، نه در زمان زندگاني موسي عليه السّلام و نه بعد از او. تا بدانجا که خداوند لعنت و نفرين و خشم و غضب خود را نصيب آنان فرمود، و تا روز قيامت امانت پاسداري از دين خود در زمين را از دستشان بيرون آورد.
خدا مي دانست که جزيرة العرب عربستان در آن وقت خوبترين و بهترين گهواره براي دعوتي است که آمده است تا سراسر جهان را آزاد کند از گمراهي و ويلاني جاهليّت ، و خوب ترين و بهترين جايگاه براي رهائي تمدّن در امپراتوريهاي بزرگ از فروپاشي و انحلال است ، امپراتوريهاي بزرگي که موريانه ها تا مغز آنها را خورده بودند! اين حالت را يک نويسند? اروپائي معاصر توصيف مي کند و مي گويد:
«
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در دو قرن پنجم و ششم ، جهان متمدّن بر لب? پرتگاه هرج و مرج قرار داشت . زيرا عقائدي که به پابرجائي و ماندگاري تمدّن کمک مي کرد فرو افتاده بود و سقوط کرده بود. چيز مورد توجه و مهمّي هم در ميان نبود که بتواند جاي آن عقائد را بگيرد و پر کند. چنين به نظر مي رسيد در آن هنگام تمدّن بزرگي که ساختن و رو به راه کردن آن چهار هزار سال طول کشيده است دارد از هم مي پاشد و منحل مي گردد، و نزديک است بشريّت هر آن ديگر باره برگردد به سوي هرج و مرجي که بدان گرفتار بوده است . زيرا قبيله ها با يکديگر مي جنگيدند و همديگر را مي کشتند. نه قانوني در ميان بود و نه نظام و سيستمي . مقرّراتي هم که مسيحيان آنها را پديد آورده بودند در مسير تفرقه و پراکندگي بود، بجاي اين که اتحاد و نظم و نظام بيافريند. تمدّن به درخت گشن و بزرگي مي ماند که شاخه هاي زيادي داشته باشد، و ساي? آن سراسر جهان را فرا گرفته باشد، و قامت راست کرده و ايستاده باشد و مرگ به تنه اش خزيده و تا مغز آن فرو رفته باشد. بايستد و بنالد و در انتظار مرگ بماند ... در ميان نمادهاي اين فساد فراگير و همه جا گستر، مردي متولّد شد که کلّ جهان را متّحد و متّفق کرد» .[4] اين سيماي جامع? آن روزي از ديدگاه يک نويسند? اروپائي است . جامع? آن روزي از ديدگاه اسلامي بسيار تاريک تر و نابهنجارتر است !
يزدان سبحان ، آن ملّت بدوي و صحرانشين را در شبه جزير? بياباني براي حمل اين آئين برگزيد، چون در نهادها و درونهايشان و در شرائط و ظروفشان قابليّت و شايستگي اصلاح و اصلاحگري و ذخيره و اندوخت? پشتوان? بذل و بخشش و داد و دهش را سراغ داشت . اين بود پيغمبري از ميانشان برانگيخت که بر آنان آيات خدا را تلاوت بکند و بديشان کتاب و حکمت بياموزد. آنان پيشتر در گمراهي آشکاري بوده اند.
(وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (3)
(1/17)



او مبعوث براي ديگران نيز هست ، آناني که هنوز به اينان نپيوسته اند ( و بعدها به دنيا مي آيند) . خدا چير? کاربجا است .
دربار? « آخرين » يعني ديگران ، روايتهاي متعدّدي ذکر گرديده است .
امام بخاري - رحمه الله تعالي - گفته است : عبدالعزيز پسر عبدالله ، و سليمان پسر بلال ، از ثور، و او از ابوالغيث ، و او از ابوهريره رضي الله عنه برايمان روايت کرده اند که ابوهريره گفته است : « ما نزد پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم نشسته بوديم. سور? جمعه بر او نازل گرديد. گفتند: اي پيغمبر خدا مراد از «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ» چه کساني است ؟ تا سه بار از او سوال نشد بديشان پاسخ نداد. سلمان فارسي در ميان ما بود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم دستش را روي سلمان فارسي گذاشت . سپس فرمود:
(لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال أو رجل من هؤلاء).
« اگر ايمان در ستار? ثريا باشد، مرداني يا مردي از اينان بدان مي رسد» .
اين روايت اشاره دارد به اين که اين نصّ شامل ايرانيان مي گردد. بدين خاطر مجاهد دربار? اين آيه گفته است . « آخرين » يعني ديگران ، ايرانيان ، و هر کسي از غير عرب است که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را تصديق کرده است و باور داشته ست .

ابن ابي حاتم گفته است : پدرم ، ابراهيم پسر علاء زبيدي ، وليد پسر مسلم ، و ابومحمّد عيسي پسر موسي ، برايمان از ابوحازم، و او از سهل بسر سعد ساعدي ، روايت کرده اند که گفته است : ييغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرموده است :
(إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب).
« در پشتهاي پشتهاي پشتهاي مردان و زناني از امّت من کساني هستند که بدون حساب و کتاب ( چنداني ) وارد بهشت مي گردند».
سپس خواند:
(وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ).
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آناني که هنوز به اينان نپپوسته اند ( و بعدها به دنـيا مي آيند (.
يعني بقي? کساني که از امّت محمّد صلّي الله عليه و آله و سلّم باقي مانده اند و بعدها به دنيا مي آيند.
هر دو سخن جزو مدل اين آيه هستند. چه اين آيه بر ديگراني دلالت دارد که غير عرب هستند. و بر ديگراني هم دلالت دارد که عرب هستند و جداي از نسلي مي باشند که قرآن در روزگار ايشان نازل مي کرديده است . همچنين اين آيه اشاره دارد به اين که زنجير? اين ملّت داراي حلقه هاي متصّل و فراواني است که در درّه هاي مکان و در درّه هاي زمان لميده است و به درازا کشيده است . اين نسلهاي مؤمن در گستر? مکان و در پهن? زمان ، اين امانت بزرگ را برمي دارند و از آن پاسداري مي نمايند، و بر آئين واپسين يزدان ، استوار و پايدار مي مانند.
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (3)
خدا چير? کاربجا است .
خدا نيرومند و توانا بر گزينش است . کاربجا و آگاه از موارد گزينش است .
گزينش خدا در ميان پيشينيان و در ميان پسينيان ، فضل و لطف در حقّ مردمان ، و بزرگ داشتن و ارزش دادن به برگزيدگان است :
(ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ) (4)
اين ( نعمت بعثت ) فضل و کرم خدا است . آن را به هر کس که بخواهد ( و لائق و شايسته اش بداند) مي بخشد، و خدا داراي فضل و کرم بزرگي است .
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برگزيدن خدا ملّتي را يا گروهي را و يا فردي را تا اين امانت بزرگ را حمل کنند، و محلّ نور خدا باشند و نور خدا در آنان پرتوافشان شود، و محلّ دريافت فيض و فضل خدا کردند، و جايگاه نه تماس آسمان با زمين شوند، همون برگزيدگاني از سوي خداقعاً لطف و کرمي است که هيچ لطف و کرمي به پاي آن نمي رسد و همطراز آن نمي شود. لطف و کرم بزرگي است که بالاتر و فراتر از هر چيزي است که فرد مؤمن از جان و مال و زندگي خود بذل و فدا مي کند. و بسي بيشتر و افزونتر از رنجها و خستگيهاي راه و دردهاي مبارزه و سختيهاي جهاد است .
خداوند گروه مسلانان مدينه را، و کساني را که بعد از آن گروه مسلمان مدينه آمده اند و متصّل بدانان بوده اند، و کساني را که بدانان متصّل نبوده اند و بعدها آمده اند، تذکّر مي فرمايد و به يادشان مي اند ازد اين فضل و لطف را که فضل و لطف برگزيدن آنان براي حمل اين امانت از سوي يزدان سبحان است . به يادشان مي اندازد که خدا پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را از ميان ايشان و در ميان ايشان مبعوث کرده است و برانگيـخته است ، ييغمبري که کتاب قرآن را برايشان مي خواند و تلاوت مي فرمايد، و ايشان را پاک و پاکيزه مي دارد، و بديشان کتاب قرآن و حکـمت و فرزانگي را مي آموزد. بدين دو آيه در گشت و گذار زمان ، آن پشتوان? سترگ و بزرگ زاد و توش? الهي را، و نمونه هاي واقعي در زندگي گروه نخستين مسلمانان را وامي کذارد. اين فضل بزرگ را به ياد مسلمانان مي آورد، فضل بزرگي که در برابر آن ، هم? ارزشها، و هم? نعمتها، کوچک و اندک مي نمايد، همان گونه هم در برابر آن ، هم? فداکاريها و جان نثاريها و دردها و ناراحتيها کم و ناچيز مي نمايد ...
*
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بعد از آن چيزي را بيان مي کند که مي رساند نقش يهوديان در حمل امانت خدا به پايان آمده است ؛ ديگر آنان دلهائي برايشان نمانده است که اين امانت را بردارند، امانتي که جز دلهاي زند? فهميد? درک کنند? هو شيار مخلصي که عمل بکنند بدانچه برمي دارند، آن را برنمي دارد:
(مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (5)
کساني که تورات بديشان واگذار گرديد، ولي بدان عمل نکردند و حقّ آن را اداء ننمودند به درازگوشي مي مانند که کتابهائي را برمي دارد ( ولي از محتواي آنها خبر ندارد) . مردماني که آيات خدا را تکذيب مي دارند، بدترين مثل را دارند. خداوند مردمان ستمکار را هدايت نمي دهد ( و به سعادت هر دو سرا نائل نمي گرداند).
به بني اسرائيل تورات واگذار گرديد، و مکلّف و موظّف به حمل امانت عقيده و شريعت شدند ...
(ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا).
ولي بدان عمل نکردند و حقّ آن را اداء ننمودند.
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حمل تورات با درک و شعور و علم و دانش مي آغازد، و با کار و تلاش براي پياده کردن و جاي دادن معني و مفهوم آن در جهان درون و در جهان بيرون به پايان مي آيد. و ليکن تاريخ زندگاني بني اسرائيل - همان گونه که قرآن مجيد ذکر کرده است ، و همان گونه که در حقيقت ، آن چنان است - بيان نمي دارد که آنان توانسته باشند اين امانت را بردارند و بر دوش بکشند، و حقيقت معني و مفهوم آن را درک ، و بدان عمل کنند. بدين خاطر آنان بسان الاغهائي شده اند که کتاب هاي قطور و بزرگي را برمي دارند و بر پشت مي کشند، ولي از معني و مفهوم آنها بي خبرند و فائده اي براي آنها ندارند جز سنگيني بار آنها. در اين صورت آن الاغها صاحب آنها نيستند، و در هدف آنها شريک نمي باشند! اين تصوير ننگين و بدي است . ضرب المثل ناجور و زشتي است . ولي تصويري است که بيانگر حقيقت درستي است :
(بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (5)
مردماني که آيات خدا را تکذيب مي دارند، بدترين مثل را دارند. خداوند مردمان ستمکار را هدايت نمي دهد ( و به سعادت هر دو سرا نائل نمي گرداند) .
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بسان کساني که تورات بر دوش ايشان گذاشته شد، ولي آن را بر دوش نکشيدند، هم? اشخاصي اين چنين بشمارند که امانت عقيده بر دوش آنان گذاشته مي شود سپس آن را بر دوش نمي کشند و به وظائف و تکاليف آن برنمي خيزند. مسلماناني که در گذشته ها بوده اند و نسلها و نسلها آمده اند و بسان چنين يهودياني شمرده شده اند بسيارند. کساني که در اين زمان زندگي مي کنند، و نامهاي مسلمانان را بر خود مي نهند و يدک مي کشند، و افعال و اعمال مسلمانان را انجام نمي دهند، و به ويژه آن کساني که قرآن و کتابهاي ديگر مي خوانند، و بدانچه در قرآن و کتابهاي ديگر است عمل نمي کنند، اينان جملگي بسان خرها و دراز گوشهائي بشمارند که کتابهائي را بر آنها بار کرده اند و با خود مي برند. اينان خيلي فراوان و بسي بسيارند! قضيه هم تنها قضي? کتابهائي نيست که برداشته مي شود و بررسي و مطالعه مي گردد. بلکه مسأله ، مسأل? فهميدن و عمل کردن به چيزي است که در کتابها است .
يهوديان گمان مي بردند - همان گو نه که تا به امروز گمان مي برند - آنان ملّت برگزيده خدايند، و تنها آنان - نه کسان ديگري - اولياء و دوستان خدايند. بلکه - خودشان « جوييم » يعني ديگران ، يا اُ مميان يا امّيان هستند. بدين خاطر است از يهوديان خواسته نمي شود
که احکام دينشان را با امّيان غير خود مراعات کنند:
(قالوا ليس علينا في الأميين سبيل).
ما در برابر امّيها ( يعني غير يهود) مسؤول نبوده و بازخواستي نداريم . ( آل عمران/75)
و ديگر ادّعاهائي که داشتند، ادّعاهائي که در آنها بر خدا دروغ مي بستند، و بدون دليل سخناني را سرهم مي کردند و به خدا نسبت مي دادند! در اينجا يهوديان به مباهله دعوت مي شوند، مباهله اي که دعوت آن با ايشان و با مسيحيان و با مشرکان تکرار گرديده است :
(
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قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (6) وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (7) قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (8)
بگو: اي يهوديان ! اگر شما مي پنداريد که شما دوستان خدا هستيد نه مردمان ديگر، اگر راست ميگوئيد خواستار مرگ شويد ( تا از خان? بلا و محنت ، به سراي نعمت و جنّت برسيد، و ديدار جانان براي شما عاشقان ميسّر شود) . آنان به خاطر کارهائي که مرتکب شده اند هرگز مرگ را براي خود نمي خواهند، و خدا از حال ستمکاران به خوبي آکاه است ( وسرانجام ، ايشان را به کيفر اعمالشان مي رساند.) بگو قطعاً مرگي که از آن مي گريزند، سرانجام با شما روياروي مي گردد و شما را درمـي يابد. بعد از آن به سوي کسي برگردانده مي شويد که از پپهان و آشکار آگاه است و شما را از آنچه کرده ايد باخبر مي گرداند.
مباهله بدين معني است که دو گروهي که با يکديگر کشمکش و نزاع دارند رو در روي همديگر بايستند، و هر دو گروه با يکديگر از خدا بخواهند که خدا گروه ناحقّ و باطل آن دو دسته را به بلائي گرفتار سازد که درس عبرتي براي ديگران شوند ... پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم هم? کساني را که به مباهله دعوت فرموده است ، ترسيده اند، و از مباهله سرباز زده اند، و از شرکت در مبارزه مباهله سرباز زده اند. اين خودداري از مباهله دالّ بر اين است که هم چون کساني در درون دل خود، صدق و صداقت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم را مي دانسته اند، و به راستي و درستي او پي برده اند، و حقانيّت اين آئين را درک و فهم کرده اند.
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امام احمد گفته است : اسماعيل پسر يزيد زرقي ، ابوزيد، فرات ، برايمان از عبدالکريم پسر مالک جزري ، و او از عکرمه ، و عکرمه از ابن اسحاق نقل کرده است که گفته است : ابوجهل - نفرين خدا بر او باد - گفت : اگر محمّد را در کنار کعبه ببينم به سويش مي روم و با بر گردنش مي نهم . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(لو فعل لأخذته الملائكة عيانا . ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأو مقاعدهم من النار . ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلّي الله عليه و آله و سلّم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا).[5]
« اگر ابوجهل هچون کاري را بکند، فرشتگان آشکارا او را خواهند گرفت و به مکافاتش مي رسانند. و اگر يهوديان آرزوي مرگ بکنند خواهند مرد و جايگاه هاي خو د را در آتش دوزخ خواهند ديد . اگر کساني که بيرون مي روند تا با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مباهله کنند، برمي گردند، در حالي که اهل و عيال و دارائي و اموالي نخو اهند يافت ».
چه بسا اين مباهله نباشد، بلکه تنها به مبارزه طلبيدن باشد. آنان گمان مي بردند تنها ايشان و نه ديگر مردمان ، اولياء و دوستان خدايند، پس در اين صورت چه چيزي بايد ايشان را از مرگ بترساند، و آنان را ترسوترين آفريدگان يزدان گرداند؟ مگر نه اين است که مي گويند وقتي که بميرند بدان چيزي مي رسند که در پيشگاه خدا است و اولياء و مقرّبان بدان مي رسند و بس ؟ !
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آن گاه بر اين مبارزه طلبي ييرو مي زند بدين مضمون و مفهوم که آنان در چيزي که ادّعاء مـي کنند صادق و راستگو نيستند، و آنان ني دانند که ايشان چيزي را ييشاييش خو د بدان حهان نفرستاده اند که از آن اطمينان و آرامش پيدا کنند و ماي? آسايـش و آرامش ايشان گردد، و در پرتو آن چيز، به پاداش و تقرّب اميدوار باشند. بلکه آنان دست به گناه يازيده اند و بزه و معصيتي را پيشاييش فرستاده اند که ايشان را از مرگ و از چيزهائي که در فراسوي مرگ آماده است مي ترساند. کسي که زاد و توشه اي با خود برنداشته باشد، از رهسپار شدن و از گام به راه گذاشش مي ترسد:
(وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) (7)
آنان به خاطر کارهائي که مرتکب شده اند هرگز مرگ را براي خود نمي خواهند، و خدا از حال ستمکاران به خوبي آگاه است ( و سرانجام ، ايشان را به کيفر اعمالشان مي رساند) .
در پايان اين چرخش و گردش ، حقيقت مرگ و چيزي را که بعد از مرگ است بيان مي دارد، و براي آنان روشن مي سازد که گريختن از دست مرگ بيفائده است . مرگ حتمي و قطعي است و گريزي از آن ممکن نيست . بعد از مرگ برگشت به سوي خدا است ، و حساب و کتاب اعمال و افعال نيز حتمي و قطعي است و هيج گونه شکّ و ترديدي دربار? آن نيست :
(قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (8)
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بگو: قطعاً مرگي که از آن مي گريزيد، سرانجام با شما روياروي مي گردد و شما را درمي يابد. بعد از آن به سوي کسي برگردانده مي شويد که از پنهان و آشکار آگاه است و شما را از آنچه کرده ايد باخبر مي گرداند. اين هم نگرشي از جرشهاي الهامگران? قرآني است . نگاهي به مخاطبان نخستين اين قرآن و به مخاطبان جداي از آنان انداخته مي شود. حقيقتي به دلها مي اندازد و در دلها مستقرّ مي دارد که مردمان آن را فراموش مي کنند، ولي با آنان روبرو مي گردد و بديشان مي رسد هر کجا که باشند... اين زندگي به پايان مي رسد. دوري از خدا در اين زندگي ، سرانجام آن برگشت به خدا است . چه هيچ پناهگاهي و گريزگاهي جز پيشگاه او وجود ندارد. حساب و کتاب و سزا و جزا، بعد از برگشت به سوي خدا، وجود دارد و قطعي و حتمي است . هيچ گزير و گريزي و رهائي و نجاتي از حساب و کتاب و سزا و جزا در ميان نمي باشد.
طبري در فرهنگ خود حديث مرفوعي را از معاذ پسر محمّد هذلي ، و او از يونس ، و او از حسن ، و او از سمره ، روايت کرده است :
( مثل الذي يفر من الموت كمثل الثعلب , تطلبه الأرض بدين , فجاء يسعى , حتى إذا أعيا وأنهر دخل جحره فقالت له الأرض:يا ثعلب ! ديني . فخرج له حصاص . فلم يزل كذلك حتى تقطعت عنقه فمات ) . .
داستان کسي که از مرگ مي گريزد، بسان داستان روباهي است که زمين از او درخواست بازپرداخت وامي کرد. روباه به تلاش و کوشش پرداخت تا از دست زمين بگريزد. سرانجام خسته شد و درمانده گرديد. داخل سوراخ خود شد. زمين بدو گفت : اي روباه ! وام مرا بده . بيرون پريد و دويدن گرفت. دويد و دويد تا گردنش شکست و مرد.
اين تصويري است متحرّک و الهام بخش و داراي پيام ...
*
هم اينک واپسين بند اين سوره درمي رسد که دربار? آموزش نماز جمعه است . به مناسبت همان حادثه اي ذکر مي گردد که چه بسا بيش از يک بار روي داده است . زيرا ساختار سخن بيانگر تکرار است :
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (9) فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (10)
اي مؤمنان ! هنگامي که روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد، به سوي ذکر و عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيد. اين ( چيزي که بدان دستور داده مي شويد) براي شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجّه باشيد. آن گاه که نماز خوانده شد، در زمين پراکنده گرديد و به دنبال رزق و روزي خدا برويد و خداي را (با دل و زبان ) بسيار ياد کنيد، تا اين که رستگار شويد.
(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (11)
( برخي از اصحاب ، در يکي از جمعه ها) هنگامي که تجارت و يا سرگرمي اي را ديدند از پپرامون تو پراکنده شدند، و تو را ايستاده ( بر منبر، در حال خطبه ) رها کردند! بگو: آنچه در پپش خدا ( از فضل و ثواب ) است ، بهتر از سرگرمي و بازرگاني است ، و خدا بهترين روزي رسان است .
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نماز جمعه همان نماز آدينه است که جز به صورت جماعت ، درست نيست خوانده شود ... نماز جمعه يک نماز هفتگي است . لازم است مسلمانان براي خواند ن آن جمع شوند و به همديکر برسند و به خطبه اي گوش فرا بدهند که ايشان را به ياد خدا مي اندازد. نماز جمعه يک عبادت سازماندهي به شيو? اسلام در آماده سازي براي دنيا و آخرت در کار سازماندهي يگانه و در عبادت يگانه است . هر دوي سازماندهي و پرستش، عبادت هستند...[6] نثار جمعه دلالت ويژه اي بر سرشت عقيد? گروهي اسلامي دارد که از آن در سايه روشنهاي سور? صف سخن گفتيم . احاديث زيادي راجع به پيلت اين نماز، و دربار? تشويق بدين نماز کردن ، و خود را شستن و جامه هاي پاکيزه پوشيدن و خود را خوشبو نمودن ، آمده است .
در صحيح بخاري و مسلم از ابن عمر - رضي الله عنهما - نقل شده است که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل).
« هرگاه کسي از شا براي نماز جمعه آمد، غسل بکند و خو د را بشويد» .
چهار امام اهل سنّت از اوس پسر اوس ثقفي روايت کرده اند که گفته است : از ييغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم شنيدم که فرمود:
(من غسل واغتسل يوم الجمعة , وبكر وابتكر , ومشى ولم يركب , ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ , كان له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها).
« هر کس روز جمعه با هسر خود نزديکي کند و خو د را بشويد، و زود به سوي نمار جمعه بيايد و به اول خطبه برسد، و پياده برود و سوار نشود، و به امام جمعه نزديک گردد و بدو گوش فرا دهد و سخنان پوچ نگويد و کارهاي بيهوده نکند، در برابر هر گامي مزد يک سال دارد، يک سال همراه با روزه و شب زنده داري آن » .
امام احمد از کعب پسر مالک ، و او از ابو ايّوب انصاري روايت کرده است که گفته است : از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم شنيدم که فرمود:
(
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من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله إن كان عنده , ولبس من أحسن ثيابه , ثم خرج يأتي المسجد , فيركع إن بدا له , ولم يؤذ أحدا , ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي , كانت كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى).
« کسي که روز جمعه غسل بکند و خود را بشويد، و از عطر اهل و عيال خود اگر داشته باشد به خود بمالد، و زيباترين لباس خو د را بپوشد، سپس بيرون بيايد و به سوي مسجد برود. وقتي که به مسجد رسيد اگر خواست نماز بخواند، و کسي را نيازارد، و سپس به خطيب گوش فرا دهد وقتي که خطيب او بيرون آمد تا نماز را مي خو اند، اين نمار جمعه کفّار? گناهان بگردد از اين نمار خمعه تا نماز جمع? ديگري » .
آي? نخستين اين بند، به مسلمانان دستور مي ده د معامله و هر گونه کار و کو شش ديگري را تعطيل و رها کنند، همين که اذان را شنيدند:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ).
اي مومنان ! هنگامي که روز آدينه براي نماز جمعه اذان گفته شد، به سوي ذکر و عبادت خدا بشتابيد و داد و ستد را رها سازيد.
مؤمنان را به دست کشيدن از کار و بار زندي و از تلاش در پي معاش تشويق مي کند، و آنان را ترغيب مي نمايد بروند و در اين وقت به ذکر و ياد خدا بپردازند:
(ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (9)
اين ( چيزي که بدان دستور داده مي شويد) براي شما بهتر و سودمندتر است اگر متوجّه باشيد.
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اين بخش الهام بخش اين امر است که دست کشيدن از کارهاي بازرگاني و زندگاني همچون تشويق و ترغيبي را مي طلبد. در عين حال اين امر خودش يک نوع تعليم و تربيت و آموزش و پرورش دلها و درونهاي مؤمنان است . بايد در اوقات و احوالي دل از سرگرميهاي زندگي و از جاذبه هاي زميني ببرد و بگسلد، تا به پروردگار خود بپردازد، و خالصانه به ذکر و يادش بنشيند، و اين مز? خاص بريدن از جهان مردمان و پيوستن به جهان فرشتگان را بچشد، و دلش و سينه اش از آن هواي پاک و خالص و عطرانگيز برگردد، و بوي خوش آن را استشمام کند و ببويد.
آن گاه شخن مؤمن به سرگرميها و مشغلتهاي زندگي با ياد و ذکر خدا برگردد و بدانها بپردازد:
(فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الأرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (10)
آن گاه که نماز خوانده شد، در زمين پراکنده کرديد و به دنبال رزق و روزي خدا برويد و خداي را ( با دل و زبان ) بسيار ياد کنيد، تا اين که رستگار شويد.
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اين هماهنگي و همآوائي اي است که برنام? اسلامي نشاندار بدان است ، هماهنگي و همآوائي ميان مقتضيات و خواستهاي زندگي در زمين ، از قبيل کار کردن و رنج کشيدن و تلاش ورزيدن و روزي به دست آوردن ، و ميان بريدن و گسيختن روح براي مدّتي از اين فضا، و بريدن و کسيختن دل از اين دنيا، و خالص و مخلص پرداختن به ياد و ذکر و طاعت خدا ... اينها هم براي زندگي دل لازم و ضروري است ، و بدون آنها پيوند يافتن و تماس گرفتن و دريافتن و براي انجام تکاليف و وظائف امانت بزرگ برخاستن و به تلاش در راه آن پرداختن ، ممکن نمي گردد و نمي گنجد. به ياد خدا بودن قطعاً بايد در لابلاي تلاش در پي معاش باشد. خدا را در نظر داشتن در ضمن کار و کوشش است که کار و کوشش را به عبادت تبديل مي کند. و ليکن با وجود در نظر داشتن خدا در امور زندگي و به ياد او بودن در همه حال و در همه آن ، لازم است مدّتي خالصانه و دربست به ياد خدا بودن، و به طور کامل براي ذکر او گسيختن ، و تنها و تنها به عبادتش پرداختن . همان گونه که اين دو آيه الهام و پيام مي دارند.
عراک پسر مالک رضي الله عنه وقتي که نماز جمعه را مي خواند، مي رفت و دم در مسجد مي ايستاد و مي گفت : « خداوندا! من دعوت تو را پذيرفتم ، و نماز واجب تو را خواندم ، و همان گونه که به من دستور فرمودي پراکنده و متفرق شدم . پس از فضل و لطف خود به من عطاء فرما، و رزق و روزي خود را نصيب من نما. تو بهترين روزي دهندگاني » . اين را ابن ابي حاتم روايت کرده است ... اين تصوير به ما نشان مي دهد که کار چگونه سهل و ساده جدّي مي شد. اين فرمان ، دستوري است که بايد به محض شنيدن ، دقيق و بدونيم و کاست آن را اجراء کرد و حقيقت آن را نيز تحقّق بخشيد و به عنوان سرمه به چشم کشيد!
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چه بسا همين درک و فهم جدّي و آشکار و پديدار و راست و درست و سهل و ساده بوده است که آن مجموع? مخلص صدر اسلام را بدان سطح والا و بالائي رسانده است که بدان رسيده اند و بر آن لميده اند. با وجود اين که در ميان ايشان آن همه جاذبه هاي جاهليّت بوده است ، آن جاذبه هائي کـه آي? واپسين اين سوره گوشه اي از آنها را به تصوير کشيده است :
(وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) (11)
) برخي از اصحاب ، در يکي از جمعه ها) هنگامي که تجارت و يا سرگرمي اي را ديدند از پيرامون تو پراکنده شدند، و تو را ايستاده ( بر منبر، در حال خطبه ) رها کردند! بگو: آنچه در پيش خدا ( از فضل و ثواب ) است ، بهتر از سرگرمي و بازرگاني است ، و خدا بهترين روزي رسان است .
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اين رخداد - همان گونه که گفتيم - پرده از انداز? جدّ و جهد و تلاش و کوششي برمي دارد که براي تربيت و ساخت و ساز دلها و درونها به کار رفته است تا تربيت و ساخت و ساز به پديد آوردن جماعت و گروهي منتهي شده است که در تاريخ منحصر به فرد و تک و يگانه اند. اين جدّ و جهد و تلاش وکو شش صدر اسلام به کساني درس فعّاليّت و پشتکار مي آموزد که در هر زماني که هست مسؤولان و عهده داران دعوت خدا هستند. بديشان پشتوانه اي از صبر و استقامت عطاء مي کند، صبر و استقامت در برابر ضعف و نقص و گريز و نافرماني و لغزشي که در راه مي بينند و مي يابند. اين خود انسانها هستند. خوب دارند و بد دارند. به هر حال انسانها قابليّت اين را دارند که اوج بگيرند و به مراتب و منازل والاي عقيده و پاکي و تزکي? بدون حدود و ثغو ر برسند، در پرتو صبر و شکيبائي و درک و فهم و شعو ر و ثبات و استقامتي که بايد داشت و بايد نشان د اد، و هرگز از نيم? راه بر نگشت و از رنج و زحمت دست نکشيد. خدا پشتيبان و ياور مؤمنان است ، و اين بس !
*

[1] امام جصّاص مؤلّف احکام القرآن اين روايت را بدون سند ذکرکرده است .
[2] از روايت ابن اسحاق است ...ثور از زيد، و او از خالد پسر معدان ، و او از اصحاب پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم برايم روايت کرده اند.ابن کثيرگفته است : اين اسناد خوبي است ، و از راه هاي ديگري شواهدي دارد.
[3] براي اطّلاع بيشتر مراجعه شود به کتاب : « الانسان بين الماديه و الاسلام » . تأليف : محمّد قطب .
[4] کتاب : « العواطف کأساس للحضارة » تاليف : ج - ه. دنيسون به نقل از کتاب « الاسلام و النظام العالمي الجديد» . تأليف مولاي محمّدعلي . ترجم? استاد احمد جودة السحار.
[5] بخاري و ترمذي و نسائي آن را از حديث عبدالرزّاق که از معمّر، و معمّر از عبدالکريم روايت کرده است ، نقل نموده اند.
[
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6] مراجعه شو د به کتاب: «في النفس ، المجتمع » . تاليف : محمّد قطب . فصل : عبادتهاي اسلامي .
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سوره ي منافقون

سور? منافقون مدني و يازده آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم
(إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (2) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ (3) وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (4) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ (8) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا
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أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (11)

اين سوره که اين نام ويژه را دارد، يعني « منافقون » ، بيانگر موضوع خود است ... اين يگانه سوره اي نيست که در آن از نفاق و منافقان سخن رفته است ، و در آن احوال و اوضاع و مکرها و نيرنگهايشان به ميان آمده است . هيچ سور? مدني اي يافته نمي شود که خالي از ذکر منافقان با اشاره يا آشکار و بي پرده باشد. و ليکن اين سوره تقريباً منحصر به سخن از منافقان ، و اشاره به برخي از رخدادها و گفتارهائي است که از ايشان سر زده است و دربار? آنان روايت گرديده است .
اين سوره تاخت و تاز سخت و تندي بر اخلاق و دروغها و دسيسه ها و مانورها و دغلکاريهاي منافقان را در بر دارد، و برکينه توزيها و نيرنگبازيهائي مي تازد که با مسلمانان دارند، و بر پستي و ترسوئي و کور چشمي و کور دلي ايشان يورش و ايلغار مي برد. جز اين در اين سوره چيزي نيست مگر نگرشي در پايان سوره به کساني که ايمان آورده اند تا ايشان را برحذر دارد از هر چيزي که صفتي از صفات منافقان را بديشان بچسباند، هر چند هم احتمال دوري داشته باشد. پست ترين درجات نفاق مخلص خدا نبودن ، و از ذکر و يادش غافل شدن با پرداختن به اموال و اولاد، و دست کشيدن از بذل و بخشش در راه خدا، تا بدان گاه که روزي فرا مي رسد که در آن بذل و بخشش و صدقه دادن و انفاق کردن سودي ندارد.
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حرکت نفاق که با دخول اسلام به مدينه آغاز گرديد، و تا نزديک به وفات پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم ادامه داشت ، و تقريباً هيچ وقت قطع نگرديد و استمرار داشت ، هر چند نمادها و سيماها و وسائل و ابزار نفاق گاه گاهي تغيير مي يافت و دگرگون مي شد ... اين حرکت داراي تأثير روشن و آشکاري در نحو? زندگي اين دور? تاريخي و در رخدادهاي آن دارد. اين حرکت مقدار زيادي از جدّ و جهد مسلمانان و اوقات ايشان و تاب و توان آنان را به خود مشغول داشت و به خود اختصاص داد. ذکر اين حرکت در قرآن مجيد و در حديث شريف بارها و بارها آمده است و تکرار شده است . اين هم - بزرگي و سترگي اين حرکت ، و بر تأثير ز ياد آن در زندگي دعوت در آن زمان دلالت دارد.
فصل خوبي دربار? اين حرکت در کتاب : « سيرة الرسول : صور مقتبسة من القرآن الکريم » تأليف استاد « محمّد عزّه دروزة » ذکر گرديده است . بخشهاي روشنگري را از آن گلچين مي کنيم :
«
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علّت پيدايـش اين حرکت در مدينه ، روشن است . چه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مسلمانان نخستين ، در مکّه از لحاظ نيرو و نفو ذ در حالتي نبودند که اقتضاء کند گروهي از مردمان از ايشان بترسند يا به خير و خوبي آنان اميدوار کردند. در نتيجه در برابرشان چاپلوسي کنند و در ظاهر به سو يشان گرايند، و بر ضدّ آنان به توطئه بنشينند، و در نهان بديشان نيرنگ و کلک بزنند، همان گونه که اين شيوه و رفتار هم? منافقان به طور عام بوده است . اهل مکّه و مخصوصاً سردستگان و رؤساي ايشان با پيغمبر آشکارا دشمنانگي مي ورزيدند، و به هر کس از مسلمانان دسترسي پيدا مي کردند و مي توانستند اذيّت و آزار برسانند، اذيّت و آزار زياد و سختي مي رساندند. با دعو ت اسلام با تمام وسائل ممکن بدون هر گو نه پنهان کاري و محافظت کاري مي حنگيدند و در برابرش مقاومت مي کردند. قدرت و قوّت هم يار و مددکار ايشان و در اختيار آنان بود. تا بدانجا که مسلمانان وادار به هجر ت شدند و دين خود را و جان خود را نخست به حبشه فراري دادند، سپس به يثرب يعني مدينه بردند. تا بدانجا که برخي از مسلمانان با جبر و زور واد ار به ترک آئين خود گرديدند، يا با تشويق و ترغيب و تحريک و تهديد، دين خو د را رها کردند و به کفر و شرک برگشتند. برخيها هم متزلزل گرديدند و بيزار شدند و با مشرکان نفاق ورزيدند و دوروئي کردند. بعضيها هم که بر آئين خو د ماندگار شدند به سبب اذيّت و آزاري که ديد ند وفات فرمودند و شربت شهادت نوشيدند ...
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و امّا در مدينه کار و بار کاملاً تغيير يافت . چه پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم توانست پيش از اين که به مدينه مهاجرت فرمايد دوستان و ياران نيرومندي از اوس و خزرج پيدا کند. مهاجرت نفرمود مگر وقتي که از جايگاه و موضع خود اطمينان پيدا کرد، و تقريباً خانه اي از خانه هاي عربها نمانده بود که اسلام بدانجا داخل نشده باشد. در اين حالت ، ساده نبود کساني که بدو ايمان نياورده بودند - به سبب ناداني و کودني ، يا به سبب رشک و حسد و سرکشي و دشمني ، زيرا آنان با آمدن پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم از سلطه و قدرت و نفو ذشان کاسته مي گرديد و جلو يکه تازيشان گرفته مي شد - موضع انکار و دشنانگي آشکار و علني با پيغمبر و مسلانان مهاجر و انصار را در پيش گرفتند. حسّ ناسيوناليستي و نژادگرر ائي در آن حال و احوال تأثير زيادي در اين داشت که موضع گيري آن چناني در ميان نباشد و نتوانند در برابر اسلام و مسلمين ايستادگي و مبارزه کنند. زيرا عامّ? اوس و خزرج ، ياران و انصار پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم شده بودند، و با پيمانهاي دفاعي و ياري بدو پيوند پيدا کرده بو دند و مرتبط شده بودند. بيشترشان به نحو احسن اسلام را پذيرفته بودند و مسلمان واقعي شده بودند. پيغمبر را فرستاد? خدا مي دانستند، و او را پيشوا و رهبر والا و واجب الاطاع? خو د مي شمردند، و او را مرشد و رهبر اعظمي به حساب مي آوردند و پيروي از او را بر خود واجب مي ديدند. ديگر براي کساني که جاذب? شرک بر آنان چيره بود، و بيماري دل و خودبزرگ بيني و کينه توزي بر ايشان فرمانروائي داشت ، و اين امر آنان را به دشمنانگي با پيغبر صلّي الله عليه و آله و سلّم با دعوت او و با نفوذ او سوق مي داد و مي کشاند، امکان ند اشت که آشکارا خواست خود را و دشمنانگي خود را آشکارا اظهار کنند و نشان بدهند.
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جز اين جلو پا و سرراهشان نبود که به پذيرش اسلام تظاهر کنند، وارکان و اصول اسلام را در ظاهر انجام دهند، و با قبيله هاي خود همکاري و همپشتي کنند، و نيرنگ و حيله گري و دسيسه بازي و توطئه هاي خود را به گون? حقّه بازي و فريب کاري و ظاهر سازي و پنهان کاري به انجام برسانند. اگر گاهي موضعگريهايشان علني مي شد و با مکر و نيرنگ همراه و همساز مي گرديد، و نفاق ايشان برجسته و آشکار خو دنمائي مي کرد، اين امر وقتي اتفاق مي افتاد و از ايشان سر مي زد، در شرائط و ظروفي و بحرانهاي سختي بود که به پيغمبر و مسلمانان رو مي کرد و گريبانگيرشان مي شد. از اين فرصتها استفاده مي کردند، و انگيز? مصلحت و منطق و احتياط را حجّت و برهان خود مي دانستند. به هر حال به کفر يا نفاق خود اعتراف و اقرار نـي کردند. امّا نفاقشان و کفرشان و موضعگيريهايشان در وقت نيرنگبازي و دسيسه سازي و ساخت و پاخت با ديگران، بر پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و بر اصحاب مخلص مهاجر و انصار او نهان و پنهان نمي ماند. از ديگر سو موضـيريهاي علني که به خود مي گرفتند در فرصتهاي بحرانهائي که بر کفرشان و بر نفاقشان رسوائي و خشم خدا مـي افزود، ايشان را روسياه نشان مي داد و جلوه گرشان مي نمود، و پرده از نفاقشان فرو مي افتاد. آيات قرآني نازل مي گرديد، و بارها و بارها روسياهيها را متوجّه ايشان مـي نمود، و چيزهائي را که مي کردند يا نيرنگهائي را که مي زدند، گواه بر ايشان و دالّ بر آنان مي کرد، و با بديها و شرارتها و ناپاکيها و مکر و کيدهائي که داشتند، بر سرشان مي تاخت و مغز سرشان را زير پاهايشان مي انداخت . اين آيات پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و مسلمانان را از ايشان در هم? شرائط و ظروف و در هم? مناسبات برحذر مي داشت .
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موضعگريهاي منافقان و مکرها و نيرنگهايشان فراخ و فراوان بود، و تأثير زيـادي در چيزهائي داشت که آيه هاي مدني آنها را پيام مي دهند و الهام مي کنند. تا بدانجا که انگار مبارزه سختي درگرفته است ، و ما را به ياد مبارزه اي مي اند ازد که ميان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و رؤساي مکّه بوده است ، هر چند که دوره ها و نتيجه ها مختلف و جداگانه است . زيرا پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم چيزي نگذشت مقام و منزلتش بيفزود و استوار و استقرار حاصل نمود. بر نيرو و قدرتش افزوده گرديد. دائر? اسلام فراخي و وسعت پيدا کرد. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم سلطه و قدرت و فرمانروائي يافت . فرمانش اجراء مي گرديد، و عزتش بيشتر مي شد. ولي منافقان مجموعه اي نبودند که داراي ضمانت اجتماعي و شخـيت ويژ? برجسته اي باشند. ضعف ايشان و ناحيزي شمار? آنان و شأن و مقامشان سير قهقرائي داشت ، و با افزايش نيرو و قدرت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و وسعت گرفتن دائر? اسلام ، و استوار شدن عزّت و فزوني سلطه و قدرتش ، تناسب معکو س داشت .
(1/7)



براي اين که به خطر نقشي که منافقان بازي کردند به ويژه در اوائل کار پي ببري، کافي است که بداني منافقان تا اندازه اي نيرومند بودند. چرا که جانبداريهاي نژادگرايانه اي داشتند، جانبداريهاي نژادگرايانه اي که هنوز تأثير نيرومندي در دلها و درونهاي تود? قبائلشان داشتند، و هنوز هم کاملاً رسوا نشده بودند، و اسلام هم هنوز در ميان اين تود? مردمان کاملاً رسوخ نکرده بود و به تمام و کمال به ميانشان نرفته بود. پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم هم با مشرکان منکر و ملحد از هر سو احاطه شده بود. اهالي مکّه هم دشمنان سرسخت او بودند، اهالي مکّه که قل? مردمان جزيرة العرب عربستان بودند، و پيوسته منتظر بلاهائي بودند که گريبانگير پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم شود. براي فرصتي و وسيله اي روزشماري مي کردند که در آن و با آن دمار از روزگارش برآورند و کار او را يکسره سازند. يهوديان در مدينه و پيرامون آن از همان روزهاي اوّل او را ناشناخته قلمداد کردند و بدي و زشتي روا داشتند و بدو فال بد زدند و او را نحس دانستند. سپس بدو کفر ورزيدند و او را نپذيرفتند و با او شروع به دشمني و حيله گري نمودند. چيزي طول نکشيد که ميان يهوديان و منافقان يک پيمان سرشتي مبني بر يگانگي خطّ سير تلاش و کوشش ايشان ، و همدستي و همپشتي آنان در موضعگيري مبارزه و دشمني و حيله و نيرنگبازي بسته شد، تا بدانجا که مي توان گفت : منافقان قوي نشدند، و ثابت و استوار نماندند، و آن همه اذيّت و آزار سخت و شديد از ايشان ديده نشد، و به نيرنگبازي و دسيسه سازي ادامه ندادند و به مکر و کيد ننشستند، مگر به سبب پشتيباني و تقويتي که از يهوديان ديدند، و مگر به سبب برقراري ضمانت اجتماعي در ميانشان ، و اطمينان و اعتمادي که به همديگر داشتند.
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از شأن و مقام و رونق بازار منافقان کاسته نشد، و خطر ايشان سبک و ناچيز نگرديد، مگر زماني که خدا پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را بر يهو ديان چيره و پيروز نمود، و شرّ و بلايشان را از سر او به دور داشت» .[1]
*
اين سوره مي آغازد با شناساندن راه و روش منافقان . منافقان با کفري که در دل دارند سازش مي کنند. اعلان مي دارند اسلام را مي پذيرند، و گواهي مي نمايند پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم فرستاد? خدا است . به دروغ سوگند مي خورند، تا مسلمانان بديشان باور کنند و راستگو يشان پندارند. سوگندهائي را که در اين زمينه مي خورند سپر پاسداري از خود مي کنند. در پشت سپر سوگندهاي دروغينشان ، حقيقت کار و بارشان را پنهان مي دارند. مسلمانان را در باره خود گول مي زنند و دچار اشتباه مي کنند:
(إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ (1) اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (2)
هنگامي که منافقان نزد تو مي آيند، سوگند مي خورند و مي گويند: ما گواهي مي دهيم که تو حتماً فرستاد? خدا هستي ! - خداوند مي داند که تو فرستاد? خدا مي باشي - ولي خدا گواهي مي دهد که منافقان در گفت? خود دروغگو هستند ( چرا که به سخنان خود ايمان ندارند) . آنان سوگندهاي ( دروغين ) خود را سپري ( براي رهائي از گرفتار آمدن به دست عدالت ، و پوشاندن چهر? واقعي خويش ) مي گرداند، و ( خود را و مردمان را) از راه خدا بازمي دارند. ايشان چه کار بدي مي کنند.
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آنان به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم مي آمدند و در حضورش با زبان به رسالت او گو اهي مي دادند، و از اين گواهي قصد حقّ و حقيقت نداشتند. بلکه براي تقيه گواهي مي دادند و مرادشان از آن حفظ خودشان بود. بدين وسيله حقيقت کار خود را و اصل ذات خود را از مسلمانان پنهان مي داشتند. آنان دروغ مي گفتند در اين که بيان مي داشتند ما آمده ايم تا گواهي دهيم به رسالت پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم. بلکه آنان مي آمدند تا مسلمانان را با اين گواهي گول بزنند. خداوند ايشان را در اين گواهي دادن دروغگو مي نامد، پس از آن که حقيقت رسالت را ثابت مي کند و از آن پاسداري مي نمايد:
(وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ).
خدا مي داند که تو فرستاد? خدا مي باشي .
(وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ) (1)
خدا گواهي مي دهد که منافقان در گفت? خود دروغگو هستند. ( چرا که به سخنان خود ايمان ندارند).
تعبير سخن از دقّت و احتياط کامل برخوردار است . به گونه اي دقّت و احتياط گرديده است که اعجاب انگيز است . تعبير سخن قبل از اين که سخن منافقان را تکذيب کند به اثبات رسالت مي پردازد و به حقّانيّت آن گواهي مي دهد. اگر اين احتياط نبود ظاهر عبارت منافقان را در موضوع شهادت که رسالت است تکذيب مي کرد. تکذيب رسالت هم مقصود و مراد نيست . بلکه مقصود و مراد تکذيب اعتراف و اقرارشان است . چرا که آنان رسالت را تصديق نمي کنند و بدان باور ندارند، و با دل پاک از نفاق به رسالت گواهي نمي دهند و در گفت? خود مخلص نيستند و گواهيشان از معتقدات درونشان سرچشمه نمي گيرد!
(اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً).
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آنان سوگندهاي ( دروغين ) خود را سپري ( براي رهائي از گرفتار آمدن به دست عدالت ، و پوشاندن چهر? واقعي خويش ) مي گرداند.اين هم مي رساند که آنان سوگند مي خوردند هر زمان که کارشان آشکار مي گرديد، يا به مکر و کيد و توطئه و دسيسه اي از ايشان پي مي بردند، يا از ايشان سخن بدي دربار? مسلمانان نقل مي گرديد. آنان سوگند مي خوردند تا خود را از چيزي درامان دارند که نتيج? رسوائي کاري از کارهايشان بود. سوگندهاي خود را وسيل? حفاظت از خود و سپري براي خويش مي کردند که در فراسوي آن خويشتن را نپايند و از خود محافظت نمايند، و به مکر و کيد و دسيسه بازي و گمراه سازي خود با گول خوردگانشان ادامه دهند.
(فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ).
و ( خود را و مردمان را) از راه خدا بازمي دارند.
خود را و ديگران را از راه خدا بازمي دارند! براي اين کار از سوگندهاي دروغين خود کمک و مدد مي گيرند:
(إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (2)
ايشان چه کار بدي مي کنند.
آيا بدتر از دروغ گفتن براي گمراه کردن و ويلان نمودن وجود دارد؟ !
اين حال تباهشان و گواهي نادرست و دروغشان ، و سوگندهاي دروغ و فريبنده شان ، و بازداشتن خود را و ديگران را از راه خدا، و کار زشت و پلشتشان را چنين تعليل و تبيين مي کند که آنان بعد از ايمان کافر گرديده اند، و بعد از شناخت اسلام کفر را برگزيده اند:
(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) (3)
اين ( نفاق و دروغگوئي و بازداشتن از دين ) بدان خاطر است که ( نخست با زبان ) ايمان آورده اند و سپس ( با دل ) کافر شده اند، پس بر دلهايشان مهر نهاده شد، و ايشان ديگر ( حقيقت را درک نمي کنند، و از ايمان چيزي ) نمي فهمند.
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پس در اين صورت آنان ايمان را شناخته اند و بدان پي برده اند، و ليکن با اين وجود برگشتن به کفر را برگزيده اند. دلي که در آن دانش و بينش ، يا ذوق سليم ، و يا حيات باشد، بعد از آن که ايمان را بشناسد به سوي
کفر برنمي گردد. آخر چه کسي بعد از چشيدن مز? ايمان و آشنائي با آن ، و اطّلاع پيدا کردن از جهان بيني ايماني دربار? هستي ، و با چشيدن مز? ايمان دربار? زندگي ، و نفس کشيدن در فضاي ايمان هوشيارانه ، و زيسش در پرتو نور تابان و رخشان ايمان ، و بسر بردن در زير سايه هاي خوش ايمان ، برمي گردد به سوي کفر ترشروي مرد? توخالي خشک ناسپاس حق ناشناس ؟ چه کسي چنين کاري را مي کند مگر فرد کور دل ناسپاس و حق ناشناس و کينه توزي که اين فرق کاملاً آشکار و پديدار را فهم نمي کند و احساس نمي نمايد و بدان پي نمي برد!
(فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) (3)
پس بر دلهايشان مهر نهاده شد، و ايشان ديگر ( حقيقت را درک نمي کنند، و از ايمان چيزي) نمي فهمند.
آن گاه روند سخن شکل منحصر به فرد و شگفتي را ترسيم مي کند، شکلي که تمسخر و استهزاء و ننگ و پلشتي اين نوع از مردمان مسخ شد? کور دل را نشان مي دهد، و ايشان را به بيفائده بودن و سست و بيکاره و کور دل و ترسو و بي تاب و کينه توز و ناسپاس و حق ناشناس بودن، نشاندار و ننگين مي سازد. بلکه به عنوان مجسم? تمسخر، و نشان تيرهاي استهزاء ، ايشان را در نمايشگاه هستي نصب مي کند:
(وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (4)
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هنگامي که ايشان را مي بيني ، پيکر و سيمايشان تو را مي گيرد و به شگفت مي آورد ( و به خود مي گوئي : چه انسانهاي باوقار و برازنده اي !) و هنگامي که به سخن درمي آيند ( به علّت حلاوت کلامشان ) به سخنانشان گوش فرا مي دهي . ( با وجود اين جذب? سيما و گيرائي گفتار) آنان انکار تخته هائي هستند که ( بر ديوار) تکيه داده شده باشند ( بي جان و بي ايمان ، هيکلهاي توخالي ، درونهاي بي نور و صفا، نقشهائي بر در و ديوارها) . هر فريادي را برضدّ خود مي پندارند و هر آوازي را به زيان خويش ! آنان دشمنان بشمارند و از ايشان برحذر باش . خدايشان بگشاد! چکونه ( از حقّ ) برگردانده مي شوند ( و منحرف مي گردند؟!).
آنان پيکرهائي هستن دکه به شگفت مـي آورند، نه مردماني که سخن بگو يند و پاسخ بدهند! مادام که آنان ساکت و خاموشند، ايشان پيکرهاي شگفتي بشمارند که چشمها را به خود خيره مي دارند ... وقتي هم صحبت مي کنند از هر معني و مفهومي ، و از هر حسّ و شعو ري ، و از هر انديشه و تفکّري ، خالي هستند ...
(تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ).
به سخنانشان گوش فرا مي دهي . آنان انگار تخته هائي هستند.
امّا آنان تخته هائي نيستند و بس. بلکه اين تخته ها:
(خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ) تخته هائي هستند که تکيه داده شده اند.
هيچگونه تکاني و حرکتي ند ارند . به نار ديوار چسبانده شده اند!
اين جمود و رکود و فسردن ، ايشان را از لحاظ دانش و بينش ارواحشان به تصوير مي کشد، تازه اگر ارواحي داشته باشند! از سوي ديگر، در مقابل آن ، حالتي از نگراني هميشگي و ترس و هراس و لرزش دائمي ، قرار مي گيرد:
(يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ).
هر فريادي را بر ضدّ خود مي پندارند و هر آوازي را به زيان خويش !.
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زيرا آنان مي دانند که ايشان منافقاي هستند که خود را در زير پرد? نازکي از تظاهر و سوگند و چاپلوسي و کجروي ، پنهان کرده اند . آنان مي ترسند هر لحطه کارشان سر به رسوائي کشد، و برده روي ايشان به کنار رود و فرو افتد. تعبير قرآني ايشان را به گونه اي که تصوير مي کشد که انگار آنان هميشه پيرامون خود را مي نگرند و مي پايند. از هر حرکتي مي ترسند. از هر صدائي به تکان مي افتند. از هر ندائي مي لرزند. گمان ـمي برند که آن حررک يا صدا و يا ندا ايشان را مي طلبد و مي آ يد، چه به اصل کارشان پي برده است و از حقيقت امرشان سر درآورده است !!
وقتي که کار دانش و بينش و جان گرفتن و اطّلاع پيدا کردن در پرتو آهنها و نواهاي آيمان، مطرح است ، آنان تخته هاي تکيه داده شده و چسبانده شده هستند. زماني که کار ترس و هراس بر جان و مال در ميان است ، آنان به يک ني لرزان مي مانند که بازيچه باد گرديده است و بدين سو و بدان سو مي افتد و مي رود! آنان با وجود اين کار و آن حال ، اولين دشمنان پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و مسلمانان بشمار مي آيند:
(هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ).
آنان دشمنان بشمارند و از ايشان برحذر باش .
آنان دشمنان حقيقي هستند. دشمناني هستند که در داخل اردوگاه اسلامي خود را پنهان داشته اند . در صف مؤمنان نهان مانده اند. ايشان از دشمنان خارجي و آشکار خطرناک ترند.
(فَاحْذَرْهُمْ).
پس از ايشان برحذر باش .
امّا در اينجا به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دستور داده نشد که ايشان را بکشد. بلکه خطّ سير ديگري را با ايشان در پيش گرفت، خطّ سيري که در آن حکمت و سع? صدر و اطمينان به نجات از نيرنگشان بود، همان گو نه که بعد از اندکي نمونه اي از اين رفتار و کردار خو اهد آمد.
(قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ) (4)
خدايشان بگشاد! چگونه ( از حقّ ) برگردانده مي شوند ( و منحرف مي گردند؟!).
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خدا با ايشان مي جنکد هر کجا که بروند و به هر کجا که رو بکنند. دعائي که خدا مي کند، حکم اجراء مدلول آن را دارد. يعني مفهوم آن پياده مي گردد و قطعاً به اجراء درمي آيد. هيچ چيزي نـي تواند جلو اين قضا و قدر نافذ را بگيرد، و هيچ گونه پيگرد ي ندارد ... اين کار در نهايت گشت و گـذار، روي داد، و آنچه مي بايست بشود، شد.
*
روند سخن به پيش مي رود و عملکردهايشان را بيان مي دارد، عملکردهائي که دالّ بر فساد و تباهي دلهايشان ، و بيانگر توطئ? نهاني ايشان دربار? پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و دروغگو ئي آنان هنگام روياروئي و حضور است ... اينها مجموع? صفاتي است که منافقان بدان شناخته شده اند:
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5) سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ (6) هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ (7) يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) (8)
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چون به آنان گفته شود که بيائيد تا پيمغمبر خدا برايتان آمرزش بخواهد، سرهاي خود را ( از روي غرور و تکبّر، و به عنوان استهزاء ) تکان مي دهند و آنان را خواهي ديد مستکبرانه روي مي گرداند و مي روند. براي آنان يکسان است چه براي ايشان آمرزش بخواهي ، و چه آمرزش نخواهي ، ( چون آنان از نفاق خود دست نمي کشند) هرگز خدا ايشان را نخواهد بخشيد. خداوند قطعاً مردمان فاسق را هدايت نمي دهد. آنان کسانيند که مي گويند: به آناني که ( از مکّه به مدينه مهاجرت کرده اند و) نزد فرستاد? خدا هستند، بذل و بخششي نکنيد و چيزي ندهيد تا پراکنده شوند و بروند. ( غافل از اين که ) گنجييه هاي آسمانها و زمين از آن خدا است ( و به هر کس که بخواهد از آنها بدو عطاء مي کند) و ليکـن منافقان نمي فهمند. مي گويند اگر ( از غزو? بني مصطلق ) به مدينه برگشتيم بايد افراد باعزّت و قدرت ، اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بيرون کنند. عزّت و قدرت از آن خدا و فرستاد? او و مؤمنان است ، و ليکن منافقان ( اين را درک نمي کنند و) نمي دانند.
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بسياري از راويان سلف نقل کرده اند که هم? اين سخنان دربار? عبدالله پسر ابي پسر سلول نازل گرديده است . ابن اسحاق اين مسأله را در سخناني که دربار? جنگ بني مصطلق ، دارد، به تفصيل ذکر کرده است ، جنگي که در سال ششم هجري در کنار آبي به نام مريسيع روي داد... زماني که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم کنار آن آب بود بعد از آن که جنگ به پايان آمده بود. آب کشندگان مردمان به سوي مريسيع آمدند. عمر پسر خطاب کارگري داشت از قبيل? بني غفار. نام او جهجاه پسر مسعود بود. اسب عمر پسر خطاب را مي راند. جهجاه و سنان پسر و بر جهتي، همپيمان بني عون پسر خزرج در کنار آب به هم رسيدند. با يکديگر جنگيدند. جهني فرياد زد: اي گروه انصار) جهجاه هم فرياد زد: اي گروه مهاجرين ! عبدالله پسر ابي پسر سلول خشمگين گرديد. نزد او گروهي از قومش بودند. زيد پسر ارقم که نوجواني بود در ميان ايشان شور داشت . عبدالله پسر ابي پسر سلول گفت : آيا مهاحران چنين جسارتي را کرده اند؟ آنان در شهر و ديار خودمان با ما به مفاخره پرداخته اند و در فخر بر ما چيره شده اند. به خدا سوگند مسأل? خودمان با اوباش [2] قريش را جز بسان ضرب المثل پيشينيان نمي بينم که گفته اند: تو سگت را چاق گردان تا بخوردت! ولي به خدا سوگند وقتي که به مدينه برگرديم حتماً عزيزترين مردمان ذليل ترين مردمان را بيرون خواهند کرد. سپس به کساني از قوم خود که حاضر آمده بودند رو کرد و بديشان گفت : اين چيزي است که خودتان با خويشتن کرده ايد: آنان را به شهر و ديار خود راه داده ايد و وارد گردانده ايد، و اموال خويش را با ايشان تقسيم نموده ايد. به خدا سوگند اگر دستهايتان را از ايشان بازداريد و کمکشان نکنيد، آنان قطعاً به شهر و ديار ديگري فلنگ خود را مي بندند و به در مي روند. زيد پسر ارقم اين سخنان را شنيد. آن را به سمع مبارک پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم رساند.
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اين امر وقتي روي داد که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم از سرکوبي دشمنانش فارغ شده بود. وقتي که زيد پسر ارقم خبر را بدو رساند، عمر پسر خطاب در خدمتش بود. عمر گفت : دستور بده عباد پسر بشر او را بکشد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ? لا ولكن أذن بالرحيل).
« اي عمر! چه مي شود وقتي که مردمان به همديگر بگو يند: محمّد يارانش را مي کشد؟ نه ، و بلکه براي کو چيدن صدا بزن و ندا درده ».
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اين بار سفر بربستن و کوچيدن در ساعتي از زمان انجام گرفت که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم هرگز در آن ساعت بار سفر برنمي بست و نمي کوچيد. مردمان بار سفر بربستند و کو چيدند. عبدالله پسر ابي پسر سلول به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم رفت ، وقتي که شنيد زيد پسر ارقم آنچه را شنيده بود به سمع مبارک پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم خدا رسانده است . به خدا سوگند خورد آنچه را زيع پسر ارقم گفته است نـگفته ام ، و بدان زبان نگشوده ام . عبدالله بسر ابي پسر سلول در ميان قوم خود بسيار محترم و بزرگ بود. انصاري که در محضر پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بودند گفتند: اي پيغمبر خدا! اين نوجوان چه بسا دربار? سخنانش دچار وهم و گمان شده باشد و اشتباهي شنيده باشد، و آنجه را که عبدالله پسر ابي پسر سلول گفته است غلط برداشت کرده است و درست به خاطر نسپرده است . اين سخن را براي دلسوزي با عبدالله پسراني پسر سلول ، و دفع شرّ و بلا از او گفتند. ابن اسحاق گفته است : وقتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم سوار شد و حرکت کرد، اسيد پسر حضير به خدمتش آمد، با درود و سلامي که سزاوار مقام نبوّت بود، درودش گفت . آن گاه بدو عرض کرد: اي پيغمبر خدا! به خدا سوگند در ساعت غيرمعمول و در وقت غيرعادي حرکت فرموده اي ، ساعت و وقتي که در همچون ساعتها و وقتهائي حرکت نمي کرده اي و نمي رفته اي . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بدو فرمود:
(أو ما بلغك ما قال صاحبكم ?).
« آيا آنجه دوست شما گفته است به گوش تو نرسيده است ؟ » .
اسيد پسر حضير گفت : چه گفته است ؟ فرمود:
(زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعز منها الأذل ?).
«
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گمان برده است اگر او به مدينه برگردد عزيزترين مردمان ذليل ترين مردمان را از مدينه بيرون مي کند» . اسيد پسر حضير گفت : پس تو اي پيغمبر خدا، به خدا سوگند اگر بخواهي حتماً او را از مدينه بيرون خو اهي کرد. به خدا سوگند ذليل او است و عزيز تو هستي . سپس گفت : اي پيغمبر خدا! با او مهربان باش. چه به خدا سوگند وقتي که خدا تو را به پيش ما آورد، قوم او براي او مهره ها مي چيدند و ترتيب مي دادند تا تاجگذاري او را انجام دهند و او را شاه خو د کنند. او چنين مي بيند که تو حکومت و فرمانروائي را از او سلب کرده اي و باز گرفته اي !
آنگ اه پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم سراسر آن روز مردمان را راه برد تا شب فرا رسيد. و تمام آن شب ايشان را به حرکت و سفر واداشت تا صبح فرا رسيد. سر صبح آن روز هم ايشان را به کوچ و حرکت واداشت تا بدان گاه که سوز خورشيد آنان را بيازرد. آن وقت اجازه فرمود فرود آيند و بياسايند. همين که بدنشان با زمين تماس گرفت به خواب فرو رفتند و نقش زمين شدند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم چنين کاري را کرد تا مردمان را از سخن گفتن دربار? سخني بازدارد که ديروز عبدالله پسر ابي پسر سلول گفته بود.
ابن اسحاق گفته است : آن وقت سوره اي نازل گردي دکه يزدان سبحان در آن از منافقان ياد رده است . از قبيل : عبدالله پسر ابي پسر سلول ، و کساني که راه و رسم او را داشتند و بسان او رفتار مي کردند. وقتي که اين سوره نازل گرديد، پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم گوش زيد پسر ارقم را گرفت ، سپس فرمود:
(هذا الذي أوفى لله بأذنه).
« اين کسي است که باگوشش ، به تمام و کمال به پيمان خدا وفا کرده است » .
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به گوش عبدالله پسر عبدالله پسر ابي، خبر کار و بار پدرش رسيد. ابن اسحاق گفته است : عاصم پسر عمر پسر قتاده برايم روايت کرده است ، عبدالله به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم رفت و گفت : اي پيغمبر خدا، شنيده ام که تو مي خواهي عبدالله پسر ابي را به سبب چيزي که از او برايت روايت کرده اند بکشي. اگر قطعاً چنين کاري را مي کني ، به من دستور بفرما تا سرش را از بدنش جدا سازم و برايت بياورم. به خدا سوگند قبيله خزرج مي داند که در ميانشان کسي يافته نمي شود که از من براي پدرش خوبتر و بهتر باشد. من مي ترسم به فرد ديگري جز من دستور نفرمائي پدرم را بکشد، آن وقت من نتوانم به قاتل عبدالله پسر ابي بنگرم که روي زمين سالم راه برود، و من او را بکشم! در نتيجه مؤمني را در برابر کافري خواهم کشت ، و به دوزخ خواهم افتاد» پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم فرمود:
(بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا).
« بلکه ما با او مهربان خواهيم بود و زيبا با او رفتار خواهيم کرد تا وقتي که با ما باشد و با ما بماند».
بعد از آن هر گاه عبدالله پسر ابي پسر سلول حادثه اي را پديد مي آورد، قوم خودش او را سرزنش مي کردند و گرفتارش مـي نمودند و بر او سخت مي گرفتند و مي تاختند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم به عمر پسر خطّاب فرمود، وقتي که اين کار را شنيد:
(كيف ترى يا عمر ? أما والله لو قتلته يوم قلت لي:اقتله لأرعدت له آنف لو أمرتها اليوم تقتله لقتلته).
« اي عمر چه مي بيني؟ به خدا سوگند اگر آن روز که به من گفتي : او را بکش ، او را ميکشتم، بينيهائي براي طرفداري از او باد مي کرد و به تکان درمي افتاد. اگر امروز بدانان دستور کشش او را بدهم، او را خواهند کشت ».
عمر گفت : به خدا سوگند متوجّه شدم که عملکرد پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم خير و برکت آن بيشتر از خير و برکت عملکرد من است .
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عکرمه و ابن زيد و غيره گفته اند: وقتي که مردمان به سوي مدينه برگشتند، عبدالله پسر عبدالله پسر ابي جلو درواز? مدينه ايستاد، و شمشير خود را کشيد. مردمان از کنار او مي گذشتند و داخل مدينه مي شدند. هنگامي که پدرش عبدالله پسر ابي آمد و خواست وارد درواز? مدينه شود، پسرش بدو گفت : برو عقب ! پدرش بدو گفت : تو را چه شده است ؟ واي به حالت! پسرش گفت : به خدا سوگند از اينجا نمي گذري مگر وقتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم به تو اجازه دهد! چه او عزيز و گرامي است و تو ذليل و حقير! وقتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم تشريف آورد - او هميشه در آخر سپاه حرکت مي کرد[3]- عبدالله پسر ابي از پسرش بدو شکايت کرد. پسرش عبدالله گفت : به خدا سوگند! اي پيغمبر خدا او وارد مدينه نمي گردد مگر اين که تو بدو اجازه نفرمائي. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بدو اجاز? ورود داد. عبدالله گفت : حالا که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم به تو اجازه داده است ، برو و داخل شو[4] ...
*
يک بار به رخدادها مي نگريم ، و يک بار به مردان نگاه مي کنيم ، و ديگر بار به نصّ قرآني نگاهي مي اندازيم . خويشتن را با سيره و شيو? زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم و با برنام? تربيتي الهي ، و با قضا و قدر شگفت يزدان در اداره کردن و گرداندن امور جهان مي يابيم .
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اين ، صفّ مسلمانان است که منافقان بدان فرو مي خزند، و در ميان آن در قيد حيات پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم حدود ده سال زندگي مي کنند! پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم ايشان را از صفّ مسلمانان بيرون نمي کند، و يزدان سبحان نامهاي ايشان را بدو نمي گويد، و خود آنان را بدو نمي شناساند، مگر اندکي پيش از اين که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم وفات بفرمايد، هر چند که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم منافقان را از روي شيو? گفتار، و از روي کژي و نادرستي و رفتار و کردار مي شناخت . ايشان را از روي سيماها و نمادها و آثار واکنشها و نقش پذيريها در چهره ها و قيافه ها مي شناخت . اين بدان خاطر بود که خدادلهاي مردمان را به مردمان واگذار نمي کند. چه دلها تنها و تنها در اختيار خدايند و بس. او است که مي داند د ر دلها چه چيز است و در برابر آن از انسان حساب مي کشد و از او بازپرسي مي کند. ولي تنها ظاهر امر به مردمان واگذار است ، و مردمان نبايد با ظنّ و گمان همديگر را گرفتار بکنند، و نبايد هوشياري و زيرکي را در کارهايشان مدرک بدانند و بر اساس آن حکم صادر نمايند. حتّي زماني که خدا کساني را به پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم معرّفي فرمود که تا آخر عمرش بر نفاق ماندگار ماندند، پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم آنان را از ميان جماعت مسلمانان بيرون نراند، زيرا آنان اظهار اسلام مي کردند و واجبات آن را انجام مي دادند. پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم آنان را شناخت و ايشان را فقط به يکي از اصحاب خود شناساند. او حذيفه پسر يمان رضي الله عنه است . حذيفه نامهايشان را در ميان مسلمانان پخش نکرد.
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تا بدانجا که عمر رضي الله عنه به پيش حذيفه مي رفت تا از زبان او بشنود که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم نام او را در ميان مناقفان ذکر نفرموده است ، و بدين وسيله از خود مطمئنّ گردد و بر خويشتن اطمينان پيدا کند! حذيفه بدو مي گفت : اي عمر تو از زمر? آنان نيستي . ديگر بيشتر از اين نمي گفت ! به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم دستور داده شده بود که برکسي از منافقان نماز ميّت را نخواند. اصحاب پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم وقتي که مي ديدند او بر مرده اي نماز نمي خواند، مي دانستند که آن شخص مرده از زمر? منافقان بوده است . وقتي که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم وفات فرمود، حذيفه نماز نمي خواند بر کسي که از زمر? منافقان به حساب آمده است . عمر بر مرده اي نماز نمي خواند تا نمي نگر يست و حذيفه را نمي ديد که آنجا حاضر آمده است . وقتي که حذيفه را مي ديد مي دانست که اين شخص از جمل? منافقان نبوده است . امّا اگر حذيفه را نمي ديد که حاضر آمده است ، او هم برآن مرده نماز نمي خواند و چيزي هم نمي گفت!
بدين منوال و بر اين روال حوادث روي مي داد و مي گذشت - آن گونه که قضا و قدر ترسيم مي کرد - برابر حکمت و فلسفه و هدف و مقصودي که از آن حو ادث مو رد نظر بوده است ، از قبيل تربيت و عبرت و پديد آوردن اخلاق و مقرّرات و آداب و رسوم ... خود اين حادثه اي که اين آيات دربار? آن نازل گرديده است ، به تنهائي عبرتها در بر دارد و متضمّن اندرزهاي زيادي است .
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اين عبدالله پسر سلول است . در ميان مسلمانان زندگي مي کند. به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم نزديک است . رخدادها پياپي مي گر دد. آيات در حضور او و در غياب او نازل مي شوند، آياتي که حقيقت اين دين ، و صدق اين پيغمبر را تصديق و اثبات مي کنند. و ليکن خدا دل او را به سوي ايمان هدايت نـي دهد و رهنمو د و رهنمون نمي کند، چون اين رحمت و اين نعمت نصيب او نشده بو د. ميان اين فيض و برکت جو شان و نور درخشان و تأثير بسزا و فراوان ، و ميان او کينه اي حائل و مانع شده بود. کينه اي که به سينه اش خزيده و نشسته بود بدان خاطر که بر اوس و خزرج شاه نشده بود، چو ن پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم اسلام را به مدينه آورده بود! اين کينه به تنهائي او را از هدايت بازمي دارد، هدايتي که دلائل و براهين آن از هرسو با او روياروي مي گردد و برايش عيان و جلوه گر مي شود. آخر او در ميان درياي پرجوش و خروش اسلام و در وسط امواج بلند آن درمدينه زندگي مي کند!
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اين پسر او عبدالله - رضي الله عنه و ارضاه - است که نمون? والاي مسلمان مخلص و مطيع است . به سبب و جود پدرش خود را بدبخت مي داند . از نيرنگها و دسيسه هايش به تنگنا مي افتد. از موضعگير يهايش خود را شرمنده مي بيند. امّا اين بدبختي و دلتنگي و شرمندگي را از پدرش پنهان مي دارد، بسان پسر نيک و مهرباني که اين جور چيزها را از پدرش پنهان مي کند و به خدمتش مي ايستد و بدو احترام مي گذارد. عبدالله مي شنود که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم مـي خواهد پدر او را بکشد. عاطفه ها و احساسهاي گوناگون و جوراجور دلش را به تکان در مي آورد. عبدلله آشکارا و نيرومندانه و روشن با اين عاطفه ها و احساسها درمي افتد و روياروي مي شود. او اسلام را دوست مي دارد. اطاعت از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم را دوست مي دارد. دوست دارد فرمان پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را اجراء کند هرچند اين فرمان دربار? پدرش باشد. امّا تاب و توان اين را ندارد که کسي جلو بيايد و گردن پدرش را بزند، و آن گاه قاتل پدرش جلو چشمانش روي زمين بيايد و برود. عبدالله مي ترسد نفس او بدو خيانت کند، و نتواند بر اهريمن نژادگرائي ، و بر نداي خون بها گرفتن و قصاص کردن غلبه کند و چيره شود ... در اينجا پناه مي برد به پيغمبرش و به رهبرو سرورش تا او را در برابر خاطره ها و انديشه هاي دلش کمک و ياري کند، و اين درد و رنج را از او به دور داردکه بدان گرفتار آمده است و به سراغش مـي آيد. از پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم درخواست مي کند اگر چاره اي جزکشتن پدرش نيست ، بدو دستور بدهد که خودش پدرش را بکشد! عبدالله که مطيع است . قطعاً سر او را از تن جدا مي کند و به خدمت مي آورد. خودش اين کار را مي کند تا جز خودش کسي اين کار را بر عهده نگيرد. چون تاب و توان اين را ندارد که قاتل پدرش را ببيند که بر روي زمين مي آيد و مي رود.
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اين است او را مي کشد. در نتيجه مؤمني را در برابر کافري مي کشد، و بدين سبب به دوزخ مي افتد ...
واقعاً ا ين شکوه و عظمت است . شکوه و عظمتي است که با دل روياروي مي گردد هر کجا و به هر سو که بنگرد و نظر اندازد و اين موضعگيري را ورانداز کند. شکوه و عظمت ايمان در دل انساني است ، انساني که به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم پيشنهاد مي کند سخت ترين کار براي نفس انسان را بدو حواله دارد - و آن اين که پدرش را بکشد! - او در پيشنهاد خود راستگو است و داراي نيّت راستين است . با اين کار او مي خواهد خودش را از کاري برهاند که از ديد او بزرگتر و وحشتناک تر است ... اين که کششها و منشهاي بشري او را وادار به کشتن مؤمني در برابر کافري سازد، و در نتيجه به آتش دوزخ در افتد ... شکوه و عظمت صدق و صداقت ، و وضوح و صراحت ، زيبا و دلربا است ، بدان گاه که او خود را « به خدا سوگند قبيل? خزرج مي داند که در ميانشان کسي يافته نمي شود که از من براي پدرش خوبتر و بهتر باشد» . او از پيغمبرش و از رهبر و سرورش درخواست مي کند که او را بر ضدّ اين ضعف کمک و مدد کند، و او را از اين تنگناها برهاند، نه اين که فرمان را بازپس بگيرد يا اين که آن را تغيير بدهد - چه فرمانش اطاعت مي گردد و اشاره اش اجراء مي شود - بلکه کار را بدو واگذارد و اجازه بدهد سر پدرش را از تن جداکند و آن را به خدمتش بياورد!
پيغمبر بخشنده و بزرگوار صلّي الله عليه و اله و سلّم اين انسان مؤمن و به تنگنا افتاده را مي بيند. با بزرگواري و بخشندگي بر درد و رنج او دست مي کشد و اين زحمت و مشقّت را از او مي زدايد و مي فرمايد:
(بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا).
« بلکه ما با او مهربان خواهيم بود و زيبا با او رفتار خواهيم کرد تا وقتي که با ما باشد و با ما بماند ».
پيش از اين ، عمر پسر خطّاب رضي الله عنه را از رأي خود بازمي دارد و مي فرمايد:
(
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فكيف يا عمر إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟).
« اي عمر! چه مي شود وقتي که مردمان به همديگر بگو يند: محمّد يارانش را مي کشد؟ »
آن گاه پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در اين حادثه بسان يک رهبر الهام شده فرزانه اي عمل مي کند ... به عمر دستور مي دهد که سپاهيان حرکت بکنند و در غير زمان مرسوم و معمول کوچ نمايند، و اين کوچ را تا خسته و درمانده مي شوند ادامه بدهند. تا بدين وسيله مردمان را از نژاد گرائي گنديده اي و از تعصّب پوچي برگرداند که فرياد دو مرد مخالف همديگر، آن را برانگيخته بود. يکي فرياد زده بود: آهاي انصار! و ديگري فرياد زده بود: آهاي مهاجرين !.. پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم همچنين خواست آنان را از فتنه و آشوبي منصرف گرداند که عبدالله پسر ابي پسر سلول منافق آن را بر پا داشته و به راه انداخته بود. او خواسته بود مودّت و محبّت و برادري و دوستي بي نظيري را بسوزاند و نابود گرداند که ميان انصار و مهاجرين پديد آمده بود و در تاريخ عقائد و در تاريخ انسان بي سابقه و بدون مثل و مانند بود ... همچنين سخني که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم به اسيد پسر حضير مي گويد، جاي تأمّل است . در اين سخن آمادگي روحي است ، آمادگي بر ضدّ فتنه و آشوبي که به پا خاسته است و جوش و خروشي برانگيخته است . اين فرموده جلو دست فتنه گر و فتنه ساز را مي گيرد، فتنه گر و فتنه سازي که در ميان قوم خود حتّي پس از ورود اسلام به مدينه هم منزلت و مکانتي داشت !
در آخر جلو صحن? زيبا و با شکوه ديگري مي ايستيم ، صحن? مرد مؤمني که عبدالله پسر عبدالله پسر ابي است . او دم درواز? شهر مدينه مي ايستد و بر پد ر خودش شمشير مي کشد و بدو اجاز? دخول نمي دهد، تا سخنش راست دربيايد و جلوه گر آيد که گفته بود:
(ليخرجن الأعز منها الأذل).
بايد افراد با عزّت و قدرت ، اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بيرون کنند.
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تا عبدالله پسر ابي پسر سلول بداند که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم باعزّت و باقدرت است ، و او خوار و ناتوان است . عبدالله پسر عبدالله پسر ابي پسر سلول ، پدرش را نگاه مي دارد تا پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم مي آيد و بدو اجاز? ورود به مدينه مي دهد. آن گاه او با اجاز? پيغمبر صلّي ا لله عليه و اله و سلّم داخل مي شود، و در عمل ثابت مي گردد که باعزّت و باقدرت کيست و خوار و ناتوان کدام ، آن هم در خود همان حادثه ، و در خود همان زمان .
هان ! اين قلّه ، قلّ? بلندي است . آن قلّه اي که ايمان ، آن گروه از مردمان را بالاي آن برد. آنان را بالاي آن قلّه برد، در حالي که هنوز انسان بودند و ضعف انسان در وجودشان بود. داراي عواطف و احساسات بشري بودند، و افکار و انديشه هاي بشري در سر داشتند. اين زيباترين و راست ترين چيزي است که در اين عقيده است ، وقتي که مردمان اين عقيده را بر حقيقت خود ببينند و دريابند. و زماني که خودشان حقيقت آن عقيده مي گردند، عقيده اي که در شکل انسانها بر روي زمين بيايد و برود و خوراک بخورد و در بازارها راه بيفتد.
*
آن گاه ما در زير سايه هاي نصوص قرآني زندگي مي کنيم ، نصوصي که اين حادثه ها را دربرگرفته اند:
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ) (5)
چون به آنان گفته شود که بيائيد تا پيمغمبر خدا برايتان آمرزش بخواهد، سرهاي خود را ( از روي غرور و تکبّر، و به عنوان استهزاء ) تکان مي دهند و آنان را خواهي ديد مستکبرانه روي مي گرداند و مي روند.
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آنان کار ناحوانمردان? خود را مي کنند، و سخن منافقان? خود را مي گويند، و وقتي که مي دانند که کارشان و سخنشان به گوش پيغبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم رسيده است ، مي ترسند و زبون مي گردند و سوگندها مـي خورند و سوگندهايشان را سپر مي کنند. وقتي کسي بديشان مي گو يد: بيائيد تا پيغمبر خدا برايتان آمرزش بخواهد - در حالي که در امن و امان از روبرو شدن با او هستند - سرهاي خود را از روي غرور و تکبّر تکان مي دهند! اين کار و آن کار هر دو نشانه هاي ملازم و همراه يکديگر در ذات منافق هستند. هر چند که اين کار معمولاً از کساني سر مي زند که در ميان قوم خود مقام و منزلتي و ارج و ارزشي داشته باشند. آنان خودشان ضعيف تر از آن هستند که بيايند و روبرو شوند. ايشان متکبّر و خودبزرگ بين هستند. سرهاي خود را تکان مي دهند و پيچ مي دهند مادام که در امن و امان مي باشند. وقتي که روياروي مي گردند، آنچه دارند و در ميان مي گذارند، ترسوئي و زبوني و خواري و سوگندخوردنها است !
بدين خاطر به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم خطاب مي شود و چيزي بدو ابلاغ مي شود که در هر حال برايشان مقدّر و مقرّر گرديده است . بدو اعلام هم مي شود که پس از ثبوت قضا و قدر، طلب آمرزش براي آنان هيچ گونه فائده و سودي ندارد و مفيد و سودمند واقع نمي شود:
(سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ) (6)
براي آنان يکسان است چه براي ايشان آمرزش بخواهي ، و چه آمرزش نخواهي ، ( چون آنان از نفاق خود دست نمي کشند) هرگز خدا ايشان را نخواهد بخشيد. خداوند قطعاً مردمان فاسق را هدايت نمي دهد. گوشه اي از فسق و فجورشان را نقل مي کند، فسق و فجوري که به سبب آن قضا و قدر يزدان در حقّ ايشان واجب و لازم گرديده است :
(
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هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا).
آنان کسانيند که مي گويند: به آناني که ( از مکّه به مدينه مهاجرت کرده اند و) نزد فرستاد? خدا هستند، بذل و بخششي نکنيد و چيزي ندهيد تا پراکنده شوند و بروند.
اين گفتار ناجوانمردانه اي است که در آن پليدي و پستي سرشت ، جلوه گر و پيدا و هويدا است . طرح ايشان گرسنه نگاه داشتن است ، گرسنه نگاه داشتني که روشن و آشکار است دشمنان حقّ و ايمان ، در زمانها و مکانهاي مختلف در جنگ با عقيده و اديان ، بدان توصيه و سفارش مي کنند. زيرا آنان به خاطر پستي فهم و شعورشان ، لقم? زندگي را همه چيز حيات مي دانند همان گونه که در ذهن ايشان نقش بسته است ، و با لقم? زندگي با مؤمنان مي جنگند و مي رزمند.
اين نقش? قريش بود، بدان هنگام که با بني هاشم قطع رابطه کردند و در شعب ابوطالب ايشان را محاصره و محدود نمودند تا از پيرامون پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم پراکنده شوند و دست از کمک و ياري او بکشند و او را به مشرکان تسليم کنند.
اين نقش? منافقان است ، همان گونه که اين آيه آن را حکايت مي کند. آنان مي خواستند ياران پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بر اثر فشار ضيقت و گرسنگي از پيرامون او پراکنده شوند و به ترک او بگويند!
اين نقش? کمونيستها است. آنان در کشورهاي خود متديّن را از قدرتهاي مالي محروم مي کنند تا از گرسنگي بميرند، يا خدا را رها کنند و کافر شوند، و نماز بخوانند!
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اين نقش? هم? کساني است که با دعوت به سوي خدا و با حرکت جنبش اسلامي در کشورهاي اسلام مي جنگند، جنگ با محاصر? اقتصادي و گرسنه کردن و تلاش براي سدّ و مانع ايجاد نمودن بر سر راه اسباب و وسائل کار و کسب روزي و تلاش در پي معاش ... بدين منوال و بر اين روال ، هم? دشمنان ايمان از قديم الايام تا به امروز بر اين وسيل? کثيف گرد آمده اند و به همديگر رسيده اند ... حقيقت ساده اي را فراموش کرده اند که قرآن پيش از پايان اين آيه آن را بديشان تذکّر مي دهد:
(وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ) (7)
گنجينه هاي آسمانها و زمين از آن خدا است ( و به هر کس که بخواهد از آنها بدو عطاء مي کند) ، و ليکن منافقان نمي فهمند.
از گنجينه هاي خدا که در آسمانها و زمين است روزي مي خورند همين کساني که تلاش مـي کنند بر ارزاق مؤمنان فرمانروائي کنند. آنان روزي خودشان را نيز نمي آفرينند. چه کودکاني و چه نادان مردماني هستند! آنان روزي خودشان را نمي آفرينند، ولي با اين وجود تلاش مي کنند روزي ديگران را قطع کنند و ببرند!
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بدين صورت يزدان سبحان مؤمنان را ثابت قدم و استوار مي دارد، و دلهايشان را قوي و نيرومند مي سازد رأي مبارزه و روياروئي با اين نقش? شوم و با اين وسيل? پستي که دشمنان خدا در جنگ با مؤمنان بدان چنگ مـي زنند و متوسّل مي شوند. يزدان سبحان مؤمنان را مطمئنّ مي سازد که گنجينه هاي خدا در آسمانها و زمين ، گنجينه هاي ارزاق براي همگان است . و خدائي که از اين ارزاق به دشمنان خود عطاء مي کند، دوستان خود را فراموش نمي نمايد. مرحمت خدا خو استه است بندگان دشمن خود را با گرسنه کردن و قطع ارزاق گرفتار نفرمايد. خدا مـي داند که بندگان دشمن او نمي توانند زياد يا کم به خودشان روزي برسانند، اگر او ارزاق را از ايشان قطع کند! خداوند بزرگوارتر و بخشنده تر از آن است که بندگانش را - هر چند دشمنان او باشند - به چيزي واگذار کند و حو اله بدهد که قطعاً آنان از آن درمانده و ناتوانند. گرسنه کردن و گرسنه نگاه داشتن طرح و نقشه اي است که دربار? آن نمي انديشد مگر پست ترين پستان و ناکس ترين ناکسان !
آن گاه واپسين سخنشان ذکر مي شود:
(يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الأعَزُّ مِنْهَا الأذَلَّ).
مي گويند: اگر ( از غزو? بني مصطلق ) به مدينه برگشتيم، بايد افراد باعزّت و قدرت ، اشخاص خوار و ناتوان را از آنجا بيرون کنند.
ديديم که عبدالله پسر عبدالله پسر ابي چگونه اين امر را پياده کرد! و چکونه خوارترين و زبون تر نرد وارد مدينه نشد مکر با اجاز? عزيزترين و گرامي ترين فرد!
(وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) (8)
عزّت و قدرت از آن خدا و فرستاد? او مؤمنان است ، و ليکن منافقان ( اين را درک نمي کنند و) نمي دانند.
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يزدان سبحان پيغمبرش را و مؤمنان را در طرف خود قرار مي دهد، و از عزّت خود بر ايشان مي افزايد! اين هم گرامي داشتي است که جز خدا آن را مبذول نمي فرمايد! کدام بزرگ داشت است که بالاتر از اين باشد که يزدان سبحان پيغمبرش را و مؤمنان را با خود و در جو ار خود نگاه دارد؟ و بفرمايد: ما اينان هستيم ! اين پرچم عزيزتران و قدرتمندان است ، و اين صف عزّت و قدرت است !
خداوند راست فرموده است . عزّت را همتاي ايمان در دل با ايمان نمو ده است . عزّتي که از عزّت خد اوند متعال مدد جسته است . عزّتي که سبک نمي گردد و سستي نـي پذيرد، و کج و خم نمي شود و نرم و شل نـي کردد، و د رتنگاترين و دشوارترين لحظه ها دل با اينان را رها نمي کند مگر اين که اينان در آن دل سستي و کاستي پذيرد و افت کند. چه هر گاه ايمان استقرار بپذيرد و رسوخ پيدا کند، عزّت با آن استقرار مي پذيرد و رسوخ پيدا مي کند. يعني ماندگاري ايمان راستين ، مساوي با ماندگاري عزّت جهان آفرين در اندرون مؤمنين است .
(وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ) (8)
و ليکن منافقان ( اين را درک نمي کنند و) نمي دانند.
منافقان چگونه اين را درک و فهم مي کنند، وقتي که مز? اين عزّت و طعم اين قدرت را نچشيده اند ، و با منبع اصيل آن تماس پيدا نکرده اند؟
*
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واپسين نداي اين سوره رو به مؤمناني مي کند که يزدان سبحان ايشان را در صف خو د همراه با پيغمبر خو د صلّي الله عليه و آله و سلّم نگاه داشته بود، و از عزّت خود بديشان عزّت داده ود. آنان را فرياد سزند تا به سوي اين مکانت و منزلت والا و بالا اوج گيرند، و از هر گو نه صفتي که به صفات منافقان شبيه باشد و همگون شود بپرهيزند و خويشتن را از آن بپيرايند، و نپايند خويش را بدان نيالايند. آن مکانت و منزلت را برگزينند که والاتر و بالاتر از اموال و اولاد است ، و نگذ ارند، اموال و اولاد ايشان را از رسيدن بدان مکانت و منزلت نوراني و درخشان غافل سازد و بازدارد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (9) وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ (10) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (11)
اي مومنان ! اموالتان و اولادتان شما را از ياد خدا غافل نکند. کساني که چنين کنند ( واموال و اولادشان ، آنان را سرگرم و به خود مشغول دارد) ايشان زيانکارند. از چيزهائي که به شما داده ايم بذل و بخشش و صدقه و احسان کنيد، پيش از آن سه مرگ يکي از شما در رسد و بگويد: پروردگارا! چه مي شود اگر مدّت کمي مرا به تأخير اندازي و زنده ام بگذاري تا احسان و صدقه بدهم و در نتيجه از زمر? صالحان و خوبان شوم ؟ ! خداوند هرگز مرگ کسي را به تأخير نمي اندازد هنگامي که اجلش فرارسيده باشد. خداوند کاملاً آگاه از کارهائي است که انجام مي دهيد ( و سزا و جزاي شما را خواهد داد).
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اموال و اولاد، انسان را سرگرم مي کنند و به خود مشغو ل مي دارند، هر گاه دل بيدار و هوشيار نباشد، و انسان هدف وجودش را درک و فهم نکند، و نداند که هدف والائي دارد که سزاوار آفريده اي است که خدا از روح متعلّق به خود در او دميده است ، و در جان او شوق و رغبت تحقيق برخي از صفات الهي خود را در حدود توان بشري بدو داده است . يزدان به انسان اموال و اولاد بخشيده است تا به خلافت در زمين برخيزد، نه اين که اموال و اولاد او را از ياد خدا غافل کند و از تماس با منبعي بگسلاند که انسان از او چيزي را دريافت داشته است که با آن انسان انسان گرديده است . هر کس از تماس با آن منبع ببرد، و اين بريدن او را از ياد خدا غافل سازد، يادي که همچون تماسي در پـرتو آن کامل مي گردد، چنين کساني :
(فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (9)
ايشان زيانکارانند.
نخستين چيزي را که از دست مي دهند اين نشان است ، نشان انسان بودن. نشان انسان بودن در گرو پيوند و تماس با منبعي است که با آن انسان انسان شده است . کسي که خود را از دست بدهد، همه چيز را از دست داده است ، هر اندازه هم اموال و اولاد داشته باشد. در موضوع انفاق کردن و هزينه نمودن پسوده هاي گوناگوني در يک آ يه ايشان را مي پسايد.
(وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ).
از چيزهائي که به شما داده ايم بذل و بخشش و صدقه و احسان کنيد.
ايشان را به ياد منبع اين رزق و روزي که در دست آنان است مي اندازد. اين رزق و روزي از سوي خدائي فرا مي رسد که بدو ايمان دارند، و او بديشان به بذل و بخشش و صدقه و احسان دستور مي دهد.
(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ).
پيش از آن که مرگ يکي از شما در رسد ... .
او هر چيزي را براي غير خود از پس خودش جاي بگذارد، و بنگرد و چيزي را نيابد که براي خويشتن پيشاپيش فرستاده باشد. اين کار حماقت ترين حماقت و زيانبارترين زيان است .
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آن وقت است که همچون زيانباري درخواست مي کند و تمنّا مي نمايد که بدو فرصت و مهلت داده شود تا احسان بکند و صدقه بدهد، و از زمر? صالحان و خوبان شود!.. کي چنين فرصت و مهلتي بدو داده مي شود؟!
(وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا).
خداوند هرگز مرگ کسي را به تؤخير نمي اندازد هنگامي که اجلش فرا رسيده باشد.
تازه کي بدو فرصت و مهلت داده مي شود تا در اين فرصت و مهلت اندوخته اي بيندوزد و پيشاپيش خود آن را بفرستد و در پرتو آن جلو بيفتد و پيشي بگيرد؟
(وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (11)
خداوند کاملاً آگاه از کارهائي است که انجام مي دهيد ( و سزا و جزاي شما را خواهد داد).
اينها پسوده هاي گوناگوني در يک آيه است که در مکان مناسب خود مي آيند، بعد از نشان دادن نشانه هاي منافقان و بيان نيرنگ ايشان دربار? مؤمنان ، و جاي گرفتن مؤمنان در صف يزدان ، يزداني که مؤمنان را از نيرنگ منافقان محفو ظ و مصون مي نمايد ... در اين صورت سزاوار است مؤمنان به وظائف و تکاليف ايمان خيزند و اقدام کنند، و از ياد خدا غافل نگردند، چه ياد خدا سرچشم? امن و امان است ...
بدين منوال و بر اين روال يزدان سبحان مسلمانان را با اين قرآن ارزشمند تربيت مي کند ...
*

[1] مراجعه شود به تمام و کمال فصل مذکور از صفح? 176 تا 216 جزء دوم کتاب.
[2] در متن عربي : « جلابيب قريش » است کـه به معني پيراهنهاو جامه هاي قريش است .( مترجم )
[3] پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم دنبال سپاه حرکت مي کرد تا افراد عقب مانده و گمشده و نيازمندکمک را بپايدو ياريشان نمايد.
[4] پيدا است که قضيّ? افک به دنبال اين جنگ بوده است ، قضيه اي که عبدالله پسرابي پسرسلول بيشترين سهم آن را بر عهده داشته است .
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سوره ي تغابن

سوره ي تغابن مدني و هيجده آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (4) أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ (6) زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللَّهَ
(1/1)



وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (13) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (18)

اين سوره از همه چيز بيشتر به سوره هاي مکّي مي ماند، در موضوع و روند و سايه روشنها و پيامهائي که دارد، به ويژه بندهاي نخستين آن . به گونه اي که باي مدني آن ، حز در بخشهاي واپسين آن ، نزديک است تشخيص داده نشود.
بخشهاي پيشين آن تا آغاز اين نداء :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ...).
اي مؤمنان! ...
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هدف آنها ساختن پايه هاي عقيده ، و پديد آوردن جهان بيني اسلامي در دلها است ، با شيوه اي که سوره هاي مکّي دارند. سوره هاي مکّي نخست با کفار مشرک روياروي مي شدند، و با اين جهان بيني بسان سخن گفتن با مبتدي به هنگا م روياروي شدن با او، با ايشان سخن مي گفتند. سپس اين بخشها از يک سو انگيزه هاي جهاني و نفساني را به کار مي گيرد. و از ديگر سو فرجامها و سرنوشتهاي گذشتگان تکذيب کنند? ييش از ايشان ، و صحنه هاي قيامت را براي اثبات رستاخيز، بدانان نشان مي دهد. اثبات رستاخيز را با تأکيد سختي مؤکّد مي دارد. خود اين تأکيد و تأييد مي رساند که مخاطبان آن از جمل? منکران ملحد بوده اند.
امّا بخشهاي واپسين ، با کساني سخن مي گويد که مؤمن هستند با همان چيزي که در سوره هاي مدني آنان را بدان مخاطب قرار مي دهد. بدين وسيله ايشان را به بذل و بخشش تشويق مي کند، و آنان را از آزمون اموال و اولاد مي ترساند. اين دعوتي است که نظائر آن در دوران مدني به سبب مقتضيات زندگي اسلامي نوخاسته و نوپاي آنجا تکرار گرديده است . همچنين در اين بخشهاي واپسين چيزي است که مؤمنان را در برابر گرفتاريها و سختيهائي دلداري مي دهد که متوجّه ايشان گرديده است ، و در آن کار را به قضا و قدر خدا واگذار نموده است ، و در تثبيت اين جهان بيني کوشيده است ... اين هم چيزي است که در سوره هاي مدني مکرّر مي گردد، به ويژه بعد از دستور دادن به جهاد و فداکاريهائي که جهاد مي طلبد و قربانيهائي که جهاد به دنبال دارد.
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روايتهاني بيانگر هستند که اين سوره مکّي است ، و روايتهاي ديگري اين سوره را مدني مي دانند و مدني بودن را ترجيح مي دهند. نزديک بود به مکّي بودن اين سوره بگرايم ، با متأثّر شدن از شيو? بخشهاي پيشين اين شوره و فضائي که بر آن حاکم است . ولي من با مدني بودنش ماندم ، و با رأي راجح دربار? آن همراه شدم . زيرا هيچ مانعي نيست که بخشهاي پيشين خطاب به کفّار بعد از هجرت باشد، چه کفار مکّه ، و چه کفّار نزديک مدينه . همچنين هيح مانعي نيست که قرآن مدني در برخي از اوقات به روشن گرداندن و جلوه گر ساختن ارکان و اصول عقيده ، و به روشنگري جهان بيني اسلامي بپردازد، با همان شيو? چيره بر شيو? قرآن مگي ... خدا هم بهتر مي داند.
*
بند نخستين اين سوره به ساختن جهان بيني ايماني جهاني ، و به عرض? حقيقت ارتباط موجود ميان آفريدگار سبحان و ميان جهاني که آن را آفريده است مي پردازد. حقيقت برخي از صفات خدا و اسماء حسناي او را بيان مي دارد، و از تاثير. اسماء حسني در هستي و در زندگي بشري سخن مي گويد:
(يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (2) خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ (3) يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (4)
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آنچه در آسمانها و آنچه در زمين است ، به تسبيح و تقديس خدا مشغول است . حاکميّت و مالکيّت از آن او است ، و سپاس و ستايش خاصّ او است . او بر هر چيزي توانا است . او کسي است که شما را آفريده است ( و به شما آزادي و اختيار داده است ) . گروهي از شما کافر و گروهي از شما مؤمن مي گرديد. خدا مي بيند ... هر چه را که مي کنيد. خداوند، آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است ( نه به باطل . در آفرينش آن ، نظام دقيق و راستيني به کار رفته است ، و داراي هدفي حکيمانه و مسيري درست است ) و شما را شکل بخشيده است و شکلهاي شما را خوب و زيبا کرده است . سرانجام بازگشت به سوي او است . او مي داند که در آسمانها و زمين چه چيزهائي است ، و از آنچه شما پنهان يا آشکار مي داريد باخبر است ، و خدا بس آگاه از عقائد و نيّاتي است که در درون سينه ها است .
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اين جهان بيني جهاني ايماني ، دقيق ترين و فراخ ترين جهان بيني اي است که مؤمنان در تاريخ عقيده آن را شناخته اند. هم? رسالتهاي الهي وحدانيّت و يگانگي خدا را به ارمغان آورده اند، و از آفرينش اين هستي و هم? آفريده ها توسط خدا سخن گفته اند، و بيان داشته اند خدا است که هر پديده اي را در هستي مي پايد ... ما در اين باره شکّ و ترديدي نداريم ، زيرا قرآن اين موضوع را از زبان پيغمبران و به نقل از هم? رسالتها روايت مي دارد. آنچه را که در کتابهاي دروغين و تحريف شده مي يابيم ، يا در کتابهائي مـي بنيم که دربار? مقايس? اديان نزديک به همديگر توسّط نويسندگاني نوشته مي شوند که به هم? قرآن يا به برخي از آن ايمان ندارند، فاقد ارزش و اعتبار است . کناره گيري از عقيد? ايماني ناشي از عملکرد پيروان عقيده است . وقتي که ديديم آئيني توحيد خالص را به ارمغان نمي آورد و به بشريّت تقديم نمي دارد، و به محافظت و مراقبت و سلطه و قدرت يزدان بر همه چيز جهان ايمان ندارد، اين تحريف و انحراف است ، و از پيروان آن آئين پديد آمده است و عارض گرديده است ، نه اين که در اصل آئين آسماني چنين چيزي بو ده است و به همين صورت از سوي خدا نازل گرديده است . چه آئين خدا از نخستين رسالتها تا واپسين رسالتها آئين يگانه اي است . غيرممکن است خدا آئيني را نازل بفر مايد که با اين قواعد و قوانين مخالفت داشته باشد، آن گونه که کساني گمان مي برند با استناد به چيزي که در کتابهاي به هم بافته يا تحريف شده اي که هم اينک وجود دارند و کتابهاي دين الهي ناميده شده اند!
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ولي بيان اين حقيقت ، شامل جهان بيني اسلامي دربار? ذات خدا، و صفات والاي الهي ، و آثار اين صفات در هستي و در زندگي بشريّت نمي گردد ... چرا که جهان بيني اسلامي فراخ تر و دقيق تر و کامل تر از هم? جهان بينيهائي است که در ديانتهاي پيشين الهي بوده است ... فراخي و دقّت و کمالي که در جهان بيني اسلامي است هماهنگ با سرشت رسالت الهـي و با وظيف? واپسين آن است ، و همآوا و همساز با رشد و تکامل بشري است ، رشد و تکاملي که اين رسالت آمده است تا با آن سخن بگويد و آن را رهنمود و رهنمون کند، و اين جهان بيني شامل و کامل را با تمام مقتضيات و فروع و آثاري که دارد در چنان رشد و تکاملي پديد آورد و نمودار گرداند.
از جمل? چيزهائي که اين جهان بيني به همراه دارد اين است که در پرتو آن ، عقل بشري - بدان اندازه که در توان دارد - حقيقت الوهيّت و عظمت آ ن را درک و فهم کند، و به قدرت الهي پي ببرد، و قدرت الهي را در آثار ديدني هستي مشاهده کند، و قدرت الهي را در وجود انسانها احساس نمايد در پرتو آثاري که در وجود آنان ديده مـي شود و درک مي گردد. و در جولانگاه اين قدرت و در ميان آثار آن زندگي کند، آثاري که از ديد احساس و عقل و الهام نهان نمي گردد و پنهان نمي شود. و قدرت خدا را محيط بر همه چيز ببيند، و آن را محاظ و مراقب همه چيز بداند، و معتقد باشد که چيزي از دائر? قدرت خدا بيرون نيست و کنار نمي افتد، چه چيزي که بزرگ و سترگ باشد، و چه چيزي که کو چک و اندک باشد.
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همچنين از جمل? چيزهائي که اين جهان بيني به همراه دارد اين است که در پرتو آن ، دل انسان در حساسيّت تيز، و در آمادگي هميشگي ، و در ترس و هراس از خدا، و در اميد بدو و درخواست از او بسر مي برد، و خدا را مراقب و مواظب خود مي بيند. زندگي را سپري مي کند به گو نه اي که در هر حرکتي و در هر انديشه اي آويخته و آويز? خدا است ، و قدرت و قوّت ، حفاظت و مراقبت ، علم و اطّلاع ، جبروت و عظمت ، رحمت و فضيلت ، و قربت و نزديکي خدا به خود را در هر حالي و وضعي احساس مي کند.
خلاصه از جمل? چيزهائي که اين جهان بيني به همراه دارد اين است که در پرتو آن، انسان احساس مـي کند سراسر حهان هستي رو به آفريدگار خود دارد، لذا او هم رو به پروردگار خود مي کند. انسان احساس مي کند سراسر جهان هستي به حمد و ثناي آفريدگار خود مشغو ل است ، لذا او هم به حمد و ثناي آفريدگار خود مشغول مي شود و با کلّ جهان در تسبيح و تقديس مشارکت مي نبايد و همگام و همراه مي گردد. انسان هم? جهان را مي بيند که فرمان يزدان مي گردد و مي چرخد و اداره مي شود، پس او هم سر بر ـ فرمان شريعت و قانون يزدان مي نهد و برابر آن مـي آيد و مي رود ... بدين خاطر جهان بيني اسلامي ، جهان بيني ايماني جهاني، با اين معني ، و با معاني بسيار ديگري است که در موارد بيشماري از قرآن جلوه گر است ، مواردي که عرض? گورشه هائي از اين جهان بيني ايماني و شامل و کامل و محيط و دقيق را بر عهده دارند. نزديک ترين مثال اين موارد، در پايان سور? حشر، و در همين جزء از قرآن آمده است .[1]
*
(يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ).
آنـچه در آسمانها و آنچه در زمين است ، به تسبيح و تقديس خدا مشغول است . حاکميّت و مالکيّت از آن او است.
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هر چيزي که در آسمانها و زمين است رو به پروردگار خو د دارد، و به تسبيح و تقديس و حمد و ثناي او مشغو ل است . دل اين هستي مؤمن است . روح هر چيزي در اين هستي مؤمن است . خدا مالک همه چيز است . هر چيزي هم اين حقيقت را احساس مي کند و مي داند . خدا خو د به خود ستوده است ، و از سوي هم? آفريده ها به مجد و عظمت ستوده مي گردد و ستايش مي شود. اگر انسان در درياي اين هستي بزرگ، با دل کافري و با روح جامدي بايستد، سرکش و نافرمان باشد، به تسبيح و تقديس خدا نپردازد، و به سرور خود رو نکند، او تنهاي تنها مي ماند و منحصر و منفرد مي گردد، و دورافتاده و پرت از هم? چيزهائي مي شود که در گستر? هستي وجود دارند.
(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1)
او بر هر چيزي توانا است .
خدا داراي قدرت مطلقي است که مقيّد به قيد و قيودي نيست . اين حقيقتي است که قرآن آن را در دل با ايمان مي نگارد و نقش مي نمايد، و دل با ايمان با اين حقيقت آشنا مي گردد و از مدلول و مفهوم آن متأثر مي شود، و مي داند و آگاه مي شود که او وقتي که بر پروردگار خود تکيه بکند بر قدرتي تکيه مي زند که هر آنچه را بخواهد مي کند، و هر آنچه را اراده نمايد محقّق مي سازد و پياده مي کند، بدون اين که حدود و ثغور و قيد و قيودي در ميان باشد و به ميان بيايد.
اين جهان بيني دربار? قدرت خدا، و تسبيح و تقديس او از سوي همه چيز جهان ، و رو کردن همه چيز جهان با حمد و سپاس به سوي يزدان ، گوشه اي از آن جهان بيني ايماني بزرگ است .
پسود? دوم در ژرفاي دل آدمي است ، آدمي که در گستر? درياي هستي در کناري مي ايستد، هستي اي که به خدا ايمان دارد و سرگرم حمد و ثناي خدا است . اين آدمي است که کافي مؤمن و گاهي کافر است . و تنها او است که اين چنين موقعيّت منحصري دارد.
(هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ).
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او کسي است که شما را آفريده است ( و به شما آزادي و اختيار داده است ) . گروهي از شما کافر و گروهي از شما مؤمن مي گرديد.
اراده و قدرت يزدان انسان را آفريده است . در سرشت انسان توان روي کردن به کفر و توان گرائيدن به ايمان به وديعت نهاده شده است . انسان با اين استعداد مزدوج و آمادگي دوگانه در ميان هم? آفريده هاي خدا مستقل و منحصر گرديده است ، و به حکم اين استعداد و آمادگي امانت ايمان بدو سپرده شده است ، امانتي که بس بزرگ و سترگ و هولناک و خوفناک است . و ليکن خدا اين آفريده را کرامت و عظمت بخشيده است . چه در وجودش قدرت تشخيص و تمييز و قدرت اختيار و انتخاب به وديعت نهاده است ، و افزون بر اين با ترازوئي بدو کمک فرموده است که مـي تواند با آن اعمال و افعال خود را برکشد و بسنجد، و با آن رويکرد و جهت خود را برآورد کند. اين ترازو آئيني است که به همراه پيغمبران خود آن را فرو فرستاده است . يزدان انسان را با هم? اين چيزها براي حمل اين امانت کمک و ياري کرده است ، و بدو اصلاً ظلم ننموده است .
(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ) (2)
خدا مي بيند هر چه را که مي کنيد.
يزدان مراقب اين انسان است در هر کاري که مي کند.
حقيقت نيّت انسان و رويکرد او را مي بيند. پس در اين صورت انسان بايد کار بکند و خود را از خشم و عذاب اين مراقب بينا بپايد و حذر نمايد .. .
اين جهان بيني در بار? حقيقت انسان و جايگاه او، گوشه اي از جهان بيني اسلامي روشن و آشکار و راست و درست است در بار? موقعيّت انسان در اين جهان ، و در بار? استعدادها و آمادگيهائي که دارد، و در بار? مسؤوليتهائي که انسان در پيشگاه آفريدگار جهان دارد.
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پسود? سوم به حقّ اصيلي اشاره مي کند که در سرشت هستي نهفته است ، حقّ اصيلي که آسمانها و زمين با آن برقرار و پايدار مي مانند. همچنين اين پسوده به ساختار زيباي يزدان در ود انسان اشاره مي نمايد، و بيان مي دارد که برگشت همگان در پايان اين گشت و گذار به سوي يزدان است :
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (3)
خداوند آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است ( نه به باطل . در آفرينش آن ، نظام دقيق و راستيني به کار رفته است ، و داراي هدفي حکيمانه و مسيري درست است ) و شما را شکل بخشيده است و شکلهاي شما را خوب و زيبا کرده است . سرانجام بازگشت به سوي او است .
سرآغاز اين نصّ چنين است :
(خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضَ بِالْحَقِّ).
خداوند آسمانها و زمين را به حقّ آفريده است ( نه به باطل) .
اين سرآغاز به فهم و شعو ر مؤمن جاي مي دهد که حقّ در هستي اين جهان اصل است ، نه عارضي و نه غير لازم . چه ساختار بنياد هستي بر اين پايه و اساس استوار و پايدار است . آن کسي که چنين حقيقتي را بيان مي فرمايد خدائي است که آسمانها و زمين را آفريده است . خدائي است که مي داند آسمانها و زمين بر چه چيزي استوار و پايدارند. استقرار اين حقيقت در حسّ و شعو ر مؤمن بدو اطمينان و اعتماد به حقّ و حقيقتي مي دهد که آئين او بر آن استوار است ، و جهان هستي پيرامون او بر آن پايدار و برقرار است . حقّ و حقيقت بايد که پيدا باشد، و بايد که باقي باشد، و بايد که در آخر بعد از زوال کف و خس و خاشاک باطل، استقرار بپذيرد و جاي بگيرد.
حقيقت دوم اين است :
(صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (3)
و شما را شکل بخشيده است و شکلهاي شما را خوب و زيبا کرده است .
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اين حقيقت به انسان مي فهماند که چه اندازه در پيشگاه يزدان گرامي است ، و چه اندازه يزدان مهربان در خوب و زيبا گرداندن انسان به انسان فضل و لطف فرموده است . صورت زيباي سرشتي و صورت زيباي فهم و شعو ر را به انسان بخشيده است . انسان کامل ترين زندگان در زمين از لحاظ خلقت جسماني است . هچنين انسان مترقّي ترين زند گان از لحاظ خلقت درک و فهم و از لحاظ استعدادهاي روحـي است . استعدادهاي روحي انسان داراي رازها و رمزهاي شگفتي است . بدين خاطر به انسان خلافت زمين داده شده است ، و در اين ملک و مملکت فراخ نسبت بدو، مقيم گردانده شده است !
نگاهي پژوهشگرانه به هندس? عمومي ترکيب بند انسان ، يا به هر دستگاهي از دستگاه هاي بدن انسان ، اين حقيقت را ثابت مي کند و پيش چشم مجسّم مي دارد:
(وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ).
و شما را شکل بخشيده است و شکلهاي شما را خوب و زيبا کرده است .
هندسه اي است که در آن جمال به کمال مـي پيوندد و جمال با کمال همراه مي افتد. ميان شکلي و شکلي جمال متفاوت است ، و ليکن نقشه زيبا و طرح دلربا است ، و ساختار کامل است ، و وافي براي انجام وظائف ، و کافي در داشتن خائص است ، خصائصي که انسان با داشتن آنها در زمين بر سائر حانداران برتري مي يابد و والائي مي يا بد.
(وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ) (3)
سرانجام بازگشت به سوي او است .
بازگشت هر چيزي و هر کاري و هر آفريده اي به سوي خدا است .... بازگشت اين جهان و بازگشت اين انسان به سوي او است . انسان از اراده و خواست خدا برجوشيده است و بردميده است ، و به سوي يزدان سبحان برمي گردد. پيدايش از او و بازگشت بدو است . او اوّل و او آخر است . او محيط بر هر چيز از دو سوي آن است : از سرآغازش و از سرانجامش . يزدان سبحان غير محدود است!
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پسوده چهارم در اين بند به تصوير کشيدن علم الهي محيط بر هر چيز و مطّلع از راز نهان و کار آشکار انسان است . بلکه آگاه از چيزي است که از راز نهان تر و پوشيده تر است . آن رازهائي که هرگز از سينه ها دور نمي افتند و پيوسته در ميان سينه هايند:
(يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (4)
او مي داند که در آسمانها و زمين چه چيزهائي است ، و از آنچه شما پنهان يا آشکار مي داريد باخبر است ، و خدا بس آگاه از عقائد و نيّاتي است که در درون سينه ها است.
استقرار اين حقيقت در دل با ايمان معرفت و شناخت خدا را بدو مي دهد، و خدا را آن گونه که بايد مي شناساند. همچنين دل با ايمان را با گوشه اي از جهان بيني ايماني جهاني آشنا مي سازد، و در احساسها و ادراکها و جهتگيريها و رويکردهايش تأثير مي گذارد. در نتيجه بسان کسي شرم و حيا مي کند که مي داند سراپا لخت و عريان در برابر ديدگان يزدان است ، و سر و رازي از او بر خدا نهان و پنهان نمي ماند، و نيّتي در ژرفاهاي دل و درونش وجود ندارد که پروردگارش آن را نشد، چرا که پروردگارش از عقائد و نيّاتي آگاه است که در درون سينه ها است .
سه آيه بسان اين آيه ها به تنهائي بسنده است که انسان در پرتوها آنها زندگي کند، و در هر حرکتي و در هر رويکردي ، حقيقت وجود خود را، و حقيقت هم? جهان را، و پيوند خود با خدا را، و ادب خود با پروردگارش را، و ترس و هراس و تقوا و پرهيز از عذاب و خشم خداي خود را، درک و فهم کند ...
*
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بند دوم اين سوره ، سرنوشت گذشتگاني را تفکّر مي دهد که پيغمبران و دلائل روشن و آشکار کتابهاي آسماني را تکذيب مي کرده اند، و بر انسان بودن پيغمبران اعتراض مي گرفته اند، همان گونه که مشرکان بر انسان بودن پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم اعتراض مي کردند، و پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم را و دلائل روشن حقانيّت چيزي را تکذيب مي داشتند که برايشان به ارمغان آورده بود:
(أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (5) ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيد)ٌ (6)
آيا خبر کافراني که در روزگاران پيشين مي زيسته اند به شما نرسيده است ؟ آنان عقوبت ناگوار کارهاي خود را ( در دنيا) چشيدند، و عذاب دردناکي ( هم در آخرت ) دارند. اين ( سوء عاقبت و عذاب آخرت ) بدان خاطر است که پيغمبرانشان به پيش ايشان مي آمدند و معجزات روشن و دلائل متقن براي آنان مي آوردند و ايشان مي گفتند: آيا آدميان ، ما را هدايت مي کنند؟ ( مگر مي شود انسانهائي همچون خودمان پيغمبران خدا شوند؟ ! پيغمبران بايد فرشته باشند بدين وسيله به مخالفت برمي خاستند و) کافر مي گشتند و سر برمي تافتند و رويگردان مي شدند، و خدا هم بي نياز ( از ايمان و اطاعت ايشان ) بود و ( هميشه هم ) بي نياز است و سزاوار ستايش و سپاس .
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در اينجا بيشتر خطاب به مشرکان است . بديشان فرجام تکذيب کنندگان را تذکّر مي دهد، و ايشان را از همچو ن فرجامي برحذر مي دارد. پرسشي که در اينجا است چه بسا براي زشت شمردن حال و احوالشان باشد، حال و احوالي که پيدا مي کنند پس از آن که خبر کساني بديشان مي رسد که در گذشته به دنبال کفر رفته اند و کيفر الحاد خود را چشيده اند. چه بسا هم اين پرسش براي متوجّه کردن ايشان بدين خبري باشد که براي آنان روايت مي شود. آنان اخبار بري از هلاک شدگان و نابود گشتکان پيشينيان را مي دانستند و اخبارشان را براي يکديگر روايت مي کردند، هلاک شدگان و نابو د گشتگاني بسان عاد و ثمود و اهالي شهرها و آباديهاي لوط . مشرکان در شبه جزيرة عربي عربستان درک چها و مسافرتهاي مود به شمال و جنوب از ميان سرزمينهاي عاد و ثمود و لوط مي گذشتند و آثار جاي ماند? ايشان را مي ديدند.
قرآن به فرجام مشهو ر و معلوم دنياي ايشان ، کيفري را مي افزايد که در آخرت در انتظارشان است :
(وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (5)
و عذاب دردناکي ( هم در آخرت ) دارند.
آنگاه قرآن پرده از سببي برمي دارد که به علّت آن سزاوار چيزي شده اند که در دنيا گريبانگيرشان شده است ، و در آخرت در انتظارشان نشسته است :
(ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا).
اين ( سوء عاقبت و عذاب آخرت ) بدان خاطر است که پيغمبرانشان به پيش ايشان مي آمدند و معجزات روشن و دلائل متقن براي آنان مي آوردند و ايشان مي گفتند: آيا آدميان ، ما را هدايت مي کنند؟ ( مگر مي شود انسانهائي همچون خودمان پيغمبران خدا شوند؟ ! پيغمبران بايد فرشته باشند).
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اين همان اعتراضي است که مشرکان از پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم مي گرفتند. اين اعتراض نامعقول از عدم آگاهي از سرشت رسالت نشأت مي گيرد، و از عدم اطّلاع مردمان از اين امر ناشي مي گردد که نمي دانند رسالت يک برنام? الهي براي انسانها است . پس بايد رسالت در انساني مجسّم گردد و شکل بگيرد، انساني که با آن زندگي بکند و با آن بزيد، و ذات او مترجم آن در واقعيّت زندگي باشد، و ديگران خودشان را همچون او بسازند، به انداز? تاب و تواني که دارند. او در جنس خود از ايشان خدا نباشد. اگر او در جنس خود از ايشان خدا باشد برايشان دشوار مي گردد که يک شکل واقعي براي رسالت پيدا بکنند و کوشش بنمايند آن را در وجود خويشتن ، و در زندگي و زندگاني خويشتن ، پياده بکنند و تحقّق بخشند. همچنين همچون ديدگاهي ناشي از ناآگاهي از سرشت خود انسان و رفعت و والائي حيقيت انسان است ، انساني که رسالت آسمان را دريافت مي دارد و آن را به ديگران مي رساند، بدون اين که نيازي بدين باشد که فرشته اي آن را بردارد و به سوي مردم بياورد، همان گونه که آنان پيشنهاد مي کردند. آن نفخه اي که يزدان از روح متعلّق به خود در انسان دميده است ، انسان را براي دريافت رسالت از خدا آماد گي مي بخشد، و او را آماده مي سازد به تمام و کمال رسالت الهي را انجام بدهد، بدان گونه آن را از جهان والاي فرشتگا ن دريافت مي دارد و تحو يل مي گيرد. اين هم خودش کرامت و شرافتي براي هم? انسانها است . کسـي اين کرامت و شرافت را انکار نمي کند مگر شن جاهلي که مکانت و منزلت انسان را در پيش يزدان نمي داند، مکا نت و منزلت آن کسي که حقيقت اين نفخ? روح متعلّق به يزدان در خود را پياده مي کند و محقّق مي سازد. همچنين انکار اين مکانت و منزلت ، در نهايت از سوي کسي صورت مي پذيرد که کارش رخنه گرفتن و خودبزرگ بيني دروغين در برابر پيروي کردن از پيغبري از انسانها باشد.
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انگار اگر همجون نادانان خود بزرگ بين از پيغمبري از پيغمبران پيروي کنند از ارزش و مقام خودشان کاسته مي شود. لذا در عرف آنان جائز است از پيغمبري از جنس ديگري جز انسان پيروي کنند، زيرا در اين صورت از ارزش و مقامشان کاسته نمي شود. امّا اگر از پيغمبري از پيـغمبران بشري پيروي کنند، از نظر ايشان اين کار کاهش ارج و ارزش ايشان را در بر دارد و از درج? و پلّ? آنان مي کاهد!
بدين خاطر کافر مي گردند و از پيغمبران رويگردان مي شوند و به دلائل آشکار و براهين پديدار آنچه با خود به ارمغان آورده اند پشت مي کنند، و اين خودبزرگ بيني و آن ناداني در سينه هايشان جايگير و جايگزين مي گردد، و شرک و کفر را براي خود انتخاب مي کنند و برمي گزينند ...
(وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ).
و خدا هم بي نياز ( از ايمان و اطاعت ايشان ) بود و ( هميشه هم ) بي نياز است و سزاوار ستايش و سپاس . اين خبر کساني است که پيش از اين کفر را برگزيده اند و ملحد گرديده اند و کيفر کارشان را چشيده اند و ديده اند. اين سبب چيزي بوده است که چشيده اند و ديده اند، و سبب چيزي است که در انتظارشان است . آخر چکونه به دنبال اين خبر تکذيب کنندکان نوين به تکذيب مي پردازند؟ آيا اين کار را براي اين مي کنند تا به سرنوشتي بسان سرنوشت پيشينيان دچار آيند؟
*
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بند سوم بقي? بند دوم است . حکايت مي کند از تکذيب کردن کساني که رستاخيز و زند گي دوباره را نمي پذيرند و بدان ايـمان ندارند. روشن است کساني که کافر شده اند همان مشرکاني هستند که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دعو ت را بديشان مي رسانيده است و آئين اسلام را بدانان عرضه مي کرده است . در اين بند پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم رهنون و رهنمو د مي شود که کار رستاخيز و زندگي دوباره را با تأکيد محکـي مؤکّد بدارد، و صحن? قيامت را برايشان به تصوير بکشد، و سرنوشت تکذيب کنندگان حقّ و حقيقت ، و تصديق کنندگان حقّ و حقيت را در اين صحنه پيش چشم ايشان بدارد، و آنان را به سوي ايمان آوردن و اطاعت کردن و حواله دادن هر چيزي که در زندگي برايشان پيش مي آيد به خدا، دعو ت بکند.
(
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زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ (7) فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (8) يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (10) مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (11) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ (12) اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ( (13)
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کافران مي پندارند که هرگز زنده و برانگيخته نخواهند گرديد! بگو: چنين نيست که مي پنداريد. به پروردگارم سوگند! زنده و برانگيخته خواهيد شد، و سپس از آن چيزهائي که مي کرده ايد باخبرتان خواهند کرد، و اين کار براي خدا ساده و آسان است . ايمان بياوريد به خدا و پيغمبرش و نوري که ( قرآن نام دارد و آن را براي روشن کردن راه سعادت دنيا و آخرت شما انسانها) نازل کرده ايم . خداوند کاملاً آگاه از هر آن چيزي است که انجام مي دهيد. زماني ، خداوند شما را در روز گردهمائي ( جملگي پيشينيان و پسينيان ) جمع مي آورد. آن روز، روز زيانمندي ( کافران ، و سودمندي مؤمنان ) است . کساني که به خدا ايمان بياورند و کارهاي شايسته بکنند، خداوند بديهاي ايشان را مي زدايد، و آنان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آن رودبارها جاري است ، و در آنجا براي هميشه جاودانه مي مانند. اين است رستگاري سترگ و پيروزي بزرگ. و کساني که کافر بشوند و آيات ما را تکذيب بکنند، آنان دوزخيانند، جاودانه در آنجا مي مانند، و چه سرانجام و جايگاه بدي ( که دارند!) . هيچ واقعه و حادثه اي جز به فرمان و اجاز? خدا رخ نمي دهد، و هر کس که به خدا ايمان داشته باشد، خدا دل او را ( به ثبات و آرامش ، و خشنودي به قضا و قدر الهي مي رساند و) رهنمود مي گرداند، و خداوند از هر چيزي کاملاً آگاه است . از خدا و پيغمبر اطاعت کنيد. اگر رويگردان شويد، بر فرستاد? ما جز رساندن پيام روشن و آشکار نيست . جز خدا معبودي نيست . پس مؤمنان بايد بر خدا توکّل کنند و بس .
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از همان سرآغاز، يزدان سبحان سخن کافران را در بار? نبودن رستاخيز، گمان مي نامد، و اين عدم اعتقاد به زندگي دوباره را در نخستين واژگان نقل گفتارشان ، دروغ قلمداد مي فرمايد. سپس پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را رهنود مي کند که فرا رسيدن رستاخيز را با استوارترين تأکيدها مؤکّد سازد. بدين گونه که در اين راستا به پروردگارش سوگند بخورد! بالاتر از سوگند ياد کردن پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم به پروردگارش، تأکيدي وجود ندارد:
(قُلْ: بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ).
بگو: چنين نيست که مي پنداريد. به پروردگارم سوگند! زنده و برانگيخته خواهيد شد.
(ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ(.
سپس از آن چيزهائي که مي کرده ايد باخبرتان خواهند کرد.
چيزي از کارهائي که کرده ايد رها نمي گردد و ترک نـي شود. خدا داناتر و آگاه تر از خودشان نسبت به کارشان است ، و خدا در روز قيامت بدانان از اعمال و افعالشان خبر خواهد داد!
(وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ) (7)
و اين کار براي خدا ساده و آسان است .
زيرا خدا آگاه از هر آن چيزي است که در آسانها و زمين است. خدا آشکار و نهان را مي داند. او آگاه از رازها و رمزهائي است که در سينه ها است . او بر هر چيزي توانا است ، همان گونه که در سرآغاز اين سوره به عنوان ديباچ? اين سخن ، آمده است و بيان گرديده است .
يزدان سبحان در ساي? اين تأکيد محکم و استوار، ايشان را دعوت مي کند به خدا و پيغمبرش و نوري که همراه پيغمبرش به ارمغان فرستاده است ايمان بياورند. اين نور، اين قرآن است . و قرآن اين ديني است که قرآن بدان مژده مي دهد. قرآن در حقيقت خود نور است ، زيرا از سوي خدا نازل گرديده است ، و خدا نور آسمانها و زمين است . قرآن در آثار خودش نور است . زيرا دل را منوّر مي سازد ، و دل هم درخشان مي شود و حقيقت نهفته در ذات خود را مي بيند.
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آنگاه بر دعوت ايشان به سوي ايمان ، پيرو مي زند با چيزي که بدانان مي فهماند آنان در برابر ديدگان يزدان ، آشکار و بي پرده قرار دارند، و چيزي از کارهايشان بر يزدان پنهان و نهان نمي گردد:
(وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) (8)
خداوند کاملاً آگاه از هر آن چيزي است که انجام مي دهيد.
بعد از اين دعوت ، به سوي کامل گرداندن صحن? رستاخيز برمي گردد، رستاخيزي که با مؤکّدترين تأکيد آن را برايشان مؤکّد کرده است :
(يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ).
زماني ، خداوند شما را در روز گردهمائي ( جملگي پيشينيان و پسينيان ) جمع مي آورد. آن روز، روز زيانمندي ( کافران ، و سودمندي مؤمنان ) است .
آن زمان ، روز گردهمائي کـه شده است چون هم? آفريدگان از هر نسلي که بوده اند و در هر دوره اي که زيسته اند در آن زنده مي گردند و برانگيخته مي شوند، و خود فرشتگان نيز در آن گرد مي آيند. تعداد فرشتگان را جز ذات يزدان نمي داند. و ليکن چيزي که در حديث پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم ذکر شده است تعداد آنها را تا اندازه اي به تصوير مي کشد. ا ز ابوذر رضي الله عنه روايت شده است که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمود:
إني أرى ما لا ترون , (وأسمع ما لا تسمعون . أطت السماء وحق لها أن تيط , ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا . والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا , ولبكيتم كثيرا , ولما تلذذتم بالنساء على الفرش , ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى . لوددت أني شجرة تعضد).[2] "
«
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من مي بينم چيزي را که شما نمي بينيد، و مي شنوم چيزي را که شما نمي شنويد. آسمان به ناله درآمد ه است ، و حقّ دارد که به ناله درآيد. در آسمان جائي به انداز? جايگاه چهار انگشت وجود ندارد مگر اين که در آنجا فرشته اي است و پيشاني خود را سجده کنان گذاشته است . به خدا سوگند اگر بدانيد آنچه را که من مي دانم کم مي خنديديد، و زياد مي گريستيد، و در رختخواب ها با زنان لذّت نمي برديد، و بيرون مي رفتيد و در راه ها به بارگاه خداوند بزرگوار شيون سر مي داديد و واويلا مي کرديد. من دوست مي دارم درختي مي بودم که بريده مي شود».
آسماني که جاي چهار انگشتي در آن نيست مگر، اين که فرشته اي در آنجا است ، اين گستر? فراخي است که انسان حدود و ثغو ر آن را نـي داند. آسمان اين گستر? عظيم است ، گستره اي که خورشيدي مثل خورشيد ما در آن بسان ذرّه اي از گرد و غباري است که در فضا شناور و در پرواز است . آيا اين مثال از تعداد فرشتگان چيزي به تصوّر انسانها مي کشد؟ هم? فرشتگان از زمر? گرد آمدگاني هستند که در روز گردهمآئي گرد مي آيند و در اين همايش همگاني شرکت مي کنند!
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در صحنه اي از اين گردهمآئي و همايش همگاني ، تغابن، يعني : زيانمند گشتن گروهي و سودمند شدن گروهي ، وجود دارد. تغابن يک عمل دو جانبه از ماد? غبن است . تصويري است از چيزي که روي مي دهد. و آن رستگار شدن و به نعمت بهشت نائل گشتن مؤمنان ، و محروم شدن کافران از همه چيز بهشت و به دوزخ درافتادن آنان است . اين دو بهره از يکديگر دور و با يکديگر متفاوتند. انگار در دنيا مسابقه اي براي رسيدن به همه چيز بوده است . هر گروهي از اين دو دسته برنده بشود، گروه ديگر را زيانمند مي گرداند! در اين مسابقه مؤمنان برنده شده اند و به هدف خود رسيده اند ، و در اين مسابقه کافران بازنده شده اند و شکست خورده اند! تغابن و زيانمند شدن اين است که با اين معني پويا و جنبان به تصوير درآمده است ! چيزي اين معني پويا و گويا را به تصوير مي زند و تفسير مي کند که بعد از آن قرار گرفته است :
(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (9) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (10)
کساني که به خدا ايمان بياورند و کارهاي شايسته بکنند، خداوند بديهاي ايشان را مي زدايد، و آنان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آن رودبارها جاري است ، و در آنجا براي هميشه جاودانه مي مانند. اين است رستگاري سترگ و پيروزي بزرگ. و کساني که کافر بشوند و آيات ما را تکذيب بکنند، آنان دوزخيانند، جاودانه در آنجا مي مانند، و چه سرانجام و جايگاه بدي ( که دارند!).
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پيش از اين که فرياد زدن ايشان و دعوت به سوي ايمان را تکميل نمايد، قاعده اي از قواعد جهان بيني ايماني در بار? قضا و قدر، و در بار? تأثير ايـمان به يزدان در رهنمود و رهنمون دل را بيان مي کند:
(مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) (11)
هيـچ واقعه و حادثه اي جز به فرمان و اجاز? خدا رخ ، نمي دهد، و هر کس که به خدا ايمان داشته باشد، خدا دل او را ( به ثبات و آرامش ، و خشنودي به قضا و قدر الهي مي رساند و) رهنمود مي گرداند، و خداوند از هر چيزي کاملاً آگاه است .
چه بسا مناسبت ذکر اين حقيقت در اينجا تنها بيان اين حقيقت باشد در وقتي که حقيقت ايمان مطرح مي شود، ايماني که در اين بند ايشان را به سوي آن دعوت مي کند. اين ايمان ، ايماني است که هر چيزي را به خدا برمي گرداند و از خدا مي داند. و معتقد است که هر چيزي که از خير يا از شرّ روي مي دهد با اجاز? خدا است و بس. اين هم حقيقتي است که بدون آن ايماني در ميان نيست . اين حقيقت پايه و اساس هم? بينشهاي ايماني در روياروئي زندگي با رخدادهاي خير يا شرّ آن است . از ديگر سو حائز است در وقت نزول اين سوره مناسبت ديگري در واقعيّت حال و احوال آن برهه از زمان وجو د داشته است . يا اين که اين آيه از اين سوره در باره وقائعي نازل گرديده است که ميان مؤمنان و مشرکان درمي گرفت .
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به هر حال اين گوش? مهمّي از جهان بيني ايماني است ، جهان بيني اي که اسلام آن را در دل و درون مؤ من پديد مي آورد. مؤ من در پرتوان، دست يزدان را در هر حادثه و رخدادي ، و در هر حرکت و تکاني ، مشاهده مي کند، و دل او در برابر هر چه از خوشي و ناخوشي و از خوبي و بدي روي دهد، مي آرامد و مي آسايد. در برابر ناخوشي و بدي شکيبائي مي کند و صبر در پيش مي گيرد، و در برابر خوشي و خوبي شکر و سپاسگزاري مي کند. گاهي به افقهائي اوج مي گيرد که بالاتر و فراتر از اين است . در برابر خوشي و ناخوشي و خوبي و بدي شکر مي کند و سپاس مي گو يد! زيرا در وجود خوبي و بدي، و در وجود خوشي و ناخوشي، فضل و لطف و رحمت و عطوفت خدا را مي بيند. چه کار خدا را يا ماي? بيدار باش، يا باعث انديشه ، يا موحب بالا رفتن شاهين ترازوي حسنات ، و يا در هر حال خود خير و خوبي مي داند.
در حديثي که مورد اتّفاق است ، آمده است :
(عجبا للمؤمن ! لا يقضي الله قضاء إلا كان خيرا له . إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له . وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له . وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن).
« کار مؤمن ماي? شگفت است ! خداوند هر گو نه کاري را که مقدّر و مقرّر فرمايد خير و خوبي مؤمن را دربر دارد. اگر زيان و ناخوشي گريبانگير مؤمن گردد، صبر و شکيبائي مي کند، و کار به خير و صلاح او تمام مي شود. اگر سود و خوشي بدو برسد، شکر مي کند و سپاس مي گو يد، باز هم به خير و صلاح او مي انجامد. اين امر براي کسي جز شخص مؤمن فراهم نمي آيد».
(وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ).
هر کس که به خدا ايمان داشته باشد، خدا دل او را ( به ثبات و آرامش ، و خشنودي به قضا و قدر الهي مي رساند و) رهنمود مي گرداند.
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برخي از پيشينيان همچون هدايتي را ايمان به قضا و قدر خدا و تسليم فرمان يزدان شدن در وقت بلا و مصيبت، تفسير و معني کرده اند. از ابن عبّاس روايت شده است که فرموده است : مراد اين است که يزدان دل مؤمن را رهنمود مي کند، رهنمود مطلق . و دريچ? دل او را براي دريافت حقيقت پنهان الهي باز مي کند، و دل او را با اصل چيزها و رخدادها آشنا مي سازد، و در نتيجه دل او سرچشم? چيزها و رخدادها، هدف و فرجام آنها را درک و فهم مي کند. بدين حهت دل او مي آرامد و آرامش پيدا مي کند و آسوده مي گردد. آنگاه شناخت کلّي حاصل ميشود، شناختي که متصّل به منبع اصلي است . ديگر از ديدن جزئي بي نياز بگردد، ديدني که با اشتباه و خطا و با قصور و کو تاهي احاطه مي شود. بد خاطر همچون پيروي بر آن زده مي شود:
(وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ )(11)
خداوند از هر چيزي کاملاً آگاه است .
اين رهنمود، رهنمون به چيزي از علم خدا است . خدا مقداري از علم خو د را به کسـي مي بخشد که او را هدايت مي دهد، زماني که ايمانش درست مي گردد و سزاوار کنار زدن پرده ها براي او، و مستحق کشف اسرار مي شود ... البتّه بدان اند ازه و مقدار که آفريدگار بخو اهد . ...
فرا خواندن ايشان را به سوي ايمان دنبال مي کند. آنان را فرامي خو اند به سوي اطاعت از خدا و اطاعت از پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سّلم مي فرمايد:
(وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ) (12)
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از خدا و پيغمبر اطاعت کنيد. اگر رويگردان شويد، بر فرستاد? ما جز رساندن پيام روشن و آشکار نيست . پيش از اين ، سرنوشت کساني بديشان گوشزد شده بود که پشت کرده اند و نافرماني نموده اند. در اينجا برايشان بيان مي دارد که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم مبلّغ و پيام رسان است و بس. هرگاه فرمان يزدان را بديشان ابلاغ کند و برساند، اداي امانت نموده است ، و وظيف? خود را انجام داده است ، و اقام? حجّت کرده است . آنچه مانده است چيزي است که در انتظار ايشان است که کيفر نافرماني و پشت کردن است ، همان کيفري که اندکي پيش بدان تذکّر داده شده اند.
سپس اين بند با بيان يگانگي و وحدانيّتي ختم مي گردد که آن را نمي پذيرفتند و تکذيبش مي کردند. همچنين از کساني صحبت مي کند که به خدا ايمان دارند، و بيان مي دارد آنان با يزدان چه رفتار و عملکر دي دارند:
(اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ) (13)
جز خدا معبودي نيست ، پس مؤمنان بايد بر خدا توکّل کنند و بس .
حقيقت توحيد و يکتاپرستي، بنياد جهان بيني ايماني به طور کلّي است . مقتض همچون حقيقتي اين است که تنها بر خدا توکّل شود و بس. اين تأثير جهان بيني ايماني در دلها است .
با اين آيه ، روند قرآني وارد مخاطب قرار دادن مؤمنان مي گردد. اين آيه ، پيوند دهند? آن چيزي است که از اين سوره گذشته است با آن چيزي که از اين سوره مانده و خواهد آمد.
*
(1/28)



در پايان اين سوره ، روي سخن به مؤمنان مي کند، و ايشان را از فتنه و بلاي همسران و فرزندان و اموال مي ترساند، و آنان را به سوي تقوا و ترس از خدا دعوت مي کند، و از ايشان مي خواهد فرمان يزدان را بشنوند و بپذيرند و اطاعت و فرمانبرداري و بذل و بخشش بکنند. همچنين ايشان را از بخل درون برحذر مي دارد، و در برابر آن بديشان رزق و روزي چندين برابر، و آمرزش و رستگاري را وعده مي دهد. در آخر بدانان تذکّر مي دهد که خدا آگاه از حاضر و غائب است ، و داراي قوّت و قدرت است ، و بر هر چيزي چيره و توانا است ، و آگاه و کاربجا است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (14) إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (15) فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأنْفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (16) إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (18)
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اي مومنان ! قطعاً بعضي از همسران و فرزندانتان دشمنان شما هستند. ( شما را از راه خدا بازمي دارند، و از عبادت و طاعت سست مي گردانند) پس از ايشان خويشتن را برحذر داريد. اگر عفو کنيد و چشم پوشي نمائيد و ببخشيد ( خدا هم شما را مشمول عفو و مرحمت و مغفرت خود مي نمايد) چرا که خداوند بخشايند? مهربان است . قطعاً اموالتان و اولادتان ، وسيل? آزمايش شمايند، و ( اگر در اين ميدان آزمايش ، از عهده برآئيد، براي شما) اجر و پاداش بزرگي در پيشگاه خدا است . پس آن قدر که در توان داريد از خدا بهراسيد و پرهيز کاري کنيد، و ( درسها و اندرزهاي آسماني را) بشنويد و بپذيريد، و ( از قوانين و فرمانهاي خدا) اطاعت کنيد، و ( در راه خدا، صدقه و احسان و) بذل و بخشش کنيد. ( انجام اين کارها) به سود شما خواهد بود. کساني که از بخل و حرص نفس خويش ، مصون داشته شوند، آنان قطعاً رستگارند. اگر به خدا قرض الحسنه اي بدهيد، آن را برايتان چندين برابر مي سازد، و شما را مي آمرزد. خداوند سپاسگزار و بردبار است ( و او از بندگانش به وسيل? دادن پاداشهاي عظيم تشکّر مـي نمايد، و در پرتو بردباري خود، در عقوبت بندگان تعجيل نمي فرمايد، و بلکه گناهانشان را مي بخشايد) . او آگاه از نهان و آشکار، و چير? کاربجا است .
از ابن عبّاس رضي الله عنه در بار? آي? نخستين اين روند قرآني ، روايت شده است ، بدان گاه که مردي از او راجع بدين آيه پرسش کرد، گفت : آنان مرداني بودند که در مکّه مسلمان شده بودند، و خواستند به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم بيايند. ولي همسرانشان و فرزندانشان ايشان را رها نکردند و آنان را از اين کار منع کـردند.
زماني که به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم رسيدند مردمان را ديدند که در دين آگاهي پيدا کرده اند. خواستند که همسران و فرزندان خود را شکنجه بدهند. اين بود يزدان سبحان اين آيه را نازل فرمود:
(
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وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (14)
اگر عفو کنيد و چشم پوشي نمائيد و ببخشيد ( خدا هم شما را مشمول عفو و مرحمت و مغفرت خود مي نمايد) چرا که خداوند بخشايند? مهربان است .
ترمذي با سند ديگري آن را به همين شکل ، روايت کرده است و گفته است : سخن حسن صحيـحي است . عکرمه برد? آزاد شد? ابن عبّاس هم اين چنين گفته است .
امّا نص قرآني فراگيرتر از يک حادث? حزئي است و از مرز زمان و مکان محدودي مي گذرد و فراتر مي رود. اين بيدار باش و هوشيار باش در بار? همسران و فرزندان بسان همان بيدار باش و هوشيار باش در بار? امو ال و اولاد در آي? بعد از آن است :
(إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ).
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قطعاً اموالتان و اولادتان ، وسيل? آزمايش شماييد. آگاه کردن از اين است که در ميان هسران و فرزندان کسانيند که دشمن هستند .. اين هم اشاره دارد به حقيقت ژرفي که در زندگي بشري است ، و پيوندهاي درهم تنيده و دقيق و ظريفي را مي پسايد که هم در ترکيب بند عاطفي و هم در شرائط و ظروف زندگي موعد است . همسران و فرزندان چه بسا وسيل? غفلت و سرگرمي شوند، و انسان را از ياد خدا غافل و بي خبر بکنند. همان گونه هم گاهي همسران و فرزندان انگيزه اي براي کو تاهي کردن در مسؤوليتهاي ايمان مي شوند. کوتاهي کردن براي پرهيز از گرفتاريها و دشواريها و سختيهائي که به هسران و فرزندان مي رسد اگر مرد مؤمن به وظيفه و تکـليف خود برخيزد، و بدو همان برسد که به مجاهد در راه خدا مي رسد! مجاهد در راه خدا با زيان زيادي روياروي مي شود، و فداکاريها و جان نثاريهاي زيادي را تحمّل مي کند. مجاهد در راه خدا، و خانواده اش رنج و دشواريها مي بينند. چه بسا مجاهد در راه خدا رنجها و دشواريها را براي خود بپذيرد، امّا تاب و توان پذيرش رنجها و دشواريهاي همسرش و فرزندش را نداشته باشد. در نتيجه بخل بورزد و بترسد تا براي آنان امن و امان و قرار و آرام يا کالا و مال فراهم سازد. در اين صورت همسران و فرزندان دشمن او مي گردند، زيرا او را از راه خير و خوبي باز مي دارند، و مانع پياده کردن و تحقّق بخشيدن هدف والاي وجود انسانيش مي شوند. همچنين گاهي همسران و فرزندان بر سر راه او مي ايستند و او را از اقدام به وظيفه و انجام تـکليف خو د بازمي دارند، تا خويشتن را از بلا يا و مصائبي محفوظ دارند که به خاطر عملکرد او متوجّهشان مي شود. گاهي هم همسران و فرزندان کسي در مسيري هستند که جداي از مسير او است ، و او نتواند ميان خود و ميان ايشان جدائي بيندازد و دربست از آن خدا شود ...
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هم? اينها شکلها و گو نه هائي از دشمنانگي هستند، دشمنانگي اي که داراي مراتب و درجات مختلف و متفاوت است ... هم اين و هم آن ، در زندگي شخص مسلمان ، در همه حال و همه آن ، پيش مي آيد.
بدين جهت ، اين حال و وضع پيچيده و درهم تنيده ، بيدار باش و هو شيار باش و ترس و هراس از خدا را مي طلبد، تا بدين وسيله بيداري در دلهاي کساني برانگخته و بر پا گردد که ايمان آورده اند، و خود را برحذر دارند از اين که همچو ن احساسها و انديشه ها به خاطر گذرد، و فشار اين گو نه انگيزه ها انسان مؤمن را از انجام وظيف? ايـماني باز دارد.
آنگاه قرآن اين تحذير و بيدار باش و هوشيار باش را در فتن? اموال و اولاد، تکرار بکند. واژة? فتنه برداشت دو معني را دارد:
نخست اين که خداوند شما را با اموال و اولاد مي آزمايد و امتحان مي نمايد. پس متوجّه اين باشيد، و نپائيد و پيوسته بيدار و هشيار باشيد تا پيروزي و رستگاري را در اين آزمون به دست آوريد، وخالص و مخلص از آن خدا شويد. همان گو نه که زرگر طلا را با آتش ذوب و امتحان مي نمايد تا آن را از موادّ آغشته بپالايد و خالص و سره نمايد.
دوم اين که اين اموال و اولاد فتنه و بلاي شما است و شما را به مخالفت و معصيّت مي اندازد و مفتون و گرفتارتان مي کند. پس از اين فتنه و بلا خود را نپائيد و برحذر نمائيد، تا نکند سيلاب آن شما را با خود ببرد و از خدا دورتان گرداند.
هر دوي اين معنيها بسي با واژ? فتنه سازگار است .
امام احمد با سندي که دارد از عبدالله پسر بريده روايت کرده است که گفته است : از پد رم بريده شنيدم که مي گفت : پيغمبرخدا صلّي الله عليه و اله و سلّم سرگرم خطبه بود. حسن و حسين - رضي الله عنهما - آمدند. هر دو پيراهن قرمز به تن داشتند. راه مي رفتند و مي لغزيدند و مي افتادند. پيغبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم از منبر پائين آمد و آن دو را برداشت، و ايشان را در حضور خود گذاشت . سپس
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فرمود:
(صدق الله ورسوله . إنما أموالكم وأولادكم فتنة . نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران , فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما).
« خدا و ييغبرش راست گفته اند. قطعاً اموالتان و اولادتان ، وسيل? آزمايش شمابند. بدين دو کودک نگاه کرد م . ديدم راه مي روند و مي لغزند و مي افتند. نتوانستم شکيبائي کنم . تا بدانجا که سخنم را قطع کردم و آن دو را برداشتم ».
محدثان اين را از زبان ابن واقد روايت کرده اند. اين پيغمبر صلّي الله عليه و سلّم است ، و اينها پسران دخترش هستند ... در اين صورت ، کار مهمّ است و داراي اهمّيّت است . مسأله بزرگي است و خطر در ميان است . بايد خود را برحذر داشت و پائيد، و در آن بيدار و هوشيار بود. برحذر و مواظب و بيدار و هوشيار بودن آن اندازه در اين مسأله مهمّ است که انداز? اهمّيّت آن را کسي مقرّر و معيّن مي فرمايد که دلهاي مردمان را آفريده است ، و اين احساسها و انديشه ها را در آنها به وديعت نهاده است ، تا خويشتن را از سرکشي و از زياده روي بازدارند، و بدانند که اين پيوندها و رابطه ها و نزديکيها و خويشاونديها گاهي کاري مي کنند که دشمنان در حقّ انسان مي کنند، و مردمان را به جائي و فرجامي مي کشانند که حيله ها و نيرنگهاي دشمنان انسانها را بدانجا و بدان فرجام مي کشانند!
بدين خاطر بعد از برحذر داشتن و بيدار باش و هو شيار باش دادن در بار? آزمون و بلاي اموال و اولاد، وذکر دشمنانگي نهان در وجود برخي از فرزندان و همسران ، به چيزي اشاره مي نمايد که براي مؤمنان در پيشگاه يزدان حاضر و آماده است :
(وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ) (15)
اجر و پاداش بزرگي در پيشگاه خدا است .
مؤمنان را فرياد مي دارد که در حدود تاب و توان از خدا بترسند و تقوا و پرهيزگاري داشته باشند، و از خدا فرمان ببرند و اطاعت بکنند:
(فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا).
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پس آن قدر که در توان داريد از خذا بهراسيد و پرهيزکاري کنيد، و ( درسها و اندرزهاي آسماني را) بشنويد و بپذيريد، و ( از قوانين و فرمانهاي خدا) اطاعت کنيد.
در اين قيد : «مَا اسْتَطَعْتُمْ» آن قدر که در توان داريد. لطف يزدان در حقّ بندگانش، و اطّلاع او از انداز? توانشان در پرهيزگاري و اطاعت از او، جلوه گر مي شود و پديدار مي آيد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم فرموده است :
(إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه).[3]
« هرگاه شما را بهياري دستور دادم ، بدان اند ازه که مي توانيد آن را انجام دهيد. و هرگاه شما را از کاري نهي کردم و بازداشتم ، از آن دوري گزينيد « و يکسره به ترک آن بگو ئيد)».
اطاعت در کاري حدود و ثغو ر ندارد. بدين خاطر به انداز? توان پذيرفته و انجام مي گيرد. ولي چيزي که از آن نهي مي شود، تقسيم نمي گردد و بخش بخش نـي شود. بلکه به تمام و کمال و بدونيم و کاست بايد آن را رهاکرد و به ترک آن گفت .

آن گاه به مؤمنان نهيب مي زند و فريادشان مي دارد:
(وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لأنْفُسِكُمْ).
و ( در راه خدا، صدقه و احسان و) بذل و بخشش کنيد،
) انجام اين کارها) به سود شما خواهد بود.
چه آنان براي خود بذل و بخشش مي کنند. خدا بديشان دستور مي دهد از اموال و دارائي خود ببخشند اين کار برايشان خو ب خواـ بود. انگار خرج و هزينه اي که مي کنند مستقيماً براي خودشان خرج و هزينه مي کنند، و بعد از آن که نفقه کردند و بذل و بخشش نمودند، خير و خوبي آن به خودشان مي رسد.
قرآن بخل درونشان را بلاي دامنگر خودشان مي شمارد. خوشبخت کسي است که از دست بخل نجات پيدا کند و از آن بپرهيزد. خود را از بخل دور کردن فضل و لطفي از سوي خدا است :
(وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (16)
کساني که از بخل و حرص نفس خويش ، مصون داشته شوند، آنان قطعاً رستگارند.
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آنگاه در تشويق ايشان به بذل و بخشش، و در ترغيب آنان به بذل و بخشش، به پيش مي رود. بذل و بخشش آنان را قرضي مي نامد که به خدا داده مي شود! آن چه کسي است که از اين فرصت استفاده نکند؟ فرصتي که درآن به سرورش يزدان قرض مي دهد! سروري که قرض را مي گيرد، و آن را چندين برابر مـي کند، و قرض دهنده را مي آمرزد، و از او سپاسگزاري مي کند، و اگر هم در سپاسگزاري از خدا کوتاهي کرده با شد، خدا در حقّ او شکيبائي مي کند. آخر او خدا است !
(إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ) (17)
اگر به خدا قرض الحسنه اي بدهيد، آن را برايتان چندين برابر مي سازد، و شما را مي آمرزد. خداوند سپاسگزار و بردبار است ( و او از بندگانش به وسيل? دادن پاداشهاي عظيم تشکر مي نمايد، و در پرتو بردباري خود، در عقوبت بندگان تعجيل نمي فرمايد، و بلکه گناهانشان را مي بخشايد).
تبارک الله ! او چه بزرگوار است ! او چه اندازه بخشاينده است ! خدا است که بنده را مي آفريند. سپس بدو ززق و روزي مي دهد. آن گاه اضاف? چيزي را که بدو داده است از او درخواست مي کند. از او به عنوان قرض آن مقدار اضافه را درخواست مي نمايد!.. و سپس آن قرض را برايش چندين برابر مي گرداند ... ديگر چه ؟ .. آن گاه از بنده اش سپاسگزاري مي فرمايد، بنده اي که خودش او را آفريده است و خودش بدو نعمت و دارائي داده است !.. با بنده اش با حوصله و شکيبائي رفتار مي کند، وقتي که بنده اش در سپاسگزاري سرورش و در شکرگزاري مولايش قصور ورزيد ه باشد و کوتاهي کرده باشد! .. واي چه خدائي و چه مولائي !!!
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يزدان سبحان - با صفات خود - به ما مي آموزد چگو نه بر کمي و کاستي و ضعف و سستي خود چيره شويم و برتري گيريم ، و پيوسته به بالا بنگريم تا يزدان سبحان را ببينيم و بشناسيم، و بکشيم از او در حدود توان اندک و محدودمان تقليد و پيروي کنيم . يزدان سبحان از روح متعلّق به خود در انسان دميده است ، و انسان را براي هميشه مشتاق پياده کردن و تحقّق بخشيدن نمون? والا در حدود تاب و توان و طبيعت و سرشتش کرده است . بدين خاطر درهاي آفاق بالا هميشه باز است تا اين پديد? انسان نام ، به کمال ، چشم اميد بدوزد، و کمال را در حدّ توان خود ورانداز کند، و کوشد پلّه پلّه اوج گيرد و بالا رود، تا خدا را ملاقات مي کند، و خدا بدو مي دهد آنچه را که برايش مي پسندد و از آن راضي و خشنود مي شود.

اين چرخش و گردش را به دنبال اين آوا و نواي شگفت پايان مي دهد. آن را خاتمه مي بخشد با صفت خدا، صفتي که بيانگر آگاهي و اطّلاع و مراقبت و مواظبت از دلها است :
(عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (18)
او آگاه ازنهان و آشکار، و چير? کاربجا است .
همه چيز براي علم خدا عيان است ، و در برابر سلطه و قدرتش کرنش مي برد و مطيع فرمان است . با حکـمت خود امور جهان را مي گرداند. تا انسانها زندگي بکنند و متوجّه باشند که چشم خدا ايشان را مي بيند و مي پايد. خدا بر آنان سلطه و قدرت دارد. حکمتش هم? کارهاي حاضر و غائب را اداره مي کند ... کافي است که اين جهان بيني در دلها مستقرّ شود، تا از خدا بترسد و خالص و مخلص او شود، و گوش به فرمان يزدان جهان گردد.
*

[1]« انديش? اسلام دربار? جهان و زندگي و انسان » پژوهشي است که اميدوارم که خدا توفيق عطاء فرمايد آن را بنويسم و ارائه نمايم .
[2]ترمذي آن را اخراج و روايت نموده است.
[3] مسلم و بخاري آن را از ابوهريره روايت کرده اند.
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سور? طلاق مدني و دوازده آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5) أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ
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سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7) وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الألْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا (11) اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) (12)

اين سور? طلاق است . خداوند در آن احکام طلاق را بيان و روشن مي کند، و حالاتي را شرح و بسط مي دهد که در سور? ديگري که سور? بقره است شرح و بسط نشده اند. سور? بقره برخي از احکام طلاق را دربر داشت . در اين سوره احکام حالات و اوضاعي را بيان مي فرمايد که پيامد طلاق در خانواده است . اين سوره زماني را بيان مي کند که طلاق در آن روي مي دهد، طلاقي که خدا آن را مي پذيرد و موافق با قانون او انجام مي گيرد:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
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اي پيغمبر! وقتي که خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنان را در وقت فرا رسيدن عدّه ( يعني آغاز پاک شدن زن از عادت ماهانه که شوهرش در آن با او نزديکي نکرده باشد) طلاق دهيد. (طلاق/1)
حقّ زن طلاق داده شده و وظيف? او در مدّت ماندن در خان? خودش که خان? شوهرش مي باشد، بيان مي گردد. در زمان عدّه زن طلاق داده شده از خانه بيرون نمي رود و نبايد او را از خانه بيرون بکنند مگر اين که آن زن کار زشت و پلشت آشکـاري ( همچون زنا و فحاشي و ناسازگاري طاقت فرسا با شوهر يا اهل خانواده ) انجام دهد:
(لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).
زنان را ( بعد از طلاق ، در مدت عده ) از خانه هايشان بيرون نکنيد، و زنان هم ( تا پـايان عده ، از منازل شوهرانشان ) بيرون نروند، مکر اين که زنان کار زشت و پلشت آشکاري ( همچون زنا و فحاشي و ناسازگاري طاقت فرسا با شوهران يا اهل خانواده ) انجام دهند. (طلاق/1)
حقّ زن طلاق داده شده بيان مي گردد و گفته مي شود که بعد از پايان گرفتن زمان عدّه ، آن زن مي تواند بيرون برود و هر کاري که مي خواهد نسبت به خود انجام بدهد، مگر اين که شوهر بدو رجوع کـرده باشد و در دور? عدّه او را به عنوان همسر نگاه داشته باشد. البتّه اگر شوهر اين نگاه داشتن را براي زيان رسانيدن به همسر و اذيّت و آزار او، و براي محروم کردن او از ازدواج با ديگران ، انجام نداده باشد. بلکه اين کار براي برگشت زندگي زناشوئي شايسته و بايسته ميان شوهر و هسر انجام پذيرفته باشد:
(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ).
هنگامي که مدت عدّ? آنان نزديک به پايان آمد، يا ايشان را به طرز شايسته اي نگاه داريد، و يا به طرز بايسته اي از ايشان جدا شويد. (طلاق/2)
گذشته از اين ، بايد بر نگاه داشتن يا جدا شدن گواهي گرفت :
(
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وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ).
و بر ( نگاهداري و يا جدائي ) آنان دو فرد عادل از ميان خودتان گواه کنيد. ( تا اگر در آينده اختلافي روي دهد، هيح يک از شوهر و همسر نتوانند واقعيّت را انکار کنند) . ( طلاق /2)
خدا در سور? بقره مدّت عدّ? مطلق? داراي عادت ماهان? حيض را بيان فرموده است که سه قرء ، يعني سه بار رخ دادن عادت ماهان? حيض يا سه بار پاک شدن از عادت ماهان? حيض است - برابر اختلافات فقهي - در اينجا يزدان سبحان مدّت عدّ? زني را بيان مي فرمايد که دوران حيض او به پايان آمده است و ديگر عادت ماهانه براي او مطرح نيست . همچنين عدّه زني را بيان مي فرمايد که کوچک است و هنوز به حيض نيفتاده است و عادت ماهانه نديده است :
(وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ).
زنان شما وقتي که نااميد از عادت ماهانه اند، و همچنين زناني که هنوز عادت ماهانه نديده اند، اگر ( در بار? حکم عدّ? ايشان ) متردّديد، بدانيد که عدّ? آنان سه ماه است. (طلاق/4 )
عدّ? حامله را نيز بيان فرموده است :
(وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
و عدّ? زنان باردار، وضع حمل است . ( طلاق /4)
آن گاه حکم منزلي را بيان فرموده است که زن عدّه دار در آن سکونت مي گزيند. نفقه و هزين? زندگي چنين زني ، و مخارج زندگي زن حامله را تا وضع حمل تعيين کرده است :
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
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زنان مطلّقه را در جائي سکونت دهيد که خودتان در آنجا زندگي مي کنيد و در توان داريد. و بديشان زيان نرسانيد تا ( با زيان رساندن خود بر آنان سختگيري کنيد و) در تنگنايشان قرار دهيد ( و ايشان مجبور به ترک منزل شوند) . اگر آنان باردار باشند، خرج و نفق? ايشان را بپردازيد تا زماني که وضع حمل مي کنند. ( طلاق /6)
آن گاه حکم شير دادن به فرزند مطلّقه پيش مي آيد، وقتي که او را به دنيا مي آورد. از مزد مادر در برابر شير دادن سخن مي رود، وقتي که ميان پدر و مادر توافق حاصل مي گردد و هر دو مصلحت کودک را در نظر مي گيرند. همچنين صحبت مي شود از حالتي که پيش مي آيد و زن ديگري به جاي مادرش شير دادن را به عهده گيرد:
(فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى) (6)
اگر آنان ( حاضر شدند بعد از جدائي ، فرزندان ) شما را شير دهند، مزدشان را به تمام و کمال بپردازيد. با يکديگر در بار? سرنوشت فرزندان ، زيبا و پسنديده مشورت کنيد ( و اجرتي متناسب با مقدار و زمان شير دادن ، برحسب عرف و عادت تعيين کرده ، و به نوزادان و کودکان از هر نظر عنايت شود) . اگر هم بر همديگر سخت گرفتيد و به توافق نرسيديد، دايه اي شير دادن به کودک مرد را بر عهده مي گيرد ( تا نزاع و کشمکش ادامه نيابد).
آنگاه حکم نفقه و دستمزد در هم? حالتها را بيشتر توضيح و تفصـيل مي دهد، و آن را پيرو وضع شوهر و انداز? توان او مي گرداند:
(لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا).
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آنان که دارا هستند، از دارائي خود ( براي زن شير دهنده ، به انداز? توان خود) خرج کنند، و آنان که تنگدست هستند، از چيزي که خدا بديشان داده است خرج کنند. خداوند هيچ کسي را جز بدان اندازه که بدو داده است مکـلّف نمي سازد. ( طلاق /7)
بدين وسيله نصوص قرآني با احکام مفصّل و دقيق ، سائر حالتها را دنبال کرده است ، و خودداري از آنها را ذکر نموده است ، و پيامد آنها را بيان داشته است . چيزي از تکّه ها و پاره هاي خانواد? از هم پاشيده با طلاق را فرو نگذاشته است مگر اين که آن را به جاي خود برگردانده است ، و به گون? مناسب از آن سخن گفته است و حکم آن را مهربانانه و دقيق و روشن بيان داشته است ...
*
انسان در برابر اين سوره حيران و ويلان مـي ايستد، وقتي که مي بيند اين سوره احکـام اين حالت و پيامدهاي آن را بازگو مي کند. اين همه ترغيب مي کند و اين همه بيم مي دهد. بر هر حکمي پيرو مي زند. اين کار را به کـا و قدر خدا که در آسمانها و زمين اجراء مي شود، و به قوانين و سنن خدا در هلاک کردن سرکشان از فرمان يزدان ، و در آسايش و آرامش و قدرت و نعمت دادن به کساني که از او مي ترسند و راه تقوا را در پيش مي گيرند، اين کار را به رفتار شايسته و کردار بايسته و بزرگواري و رضايت و ترجيح کار زيبا، و اميدوار کردن به خير و خوبي، و تذکّر دادن به قضا و قدر يزدان در بار? آفريده ها و رزق و روزيها، سختيها و ناخوشيها و گشايشها و خوشيها ... پيوند و ارتباط مي دهد ...
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در برابر اين همه حقائق بزرگ جهاني ، انسان سرگشته و دهشت زده مي ماند و مي ايستد وقتي که مي بيند هم? اينها در وقت سخن گفتن از طلاق مطرح مي شود و براي توجّه و اهمّيّت دادن بدان اظهار مي گردد. تا بدانجا به طلاق اهمّيّت داده مـي شود که خطاب به شخص پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم مي گردد، هر چند که طلاق يک کار همگاني مؤمنان ، و يک مسأل? عمومي مسلمانان است . خطاب به شخص پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم کردن بيانگر توجّه زياد و اهمّيّت فراواني است که به کار طلاق داده مي شود، و مي رساند که چه اندازه کار مورد گفتکو، بزرگ و سترگ است . شرح مفصّل و دقيق يکايک احکام ، سخگري در هر حکمي و دقت در مراعات آن ، از خدا ترسيدن در اجراي هر حکمي ، خدا را حاضر و ناظر بر خود ديدن در وقت اجراي هر حکمي ، و دنبال کردن مسأله با ترغيب و تهديد، هم? اينها و سخن به درازا کشاندن در آنها، به دل پيام مي دهد که انگار اين کار، خود اسلام به طور کلّي است ! خود دين به طور کلّي است ! اين قضيه اي است که آسمان در آن سخن به درازا مي کشاند. آسمان ايستاده است و اجراي احکام را مي پايد و نظارت مي نمايد! به کساني که در اين احکام تقوا و پرهيزگاري داشته باشند به بزرگ ترين و والاترين چيزي ايشان را مژده مي دهد که شخص مؤمن بدان چشم مي دوزد، و کساني را که در اين احکام کجرو و نادرست و زيان رسان باشند، به سخت ترين و ناگوارترين چيزي تهديد مي کند که شخص سرکش و بزهکار بدان مي رسد و بدان کيفر داده مي شود. به مردمان هم پيام مي دهد که اميد خوب ، و خير و صلاح نيک ، در فراسوي امر به معروف و بزرگواري کردن و نيک کرداري نمودن و فراهم آوردن آسايش و آرامش براي انسانها، پنهان و نهان است .
خوانند? قرآن در اين سوره مي خواند:
(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ).
و از خدا که پروردگار شما است بترسيد و پرهيزکاري کنيد.). (طلاق/1)
(
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وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
اينها قوانين و مقرّرات الهي است ، و هر کس از قوانين و مقرّرات الهي پا فراتر نهد و تجاوز کند، به خويشتن ستم مي کند. ( چرا که خود را در معرض خشم خدا قرار مي دهد و به سعادت خويش لطمه مي زند) . ( طلاق /1)
(لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) (1)
تو نمي داني ، چه بسا خداوند بعد از اين حادثه ، وضع تازه اي پيش آورد. ( طلاق /1)
(وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ).
و بر ( نگاهداري و يا جدائي ) آنان ، دو مرد عادل از ميان خودتان گواه کنيد، ( تا اگر در آينده اختلافي روي دهد، هيح يک از شوهر و همسر نتوانند واقعيّت را انکار کنند) ، و گواهي دادن را براي خدا اداء کنيد ( و انگيزه شهادت محض رضاي خدا باشد، و از هيح کدام جانبداري ننمائيد) . ( طلاق /2)
(ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ).
اين ( احکام ) چيزي است که کسي بدان پند و اندرز مي گردد که به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد. ( طلاق/2 )
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) (3)
هر کس هم از خدا بترسد و پرهيزکاري کند، خدا راه نجات ( از هر تنگنائي ) را براي او فراهم مي سازد، و به او از جائي که تصوّرش نمي کند روزي مي رساند ... و هر کس بر خداوند توکّل کند ( و کار و بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است . خداوند فرمان خويش را به انجام مي رساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسي پيدا مي کند. خدا براي هر چيزي زمان و اندازه اي را قرار داده است . ( طلاق /2و3)
(
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وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) (4)
هر کس که از خدا بترسد و پرهيزکاري کند، خدا کار و بارش را ساده و آسان مي سازد. ( طلاق /4)
(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ).
اين ( قانونگذاري ) فرمان خدا است که آن را براي شما فرستاده است . ( طلاق /5)
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا) (5)
هر کس که از خدا بترسد و پرهيزکاري کند، بديها و گناهان او را محو کرده و مي زدايد، و پاداش وي را بزرگ مي نمايد. ( طلاق /5)
(سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (7)
خدا بعد از سختي و ناخوشي ، گشايش و خوشي پيش مي آورد. ( طلاق / 7)
همچنين خو انند? قرآن در اين سوره اين تهديد سخت و تند و مفصّل و طولاني را مي خواند:
(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا).
چه بسيار مردمان شهرها و آباديهائي که از فرمان پروردگارشان و دستور پيغمبران او، سرپيچي و سرکشي کرده اند، و در نتيجه ما سخت به حسابشان رسيده ايم و به مجازات ناگوار و کيفر ناخوشايندشان رسانده ايم . و عقوبت اعمالشان را چشيده اند، و عاقبت کار و بارشان زيان و خسران بوده است . خداوند براي ايشان عذاب شديدي را فراهم ساخته است . ( طلاق / 8- 10)
به دنبال اين تهديد سخت و تند و مفصّل و طولاني ، از همچون سرنوشتي برحذر مي دارد، و به نعمت خدا تذکّر مي دهد که وجود مبارک پيغمبر يکسو نوري است که همراه با او است . به اجر و پاداش بزرگ اشاره مي شود:
(
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فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الألْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا) (11)
اي خردمنداني که مؤمن هستيد، شما پرهيزکاري کنيد و خويشتن را از ( عذاب و خشم ) خدا بدور داريد، خدا که براي شما قرآن را نازل کرده است . و پيغمبري را به ميانتان روانه کرده است که آيات روشن خدا را برايتان مي خواند تا کساني را که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند از تاريکي ( بطالت و ضلالت ) بيرون آورد و به روشنائي ( حقيقت و هدايت ) درآورد. کساني که به خدا ايمان بياورند و کارهاي پسنديده بکنند، خدا آنان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آن رودبارها روان است . براي هميشه در آنجا ماندگار مي مانند، و خدا روزيشان را خوب و نيکو مي گرداند. ( طلاق/10-11 )
آنگاه خوانند? اين قرآن اين آهنگ هولناک و ستبر را در بار? جولانگاه بزرگ هستي مي خو اند:
(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) (12)
خدا همان است که هفت آسمان را و همانند آن زمين را آفريده است . فرمان ( خدا) همواره در ميان آنها جاري است ( و تدبير هدايت و رهبري او، لحظه اي از جهان بزرگ هستي برداشته نمي شود. اين آفرينش عظيم بدان خاطر است ) تا بدانيد خداوند بر هر چيزي توانا است ، و آگاهي او همه چيز را فراگرفته است . ( طلاق /12)
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خوانند? اين قرآن ، هم? اينها را به عنوان پيرو احکام طلاق مي واند، و سور? کاملي را در قرآن از اين دست و بدين شيوه مي يابد. اين سوره را به تمام و کمال در بار? تنظيم اين حالت و سر و سامان دادن به پيامدها و نتائج آن مي بيند. مشاهده مي کند که اين سوره بدين وسيله با بزرگ ترين حقائق ايمان در جو لانگاه جهان کبير هستي و در زواياي جهان صغير بشري مرتبط است . اين حالت هم يک حالت ويرانگري است نه يک حالت سازندگي. يک حالت پايان گرفتن است نه يک حالت پيدايش يافتن ... در بار? خانواده اي است ... نه در بار? دولتي است ... اين هم به حسّ و شعور انسان مي اندازد که اين حالت بزرگتر و سترگ تر از تشکيل دولتي است !
چرا بر اين کار دلالت مي کند؟
اين کار چند دليل دارد. هم? آنها بيانگر والائي اين آئين و جدّي بودن آن و بردميدن آن از منبع غير بشري، به طور قطع و يقين است . تا بدانجا که اگر دليلهاي ديگر جز اين سوره در ميان نبود، خود اين سوره براي اثبات حقانيّت اين آئين بس بود!
اين سوره پيش از هر چيز دالّ بر بزرگي مرتبه خانواد ه در سيستم اسلامي است . چه اسلام سيستم خانوادگي است . خانه از نظر اسلام جاي برگشتن بدان و سکونت گزيدن در آن است . در ساي? خانواده دلها و درونها محبّت و مرحمت و عطوفت و عفت و خوبي و پاکدامني و پاکيزگي پيدا مي کنند و همديگر را دوست مي دارند و به يکديگر مهر مي ورزند. در کنف حمايت خانواده کودکان پيدا مي آيند و رشد مي کنند، و پاي به نوجواني مي نهند. در ساي? خانواده است که پيوندهاي رحمت و عطوفت و رابطه هاي ضمانت اجتماعي پديدار و نمودار مي آيد.
بدين خاطر يزدان سبحان پيوند خانوادگي را به تصوير مي کشد، تصوير مهربانان? شفّافي که از آن نور عاطفه مي پراکند، و در آن سايه روشنها بال مي گيرند، و شادي و شادماني در آن پرتو افکن مي گردد، و از آن وي عطر و عبير مي پراکند:
(
(1/11)



ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة).
يکي از نشانه هاي ( دالّ بر قدرت و عظمت ) خدا اين است که از جنس خودتان همسراني را براي شما آفريد تا در کنار آنان ( در پرتو جاذبه و کشش قلبي ) بياراميد، و در ميان شما و ايشان مهر و محبّت انداخت ( و هر يک را شيفته و دلباخت? ديگري ساخت ، تا با آرامش و آسايش ، ماي? شکوفائي و پرورش شخصيّت همديگر شويد، و پيوند زندگي انسانها و تعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد) . ( رم/ 21)
(هن لباس لكم وأنتم لباس لهن).
آنان لباس شمايند و شما لباس آنانيد. ( بقره/187)
رابطه، رابطه جان با جان است . رابطه آرامش و آسايش است . رابطه مودّت و محبّت و مرحمت است . رابط? پوشاندن و آراستن است . انسان در خود واژه ها مهرباني و دوستي ويرايش و همزيستي احساس مي کند. از لابلاي واژه ها شادابي و سايه مي بيند و خوشي و صفا مي يابد. اين فرموده ها تعبير کاملي از حقيقت رابطه اي است که اسلام آن را براي اين پـيوند انساني و مهربانان? استوار مي انگارد و پيش چشم مي دارد. همراه با اين امر و همزمان با آن ، هم? اهداف چنان پيوند انساني و مهربانان? استواري را ملحوظ مي دارد. از جمله : ادام? زند گي با به دنـيا آوردن فرزندان . به هم? اين اهداف هم قالب پاکي و بيگناهي مي دهد، و به پاک و جدّي بودن آنها اعتراف مي کند، و ميان جهات و مقتضيات آنها هماهنگي برقرار مي سازد، بدان هنگام که مي گويد:
(نساؤكم حرث لكم).
زنان شما محل بذرافشاني شما هستند. (بقره/23 )
بدين وسيله معني توليد و تکثير مورد نظر است .
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اسلام اين کندو و کاشانه ، يا اين کودکستان ، و يا اين مکان و مأوا را کاملاً مي پايد و با رعايت و عنايت کامل و با هم? تضمينها و ضمانتهاي خود از آن کندو يا کودکستان و يا مکان و مأوا مواظبت مي نمايد. اسلام همان گونه که سرشت کلّي آن است به تجلّيات روحي بسنده نمي کند. بلکه با تجلّيات روحي ، مقرّرات قانوني و ضمانتهاي اجتماعي را همراه مي سازد.[1]
کسي که به قوانين و مقرّرات خانواده در قرآن و سنّت نبوي در بار? هر وضعي از اوضاع خانواده و براي هر حالتي از حالات آن بنگرد، و رهنمودها و رهنمونهاي ضميم? اين قو انين و مقرّرات را پيش چشم بدارد، و اين همه انگيزه ها و پيروها را مشاهده کند که پيرامون آن قوانين و مقرّرات گرد آمده اند، و ببيند کار خانواده در هر جائي مستقيماً به خدا واگذار و حواله گرديده است ، همان گونه که در اين سوره و در سوره هاي ديگري ديده مي شود، کاملاً درک و فهم مي کند که شأن و مقام خانواده در سيستم و نظام اسلامي تا به کجا است ، و اين کار در پيشگاه خدا چه ارزشي دارد، در آن حال که در اوّل سور? نساء ميان تقو ا و ترس از خداوند سبحان، و ميان تقوا و ترس از صل? رحم انسان را گرد مي آورد، و مي فرمايد:
(يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة , وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء , واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا).
اي مردمان ! از ( خشم ) پروردگارتان بپرهيزيد، پروردگاري که شما را از يک انسان بيافريد و ( سپس ) همسرش را از نوع او آفريد، و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني ( بر روي زمين ) منتشر ساخت . و از ( خشم ) خدائي بـپرهيزيد که همديگر را بدو سوگند مي دهيد؛ و بپرهيزيد از اين که پيوند خويشاوندي را گسيخته داريد ( و صل? رحم را ناديده گيريد) ، زيرا که
بي گمان خداوند مراقب شما است ( و کردار و رفتار شما از ديد? او پنهان نمي ماند) . ( نساء /1)
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همـچنين ميان پرستش خدا و نيکي کردن به پدر و مادر را در سور? اسراء و سوره هاي ديگري گرد مي آورد:
(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا).
) اي انسان !) پروردگارت فرمان داده است که جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيکي کنيد ( و با آنان نيکو رفتار نمائيد) . (اسراء/23)
همچنين ميان شکر و سپاس از خدا و شکر و سپاس از پدر و مادر را در سور? لقمان گرد آورده است :
(أن اشكر لي ولوالديك).
( توصي? ما به انسان اين است : ) که هم سپاسگزار من و هم سپاسگزار پدر و مادرت باش . ( لقمان /14)
عنايت فراوان يزدان به کار و بار خانواده ، هماهنگ است با مسير قضا و قدر الهي در پايدار کردن زندگي بشري پيش از هر چيز بر اساس خانواده ، بدان هنگام که قضا و قدر خدا بر آن تعلّق گرفت نخستين کندو و کاشان? وجود انسان خانواد? آدم و همسرش باشد، و بعد از آن اين نخستين کندو و کاشانه مردمان تکثير پيدا کنند و افزايش يابند. يزدان سبحان مي توانست ميليونها افراد بشري را يکباره بيافريند و روان? گستر? زندگي سازد. امّا قضا و قدر او بر اين جاري و ساري شد، و به خاطر فلسف? نهان در وظيف? بزرگ خانواده در زندگي اين آفريده ، همين شد که گذشت. زندگي خانواده پاسخگوي فطرت انسان و هماهنگ با استعدادهاي او است . زندگي خانواده شخصيّت و فضائل انسان را رشد مي دهد، و در آن ژرف ترين انگيزه هاي موجود در زندگي انسان به هم مي رسند و همآوا و همنوا مي گردند. گذشته از اين ، عنايت يزدان در سيستم و نظام اسلامي - برنام? واپسين خدا در زمين - پيش از هر چيز با قضا و قدر الهي در آفرينش انسان همراه گرديده است . البتّه کار و بار خدا در هماهنگ کردن هر چيزي که در جهان مي آفريند همين است ، و در لطف و عنايتي که در راستاي آفرينش شامل آفريدگان مي فرمايد شکّ و ترديدي نيست ، و همگان بدون استثناء مشمول رعايت و عنايت او هستند.
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دليل دوم در روند اين سوره ، و در امر توجّه دادن و اهمّيّت بخشيدن به کار و بار روابط زناشوئي و عائله مندي در تمام قرآن ، بدين گو نه و بدين سان ، اين است که نظام و سيستم اسلامي اين ارتباط ها و پيوندهاي انسانيّت را تا سطح پرستش خدا بالا مي برد و بدان ارزش مي دهد، و اين ارتباط ها و پيوندهاي انسانيّت را وسيل? پاکيزگي روحي و پاکيزگي شعوري مي گرداند! نه اين که بدين ارتباط ها و پيوندها به گونه اي بنگرد که در عقائد بت پرستي بدانها نگريسته اند، و پيروان آئينهاي تحريف شده بدان مي نگرند، آئينهائي که بر اثر تحريف از فطرتي که خدا مردمان را بر آن سرشته است دور از حقيقت گشته اند و به کژ راهه افتاده اند.
« اسلام با انگيزه هاي فطرت نمي جنگد و آنها را زشت و پلشت نمي شمرد. بلکه اسلام انگيزه هاي فطرت را نظم و نظام مي دهد و پاک و تمييز مي گرداند، و آنها را از سطح حيواني بالاتر مي برد و اوج مي دهد تا بدانجا که محوري مي گردند که بسياري از آداب روحي و رسوم اجتماعي پيرامون آن مي گردند. اسلام علائق و روابط جنسي را بر اساس احساسات والاي بشري، پديدار و پايدار مي سازد. احساسات والائي که از به همديگر رسيدن دو بدن، به همديگر رسيدن دو شخص و دو جان و دو دل را تشکيل مي دهد. به تعبير فراگيرتري ، به همديگر رسيدن دو انسان را تشکيل مي دهد که زندگي مشترکي ، آرزوهاي مشترکي ، دردها و رنجهاي مشترکي ، و آيند? مشترکي آنان را به يکديگر مي پيوندد، آيند? مشترکي که در فرزندان برومندي منعکس مي گردد، و در نسل جديدي ديده مي شود. نسل جديدي که در لانه و کاشان? مشترکي رشد و نمو مي کنند که پدر و مادر از آن پاسداري و نگاه داري مي کنند و از يکديگر جدا نمي شوند».[2]
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اسلام ازدواج را وسيل? پاکيزگي و اوجگيري مي شمارد. براي اين کار، ملّت مسلمان را براي به ازدواج درآوردن مردان و زنان دعوت مي کند، وقتي که ديدند مال و دارائي گردنه اي بر سر راه محقّق گشتن و پياده شدن اين وسيل? ضروري براي پاکسازي زندگي و بالا بردن آن مي گردد:
(وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم , إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم . وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله).
مردان و زنان مجرّد خود را و غلامان و کنيزان شايست? ( ازدواج ) خويش را ( با تهيّ? نفقه و پرداخت مهريّه ) به ازدواج يکديگر درآوريد ( و به فقر و تنگدستي ايشان ننگريد و نگران آيند? آنان نباشيد. چرا که ) اگر فقير و تنگدست باشند ( و ازدواجشان براي حفظ عفّت و دوري از گناه انجام گيرد) خداوند آنان را در پرتو فضل خود دارا و بي نياز مي گرداند. (نور/32و33 )
ازدواج « احصان » يعني خود را حفظ کردن و مصون داشتن ناميده مي شود. در نهادهاي مؤمنان چنين جاي مي گيرد و استقرار مي پذيرد که زندگي کردن بدون محفو ظ و مصون داشتن خود با ازدواج ، هر چند هم مدّت کو تاهي باشد، مورد رضايت خدا نيست و خدا آن را نمي پسندد. امام علي - کرّم الله و جهه - پس از وفات فاطمه دختر پيغمبر صلّي الله عليه واله و سلّم براي ازدواج شتاب گرفت و فرمود: « من ترسيدم که به پيشگاه خدا برسم، در حالي که بيوه باشم » . ازدواج در آداب و رسوم مؤمن از جمل? طاعات و عبادات است ، طاعات و عباداتي که با آنها به خدا تقرّب مي جو يد. اين رابطه در دل و درون مؤمن به جايگاه قداست مي رسد، چون يکي از طاعات و عبادات پروردگارش مي باشد.
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دليل سوم در روند سور? طلاق و در سوره هاي همگون و همسان آن ، واقعيّت اين نظام و سيستم اسلامي ، و سازگاري آن با زندگي و با نفس بشري است بدان گو نه که فطرف او مي طلبد. از ديگر سو نظام و سيستم اسلامي تلاش مي کند نفس بشري را بالا ببرد و بدان سطح والا برساند، به انداز? استعدادها و آمادگيهائي که نفس بشري از آنها برخو ردار است ، و به انداز? شرائط و ظروفي که براي آن پيش مي آيد. بدين خاطر نظام و سيستم اسلامي به قانونگذاري دقيق در اين کاري که به دل و درون واگذار است بسنده نمي کند، و به رهنمود و رهنمون کردن هم اکتفاء نمي نمايد. بلکه هم اين و هم آن را در روياروئي با واقعيّت نفس و با واقعيّت زندگي به کار مي گيرد و مو رد استفاده قرار مي دهد.
اصل در رابطه زناشوئي ، استقرار و استمرار است . اسلام اين رابطه را با هم? ضمانتها احاطه مي کند، ضمانتهائي که استقرار و استمرار اين رابطه را تضمين مي نمايد. در راه اين هدف، پيوند زناشوئي را تا پلّ? طاعات و عبادات بالا مي برد، و براي ايجاد پيوند زناشوئي مردان و زنان فقير، از دارائي دولت ، يعني بيت المال استفاده مي کند. آداب و رسومي را واجب و لازم مي گرداند که از لختي و خودنمائي و فتنه و آشوب جلوگيري مي کند تا عو اطف آرام گيرد و استقرار پذيرد، و دلها به نداي فتنه گري لختي و خودنمائي در بازارها توجّه نکند و نگرايد. حدّ زنا و حدّ تهمت زدن ناموسي را واجب مي کند. حرمت و احترام به خانه ها مي دهد با اجازه گرفتن براي ورود، و اجازه خواستن اهل خانواده در داخل خانه ها.
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اسلام روابط زناشوئي را با قانون مشخّصي نظم و نظام مي دهد، و نظام خانه را بر اساس سرپرستي يکي از دو شريکي که تواناتر و قويتر است قرار مي دهد، تا از هرج و مرج و پريشاني و نابساماني و کشمکش جلوگيري شود ... و سائر ضمانتهاي اجتماعي و سر و ساماندهيهاي ديگري را گذشته از رهنمودها و رهنمونهاي عاطفي به کار مي گيرد. بالاتر از هم? اينها پيوند زناشوئي را به تقوا و ترس از خدا و به نظارت و مراقبت او حواله مي دهد و واگذار مي کند.
امّا زندگي واقعي انسان ثابت مي کند حالتها و وضعهائي پيش مي آيد که در آنها زندگي درهم مي ريزد و درهم مي شکند با وجود بودن هم? ضمانتها و رهنمودها. اين حالتها و وضعها بايد با مقابل? عملي روياروي شوند. انسان بايد اعتراف بکند منطق واقعيّت را مي توان انکار کرد. زماني پيش مي آيد زندگي زناشوئي در آن مشکل و دشوار مي شود، و نگاهداري زندگي زناشوئي بيهوده مي گردد و بر پايه و اساسي نمي ايستد.
« اسلام با شتاب به سوي رشت? پيوند زناشوئي مقدّس نمي رود تا آن را در نخستين مرحله ، و در پيدايش نخستين اختلاف بگسلد و تکّه و پاره کند. اسلام سخت اين رشته را تاب مي دهد و با نيرو بدان چنگ مي زند، و نمي گذارد اين رشته از چنگ به در رود، مگر اين که هيچ تلاش و کوششي سودمند نماند، و يأس و نا اميدي کامل پيش بيايد.
اسلام مردان را ندا درمي دهد:
(وعاشروهن بالمعروف , فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا).
با زنان خود به طور شايسته ( در گفتار و در کردار) معاشرت کنيد، و اگر هم از آنان ( به جهاتي ) کراهت داشتيد ( شتاب نکنيد و زود تضميم به جدائي نکيريد) . زيرا که چه بسا از چيزي بدتان بيايد و خداوند درآن خير و خوبي فراواني قرار بدهد. ( نساء /19)
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آنان چه مي دانند، شايد در اين زناني که از آنان خو شسان نمي آيد و ايشان را نـي پسندند، خير و خوبي باشد، و خدا اين خير و خوبي را برايشان اندوخته کند. پس درست نيست آن خير و خوبي را از خود رماند و آن را از دست داد. اگر سزاوار چنين مرداني نباشد آن خير و خوبي را نگاه دارند و گرامي بدارند، دست کم شرم و حيا کنند و جد احساسات تند خود را بگيرند و نرمش داشته باشند و خود را در برابر ناخوش آينديها تمرين بدهند و شعل? آتش خشم را فرو نشانند.
هر گاه کار از قضي? دوست داشتن و بد داشتن تجاوز کرد، و کار به سرباز زدن و بيزار بودن و نافرماني کردن و گريزان بودن کشيد، نخستين راه چاره اي که به دل مي گذرد و اسلام بدان رهنمو د مي کند طلاق نيست . بلکه بايد ديگران تلاش و کوشش کنند، و افراد نيک ميان شوهر و همسر سازش برقرار کنند:
(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله , وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما . إن الله كان عليما خبيرا).
و اگر ( در ميان زن و شوهر اختلافي افتاد و) ترسيديد ( که اين کار باعث ) جدائي ميان آنان شود، داوري از خانواد? شوهر، و داوري از خانواد? همسر ( انتخاب کنيد و براي رفع و رجوع اختلاف ) بفرستيد. اگر اين دو داور جوياي اصلاح باشند، خداوند آن دو را ( کمک نموده و در يکي از دو کار: سازش نيک و خداپسندانه ، يا جدائي زيبا و معقولانه ) موفق مي گرداند. بي گمان خداوند مطّلع ( بر ظاهر و باطن مردمان و) آگاه ( از نيّات همگان ) است . ( نساء /35)
(وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا . فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير).
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هر گاه همسري ديد که شوهرش ( خويشتن را بالاتر از او مي گيرد و از انجام مور خانوادگي ) سرباز مي زدند و ( يا با او نمي سازد و از او) رويگردان است ، بر هيچ يک از آن دو گناهي نيست اين که ( بکوشند به وسيل? صرف نظر کردن زن از برخي از مخارج و همبستري با خود) ميان خويشتن صلح و صفا راه بييدازند، و صلح ( هميشه از جنگ و جدائي ) بهتر است . ( نساء /128)
هر گاه اين ميانجيگر ي يافته نشد، در اين صورت کار جدّي است ، و در اين وقت همچون زندگي اي با وجود قضيّه اي سازگار و درست درنمي آيد، و قرار و آرامي در چنين زندگي اي ميسّر نـي گردد. نگاهداري زندگي زناشوئي با اين وضع تلاش ناموفّق و مردودي است ، و فشار آوردن عدم توفيق و عدم سازش را بيشتر و افزونتر مي سازد. در اين وقت حکمت در اين است که انسان تسليم واقعيّت شود، و اين زندگي را به پايان برد، هر چند که پايان دادن بدان مورد پسند اسلام نيست . چه ناپسندترين حلال در پيش خدا طلاق است ...» .[3]
هرگاه شوهر خواست همسرش را طلاق بدهد، در هر لحظه و آني طلاق دادن درست نيست . سنّت نبوي بيانگر اين است که طلاق بايد در زمان پاکي زن از عادت ماهان? حيض باشد، و در آن زمان هم نزديکي زناشوئي انجام نپذيرفته باشد ... در اين مدّت ، وقت قطع رشت? پيوند به تأخير مي افتد، و مدّت زماني از خشم و تب و انقلاب و انفعال دروني مي گذرد، و موضعگيري نابهنگام و ناسنجيده سپري مي گردد. در خلال اين مدّت چه بسا طوفان درونها فروکش کند، و دلها بيارامند و نهادها دگرگو ن شوند، و يزدان سبحان ميان شوهر و همسر پيکارجو صلح و صفا راه بيندازد و طلاق به ميان نيايد.
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آن گاه از مدّت عدّه سخن مي رود. مدّت عدّه سه قرء ، يعني به حيض افتادن يا پاک شدن از حيض است ، براي خانمي که عادت ماهان? حيض دارد و مي زايد . مدّت عدّه براي زن مأيوس از حيض و کوچک هم سه ماه است . عدّ? زنان حامله نـيز دوران حاملگي است . در خلال زمان عدّه ، مجال و فرصت برگشتن به زندگي زناشوئي وجود دارد اگر در دلها رگي از عشق و محبّت زد، و ميل و رغبـي براي از سرگرفتن زندگي زناشوئي پديدار و نمودار گرديد، و خواستند رشت? پاره شد? زناشوئي را ديگر باره گره زنند و به همديگر وصل کنند.
امّا هم? اين تلاشها و کوششها اين را نفي نمي کند که جدائي مي افتد و انصال و اقطاع روي مي دهد، و حالتهائي پيش مي آيد که شريعت با آنها روياروئي عملي و واقعي پيدا مي کند، و براي آنها قانونگذاري مي نمايد، و اوضاع آنها را نظم و نظام مي دهد و سر و سامان مي بخشد، و آثار آنها را چاره سازي و چاره جوئي مي کند. در باره اين امر هم آن احکام دقيق و متل به ميان آمده است وتدوين گرديده است که خود دالّ بر واقعيّت اين آئين در چاره سازي و چاره جوئي زندگي است ، و زندگي را پيوسته به پيش مي راند و به ترقّي مي کشاند، و هميشه زندگي را به سوي آسمان اوج مي دهد و بالا مي برد.
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دليل چهارم اين سوره ، و آنچه از ترغيب و تعقيب و تفصيل فراوان و تأکيد در آن است ، بيانگر اين است که اين سوره با حالتهاي واقعي موجود در ميان گروه مسلمانان روياروي گرديده است ، حالتهائي که از رسوبات و ته نشستهاي حاهليت برجاي مانده است . از حلة آنها درد و رنج و ظلم و زوري است که زن مي ديده است و مي چشيده است ، درد و رنج و ظلم و زوري که اين همه سختگيريها، و اين همه انگيزه هاي روحي ، و تفصيلات دقيق و باريکي را مي طلبيده است که نگذارد و مجال و فرصت ندهد به وسيل? چيزهائي که در دلها و درونها از انديشه ها و جهان بينيهاي برجاي مانده از روابط دو جنس زن و مرد، و آثار جاي ماند? فروپاشي و هرج و مرج زندگي خانوادگي که در دلها و درونها ته نشين شده اند، به بازي و کجروي بپردازند و تاخت و تاز ببرند.[4]
حال و وضع تنها در شبه جزير? عربستان اين چنين نبود، بلکه در سراسر جهان آن روز اين حال و وضع شائع و موجود بود. حال و وضع زن ، حال و وضع برده بود، و بلکه حال و وضع زن در تمام گوشه و کنار زمين بدتر از برده بود. گذشته از آن ، به روابط و علائق جنسي به نظر بد و زشتي مي نگريستند و آن را کثيف و ناپاک مي دانستند، و زن را اهريمني مي انگاشتند که با کثافت و ناپاکي خود گو ل مي زند و مي فريبد!
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از اين گو دال جهاني ، اسلام زن را بلند کرد و ارج بخشيد، و رواط زناشوئي را بدان سطح والا و بالا و پاک و ارزشمندي رسانيد که بدان اشاره گرديد. و به زن ارج و ارزش و بها و اعتبار و حقوق و ضمانتهائي بخشيد که بخشيد ... دختر نوزاد زنده به گو ر نمي شود و بدو توهين نـي گردد. زن به ازدواج درنمي آيد مگر با اجاز? خودش ، دختر باشد يا بيوه. زن همسري است که علاوه از ضمانتهاي قانوني داراي حقوق رعايت و عنايت است و بايد مخارج و هزين? زندگي او تأمين شود و مورد حمايت و حفاظت واقع گردد. زني که طلاق داده مي شود داراي حقوقي است که در اين سوره و در سور? بقره و در سوره هاي ديگري شرح و بسط داده شده است ...
اسلام هم? اينها را مقرّر داشته است ، نه بدان خاطر که زنان درسته جزير? عربستان يا در هر مکان ديگري در جهان آن روزي احساس کرده اند مکان و مقام ايشان رضايت بخش نيست! و نه بدان جهت که احساس مردان به سبب حال و وضع زنان جريحه دار گرديده است و خاطرشان رنجيده است . و نه بدان سبب که اتّحاديّ? زنان عربي يا جهاني وجود داشته است و به دفاع از آنان پرداخته است . و نه بدان علّت که زنان به پارلمان يا به مجلس شوراي ملي راه يافته اند. و نه بدان خاطر که يک تلفن در زمين زنگ زده است و تغيير احوال و اوضاع را خواسته است ... بلکه تنها و تنها شريعت آسمان براي زمين چنين خواسته است ، و عدالت آساني مقتضي اين براي زمين بوده است ، و آسمان براي زمين اراده کرده است ... آسمان براي زمين خواسته است زندگي انسانها را از اين گو دال اوج بدهد و بالا ببرد، و روابط و علانق زناشوئي را از اين ننگ بزدايد و پاک و پاکيزه نمايد، و براي شوهر و همسر که از يک نوع و جنس هستند، حقوق انسان و کرامت انسان باشد ...
(1/23)



اين آئين والا است ... از اين آئين والا جز آدم کر دل رويگردان نمي شود. از اين آئين جز آدم عوضي و ناکس عيبجوئي نمي کند و رخنه نمي گيرد. با اين آئين جز آدم نگون بدبخت نمي جنگد. قطعاً کسـي شريعت يزدان را براي شريعت انسان رها نمي کند مگر آن کس که به زمين بچسبد و به پستي بگرايد و از هوا و هوسش پيروي نمايد.
*
هم اينک احکام را در روند اين سوره بررسي مي کنيم - بعد از پيجوئي و پيگري اي که زياد هم از فضاي اين جزء ، و از سر و ساماندهي موجود در آن ، و از تش گروه مسلمانان ، دور نمي گردد - احکام در روند اين سوره ، چيزي جداي از آن چکيده است . احکام ، چيز زنده اي است . در آن روح است . در آن حرکت است . در آن زندگي است . در آن پيام است ... و داراي آهنگ و نوا است . اين است فرق اصلي که ميان بررسي احکام در قرآن ، و ميان بررسي احکام در کتابهاي فقه و اصول فقه است .
*
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) (1)
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اي پيغمبر! وقتي که خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنان را در وقت فرا رسيدن عدّه ( يعني آغاز پاک شدن زن از عادت ماهانه اي که شوهرش در آن با او نزديکي نکرده باشد) طلاق دهيد، و حساب عدّه را نگاه داريد ( و دقيقاً ملاحظه کنيد که زن سه بار ايام پاکي خود از حيض را به پايان رساند، تا نژادها آميز? يکديگر نشود) ، و از خدا که پروردگار شما است بترسيد و پرهيزکاري کنيد ( و اوامر و نواهي او را به کار بنديد، به ويژه در طلاق و نگهداري زمان عدّه ) . زنان را ( بعد از طلاق ، در مدّت عدّه ) از خانه هايشان بيرون نکنيد، و زنان هم ( تا پايان عدّه ، از منازل شوهرانشان ) بيرون نروند، مگر اين که زنان کار زشت و پلشت آشکاري ( همچون زنا و فحاشي و ناسازگاري طاقت فرسا با شوهران يا اهل خانواده ) انجام دهند ( که ادام? حضور ايشان در منازل ، باعث مشکلات بيشتر گردد) . اينها قوانين و مقرّرات الهي است ، و هر کس از قوانين و مقرّرات الهي پا فراتر نهد و تجاوز کند، به خويشتن ستم مي کند. ( چرا که خود را در معرض خشم خدا قرار مي دهد و به سعادت خويش لطمه مي زند) . تو نمي داني ، چه بسا خداوند بعد از اين حادثه ، وضع تازه اي پپش آورد ( و ماندن زن در خانه زمينه ساز پشيماني شوهر و همسر و رجوع آنان به يکديگر گردد، و ابرهاي تيره و تار کين ه و کدورت از آسمان زندگي ايشان به دور رود، و مهر و محبّت فضاي سينه ها را لبريز کند ، و فرزندان از دامن عطوفت مادري بي بهره نمانند) .
اين نخستين مرحله است ، و اين نخستين حکم است ، حکمي که با آن به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم خطاب مي شود:
« يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ!.. ». اي پيغمبر!...
سپس روشن مي شود حکم به مسلمانان تعلّق دارد نه به شخص پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم:
« إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ...الخ »
وقتي که خواستيد زنان را طلاق دهيد ... تا آخر.
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اين شيوه از تعبير بيانگر چيزي است که در فراسوي آن است ، و آن برانگيختن توجّه و اهتمام ، و به تصوير کشيدن جدّي بودن مسأله است . اين هم کار مهمّ و قابل توجّهي است . خدا شخص پيغمبر خودش را ندا درمي دهد تا فرمان خود را در اين باره بدو ابلاغ فرمايد، و پس از او به ديگران ابلاغ نمايد. اينها پيامهاي روان کاوان? آشکاري است ، و روشن و آشکار بيانگر توجّه و اهمّيّت دادن است .
(إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ).
وقتي که خواستيد زنان را طلاق دهيد، آنان را در وقت فرا رسيدن عدّه ( يعني آغاز پاک شدن زن از عادت ماهانه اي که شوهرش در آن با او نزديکي نکرده باشد) طلاق دهيد... .
در بار? مشخّص کردن معني اين آيه ، بخاري حديث صحيحي را با اين واژگان روايت کرده است :
« يحيي پسر بکير از ليث ، و ليث از عقيل ، و عقيل از ابن شهاب، و او از سالم ، روايت کرده است و گفته است : عبدالله پسر عمر بدو خبر داده است که زنش را در حال حيض طلاق داد. عمر مسأله را به سمع مبارک پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم رساند. پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم خشمگين شد. سپس فرمود:
(ليراجعها , ثم يمسكها حتى تطهر , ثم تحيض فتطهر , فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها , فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل).
« بايد بدو برگردد. سپس او را نگاه دارد تا پاک مي گردد. سپس به عادت ماهان? حيض دچار مـي آيد و پاک مي شود. آن وقت اگر خواست که طلاقش بدهد طلاقش مي دهد در حالي که پاک است پيش از آن که با او نزديکي زناشوئي کرده باشد. اين عدّه اي است که خداوند بزرگوار بدان دستور داده است ».
مسلم نيز آن را روايت کرده است ، با اين واژگان :
(فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء).
« اين عدّه اي است که خداوند دستور داده است زنان بس از آن طلاق داده شوند » .
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بدين وسيله روشن مي گردد که براي طلاق دادن وقت مشخصّي است . شوهر حقّ ندارد هر زمان که خواست طلاق بدهد، مگر وقتي که زن از حيض پاک شده باشد، و در اين پاک شد ن ميان شوهر و همسر نزديکي زناشوئي صورت نگرفته باشد. روايتهاي ديگري بيانگر اين امر هستند که حالت دومي نيز وجود دارد که در آن طلاق انجام مي پذيرد. و آن اين است که همسر حامله بوده و حمل او آشکار باشد. فلسف? اين زمانبندي اين است که اوّلاً زمان طلاق دادن به تأخير بيفتد بعد از لحظه اي که نفس انسان در آن به هيجان درآمده است و تصـيم به طلاق گرفته است . چه بسا همين به تأخير انداختن باعث شود شور و هيجاني که پيدا آمده است آرام گردد و طوفان درون از موج بيفتد و دلها و درونها به سوي عشق و علاقه برگردند و بر سر مهر و محبّت آيند و راه سازش در پيش گيرند. از ديگر سو پيش از وقوع طلاق ، حامله بودن يا نبودن همسر کاملاً واضح و روشن شود. شوهر هم اگر متوجّه گردد همسر او حامله است مبين است از طلاق دادن او صرف نظر کند و دست بردارد. اگر هم مدّتي گذشت و حل واضح و روشن گرديد و مرد در آن د وره از زمان بر سر تصميم خو د بود، اين امر مي رساند که مرد واقعاً خو استار طلاق است ، هر چند زن حامله باشد. شرط بودن پاکي از حيض و عدم نزديکي زناشوئي در مدّت زمان همين پاکي، براي اين است که حامله نبودن محقّق و مبرهن گردد، و شرط حامله بودن هم بدين خاطر است که کار روشن شود و فرجام کار کودک مشخّص باشد. اين نخستين تلاش و کو شش براي اصلاح شکاف در بنياد خانواده است ، و تلاش و کوششي براي دور کردن کلنگ از آن بنياد است .
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معني اين کار هم اين نيست که طلاق جز در اين دوره از زمان وقوع پيدا نمي کند. بلکه طلاق در هر زماني وقوع پيدا مي کند.[5] بلکه در هر زماني طلاق دادن ، خدا از آن خشود نـيست و مورد خشم پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم نيز مي باشد. همين حکم براي دل و درون مؤمن کافي است که مدّت طلاق را به تأخير بيندازد تا وقت مناسب فرا برسد، و خدا آنچه راجع بدين مسأله مي خواهد انجام بدهد.
(وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ).
و حساب عدّه را نگاه داريد ( و دقيقاً ملاحظه کنيد که زن سه بار ايام پاکي خود از حيــن را به پايان رساند، تا نژادها آميز? يکديگر نشود) .
تا حساب عدّه را نگاه نداشتن ، زمان را براي مطلّقه به درازا نکشاند، و بدو زيان نرساند، به وسيل? بازداشتن او از ازدواج بعد از سپري شدن مدّت عدّه . اگر هم حساب عدّه دقيق نباشد و کم تر از زمان مشخّص باشد، هدف نخستين که خاطر جمع شدن از زدودن رحم مطلّقه از حمل احتمالي به منظور نياميختن نسلها است حاصل نمي گردد. گذشته از اين ، حساب عدّه را درست و دقيق ثبت ضبط کردن ، دالّ بر اهمّيّت مسأل? طلاق است ، و مي رساند که آسان اين مسأله را زير نظر مي دارد و مي پايد، و از دوستان و نزديکان او مي خواهد در اين باره دقت لازم را داشته باشند!
(وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ).
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و از خدا که پروردگار شما است بترسيد و پرهيزکاري کنيد ( و اوامر و نواهي او را به کار بنديد، به ويـژه در طلاق و نگهداري زمان عدّه ) . زنان را ( بعد از طلاق ، در مدّت عدّه ) از خانه هايشان بيرون نکنيد، و زنان هم ( تا پايان عدّه ، از منازل شوهرانشان ) بيرون نروند، مگر اين که زنان کار زشت و پلشت آشکاري ( همچون زنا و فحاشي و ناسازگاري طاقت فرسا با شوهران يا اهل خانواده ) انجام دهند ( که ادام? حضور ايشان در منازل ، باعث مشکلات بيشتر گردد).
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اين نخستين بيدار باش و هوشيار باش - بعد از ند اي نخستين - است . نخستين برحذر داشتن از خشم و عذاب خدا، و ترغيب و تشويق به داشش تقوا است . اين بيدار باش و هو شيار باش ، و تقو ا و پرهيز کاري کردن ، بين از دستور دادن به بيرون نکردن زنان از خانه هايشان است . خانه هائي که در اصل خانه هاي شوهرانشان است ، و ليکن آنها را خانه هاي هسران مي نامد تا مؤکّد فرمايد زنان حقّ اقامت در خانه هاي شوهرانشان را در مدّت عدّه دارند. نبايد از خانه هاي شوهرانشان بيرون کرده شوند، و نبايد زنان از آن خانه ها بيرون بروند، مگر در حالت و وضعي که کار زشت و پلشت آشکاري از آنان سر بزند. روايت است که مراد از اين کار زشت و پلشت مي تواند زنا باشد که براي حدّ زدن بدو بيرون برده مي شود، و مي تواند اذيّت و آزار رسانيدن به اهالي خانواد? مرد باشد. و چه بسا نافرماني و نشوز از شوهر باشد - هر چند که او را طلاق داده است - و کاري از زن سر بزند که شوهر را بيازارد ... گذشته از اينها فلسف? ماندن مطلّقه در خان? شوهر، دادن مجال و فرصت براي مراجعت ، و از سرگيري زندگي زناشوئي ، و برانگيختن عواطف مودّت و محبّت، و به ياد آوردن يادها و خاطره هاي زندگي مشترک است . در اين مدّت هر چند همسر به حکم طلاق از تن دور است ولي به ديده نزديک است . اين امر کار خود را در احساسات و ذهن و شعور شوهر و همسر انجام مي دهد! امّا زماني که زن در لجنزار زنا فرو برود، در حالي که در خان? شوهر است ، يا اهالي خانواد? شوهر را برنجاند و اذيّت و آزار برساند، و يا اين که از نزديکي زناشوئي سرييچي کند و با شوهرش مجدّداً نياميزد و نشوز کند، ديگر جائي براي زنده گرداندن احساسات و عواطف پاک ، و محلّي براي برانگيختن و به جوش و خروش درآوردن مودّت و محبّت نهان در گوشه و کنار دل و جان ، وجود ندارد، و هيچگونه نيازي به ماندن آن زن در مدّت عدّه نمي ماند.
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زيرا نزديکي همسر به شوهر در همچون زماني پيوندها را پاره مـي کند و خويشاونديها را از ميان مي برد، و پيوندها و خويشاونديها را زنده نمي دارد.
(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
اينها قوانين و مقرّرات الهي است ، و هر کس از قوانين و مقرّرات الهي پا فراتر نهد و تجاوز کند، به خويشتن ستم مي کند. ( چرا که خود را در معرض خشم خدا قرار مي دهد و به سعادت خويش لطمه مي زند).
اين هم برحذر داشتن دوم است . چه کسي که اين حکم را مي پايد و بر آن نظارت مي نمايد، خدا است . پس کدام مؤمن است که خود را به حدّ و مرزي بزند که خدا آن را پاسداري و ديدباني مي فرمايد؟ ! متعرض همچون حدّ و مرزي شدن هلاک و نابودي است ...
(وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).
هر کس از قوانين و مقرّرات الهي پا فراتر نهد و تجاوز کند، به خويشتن ستم مي کند.
به خويشتن ستم مي کند، زيرا خود را در معرض خشم خدا قرار مي دهد، خدائي که پاسدار حدود و ثغو ر خود است و آنها را مي پايد و رعايت مي نمايد. به خويشتن ستم مي کند، چون به همسر خود ستم مي کند. همسر او و خو د او يک نوع و يک جنس هستند. لذ ا هر کس به همسرش ستم کند در حقيقت به خودش ستم مي کند، چون هر دو همنوع و هجنس هستند ... گذشته از اين ...
(لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) (1)
تو نمي داني ، چه بسا خداوند بعد از اين حادثه ، وضع تازه اي پيش آورد ( و ماندن زن در خانه زمينه ساز پشيماني شوهر و همسر و رجوع آنان به يکديگر گردد، و ابرهاي تيره و تارکييه و کدورت از آسمان زندگي ايشان به دور رود، و مهر و محبّت فضاي سينه ها را لبريز کند، و فرزندان از دامن عطوفت مادري بي بهره نمانند).
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اين پسود? الهام بخش مؤثري است . زيرا چه کسي است که غيب خدا را و قضا و قدر او را که در فراسوي دستورش به عدّه ، و نرمانش به ماندن مطلّقه ها در خانه هايشان ، نهان و پنهان است بداند؟ ... آرزوئي پرتو مي افکند و مي تابد. اميدي از درز و سوراخي مي درخشد و سوسو مي زند. چه بسا سراسر خير و خوبي باشد. گاهي احوال و اوضاع تغيير مي کند و به خو شي و رفاه و رضايت و خشنودي تبديل مي شود. قضا و قدر خدا پيوسته در سير و حرکت است . هميشه تغيير مي کند و دگرگون مي شود. دائماً رخدادها در آن صورت مي پذيرد. تسليم فرمان يزدان شدن بهتر و خوبتر است . خدا را در نظر داشتن موافق تر و سازگارتر است . ترس از خدا و داشتن تقوا، و خدا را حاضر و ناظر ديدن در کار زن داراي خير و صلاح است ، خير و صلاحي که در آنجا رخشان و پرتوانداز است !
*
گاهي لحظ? زمان حاضر، و اوضاع و احوال و شرائط و ظروفي که در آن پيش مي آيد، نفس بشري را غرق خود مي کند. چه بسا پنجره ها و سوراخهاي آينده را بر روي او مي بندد. اين است که در زندان لحظ? زمان حاضر زندگي مي کند. احساس مي کند که او سرمدي است ، و او باقي است ، و احوال و اوضاعي که در آن است هميشه با او همراه مي گردد و پيوسته او را دنبال مي کند ... اين زندان رواني است . زنداني است که درهاي آن بسته است . در بسياري از اوقات اعصاب را تباه مي کند.
اين حقيقت نيست . قضا و قدر خدا پيوسته در کار است . هميشه تغيير مي دهد و دگرگون مي سازد. دائماً تبديل مي کند. هميشه احوال و اوضاعي را پديد مي آورد که با حساب و کتاب انسان نمي خواند و به ذهن او درنمي آيد. گشايش به دنبال به تنگنا افتادن ، سختي در پي آساني ، و خوشي بعد از ناخوشي درمي رسد و پياپي مي شود. خدا هر روز در کاري و دست اندر کاري است . آن را براي آفريدگان ظاهر مي گرداند، بعد از آن که از ايشان در پس پرد ه بوده است .
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خدا مي خواهد اين حقيقت در نهاد انسانها مستقرّ شود، تا چشم دوختن ايشان به کاري که خدا پديد مي آورد تازه و دائمي بماند. دروازه هاي آرزو بر روي تغيير اوضاع و احوال باز و دائمي بماند. دلها و درونهايشان با آرزو چرخان و گردان بماند، و با اميد تازه و شاداب بماند، و پنجره ها را بر روي خود نبندد و در زندان زمان حاضر زندگي نکند. لحظ? بعدي چه بسا با خود بياورد چيزي را که در حساب و کتاب نبوده است ...
(لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا) (1)
تو نمي داني ، چه بسا خداوند بعد از اين حادثه ، وضع تازه اي پيش آورد.
(فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) (3)
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هنگامي که مدّت عدّ? آنان نزديک به پايان آمد، يا ايشان را به طرز شايسته اي نگاه داريد، و يا به طرز شايسته اي از ايشان جدا شويد، و بر ( نگـاهداري و يا جدائي ) آنان دو مرد عادل از ميان خودتان گواه کنيد. ( تا اگر در آينده اختلافي روي دهد، هيح يک از شوهر و همسر نتوانند واقعيّت را انکار کنند) و گواهي دادن را براي خدا اداء کنيد ( و انگيزه شهادت محض رضاي خدا باشد، و از هيچ کدام جانبداري ننمائيد) . اين ( احکام ) چيزي است که کسي بدان پند و اندرز مي گردد که به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد. هر کس هم از خدا بترسد و پرهيزکاري کند، خدا راه نجات ( از هر تنگنائي ) را براي او فراهم مي سازد، و به او از جائي که تصوّرش نمي کند روزي مي رساند. هر کس بر خداوند توکّل کند ( و کار و بار خود را بدو واگذ ارد) خدا او را بسنده است . خداوند فرمان خويش را به انجام مي رساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسي پيدا مي کند. خدا براي هر چيزي زمان و اندازه اي را قرار داده است .
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اين مرحل? دوم است ، و اين هم حکم آن است . مراد از رسيدن به اجل، يعني سررسيد مدّت ، آخر دوران عدّه است . شوهر مي تواند در مدّتي که مطلّقه هنوز به پايان عدّه نرسيده است و عدّه را بسر نبرده است - مدّت گوناگون عدّه که بيان آن گذشت - با همسرش نزديکي زناشوئي کند. به محض تماس جنسي، آن زن همسر مجدّد او مي گردد و به حبال? نکاح او درمي آيد. امساک و نگاهدا ري زن اين است . يا شوهر مي تواند بگذارد مدّت عدّه بسر رسد. در اين صورت زن از او جدا مي گردد و براي او حلال نخواهد بود، مگر اين که ازدواج تازه اي صورت بگيرد و به عنوان همسر تازه اي به عقد نکاح او درآيد. چه شوهر به همسرش مراجعه کند و زندگي را با او از سرگيرد، و چه از او جدا شود و به ترک او بگويد، در هر دو حال بايد خو ب و پسنديده رفتار کند و نيکي در پيش گيرد. نهي شده است که با مراجعت به همسرش بدو زيان برساند و متضرّرش بکند. بدين صورت که شوهر مثلاً اندکي پيش از پايان گرفتن عدّه با همسرش تماس زناشوئي بگيرد و او را ديگر باره زن خود کند. بعد اً برود او را براي بار دوم و سپس بار سوم طلاق بدهد تا مدّت ماندگاري بدون ازدواج زن طول بکشد! يا با همسر هسبتر شود و بدو رجوع کند تا او را پا در هوا سازد، و بدو نيرنگ بزند تا همسر خود را از دست او با تاوان دادن و بازخريد کردن برهاند و آزاد گرداند. هر دو شکل اين مسأله در زمان نزول اين سوره بوده است و انجام پذيرفته است ، و هر دو شکل اين مسأله هنوز که هنوز است پيوسته رخ مي دهد هر زمان که دلها و درونها از تقوا و ترس از خدا منحرف مي گردد و به کژراهه مي افتد. اين هم نخستين ضمانت احکام خدا است ، احکامي که مربو ط به معاشرت و مفارقت است . همچنين نهي شده است که شوهر به همسر زيان برساند زماني که از او جدا مي شود، زيان رساندن با دشنام دادن و بدگوئي کردن و درشتي نمودن در گفتار، و خشمگين گرديدن .
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زيرا اين پيوند که پيوند زناشوئي است با خوبي و نيکي مي آغازد و پابرجا مي شود، و با خوبي و نيکي به پايان مي رسد، تا بدين وسيله متتها ومودتهاي دلا برقرار و استوار بماند. زيرا چه بسا آن محبّتها و مودّتها باعث همزيستي و معاشرت مجدّد گردد، و به سبب يادمان زشت و پلشتي که از سخن بدي، يـا از اشار? نابهنجاري، و يا از شکّ و گماني ، نشأت گرفته است و در خاطره ها مانده است ، صفا و صميميّت را به هم بزند و جويبار زلال زندگي را کدر سازد، وقتي که زناشوئي مجدّد پيش مي آيد و همدمي دوباره مي آغازد. گذشته از اينها ادب محض اسلامي مي طلبد که انسان در همه حال خوب و نيک رفتار بکند، و برابر فرمان اسلام زبان ها و دلها شايسته بگو يند و بايسته بينديشند.
در هر دو حالت مفارقت يا مراجعت ، هم بر اين و هم بر آن گواهي دو نفر از افراد دادگر خواسته مي شود، تا بدين وسيله شکّ و ترديد در ميان نماند. چه بسا مردمان از طلاق دادن اطّلاع پيدا کنند، ولي از مراجعت بي خبر بمانند و چيزي از آن ندانند. لذا شکّها و گمانها برجوشد و بخروشد، و تهمتها و بهتانها و دروغها سرهم شود. اسلام در همچو ن پيوندها و ارتباط هائي ، و در دلها و درونها، و در زبان ها، روشني و پاکي مي خواهد. مراجعت به زندگي زناشوئي ، و هـچنين جدا شدن و به ترک همديگر گفتن شوهر و همسر، به عقيد? برخي از فقهاء بدون گواهي گرفتن هم درست است و صورت مي پذيرد، و به عقيد? بعضي ديگر مراجعت يا مفارقت بدون گواهي گرفتن صحيح نمي باشد و صورت نمي پذيرد. و ليکن اجماع بر اين است که گواهي لازم است بعد از مفارقت يا مراجعت، و يا همراه با مفارقت يا مراجعت .
بعد از بيان حکم ، پسوده هائي و رهنمونهائي پياپي مي آيد:
(وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ).
گواهي دادن را براي خدا اداء کنيد ( و انگيز? شهادت محض رضاي خدا باشد، و از هيچ کدام جانبداري ننمائيد).
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چه اين قضيّه ، يک قضيّ? الهي است . گواهي در آن هم بايد براي خدا باشد. خدا است که به گواهي دادن دستور مي دهد. هم او اداي راست و درست گواهي را مي طلبد و مراقب آن است و بر آن نظارت مي فرمايد. او است که در برابر آن سزا و جزا مي دهد. شرکت در گواهي دادن و د ر آن به خو د زحمت دادن ، کاري است که با خدا و براي خدا مي شود، نه با شوهر و نه با همسر و نه با مردمان و براي آنان !
(ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ).
اين ( احکام ) چيزي است که کسي بدان پند و اندرز مي گردد که به خدا و روز آخرت ايمان داشته باشد.
مخاطبان اين احکام مؤمناني هستند که به روز آخرت معتقد هستند. خدا بديشان مي فرمايد: خدا ايشان را پند و اندرز مي دهد به چيزي که کار آنان و وظيف? ايشان است . اگر آنان در ايمان به خدا و به روز آخرت راست و درست هستند، ايشان در اين صورت وعظ و اندرز را در گو ش مي گيرند و درس عبرت مي آموزند. اين محک ايمانشان است . اين مقياس و معيار ادّعاي ايمان آنان است !
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ).
هر کس از خدا بترسد و پرهيزکاري کند، خدا راه نجات ( از هر تنگنائي ) را براي او فراهم مي سازد، و به او از جائي که تصوّرش نمي کند روزي مي رساند.
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راه نجات از هر تنگنائي را براي او در دنيا و آخرت فراهم مي سازد. بدو از جائي روزي مـي رساند که تصوّرش نمي کند و انتظارش را نمي کشد. اين يک بيان همگاني ، و يک حقيقت هميشگي است . و ليکن مربوط کردن آن به احکام طلاق در اينجا، اين مطلب را الهام مي کند و پيام مي دهد که احکام طلاق بايد با دقّت هر چه بيشتر اجراء و پياده گردد. به ويژه کساني که از خدا مي ترسند و متّقي هستند بايد دقّت کامل در اجراء و پياده کردن اين احکام را داشته باشند. چرا که در اين کار هيچ پاسباني از پاسبان عقل و شعو ر و دل و درون حساس تر و دقيق تر نيست . به بازي گرفتن و بازيچه قرار دادن اين کار، گستر? فراخي و جولانگاه وسيعي و مجال فراواني دارد . چيزي جلو آن را نمي تواند بگيرد و راه آن را سدّ کند، مگر ترس و هراس از خدا و حساس شدن دل و درون .
(وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ).
هر کس بر خداوند توکّل کند ( و کار و بار خود را بدو واگذارد) خدا او را بسنده است . خداوند فرمان خويش را به انجام مي رساند و هر چه را بخواهد بدان دسترسي پپدا مي کند.
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مجال مکر و کيد، و فرصت حيله و نيرنگ، در اين پيوند و ارتباط، فراخ و فراوان است ، و راه هاي دسيسه و حقّه بازي در آن زياد است . چه بسا تلاش کردن براي پرهيز از مکر و کيد و حيله و نيرنگ ، به مکر و کيد و حيله و نيرنگ مي انجامد! در اينجا الهام و پيامي است براي ترک کردن و خودداري نمودن از همچو ن تلاشي . بلکه بايد بر خدا توکّل کرد، و او براي کسي که بدو توکّل کند بس است . زيرا خدا فرمان خويش را به انجام مي رساند، و هر چه را بخواهد بدان دسترسي پيدا مي کند. هر چه را مقدّ ر و مقرّر فرمايد مي شود، و هر چه بخو اهد خو اهد شد. توکّل کردن بر خدا، تکيه کردن بر قدرت خداي توانائي ، و بر نيروي يزدان چيره اي است که هر چه را بخواهد زود آن را به انجام مي رساند، و هر چه را بخواهد بدان مي رسد.
اين نصّ ، همگاني است . مقصود از آن پد يد آوردن جهان بيني ايماني صحيح در دل است ، جهان بيني در بار? اراده و خواست خدا و قضا و قدر او ... ليک ذکر آن در اينجا به مناسبت احکام طلاق ، داراي الهام و پيام و تأثير ويژه اي در اين جولانگاه است .
(قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا) (3)
خدا براي هر چيزي زمان و اندازه اي را قرار داده است . هر چيزي از لحاظ مقدار، زمان ، مکان ، شرائط و ظروف ، نتائج ، و اسباب و علل خود، مقدّر و مقرّر و مشخّص و معيّن است . چيزي ناسنجيده و تصادفي ، و چيزي گزاف و بيهوده، در سراسر اين جهان هستي ، و در ذات خود انسانها و در زندگي آنان نبوده و نيست ... اين امر، حقيقت بزرگي است که بخش سترگي از جهان بيني ايماني بر آن استوار است ... در بار? اين امر به تفصيل سخن گفتيم بدان هنگام که اين فرمود? خداوند بزرگوار را در سور? فرقان بررسي مي کرديم :
(وخلق كل شيء فقدره تقديرا).
همه چيز را آفريده است و آن را دقيقاً اندازه گيري و کاملاً برآورد کرده است . (فرقان/2)
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و اين فرمود? يزدان سبحان را در سور? قمر وارسي مي نموديم :
(إنا كل شيء خلقناه بقدر).
ما هر چيزي را به انداز? لازم و از روي حساب و نظام آفريده ايم . (قمر/49)
ولي ذکر اين حقيقت کلّي در اينجا قضا و قدر خدا در بار? طلاق و مدّت آن ، و عدّه و زمان آن ، و گواهـي دادن و اداي شهادت را بدين حقيقت پيوند مي دهد. اين احکام را با قالب سنّت اجراء شونده الهي ، و با قانون کلّي همگاني ، قالب مي زند. به عقل و شعور چنين مي اندازد که اين کار بسان جدّي بودن نظم و نظام مقدّر و مقرّر جهان در هم? آفريده هاي يزدان ، جدّي است .
*
(وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا) (5)
زنان شما وقتي که نااميد از عادت ماهانه اند، و همچنين زناني که هنوز عادت ماهانه نديده اند، اگر ( در بار? حکم عدّ? ايشان ) متردّديد، بدانيد که عدّ? آنان سه ماه است ، و عدّ? زنان باردار، وضع حمل است . هر کس که از خدا بترسد و پرهيزکاري کند، خدا کار و بارش را ساده و آسان مي سازد. اين ( قانونگذاري ) فرمان خدا است که آن را براي شما فرستاده است . هر کس که از خدا بترسد و پرهيزکاري کند، بديها و گناهان او را محو کرده و مي زدايد، و پاداش وي را بزرگ مي نمايد.
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اين مشخّص کردن مدّت عدّ? زناني است که عادت ماهانه ندارند يا حامله نمي شوند. اين مدّت ، زناني را نيز در بر مي گيرد که حيض آنان قطع گرديده است ، يا به خاطر کوچک و کم سن و سال بودن يا به علّت ديگري . مدّتي که قبلاً در سور? بقره تعيين شده است شامل زناني است که به حيض مي افتند و عادت ماهانه دارند. چنين مدّتي سه حيض يا پاک شدن از سه حيض است . سه حيض يا پاک شدن از سه حيض ، از جمل? اختلافات فقهي در بار? اين مسأله است . ولي زني که حيض او قطع گرديده است ، و زني که به حيض نيفتاده است و اصلاً عادت ماهانه نداشته و نديده است ، حکم آن جاي تأمّل دارد: آيا عدّ? چنين زني چگونه حساب مي شود؟
اين آيه نازل گرديده است و حکم او را روشن نموده است و اشتباهي و شکّي در ميان نمانده است . اين آيه براي اين گروه و آن گروه سه ماه تعيين مي کند. زيرا هر دو گروه در عدم حيض شرکت دارند، حيضي که عدّ? آنان بدان محاسبه و برآورد مي شود. و امّا زنان حامله عدّ? ايشان را وضع حمل فرموده است ، اين زمان وضع حمل به طول بينجامد يا کوتاه باشد. هر چند که مدّت زمان پاک شدن زن زائو از نفاس که خونابه و زرداب? ولادت است چهل شبانه روز باشد. زيرا پاک شدن رحم ، پس از وضع حمل قطعي است ، و ديگر نيازي به انتظار کشيدن نيست . زن مطلّقه از شوهر طلاق دهنده اش با وضع حمل جدا مي گردد، و بعد از آن انتظار کشيدن هيچگونه حکمت و فلسفه اي ندارد. چنين زني جز با عقد جديدي به هيچ وجه بدو مراجعت نمي گردد. خداوند براي هر چيزي زمان و اندازه اي را قرار داده است . هيچ حکمي وحود ندارد مگر اين که در فراسوي آن حکمت و فلسفه اي نهفته است .
حکم اين بود. سپس پسوده ها و پيروها درمي رسند:
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) (4)
هر کس که از خدا بترسد و پرهيزکاري کند، خدا کار و بارش را ساده و آسان مي سازد.
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ساد ه و آسان بودن بالاترين هدفي است که انسان آن را مي طلبد. اين بزرگ ترين نعمتي است که يزدان کارها را براي بنده اي از بندگانش ساده و آسان گرداند. ديگر هيچ گونه رنجي و مشقّتي و سختي و دشواري اي براي همچون بنده اي وجود ندارد. ساده و آسان با انديشه و خرد به کارها مي پردازد، و ساده و آسان بدون دغدغ? خاطر به جنبش و کنش دست مي يازد، و ساده و آسان از نتيجه و فرجام و دستاورد خود راضي و خشود مي گردد. از اين ساده و آسان گرفتن و بدون دغدغه بودن و راضي به قضاي خدا شدن ، خوش و خرّم و آسوده خاطر زندگي مي کند تا آن زمان که به لقاي يزدان مشرّف مي گردد ... هان ! ذکر اين امر در مسأل? طلاق تشويق به ساده و آسان گرفتن بسان ساده و آسان گرفتن در هم? کارهاي ديگر زندگي است .
(ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ).
اين ( قانونگذاري ) فرمان خدا است که آن را براي شما فرستاده است .
اين پسود? ديگري از گو ش? ديگري است . پسود? جدّي بودن و متوجّه سرچشـ? فرمان بودن است ... خدا است که اين فرمان را داده است و اين امر را فرو فرستاده است ! يزد ان اين فرمان و دستور را براي کساني صادر و نازل کرده است که بدو ايمان دارند. اطاعت از او هم پياده کردن معني ايمان ، و تحقّق بخشيدن به رابط? موجود در ميان خودشان و ميان ايزد منّان است .
آنگاه به تقوا برگشت مي شود، تقوائي که در اين جو لانگاه پياپي بدان اشاره مي شود و زنگ آن به صدا درمي آ يد:
(وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا) (5)
هر کس که از خدا بترسد و پرهيزکاري کند، بديها و گناهان او را محو کرده و مي زدايد، و پاداش وي را بزرگ مي نمايد.
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بخش نخستين اشاره به ساده و آسان کردن زند گي دارد. بخش دومين بيانگر محو کردن و زدودن گناهان ، و بعد از محو کردن و زدودن گناهان ، از بزرگ کردن و افزود ن اجر و پاداش سخن مي رود ... اين فيض و فضلي است که تشويق کننده و برانگيزنده است . بيان کردن و عرضه داشتني است که انسان را به جنبش و کو شش مي اندازد. حکم عام و وعد? شاملي است . و ليکن بر موضوع طلاق سايه مي اندازد، و دل را سراپا متوجّه خدا و فضل و لطف فراوان يزدان مي گرداند. پس در اين صورت انسان چرا بايد سخت بگيرد و پيچ بدهد و کار را بر خود و بر ديگران دشوار و ناگوار بسازد؟ در حالي که يزدان بر انسان ساده و آسان مي گيرد و با آمرزش سترگ و پاداش بزرگ او را دربرميگيرد و وي را غرق عنايت و رعايت خود مي سازد.
*
(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6) لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (7)
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زنان مطلّقه را در جائي سکونت دهيد که خودتان در آنجا زندگي مي کنيد و در توان داريد، و بديشان زيان نرسانيد تا ( با زيان رساندن خود بر آنان سخت گيري کنيد و) در تنگنايشان قرار دهيد ( و ايشان مجبور به ترک منزل شوند) . اگر آنان باردار باشند، خرج و نفق? ايشان را بپردازيد تا زماني که وضع حمل مي کنند. اگر آنان ( حاضر شدند بعد از جدائي ، فرزندان ) شما را شير دهند، مزدشان را به تمام و کمال بپردازيد. با يکديگر در بار? سرنوشت فرزندان ، زيبا و پسنديده مشورت کنيد ( و اجرتي متناسب با مقدار و زمان شير دادن ، برحسب عرف و عادت تعيين کرده ، و به نوزادان و کودکان از هر نظر عنايت شود) . اگر هم بر همديگر سخت گرفتيد و به توافق نرسيديد، دايه اي شير دادن به کودک مرد را بر عهده مي گيرد ( تا نزاع و کشمکش ادامه نيابد) . آنان که دارا هستند، از دارائي خود ( براي زن شيردهنده ، به انداز? توان خود) خرج کنند، و آنان که تنگدست هستند، از چيزي که خدا بديشان داده است خرج کنند. خداوند هيچ کسي را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلّف نمي سازد. خدا بعد از سختي و ناخوشي ، گشايش و خوشي پيش مي آورد.
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اين واپسين سخن در شرح و بسط مسأل? ماندن در خانه ها، و نفقه دادن و هزينه کردن در مدّت عدّه است ، عدّه اي که در بار? مدّت آن اختلاف است . دستور اين است که زنان را در منازلي سکونت دهند که در اختيار و در توان دارند. ايشان را در جاهائي سکونت ندهند که کم تر از منازلي باشد که خودشان در آنجاها زند گي مي کنند، و استطاعت مالي بر آنجاها داشته و توان دسترسي بدانها را دارند . نخواهند به زنان زيـان برسانند، چه با دشوار گرفتن و به تنگنا انداختن آنان از لحاظ مسکن يا بهره مندي ايشان از سطح زندگي شوهران ، و يا در رفتار با آنان ... از نفقه و هزين? زنان حامله مخصوصاً سخن رفته است - با وجود اين که نفقه و هزينه متعلّق به هر زني است که در مدّت عدّه بسر مي برد - تا اين توهّم را از ميان بردارد که طول دوران حاملگي به مدّتي از زمان حاملگي محدود و مربوط مي گردد نه به تمام دوران حاملگي. يا اين که اگر دوران حاملگي کو تاه باشد بيش از آن بايد پرداخت شود. اين است که نفقه و هزينه را تا وضع حمل واجب کرده است . زمان وضع حمل پايان موعد عدّه است . اين نکته براي روشنگري بيشتر قانونگذاري در اين زمينه است .
آنگاه مسال? شير دادن را شرح و بسط داده است . شير دادن را بدون مزد بر مادر واحب ننمو ده است . تا وقتي که او کو دک مشترک خو د و شوهرش را شير مي دهد، حقّ دارد در برابر شير دادنش مزدي دريافت کند که با آن زندگي خود را بچرخاند و به کمک آن شيرکودک را بيشتر گرداند. اين نهايت مراعات مادر در اين شريعت است . در همان حال به پدر و مادر دستور مي دهد خو ب و نيک در بار? اين کودک به رايـزني بنشينند و مصلحت او را در نظر بگيرند. کودک امانت خدا در ميان اين دو نفر است و بايد از او پاسداري کنند. نبا يد ناسازگاري و عدم موفّقيّت آنان در زندگي زناشوئي موجب بدبختي کودک بيگناهشان شود.
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اين ساده و آسان گرفتني است که يزدان ايشان را بدان مي خواند. ولي اگر بر يکديگر سخت گرفتند و در بار? شير دادن و مزد آن به توافق نرسيدند، حقوق اين کودک بايد محفوظ بماند..
(فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى).
دايه اي شير دادن به کودک مرد را بر عهده مي گيرد.
نه مادر بايد اعتراض کند، و نه حقوق کودک در کار شير دادن بايد ضائع گردد و هدر رود، به سبب سختگيري آنان بر يکديگر، پس از عدم موفّقيّت ايشان در زندگي با همديگر.
آنگاه در بار? مقدار نفقه و هزينه سخن به درازا مي کشاند. مقدار نفقه و هزينه هم در پرتو ساده و آسان گرفتن، و همياري و هکاري کردن ، و عدالت و دادگري نمودن ، حلّ و فصل مي گردد. نه پدر بايد ظلم و جور بکند، و نه مادر بايد به زحمت بيندازد و به لجبازي بپردازد. آن کس که خدا بدو بيشتر داده است و بر دارائيش افزوده است بايد به انداز? وسع و توانائي مالي خود نفقه و هزينه بپردازد، چه در کار مسکن و چه در خرج و مخارج زندگاني و يا در مزد شير دادن . کسي هم که از لحاظ رزق و روزي در فشار و در تنگنا است ، گناهي بر او نيست ، و او به انداز? توان خود نفقه و هزينه را مي پردازد. زيرا خدا از کـسـي بيش از آنچه خودش بدو داده است نمي خو اهد که خرج کند. عطاء کننده خدا است . کسي نمي تواند جز آنچه را که خدا بدو مي دهد فراچنگ آورد. هيچ منبع ديگري و هيچ سرچشم? ديگري جز منبع و سرچشم? الهي در ميان نيست ، و گنجي و خزانه اي جز گنج و خزان? الهي وجو د ندارد:
(لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلا مَا آتَاهَا).
خداوند هيچ کسي را جز بدان اندازه که بدو داده است مکلّف نمي سازد.
آنگاه پسود? خشنود و راضي گرداندن ، و اميد و رجا را گسترش دادن و فراخي بخشيدن است ، براي هر دو نفر شوهر و همسر به طور يکسان :
(سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) (7)
خدا بعد از سختي و ناخوشي ، گشايش و خوشي پيش مي آورد.
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کار واگذار به خدا است در خوشي و گشايشي که به دنبال سختي و دشواري ، پيش مي آيد، و در آسايـش و آسودگي اي که به دنبال ناخوشي و گرفتاري حاصل مي گردد. پس شايسته تر و بايسته تر براي شوهر و هسر اين است که کار را يکسره به خدا واگذارند و با او عقد و پيمان ببندند، و کار را يکباره براي او بکنند و رو بدو بکنند. خدا را حاضر و ناظر بدانند، و از او بهراسند و از خشم و عذاب او خود را به دور دارند، و هم? کارها را از او بدانند. او است دهنده ، و او است بازدارنده. او است که نعمت را براي انسان فراخ يا کم مي گرداند. به تنگنا افتادن و به آسايش رسـيدن ، تنگدستي و رفاه ، داشتن و نداشتن ، و سختي و فراخي نعمت ، همه و همه در دست خدا است و بس.
*
تا اينجا سائر احکام طلاق و پيامدهاي آن را بيان کرده است ، و هر اثري از آثار طلاق را دنبال نموده است تا بدانجا که کار به حلّ واضح و روشني منتهي گرديده است . از خان? ويران شکسته ها و گرد و غبارهائي را رها نکرده است که درونها را پر کنند و دلها را فرو پوشند. گذشته از اين ، سدها و مانعهاي سر راه .را رها ننموده است مگر اين که آنها را زدوده است و چاره سازي کرده است . غمها و صداهائي را برطرف نموده است و بريده است که باعث اضطراب و پريشاني مي شوند.
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هـچنين هم? وسوسه ها و دغدغه هائي را برطرف نموده است که در دلها به جوش و خروش مي افتند، و دلها را از بخشندگي و بزرگواري و آسانگيري و زيباکرداري باز مي دارند. شبحاي فقر و تنگدستي و ضائع شدن اموال را از درون شوهر به دور بگرداند، شبحهائي که او را احاطه مي کنند وقتي که به مطلّقه اش منزل و مأوا بدهد، و نفقه و هزين? او را بپردازد، و بر او يا شير دهدند? فرزندش ببخشايد و بذل و بخشش کند و رفاه ايشان را فراهم نمايد. همچنين شبحهائي را به دور مي دارد از درون همسري که به سبب مخارج و هزينه هاي تنگدستي، يا از چشم طمع دوختن به افزايش چيزي که از دارائي شو هر سابق خود انتظار دارد او را دنبال و احاطه مي کنند. اين است که تأکيد مي کند که آساني و آسايش به دنبال سختي و گرفتاري در مي رسد براي کـسـي که متّقي باشد و از خدا بهراسد، و آرامش و آسايش پس از شدّت و ضيقت سرمي رسد، و رزق و روزي از جائي و به گونه اي فراهم مي آيد که حساب و کتابي براي آن نمي شود و انتظارش کشيده نمي شود. گذشته از رزق و روزي دنيا رزق و روزي آخرت ، و اجر و پاداش بزرگ در آنجا فراهم است گذشته از اين که گناهان بخشوده و ناديده گرفته مي شود.
همچنين به چاره جوئي چيزهائي پرداخته است که حالت مخالفت و ناسازگاري و دشمني آنها را به دنبال آورده است ، حالتي که به طلاق سرکشيده است و منتهي گرديده است ، چيزهائي از قبيل : خشم و کين و سختگيري و غبارهائي که فضاي ذهن و شعو ر و دل و درون را آلوده است و تيره و تار کرده است ... بر هم? اينها دست مهرباني و زيبائي کشيده است ، و بر آنها نسيم مرحمت خدا و اميد بدو وزانده است ، و چشمه هاي مودّت و محبّت و خوبي و نيکي را در دلها برجوشانده است و به غلغل و قلقل انداخته است با پسوده هاي تقوا و ترس از خدا، و اميد به خدا داشتن و انتظار رضاي او کشيدن .
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اين چاره جوئي شامل و اين چاره سازي کامل ، و اين پسوده هاي مؤ ثّر و ژرف ، و اين تأکيد استوار و مکرّر، هم? اينها تضمينهاي منحصري در راستاي اين مسأله براي اجراي شريعت مقرّره هستند. ديگر پاسبان و نگاهباني جز حسّاسيّت درونها و تقو اي دلها در ميان نيست . هر دوي شوهر و همسر مي توانند به همديگر نيرنگ بزنند تا تلخي ايشان از ميان رود و کامشان حاصل شود. اين وقتي خواهد بود که موانع تنها موانع قانوني بوده و فقط قانون باز دارنده باشد. بر خي از اوامر آن اندازه از نرمش برخوردار است که هم? اينها را فرامي گيرد. چه دستور به زيان نرساندن :
(وَلا تُضَارُّوهُنَّ). و بديشان زيان نرسانيد.
شامل نهي از انواع و اقسام درد و رنج و سختي و دشواري اي است که متن قانوني هر اندازه هم فراگير باشد شامل آنها نمي گردد. بلکه کار و بار آن بدين انگيزه هاي وجداني، و بدين جوش و خروش حسّ تقوا و ترس از خداي آگاه از رازها، و محيط بر هم? چيزها، مو کول و واگذار است . نياز به عوضي دارد که يزدان سبحان آن را به پرهيزگاران در دنيا و آخرت وعده مي دهد. به ويژه در مسأل? رزق و روزي اي که ذکر آن به صورتهاي گوناگون مکرّر گرديده است ، زيرا مسأل? رزق و روزي عامل مهمّي در کاستن از شدّت و حدّت موضعگيري ، و آب پاشيدن بر خشکي اي است که حالت طلاق آن را پديد مي آورد.
شوهر و همسر - در ساي? اين حکـمها و رهنمونها - از يکديگر جدا مـي شوند، در حالي که در دلهايشان دانه هاي مهر و محبّت نخشکيده است و تباه نگرديده است ، و طراوت و نم ژاله گونه اي هست که چه بسا اين دانه ها را زنده بدارد و اين دانه ها برويند و رشد و نمو پيدا کنند ... گذشته از اينها اسلام ادب زيبا و والائي را مي طلبد، ادبي که مي خواهد با آن زندگي گروه مسلمانان را بيارايد، و بوي خوش و عطرآگين آن را پخش و پراکنده نمايد.
*
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وقتي که روند سخن از هم? اينها مي پردازد، واپسين درس عبرت را مي آغازد. اين درس عبرت در بار? سرانجام و سرنوشت کـساني است که از دستور پروردگارشان سرپيچي کرده اند، و از پيغمبران خدا فرمان نبرده اند، و گوش شنوا نداشته اند و حقائق را نپذيرفته اند، و برابر احکام آسماني رفتار ننموده اند و زندگي را سپري نکرده اند. اين درس عبرت را بالاي سرهاي مردمان آويزان کرده است و در جلو ديدگانشان نگاه داشته است . ايشان را بدين سرانجام و سرنوشت بدفرجام تذکّر مي دهد، سرانجام و سرنوشت بدفرجامي که در انتظار کساني است که راه تقوا در پيش نمي گيرد و از فرمان يزدان اطاعت نمي کنند. همچنين نعمت خدا را بديشان تذکّر مي دهد، نعمتي که خدا به مؤمنان مخاطب اين سوره و اين شريعت روا ديده است :
(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا (8) فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا (9) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الألْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا (10) رَسُولا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا) (11)
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چه بسيار مردمان شهرها و آباديهائي که از فرمان پروردگارشان و دستور پيغمبران او، سرپيچي و سرکشي کرده اند، و در نتيجه ما سخت به حسابشان رسيده ايم و به مجازات ناگوار و کيفر ناخوشايندشان رسانده ايم . و عقوبت اعمالشان را چشيده اند، و عاقبت کار و بارشان زيان و خسران بوده است . خداوند براي ايشان عذاب شديدي را فراهم ساخته است . اي خردمنداني که مؤمن هستيد، شما پرهيزگاري کنيد و خويشتن را از ( عذاب و خشم ) خدا به دور داريد. خدا که براي شما قرآن را نازل فرموده است . پيغمبري را به ميانتان روانه کرده است که آيات روشن خدا را برايتان مي خواند تا کساني را که ايمان آورده اند و کارهاي شايسته کرده اند از تاريکي ( بطالت و ضلالت ) بيرون آورد و به روشنائي ( حقيقت و هدايت ) درآورد. کساني که به خدا ايمان بياورند و کارهاي پسنديده بکنند، خدا آنان را به باغهاي بهشتي داخل مي گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آن رودبارها روان است . براي هميشه در آنجا ماندگار مي مانند، و خدا روزيشان را خوب و نيکو مي گرداند.
اين بيم دادن دور و درازي است ، و برحذر داشتني با صحنه هاي مفصّل است . همچنين يادآوري ژرف و عميقي به نعمت ايمان و نور خدا است ، و بيان وعده اي که يزدان به اجر و پاداش قيامت مي دهد، اجر و پاداشي که زيباترين و بزرگو ارترين رزق و روزي است .
خدا گرفتار عقاب و عذاب خود مي سازد کساني را که از فرمانش سرپيـچي و سرکشي مي کنند، و تسليم رهنمودها و رهنمونهاي پيغمبرانش نمي شوند. اين هم يک سنّت و قانون مکرّر خدا است :
(وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا) (8)
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چه بسيار مردمان شهرها و آباديهائي که از فرمان پروردگارشان و دستور پيغمبران او، سرپيـچي و سرکشي کرده اند، و در نتيجه ما سخت به حسابشان رسيده ايم و به مجازات ناگوار و کيفر ناخوشايندشان رسانده ايم .
تفصـيل گرفتار ساختن مردمان شهرها و آباديها، و بيان حسابرسي سخت و عذاب و عقاب ناگوارشان نخست ذکر مي گردد، و بعد از آن عاقبت بد و سرنوشت ناجورشان به تصوير کشيده مي شود:
(فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا) (9)
و عقوبت اعمالشان را چشيده اند و عاقبت کار و بارشان زيان و خسران بوده است .
آنگاه تصوير اين عاقبت زيانبار در آي? بعدي ذکـر مي شود:
(أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا).
خداوند براي ايشان عذاب شديدي را فراهم ساخته است .
هم? اينها براي گسترش دادن اين صحنه ، و براي تفصيل گامها و مرحله ها است . اين هم راهي از راه هاي شيو? قرآني در ژرفا بخشيدن تأثير در حسّ و شعور، و به درازا کشاندن ماندگاري تأثير در داخل اعصاب و در ميان جان و روان است .[6]
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لحظه اي در جلو اين برحذر داشتن مي ايستيم . مي بينيم که يزدان شهرها و آباديها را يکي پس از ديگري گرفتار بلا و تير قضا کرده است ، هر زمان که مردمان آنجاها از فرمان پروردگارشان و از دستور پيغمبرانش سرپيچي و سرکشي کرده اند ... مي بينيم اين برحذر داشتن و بيم دادن در اينجا به مناسبت طلاق و احکام آن ذکر مي شود، و طلاق و حکم آن بدين سنّت و قانون کلّي ارتباط پيدا مي کند. اين پيوند خوردن پيام مي دهد و الهام مي بخشد که کار طلاق تنها کار چند خانواده يا چند شوهر و همسر نيست و بس. بلکه طلاق کار هم? ملّت مسلمان است و با سرنوشت آن گره مي خورد. چه ملّت مسلمان مسؤول اين کار است ! و ملّت مسلمان در کار طلاق از سوي شريعت يزدان مورد بازخواست قرار مي گيرد. مخالفت ملّت مسلمان از فرمان يزدان در آن - يا مخالفت با فرمان يزدان در غير کار طلاق - يا مخالفت با فرمان يزدان در هر کاري و حکمي از کارها و احکام اين سيستم و نظام ، يا اين برنام? کامل الهي براي زندگي - سرپيچي و سرکشي از فرمان خدا است . تنها افرادي که مرتکب آن مي شوند گرفتار نمي آيند و مؤاخذه نمي گردند و بس. بلکه شهري و آبادي اي يا ملّتي بدان گرفتار مي آيد و مؤاخذه مي گردد که مخالفت از فرمان يزدان در ميانشان انجام مي پذيرد، و آن شهر و آبادي يا ملّت از برنام? خدا و فرمان او در سر و سامان بخشيدن به زندگي منحرف مي گردد. زيرا اين دين آمده است تا از آن پيروي گردد، و هم? احکام آن اجراء شود، و بر سراسر زندگي مراقبت و پاسداري داشته باشد.
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کساني که از فرمان يزدان که در اين آئين است - هر چند که اين نافرماني در احوال شخصي و اوضاع خصوصي افراد باشد - سرپيچي و سرکشي کنند، خود را در معرض همان چيزي قرار مي دهند که شهرها و آباديها با آن روبرو شدند و گرفتار آمدند، و سنّت و قانون خدا به سراغشان آمد و گريبانگيرشان گرديد، سنّت و قانوني که هرگز تخلّف نمي ورزد و از هدف بازنمي ماند.
اين شهرها و آباديها فرجام بد و کيفر کارهاي خود را ديده اند و به زيان و خسران آن رسيده اند، در همين زمين پيش از حساب و کتاب واپسين آخرت ...
اين فرجام بد را ديده اند و اين کيفر ناگوار را چشيده اند شهرها و آباديها و ملّتها و گروه هائي که در اين زمين از برنام? خدا منحرف گرديده اند و کناره گيري کرده اند. ما اين فرجام بد و کيفر ناگوار را مشاهده کرده ايم و ديده ايم ، و پدران و نياکان ما هم آن را مشاهده کرده اند و ديده اند. مشاهده کرده ايم و مشاهده کرده اند و ديده ايم و ديده اند که چگونه شهرها و آباديها و ملّتها و گروه ها همچون فرجام بد و کيفر ناگوار را به صورت فساد و تباهي، پراکندگي و فروپاشي ، فقر و قحطي ، ظلم و جور، و زندگي خوفناک و بيمناک بدون امن و امان و امنيّت و صلح و صفا و آرامش ، ديده اند و مز? آن را چشيده اند و به فغان درآمده اند و چه بسا بر باد فنا رفته اند و سرماي? وجودشان را باخته اند! مصداق همچون بيم دادن و برحذر داشتني را هر روز مي بينيم و مي شنويم .
گذشته از اين ، عذاب شديدي در انتظار سرکشان از فرمان يزدان و منحرفان از برنام? او در زندگي است.
يزدان سبحان مي فرمايد:
(أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا).
خداوند براي ايشان عذاب شديدي را فراهم ساخته است .
خداوند راستگوترين گويندگان است و آنچه فرمايد همان شود و همان است .
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قطعاً اين آئين ، برنام? نظام و سيستم اجتماعي است - همان گو نه که در سور? صف از آن سخن گفتيم - اين آئين آمده است تا گروه مسلمان صاحب نظام و سيستم خاصّي را پديد آورد. آمده است تا سراسر زندگي اين گروه مسلمان را اداره کند و امور آن را بچرخاند. بدين خاطر هم? آنان مسؤول اين آئين هستند. مسؤول احکام آن هستند. اين گروه مسلمان هر وقت از اين احکام سرباز بزند و مخالف آن احکام کند و رود، بر سر آنان همان مي آيد که بر سر شهرها و آباديهائي آمده است که از فرمان پروردگارشان و از رهنمودها و رهنمونهاي پيغمبرانش سرباز زده اند و به کژ راهه رفته اند.
در روياروي گرداندن با اين برحذر داشتن و بيدار باش گفتن ، و روياروي نمودن با صحنه هاي فراخ و فراوان آن ، خردمنداني را فرياد مي دارد که ايمان آورده اند، آن کساني که خردهايشان ايشان را به ايمان آوردن رهنمود و رهنمون کرده است . آنان را فرياد مي دارد از خدائي بترسند که قرآن را بر ايشان نازل فرموده است :
(قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا) (10)
خدا که براي شما قرآن را نازل فرموده است .
قرآن را که در اينجا « ذکراً » ناميده شده است ، مجسّم نشان مي دهد، و آن را با شخص پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم ممزوج و آميخته مي دارد، و شخص بزرگوار او را ذکر مي نامد، يا به عبارت ديگر« رسولاً » را بدل « ذکراً » مي سازد، در اين عبارت : [7]
(رَسُولا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ).
پيغمبري را به ميانتان روانه کرده است که آيات روشن خدا را برايتان مي خواند.
در اينجا نگرش زيبا و ژرف و راستيني است با دلائل گوناگوني که با خود دارد ...
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اين ذکري که از رسول خدا براي ايشان نازل گرديده است از خلال شخصيّت پيغمبر راستين عبور کرده و به سويشان آمده است ، تا بدانجا که گوئي ذکر، آميخته با ذات او، بديشان رسيده است ، و شخصيّت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم اصلاً پرده و مانعي براي ذکر نگرديده است .
نظريّ? دوم پيام اين نصّ چنين است که شخصيّت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم به ذکر تبديل گرديده است ، و شخصيّت آن حضرت تصوير مجسّمي براي اين ذکر شده است . با ذکر آن چنان ساخته است که عين آن گرديده است . و لذا او ترجم? زنده اي از حقيقت قرآن بشمار است . پيغمبر خدا صلّي ا لله عليه و اله و سلّم همين گونه بود. بدين گونه عائشه - رضي الله عنها - پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را وصف کرده است . وقتي که مي گو يد:
(كان خلقه القرآن).
اخلاق او قرآن بود.
قرآن در خاطر مبارک او در روياروئي با زندگي چنين بود. او قرآن بود که با زندگي روبرو مي گرديد!
گذشته از نعمت قرآن و هدايت و صلاح و فلاح ، به نعمتهاي باغهاي بهشت وعده داده است ، بهشتي که هميشه در آنجا بسر مي برند و ماندگار مي مانند. تذکّر هم داده مي شود که اين رزق و روزي زيباترين رزق و روزي است . اصلاً رزق و روزي زمين ، با آن قابل سنجش و مقايسه نيست :
(قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا) (11)
خدا روزيشان را خوب و نيکو مي گرداند.
خدا روزي رسان در دنيا و در آخرت است ، و ليکن روزي اي از روزي ديگري بهتر و خوبتر است . انتخاب زيباترين روزي از سوي يزدان ، انتخاب درست و گزينش ارزشمندي است .
بدين منوال بار ديگر نقط? رزق را مي پسايد، و با اين اشاره رزق زمين را در مقابل رزق بهشت ناچيز و کم بها جلوه گر مي نمايد. در بار? اين مسأله صحبت مي فرمايد بعد از آن که در بندهاي نخستين به فراخي رزق زمين نيز وعده فرموده است ...
*
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در پايان ، اين آهنگ هراس انگيز جهاني درمـي رسد و موضوع اين سوره و قوانين و مقرّرات و رهنمودها و رهنمونهاي آن را با قضا و قدر يزدان و با قدرت و علم او در جولانگاه جهان عريض و طويل پيوند مي دهد:
(اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الأمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا) (12)
خدا همان است که هفت آسمان را و همانند آن زمين را آفريده است . فرمان ( خدا) همواره در ميان آنها جاري است ( و تدبير هدايت و رهبري او، لحظه اي از جهان بزرگ هستي برداشته نمي شود، اين آفرينش عظيم بدان خاطر است ) تا بدانيد خداوند بر هر چيزي توانا است ، و آگاهي او همه چيز را فراگرفته است .
از حقيقت مدلول و مفهوم و ابعاد و فاصله هاي آسمانهاي هفتگانه آگاهي نداريم . همچنين از زمينهاي هفتگانه بي خبريم . چه بسا معني مثل آسمانها[8] اين باشد که اين زمين از جنس آسمانها است ، و زمين در ترکيبات يا ويژگيهاي خود مثل آسمانها است ... به هر حال هيچ ضرورتي ندارد اين نصوص را با مقياس و معيار علم و دانشي بسنجيم که بدان دسترسي پيدا کرده ايم . زيرا علم و دانش ما محيط بر جهان هستي نمي باشد، تا به صورت قطعي و محقّق بگوئيم : مراد قرآن اين است و بس. هرگز درست هم نخواهد بود چنين بگوئيم مگر روزي و روزگاري که انسان ترکيب بند اين جهان را کاملاً بشناسد، و با يقين و اطمينان ، بدان علم و آگاهي پيدا کند ... اين هم بعيد و ناشدني است ...
ما از الهام و پيام اين اشاره استفاده مي کنيم و از حقيقت آن در جولانگاه رواني ، و در ايجاد جهان بيني صحيح ايماني جهاني سود مي جوئيم .
اشاره اي که بدين جهان هولناک هستي مي شود:
(سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الأرْضِ مِثْلَهُنَّ).
هفت آسمان را و همانند آن زمين را آفريده است .
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اين اشاره عقل و شعو ر را به هراس مي اندازد، و دل را روبروي صحنه اي از صحنه هاي قدرت آفريدگار، و در برابر گستر? ملک و مملکت او، نگاه مي دارد. ملک و مملکتي که سراسر اين کر? زمين در مقابل آن کو چک و ناچيز بشمار است ، گذشته از بعضي از چيزهائي که در آن است ، و گذشته از بعضي از رخدادهائي که در آن روي مي دهد. اصلاً درهمهاي ناچيزي که شوهر خرج همسر مي کند، يا همسر آنها را مي بخشد و از آنها صرف نظر مي کند کجا و گستر? فراخ جهان هستي کجا؟! مسأله اي بدين کوچکي آن اندازه در اين آئين مهمّ است که با مسأله آسمانها و زمين مطرح مي گردد و قضيّ? جهاني مي شود!!!
از ميان اين آسمانهاي هفتگانه و زمين يا زمينهاي هفتگانه فرمان يزدان صادر و نازل مي گردد. از آن جمله فرماني که آنان در اين روند قرآني در صدد آن هستند. در اين صورت کار بسي بزرگ است ، حتّي برابر مقياسها و معيارهائي که انسانها دارند، و برابر جهان بيني هائي که در بار? مکان و زمان به انداز? تاب و توان خودشان دارند و بدان اندازه که مي توانند بينديشند و برآورد کنند. مخالفت با فرمان يزدان و کجروي از آن ، مخالفت با فرماني است که اقطار و اکناف آسمانها و زمينها بدان همآوا پاسخ مي گويد، و فرشتگان صدرنشين عالم بالا و سائر پديده ها و آفريده هاي ديگر در اقطار و اکناف آسمانها و زمينها آن را مي شنوند و بر ديد? منّت مي نهند. بنابر اين چنين مخالفتي و چنين انحرافي زشت و رسواگرانه است . هرگز هيچ عاقل مؤمني بدان برنمي خيزد و آن را در پيش نمي گيرد. عاقل مؤمني که پيغمبري به سوي او بيايد و بر او آيه هاي روشن و روشنگر خدا را بخواند، و اين کار را براي او روشن گرداند، و اين فرمان را بدو برساند، تا او را از تاريکيها بيرون بياورد و به سوي نور رهنمود و رهنمون گرداند ...
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اين فرمان از ميان آسمانها و زمين صادر و نازل مي شود، تا در دل انسان مؤمن اين عقيده را پديد آورد که خدا بر هر چيزي توانا است . هر چيزي را که بخواهد به انجام مي رساند، و چيزي او را درمانده و ناتوان نمي سازد. علم و آگاهي او محيط بر همه چيز است . چيزي از علم و آگاهي او نه در نمي رود و ناپيدا نمي شود در ميان هم? چيزهائي که در ملک و مملکت فراخ وگسترد? او است ، و رازي از رازهائي که مردمان در زواياي دلها پنهان مي دارند بر او پوشيده نمي ماند.
اين پسوده در اينجا از دو جهت ارزش ويژه حود را دارد:
يکم اين که خداوندي که علم و آگاهي او هر چيزي را در برگرفته است و محيط بر هر چيزي است ، او است که بدين احکام دستور مي دهد. او که محيظ بر هم? شرائط و ظروف و مصالح و استعدادها و توانائيهاي ايشان است اين احکام را نازل کرده است و فرو فرستاده است . پس بايد از اين احکام پيروي گردد، و نبايد به هيچ وجه از آنها روي بگردانند و کم ترين بي توجّهي بد انها بکنند. اين احکام را خدائي وضع و مقرّر کرده است که علم و آگاهي او همه چيز را در برگرفته است و محيط بر همه چيز است .
دوم اين که اين احکام خود به خود به دلها و درونها موکول و واگذارند. زيرا احساس اين که علم و آگاهي خدا همه چيز را در برگرفته است و محيط برهمه چيز است ، خود اين امر تضمين مي کند که دلها و درونها حسّاس باشند، در کاري که هيچ چيزي سودمند نمي افتد و به درد نمي خورد مگر تقو ا و ترس از خدائي که آگاه از رازهاي سينه ها است .
*
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بدين منوال و بر اين روال ، اين سوره با اين آهنگ و نوا به پايان مي آيد، آهنگ و نوائي که به هول و هراس مي اندازد و به ترس و خوف مي افکند. بدان اندازه هم دلها را به جنب و جوش مي اندازد که کرنش ببرند و فرمانبرداري بکنند. پاک و منزّه آفريدگاري است که اين دلها را آفريده است ، و آگاه و باخبر از هر آن چيزي است که در پيچ و خمها و لابلاها و راه ها و خط سيرهاي دلها است .
*

[1] کتاب :« السلام العالمي و الاسلام » . فصل :صلح و صفاي خانه .
[2] مراجعه شود به « في ظلال القرآن » جلد 9صفحه 399
[3] مراجعه شود به کتاب : « السلام العالمي و الاسلام » . صفحات 65و 66
[4] مراجعه شود به جلد يازدهم في ظلال القرآن ، صفح? 259- 269
[5] نظري? فقهي راجح همين است . البته قولي هم در ميان است که در اين دوره از زمان ، طلاق وقوع پيدا نمي کند.
[6] مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل « هماهنگ هنري »
[7] « رسولا» مفعول به براي فعل محذوفي است که مقام دلالت بر آن دارد. تقدير چنين است : ارسل رسولاً... ( مترجم ).
[8] « مثلن » اشاره به زمينهاي متعدّدي است که در عالم هستي وجو د دار د.تا آنجا که بعضي از دانشمندان ستاره شناس مي گويند: کراتي که مشابه کر? زمين بر گرد خورشيدها در پهن? هستي گردش مي کنند حد اقل سيصد ميليون کره است ( نگا: المراغي ) .( مترجم )
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سوره ي تحريم

سوره ي تحريم مدني و دوازده آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1)قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (2) وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ (3) إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا (5) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ ر أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا
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إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (9) ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) (12)

هنگامي که قضا و قدر خدا بر اين قرار گرفت که اسلام را واپسين رسالت گرداند، و برنام? اسلام را برنام? جاويدان تا واپسين انسان فرمايد و پايدارش نمايد، و زندگي مؤمنان با آن مطابق قانون همگاني جهان بچرخد و به گردش درآيد، و اين آئين ، آئيني باشد که زندگي بشريّت را رهبري و رهنمود کند و بر هم? تلاشها و کوششهاي انسانها در هم? ميدانها و زمينه ها نظارت و مراقبت داشته باشد، بدين هنگام خداوند سبحان اين برنامه را بدين صورت کامل و شامل درآورد، برنام? فراگيري که پاسخگو ي هم? نيروها و استعدادهاي انسانها است ، زماني که انسانها نيروها و استعدادهاي خو د را به افق والائي اوج دهند که سزاوار اين آفريدگان يزدان در زمين است ، و برازنده اين وجودهائي است که يزدان آنان را بر بسياري از بندگانش ترجيح و برتري داده است ، و از روح متعلّق به خو د در ايشان دميده است .
(1/2)



خداوند سرشت اين آئين را آن چنان ساخته است و پرداخته است که زندگي را همزمان از نظر رشد و نموّ و ترقّي و تعالي و والائي و پاکي ، به پيش ببرد. اين آئين نيروي سازنده اي را بدون استفاده رها نمي کند، و استعداد سودمندي را سرکوب نمي سازد. بلکه ايـن آئين نيروها را فعّال و سر حال مي کند، و استعدادها را بيدار مي سازد، و در عين حال هماهنگي و همآوائي جنبش پيشرفت را با جنبش اوجگيري به سوي افق بالا و والا را محافظت مي نمايد، افق بالا و والائي که روحها را در دنيا براي رسيدن به سطح نعمت پربار سراي آخرت آماده مي سازد، و اين آفريده هاي فناپذير انسان نام را براي زندگي جاويدان در سراي جاودانگي آمادگي مي بخشد.
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هنگامي که قضا و قدر خدا بر آن قرار گرفت که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم اين عقيده را نيز انساني بسازد که اين عقيده با تمام ويژگيهايش در او مجسّم و پديدار گردد، و اين ييغبر صلّي الله عليه و اله و سلّم خودش و زندگيش ترجم? صحيح و کاملي از سرشت اين عقيده و رويکرد آن باشد. انساني باشد که هم? نيروهاي انسانيّت او به کمال ، ترکيب بند جسم او قو ي ، بني? توانا، ساختار سالم ، داراي حواس درست ، احساس بيدار باشد، و محسوسات را به صورت کامل و سالم درک و فهم کند. در عين حال او داراي عاطف? بزرگ و سترگ، سرشت زنده و جاندار، احساس راست و درست باشد، و زيبائي را شايسته و بايسته بشناسد، و دريچه هاي دريافت و پاسخگوئيش باز و گشوده باشد. گذشته از اينها داراي عقل و خرد سرشار، انديش? فراخ ، افق وسيع ، و اراد? نيرومند باشد. حاکم بر نفس خو د بوده نه اين که نفس بر او حاکم باشد ... اين پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم گذشته از هم? اينها هم پيامبري باشد که روح او با نور کلّي درخشان و رخشان باشد، و روح او تاب و توان اسراء و معراج ، يعني سفر زميني و سفر آسماني را داشته باشد. پيامبري باشد که از آسمان ندا زده شود. نور پروردگارخود را مشاهده کند، و حقيقت وجود او با حقيقت هر چيزي در هستي از فراسوي اشکال و ظو اهر تماس پيدا کند. در نتيجه سنگها و سنگريزه ها بدو سلام کنند و درود بگويند، و تن? خرما براي او بنالد، و کوه احد از او به لرزه درافتد! گذشته از اينها هم? اين نيروها در شخصيت او همآوا و همنوا باشد، و اين همآوا و همنوائي پذير? همآوا و هنوائي عقيده اي شود که اين پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم براي آن برگزيده شده است ...
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گذشته از اينها خدا زندگي خصوصي و عمومي اين پيغمبر صلّي الله و اله و سلّم را کتاب باز و گشوده اي براي امّت او و براي هم? انسانها مي سازد تا بتوانند تصو يرهاي اين عقيده را در آن کتاب ببيند و مطالب آن تصويرها را در آن کتاب بخوانند، و در وجو د گرانمايه اش تطبيقات واقعي و تحققهاي عملي اين عقيده را مشاهده کنند و آنها را پديدار و نمودار ببيند و بنگرند. بدين خاطر يزدان جهان در اين عقيده هيچ رازي را پوشيده نمي دارد، و هيچ پردهاي را فروهشته نمي گذارد. بلکه در قرآن نواحي و جوانب زياد و فراواني از اين عقيده را نشان مي دهد، و پرده از چيزهائي برمي دارد که اغلب در زندگي انسان معمولي از ديدگان مردمان پوشيده و پنهان مي گردد. حتّي جاهاي ضعف بشري را نشان مي دهد، جاهائي که هيچ انساني هيچگونه چاره سازي و چاره جو ئي در آنها ندارد ... مي توان گفت نزديک است انسان ببيند که بد و عمدي در پرده برداري از اين موارد و مواضع زندگي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم براي مردمان است !
مگر نه اين است که هيچ چيز ويژه اي در ذات پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم براي خود او نيست ، بلکه هر چه هست يکسره براي اين عقيده است ؟ پـس چرا گوشه اي از گوشه هاي زندگي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم پنهان يا نهان بماند؟ زندگي او صحن? ديد ني نزديک اين عقيده است ، صحنه اي که انسانها بايد آن را ببينند و در زندگي خود آن را پياده کنند. اين پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم آمده است تا اين عقيده را در شخص خود و در زندگي خود به مردمان نشان دهد، و آن را با زبان خو يش و با رهنمون خويش بگو يد و بنمايد. براي همين آفريده شده است ، و براي همين آمده است .
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دقيق ترين بخشهاي اين زندگي را ياران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم حفظ کرده اند و از او به خاطر سپرده اند - خداوند خيرشان دهاد! - و آن را براي مردمان بعد از خود روايت کرده اند. هيچ کار کوچکي يا کار بزرگي - حتّي در زندگي روزانه او - نبوده است که نوشته نشود و ثبت و ضبط و نقل و روايت نگردد ... اين هم بخشي از قضا و قدر خدا در نگارش زندگي اين ييغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم يا در نگارش دقائق و نکارت باريک و ريز اين عقيده است ، دقائق و نکافت باريک و ريزي که در زند گي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم پياده شده است . اين هم در کنار چيزهائي که قرآن مجيد از اين زند گي نگاشته است ، کتاب ماندگاري تا پايان زندگي بر سطح کر? زمين بوده و خواهد بود.
*
اين سوره در سرآغاز خود صفحه اي از زندگي خانوادگي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم را مي نگارد، و تصويري از واکنشها و پذيرشهاي بشري موجود در ميان زنان پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را پيش چشم مي دارد، واکشنها و پذيرشهائي که زنان او برابر سرشت انساني با هديگر، و همچنين آنان با پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم داشتند! اين واکنشها و پذيرشها را در زندگي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و نيز در زندگي گروه مسلمانان ، و گذشته از آن ، در رهنمودها و رهنمونهاي همگاني اين ملّت ، در پرتو آنچه در خانه هاي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم روي داده است و ميان همسرانش درگرفته است ، منعکس مي سازد.
زماني که اين رخدادها در آن روي داده است ، رخدادهائي که اين سوره بدانها اشاره مي کند، مشخّص و معيّن نيست . و ليکن با رجوع به روايتهائي که در اين راستا نقل کرديده اند مي توان تأکيد کرد و قاطعانه گفت که اي رخدادها پس از ازدواج پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم با زينب دختر جحش روي داده اند و درگرفته اند.
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شايد زيبا باشد که ما در اينجا چکيده اي از داستان همسران ييغمبر سوار زندگي خانواده گيش را ذکر کنيم ، تا کمک کند به تصوّر رخدادها، و به تصوّر نصوصي که در اين سوره راجع بدين رخدادها نازل گرديده اند. در اين چکيده تکي? ما بر چيزهائي است که امام ابن حزم در کتابش به نام : « جوامع السير » نوشته است ... و ابن هشام دربار? شرح حال پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم با برخي از پينوشتهاي گذرا در کتاب سير? خود ثبت و ضبط کرده است :
نخستين همسر پيغمبر کـه صلّي الله عليه و اله و سلّم خديجه دختر خو يلد است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم در سنّ بيست و پنج سالگي يا بيست و سه سالگي با خديجه - رضي الله عنها - که چهل سال يا بيشتر سنّ داشت ازدواج فرمود. خديجه - رضي الله عنها - سه سال پيش ازهجرت وفات يافت . تا او وفات نکرد پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم با زن ديگري ازدواج فرمود. گرچه سن او صلّي الله عليه و اله و سلّم از پنجاه بالاتر بود.
وقتي که خديجه وفات يافت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم با سوده دختر زمعه - رضي الله عنها - ازدواج فرمود، سه سال پيش از اين که مهاجرت نمايد. روايت نشده است که سوده دختر زمعه ، زيبا يا جوان بوده است . بلکه او بيوه زن سکران پسر عمر و پسر عبدشمس بود. شوهرش جزو مسلماناني بود که بيش از ديگران اسلام را پذيرفته بودند. او از جمله مهاجران به حبشه بود. وقتي شو هر سوده وفات يافت ، پيغمبر خدا صلّي الله علبه و اله و سلّم او ازدواج فرمود.
سپس با عائشه - رضي الله عنها - دختر ابوبکر صديق - رضي الله عنه و ازضاه - ازدواج فرمود، در حالي که کوچک بود. با او همستر نشد تا اين که مهاجرت فرمود. با دوشيزه اي
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جز او ازدواج نفوموده است ، و او محبوب ترين همسرش بوده است . گو يند سنّ عائشه نه سال بو د، و نه سال و پنج ماه با پيغمبر صلي الله عليه و آله و سلّم زندگي را سپري کرد. آنگاه پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم وفات يافت .
د و سال و چند ماه بعد از هجرت با حفصه دختر عمر- رضي الله عنه و عنها - که بيوه اي بود، ازدواج فرمود. اين وقتي انجام پذيرفت که پدر حفصه، او را به ابوبکر و به عثمان پيشنهاد کرده بود، ولي آنان نپذيرفتند. پيغمبر به پدرش وعد? شخص خو ب تر از آن دو نفر را داد، و با حفصه ازدواج کرد! سپس با زينب دختر خزيمه ازدواج فرمود. شوهر پيشين او عبيده پسر حارث پسر عبدالمطّلب بود که در جنگ بدر کشته شده بود. اين زينب در زمان حيات پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم وفات يافت . گويا شوهر او پيش از پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم عبدالله پسر جحش اسدي بوده است که در جنگ احد شهيد گرديده است . چه بسا اين سخن به صحّت نزديک تر باشد.
بعد با امّ سلمه ازدواج فرمود. امّ سلمه قبل از ازدواج با پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم همسر ابوسلمه بود که در جنگ احد مجروح گرديد. جراحت او پيوسته تجديد مي شد و گريبانگيرش مي گرديد تا وفات يافت . پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم با بيوه او ازدواج کرد، و فرزندانش را پيش خود آورد و تحت سرپرستي خود قرار داد، فرزنداني که از ابوسلمه باقي مانده بودند.
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سپس با زينب دختر جحش ازدواج فرمود. پيغبر صلّي الله عليه و اله و سلّم پيش از آن ، زينب را به ازدواج برده و پسر خواند? خود زيد پسر حارثه درآورده بود. ولي زندگي آن دو روي سازگاري به خود نديد و کارشان به طلاق کشيد. داستان زينب دختر جحش را در سور? احزاب در جزء بيست ودوم بيان داشتيم . زينب دختر جحش زيبا و نوراني بود. اين همان زني است که عائشه- رضي الله عنها - احساس مي کرد به خاطر خويشاونديش با پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم چه بسا خود را از او بالاتر بگيرد و رقيب او بشود. چرا که زينب ، دختر عمّ? پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و زيبا و دلربا بود.
سپس پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم با جويريّه دختر حارث ، سرور و سالار بني مصطلق ازدواج فرمود، پس از غزو? بني مصطلق که در اواسط سال ششم هجري روي داد. ابن اسحاق گفته است : محمّد پسر جعفر پسر زبير، از عروه پسر زبير، و او از عائشه - رضي الله ’ عنها - برايم روايت کرده است که گفته است : « وقتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم اسيران بني مصطلق را تقسيم کرد، جويريّه دختر حارث جزو سهام ثابت پسر قيس پسر شمّاس ، يا جزو سهام پسر عموي ثابت پسر قيس پسر شمّاس شد. جويريّه با او عقد کتابت ، يعني قرارداد بازخريد خود بست.
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جويريّه زن دل آرا و شيرين زباني بود. هيچ کسي او را نمي ديد مگر اين که به دلش مي نشست . جويريّه به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم آمد و از جنابش درخواست کرد در اين قرارداد بازخريد بدو کمک و ياري فرمايد. عائشه گفته است : به خدا سوگند همان زمان که جويريّه را بر در اطاق خود ديدم از او بدم آمد و نگران شدم ! و دانستم که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم از او همان ملاحت و آني را مي بيند که من ديدم . به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم رسيد و گفت : اي پيغمبر خدا، من جويريّه دختر حارث پسر ابوصرار هستم که آقا و سالار قوم خود بود. بلائي به من رسيده است که از ديده مبارک تو پنهان نيست . من سهم ثابت پسر قيس پسر شمّاس - يا پسر عموي او - شده ام . با او عقد کتابت بسته ام و در انتظار بازخريد خو د نشسته ام . به خدمتتان آمده ام و براي رسيدن به آزادي خود از حضورتان کمک و ياري مي طلبم .
فرمود:
(فهل لك في خير من ذلك؟).
« آيا چيزي بهتر از آن براي خودت مي خو اهي ؟ » .
گفت : اي پيغمبر خدا آن چه چيز است ؟ فرمود:
(أقضي عنك كتابتك وأتزوجك).
« مبلغ عقد کتابت تو را مي پردازم و با تو ازدواج مي کنم » .
جويريّه گفت : باشد اي پيغمبر خدا. فرمود:
(قد فعلت).
« کار را انجام دادم ( و ازدواج صورت گرفت)».
سپس با امّ حبيبه دختر ابوسفيان، پس از صلح حديبيه ازدواج فرمود. ام حبيبه مهاجر مسلماني در کشور حبشه بود. شوهرش عبدالله پسر جحش مرتدّ گرديد و مسيحي شد و ام حبيبه را رها کرد. پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم از او خواستگاري فرمود. نجاشي حبشه بجاي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم مهريّه اش را پرداخت . امّ حبيبه از حبشه به مدينه برگشت.
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پس از فتح خيبر که به دنبال حديبيّه روي داد، پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم با صفيّه دختر حيي پسر اخطب ، رئيس بني نضير ازدواج فرمود. صفيّه همسر کنانه پسر ابوحقيق بود که او هم از رؤساي يهوديان بود. ابن اسحاق در بار? داستان ازدواج پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم با صفيّه ، بيان مي دارد: صفيّه را همراه با زن اسير ديگري آوردند . بلال رضي الله عنه آن دو را از کنار کشتگاني از کشتگان يهودي عبور داد. هنگامي که زن همراه صفيّه آن کشتگا ن را ديد، فرياد برآورد و بر رخسار? خود زد و خاک بر سرش پاشيد. پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمود:
(اعزبوا عني هذه الشيطانة).
« اين اهريمن را از من دور سازيد » .
به صفيّه دستور داد پشت سرش بنشيند. عباي خود را بر او انداخت . مسلمانان دانستند که پيغمبر خدا صفيّه را براي خود برگزيده است . آن گو نه که به من خبر رسيده است ، پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم وقتي که عملکرد آن زن يهودي را ديد، به بلال فرمود:
(أنزعت منك الرحمة يا بلال ? حين تمر بامرأتين على قتلى رجالهما؟).
« اي بلال آيا رحم از دلت بيرون رفته است ، دو زن را از کنار لاش? مردانشان عبور مي دهي ؟ » .
سپس با ميــونه دختر حارث پسر حزن ازدواج فرمود. ميمونه خال? خالد پسر وليد و عبدالله پسر عبّاس بود. پيش از ازدواج با پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم همسر ابورهم پسر عبدالعزّي ، يا به قو لي همسر حويطب پسر عبدالعزّي بود. ميـمونه آخرين زني است که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم او را به ازدواج خود درآورده است .
(1/11)



بدين منوال مي بيني که ازدواج با هر همسري از همسرانش داستاني و سببي دارد. آنان بجز زينب دختر جحش ، و جو يريّه دختر حارث، جوان نبوده اند و از زمر? زناني نبوده اند که مردان به خاطر جمالشان بديشان دل بدهند و عاشقشان بشوند. عائشه - رضي الله عنها - محبوب ترين همسر در ميان همسران او بوده است . حتّي اين دو زني که از زيبائي و جواني خوردار بودند، گذشته ازجنب? جذّابيّت، عامل رواني و انساني ديدي براي ازدواج با ايشان وجود داشته است . البتّه هرگز من نمي کوشم که عنصر جذّابيّت و دلربائي را نفي کنم ، آن جذّابيّت و دلربائي اي که عائشه براي مثال در جويريّه ديده است ، و عنصر زيبائي و جمالي را نفي کنم که زينب بدان موصوف و معروف بوده است . هرگز نيازي به نفي همچون عناصري نيست ، عناصر انساني اي که در زندگي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم بوده است . اين عناصر موضع اتّهامي نيستند که ياران به دفع آن اتهام از پيغمبرشان بپردازند، وقتي که دشمنانش دوست بدارند او را متّهم کنند! او برگزيده شده است تا انسان باشد، و ليکن انسان والامقام . و چنين هم بود. انگيزه هاي او در زندگيش و نسبت به همسرانشان اين چنين بود، البتّه با اختلاف انگيزه ها و سببهائي که در ميان بوده است .
او در خانه اش با همسرانش به عنوان يک انسان و يک پيغمبر زندگي مي کرد، همان گونه که خدا او را آفريده بود، و همان گونه که خدا بدو دستور داده بود که بگو يد:
(قل:سبحان ربي ! هل كنت إلا بشرا رسولا؟).
بگو: پروردگار من منزّه است ( از آن که کسي بدو فرمان دهد، يا اين که در قدرت او شريک کردد) . مگر من جز انشان فرستاده اي ( از سوي يزدان براي رهنمود مردمان ) هستم ؟ . ( اسراء/ 93)
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از همسران خود کامياب مي شد و آنان را کامياب مي کرد، همان گونه که عائشه - رضي الله عنها - در بار? او گفته است : « وقتي با زنانش خلوت مي کرد از هم? مردمان نرمخوتر بود، و از هم? مردمان بزرگوارتر بود. بسي خندان و خوشرو بود[1] ... او از زنانش کامياب مي شد، و ايشان را از خود کامياب مي کرد، و از فيض و برکت دل خود و از حسن ادب خويش و از رفتار بزرگوارانه اش ايشان را بهره مند مي نمود. ولي زندگي مادي همسرانش اغلب به انداز? لازم و کفاف معيشت بود، حتّي بعد از آنکه فتحها دست داد و مسلمانان از غنائم زيادي خوردار شدند. در سور? احزاب گذشت که همسران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم از او درخواست فراخي نفقه و فراواني هزين? معشيت کردند. اين درخواست بحراني را پيش آورد گه منتهي گرديد به مختار کردن همسران او ميان انتخاب خدا و پيامبرش و سراي آخرت ، و ميان بهره مند شدن از متاع دنيا و بيرون رفتن از حريم عصمت رسول اکرم صلّي الله عليه و اله و سلّم. آنان خدا و پيامبرش و سراي آخرت را برگزيدند.[2]
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و ليکن زندگي در فضاي نبوّت و در خانه هاي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم به گونه اي نبود که احساسات بشري و افکار انساني را از ميان ببرد، و به نداهاي دروني بشري و به فريادهاي دلهاي بشري همسران - رضي الله عنهن - پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم خاتمه دهد. گاهي در ميان همسران او چيزي پديدار مي آمد يا در مي گرفت که قطعاً در دلهاي زنان در همچو ن حالي پديدار مي آيد و درسمي گيرد. قبلاً گذشت که در روايت ابن اسحاق که از عائشه - رضي الله عنها - نقل کرده است که او همين که جويريّه را ديده است از جويريّه بدش آمده است و نگراني بدو دست داده است . زيرا احساس کرده است پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم وقتي که جويريّه را ببيند او را زيبا و فريبا مشاهده فرمايد. آنچه انتظار داشت عملاً روي داد! همچنين عائشه خودش روايت کرده است حادثه اي را که با صفيّه داشته است . در اين راستا گفته است : « به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم گفتم : فلان چيز و فلان چيز صفيّه براي تو بس است . راوي گفته است : مراد عائشه اين بوده است که صفيّه کوتاه قد است ... پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمود:
(لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته).[3]
« سخني را گفتي که اگر با آب دريا آميخته شود، با آن مي آميزد ( و آن را آلوده مي کند)».
همچنين عائشه دربار? خود مي گويد: وقتي که آي? مختار کردن در سور? احزاب نازل گرديد، من خدا و پيغمبرش و سراي آخرت را انتخاب کردم ، و از پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم درخواست کردم همسرانش را از گزينش من مطّلع نفرمايد! ... پيدا است چرا عائشه چنين درخواستي را داشته است . پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمود:
(إن الله تعالى لم يبعثني معنفا , ولكن بعثني معلما ميسرا . لا تسألني امرأة منهن عما اخترت إلا أخبرتها...).[4]
(
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خداوند بزرگوار مرا سختگير برنينگيخته است و مبعو ث نفرموده است . بلکه مرا آموزگار و آسانگير برانگخته است ومبعو ث فرموده است و هيچ زني از آنان از چيزي که برگزيده اي از من نمي پرسد مگر اين که او را از آن آگاه مي کنم ...).
اين رخدادهائي که عائشه - رضي الله عنها - خودش آنها را در بار? خودش نقل کرده است ، به خاطر انگيزه هائي از صدق و صداقتي که داشته است ، و به جهت تربيت روشن اسلامي که از آن برخوردار بوده است ، مثالهائي بيش نيـشد از زنان غير خود، مثالهائي که اين فضاي بشري را به تصوير مي زنند، فضائي که در مثل چنين زندگي اي هيچ چاره اي از آن نيست . همچنين به تصوير مي زنند که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم چگونه رسالت خود را در خانه اش با آموزش و پرورش و بالا بردن و رشد دادن اداء مي فرموده است ، همان گونه که در ميان امّت خود آن را انجام مي داده است .
*
اين رخدادي که سرآغاز اين سوره در بار? آن نازل گرديده است ، نونه اي از آن رخدادهائي است که در زندگي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و در زند گي همسرانش روي مي داده است . در باره اين رخداد روايتهاي فراوان و گوناگوني نقل گـرديده است . ما بدين روايتها مي پردازيم هنگامي که بررسي نصوص قرآني را در اين سوره مي آغازيم .
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به مناسبت اين رخداد، و رهنمودها و رهنمونهائي که در باره آن آمده است ، و به ويژه به مناسبت فراخو اندن دو همسر به توبه کردن ، دو همسري که در بار? اين رخداد به توطئه چيني پرداخته اند و به نيرنگ نشسته اند ، در اين سوره پيروي مي آيد و به توبه کردن فرامي خواند، و از صاحبان خانه ها تربيت کردن و پرورش نمودن مي طلبد، و از ايشان مي خواهد خويشتن را و اهل و عيال خويشتن را از آتن دوزخ نپايند و مصون نمايند. همچنين صحن? کافران در اين آتش نشان داده مي شود. اين سوره با سخن گفتن از زن نوح و زن لوط به عنوان مثال کفر در خان? مؤمن ، و با سخن گفتن از زن فرعون به عنوان مثال ايمان در خان? کافر، و همچنين با سخن گفتن از مريم دختر عمران که پاکي در پيش گرفت و نفخه اي از روح متعلّق به خدا را دريافت داشت ، و سخنان پروردگارش و کتابهاي او را تصديق کرد، و از زمر? مطيعان و کرنش بران بود، پايان مي پذيرد و خاتمه مي يابد:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1)قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (2)
اي پيغمبر! چرا چيزي را که خدا بر تو حلال کرده است ، به خاطر خشنود ساختن همسرانت ، بر خود حرام مي کني ؟ خداوند آمرزگار مهرباني است ( و تو را و همسران تو را مي بخشايد) . خداوند راه گشودن سوگندانتان را براي شما مقرّر مي دارد. ( بدين نحو که کفار? قسم را مي دهيد و خود را از زير بار مسؤوليّت آن بيرون مي آوريد) . خدا ياور وسرور شما است ، و او بس آگاه و کاربجا است . (تحريم/1و2)
(
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وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) (3)
خاطرنشان ساز وقتي را که پيغمبر با يکي از همسرانش ( به نام حفصه ) رازي را در ميان نهاد، و او آن راز را ( به عائشه ) خبر داد، و خداوند پيغمبرش را از اين ( افشاي سرّ) آگاه ساخت . پيغمبر برخي از آن
( رازگوئي ) را ( براي همسر رازگويش حفصه ) بازگو کرد و از برخي ديگر خودداري کرد. هنگامي که همسرش را از آن ( رازگوئي ) مطّلع کرد، او گفت : که کسي تو را از اين ( موضوع ) آگاه کرده است ؟ پيغمبر گفت : خداوند بس دانا و آگاه مرا باخبر کرده است . (تحريم/3)
(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ (4) عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) (5)
(1/17)



اگر به سوي خدا برگرديد و توبه کنيد ( خداوند برگشت و توب? شما را مي پذيرد) چرا که دلهايتان ( از حفظ سرّ که پيغمبر دوست مي داشت ) منحرف گشته است . و اگر بر ضدّ او همدست شويد ( و براي آزارش بکوشيد، باکي نيست ) خدا ياور او است ، و علاوه از خدا، جبرئيل ، و مؤمنان خوب و شايسته ، و فرشتگان، پشتيبان او هستند. اگر پيغمبر شما را طلاق دهد، چه بسا پروردگارش به جاي شما همسراني را نصيب او گرداند که بهتر از شما باشند. زنان دوشيزه يا غير دوشيز? فرمانبردار، باايمان ، فروتن ، توبه کار، پرستشگر، و گردنده ( و پرتحرّک در جهان انديشه و در مسير طاعت و عبادت ) . ( تحر يم /4و5)
در بار? سبب نزول اين آيات روايتهاي زيادي نقل شده است . از جمل? آنها روايتي است که بخاري راجع بدين آيه نقل کرده است و گفته است : ابراهيم پسر موسي، از هشام پسر يوسف ، او از ابن جريج ، و او از عطاء ، و وي از عبيد بسر عمير، از عائشه برايمان روايت کرده است که عائشه گفته است : پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم نزد زينب دختر جحش عسل ميل مي فرمود، و ييش او مي ماند. من و حفصه توافق کرديم بر اين که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم به پيش هر يک از ما بيايد بدو بگويد: تو مغافير[5] خورده اي.
من از تو بوي مغافير استشمام مي کنم . پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در پاسخ اين سخن فرمود:
(لا . ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له . وقد حلفت . لا تخبري بذلك أحدا).
« نه . بلکه من نزد زينب دختر جحش عسل مي خوردم . ديگر آن عسل را نمي خورم . سوگند ياد مي کنم . تو اين را براي کسي بازگو مکن » .
اين چيزي بو ده است که پيغمبر آن را بر خود حرام فرموده است ، هر چند براي او حلال بوده است :
(لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ).
چرا چيزي را که خدا بر تو حلال کرده است ( بر خود) حرام مي کني ؟ .
(تحريم/1)
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پيدا است زني که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم اين سخن را بدو فرموده است و بدو دستور داده است که آن را پنهان و پوشيده دارد، او آن را به همتاي همپيمان خود گفته است . خدا پيغمبر خود صلّي الله عليه و اله و سلّم را از اين کار آگاه فرموده است . پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم سوي آن همسر برمي گردد و اين امر را برايش نازک مي کند. پاره اي از آنچه ميان او و همتايش گذشته است نقل مي فرمايد. ولي هم? ماجرا را تا آخر بيان نمي کند. چرا که ادب بزرگوارانه اش چنين اقتضاء مي کرد. تنها چکيده اي از موضوع را گفته است تا بداند که او از موضوع آگاه است و بس. آن همسر به دهشت مي افتد و از او مي پرسد:
(من أنبأك هذا ?).
چه کسي تو را از اين ( موضوع ) آگاه کرده است ؟ . ( تحريم /3)
چه بسا بر دل اين همسر گذشته است که همتاي همپيمانش آن را بدو اطّلاع داده است! ولي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم بدو پاسخ داد:
(نبأني العليم الخبير).
خداوند بس دانا و آگاه مرا باخبر کرده است . ( تحر يم /3)
خبر از سوي منبعي است که هم? ماجرا را مي داند. مضمون اين سخن چنين است که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم آگاه از هر چيزي است که ميان آن دو همسر گذشته است ، نه اين که فقط آن بخشي را بداند که براي او روايت و بازگو کرده است !
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به سبب اين رخداد، و توطئه چيني و نيرنگهائي که در خان? پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم د ر گرفته است و پديدار گرديده است ، پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم خشمگين شده است ، و سوگند خورده است يک ماه آميزش با همسرانش نداشته باشد. قصد کرد آنان را طلاق بدهد - به خاطر اين که مردمان آن را شنيده و به يکديگر گفته بو دند - آن گاه اين آيات نازل کرديد. خشم پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم فروکش کرده بود. به سوي زنان خو د رفت ، بعد از شرح و تفصيلي که آن را بيان خواهيم داشت پس از روايت ديگري که در بار? اين حادثه نقل گرديده است .
اين روايت ديگر را نسائي از سخن انس استخراج و نقل کرده است . انس گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم کنيزي داشت و با او آميزش مي کرد. پيوسته عائشه و حفصه در اين راستا مزاحم پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم مي گرديدند و پچ پچ و منگ منگ مي کردند، تا کار بدانجا کشيد که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم او را بر خود حرام نمود. خداوند بزرگوار اين آيه را نازل فرمود:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ).
اي پيغمبر! چرا چيزي را که خدا بر تو حلال کرده است ، به خاطر خشنود ساختن همسرانت ، بر خود حرام مي کني ؟... (تکريم/1 )
در روايت ابن حرير و ابن اسحاق آمده است که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم با ماريه در خان? حفصه همستر شد که مادر بچّه اش ابراهيم بود. چه از اين کار خشمگين شد، و آن را نسبت به خود اهانت دانست . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بدو وعده داد که ماريه را بر خود حرام مي کند، و بر اين تحريم سوگند ياد کرد. از حفصه خواست چنين چيزي را پنهان دارد و به ديگران نگو يد. حفصه آن را با عائشه در ميان نهاد ... اين بود سخني که در اين سوره از آن ياد گرديده است .
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محتواي هر يک از اين دو روايت امکان وقوع دارد.
روايت دوم به فضاي نصوص و به چيزي نزديک تر است که باعث خشمي گرديده است که اندکي مانده است کار به طلاق دادن همسران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم بکشد، زيرا موضوع حسّاس بوده است و حسّاسيّت شديدي را پديد آورده است . و ليکن روايت نخستين داراي سند قوي تري است . گذشته از اين امکان وقوع بيشتري را هم دارد، و مي تواند آثاري را پديد آورد که بر آن مترتّب شده است و به دنبال آورده است . هر گاه به سطحي بنگريم که حاکم بر خانه هاي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم بوده است ، متوجّه مي گرديم که ممکن است حادثه اي بدين وصف ، چيز بزرگي بشمار آيد ... خدا هم بهتر مي داند کدام يک از اين دو کار روي داده است .
امّا وقوع اين حادثه - حادث? سوگند خورد ن پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم بر دوري گزيدن از همسرانش ، سخني را به تصوير مي زند که امام احمد آن را در مسند خود از زبان ابن عبّاس - رضي الله عنهما - روايت کرده است . اين روايت هم گوشه اي از جامع? اسلامي آن روزي را ترسيم مي کند ... امام احمد گفته است : عبدالرّزّاق از معمّر، و معمّر از زهري ، و زهري از عبيدالله پسر عبدالله پسر ابوثور، و او از ابن عبّاس ، برايمان روايت کرده است که گفته است : « پيوسته آزمند بودم که از عمر در بار? دو زن از همسران پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بپرسم، دو زني که خداوند بزرگوار در بار? آنان فرموده است :
(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا).
اگر به سوي خدا برگرديد و توبه کنيد ( خداوند برگشت و توب? شما را مي پذيرد) چرا که دلهايتان ( از حفظ سرّ که پيغمبر دوست مي داشت ) منحرف گشته است . (تحريم/4)
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تا اين که عمر به حجّ رفت و من هم همراه او به حجّ رفتم . وقتي که در راه عمر از راه کنار رفت و به گو شه اي خزيد، من هم آفتابه را بدانجا بردم. هنگامي که از پيشاب به سوي من برگشت آب بر دستهايش ريختم و وضو گرفت . بدو گفتم : اي امير المومنين ! آن دو زن از همسران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم که يزدان بزرگوار در بار? ايشان فرموده است :
(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا).
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چه کساني هستند؟ عمر گفت : واي از تو اي ابن عبّاس ! ... زهري گفته است : به خدا سوگند عمر دوست نداشت چيزي را که ابن عبّاس در باره اش از او پرسيده است ، ولي موضوع را پنهان نکرده است ... عمر گفت : آنان عائشه و حفصه هستند ... آنگاه سخن را دنبال کرد، و حادثه را چنين بازگو نمود: ما مردمان قريش ، کساني بوديم که بر زنان غلبه داشتيم و چيره بوديم. زماني که به مدينه آمديم مردماني را يافتيم که زنان بر آنان غلبه دارند و چيره هستند. زنان ما شروع کردند به آموزش از زنان ايشان . منزل من در سراي اميّه پسر زيد واقع در ناحي? عوالي بود. روزي بر زنم خشم گرفتم و پرخاش کردم . ناگهان ديدم او با من مشاجره و يک به دو کرد و سخنانم را پاسخ گفت . اين مشاجره و يک به دو کردن و پاسخ سخنان گفتن را زشت شمردم و ناراحت گرديدم. زنم گفت : چرا از اين بدت مي آيد که پاسخت را بديم و جوابت را بدهم؟ به خدا سوگند همسران پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم او مشاجره و بحث مي کنند. چه بسا يکي از آنان از بامدادان تا شامگاهان با او قهر کند و به ترک او بگو يد!... پا شدم و رفتم و وارد منزل حفصه شدم و گفتم : آيا تو با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بگومگو و مشاجره مي کني ؟ گفت : بلي. گفتم : هر کس از شما چنين کاري را کرده باشد نوميد و زيان ديده باد! آيا هيچ يک از شما ايمن از آن است که خدا به سبب خشم پيغمبرش، بر او خشم گيرد و ناگهان هلاک شود و نابود گردد؟ با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم مشاجره و يک به دو مکن ، و از او چيزي درخو است منما. اگر ديدي به چيزي از آنچه دارم نياز داري از خودم بخواه. اين که همتاي تو زيباتر و در پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم محبوبتر است ماي? حسادت تو نشود و گولت نزند ... مرادش عائشه است . عمر گفته است : من همسايه اي از انصار داشتم .
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ما به نوبه به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم مي رفتيم . روزي او به خدمتش مي رفت ، و روزي من به خدمتش مي رفتم . او خبر وحي و چيزهاي ديگري را برايم مي آورد، و من خبر وحي و چيزهاي ديگري را براي او مي آوردم . با يکديگر صحبت مي کرديم و مي گفتيم غسّانيان اسبهاي خود را تمرين مي دهند تا بر ما بتازند و به جنگ ما بپردازند. روزي دوست من به خدمت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم رفت . شامگاهان برگشت و درگاه خانه ام را زد. سپس فرياد برآورد. من به سوي او رفتم . گفت : کار بزرگي رخ داده است . گفتم : چه چيز شده است ؟ آيا غسّانيان آمده اند؟ گفت : نه . بلکه کار بزرگ تر و مهمّ تر از اين است ! پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم زنانش را طلاق داده است ! گفتم : حفصه باخت و خود را دچار زيان ساخت ! من گمان مي بردم که چنين چيزي مي شود. هنگامي که نماز صبح را خواندم جامه هايم را جمع و جور کردم و خويشتن را چست و چالاک نمودم. سپس به راه افتادم و به پيش حفصه رفتم . ديدم گريه مي کند. گفتم : آيا پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم شما را طلاق داده است ؟ گفت : نمي دانم . او در اين غرف? غذا خوري گوشه گير شده است . به پيش غلام سياهي رفتم و گفتم : براي عمر اجاز? ورود بگير. غلام داخل شد. سپس بيرون آمد و به من گفت : من نام تو را گفتم و اجاز? ورودت را خواستم ولي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم ساکت شد و چيزي نفرمود! حرکت کردم و رفتم تا به منبر رسيدم . ناگهان ديدم گروهي نشسته اند و برخي از آنان گريه مي کنند. اندکي در پاي منبر نشستم . سپس غم و اندوه درونم بر من چيره گرديد. به پيش آن غلام برگشتم و گفم : براي عمر اجاز? ورود بگير. او به اندرون رفت .
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سپس به پيش من برگشت و گفت : من نام تو را گفتم و اجاز? ورودت را خواستم ولي پيغمبرصلّي الله عليه و اله و سلّم سکوت کرد و چيزي نگفت! بيرون رفتم و در پاي منبر نشستم . سپس غم و اندوه درونم بر من چيره گرديد. به پيش آن غلام برگشتم و گفتم : براي عمر اجاز? ورود بگير. او به داخل رفت . آن گاه به نزد من برگشت و گفت : من نام تو را گفتم و اجاز? ورودت را خواستم ولي پيغمبر صلّي الله عليه واله و سلّم خاموش ماند و چيزي نفرمود! پشت کردم و رفتم.
ناگهان غلام مرا صدا زد و گفت : بيا برو وارد شو. به تو اجازه داد. داخل شدم و بر پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم سلام دادم . ديدم که بر حصير تافته و بورياي بافته اي تکيه زده است و ني هاي آن در پهلوهايش اثر گذاشته است . گفتم : اي پيغمبر خدا! آيا زنانت را طلاق داده اي ؟ سر را بلند کرد و به من نگريست و گفت :
«
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لا» . « نه » ... گفتم : الله اکبر! اي پيغمبر خدا! تو مي داني ما مردمان قريش بر زنان چيره بوديم. ولي وقتي که به مدينه آمديم مردماني را ديديم که زنانشان بر آنان چيره هستند. زنان ما اندک اندک از زنانشان درس آموختند. من روزي بر زنم خشم گرفتم و بر او پرخاش کردم . ناگهان ديدم او پاسخ مرا مي گويد و با من يک به دو مي کند. من از اين پاسخ دادن و يک به دو کردن ناراحت و رنجيده خاطر شدم و آن را نپسنديدم . زنم به من گفت : آيا بدت مي آيد از اين که پاسخت را مي دهم و با تو مشاجره مي کنم ؟ به خدا سوگند همسران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم با او مشاجره و يک به دو مي کنند، و چه بسا يکي از آنان از بامدادان تا شامگاهان از او قهر مي کند و به ترک او مي گويد. گفتم : کسي که چنين کند نوميد و زيانمند باد! آيا کسي از شما ايمن است از اين که خدا به سبب خشم پيغمبرش خشمـگين بشود، و ناگهان هلاک و نابود شود؟ پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم لبخند زد.گفتم : اي پيغمبر خدا به پيش حفصه رفتم و گفتم : اين که همتاي تو زيباتر و در پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم محبوب تر است ماي? حسادت تو نشود و گو لت نزند ... بار ديگر پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم لبخند زد. گفتم : اي پيغمبر خدا در پيش تو بمانم. فرمو د:
« نعم» . « بلي » . پس نشستم . سرم را بلند کردم و به خانه نگاه کردم . چيزي را در خانه نديدم که چشم را متوجّه خود کند مگر هيبت و وقار جايگاه آن . پس گفتم : اي پيغمبر خدا از خدا بخواه که نعمت را بر امّت تو فراخ و فراوان گرداند. به ايرانيان و روميان نعمت فراخ و فراوان داده است و بر ايشان توسعه بخشيده است ، در حالي که آنان خدا را نمي پرستند و او را پرستش نمي کنند. راست شد و نشست و فرمود:
(أفي شك أنت يا بن الخطاب ? أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا).
«
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آيا تو اي پسر خطاب شکّ و ترديد داري ؟ آنان مردماني هستند که خوشيهايشان در اين دنيا با شتاب بديشان داده شده است ».
گفتم: اي پيغمبر خدا برايم طلب آمرزش کن ... پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم سوکند خورده بود که يک ماه به نزد هسران خود نرود به سبب خشم شديدي که بر ايشان گرفته بود، تا بدانجا که يزدان بزرگوار او را سرزنش فرمود ... .» ( بخاري و مسلم و ترمذي و نسائي ، آن را از راه هاي گوناکوني با همين متن از زهري روايت کرده اند).
*
روايت جنين حادثه اي در کتابهاي سيره و شرح زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم است . هم اينک به روند زيباي قرآني بنگريم :
اين سوره با اين سرزنش يزدان سبحان مي آغازد. يزدان سبحان پيغمبر خود صلّي الله عليه و اله و سلّم را اينگونه سرزنش مي فرمايد:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (2)
پيغمبر! چرا چيزي را که خدا بر تو حلال کرده است ، به خاطر خشنود ساختن همسرانت ، بر خود حرام مي کني ؟ خداوند آمرزگار مهرباني است ( و تو را و همسران تو را مي بخشايد) . خداوند راه گشودن سوگندانتان را براي شما مقرّر مي دارد ( بدين نحو که کفار? قسم را مي دهيد و خود را از زير بار مسؤوليّت آن بيرون مي آوريد) . خدا ياور و سرور شما است ، و او بس آگاه و کاربجا است .
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اين سرزنس مؤثّر و الهام بخشي است . زيرا جائز نيست که مؤ من بر خويشتن چيزي را حرام گرداند که خدا براي او حلال کرده است و لذّت بردن و استفاده کردن از آن را آزاد فرموده است . پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم عسل را يا ماريه را بر خو د حرام نکرده است ، حرام کردني که شرع مقرّر مي فرمايد. بلکه بر خود لازم داشته بود خويشتن را از عسل يا از ماريه محروم بسازد و به دور بدارد. اين سرزنش درمي رسد و پيام مي دهد چيزي را که خدا حلال کرده است جائز نيست به عمدو قصد خويشتن را از آن براي خشنودي کسي محروم و بي بهره ساخت ... پيروي اين چنين در پي آن مي آيد:
(وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (1)
خداوند آمرزگار مهرباني است .
اين پيرو بيانگر اين است که اين محروم و بي بهره کردن ، موجب مؤاخذه و بازخو است است ، و آمرزش خدا و مهرباني او بايد آن را دريابد. اين الهام و پيام ، الهام و پيام دل انگيز و زيبائي است .
و امّا سوگندي که اين نصّ بدان اشاره مي فرمايد و مي گو يد پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم آن سوگند را خورده است ، خد اوند شکستن و به هم زدن آن را واجب فرموده است . يعني کفار? سوگند را مي پردازد و آنچه را که بر خود حرام کرده است حلال مي سازد. مادام که سوگند در بار? کار بد و ناپسند خورده شده باشد، بدان سوگند عمل نکردن و کفار? آن را پرداخت کردن ، بهتر و سزاوارتر است .
(وَاللَّهُ مَوْلاكُمْ).
خدا ياور و سرور شما است .
خدا که ياور و سرور شما است ، شما راکمک مي کند که بر ضعف خود و بر چيزي که براي شما توليد مشقّت مي کند غالب آئيد و چيره شويد. بدين خاطر شکستن و به هم زدن سوگندها را واجب کردن است ، تا از زنج و سختي و مشقّت و دشواري به درآئيد و بياسائيد:
(وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (2)
و او بس آگاه وکاربجا است .
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از روي آگاهي و از روي کاربجائي برايتان قانونگذاري مي کند و قوانين و مقرّرات تعيين مي فرمايد، و شما را به انجام کاري دستور مي دهد که با تاب و توان شما مناسب است ، و به خير و صلاح شما است . پس جز چيزي را که خدا حرام کرده است حرام نکنيد، و جز چيزي را که خدا حلال کرده است حلال نسازيد. اين هم پيروي است که با رهنمود و رهنمون پيش از خود مناسبت دارد.
سپس بدان سخن اشاره مي کند، ولي موضوع آن را و تفصيل آن را بيان نمي دارد. زيرا موضوع آن مهمّ نيست ، و عنصر ماندگار در آن نيست . بلکه عنصر ماندگار، مفهوم و مقصود آن ، و آثار برجاي ماند? آن است :
(وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا).
خاطرنشان ساز وقتي را که پيغمبر با يکي از همسرانش ( به نام حفصه ) رازي را در ميان نهاد.
از لابلاي اين نصّ بر نمونه اي از آن دور? شگفت در تاريخ بشري آگاه مي شويم ، دوره اي که مردمان در آن با آسمان زندگي مي کنند، و آسمان آشکارا و مفصّل در کار و بارشان دخالت مي نبايد. آگاه مي شويم که يزدان جهان پيغمبر خود را برچيزي مطّلع مي فرمايد که ميان دو همسرش در بار? سخني رد و بدل گرديده است و گذشته است که او آن را با يکي از همسرانش در ميان نهاده است ، و وقتي که با همسر رازگويش راجع بدان صحبت مي کند، به بخشي از آن اشاره فرموده است و گوشه اي از آن را گفته است . تا خود را از روايت دور و دراز والاتر و بالاتر بدارد و بگيرد، و زيبا و شايسته از شرح و بسط مفصّل خود را برهاند و رستگار گرداند، و تنها منبعي را به همسرش خبر داده است که منبع آگاهي و علم او است ، و آن منبع، منبع اصيلي است :
(فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) (3)
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هنگامي که او آن راز را ( به عائشه ) خبر داد، و خداوند پيغمبرش را از اين ( افشاي سرّ) آگاه ساخت ، پيغمبر برخي از آن ( رازگوئي ) را ( براي همسر رازگويش حفصه ) بازگو کرد و از برخي ديگر خودداري کرد، هنگامي که همسرش را از آن ( رازگوئي ) مطّلع کرد، او گفت : چه کسي تو را از اين ( موضوع ) آگاه کرده است ؟ پيغمبر گفت : خداوند بس دانا و آگاه مرا باخبر کرده است .
اشاره به علم و آگاهي در اينجا اشار? مؤثّري در حال و وضع توطئه سازي و نيرنگبازيهاي سخت و استوار و تافته و بافته در فراسوي پرده ها است ! زن پرسنده را به حقيقتي برمي گرداند که چه بسا آن را فراموش کرده است يا از آن غافل مانده است . و دلها را جملگي بدين حقيقت برمي گرداند هر وقت که اين قرآن را بخواند. روند سخن از حکايت حادثه اي که روي داده است ، به روياروي شدن و مخاطب قرار دادن آن دو زن مي پردازد. انگار که آن کار هم اينک حاضر و آماده است :
(إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ) (4)
اگر به سوي خدا برگرديد و توبه کنيد ( خداوند برگشت و توب? شما را مي پذيرد) چرا که دلهايتان ( از حفظ سرّ که پيغمبر دوست مي داشت ) منحرف گشته است . و اگر بر ضدّ او همدست شويد ( و براي آزارش بکوشيد، باکي نيست ) خدا ياور او است ، و علاوه از خدا، جبرئيل ، و مؤمنان خوب و شايسته ، و فرشتگان، پشتيبان او هستند.
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ما هنگامي که از سرآغاز اين خطاب ، و از دعوت کردن آن دو نفر به توبه کردن مي گذريم ، توبه کنند تا دلهايشان برگردد و به سوي خدا بگرايد، چرا که دلها به سبب آنچه از آنها رخ داده است و شده است از خدا دور گرديده است ... وقتي که از اين دعوت به توبه کردن مي گذريم ، تاخت و تاز تند و سختي ، و حمل? بزرگ و سترگي ، و تهديد کردن و بيم دادن هراسناک و بيمناکي را مي يابيم ...
از تاخت و تاز و حمل? بزرگ و هراس انگيز، ژرفي حادثه و کلاني تأثير آن را در دل پيغمبرخدا صلّي الله عليه و اله و سلّم درک و فهم مي کنيم . آن اندازه حادثه زري و مؤثّر بوده است که کار به جائي کشيده است که دوستي و ياري خدا و جبرئيل و مؤمنان خو ب ، و افزون براين، پشتيباني فرشتگان نيز اعلان و اعلام شود! تا دل مبارک پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم خوش شود و خاطر خطيرش بياسايد، و احساس آرامش و آسايش کند، و از بابت اين کار بزرگ و سترگ اطمينان حاصل نمايد!
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قطعاً موقعيّت در حسّ و شعور پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم و در پيرامون او آن اندازه فراخ و ژرف و مؤثّر بو ده است که با اين حمل? بزرگ و يورش سترگ تناسب داشته است . شايد حقيقت آن را از اين نصّ و از آنچه در روايت از زبان فرد انصاري ، دوست عمر - رضي الله عنهما - مي شنويم وقتي که عمر از او مي پرسد: آيا غسّانيان آمده اند؟ او پاسخ مي دهد و مي گويد: نه بلکه قضيّه بزرگتر و مهمّ تر از اين است . غسّانيان يک دولت عربي و دست نشاند? کشور روم بود ند. در شام در حاشي? جزيرة العرب عربستان مي زيستند. حمل? آن در آن روزکارکار خطرناکي بود. وليکن کار دوم در دل و درون مسلمانان بزرگتر و مهمّ تر بشمار مي آمد! مسلمانان چنين عقيده داشتند که آرامش اين دل بزرگ، و امنيّت اين خان? ارجمند، از هر کار و از هر چيز ديگري بزرگتر و مهمّ تر است . و پريشاني اين دل بزرگ و نابساماني اين خان? ارجند براي گروه مسمانان از حمل? غسّانيان که مزدوران روم بودند، خطرناک تر و بدتر است . اين ارزيابي و سنجش بيانگر مفاهيم و معاني گو ناگون د يدگاه آن دسته از مسلمانان در بار? امور است . اين ارزيابي و سنجش با ارزيابي و سنجش آسمان در بار? اين کار به هم مي رسد و متّحد و متّفق درمي آيد. لذا اين ديدگاه، ديد گاه درست و استوار و ژرفي است .
همچنين از معني و مفهوم آي? بعدي، و شرح و بسط صفات زناني که ممکن است خد اوند ايشان را جايگزين همسران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم گرداند، اگر پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم ايشان را طلاق دهد، و همچنين از رو کردن خطاب به همگان در معرض تهديد کردن و بيم دادن ، بزرگي و ژرفي و اهمّيّت اين موضوع را درک و فهم مي کنيم :
(عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) (5)
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اگر پيغمبر شما را طلاق دهد، چه بسا پروردگارش به جاي شما همسراني را نصيب او گرداند که بهتر از شما باشند. زنان دوشيزه يا غير دوشيز? فرمانبردار، باايمان ، فروتن ، توبه کار، پرستشگر، و گردنده ( و پرتحرّک در جهان انديشه ودر مسير طاعت و عبادت ) .
اينها صفاتي است که يزدان جهان همسران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را با ايماء و اشاره به داشتن آنها دعوت مي فرمايد.
اسلام واقعي آن است که اطاعت کردن و انجام اوامر دين بيانگر آن باشد. ايمان واقعي آن است که دل را آبادان سازد. وقتي که ايمان صحيح و کامل باشد اسلام از آن برمي جوشد. قنوت ، يعني فروتني ، و آن اطاعت قلبي و دروني است . توبه پشيمان شدن بر بزه و گناهي است که انجام گرفته است ، و روي به طاعت و عبادت آوردن است . عبادت ابزار تماس با خدا و وسيل? تعبير از بندگي انسان براي يزدان است . سياحت تأمّل و تدبّر و تفکّر در بار? نوآوري و نوآفريني خدا، و گشت و گذار با دل در ملکوت او است . آن چنان زناني با داشتن همچون صفاتي ، دوشيزه و غير دوشيزه اند. همان گونه که زنان حاضر و موجود پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دوشيزه و غيردوشيزه بوده اند.
اين تهديد کردن و بيم دادن زنان پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم است . قطعاً چيزي از تأثّير نيرنگهايشان در دل پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم مقتضي چنين تهديد و بيمي کرديده است و عامل ايجاد چنين اوضاعي شده است . پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در برابر چيز اندکي خشمگين نمي گرديده است .
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پس از نزول اين آيات ، پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم خشنو د گرديد، و خطات خدا با او و با اهل بيت او موجب خرسندي شد. و اين خان? بزرگوار به دنبال همچون زلزله اي روي آرامش به خود گرفت ، و آرامش پيشين بدان برگشت با رهنمود و رهنموني که يزدان سبحان بدين خان? اينان روا ديد. اين هم بزرگداشت ايـن خانه ، و رعايت و عنايتي است که با نقش اين خانه در ايجاد کردن و پديد آوردن برنام? يزدان در زمين ، و پايدار و استوار داشتن ارکان و اصول آن در زمين ، تناسب دارد.
بگذريم، اين تصويري از زندگي خانوادگي آن مردي است که براي ايجاد کردن و پديد آوردن ملّتي برمي خيزد و بر پاي مي ايستد. مي خواهد دولتي را تشکيل دهد که ناشناخته است ، و نمونه و همساني نداشته است ، با شيوه و روشي که مسبوق به سابقه نبوده است . مي خواهد امّتي را بسازد که امانت عقيد? الهي را در واپسين شکل خو د بردارد، و در زمين يک جامع? ربّاني را ايجاد کند و پد يد آورد، به صورت واقعي اي که مردمان از آن پيروي نمايند و آن را الگو ي خود سازند.
اين تصويري از زندگي انسان بزرگو ار و والا و بزرگ و سترگي است . آن انساني که انسانيّت خود را به کار مي برد در همان زمان که نبوّت خود را به دست مي گيرد. اين را از آن جدا نمي سازد، زيرا قضا و قدر چنين خواسته است که او بشر پيغمبري باشد، در آن زمان قضا و قدر بر اين رفته بود که رسالت واپسين را براي انسانها بر دوش او بگذارد، يا به عبارت ديگر برنامه واپسين را براي زندگي توسّط او به مردمان ارمغان بدارد.
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اين رسالت کاملي است که ييغمبر کاملي آن را بر دوش مي کشد، و انسان در پرتو کمال اين رسالت انسان مي شود. اين رسالت نيروئي از نيروهاي سازند? انسان را سرکوب نمي کند، و استعدادي از استعدادهاي سودمندش را بيهوده رها نمي سازد و هدر نمي دهد. همزمان با آن انسان را پاکيزه مي دارد و تربيتش مي کند و پرورده اش مـي سازد، و او را تا بالاترين درجات بشري اوج مي دهد و والايش مي گرداند.
اسلام اين چنين کرد با کساني که آن را فهـيدند و خويشتن را با آن دگرگون کردند، تا بدانجا که نسخه هاي زنده اي از آن شدند. شيو? زندگي پيغمبرشان و زندگاني عملي او، با تمام چيزهائي که در آن از عملکردها و آزموده ها و تلاشهاي انسان ، و ضعف انسان ، و قوّت انسان بو د، آميز? حقيقت دعوت آسماني گرديد، و در پرتو آن کام به کام اوج کرفت و بالا رفت - همان گونه که در زند گاني اهل و عيال او و نزديک ترين مردمان بدو پيدا و هو يدا است - و نمون? عملي تلاشهاي پيروزمندانه شد. آن را مي ديد و از آن متأثّر مي کرديد هر کس که الگوي ساد? عملي و واقعي را مي خواست ، الگوئي که در هاله ها و در خيالها زندگي نمي کرد!
حکمت قضا و قدر در نازل کردن رسالت واپسين براي انسانها به صورت کامل و شامل و کمال پذير و کمال بخش ، و در گزينش پيغمبري که توان دريافت آن رسالت را و تاب ترجم? آن را به شکل زنده اي داشت ، و زندگي اين پيغمبر را کتاب باز و گشوده اي کردن به گو نه اي که همگان بتوانند آن را بخو انند، و نسلها در پي نسلها بتوانند بدان مراجعه کنند و وارسي و بررسيش نمايند، پياده گرديد و تحقّق پيدا کرد ...
*
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در ساي? اين حادثه اي که تأثير عميقي در دلها و درونهاي مسلمانان داشت ، قرآن مؤمنان را فرياد مي دارد که وظيفه و تکليف خو د را در خانه هايشان ، از قبيل : تربيت کردن و رهنمود نمودن و تذکّر دادن ، اداء کنند و انجام دهند، و خو د را و اهل و عيال خويش را از آتش دوزخ محفوظ و مصون دارند. قرآن صحنه اي از صحنه هاي آتش دوزخ را براي مؤمنان به تصوير مي کشد، و حال و اوضاع کافران را در دوزخ پيش چشم آنان مي دارد. در ساي? توبه اي که در روند اين رخدادها از آن سخن رفته است ، مؤمنان را به توبه کردن فرامي خواند، و بهشتي را برايشان به تصوير مي زند که در انتظار توبه کاران است . سپس پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را دعوت مي کند با کافران و منافقان به جهاد بپردازد ...
اين بند دوم اين سوره است :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (6) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (7) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ ر أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (8) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (9)
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اي مومنان ! خود و خانواد? خويش را از آتش دوزخي برکنار داريد که افروزين? آن انسانها وسنگها است . فرشتگاني بر آن گمارده شده اند که خشن و سختگير، و زورمند و توانا هستند. از خدا در آنچـه بديشان دستور داده است نافرماني نمي کنند، و همان چيزي را انجام مي دهند که بدان مأمور شده اند. ( در روز قيامت خطاب به بي دينان گفته مي شود: ) اي کافران امروزه پوزش مخواهيد و عذرخواهي مکنيد، چرا که تنها در برابر کارهائي که ( در دنيا) مي کرده ايد کيفر داده مـي شويد. اي مومنان ! به درگاه خدا برگرديد و توب? خاصانه اي بکنيد، شايد پروردگارتان گناهانتان را محو نمايد و بزدايد، و شما را به باغهاي بهشتي داخل گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آن رودبارها روان است . اين کار در روزي خواهد بود که خداوند پيغمبر و کساني را خوار و سبک نمي دارد که با او ايمان آورده اند. ( بلکه ايشان را والا مي گرداند و به درجات بالا مـي رساند) . نور ( ايمان و عمل صالح ) ايشان ، پيشايين و سوي راستشان ( روبه جانب بهشت ) در حرکت است . ( وقي که خاموش شدن نور منافقان را مي بييند، روبه درگاه خدا مي کنند و) مي گوييد: پروردگارا! نور ما را کامل گردان ( تا در پرتو آن به بهشت برسيم ) و ما را ببخشاي ، چرا که تو بر هر چيز ي بس توانائي . اي پيغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پيکار کن ( تا ايشان را از کفر و نفاق به دور داري ) و بر آنان سخت بگير و ( با ايشان خشن باش . اين مجازات کنوني ايشان است ، و در آخرت ) جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جايگاهي است !.
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قطعاً مسؤولي که مؤمن در قبال خو د، و در برابر اهل و عيال خو د دارد، مسؤوليّت سنگين و هراس انگيزي است . چه آتش دوزخ در آنجا است . شخص مؤمن و اهل و عيال او به آتش دوزخ عرضه مـي گردند! بر شخص مؤمن واجب است که ميان خودش و اهل و عيالش و ميان آتش دوزخ مانع و حائل ايجاد کند، آتش دوزخي که در آنجا در انتظار است . شوخي نـيست ! آتش است ! آتش رسواکننده و شعله وري است :
(وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ).
افروزين? آن انسانها و سنگها است .
انسانها در داخل آن آتش درست همسان سنگهايند! سنگها چه اندازه خوار هستند، و چه اندازه بي ارزش هستند، و سنگها بدون توجّه انداخته مي شوند و پرت مي گردند، بدون اين که بدانها اعتبار و عنايتي بشود، انسانها در دوزخ بدان گو نه و بدان شکل خواهند بود! چه آتش بد و رسوا کننده اي است آتشي که با سنگها برافروخته مي گردد! چه عذاب سختي است اين عذابي که با شدت و حدت ـوزش وکزش ، خواري و رسوائي را گرد مي آورد! هر چه هم با آن آتش و بر آن آتش است ، خوار کننده و رسوا کننده و هراسناک و خوفناک است :
(عَلَيْهَا مَلائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ).
فرشتگاني بر آن گمارده شده اند که خشن و سختگير، و زورمند و توانا هستند.
سرشت فرشتگان با سرشت عذابي که بدانان واگذار گرديده است تناسب دارد ...
(لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (6)
از خدا در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي کنند و همان چيزي را انجام مي دهند که بدان مأمور شده اند.
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از جمل? ويژگيهاي فرشتگان اطاعت از خدا در هر آن چيزي است که بديشان دستور انجام آن را مي دهد. ويژگي ديگري از ويژگيهايشان داشتن قدرت و توان بر اقدام بدان چيزي و انجام آن چيزي است که خدا بديشان فرمان مي دهد ... فرشتگان با اين خشونت و تندخوئي ، و با اين زورمندي و سختگيريشان مأمور اين آتش شديد و غليط گرديده اند. لذا بر مؤمن است که خود را و اهل و عيال خود را از اين آتش مصون و محفوظ دارد، و ميان اهل و عيال و ميان اين آتش مانع و حائل پديد آورد، پيش از اين که فرصت از دست برود، و معذرت خواستن و عذرتراشي نمودن بيسود شود. هم اينک اين کافران بر لبه آتش ايستاده اند و معذرت مي خواهند و عذر آوري مي کنند، ولي به معذرت خواهي و عذرآوري ايشان توجّه نمي شود، بلکه با مأيوس گرداندن و نااميد کردن روياروي مي گردند
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (7)
( در روز قيامت خطاب به بي دينان گفته مي شود) : اي کافران ! امروزه پوزش مخواهيد و عذرخواهي مکنيد، چرا که تنها در برابر کارهائي که ( در دنيا) مي کرده ايد کيفر داده مي شويد.
پوزش مخواهيد و عذرخواهي مکنيد، چه امروز روز پو زش خواستن و عذر خواهي کردن نيست . بلکه امروز روز سزا و جزا دادن اعمال و افعالي است که انجام پذيرفته است . شما اعمال و افعالي داشته ايد که در برابر آنها بايد با اين آتش بسوزيد!
آيا مؤمنان چگونه خود را و اهل و عيال خويش را از اين آتش مي رهانند؟ يزدان سبحان راه را برايشان روشن مي فرمايد، و آزمند اميدشان مي نمايد:
(
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يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأنْهَارُ يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ ر أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (8)
اي مؤمنان ! به درگاه خدا برگرديد و توب? خالصانه اي بکنيد، شايد پروردگارتان گناهانتان را محو نمايد و بزدايد، و شما را به باغهاي بهشتي داخل گرداند که از زير ( کاخها و درختان ) آن رودبارها روان است . اين کار در روزي خواهد بود که خداوند پيغمبر و کساني را خوار و سبک نمي دارد که با او ايمان آورده اند. ( بلکه ايشان را والا مي گرداند و به درجات بالا مي رساند) . نور ( ايمان و عمل صالح ) ايشان ، پيشاپيش و سوي راستشان ( رو به جانب بهشت ) در حرکت است . ( وقتي که خاموش شدن نور منافقان را مي بينند، رو به درگاه خدا مي کنند و) مي گوييد: پروردگارا! نور ما را کامل گردان ( تا در پرتو آن به بهشت برسيم ) و ما را ببخشاي ، چرا که تو بر هر چيزي بس توانائي .
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راه اين است ... توب? خالصانه ... توبه اي که دل را نصيحت کند و اندرز ده و آن را نجات و رهائي بخشد، و گذشته از اين ، به دل خيانت نکند و دل را گول نزند. توبه از گناه و سرکشي ، توبه اي که با پشيماني از کاري که شده است مي آغازد، و به کار نيک و طاعت و عبادت مي انجامد. توبه در اين صورت است که دل را نصيحت مي کند و اندرزش مي دهد، و آن را از ته نشستهاي گناه ها و بزه ها و تيرگيهاي معصيتها مي رهاند، و به دنبال آنها دل را بر کار نيک تشويق مي کند و برمي انگيزد. توب? خالصانه اين است ، توبه اي که بعد از انجام گرفتن پيوسته دل را تفکّر مي دهد و يادآور مي کند و به اندرزش مي نشيند، و ديگر دل به سوي گناهان برنمي گردد.
وقتي که همچون توبه اي انجام بپذيرد، جاي اميد است که يزدان سبحان بديها و بزه ها را بدان محو کند و از ميان ببرد، و مؤ منان را به باغهاي بهشت درآورد، در آن روز و روز کاري که کافران را در آن خوار و رسوا مي سازد، همان گونه که در صحن? پيشين روند قرآني گذشت، و پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و کساني را خوار و رسوا نمي سازد که با او ايمان آورده اند.
اين تشويق و ترغيبي است که بايد بدان چشم طمع دوخت ، و بزرگداشت سترگي است که بايد به انتظارش نشست ، اين که خداوند مهربان مؤمنان را به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم مي پيوندد و ايشان را با او يک صف مي گرداند در روزي که روز خوار داشتن و رسوا کردن است ! آنگاه برايشان نوري را هم تهيّه مي بيند که :
(يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ).
پيشاييش و سوي راستشان ( رو به جانب بهشت ) در حرکت است .
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نوري است که در پرتو آن در آن روز هو لناک و سخت و وحشت انگيز شناخته مي شوند. نوري است که در پرتو آن در آن ازدحام انبوه و درهم لوليدن راهياب مي کردند. نوري است که پيشاييش آنان و در سوي راستشان حرکت و پرتوافشاني مي کند رو به جانب بهشتي که در پايان گشت و گذار است !
به مؤمنان در ميان ترس و هراس محشر، و در ميان شدّت و حدّت آن جايگاه، و در پيشگاه خدا، دعاي خوبي الهام مي گردد:
(يَقُولُونَ: ر أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَاغْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (8)
مي گويند: پروردگارا! نور ما را کامل گردان ( تا در پرتو آن به بهشت برسيم ) و ما را ببخشاي ، چرا که تو بر هر چيزي بس توانائي .
الهام اين دعا بديشان در اين جايگاه ، جايگاهي که زبان ها را لگام مي زند، و دلها را فرو مي افکند، نشان? پذيرش درخو است است . خداوند اين دعا را به مؤمنان ا لهام نمي دارد مگر بدان خاطر که قضا و قدرش بر آن رفته است که آن را بپذيرد و استجابت بفرمايد. دعا در آنجا نعمتي است که خدا با پذيرش آن از مؤمنان بر آنان منّت مي نهد و بزرگواري مي فرمايد، و اين افزون بر منّت و بزرگواري است که تکريمشان داشته است و نور بديشان عطاء فرموده است .
اين فضل و لطف کجا، و آن آتش کجا، که افروزينه اش مردمان و سنگها است ؟
اين پاداش ، و همچنين آن عذاب، هر دو تا مسؤوليّت مؤمن را به تصوير مي کشند، مسؤوليّتي که در مصون و محفوظ داشش خود و اهل و عيالش از آتش دارد، و بايد ايشان را بدين نعمت موجود در باغهاي بهشت برساند، باغهائي که در زير کاخها و درختهاي آن رود بارها روان مي گردد.
در ساي? آن حادثه اي که در خانه هاي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در گرفته است ، اشار? مقصود و پيام منظوري را درک و فهم مي کنيم که در اينجا در فراسوي اين نصوص نهفته است .
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قطعاً شخص مؤمن مکلّف و موظّف است اهل و عيال خو د را رهنمود و رهنمون کند، و خانه و خانواد? خويش را اصلاح و خوب و نيک نمايد، همان گونه که مکلّف و موظّف است خود را رهنمود و رهنمود کند، و دل خويش را اصلاح و خوب و نيک گرداند.
اسلام دين خانواده است - همان گونه که قبلاً در سور? طلاق گفتيم - بدين خاطر يزدان سبحان مسؤوليّت مؤمن در ميان خانواده اش را مقرّر، و تکيف و وظيف? او را در خانه بيان مي فرمايد. خان? مسلمان هست? گروه مسلمانان است . سلولي است که از آن و از سلولهاي ديگر پيکر جسم زنده تشکيل مي شود ... يعني جامع? اسلامي پديدار و برقرار مي گردد ...
هر خانه اي دژي از دژهاي اين عقيده است . قطعاً بايد ساکنان دژ د ر داخل دژ متّحد و متّفق باشند، و خو د دژ در داخل محکم و استوار باشد. هر فردي از ساکنان دژ بايد راه نفو ذي را ببندد و پاسداري کند و نگذارد که از آنجا به داخل دژ شو د شود. در غير اين صورت بر لشکريان داخلي سهل و ساده مي تازند، و شب تازان و يورشگران بيرون هيچ گو نه مشکلي نخو اهند داشت!
تکليف و وظيف? مؤمن اين است که پيش از هر کس ديگري به خانه و اهل و خانواد? خود رو کند. بر او واجب است اين دژ را از داخل بپايد و آن را ايمن نمايد. لازم است مؤمن سوراخهاي اين دژ را ببندد، پيش از آن که از اين دژ بيرون برود، و دور از آن دست اندر کار دعوت بشود.
قطعاً بايد مادر مسلمان باشد. چه پدر مسلمان به تنهائي نمي تواند دژ خانه را ايمن گرداند و از تاخت و تازها مصون و محفوظ سازد. بايد پدري و مادري باشند که به پاسداري از دختران و پسران بپردازند. بيهوده است مرد بکوشد جامع? اسلامي را از مجموعه اي از مردان پديد آورد. قطعاً بايد زناني در اين جامعه باشند. زيرا زنان پاسداران نسل جوان هستند، و نسل جوان دانه ها و ميوه هاي آينده اند.
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بدين خاطر است که قرآن براي مردان و زنان مي گرديد. خانه ها را نظم و نظام مي داد، و آنها را بر برنام? اسلامي استوار مي داشت، و بر دوش مؤمنان مسؤوليّت اهل و خانواده هايشان را مي گذاشت، همان گونه که مسؤوليّت خودشان را بر دوش خودشان مي نهاد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا).
اي مؤمنان! خود را و خانواد? خويش را از آتش دوزخ برکنار داريد.
اين کاري است که دعوت کنندگان مردمان به سوي اسلام بايد آن را بدانند و خوب آن را درک و فهم کنن. حتماً بايد در سرآغاز تلاش متوجّه خانه شد. رو به همسر کرد. سپس به فرزندان اهمّيّت داد، بايد اهمّيّت زيادي به همسر مسلمان داد تا خان? مسلمان را پديد آورد و بسازد. کسي که مي خواهد خان? مسلمان بسازد بايد که پيش از هر چيز براي اين کار همسر مسلماني را جستجو و پيدا کند. در غير اين صورت ساختن بنياد گروه اسلامي به تأخير مي افتد، و ساختار آن رو به ويراني و فرو ريختن مي نهد و راه هاي نفوذ کردن و رخنه نمودن بدان فراوان مي گردد!
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در ميان گروه مسلمانان نخستين، کار آسانتر بود از کاري که در اين روزگار ما است ... جامع? مسلماني در مدينه تشکيل شده بود و اسلام از آن پاسداري و محافظت مي کرد. اسلام با جهان بيني پاک خود که براي زندگي بشريّت داشت از آن جامعه پاسداري و محافظت مي کرد، و با قانونگذاري بر گرفته از اين جهان بيني آن را مي پائيد و زير بال و پر ديدباني خود مي گرفت و بر سرش سايه مي گسترانيد. مرجع جملگي مردان و زنان در آن خدا و پيغمبرش بود، و همگان گوش به فرمان خدا و به فرمان پيغمبرش بودند. وقتي که حکمي نازل مي گرديد، حکم نهائي و فرمان واپسين بود ... به سبب وجود اين چنين جامعه اي، و به علّت سيطره و تسلّط جهان بيني آن و آداب و رسوم آن بر زندگي، کار زن آسانتر بود اين که خود را بسازد بدان گونه که اسلام مي خواهد. کار شوهران هم آسانتر بود در اين که زنان خود را پند و اندرز بدهند، و فرزندان خود را برابر برنام? اسلام تربيت کنند ...
ما هم اينک در موقعيّت متغيّري هستيم. ما در جاهليّت به سر مي بريم. جاهليّت جامعه، جاهليّت قانونگذاري، جاهليّت اخلاق، جاهليّت تقليدها، جاهليّت مقرّرات جاهليّت آداب و رسوم، و همچنين جاهليّت فرهنگ!
زن با اين جامع? جاهلي سر و کار دارد. زن سنگيني اين بار کمرشکن را احساس مي کند وقتي که مي خواهد فرمان اسلام را بشنود و در گوش گيرد، چه خودش به اسلام راه يافته باشد، و چه مردي از قبيل شوهرش يا برادرش و يا پدرش او را بدان رهنمود و رهنمون کرده باشد ...
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آنچه در ميان بود مرد و زن و جامعه بود و بس. هم? آنان، بلي هم? آنان داوري را به پيشگاه جهان بيني يگانه اي، و به پيشگاه حکم يگانه اي، و به پيشگاه قالب و سيماي يگانه اي مي بردند، و از آن فرمان مي بردند. ولي در اينجا مرد به جهان بيني مجرّدي مراجعه مي کند که در دنياي واقعيِت وجود ندارد. زن بار سنگين جامعه اي مي نالد که با آن جهان بيني دشمني مي ورزد، بسان دشني سرکشي که جاهليّت داشت ! شکّي نيست که فشار جامعه و آداب و رسوم آن بر حسّ و شعور زن ، چندين برابر فشاري است که بر حسّ و شعو ر مرد وارد مي شود!
در اينجا است که وظيف? مرد مؤمن چندين برابر مي گردد. بر او است که خود را از آتش دوزخ ببايد! گذشته از آن بر او است که اهل و عيال را از آتش دوزخ ببايد، اهل و عيالي که زير اين فشار خرد کننده و جاذب? سخت و کمرشکننده قرار دارند!
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بدين خاطر بر شوهر لازم است اين سنگيني و فشار را درک و فهم کند تا تلاش بدون واسط? خود را چندين برابر مبذول دارد، چندين برابر تلاشي که برادر مؤمن او در ميان گروه مسلمانان نخستين مبذول مي داشت . در اين صورت بر کسي که مي خواهد تشکيل خانواده دهد و خانه اي را بسازد، نخست همسري را بجو يد که پاسدار دژ باشد، و جهان بيني خود را از منبع جهان بيني او برگيرد که اسلام است ... در اين راستا بر مرد لازم است فداکاري کند و چند چيز را قربان نمايد: درخشش دروغين زن را، سرسبزي مزبله ها را، و سيماي رخشان لاشه هائي که در سطح آب و تاب جامعه شناورند. اينها را قربان کند و دنبال زني بگردد که ديندار باشد، دينداري که بدو در ساختن خان? مسلماني ، و در پديد آوردن دژ مسلماني ، کمک و ياري کند! بر پدران مؤ من هم لازم است - پدران مؤمني که خواهان پيدايش گروه اسلامي هستند و رستاخيز اسلامي را خو استارند - بدانند که کندوهاي زند? اين گروه اسلامي و رستاخيز اسلاس به عنوان امانت در دستهاي ايشان هستند، و بر آنان واحب است که به دختران و به پسران بذل توجّه کنند، و پيش از هر کس ديگري به دعوت و تربيت و آماده کردن آنان بپردازند، و به فرمان يزدان سبحان پاسخ دهند، آنچا که ايشان را فرياد مي دارد:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا).
اي مومنان ! خود را و خانواد? خويش را از آتش دوزخ برکنار داريد.
بدين مناسبت بار ديگر برمي گرديم به سرشت اسلام ، سرشتي که رستاخيز گروه مسلمانااني را مي طلبد که اسلام بر آنان سلطه و سيطره داشته باشد، و وجود واقعي اسلام در ايشان پياده و جلوه گر شود. اين کار مي طلبد گه گروهي وجود داشته باشد، گروهي که اسلام شريعت و قانون ايشان ، و اسلام برنام? کامل آنان باشد، برنامه اي که آن جماعت هم? جهان بينيها و انديشه هاي خود را از آن برگيرند.[6]
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اين گروه پرورشگاهي هستند که جهان بيني اسلامي را مي پايد و از آن پاسداري مي نمايد، و آن را با خود برمي دارد و به دلها و درونهاي مردمان مي رساند، و مردمان را از يک سو از فشار جامع? جاهلي پيرامو نشان محفوظ و مصون مي گرداند، همان گونه که ايشان را از ديگر سو از بلاي اذيّ ت و آزار و برگرداندن از دين مي رهاند.
بدين خاطر اهمّيّت گروه مسلماني پديدار مي گردد که دختر جوان مسلمان و زن مسلمان درميان آنان زندگي بکنند، و بدانان از فشار جامع? جاهلي پيرامونشان پناه ببرند. در اين صورت است که احساسات و اذهان ايشان ميان مقتضيات جهان بيني اسلامي آنان ، و ميان آداب و رسوم جامعه جاهلي فشار وارد کننده و خرد کننده ، از هم نمي پاشد و پخش و پراکنده نمي شود. هـچنين پسر مسلمان شريک خود را پيدا مي کند، شريکي که با او در لان? مسلمان ، يا در دژ مسلماني که اردوگاه اسلامي از آن و از امثال آن تشکيل مي شود، زندگي بکند.
وجود اين گروه اسلامي واجب و ضروري است ، نه اين که مستحبّ و سنّت باشد. واجب است اين گروه مسلمان ظهور پيدا کند و راست قامت و استوار پاي به ميدان نهد، گروه مسلماني که به اسلام سفارش و دعوت بکند، و انديش? اسلام ، اخلاق اسلام ، آداب و رسوم اسلام ، و هم? جهان بينيهاي اسلام را در آغوش بگيرد و بپايد، و در ميان خود با آن جهان بينيهاي اسلامي زندگي کنند، و براي آن جهان بينيها زندگي بکنند و آنها را نپايند و پاسداري نمايند و به سوي آنها ديگران را دعوت بکنند، به صورت واقعيّتي که آن را ببينند کساني که ايشان را به سوي آن دعوت مي کنند تا از جامع? جاهلي گمراه بيرون بيايند، و از تاريکيهاي آن خارج گردند و به خواست خدا به نور برسند. تا وقتي فرا برسد که به اميد خدا اسلام سلطه و سيطره داشته باشد، و نسلها در ساي? اسلام رشد پيدا کنند، و از جاهليّتي برهند که طنابهاي دام آن هه جا گسترده شده است ...
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براي حمايت و پاسداري از گروه مسمانان نخستين بود که به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمان داده شد که با دشمنان آنان به جهاد بپردازد:
(يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (9)
اي پيغمبر! با کافران و منافقان جهاد و پيکار کن ( تا ايشان را از کفر و نفاق به دور داري ) و بر آنان سخت بگير و ( با ايشان خشن باش . اين مجازات کنوني ايشان است ، و در آخرت ) جايگاهشان دوزخ است و چه بد سرنوشت و چه زشت جايگاهي است !.
اين نگرشي است که معني ويژ? خود را و ارزش ويژ? خود را دارد، آن هم بعد از اين که به مؤمنان دستور مي رسد که خود شان را و اهل و عيالشان را از آتش دوزخ نپايند و به دور نمايند، و توب? خالصانه اي بکنند، توبه اي که بديها و گناهانشان را محو و نابود مي گرداند، و ايشان را به بهشتي مي رساند که در زير کاخها و درختهاي آن رودبارها روان است ... اين نگرش ، معني ويژ? خو د و ارزش ويژ? خو د را دارد در ذکر ضرورت حمايت و پاسداري از پرورشگاهي که در آنجا محافظت خود از آتش دوزخ فراهم مي آيد. ديگر اين عناصر تباهي پيش? کجرو ستمگر به خود رها نمي کردند تا از بيرون بر اردوگاه اسلامي بتازند، همان گونه که کافران چنين مي کردند، يا اين که از درون بر اردوگاه اسلامي بتازند، همان گونه که منافقان چنين مي کردند.
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اين آيه کافران و منافقان را يک کاسه مي کند و يکجا ذکر مي نمايد در دستور جهاد و رزم با ايشان و سخت گرفتن بر آنان. زيرا هر يک از اين دو دسته نقش همسان همديگر را در تهديد اردوگاه اسلامي ، و در درهم شکستن يا از هم پاشيدن آن ، بازي مي کند. پس جهاد و رزم با ايشان جهاد و رزمي است که موجب رهائي از آتش دوزخ مي گردد. کيـفر کافران و منافقان سخت گرفتن پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم و مؤمنان در دنيا بر ايشان است .
(وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (9)
جايگاهشان دوزخ است و چه بد شرنوشت و چه زشت جايگاهي است !.
جايگاهي که در آخرت دارند.
بدين منوال و بر اين روال ، اين چرخش و گردش ميان آيه ها و ميان رويکرد آنها هاهنگ و همآوا مي گردد، همان گو نه که آيه ها و رويکردها به طور کلّي با چرخش و گردش نخستين در روند قرآني هماهنگ و همآوا مي شود ...
*
آن گاه چرخش و گردش سوم و واپسين درمـي رسد. انگار اين چرخش و گردش مکمّل بدون فاصل? چرخش و گردش نخستين است . زيرا اين واپسين چرخش و گردش از زنان کافري سخن مي گويد که در خانه هاي پيغمبران بوده اند، و از زنان مؤمني صحبت مي کند که در ميان کافران زندگي کرده اند:
(
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ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ (10) وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (11) وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) (12)
خداوند از ميان کافران ، زن نوح و زن لوط را مثل زده است . آنان در حبال? نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند و ( با ساخت و پاخت با قوم خود، و گزارش اسرار و اخبار بديشان ) به آن دو خيانت کردند و آن دو نتوانستند در پيشگاه الهي کم ترين کاري براي ايشان بکنند ( و آنان را از عذاب خانمانسوز دنيوي ، و سخت کمرشکن اخروي نجات دهند. به هنگام مرگ توسّط فرشتگان بديشان ) گفته شد: به دوزخ درآئيد همراه با هم? کساني که بدان درمي آيند. و خدا از ميان مؤمنان ، زن فرعون را مثل زده است . وقتي ( از اوقات ) گفت : پروردگارا براي من در بهشت ، نزد خودت خانه اي بنا کن ، و مرا از فرعون و کارهايش رهائي بخش ، و از اين مردمان ستمکاره نجات بده . همچنين خداوند ( از ميان مؤمنان ، دومين الگو) مريم دختر عمران را مثل زده است که دامن به گناه نيالود وخود را پاک نکاه داشت ، و ما از روح متعلّق به خود در آن دميديم ، و او سخنان پروردگارش و کتابهايش را تصديق کرد، و از زمر? مطيعان و فرمانبرداران خدا بود.
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آنچه در بار? خيانت زن نوح و زن لوط نقل شده است اين است که در کار دعوت خيانت کرده اند نه اين که خيانت ناموسي داشته باشند.[7] زن نوح با تمسخر کنندکان قوم به تمسخر نوح مي پرداخت . زن لوط مردمان را از مهانان لوط آگاه و باخبر مي کرد، در حالي که مي دانست مردمان با مهمانان نوح چه کار زشتي و پلشتي دارند!
چيزي که دربار? همسر فرعون نقل شده است اين است که او زن مؤمني بود که در کاخ فرعون مي زيست . چه بسا آسيائي بوده است و از بازماندگان کساني باشد که پيش از موسي متديّن به دين آسماني بوده اند. در تاريخ آمده است که مادر « امنحوتب چهارم » که خدايان را در مصر يکي کرد و رمز خداي يگانه را قرص خو رشيد قرار داد، و خود را « اخناتون » ناميد، آسيائي بوده است و آئيني جد اي از آئين مصريان داشته است ... خدا بهتر مي داند که مقصود اين بوده است کسي که در اين سوره از او سخن رفته است ، يا اين که مراد زن فرعون همسر موسي است ... فرعون زمان موسي خداي از اين « امنحو تب » است .
تحقيق تاريخي در اينجا راجع به شخص زن فرعون مراد ما نيست . چه اشار? قرآني بيانگر حقيقت دائمي مستقل از اشخاص است . اشخاص تنها مثالهائي براي ذکر اين چنين حقيقي هستند و بس ...
آنچه مقصود است مسؤوليّت فردي است . در اينجا مراد بيان مسؤوليت فردي است . ذکر مسؤوليّت فردي بعد از حفظ خود و اهل و عيال از آتش دوزخ به ميان آمده است . در ضمن مراد اين است به همسران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و به همسران مؤمنان نيز گفته شود: با وجود هر چيزي که هست ، خودشان عهده دار و مسؤول خودشان هستند. آنان مسؤول وجود خودشان مي باشند، و اين که همسران پيغمبري يا فرد صالحي از مسلمانان هستند، ايشان را از مسؤوليّت معاف نمي دارد!
اين هم زن نوح است . همحنين اين هم زن لوط است .
(كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ).
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آنان در حبال? نکاح دو تن از بندگان خوب ما بودند.
(فَخَانَتَاهُمَا).
به آن دو خيانت کردند.
(فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا).
آن دو نتوانستثد در پيشگاه الهي کم ترين کاري براي ايشان بکنند.
(وَقِيلَ ادْخُلا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ) (10)
و گفته شد: به دوزخ درآئيد با هم? کساني کـه بدان درمي آيند.
ديگر هيچ بزرگواري و کرامتي ، و هيچ ميانجگري و شفا عتي ، در کار کفر و ايمان ، و در کار خيانت به عقيده ، حتّي از همسران پيغمبران ، سودي نمي بخشد و ماي? رهائي از مسؤوليّت فردي نمي شود.
اين هم زن فرعون است . طوفان کفري که در کاخ فرعون بدان درافتاده است ، او را از جستجوي نجات خود بازنمي دارد ... او از کاخ فرعون بيزاري مي جويد، و از خداوند کارش خانه اي را در بهشت مي طلبد. او از پيوند با فرعون بيزاري مي جويد و از خداوند کارش نجات از فرعو ن را درخواست مي کند. او از کار فرعون بيزاري مي جويد از ترس اين که نکند از کار فرعون چيزي به حساب او گرفته شود و جرقه اي از آتش عمل او بدو برسد. در حالي که از هم? مردمان به فرعون نزديک تر بود:
(وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ).
و مرا از فرعون و کارهايش رهائي بخش .
او از قو م فرعون و پيروانش بيزاري جست، در حالي که در ميان ايشان مي زيست :
(وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ) (11)
و مرا از اين مردمان ستمکاره نجات بده .
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دعاي زن فرعون و موقعيّت او، نمون? برتري يافتن بر کالاهاي زودگذر زندگي دنيا در دل انگيزترين و دلرباترين شکل خود است . زن فرعون بود، فرعو ني که بزرگ ترين شاهان آن روزگار بو د. در کاخ فرعون بو د، خوش ترين مکان و پرنعمت ترين جائيکه زني در آن به هر چه مي خواست دست مي يافت ... ولي اين زن ، در پرتو ايماني که داشت بر هم? اينها برتري گرفت و والائي يافت . تنها از کالاهاي زودگذر جهان نگذشت و بس، بلکه فرعون را شرّ و کثافت و بلا شمرد و از او به خدا پناه برد، و از مانعها و حائلهاي او گذر کرد، و از دست آنها نجات خود را خواست و رستگاري خويش را طلبيد!
اين زن تنهائي است در مملکت عريض و طويل و نيرومندي ... اين هم لطف و کرم بزرگ ديگري که او را درمي يابد. زن - همان گو نه که قبلاً گفتيم - احساس تيزتر و آمادگي بيشتري دارد براي له لورد شدن در زير گامهاي جامعه و جهان بينيهاي آن . وي اين زن تنها، بلي اين زن تنها، در ميان فشار جامعه ، فشار کاخ ، فشار شاه ، فشار اطرافيان و فرعونيان ، و فشار شاهنشاهي ، در ميان هم? اينها سرش را به سوي اسمان بلند کرد ... تنهاي تنها ... در گرداب درياي اين کفر سرکش ! اين نمون? والائي است که انسان بتواند از هم? اين تأثير گذارها، پيوندها و رابطه ها، سدها و مانعها، و از هم? اين نداها و فريادها ببرد و تنها و تنها از آن خدا بشود و براي خدا کار بکند و بيايد و برود ... تعين خاطر است که اين زن مؤمن سزاوار اين اشاره در کتاب جاويدان يزدان مي شود، کتابي که واژگان آن در گو شه گوش? اين جهان زمزمه مي کردد، و پژواک آن در کرانه هاي آسمان مي ييچد، در آن حال که از جهان والاي فرشتکان براي آدميان نازل مي گردد ...
(وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ).
همـچنين خداوند ( ازميان مؤمنان ، دومين الگو) مريم دختر عمران را مثل زده است .
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مريم نيز نمون? از همه چيز بريدن و خالصانه از آن خدا شدن است . مريم از همان زمان رشد و نوخالصانه از آن خدا شده است ، همان گونه که خدا در سوره هاي ديگري از او و ازکارهايش سخن گفته است . در اينجا از پاکي او سخن مي گويد و مي فرمايد:
(الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا).
آن کسي که دامن به گناه نيالود و خود را پاک نگاه داشت .
خدا مريم را از آنچه يهوديان بزهکار بدو نسبت داده اند پاک مي دارد و او را تبرئه مي کند!
(فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا).
ما از روح متعلّق به خود در آن دميديم .
از اين نفخه و دميدن ، عيسي عليه السّلام پديد آمد، همان گو نه که در يک سور? طو لاني به نام سور? « مريم » از اين تولّد به طور مشروح سخن رفته است . ديگر ما اين تولّد را پيگيري نمي کنيم ، تا در ساي? نصّ حاضر بمانيم و با آن همگام بشويم، نصيّ که پاکي مريم و ايمان کامل او و اطاعت و عبادت وي را به تصوير مي کشد:
(وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ) (12)
او سخنان پروردگارش و کتابهايش را تصديق کرد، و از زمر? مطيعان و فرمانبرداران خدا بود.
سخن از زن فرعون در اينجا با مريم دختر عمران ، دالّ بر منزلت و مکانت والائي است که او را در رديف مريم مورد بررسي قرار مي دهد. اين هم به سبب شرائط و ظروف زندگي او است ، شرائط و ظروفي که بدانها اشاره کرديم . اين دو نفر، دو نمونه اي براي زن پاک و مؤمن و باورمند و فرمانبردار اوامر الهي هستند. خداوند آن دو را براي همسران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم به مناسبت حادثه اي ذکر مي فرمايد که آيات سرآغاز اين سوره در بار? آن نازل گرديده است . بعد از همسران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم از آن دو نفر براي هم? زنان مؤمن سخن مي رود، زنان مؤمني که بعدها در ميان هم? نسلها به دنيا پاي مي گذارند ...
*
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در پايان بايد گفت اين سوره - و سراسر اين جزء - پختن زنده اي از شرح حال زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم است . قرآن آن را با شيوه الهامگران? خود ترسيم کند. روايتهاي تاريخي انسانها در بار? آن دوره نمي تواند شرح حال زندگاني آن بزرگوار را به تصوير بکشند. چه تعبير قرآني از الهام و بيام بيشتري برخوردار است ، و فاصله هاي زماني و مکاني بيشتري را پيش چشم مي دارد. قرآن حادثه اي را براي به تصوير کشيدن حقيقت مجرّدي به کار بگيرد، حقيقتي که در فراسوي حادثه و در فراسوي زمان و مکان باقي مي ماند ... همان گونه که شيو? کار قرآن است ...
*
پايان جزء بيست و هشتم

[1] سيوطي اين سخن را در« الجامع الصغير» از ابن سعدو ابن عساکر، اواز عائشه ، روايت کرده است.
[2] مراجعه شود به في ظلال القرآن. جلد يازدهم . جزء بيست و دوم . صفحات342-352
[3] ابوداوود آن را استخراج کرده است
[4] مسلم آن را استخراج کرده است .
[5] مغافير صمغي است شيرين و داراي بوي بد.
[6] مراجعه شودبه في ضلال القرآن ،جزء بيست وهشتم ، اوائل سور? صف .
[7] خيانت اين دو همسر بدشگون ، همکاري با دشمنان وگزارش اخبار و پخش اسرار خانواده و مؤمنان بود. خيانت ايشان انحراف از جاد? عفّت نبود. زيرا هرگز همسر هيچ پيغمبري آلوده به بي عفّتي نشده است ( نگا: تفسير نمونه ، جلد14،صفح?301 ).( مترجم )
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في ظلال القرآن
جزء بيست و نهم
سوره هاي ملک ، قلم ، حاقّه ، معارج ، نوح ، جنّ ، مزّمّل ، مدّثّر، قيامت ، انسان و مرسلات

بسم الله الرحمن الرحيم
سور? ملک مكّي و 30 آيه است
(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (1) الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ (2) الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأصْحَابِ السَّعِيرِ (11) إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ
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وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (18) أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ (19) أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فِي غُرُورٍ (20) أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ (21) أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (22) قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24) وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ (27) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) (30)
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سراسر اين جزء از سوره هاي مکّي فراهم آمده است . همان گونه که سراسر جزء پيشين از سوره هاي مدني تشکيل يافته بود. هر يک از اين دو جزء قالب و سيماي جداگانه ، و طعم و مز? ويژ? خو د را دارد ... برخي از سرآغازهاي سوره ها در اين جزء از نخستين چيزهائي است که از قرآن نازل گرديده است ، بسان سرآغاز سور? « مدّثّر» و سرآغاز « مزّمّل » . همچنين در اين جزء سورهاي است که احتمال مي رود حدود سه سال بعد از بعثت نازل شده اند همچو ن سور? « قلم » ، و سوره هائي که حدود ده سال بعد از بعثت ، مانند سور? « جنّ » . روايت شده است که سور? جنّ در برگشت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم از طائف نازل گرديده است ، آنجا که از سوي طائف? بني ثقيف اذيّت و آزار ديد . در راه برگشت بود که خدا گروهي از جنّيان را به سوي او فرستاد. آنان بدو گوش فرا دادند بدان گاه که قرآن را تلاوت مي کرد. سور? جنّ در اين جزء از همچو ن گوش فرا دادني حکايت مي کند. اين سفر - از وفات ابو طالب ، و نزديک به يک يا دو سال قبل از هجرت اتّفاق افتاده است . هر چند که روايت ديگري که برتر و پسنديده تر به نظر مي آيد مي گويد: اين سوره در اوائل بعثت نازل شده است .
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قرآن مکّي اغلب به ايجاد عقيده به خدا و وحي مي پردازد. از روز آخرت ، و از ايجاد جهان بيني بردميده از عقيد? بدين هستي و رابط? آن با آفريدگار هستي سخن مي گويد. آفريدگار را به گونه اي مي شناساند که شناخت خدا را در دل زنده نگاه مي دارد. آن را مؤثّر و رهنمون و الهام بخش احساسها و بينشهائي مي کند که سزاوار بندهاي است که رو به خداوند خود مي کند و رو بدو مي رود. ادبي را پديد مي آورد که بنده با خدا بايد داشته باشد. ارزشها و معيارهائي را پيش مي آورد که انسان مسلمان اشياء و حوادث و اشخاص را با آنها مي سنجد و ارزيابي مي کند. نمونه هائي از اين قبيل را در سوره هاي مکّي پيشين ديديم ، و نمو نه هائي از آنها را در اين جزء خواهيم ديد.
قرآن مدني اغلب به پياده کردن اين عقيده و اين چنين جهان بيني اي و همچون معيارها و مقياسهائي در زندگي واقعي و عملي مي پردازد، و انسانها را بر آن مي دارد که در کشاکش زندگي بار امانت اين عقيده را بر دوش بکشند و در برابرش کرنش بکنند، و تکاليف و وظائف آن را چه در دنياي درون و چه در دنياي بيرون انجام بدهند. ما نمونه هائي از اين قبيل را در سوره هاي مدني پيشين و از جمله در سوره هاي جزء گذشته ديديم .
*
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اين سور? نخستين - يعني سور? تبارک - به ايجاد جها بيني تازه اي در بار? هستي و روابط آن با آفريدگار هستي مي پردازد. اين جهان بيني فراخ و فراگير از مرز جهان تنگ زمين ، و از حوز? محدود دنيا تجاوز مي کند، و به جهانهاي ديگري در اين آسمانها، و به زندگي ديگري در آخرت، و به آفريده هاي ديگري ، گذشته از انسان در جهان زمين ، از قبيل پريها و پرنده ها، و به آفريده هاي جهان ديگر از قبيل دوزخ و نگاهبانان آن مي پردازد. از دنياي ناپيدا در جهان غيب و جداي از جهان ظاهر صحبت مي دارد، دنياي ناپيدائي که دلهاي مردمان و ادراکها و احساسهاي ايشان آويز? آن مي گردد. لذا تنها به زندگي حاضر و ظاهر موجود در اين زمين نمي پردازد و بس. همچنين اين سوره فکر و انديش? مردمان را برمي انگيزد و ايشان را بر آن مي دارد که در بار? چيزهائي بينديشند که در حضور آنان و در دسترس ايشان و در واقعيّت زندگيشان و وجودشان است و غفلت زده و بي خبر از کنارشان بگذرند و بدانها توجّه لازم نمي کنند.
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اين سوره در دلها و درونهاي مردمان هم? شکلها و سرشتها و ته نشستهاي سفت و سخت و جامد و راکد و عقب افتاد? ناشي از جاهليّت را به جنبش و تکان درمي اندازد، و در اينجا و آنجا پنجره ها و ديدگاه ها را مي گشايد، و گرد و غبارها را مي زدايد، و حسّ و شعو رها و عقل و خردها و بينشها و منشها را آزاد و رها مي سازد تا آزادانه در کرانه هاي جهان هستي ، در ژرفاهاي درونها، لايه هاي فضا، لابلاهاي آبها، نهانيها و پنهانيهاي غيبها و ناپيداها، به گشت و گذار بپردازد، و در آنجاها دست نو آفرين خدا را ببيند، و حرکت وجود را مشاهده کند، حرکتي که از قدرت خدا برمي دمد. آن گاه از اين کوچ و سفر برگردد در حالي که احساس کند و پي ببرد که کار بسي بزرگتر، و جولانکاه بسي فراخ تر از آن چيزي است که ديده است و شنيده است . از زمين با همه گستردگي آن به آسان ، و از ظواهر به حقائق ، و از جمود و رکود به سير و حرکت بگرايد، و با حرکت قضا و قدر، و با حرکت زندگي و حيات ، و با حرکت زنده ها و جاندارها، به حرکت درآيد.
مرگ و زندگي دو چند، دو چيزي که معروف همگان و مکرّر براي مردمانند. و ليکن اين سوره انسان را بر آن مي دارد که در بار? چيزي بينديشد که در فراسوي مرگ و زندگي است ، از قبيل قضا و قدر يزدان ، و امتحا ن و آزمون مردمان ، و حکمت و تدبير ايزد سبحان :
(الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) (2)
همان کسي که مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را بيازمايد کدامتان کارتان بهتر و نيکوتر خواهد بود. او چيره و توانا، و آمرزگار و بخشاينده است . ( ملک /2)
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آسمان آفريده اي است که در برابر ديدگان کو ر آماده و برجا است . چشمان کو ري که دستي را نمي بيند که آسان را هستي بخشيده است . متوجّه کمالي نمي گردد که در آسمان جاي گرفته است . و ليکن اين سوره ، جنبش و پويش انديشيدن و غرق شدن در اين جمال و کمال را برمي انگيزد و به دنبال حرکت و اهدافي روان مي سازد که در فراسوي اين جمال و کمال قرار دارد:
(الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ...).
آن کسي که هفت آسمان را بالاي همديگر و هماهنگ آفريده است . اصلاً در آفرينش و آفريده هاي خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبي نمي بيني ( و بلکه هستي باتمام عظمتي که دارد، از انسجام و استحکام شگفت برخوردار است ، و نظم و نظام عجيب و قوانين و روابط دقيق بر ذرّه ذرّ? کائنات حکمفرما است ) . پس ديگر باره بنگر ( و با دقّت جهان را وارسي کن ) آيا هيچ گونه خلل و رخنه اي مي بييي ؟ باز هم ( ديد? خود را بگشاي و به عالم هستي بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز کن . ديده سرانجام فروهشته و حيران ، و درمانده و ناتوان به سويت بازمي گردد. ما آسمان نزديک ( به شما) را با چراغهائي ( به نام ستارگان ) آراسته ايم ، و آنها را وسيل? راندن اهريمنان ساخته ايم ... . (ملک /3-5)
از ديدگاه جاهليّت ، زندگي دنيا هدف نهائي وجود انسان ، و پاپان کار گشت و گذار جهان است . و ليکن اين سوره پرده از جلو جهان ديگري برمي دارد که براي اهريمنان و کافران حاضر و آماده است . جهان ديگري که لبريز از جنبش و آمادگي و انتظار است :
(
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وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأصْحَابِ السَّعِيرِ) (11)
و براي ايشان عذاب آتش سوزاني را آماده کرده ايم . کساني که به پروردگار خود ايمان نداشته باشند، عذاب دوزخ دارند، و چه بد جايگاهي است ! هر زمان که به دوزخ انداخته شوند، تنوره مي زند و غرّشي از آن مي شنوند. دوزخ از شدّت خشم ( بر ايشان ) نزديک است بترکد و پاره پاره شود. هر زمان که گروهي بدان انداخته مي شوند، دوزخبانان از آنان مي پرسند: آيا پيغمبر بيم دهنده اي به ميان شما نيامده است ( تا شما را از چنين روزي و وضعي بترساند؟ ) . مي گويند: آري ! پيغمبران بيم دهنده اي به ميـان ما آمدند و ما دروغگويشان ناميديم و گفتيم : خداوند به هيچ وجه چيزي را ( به نام وحي ، براي کسـي ) نفرستاده است ، و شما دچار گمراهي بزرگي هستيد. و مي گويند: اگر ما گوش شنوا مي داشتيم ، و يا عقل خود را به کار مي گرفتيم، هرگز از زمر? دوزخيان نمي گشتيم . اينجا است که به گناه خود اعتراف مي کنتد. پس دوري ( از رحمت خدا) بهر? دوزخيان باد!. (ملک / 5- 11)
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انسانها در دور? حاهليّت از اين وضع ظاهري که درآن مي زيستند پا فراتر نمي نهادند، و به جهان غيب و آنچه در بردارد دل نمي دادند. چرا که آنان غرق در زندگي دنيا، و اسير در قفس زمين ثابت و برجاي بودند. امّا اين سوره دلهايشان و چشمهايشان را به جان غيب و به آسمان و به قدرتي خيره مي دارد و مي دوزد که آن را چشمي نديده است ، و ليکن چنين قدرتي مي تواند انجام دهد هر چه بخواهد و هر گونه که بخواهد و هر جا که بخواهد. اين سوره در فهم و شعورشان اين زمين ثابتي را به تکان مي اندازد که بدان اطمينان يافته اند و غرق آن گرديده اند:
(إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ (12) وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (14) هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ) (17)
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کساني که در نهان ، از پروردگار خود مي ترسند، آمرزش و پاداش بزرگ و فراواني دارند. چه سخنان خود را آهسته گوئيد و زمزمه کنيد، و چه بلند گوئيد و آشکار سازيد، ( براي خدا يکسان و عيان است ) . چرا که او کاملاً آگاه از اسرار و خفاياي سينه ها است . مگر کسي که ( مردمان را) مي آفريند ( حال و وضع ايشان را) نمي داند، و حال اين که او دقيق و باريک بين بس آگاهي است ؟ ! او کسي است که زمين را رام شما گردانيده است . در اطراف و جوانب آن راه برويد، و از روزي خدا بخوريد. زنده شدن دوباره در دست او است . آيا از کسي که در آسمان است ، خود را درامان مي دانيد که دستور بدهد زمين بشکافد و شما را فرو ببرد، و آن گاه بلرزد و بجنبد و حرکت بکند؟ يا اين که از کسي که در آسمان است خود را در امان مي دانيد که طوفان شن بر شما گمارد ( و شما را در زير ريگ هاي روان دفن نمايد؟ ) . آن گاه خواهيد دانست که تهديد من چگونه است. (ملک/12-17)
پرندگان آفريده هائي هستند که مردمان آنها را بسيار مي بينند، ولي جز اندکي در بار? معجز? آنها نمي انديشند. اين سوره چشمان مردمان را به سوي پرندگان خيره مي دارد تا بنگرند، و دلهايشان را به سوي آنها متوجّه مي سازد تا بينديشند، و قدرت خدائي را مشاهده کنند که شکل بخشيده است و سنجيده است و مقرّر و مقدّر داشته است :
(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ) (19)
آيا پرندگاني را نگاه نکرده اند که بالاي سر آنان ( در پروازند و) گاهي بالهاي خود را گسترده و کاهي جمع مي کنند؟ ! جز خداوند مهربان کسي آنها را ( بر فراز آسمان ) نگاه نمي دارد، چرا که او هر چيزي را مي بيند ( و مي داند هر آفريده اي براي ادام? زندگي خود نيازمند چيست ) . (ملک/ 19)
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در حالي که آنان در خانه هايشان ايمن نشسته اند، و به جا و مکانشان اطمينان پيدا کرده اند، بسان اطمينان شخصي غافل از قدرت خدا و از قضا و قدر او است ، اين سوره ايشان را تکان مي دهد و از اين چرت زدن و به خواب غفلت رفتن رواني بيدار و هوشيار مي گرداند، بعد از آن که زمين را زير پاهايشان تکان داده است ، و فضاي پيرامونشان را به حرکت درآورده است . اين سوره ايشان را با توجّه دادن به قهر خدا و قدرت او به تکان مي اندازد، خدائي که حساب او را نگاه نداشته اند و وي را به حساب نياورده اند:
(أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فِي غُرُورٍ) (20)
آخر کدام اشخاص و افرادند که لشکر شماييد و جداي از خداوند مهربان به شما کمک مي کنند و از شما مواظبت مي نمايند؟ ! کافران گرفتار غرورند و بس. (ملک/20)
رزقي که در دسترس ايشان است ، داراي اسباب و علل نزديک در ذهن و شعورشان است ، و بر سر به دست آوردن آن به رقابت و مسابقه مي پردازند و به همديگر مي تازند. اين سوره چشمان آنان را به مکان دور آسمان مي دوزد، و ذهن و شعو رشان را متوجّه فراسوي اسباب و علل معلوم براي ايشان در حدّ گمان و توانشان مي سازد:
(أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ) (21)
يا اين که چه کسانيند که اگر خداوند روزي خود را بازدارد بتوانتد به شما روزي برسانند؟ ! اصلاً کافران در سرکشي و گريز پافشاري مي کنند. ( ملک 21/)
آنان سر در گمراهي خود نهاده اند، ولي گمان مي برند که ايشان راهيابند، در حالي که سرگشته اند. اين سوره حقيقت حال ايشان و حال راهيافتگان را راست و درست به شکل جنبنده و الهامگرانه ترسيم مي کند:
(أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ) (22)
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آيا آن کسي که نگونسار و بر رخساره راه مي رود راهياب تر است ، يا کسي که بر پا ايستاده و درست در راه راست گام برمي دارد؟ . (ملک /22)
آنان سود نمي برند و استفاده نمي کنند از چيزهائي که خدا بديشان داد ه است و از آنان بهره مندشان کرده است ، از قبيل استعدادها و ادراکهائي که در وعدشان سرشته است و به وديعت گذاشته است . آنان از چيزهائي فراتر نمي نگرند و نمي روند که حواسشان بدانها پي مي بر د. آنان در بار? چيزهائي نمي انديشند که در فراسوي اين واقعيّت نزديک قرار دارند. ولي اين سوره ايشان را به ياد نعمت خدا مي اندازد، نعمتي که در چيزهائي است که خدا بديشان عطاء فرموده است . آنان را رهنمود مي کند که اين عطيّ? خدادادي را در روشن سازي و روشنگري آيند? نهان در فراسوي حاضر ظاهر به کار گيرند، و از همين ابتداي کار به هدف نهائي کار بنگرند و بينديشند:
(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ (23) قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (24)
بگو: خدا کسي است که شما را ( از عدم ) آفريده است ، و براي شما گوش و چشم و دل درست کرده است ( که وسيل? کار و سعادت شما هستند. امّا شما اين نعمتها را) کمتر سپاسگزاري مي کنيد. بگو: او کسي است که شما را در زمين توليد و تکبير کرده و پخش و پراکنده نموده است ، و در پيش او گرد آورده مي شويد. ( ملک/24-23 )
آنان رستاخيز مردگان و همايش همگان در پيش يزدان را دروغ مي دانند، و از موعد آن مي پرسند. اين سوره موعد قيامت را برايشان به تصوير مي کشد، به گون? واقعي و ناگهاني و نزديکي که وقوع آن ايشان را بدحال و ناراحت مي کند:
(
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وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (25) قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (26) فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ) (27)
مي گويند: اگر راست مي گوئيد: اين وعده اي که مي دهيد، کي خواهد بود؟ بگو: اطّلاع و آگاهي ( از فرا رسيدن مجازات دنيوي و يا وقوع قيامت ) متعلّق به خدا است و بس . من فقط بيم دهند? آشکاري هستم . هنگامي که اين وعد? الهي را از نزديک مشاهده کردند. چهره هاي کافران درهم و زشت مي گردد، و بديشان گفته مي شود: اين همان چيزي است که خود مي خواستيد ( و در فرا رسيدن و ديدن آن شتاب مي ورزيديد) . (ملک /25-27)
آنان انتطار مي کشند که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و کساني که با او هستند هلاک و نابود شوند، و ايشان از اين صدائي که خوابشان را با پند و اندرز و ترساندن و برحذر داشتن و بيدار کردن از آسايش رکود و آرامش جنود مي رماند آسوده گردند! اين سوره ايشان را تذ کّر مي دهد که هلاک و نابود شدن مشتي مومن يا ماندن آنان تاثيري ندارد در چيزي که منتظرشان است که عذاب يزدان در برابر کفر و تکذيب ايشان است . پس سزاوار است آنان بينديشند دربار? کار و حال خود پيش از اين که آن روز سخت فرا رسد:
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (28) قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (29) قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) (30)
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بگو: به من خبر دهيد اگر خداوند مرا و تمام کساني را که با من هستند ( و ايمان آورده اند) هلاک سازد، و يا به ما رحم نمايد ( و ما را فعلاً نکشد، به هر حال ما چه حال بميريم و چه در آينده ، اهل نجات هستيم ) . امّا چه کسي کافران را از عذاب دردناک ( دوزخ مي رهاند و) در پناه خود مي دارد؟ بگو: خدا مهربان است و بدو ايمان آورده ايم . لذا خواهيد دانست که چه کسي ( از ما و شما) در گمراهي و سرگشتگي آشکاري است . ( ملک/28-29 )
اين سوره در پايان خو د ايشان را بيم مي دهد. آنان را از آن مي ترساند که آبي از ميان برود که بدان زندگي مي کنند. آب همان چيزي است که خدا آن را به جريان مي اندازد. همان خدائي که او را نمي پذيرند و بدو ايمان نمي آورند!
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) (30)
بگو: مرا خبر دهيد اگر آبهاي ( مورد استفاد? ) شما به زمين فرو رود، چه کسي مي تواند آب روان در دسترس شما مردمان قرار دهد؟ . ( ملک /30)
حرکت و جنبش است . حرکت و جنبش در حواسّ ، در حسّ و شعو ر، در انديشه و تفکّر، و در ذهن و شعور.
*
کليد سراسر اين سوره ، و محور آن که حرکت و جنبش در اين سوره بدان مربوط مي گردد و پيوند مي خورد، سرآغاز جامع الهامگران? آن است :
(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1)
بزرگوار و داراي برکات بسيار، آن کسي که فرمانروائي ( جهان هستي ) از آن او است و او بر هر چيزي کاملاً قادر و توانا است . ( ملک /1)
از حقيقت فرمانروائي و از حقيقت توانائي ، هم? شکلهائي که اين سوره آنها را پيش چشم مي دارد، و هم? حرکتهاي نهان و آشکاري که دلها را بيدار مي گردانند و متوجّه آن شکلها مي سازند، پديدار و نمودار مي آيند ...
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از فرمانروائي و از توانائي ، آفرينش مرگ و زند گي صورت مي پذيرد. از آن دو، آزمودن پديد مي گردد. در ساي? فرمانروائي و توانائي ، آفرينش آسمانها و آراستن آنها با چراغهاي ستارگان، سنگباران اهريمنان با ستارگان، آماده کردن دوزخ با وصفي و هيئتي و محافظاني که دارد، آگاهي از پنهان و آشکار، زمين را رام انسانها کردن ، نابود نمودن و سنگاران کردن و از تکذيب کنندکان پيشين ايراد گرفتن و اظهار ناخشنودي از ايشان ، نگاه داري پرندگان در آسمان ، چيره شدن و بر تري يافتن ، رزق و روزي دادن آن گونه که خدا مي خواهد، پديد آوردن و عطاء کردن گوشها و چشمها و دلها، آفرينش انسانها در زمين و زنده گرداندن ايشان و گردآوردن ايشان در قيامت ، اخصاص آگاهي از فرا رسيدن قيامت به يزدان سبحان ، عذاب رساندن به کافران ، پديد آوردن آبي که با آن زندگي پديدار مي گردد، و از ميان برداشتن آب هر وقت که خدا بخو اهد، و چيزهاي ديگر، با فرمانروائي و توانائي ، ميسّر مي شود و بس...
هم? حقائق و هم? موضوعات اين سوره ، و هم? تصويرها و الهامها، از الهام آن سرآغاز و از معني و مدلول فراگير و بزرگ آن ، نشأت مي گيرد:
(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1)
بزرگوار و داراي برکات بسيار، آن کسـي که فرمانروائي ( جهان هستي ) از آن او است و او بر هر چيزي کاملاً قادر و توانا است . (ملک/1)
حقائق و پيامهاي آن در روند قرآني پياپي مي گردد، و بدون توقّف برمي جوشد، و مدلول و مفهوم سرآغاز مختصر و فراگير را تفسير مي کند. ديگر با همچون سرآغازي زحمت نيست که سوره را به بندها و بخشها تقسيم کرد. با اين سرآغاز، زيبا است اين سوره را در روند خو دش به تفصيل بررسي و وارثي نمود:
*
(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1)
(1/15)



بزرگوار و داراي برکات بسيار، آن کسـي که فرمانروائي ( جهان هستي ) از آن او است و او بر هر چيز ي کاملاً قادر و توانا است .
اين تسبيح و تقديس در سرآغاز اين سوره فزوني برکت خدا و چند برابر شدن آن را الهام مي دارد، و اين برکت فراوان و جوشنده را تمجيد مي نمايد. ذکر ملک و فرمانروائي در کنار آن الهام بخش خوشش و ريزش اين برکت بر اين ملک و فرمانروائي است . تمجيد آن در هستي بعد از تمجيد آن در جوار ذات الهي ، جوش و خروش اين برکت را زمزمه مي کند. اين هم زمزمه اي است که اقطار و اطراف هستي آن را همنوا و همآوا مي خوانند و پژواک مي کنند، و دل هر موجودي با آن آباد مي شود. اين زمزمه از سوي خدا در کتاب ارزشمندش ، کتاب نهان هستي برمي خيزد، و صداي آن به کتاب نمودار هستي مي رسد و در آن منعکس مي شود و مي پيچد.
(تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ).
بزرگوار و داراي برکات بسيار، آن کسـي است که فرمانروائي ( جهان هستي ) از آن او است .
خدا مالک جهان است . محافط و مراقب آن است . زمام اختيار گيتي در دست قدرت او است . او است که کار و بار جهان هستي را مي گرداند ... اين حقيقت است . اين حقيقت وقتي که در دل جايگزين شود، رويکرد و خطّ سير آن را مشخّص مي سازد. دل را از توجّه يا اعتماد و يا طلب از غير خدا رها مي سازد، خدائي که مالک و مواظب و متصرّف در ملک و مملکت جهان است و انبازي ندا رد. همچنين دل را از بندگي و پرستش غير مالک يگانه و سرور يگانه نجات مي بخشد.
(وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (1)
او بر هر چيزي کاملاً قادر و توانا است .
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چيزي خدا را درمانده نمي سازد، و چيزي از دست او به درنمي رود. چيزي جلو اراده و خواست او را نمي گيرد. چيزي اراده و خواست او را محدود و مقيّد نمي سازد. ه رچه را بخو اهد مي کند. هر چه را بخو اهد انجام مي دهد. خدا هر چه را بخواهد بر آن توانا است ، و بر کار خود چيره و غالب است . حدود و قيودي براي اراده و خواست او نيست ... اين حقيقتي است ، وقتي که در دل جايگزين شود و استقرار پذيرد، تصوّر او را نسبت به مشيّت خدا و عمل او از هر گو نه قيد و بندي آزاد و رها مي سازد، قيد و بندي که از چيزهائي به دل درمي آيد که احساس يا عقل و يا خيال بد انها خوي گرفته است و با آنها الفت پيدا کرده است . چه تدرت خدا بالاتر از هر آن چيزي است که به شکلي از اشکال به ذهن و شعو ر انسان درمي آيد ... قيدها و بندهائي که به انديش? انسانها درمي آيد به حکم هستي محدود و بسته اي که دارند ايشان را اسير چيزهائي مي سازد که بدان عادت و الفت گرفته اند در سنجش و برآورد تغيير و تبديل آنچه در فراسوي لحظه حاضر و واقعيّت محدود کنوني انتظار دارند روي بدهد. امّا اين حقيقت حسّ و شعور انسانها را از اين قيد و بند اسارت مي رهاند، و از قدرت خدا انتظار دارند هر چيزي را بدون قيود و حدود انجام دهد. و بالأخره همه چيز را بدون قيود و حدود به قدرت خدا وامي گذارند، و از بند اسارت لحظ? حاضر و واقعيّت محدود آزاد و رها مي شوند.
*
(الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) (2)
همان کسي که مرگ و زندگي را پديد آورده است تا شما را بيازمايد کدامتان کارتان بهتر و نيکوتر خواهد بود. او چيره و توانا، و آمرزگار و بخشاينده آست .
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از جمل? آثار قدرت مطلق يزدان در ملک و مملکت جهان و گرداندن و چرخاندن کار و بار آن ، و از جمل? آثار قدرت يزدان بر هر چيزي، و از جمل? نشانه هاي آزادي اراد? ايزد سبحان، اين است که خداوند منان مرگ و زندگي، به عبارت ديگر ممات و حيات را آفريده است . مرگ و مماتي که شامل مرگ و ممات ييش از زندگي و حيات ، و مرگ و مماتي که شامل مرگ و ممات پس از زندگي و حيات است . زندگي و حياتي که شامل زندگي و حيات پيشين جهان، و زندگي و حيات پيشين آخرت است . هم? اينها آفريد? خدا است ، همان گونه که اين آيه مقرّر مي دارد. آيتي که اين حقيقت را در جهان بيني بشري پديد مـي آورد، و در جوار اين حقيقت بيداري و آگاهي بر اختيار و امتحاني را برمي انگيزد که در فراسوي اين حقيقت نهفته است و جاي گرفته است . لذا مسال? تصادف کور و بدون انديشه و تدبّر در ميان نيست ، و همچنين مسال? گزاف و سرسري بدون هدف معني ندارد. بلکه مسال? اصلي و واقعي مسال? امتحان است ، امتحان کردن براي ظاهر نمودن رفتار و کردار مردمان که بر روي زمين صورت مي پذيرد و در دانش خدا نهان و پنهان است ، و روشن شدن استحقاقي که مردمان در برابر اعمال و افعالشان پيدا مي کنند و برابر آن سزا و جزاي خود را خواهند گرفت :
(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا).
تا شما را بيازمايد کدامتان کارتان بهتر و نيکوتر خواهد بود.
استقرار اين حقيقت در دل ، دل را پيوسته بيدار و هوشيار و مو اظب و آگاه از کوچک و بزرگ نيّتها و رازهاي درون ، و از کارهاي آشکار و پيداي بيرون نگاه مي دارد، و نمي گذارد دل غافل شود يا به بازيچه سرگرم گردد.
همچنين نمي گذارد دل بيارامد يا به استراحت بپردازد.
بدين خاطر پيروي اين چنين درمي رسد:
(وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ) (2)
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او چيره و توانا، و آمرزگار و بخشاينده است . تا به دلي آرامش بدهد که خدا را در نظر دارد و از خدا مي ترسد. خدا از يک سو چيره و توانا، و از ديگر سو آمرزگار و بخشاينده است ، و گذشت مي فرمايد و بزرگواري مي نمايد. هرگاه دل بيدار و هو شيار گردد، و بداند که اينجا، يعني اين دنيا، سراي بلا ديد ن و رنج کشيدن ، و سراي امتحان و آزمايش است ، و خويشتن را بپايد و برحذر نمايد، همچون دلي قطعاً به آمرزگاري و بخشايندگي خدا، و به رحمت و عنايت او، اطمينان داشته باشد، و بدان بيارامد و آسوده باشد!
خدا در حقيقتي که اسلام آن را به تصوير مي زند تا در دلها جايگير و جايگزين شود، انسانها را نمي راند و مطرود و منفور نمي گرداند ، و آنان را به رنج و دشواري نمي اندازد و اذيّت و آزارشان نـي رساند، و دوست نمي دارد ايشان را عقاب و عذاب دهد. بلکه خدا مي خواهد انسانها بيدار و هوشيار باشند و متوجّه هدف نهائي وجود خود گردند، و به سوي سطح حقيقت خود اوج گيرند و بدان برسند، و بزرگداشت يزدان در حقّ خودشان را تحقّق بخشند و پياده گردانند، بزرگداشتي که با دميدن جان متعلّق به خود به کالبدشان ، و برتري دادن آنان بر بسياري از آفريده هايش ، نصيبشان فرموده است . هر گاه اين امر در آنان پياده و کامل شود، رحمت فراخ و ياري بزرگ و بزرگواري سترگ و عفو و گذشت از بسياري از گناهانشان ، بهر? آنان و شامل حال ايشان مي گردد.
*
آن گاه روند قرآني اين حقيقت را به هم? حهان هستي در بزرگ ترين و بالاترين جو لانگاه هاي دنيا و آخرت پيو ند مي دهد، همان گونه که از ناحي? ديگري حقيقت سزا و جزاي آخرت را که به دنبال امتحان و آزمون دنيا فرا مي رسد، به مرگ و ممات و به زندگي و حيات مرتبط مي سازد:
(
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الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ (3) ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ (5) وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (6) إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ (8) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ (10) فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأصْحَابِ السَّعِيرِ) (11)
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آن کسي هفت آسمان را بالاي همديگر و هماهنگ آفريده است . اصلاً در آفرينش و آفريده هاي خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبي نمي بيني ( و بلکه هستي با تمام عظمتي که دارد، از انسجام و استحکام شگفت برخوردار است و نظم و نظام عجيب و قوانين و روابط دقيق بر ذرّه ذرّ? کائنات حکمفرما است ) . پس ديگر باره بنگر ( و با دقّت جهان را وارسي کن ) آيا هيچ گونه خلل و رخنه اي مـي بيني ؟ باز هم ( ديد? خود را بگشاي و به عالم هستي بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز کن ، ديده سرانجام فروهشته و حيران ، به سويت بازمي گردد. ما آسمان نزديک ( به شما) را با چراغهائي ( به نام ستارگان ) آراسته ايم ، و آنها را وسيل? راندن اهريمنان ساخته ايم ، و براي ايشان عذاب آتش سوزاني را آماده کرده ايم . کساني که به پروردگار خود ايمان نداشته باشند عذاب دوزخ دارند، و چه بد جايگاهي است ! هر زمان که به دوزخ انداخته شوند، تنوره مي زند و غرّشي از آن مي شنوند. دوزخ از شدّت خشم ( بر ايشان ) ، نزديک است بترکد و پاره پاره شود. هر زمان که گروهي بدان انداخته مي شوند، دوزخبانان از آنان مي پرسند: آيا پيغمبر بيم دهنده اي به ميان شما نيامده است ( تا شما را از چنين روزي و وضعي بترساند؟ ) . مي گويند: آري ! پيغمبران بـيم دهنده اي به ميان ما آمدند و ما دروغگويشان ناميديم و گفتيم : خداوند به هيچ وجه چيزي را ( به نام وحي ، براي کسي ) نفرستاده است و شما دچار گمراهي بزرگي هستيد. و مي گويند: اگر ما گوش شنوا مي داشتيم ، و يا عقل خود را به کار مي گرفتيم ، هرگز از زمر? دوزخيان نمي گشتيم . اينجا است که به گناه خود اعتراف مي کنند. پس دوري ( از رحمت خدا) بهر? دوزخيان باد!.
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هم? چيزهائي که در اين آيه است مدلول و مفهوم آيه نخستين است ، و نمادها و سيماهائي از محافظت و تصرّف يزدان در ملک و مملکت جهان است ، و نشانه ها و علامتهائي از قدرتي است که قيد و بند، آن را مقيّد و محدود نمي نمايد. اين آيه ها گذشته از اين ، آي? دوم را تصديق مي کنند که از آفرينش مرگ و ممات و زندگي و حيات براي امتحان و آزمون ، و سپس جزا و سزاي اعمال و افعال سخن مي گويد.
آسمانهاي هفتگانه اي که بالاي يکديگر و هماهنگ با همديگرند، و اين آيه از آنها صحبت مي دارد، قاطعانه نمي توان مدلول و مفهوم آن را از روي نظريه هاي ستاره شناسي گفت . چه اين گونه نظريّه ها در معرض تعد يل و تصحيح است ، و با پيشرفت وسائل و ابزار رصدکردن ستارگان و در پرتو کشفيّات علمي دستخوش تغيير و دگرگوني مي شود. کافي است بدانيم هفت آسمان وجود دارد، و آن آسمانها طبقه طبقه و بالاي يکديگرند و در فاصله هاي متفاوتي قرار دارند.[1]
قرآن ديد گان مردمان را متوجّه آفريدگان يـزدان مي سازد، به طور خاص آفريده هاي که در آسمانها هستند، و به طور عام هم? آفريده هائي که در کلّ جهان هستي هستند. قرآن ديدگان مردمان را متوجّه آفريدگان يزدان مي سازد و ايشان را در کمال مجود در آفريده ها به مبارزه ميطلبد، کمالي که ديدگان را درمانده و ناتوان و مبهوت و مدهوش برمي گرداند.
(مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ).
اصلا در آفرينش و آفريده هاي خداوند مهربان خلل و تضاد و عدم تناسبي نمي بيني ( و بلکه هستي با تمام عظمتي که دارد، از انسجام و استحکام شگفت برخوردار است ، و نظم و نظام عجيب و قوانين و روابط دقيق ، بر ذرّه ذرّ? کائنات حکمفرما است ).
هيچ گونه خلل و نقص و نابساماني و آشفتگي ، وجود ندارد ...
(فَارْجِعِ الْبَصَرَ).
ديگر باره بنگر ( و با دقّت جهان را وارسي و ورانداز کن ( .
براي تأکيد و تأييد و ثبوت اين کار، بار ديگر بنگر.
(
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هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ؟) (3)
آيا هيچ گونه خلل و رخنه اي مي بيني ؟ .
(ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ).
باز هم ( ديد? خود را بگشاي و به عالم هستي بنگر و) بارها و بارها بنگر و ورانداز کن .
زيرا چه بسا در نگاه پيشين چيزي از تو نهان و پنهان گرديده باشد و آن را خوب ند يده باشي و روشن ننموده باشي. پس بنگر، و ديگر باره بنگر، و بنگر و بنگر ... .
(يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ) (4)
ديده سرانجام فروهشته و حيران ، و درمانده و ناتوان ، به سويت بازمي گردد.
شيو? مبارزه طلبي اين ويژگي را دارد که جلب توجّه مي کند و انسان را بر آن مي دارد با دقّت هر چه بيشتر و با تلاش هرچه بهتر نگاه بکند و به آسمانها و به هم? آفريده هاي يزدان بنگرد. اين نگاه تيز و کاوشگرانه و انديشمندانه است که قرآن مي خواهد آن را برانگيزد و وراندازش گرداند. چه تنبلي الفت و عادت ، زيبائي نگرش بدين جهان زيبا و دلربا و شگفت و شگرف و دقيق و لطيف را از ميان مي رود، جهاني که چشم از وراندازي و بازنگري جمال و کمالش ، و دل از دريافت الهامها و پيامهايش ، و عقل از تفکّر و تدبّر نظم و نظام و دقّت و لطافتش سير نمي گردد. جهاني که هر کس با همچون چشم و همچون نگاهي آن را بنگرد و ورانداز کند، در جشن دلربا و زيباي خدايانه اي شرکت مي کند و بسر خواهد برد، جشني که زيبائيها و شگفتيهايش از چشم نمي افتد و خستگي نمي آورد، زيرا زيبائيها و شگفتيهايش هميشه براي چشم و دل و خرد تازه به تازه و نو به نو مي شود.
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هر کس که چيزي از سرشت و سامان اين جهان بداند - همان گونه که علم جديد پرده از گوشه هائي از آن برداشته است و به کشفيّاتي دسترسي يافته است - دهشت و وحشت او را فرا مي گيرد و ويلان و حيران مي گردد. امّا زيبائي ودلربائي هستي بدين علم جديد و دانش نوين نيازي ندارد. چه از زمر? نعمت يزدان در حقّ انسان اين است ، در انسان قدرت همآوائي با اين جهان را به وديعت نهاده است . همين که انسان بنگرد و بينديشد با جهان همآوا مي شود. زيرا دل نواهاي اين جهان هستي هراس انگيز و زيبا را مستقيماً دريافت مي دارد، زماني که دل باز مي شود و آگاه مي گردد. آن گاه است که با اين نواها، همآوا و همنوا مي شود، همآوائي و همنوائي زنده اي با زنده اي . تازه اين پيش از آن است که با انديشه اش و با رصد کردن ستارگان و با دانش ستاره شناسي چيزي از اين آفريده هاي هولناک و عجيب و شگفت و شکرف، درک و فهم کند.
بدين خاطر قرآن مردمان را به نگريستن بدين جهان دعوت مي کند، و از آنان مي خواهد صحنه ها و شگفتيهايش را ورانداز نمايند، و راجع بدانها تدبّر و تفکّر کنند. قرآن هم? مردمان را مخاطب قرار مي دهد، و در هر عصر و زماني با ايشان سخن مي گويد. ساکنان بيشه ها را و ساکنان صحراها را مخاطب قرار مي دهد، همان گونه که ساکنان شهرها را و مسافران درياها را مخاطب مي سازد. قرآن بيسوادان درس نخواني را مخاطب قرار مي دهد که چيزي را نخوانده اند و حرفي را ننوشته اند، همان گونه که فرزانگان ستاره شناس و دانشمندان علوم طبيعي و علوم نظري را مخاطب قرار مي دهد. هر يک از اينان و از آنان ، در قرآن چيزي را مي يابند که او را به جهان پيوند مي دهد، و انديشيدن و پاسخ گفتن و لذّت بردن را در دلش برمي انگيزد.
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جمال بسان کمال در نقشه و طرح اين جهان ، مقصود و مطلوب است . بلکه هر دو تاي جمال و کمال ، بيانگر و ثناگوي يک حقيقت هستند. چه کمال درجه و پل? جمال را مي رساند. بدين جهت قرآن ديدگان مردمان را متوجّه جمال آسمانها مي سازد، بس از آن که ديدگانشان را به کمال آسمانها خيره مي داد.
(وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ).
ما آسمان نزديک ( به شما) را با چراغهائي ( به نام ستارکان ) آراسته ايم .
آسمان دنيا کدام است ؟ آسمان دنيا نزديک ترين آسمان به زمين و ساکنان زمين است ، ساکناني که مخاطبان اين قرآن هستند. چه بسا مراد از چراغهائي که در اينجا بدانها اشاره مي شود ستارگان و سيّار گاني باشد که با ديدگان ديده مي شوند وقتي که به آسمان مي نگريم . اين سخن هماهنگ با رهنمود و رهنمون مخاطبان به نگريستن به آسمان است . مخاطبان نخستين اين قرآن چيزي براي نگريستن، جز ديدگانشان نداشتند. آنچه مي ديدند همان چيزهاي درخشاني بود که آسمان را زينت مي دادند و آرايه و آرايش آسمان بودند.
صحن? ستارگان در آسمان ، زيبا است . در اين باره شکّ و ترديدي نيست . آن اند ازه زيبا که دلها را محو تماشاي خود مي سازد. زيبائي اي است که رنگهاي گو ناگو ن و متعدّد آن با گو ناگو ن شدن اوقات و تعدّد آن ، تازه به تازه و نو به نو مي شود، و از بامدادان تا شامگا هان ، از طلوع تا غروب، از شب مهتابي تا شب تاريک ، و از صحنه? صاف تا صحن? مه و ابر ... هر دم به گو نه اي درمي آيد ... بلکه ساعت به ساعت ، و از گوشه اي تا گو شه اي و از جانبي تا جانبي که بدان نگريسته شود، مختلف و متنوّع مشاهده مي شود ... سراپاي همه چيز زيبا و با همه چيز زيبائي است ، زيبائي اي که خردها را جذب و جلب مي کند و شيفته و شيداي خود مي سازد.
اين ستار? بي نظيري است که در آنجا سوسو مي زند. انگار چشم زيبائي است که با محبّت چشمک مي زند، و شادمانه مي درخشد.
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دو ستار? ديگر بي مثل و مانند آنجايند. از ازدحام بريده اند و آنجا به راز و نياز نشسته اند.
اين مجموعه هاي به يکديگر پيوسته ، و گروه گروه اينجا و آنجا پراکنده ، انگار در حلق? داستاني نشسته اند و در جشن آسمان شرکت کرده اند. آنها گرد مي آيند و پراکنده مي گردند، انگار دوستان شبانه اي در جشني بوده اند و هم اينک پراکنده اند!
اين ماه است ، ماهي که شبي خو اب شيرين مي بيند، و غافل و بي خبر آرام آرام مي رود. شبي هم سر مست مي خرامد و به خود مـي بالد. شبي نيز شکسته و فرو افتاده همچون پير فرتو تي لنگ لنگان مي رود. شبي هم همچون جوان شادمان و به زندگي اميدواري مي تازد. و شبي نيز بسان سالخو رد? ضعيف و ناتواني به سوي فنا و نيستي مي خزد و افتان و خيزان مي رود!.. اين فضاي فراخي که ديدگان پايان آن را نمي بينند و به کرانه هايش نمي رسند، سراپا جمال و زيبائي است ، زيبائي و جمالي که انسان مي تواند با آن زندگي کند و آن را ورانداز نمايد، و ليکن براي توصيف اين زيبائي و جمال الفاظ و عباراتي نمي يابد در ميان الفاظ و عباراتي که دارد!
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قرآن انسان را متوجّه زيبائي و جمال آسمان ، و متوجّه زيبائي و جمال سراسر جهان مي گرداند، زيرا درک و فهم زيبائي و جمال هستي نزديک ترين و درست ترين وسيله براي درک و فهم زيبائي و جمال آفريدگار هستي است . اين درک و فهم است که انسان را به بالاترين افقي مي رساند که انسان مي تواند بدان برسد. زيرا انسان در اين وقت به نقطه اي اوج مي گيرد و مي رسد که در آن انسان آماده براي جهان جاويدان مي گردد، جهان جاويداني که نامحدود و نامقيّد و زيبا و فريبا است ، و از گرفتاريها و آلودگيهاي جهان زميني و زندگي زميني زدوده و پارده است . خوشترين و سعادتمندانه ترين لحظه ها براي دل انسان لحظه هائي است که در آنها پذيراي زيبائي و حمال نوآفريني و نوآوري الهي در ساختار جهان مي گردد. بدان خاطر که اين لحظه ها لحظه هائي است که دل را آماده مي سازند و راه را برايش مهيّا مي گرداند تا با زيبائي و جمال ذات الهي پيوند پيدا کند و آن را تماشا و ورانداز نمايد.
*
نصّ قرآني در اينجا يادآور مي شود که اين چراغهائي که آسمان دنيا را مي آرايند خود آنها وظيف? ديگري جداي از تزئين دارند:
(وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ).
و آنها را وسيل? راندن اهريمنان ساخته ايم .
ما در في ظلال القرآن بر آن بوده ايم و برآن رفته ايم که در کار و بار غيبياتي که يزدان سبحان رشه اي از خبر آنها را برايمان روايت مي فرمايد چيزي را بر آن نيفزائيم ، و در کنار نصّ قرآني بمانيم و از آن در نگذ ريم و گامي جلوتر ننهيم . چرا که آنچه نصّ قرآني در اين راستا مي گويد کافي و بسنده است .
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ما ايمان داريم به اين که آفريدگاني هستند که نامشان شياطين است . برخي از اوصاف ايشان در قرآن آمده است . بدانان در اين في ظلال القرآن اشاره شده است ، و بر آن چيزي نمي افزائيم . ما ايمان داريم يزدان سبحان از اين چراغهائي که آسمان دنيا را مي آرايند تيربارهائي ساخته است که به سوي شياطين رگبار مـي روند و انداخته مي شوند، به صورت شهابهائي که در سوره هاي ديگر از آنها سخن رفته است :
(وحفظا من كل شيطان مارد).
ما آن را از هر شيطان متمرّدي ، کاملاً حفظ کرده ايم . ( صافّات /7)
(إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب).
امّا از آنان هر که با سرعت استراق سمعي کند، فوراً آذرخشي سوراخ کننده ا ي جوّ آسمان و بدن آن شيطان ) به دنبال او روان مي گردد ( و وي را مي سوزاند و نابودش مي گرداند) . (صافّات/10)
چگونه ؟ با چه حجمي ؟ به چه شکلي ؟ از هم? اينها خدا چيزي نفرموده است ، و ما هم منبع ديگري نداريم ، منبعي که در بار? همچون کاري از آن کسب خبر کنيم و فتوا طلبيم. ما تنها اين را مي دانيم و به رخ دادن آ ن ايمان داريم و بس. مقصود و مطلوب همين است . اگر خدا خير و صلاح در آگاهي بيش از اين مي ديد، يا توضيح يا تفصيل زيادتري نياز بود، يزدان سبحان مفّصل و مشروح راجع بدان مي فرمود. پس ما را چه رسد و کي سزد بکوشيم از چيزي اطّلاع پيدا کنيم که خدا خير و صلاح در آ ن نديده است ، کاري که سنگباران کردن شياطين با تيرهاي شهاب است ؟ !
سپس روند قراني به پيش مي رود و از چيزي سخن به ميان مي آورد که خداوند گذشته از سنگباران با شهابها براي شياطين آ ماده کرده است :
(وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِي) (5)
و براي ايشان عذاب سوزاني را آماده کرده ايم .
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سنگباران کردن در دنيا، و عذاب سوزان در آخرت ، بهر? آن شياطين است . چه بسا مناسبت ذکر اين چيزهائي که خداوند آنها را براي شياطين در دنيا و آخرت تهيّه ديده است ، ذکر آسمان پيش از اين باشد. مناسبت ديگر سخن گفتن از کافران است . ارتباط موجود در ميان شياطين و در ميان کافران پيدا و روشن است . وقتي که از چراغهاي آ سمان سخن رفته است ، از آنها به عنوان ابزار سنگباران شياطين صحبت به ميان آمده است . وقتي هم از عذاب سوزاني سخن رفته است که خدا براي شيطان تهيّه ديده است ، بعد از آن از چيزي سخن به ميان مي آيد که خدا براي کافران آماده کرده است ، کافراني که از جمل? پيروان شياطين هستند:
(وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ) (6)
کساني که به پروردگار خود ايمان نداشته باشند، عذاب دوزخ دارند، و چه بد جايگاهي است !.
آن گاه صحنه اي از همچون دوزخي را ترسيم مي کند، در آن حال که پذير? کافران مي رود با خشم و کين و تندي و تبزي سختي :
(إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ).
هر زمان که به دوزخ انداخته شوند، تنوره مي زند و غرّشي از آن مي شنوند. دوزخ از شدّت خشم ( بر ايشان ) ، نزديک است بترکد و پاره پاره شود!.
اين دوزخ ، آفريد? زنده اي است . خشم خود را قورت مي دهد، در نتيجه نفسهايش با صداي وحشت انگيزي توأم مي شود، و تنوره مي زند و به غليان درمي آيد، و اندرونش از خشم و کين لبريز مي شود. در نتيجه نزديک است از خشم بترکد و پاره پاره بشود، خشمي که آن را قورت داده است . ناراحتي و ناخشنودي دوزخ تا بدان حدّ مي رسد که به خشم و کين دوزخ در بار? کافران تبديل مي شود!
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تعبير سخن به ظاهر مجاز به نظر مي آيد، و تصويري از حالت دوزخ را ترسيم مي نمايد. و ليکن - آن گو نه که ما احساس مي کنيم - تعبير سخن نه مجاز، بلکه حقيقتي را مقرّر مي دارد. چه هر آفريده اي از آفريده هاي يزدان زنده و داراي نوعي روح مخصوص به خود است ، و هر آفريده اي پروردگار خود را مي شناسد و به حمد و سپاس او مي پردازد و تسبيحگوي او مي گردد، و به دهشت و وحشت مي افتد وقتي که انسان را مي بيند که به آفريدگارش ايمان نمي آورد و کافر مي گردد. از اين بابت خشمگين مي گردد، و در برابر اين کـفر زشت و پلشتي که فطرت او آن را بد مي داند، و روح او از آن بيزار است ، خشمناک مي شود. اين حقيقت در موارد گوناگوني از قرآن ذکر گرديده است . اين امر مي رساند حقيقتي در هر چيزي از چيزهاي موجود در اين هستي نهفته است .
در قرآن با عبارت صريح و آشکاري آمده است :
(تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن , وإن من شيء إلا يسبح بحمده , ولكن لا تفقهون تسبيحهم).
آسمانهاي هفت گانه و زمين و کساني که در آنها هستند همگي تسبيح خدا مي گوييد و ( با تنزيه و تقديسش ، رضاي او مي جويند. اصلاً نه تنها آسمانهاي هفت گانه و زمين ) بلکه هيچ موجودي نيست مگر اين که ( به زبان حال يا قال ) حمد و ثناي وي مي گويند، ولي شما تسبيح آنها را نمي فهميد ( چرا که زبانشان رانمي دانيد و از ساختار اسرارآميز عالم هستي و نظام پيچيد? جهان آفرينش چندان مطّلع نيستيد) . ( اسراء/44)
همچنين آمده است :
(يا جبال أوبي معه والطير).
اي کوه ها واي پرندگان! با او ( در تسبيح و تقديس خدا) همآوا و هم آواز شويد. (سبأ/10)
اينها تعبيرهاي صريح و مستقيمي هستند، و تأويل و تفسير در بار? آنها جاي ندارد.
همچنين آمده است :
(ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض:ائتيا طوعا أو كرها قالتا:أتينا طائعين).
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سپس اراد? آفرينش آسمان کرد، درحالي که دود ( گونه و به شکل سحابيها در گستر? فضاي بي انتهاء ، پراکنده ) بود. به آسمان و زمين فرمود: چه بخواهيد و چه نخواهيد پديد آئيـد ( و شکل گيريد) . گفتند: فرمانبردارانه پديد آمديم ( و به همان صورت درآمده ايم که اراده فرموده اي ) . (فصّلت/11)
اين چيزي است که ممکن است بتوان گفت : مجاز است و حقيقت خضوع و فرمانبرداري آسمان و زمين را در برابر قانون خدا به تصوير مي کشد. ولي اين تأويل و تفسير هيچ گونه ضرورتي ندارد. بلکه تأويل و تفسير آن از معني مستقيم و صريح آن دورتر مي نمايد. صفت دوزخ در اينجا اين چنين آمد ه است . در جاي ديگري تعبيري از دهشت کائناف و خشم کائنات به سبب شريک و انباز قرار دادن براي پروردگارشان چنين به ميان آمده است :
(لقد جئتم شيئا إدا . تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض , وتخر الجبال هدا , أن دعوا للرحمن ولدا , وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا).
واقعاً چيز بسيار زشت و زننده اي را ميگوئيد. نزديک است آسمانها به خاطر اين سخن از هم متلاشي گردد، و زمين بشکافد، و کوه ها به شدّت درهم فرو ريزد! از اين که به خداوند مهربان ، فرزندي نسبت مي دهند. براي خداوند مهربان سزاوار نيست که فرزندي برگيرد. (مريم/89-92)
هم? اين نصها به حقيقتي اشاره دارنعد، حقيقت ايمان سراسر جهان هستي به آفريدگارش ، و تسبيح و تقديس و حمد و سپاس خدا از سوي همه چيز دنيا، و دهشت و وحشت آفريده ها از انحراف انسان و کژراهه رفتن او وقتي که کافر مي شود، و از کاروان جهان هستي دور مي افتد و کناره مي رود. اين آفريده ها آماده مي کردند خشمناک و کينه توز بر انسان بتازند و بر سر او فرود آيند، بسان کسي که به فردي نيزه بزنند که براي او گرامي و در پيش او محترم است ، و او به خشم آيد و کينه ور شود، و نزديک گردد از خشم و کين بترکد و تکّه و پاره شود. همان گونه که حال دوزخ چنين خواهد شد:
(
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تَفُورُ (7) تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ).
دوزخ از شدّت خشم ( بر ايشان ) نزديک است بترکد و پاره پاره شود!.
همچنين اين پد يده را در نگاهبانان دوزخ مشاهده مي کنيم:
(كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ) (8)
هر زمان که گروهي بدان انداخته مي شوند، دوزخبانان از آنان مي پرسند: آيا پيغمبر بيم دهنده اي به ميان شما نيامده است ( تا شما را از چنين روزي و وضعي بترساند؟ ).
روشن است همچون پرسشي در همچو ن موقعيّتي براي سرکوب و سرکوفت و تنبيه و تحقير است . اين هم مشارکت فرشتگان با دوزخ در خشم و کين است . همان گونه که مشارکت ايشان در عذاب دادن است . براي شخصي که گرفتار آمده است و اندوهگين افتاده است چيزي تلخ تر از خوار داشتن و تنبيه کردنش وجود ندارد.
بعد از آن همه خودستائي و انکار حقائق و تهمت گمراهي زدن به پيغمبران، جوابي که خوار و سرشکسته و معترف به ناداني و غفلت خود مي دهند اين است :
(قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ (9) وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ) (10)
مي گويند: آري ! پيغمبران بيم دهنده اي به ميان ما آمدند و ما دروغگويشان ناميديم و گفتيم : خداوند به هيچ وجه چيزي را ( به نام وحي ، براي کسي ) نفرستاده است ، و شما دچار گمراهي بزرگي هستيد. و مي گويند: اگر ما گوش شنوا مي داشتيم ، و يا عقل خود را به کار مي گرفتيم، هرگز از زمر? دوزخيان نمي گشتيم !.
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آن کس که مي شنود يا به فرمان عقل مي رود، خود را به چنين جايگاه و باخيز نمي افکند، و چيزي را انکار نمي کند که اين افراد بيچاره انکار مي کنند، و در متّهم کردن پيغمبران به گمراهي ، تعين شيو? متکبّرانه و پررويانه شتاب نمي ورزد، بسان کسي که در انکار کردن حقائق دليل و برهاني در دست ندارد. گذشته از انکار کردن حقائق و ادّعاي عريض و طويلي در بار? پيغمبران صادق يزدان » مي گو يد:
(مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلا فِي ضَلالٍ كَبِيرٍ) (9)
خداوند به هيح وجه چيزي را ( به نام وحي ، براي کسي ) نفرستاده است ، و شما دچار گمراهي بزرگي هستيد!.
(فَاعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لأصْحَابِ السَّعِيرِ) (11)
اينجا است که به گناه خود اعتراف مي کنند، پس دوري ( از رحمت خدا) بهر? دوزخيان باد!.
« سحق » به معني دور شدن است . اين هم دعاي خدا بر ضدّ ايشان است ، وقتي که آنان به گناه خود اعتراف مي کنند، در جايگاهي که بدان ايمان داشته اند و فرا رسيدن آن را باور نمي داشته اند. دعاي خدا هم انجام کار است . پس آنان از رحمت خدا دور گردانده مي شوند، و هيچ گونه اميدي به آمرزش برايشان نمي ماند، و نجات از عذاب ممکن نمي گردد. آنان به آتش درافتادگانند و همدمان آتش هستند. واي چه بد همنشيني که دوزخ است . واي چه فرجام بد و سرنوشت نابهنجاري است !
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اين عذاب، عذاب آتش سوزان است در داخل دوزخي که تنوره مي زند و فوران و غليان دارد، و بر سر دوزخيان فرياد مي کشد! واقعاً عقاب سخت و هراس انگيزي است! خدا به کسي ظلم نمي کند. چنين گمان مي بريم - خدا هم بهتر مي داند - کسي که خداي خود را قبول نمي کند و کافر مي گردد - در حالي که خدا در فطرت او حقيقت ايـمان و دليل آن را سرشته است - چنين کسي خالي از هر گو نه خير و خو بي است . همچنين هر گونه صنعتي که در هستي بدو اعتبار بدهد در او موجود نيست . پس او بسان سنگي است که دوزخ بدان برافروخته مي گردد. چنين کسي کارش به سرنگوني و وابسگرائي کشيده است و واژگون و بدشگون گرديده است و جايگاه او اين چنين آتشي شده است ، آتشي که از آن رهائي و گريزي نيست .
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آن کسي که خدا را در زمين باور نمي دارد و راه کفر در ييش مي گيرد، هر روز که در آن زندگي را به سر مي برد پيوسته سر در نشيب مي گذارد و واپس مي رود و سرافکنده مي شود، تا آنجا که به شکل زشت و پلشت و مسخ شده و دوزخي و رسوا و پستي درمي آيد، شکلي که در زشتي و پلشـي و مسخ شدن ، شکل ديدي بسان آن در اين جهان ديده و يافته نمي شود. چه هر چيزي روح آن داراي اينان است ، و هر چيزي به تسبيح و تقديس پروردگارش سرگرم است ، و در هر چيزي اين خير و خوبي وجود دارد، و هر چيزي اين پيوند در او است ، پيوندي که او را به محور هستي محکم مي بندد ... مگر اين انسانهائي که از پيوندهاي هستي مي برند و مي گريزند و رمان و شرور و نگون بخت و سر بر زانوي اندوه نهاده و مسخ شده و منفور مي گردند! آخر اين انسانهاي پيوندگسيخته و دورافتاده از هر چيزي که در سراسر اين هستي است ، چه مکاني را مي يابند تا بدانجا بروند و بيارامند؟ همچون انسانهائي راهشان به دوزخ مي افتد و جايشان در دوزخي خواهد بود که خشمگين است و زبانش را ليس مي زند و داغ و تافته است ، و هر معني و هر حقّي و هر کرامتي را از ميان مي برد، بس از آن که براي اين گونه انسانها هيچگونه معني و حقّي و کرامتي نمانده است و شخصيّت ايشان بر باد رفته است !
آنچه معروف و مشهور در روند قرآني است اين است که در صحنه هاي قيامت دو صفح? مقابل يکديگر را نشان مي دهد. روند قرآني در اينجا صفح? مؤمنان را در مقابل صفح? کافران نشان مـي دهد، براي تکميل مدلو ل و مفهوم آي? دوم اين سوره :
(لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلا)
تا شما را بيازمايد کدامتان کارتان بهتر و نيکوتر خواهد بود.
بعد از ذکر امتحان و آزمون ، ذکر جزا و سزا به ميان -مي آيد:
(إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ) (12)
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کساني که در نهان ، از پروردگار خود مي ترسند، آمرزش و پاداش بزرگ و فراواني دارند.
غيبي که در اينجا بدان اشاره شده است شامل ترسشان از پروردگارشان مي گردد، پروردگاري که او را نديده اند. همچنين شامل ترسشان از پروردگارشان مي گردد ترسي که پنهان از ديده ها داشته اند. هر دوي اين معنيها پسنديده و مهمّ است ، و درک و فهم پاک ، و برداشت آگاهانه است ، و با پاداش بزرگي که روند قرآني آن را مختصر و چکيده ذکر مي کند همخو اني دارد، و آن آمرزش و بخشيدن گناهان ، و اجر و پاداش فراوان است .
دل با خدا در پنهان و نهان ، و در غيبي باشد که چشمها آن را نمي بينند و از آن آگاه نمي گردند، ترازوي حسّاسي در دل بشري، و ضمانت زندگي در درون است ... حافظ ابوبکر بزار در مسند خود گفته است : طالوت پسر عباد برايمان گفته است که حارف پسر عبيد از ثابت، و او از انس روايت کرده است که گفته است : گفتند: اي پيغمبر خدا وقتي که ما در خدمت تو هستيم حالي داريم ، ولي وقتي که به ترک تو گفتيم و رفتيم حال ديگري داريم . فرمود:
(كيف أنتم وربكم ?).

شما با پروردگارتان چگونه هستيد؟ .
گفتند: خدا پروردگار ما در پنهان و آشکار است . فرمود:
(ليس ذلكم النفاق).
اين امر شما دوروئي و دوگانگي نيست .
پيوند با خدا اصل و اساس است . هر وقت پيوند با خدا در دل باشد، همچون دلي مؤمن و صادق ومرتبط است .
*
اين آي? پيشين، ما قبل خود با ما بعد خود را در روند قرآني پيوند مي دهد، در اين که خدا آگاه از پنهان و آشکار است ، و او انسان را به مبارزه مي خواند، در حالي که خدا است که انسانها را آفريده است ، و از پيچ و خم و نهفته و راز آنان مطّلع است ، پيح و خم و نهفته و رازي که خودش آنها را در انسانها به وديعت نهاده است :
(
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وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (13) أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (14)
چه سخنان خود را آهسته گوئيد و زمزمه کنيد، و چه بلند گوئيد و آشکار سازيد ( براي خدا يکسان و عيان است ) . چرا که او کاملاً آگاه از اسرار و خفاياي سينه ها است . مگر کسي که ( مردمان را) مي آفريند ( حال و وضع ايشان را) نمي داند، و حال اين که او دقيق و باريک بين بس آگاهي است ؟ !.
پنهان داريد و آهسته بگوئيد، يا آشکار سازيد و بلند کنيد، فرق نمي کند و يکسان براي علم و آگاهي يزدان است . خدا از چيزي آگاه است که از آشکار و نهان ، پنهان تر است .
(إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ) (13)
چرا که او کاملاً آگاه از اسرار و خفاياي سينه ها است . اسرار و خفايائي که از سينه ها بيرون نيفتاده است ! خدا بس آگاه از اسرار و خفايا است . زيرا خدا آنها را در سينه ها آفريده است ، همان که سينه ها را او آفريده است !
(أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ).
مگر کسي که ( مردمان را) مـي آفريند ( حال و وضع ايشان را) نمي داند؟ .
مگر کسي که جهان را آفريده است ، از جال و احوال ايشان خبر ندارد؟
(وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ) (14)
و حال اين که او دقيق و باريک بين بس آکاهي است . خدا از ريز کو چک و پنهان پوشيده ، اطّلاع و آگاهي دقيق دارد.
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انسانهائي که مي کوشند حرکتي يا رازي و يا يک نيّت دروني را از خدا پنهان دارند افراد خنده آوري جلوه گر مي آيند. چه دروني که آنان مي غاهند در آن نيّت خود را نهان دارند، آفريد? خدا است ، و خدا پيچ و خمهاي آن و پنهانيها ونهانيهاي آن را مي داند. نيمي را هم که مي خو اهند پنهان کنند آفريد? خدا است ، و خدا از آن آگاه است و مي داند کجا خو اهد بود. پس چه چيز را پنهان مي کنند؟ و کجا آن را مي خو اهند پنهان بکنند؟ قرآن مي خواهد اين حقيقت را در درون جايگز ين کند. زيرا استقرار اين حقيقت در درون ، به درون فهم و درک درست و برداشت صحيح امور مي بخشد، گذشته از اين که در درون بيداري و حسّاسيّت و پرهيزگاري را به امانت مي گذارد، بيداري و حسّاسيّت و پرهيزگاري هم امانت بدو تعلّق مي گيرد، امانتي که انسان مؤمن در اين زمين آن را بر عهده مي گيرد، و آن امانت عقيده و امانت عدالت ، و امانت خلوص در عمل و نيّت براي خدا بودن است . همچون چيزي هم ميسّر نخواهد شد مگر زماني که دل يقين و اطمينان داشته باشد که او متعلّق به خدا است ، و هر رازي و هر نيّتي که در آن کمين مي کند و نهان مي شود آفريد? خدا است ، و خدا از آفريده خو د بس آگاه است . زيرا خدا بسيار آگاه و دقيق است ...
بدين هنگام است که مؤمن در نيّت پنهان و در خاطر? نهان ، از خدا مي ترسد. هم بدان گونه که در حرکت ديدني و در صداي آشکار خدا را پيش چشم مي دارد، و درون و بيرون را با تقوا و پرهيزگاري همدوش مي سازد. مؤ من سر و کارش با خدائي است که از نهان و عيان آگاه است . خدائي است که سينه ها را آفريده است و مي داند که در سينه ها چه چيز است و چه مي گذرد.
*
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آنگاه روند قرآني مردمان را از گفتگو ي در بار? نهادهاي خودشان که خدا آنها را آفريده است ، به سوي زميني کو چ مي دهد و توجّهشان را جلب مي کند که آن را براي ايشان آفريده است ، و زمين را رام کرده است و اسباب زندگي را در آن به وديعت نهاده است و فراهم آورده است .
(هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ ذَلُولا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (15)
او کسي است که زمين را رام شما کرده است . در اطراف و جوانب آن راه برويد و از روزي خدا بخوريد. زنده شدن دوباره در دست او است .
مردمان به سبب طو ل انس و الفت زندگانيشان بر روي اين زمين ، و ساده و آسان آرام و قرار گرفتن بر آن، و سير و حرکتشان در آن ، و استفاده کردن و بهره بردن از خاک ، آب، هوا، گنجها و منبعها و کانها، نيروها و انرژيها، و روزيها و ارزاق آن ، نعمت خدا را در رام کردن زمين برايشان، و مسخّر کردن و در اختيارشان قرار دادن آن ، فراموش مي کنند. قرآن اين نعمت بزرگ را به يادشان مي اندازد و از آن آگاهشان مي سازد، با اين تعبير و بياني که هر کسي و هر نسلي از آن به انداز? علم و دانشي که در بار? اين زمين رام و مسخّر پيدا خواهد کرد، درک و فهم خواهد نمود.
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زمين رام و مسخّر، در ذهن و شعو ر مخاطبان پيشين، همين زمين رام و آماده براي حرکت در آن با پا و سوار بر چهارپايان، و کوچ و سر در درياها با کشتيهائي که امواج آبها را مي شکافند و به ييش مي روند، و همين زمين رام و آماده براي کشت و زرع و ميوه چيدن و درو کردن ، و همين زمين رام و آماده براي زيستن در آن با هم? چيزهائي که زمين از هوا و آن و خاک دارد و شايست? کشاورزي نمودن و روياندن گياهان است . اينها مدلولها و مفهومهاي مختصر و مجملي هستند، و علم و دانش به تفصيل و تشريح آنها مي پردازد، و در بار? آنها چيزهائي را مي گويد که تا به امروز بدانها دسترسي پيدا کرده است . شرح و بسطي که علم و دانش در بار? چنين چيزهائي دارد بر دائر? بينش و دانش انسان راجع به آيات قرآن مي افزايد.
از جمل? چيزهائي که علم و دانش در بار? مدلو ل و مفهوم زمين رام و مسخّر مي گويد، اين صفت « ذلو لاً» است که به طور عادي براي چهارپا به کار مي رود، از نظر علم و دانش نيز مطلوب است براي زمين به کار برده شود. چرا که اين زميني که ما آن را ثابت و مستقرّ و ساکن مي بينيـم ، چـارپاي متحرّکي است ... بلکه سرافراز و دوان و تازان و گوش به فرمان است !! در عين حال که سرکش و چموش است سوار را از پشت خود فرو نمي اند ازد، و گامهايش درهم نمي لولد و فرو نمي افتد. سوار خود را تکان نمي دهد و نمي جنباند و نمي رنجاند و خسته و درمانده نمي گرداند، بسان چهارپائي که رام نيست و بلکه سرکش و چموش است . گذشته از اين ، اين چهارپا شير دهنده است هان گونه که رام و گوش به فرمان است!
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اين چهارپائي که ما بر آن سوار مي کرديم پيرامون خود با سرعت هزار مايل در ساعت مي چرخد. با وجود اين ، پيرامون خورشيد با سرعت حدود شصت و پنج هزار مايل در ساعت مي گردد. از اين هم گذشته او و خورشيد و منظوم? شمسي جملگي با سرعتي در حدود بيست هزار مايل در ساعت به پيش مي تازند به سوي برج الجبار که در آسمان است ... با وجود هم? اين تاخت و تازها انسان بر پشت آن ايمن و آسوده و مطمئن و سالم برجاي مي ماند و بندها و مثلهاي بدنش درهم نمي شکند، و اندامهايش از هم نمي گسلد. بلکه مغزش نيز تکان نمي خورد و پخش و پراکنده نمي گردد، و يک بار هم از پشت اين چهارپاي رام و فرمانبردار فرو نمي افتد!
اين حرکات سه گانه، حکمت و فلسف? خود را دارد. تأثير دو تا از اين حرکات را در زندگي انسان ، و بلکه در سراسر زندگي روي زمين ، مي دانيم و مي شناسيم . گردش زمين به دور خود سبب پيدايش شب و روز مي گردد. اگر شب سرمدي بود سراسر زندگي از سرما يخ مي زد. و اگر روز سرمدي بود سراسر زندگي از گرما مي سوخت ... از گردش زمين به دور خورشيد فصلها پديدار مي آيند. اگر فصلي روي زمين بردوام مي ماند و هـيشگي مي بود، زندگي به شکل فعلي بر روي زمين آن گونه که خدا خواسته است پديدار نمي گرديد و ماندگار نمي ماند. و امّا حرکت سوم ، پرد? غيب از آن به کنار زده نشده است و حکمت و فلسف? آن هنوز که هنوز است روشن نگر ديده است . قطعاً هم د اراي ارتباط و پيوند با هماهنگي و همآوائي جهان بزرگ هستي است .
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اين چهارپاي رام و رهو اري که داراي اين همه حرکات شت و شگرف در آن واحد است ، در اثناي حرکت داراي يک وضع واحد است . ميل محوري آن 5/23 درجه است . اين ميل محوري است که فصول چهارگانه از آن و از حرکت زمين به دور خورشيد به وجود مي آيد. اگر ميل محوري زمين هنگام حرکت خلل پيدا کند، فصولي که دور? گياهان و بلکه دور? زندگي به طور کلّي در اين زندگي دنيوي مترتّب بر آن است ، خلل مي پذيرد و مختلّ مي گردد.
خداوند زمين را رام و مسخّر انسانها کرده است به وسيل? نيروي جاذبه اي که به زمين داده است . نيروي جاذبه اي که انسانها را در اثناي حرکتهاي بزرگ زمين به زمين مي چسباند. همچنين يزدان سبحان براي زمين فشار هوا قرار داده است ، فشاري که اجازه مي دهد سهل و ساده حرکت و رفت و آمد برسطح زمين انجام بگيرد. اگر فشار هو ا سنگين تر از اين بود که هست براي انسان ناممکن يا مشکل مي شد حرکت کند و جابه جا بشود و بدينجا و آنجا بيايد و برود. - بدان اندازه که فشارها سنگيني مي کرد - در اين صورت فشار هوا انسان را درهم مي شکست يا از تکان و تلاش بازمي داشت . اگر هم فشار هو ا کمتر مي گرديد از اين مقداري که هست گامهاي انسان مختلّ و مضطرب مي شد يا اندرون انسان منفجر مي گرديد به خاطر افزايش فشار خود انسان بر فشار پيرامونش، همان گونه که چنين وضعي براي کساني پيش مي آيد که در لايه هاي بالاي هو ا به مسافرتهاي فضائي بپردازند بدون اين که فشار ها را کنترل سازند.
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خداوند زمين را رام و مسخّر انسانها ساخته است با گسترش پخ زمين و پديد آوردن خاک نرم بر بالاي آن . اگر سراسر زمين صخره سنگهاي سختي مي بود - همان گونه که علم فرض مي کند که زمين پس از سرد شدن و منجمد گرديدن ، چنين وضعي داشته است - سير و حرکت در زمين ناممکن مي گرديد، و رويش گياهان در آن انجام نمي پذيرفت . و ليکن عوامل جوّي از قبيل وه ا و بارانها و جز آنها اين صخره سنگهاي سخت را تکّه تکّه کرده است ، و يزدان به وسيل? آنها اين خاک حاصلخيز شايان زندگي را به وجود آورده است و سر و سامان بخشيده است ، و گياهان و ارزاق مورد استفاد? سواران اين چهارپاي رام و فرمانبردار را پديد آورده است !
خداوند زمين را رام و مسخّر کرده است ، بدين گونه که هوائي را براي زمين تهيّه ديده است که محيط بر زمين و داراي عناصري است که زندگي بدانها نياز دارد. اين عناصر با نسبت هاي دقيقي تهيّه و تنظيم گرديده اند، به گونه اي که اگر اين نسبتها مختل گردند زندگي پديدار و برقرار نمي شود، و اگر به فرض زندگي از بنياد مقرّر و مقدّر گردد بر دوام نمي ماند و ادامه پيدا نمي کند. در هوا تقريباً 21% اکسيژن ، 78% آزت يا نتروژن ، و بقيّه دي اکسيدکربن با نسبت سه بخش از ده هزار بخش، و عناصر ديگري است . اين نسبتها دقيقاً براي بردوام و ماندگار ماندن زندگي بر روي زمين لازم و ضروري است .
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خداوند زمين را رام و مسخّر کرده است بدين گونه که هزاران هماهنگي و همسوئي را بر اي پديد آمدن و برقرار ماندن زندگي در زمين ، ايجاد کرده است و همآوا و همنوا فرموده است ... از آن جمله : حجم زمين ، حجم خورشيد و ماه ، دوري زمين از خورشيد و ماه ، درج? حرارت خو رشيد، ارتفاع پوست? زمين ، درج? سرعت زمين ، ميل محو ري زمين ، نسبت تقسيم آب و خشکي در زمين ، ضخامت هواي محيط بر زمين ، و چيزهاي بسيار ديگر است ... اين هماهنگيها و همسوئيها است که رويهمرفته زمين را رام و مسخّر ساخته اند، و در زمين رزق و روزي قرار داده اند و اجازه داده اند زندگي وجود داشته باشد، و زندگي اين انسان به ويژه بر روي زمين ادامه پيدايند.
نصّ قرآني بدين حقائق اشاره مي نمايد تا هر فردي و هر نسلي آن حقائق را به خاطر سپارد، بدان اندازه که مي تواند، و بدان اندازه که دانش و پژوهش او اجازه مي دهد، تا دست خدائي را احساس کند که ملک و مملکت و فرمانروائي در دست او است ، دستي که سرپرستي او و سرپرستي همه چيز پيرامون او را بر عهده دارد، و زمين را رام او کرده است ، و او را و زمين را مي پايد و محافظت مي نمايد. اگـر اين دست يک لحظه از محافظت و مراقبت سستي کند، اين جهان سراسر مختل مي گردد و با هر کس و هر چيزي که در آن است درهم مي شکند و درهم مي ريزد!
هرگاه انسان درونش بيدار گردد و اين حقيقت بزرگ را درک کند، آفريدگار بخشنده و مهربان بدو اجازه مي دهد که بر جوانب و بلندي هاي زمين راه برود، و از رزق و روزي موجود در آن بخورد:
(فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ).
در اطراف و جوانب آن راه برويد و از روزي خدا بخوريد.
«
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مناکب » بلنديها يا اطراف و جوانب است . وقتي که خدا اجازه مي فرمايد بر اطراف و بلنديهاي زمين راه بروند، قطعاً هم اجازه هم مي فرمايد در درّه ها و دشتهاي آن راه بروند. وقتي که به انسانها اجازه داده است بالاي قسمتهاي سرکش و چموش زمين راه بروند، اجازه نيز داده است که بالاي قسمتهاي رام و مسخّر آن هم راه بروند.
رزقي که در آن است همه آفريد? او، و همه ملک او است . آفريده و ملک او بودن، مدلول و مفهوم فراخ تري را از واژ? رزق به ذهن مردمان متبادر مي سازد. آفريده و ملک تنها دارائي و اموالي نيست که فردي از افراد مردمان در اختيار دارد، و با آن دارائي و اموال به نيازمنديها و بهره منديهاي خود دسترسي مي يابد. بلکه شامل هر آن چيزي است که خدا آن را در اين زمين به وديعت نهاده است ، از قبيل اسباب رزق و تشکيل دهنده ها و سازنده هاي رزق . اسباب و علل روزي نيز در اصل به سرشت تشکل زمين از عناصري بر مي گردد که زمين از آنها تشکيل گرديده است ، و به سرشت تقسيم اين عنصرها با نسبتهائي که دارند. گذشته از آن به قدرتي بر مي گردد که يزدان در گياهان و حيوانات و جانداران - از جمله انسانها - به وديعت نهاده است تا در پرتو آن بتوانند از اين عناصر استفاده کنند و سود ببرند.
چکيده وار به گوشه هائي از حقيقت ، بدين معني و مفهوم ، اشاره مي کنيم :
«
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زندگي هر گياهي همان گونه که مشهور است بر اندازه هاي بسيار ريز دي اکسيدکربن موجود در هوا تکيه دارد، آن اندازه ريز که مي توان گفت گياهان آنها را مي مکند و استشمام مي کنند. براي اين که اين فعل و انفعالات شيميائي آميخت? مختصّ به ترکيب نوري را با ساده ترين روش ممکن توضيح دهيم ، مي گوئيم : برگهاي درختان به منزل? ريه ها هستند. در برابر نور خورشيد مي توانند دي اکسيدکربن سرسخت را تجزيه و کربن و اکسيژن آن را جدا سازند. به عبارت ديگر گياهان اکسيژن را آزاد و رها مي سازند، و کربن را نگاه مي دارند، و با ئيدروژن آب ترکيب مي نمايند، آبي که گياهان با ريشه هاي خود آن را جذب بکنند. آب هم به ئيدروژن و اکسيژن تجزيه مي شود. طبيعت با فعل و انفعالات جادوگرانه اي از اين عناصر قند يا سلولز، و مواد شيميائي بي شمار ديگري ، و ميوه ها و گلها را مي سازد. گياهان به خودشان خوراک مي رسانند و تغذ يه مي کنند، و خوراک سرشاري را براي هر حيواني که برروي زمين زندگي مي کند فراهم مي آورند. در عين حال گياهان اکسيژني را آزاد مي کنند که ما تنفس مي کنيم و مي مکيم ، و بدون آن زندگي ما پس از پنج دقيقه به پايان مي رسد!
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بدين منوال مي بينيـم که تمام گياهان و بيشه زارها و چمنزارها، و هر قطعه اي از جلبکها، و هر آنچه وجو دش متعلّق به آبياريها است ساختار هستي آن مخصوصاً از کربن و آب فراهم مي آيد. حيوانات و جانداران دي اکسيد کربن را آزاد مي کنند، در صورتي که گياهان اکسيژن را آزاد مي کنند. اگر گرخه و بده و بستان برقرار نبود، زندگي حيواني يا زندگي گياهي سرانجام هم? اکسيژن ، يا هم? دي اکسيد کربن را تقريباً از ميان مي برد. هرگاه توازن به ط ور کلّي زير و رو گردد، گياهان پژمرده گردند، يا انسانها بميرند، تند و سريع يکي به ديگري ملحق مي گردد، و يکي به دنبال ديگري از بين مي رود. در اين اواخر کشف شده است که وجود دي اکسيد کربن در اند ازه هاي ريز نيز براي زندگي جانداران بسيار ضروري است . همچنين ثابت گرديده است گياهان از مقداري از اکسيژن استفاده مي کنند. لازم است در بار? ئيدروژن نيز سخن گفته شود، هر چند ما ئيدروژن را استشمام نمي کنيم . بدون ئيدروژن آب به وجود نمي آيد. نسبت آب با مقايس? با مواد حيواني يا گياهي ، زياد و سرسام آور است . زندگي بدون آب اصلا امکان ندارد). [2]
بايد از نقش آزت يا نيتروژن در ارزاق زمين سخن گفت .
« بدون نيتروژن ممکن نيست هيچ گو نه گياهي از گياهان خو راکي رشد و نمو پيدا کنند. يکي از دو وسيله اي که نيتروژن با آن وارد خاک کشاورزي مي گردد شيو? تلاش « باکتريهاي » ويژه است . اينگونه باکتريها در ريشه هاي گياهان حبوبات ، از قبيل : ماش ، نخود، لوبيا، باقلا، و دانه هاي فراوان ديگري، جايگزين مـي شوند. اين باکتريها نيتروژن هوا را مي گيرند و آن را به ترکيبات نيتروژن تبديل مي کنند، ترکيبات نيتروژني که گياهان بتوانند آن را بمکند. وقتي که گياهان نابود مي شوند مقداري از اين ترکيبات نيتروژني در زمين باقي مي ماند.
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طريق? ديگري نيز وجو د دارد که بدان وسيله نيتروژن به زمين وارد مي شود. اين طريقه با رعد و برق صورت مي پذيرد. وقتي که برق در لابلاي هوا مي درخشد آذرخش مقد ار کمي از اکسيژن را با نيتروژن ترکيب مي کند، و باران آن را به صورت ترکيبات نيتروژني روي زمين مي اندازد). [3]
يعني باران نيتروژن را به شکلي درمي آورد و برزوي زمين مي افکند که گياهان مي توانند آن را بمکند. زيرا گياهان نمي توانند نيتروژن خالص را از هوا بمکند و مورد استفاده قرار بدهند. نسبت نيتروژن 78% هوا است ، همان گونه که قبلاً گفتيم .
ارزاق نهان در داخل زمين ، از قبيل معدنهاي جامد و مايع ، همه و همه به سرشت ساختار زمين و احوال و اوضاعي برمي گردند که زمين را فرا گرفته اند و آميز? آن کرديده اند. شرح و بسط ارزاق را طول نمي دهيم . چه ارزاق در پرتو اين سخنان گذرا پيدا است که مدلول و مفهوم فراخ تر از مدلول و مفهومي دارد که مردمان از اين واژه برداشت مي کنند. اسباب و وسائل آن هم در تشکيل ساختار زمين ، و در طرح کلّ جهان هستي ، بيش از آن است که مردمان مي شناسند و از آن آگاهند. وقتي که خدا اجازه مي فرمايند مردمان از آن بخورند، او بر آنان منّت مي نهد و آن را رامشان مي گرداند و در دسترسشان قرار مي دهد، همان خدائي که به انسانها قدرت عطاء مي کند بتوانند از ارزاق زمين بخورند و سود ببرند:
(فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ).
در اطراف و جوانب آن راه برويد، و از روزي خدا بخوريد.
راه رفتن بر زوي زمين و خوردن از روزي خدا محدود به زماني است که در علم و دانش و تدبير و - بدبّر خدا مقدّر و مقرّر است ، و زمان امتحان انسانها با مرگ و زندگي، و با هر چيزي است که خدا آن را در اين زندگي رام و مسخّر انسانها مي سازد. هر زمان که دوران امتحان به پايان آمد مرگ و چيزي که مربو ط به زمان پس از مرگ است فرا مي رسد:
(وَإِلَيْهِ النُّشُورُ) (15)
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زنده شدن دوباره در دست او است .
بازگشت همگان به سوي او است . بلي به سوي او ... آخر اگر بازگشت به سوي او نباشد به سوي که و چه است ؟ مگر نه اين است ملک و مملکت و حکومت و فرمانروائي از آن او است ؟ هيچ پناهگاهي نيست مگر پيشگاه او؟ او بر هر چيزي توانا است ؟ .
*
هم اينک که در اينه امن و امان بر پشت زمين رام قرار دارند، و در اين رفاه و آسايش و آرامش سرشار، با اجازه و فرمان يزدان دادار، بسر مي برند، هم اينک ، بلي هم اينک اين زمين ساکـن و بد ون حرکت را زير پاهايشان به تکان درمي آورد و رفت و بر گشتش مي دهد و به تاب بازيش درمي آورد! زمين هم مي لرزد و مي جنبد و حرکت مي کند ... هواي پيرامونشان را برمي انگيزد و ناگهان طوفان شن و سنگريزه درمي گيرد و بر چهره هايشان و سينه هايشان مي زند ... چشمانشان را به آسمان و به جهان غيب نهان خيره مـي دارد، و دلهايشان را آويز? قضا و قدر يزدان مي سازد:
(أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الأرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (16) أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ (17) وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (18)
آيا از کسي که در آسمان است ، خود را درامان مي دانيد کـه دستور بدهد زمين بشـکافد و شما را فرو ببرد و آن گاه بلرزد و بجنبد و حرکت بکند؟ يا اين که از کسي که در آسمان است خود را در امان مي دانيد که طوفان شن برشما گمارد ( و شما را در زير ريگ هاي روان دفن نمايد؟ ) . آنگاه خواهيد دانست کـه تهديد من چکونه است.
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انسانهائي که بر پشت اين چـهارپاي رام زندگي مي کنند، و آن را مي دوشند و مورد بهره برداري قرار مي دهند، و از روزي يزدان موجود در آن ، بهر? معلوم خود را به دست مي آورند، مي دانند زمين چگونه به چهارپاي چموش و بدون شير تبديل مي گردد، در برخي از ازمنه و احيان ، آن گاه که يزدان اجازه مـي دهد که اندکي نابسامان و پريشان بشود و بلرزد و همه چيز بالاي پشت آن به تکان درآيد يا درهم بشکند و درهم بريزد! و هر چيزي که بالاي آن به سير و حرکت مي افتد و نابسامان و پريشان مي گردد، و هيچ قدرتي و قوّتي و هيچ حيله و نيرنگي جلو آن را نمي تواند بگيرد. اين وقتي روي مي دهد کـه زلزله ها درمي گيرد، يا آتشفشانيها فوران مي کند، زلزله ها و آتشفشانيهائي که پرده از درّند? سرکشي کنار مي زند که در وجود چهارپاي رام زمين نام کمين کرده است ، چهارپائي که يزدان جهان زمام آن را گرفته است و فوران نمي کند مگر اندکي ، و سر کشد مگر ثانيه هاي کمي . اما اين اندک فراوان و اين چند ثانيه از زمان ، هر چيزي را درهم مي شکند که انسانها آنها را بر پشت زمين ساخته اند! يا زمين همه چيز را به شکم خود فرو مي برد وقتي که يکي از دهانه هاي خود را باز مي کند، و تکّه اي از وجود خود را فرو مي برد و ناپديد مي کند ... ناگهان زمين به سير و حرکت درمي آيد، و انسانها چيزي از اين نمي دانند و در انعام کاري ناتوانند.
مردمان هنگام هول و هراس زلزله و آتشفشاني و فرو رفتن بخشي از زمين به دل زمين ، بسان موشهاي کوچکي جلوه گر مي آيند که در قفس ترس و هراس گرفتار باشند. موشهاي کوچکي که قبلاً ايـن و بي خبر و بازيکنان از قدرت بزرگي غافل بوده اند که زمام چهارپاي سرکش و چموش زمين را به دست گرفته است !
(1/50)



انسانها نيز چنين هستند. طوفانهاي بادهاي سرکش و طوفانهاي شن و ماسه را مي بينند که دارد ويران مي کند و خراب مي سازد و مي سوزاند و نابود مي گرداند، و هر چيزي را در خشکي يا دريا و يا هو ا بر سر راه دارد با خو د مي برد، و انسانها در برابر آن ط وفانها کوچک و ناتوان و حسرت زده و نالان مي ايستند، تا آن زمان که يزدان سبحان زمام چهار پاي چموش زمين را مي گيرد، و زمين آرام و رام مي شود و مطيع فرمان مي گردد! قرآن به انسانهائي که آرامش چهارپاي زمين ، و در اختيار قرار دادن زمام خود به دستشان ، و امن و امان زمين ، آفريدگار زمين و رام کنند? آن را از يادشان مي برند، تذکّر مي دهد، و اين سرکشيها و چموشيهائي را به يادشان مي آورد که کم ترين کاري در برابرش نمي توانند بکنند، و زميني که زير گامايشان ثابت و استوار است ، ناگهان به تکان و لرزه و تاب خوردن درمـي آيد، و آنان در برابر آن ضعيف و ناتوان مي ايستند و بر خود مي لرزند، و زمين گدازه ها را بيرون مي اندازد و آتشفشانيها فوران مي کنند، و باد آرام پيرامونشان به گردبادها و طوفانهاي شن و ماسه اي درمي آيد که هيچ نيروئي از ساخته هاي انسانها نـي تواند جلو آن را بگيرد، و از ويران کردن و خراب نمودن ، آن را بازدارند، قرآن مردمان را برحذ ر مي دارد و با تهديدي که اعصاب را درهم مي ريزد، و بندهاي اندام را از هم مي گسلد، ايشان را مي ترساند!
(فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ!!!) (17)
آن گاه خواهيد دانست که تهديد من چگونه است !!!. قرآن براي انسانها مثالهائي از واقعيّت بشري را ذکر مي کند، و برايشان از رخدادهاي گذشتگان تکذيب کنند? حقّ و حقيقت نقل و روايت مي نمايد:
(وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ) (18)
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کساني که پيش از اينان بوده اند ( آيات و پيغمبران مرا) تکذيب کرده اند، ببين که خشم و کين? من بر سر ايشان چه آورده است و چه کرده است ؟ .
« نکير» به معني انکار و اثاري است که به دنبال دارد، يعني بدامدن و خشم و کينه . خداوند از کساني که پيش از ايشان بوده اند و حقّ و حقيقت را تکذيب کرده اند ، بدش آ مده است و بر ايشان خشم گرفته است . اين است که از آنان مي پرسد:
(فَكَيْفَ كَانَ نَكِير؟) (18)
خشم و کين? من بر سر ايشان چه آورده است و چه کرده است ؟ .
آنان مي دانند که خشم و کين? يزدان بر سر تکذيب کنندگان چه آورده است و چه کرده است . آثار تخريب و تدمير، برايشان توصيف مي کند که همچون خشم و کينه اي چکونه بوده است و چه کار کرده است ، و چه ويرانيهائي به دنبال داشته است!
امن و اماني که يزدان از آدميزادگان نمي پسندد، امن و اماني است که بيانگر غفلت از خدا و از قدرت و قوّت و قضا و قدر او است ، نه ايـن و مطمئن در پناه خدا و رعايت و رحمت او آسودن است . چه همچون امن و امان و آرميدن و اطميناني جداي از آن گونه غفلت و بيخبري است . زيرا شخص مؤمن در پناه پروردگار خود مي آرامد و بدو اطمينان دارد، و رحمت و فضل خداي خود را مي حويد. امّا اين کار او را به غفلت و فراموشي نمي کشاند و او را به سرمستي دنياپرستي و به گرداب زمين و کالاها و لذّت پـرستيهاي آن نمي اندازد. بلکه رحمت و فضل يزدان او را به چشم دوختن به الطاف هـيشگي الهي ، و به شرم و حياي از خدا، و ترس و خوف از خشم او، و بيم از آنچه نهان در قضا و قدر است ، دعوت مي کند. چشم انتظار و شرم و حيا و ترس و هراس و بيم او، همراه با کرنش بردن براي خدا، و تکيه و اطمينان کردن بدو است و بس.
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امام احمد - با اسنادي کـه دارد - از عائشه - رضي الله عنها - روايت کرده است که گفته است : من هرگز پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم را کاملاً خندان نديده ام ، به گو نه اي که تکّه هاي زبان کو چک او را مشاهده کنم . بلکه او لبخند مي زد ... همچنين عائشه گفته است : پيغمبرخدا صلّي الله عليه و اله و سلّم هر وقت ابري را مي ديد يا وزيدن بادي مشاهده مي فرمود، در چهره اش آثار آن ديده مي شد ... عائشه گفته است : گفتم اي پيغمبر خدا مردمان وقتي که ابر را مي بينند شادمان مي گردند. چرا که اميدوارند از آن باران ببارد. من تو را مي بينم وقتي که ابر را مي بيني در چهره ات علائم ناخوشايندي را مشاهده مي کنم . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمود:
(يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ? قد عذب قوم بالريح . وقد رأى قوم العذاب وقالوا , هذا عارض ممطرنا).[4]
« اي عائشه ، چه چيز مرا در امن و امان مي دارد اگر در آن عذاب باشد؟ مردماني با باد عذاب داده شده اند . مردماني هم عذاب را مشاهده کرده اند و گفته اند: اين ابري است که بر ما باران مي باراند».
اين است احساس بيدار و هوشياري که پيوسته خدا و قضا و قدر او را پيش چشم داشته است ، و متوجّه چيزهائي بوده است که قرآن از اين قبيل زندگي روايت فرموده است . اين هم با اطمينان داشتن به رحمت خدا و با انتظار کشيدن فضل او منافات ندارد.
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گذشته از اين ، اين کار ارجاع دادن هم? اسباب ظاهري به سبب اول است ، و برگشت دادن کار هر گونه که هست و به طور کلّي به کسي است که ملک و مملکت و فرمانروائي در دست او است ، و او بر هر چيزي توانا است . به د ل زمين فرو بردن، سنگباران کردن ، طوفان شن و ماسه به راه انداختن ، آتشفشانيها را بيرون جهانيدن ، زلزله ها را پديد آوردن ، گردبادها و تندبادها را وزان کردن ، و سائر نيروهاي هستي و پديده هاي طبيعي، چيزي از اينها در دست انسانها نيست . بلکه کار و بار آنها به خدا واگذار است . هم? چيزهائي که انسانها در بار? آنها مـي گويند فرضيّه هائي است که تلاش مي کنند با آنها رخداد ن آنها را تفسير و توجيه کنند و بس. امّا آنان هيچ دخل و تصرّفي در وقوع آنها را ندارند، و خويشتن را نيز از آنها نمي توانند نپايند و به دور نمايند. هم? چيزهائي را هم که بر روي زمين مي سازند، لرزشي از لرزشها، يا طوفاني و گردبادي از طوفانها و گردبادهاي زمين آنها را ويران و درهم مي پيچد. انگار که با برگ درختي يا با برگ گياهي به بازيچه نشسته است و آن را دستخوش خود قرار داده است ! پس بهتر آن است کار و بار زمين را در اين راستا به آفريدگار اين هستي واگذارند، و به دست کسي بسپارند که قوانين را در جهان پديد آورده است که بر اين رخدادها و پديده ها فرمانروائي دارند، و نيروهائي را در هستي به وديعت نهاده است که گوشه اي از آنها در اين رخدادها و پديده ها جلوه گر مي آيند. بلي براي انسانها بهتر است به آسمان چشم اميد بدوزند - آنجا که رمز والائي است - و خدائي را ياد کنند که ملک و مملکت و فرمانروائي در دست او است ، و او بر همه چيز توانا است .
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انسان بدان اندازه نـيرومند است که خدا بدو نـيرو بخشيده است . بدان اندازه دانشور و دانا است که خدا بدو دانش و دانائي داده است . ولي زمام اختيار اين هستي بزرگ و سترگ در دست آفريدگار جهان و کيهان است ، و قوانين هستي ساختار يزدان است ، و نيروهاي هستي از کـمک و ياري او سرچشمه مي گيرند. اين نيروها برابر قوانين خدا و در حدود و ثغو ر قضا و قدر او حرکت مي کنند و کارگر مي افتند. وقائعي که رخ مي دهند گاه گاهي انسان را دست بسته و حسرت زده در برابر نيروهاي هو لناک هستي نگاه مي دارند. در اين وقت جز اين سزاوار انسان نيست که آفريدگار اين نيروها و رام کنند? آنها را ياد بکند و تنها به مدد و ياري او براي مقابله با آنها چشم اميد بدوزد، و از نيروها در حدو توان خود آن اندازه که در توان دارد مسخّر و رام خو د سازد.
وقتي که انسان اين حقيقت را فراموش مي کند، و مغرور مي گردد و گول مي خورد به علم و دانش و قدرت و تواني که خدا بدو مي دهد تا با آن برخي از نيروهاي جهان را مسخّر خود سازد، چنين انساني آفريد? مسخ شد? بريده از علم و دانش حقيقي مي گردد» علم و دانشي که روح را به سوي منبع والاي روح اوج مي دهد. چنين انساني دور از روح جهان هستي به زمين چنگ مي زند و بدان مي چسبد! در صورتي که فرزان? مؤمن در جشن زيباي جهان هستي به رکو ع مي افتد و کرنش مي برد، و با آفريدگار بزرگوار وجود تماس پيدا مي کند. اين هم لذّتي است که مز? آن را نمي داند مگر کسي که خو دش شيريني آن را بچشد، وقتي که خدا آن را نصيب او مي گرداند!
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نيروهاي بزرگ جهان هستي ، انسان را وادار مي سازند که در جايگاه عجز و تسليم بايستد، چه اين شيريني بدو عطاء شده باشد و چه از آن محروم گرديده باشد. انسان کشف مي کند آنچه را که بايد کشف بکند، و ابداع مي کند آنچه را که بايد ابداع بکند، و به قدرت مي رسد آن اندازه که بايد بدان برسد. آنگاه با نيروهاي هستي، شکست خورده و حسرت زده و کوچک و ناتوان روياروي مي شود. گاهي انسان مي تواند خود را از طوفان محفوظ دارد، و ليکن طوفان راه خود را در پيش مي گيرد و انسان نمي تواند آن را متوقّف سازد، و برسر راه آن بايستد و ايستادگي کند، و نهايت کاري که تلاش و دانش انسان مي تواند بکند اين است که خود را از طوفان در پناه چيزي بدارد و از سر راه آن کنار بکشد! ...گاه گاهي اين چنين مي شود کرد ... ولي گاه گاهي طوفان انسان را در پشت ديوارهايش و در ميان ساختانهايش مي کشد و پايمالش مـي کند. در دريا موجها و طوفانها انسان را بازيچه دست خود مي سازند. گاهي بزرگ ترين کشتيها بسان عروسک کو دکان در مسير بادها قرار مي گيرد و بدين سو و آن سو پرت مي گردد. زلزله ها و آتشفشانيها، از سرآغاز زمان تا سرانجام زمان همان زلزله ها و آتشفشانيها بوده و خو اهند بود! جز کوري و کور دلي نيست که برخي از افراد بدبخت و بدشگون را بر آن مي دارد که بگويند: در اين جان « انسان مي تواند به خود متّکي شود و بر سر پاي خود بايستد! يا بگو يند: انسان آقاي اين جهان است !
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انسان با اجاز? يزدان در اين زمين جايگزين گرديده است . آن اندازه قدرت و قوّت و علم و اطّلاع بدو داده مي شود که خدا بخواهد. خدا محاظ و نگاهدار او است . خدا روزي رساننده و روزي دهند? او است . اگر دست خدا يک لحظه او را رها سازد، کم ترين نيروهائي که رام او و مسخّر او است او را نابو د مي گرداند، و مگس و کو چکر از مگس او را مي خورد. و ليکن با اجاز? خدا و با رعايت خدا محوظ و مصون و محترم و بزرگوار مي ماند. بس انسان بايد بداند اين تکريم و تعظيم و اين لطف و فضل بزرگ و سترگ را از کجا مي جويد.
*
بعد از اين ، روند قرآني ايشان را از پسود? تهديدکرد ن و بيم دادن ، به پسود? تامّل و تدبّر منتقل مي سازد، در صحنه اي که بسيار آن را مي بينند، ولي در باره اش جز اندکي نمي انديشند. اين صحنه ، نمادي از نمادهاي قدرت ، و اثري از آثار تدبير دقيق الهي است .
(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ) (19)
آيا پرندگاني را نگاه نکرده اند که بالاي سر آنان ( در پروازند و) گاهي بالهاي خود را گسترده و گاهي جمع مي کنند؟ ! جز خداوند مهربان کسي آنها را ( برفراز آسمان ) نگاه نمي دارد، چرا که او هر چيزي را مي بيند ( و مي داند هر آفريده اي براي ادام? زندگي خود نيازمند چيست ).
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اين خارق العاده در هر لحظه اي روي مي دهد. با روي دادن مکرّر خود قدرت و عظمتي را از يادمان مي برد که اين خارق العاده بيانگر آن است . نگريستن بدين پرنده ، در آن حال که بالهايش را شق و رق و صاف و صوف نگاه مي دارد، و – از آن ، بالهايش را جمع مي کند و درهم مي فشارد، در هر دو حالت : حالت راست و ريز نگاه داشتن بالها که اغلب هم چنين است ، و حالت فراهم آوردن و درهم فشردن بالها که عارضي و موقّت است ، پرنده را در هوا نگاه مي دارد، و ساده و آسان آن را شناور مي سازد، و برنده حرکاتي را انجام مي دهد که تماشاگر گاهي چنين گمان مي برد که اين حرکات براي به نمايش درآوردن زيبائي معلّق زدن و فرود آمدن و اوج گرفتن است !
اين صحنه را وراندازکردن ، و هر قسم پرنده اي را در حرکات ويژ? نوع خود زير نظر گرفتن ، ديده از تماشايش سير نمي شود، و دل از تامّل خسته نمي گردد. اين امر گذشته از لذّتي که دارد، انديشه را برمي انگيزد، و انسان را به تدبّر و تفکّر در بار? ساختار زيباي خدا وامي دارد، ساختاري که کـمال و جمال در آن همدوش و هم آغوش است !
قرآن به نگريستن و وارسي کردن اين صحن? دل انگيز اشاره مي نبايد:
(أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ؟).
آيا پرندگاني را نگاه نکرده اند که بالاي سر آنان ( در پروازند و) گاهي بالهاي خود را گسترده و گاهي جمع مي کنند؟ .!
سپس اشاره دارد به تدبير و تقديري که در فراسوي اين صحنه موجود است :
(مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ).
جز خداوند مهربان کسي آنها را ( برفراز آسمان ) نگاه نمي دارد.
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خداوند مهربان آنها را نگاه مي دارد با قوانين هماهنگ موجود در ساختار هستي آنها، هماهنگ شگفتي که در هر چيز کو چک و بزرگ ساختمان بدن پرندگان ملاحظه گرديده است ، وحساب هر سلول و اتمي نيز شده است ... قوانين هماهنگي است که در زمين و در فضا و در خلف پرندگان، هزاران موافقت و هسوئي و همنوائي دست به دست يکديگر مي دهد تا اين خارق العاد ه انجام بگيرد و تکرار گردد، و هميشه هم با نظم و نطام تکرار شود و ادامه يابد.
خداوند مهربان پرندگان را با قدرت تواناي خود و با عنايت دقيق خود نگاه مـي دارد، قدرتي که عاجز و درمانده نمي گردد، و عنايتي که حاضر و آماده است و هرگز غائب و نهان نمي مود. اين قدرت و اين عنايت است که اين قوانين را پيوسته در کار و در هماهنگي و در نظم و نطام نگاه مي دارد. اين قوانين يک لحظه سستي نمي پذيرد و رخنه پيدا نمي کند و نابسامان و پريشان نمي گردد تا آن وقت که خدا بخواهد:
(مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ).
جز خداوند مهربان کسي آنها را ( بر فرا زآسمان ) نگاه نمي دارد.
با اين تعبير مستقيم ، به دست خداوند مهربان اشاره مي نايد، دستي که هر پرنده اي را و هر بالي را مي گيرد، در آن حال که پرنده بالهاي خود راصان و صوف نگاه مي دارد، و يا آن زمان که بالهايش را فراهم مي آورد و آنها را جمع مي گرداند، وقتي که در فضا معلّق مي زند و آويزان مي گردد!
(إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ) (19)
او هر چيزي را مي بيند ( و مي داند هر آفريده اي براي ادام? زندگي خود نيازمند چيست ) .
خدا از هر چيزي آگاه است و هر چيزي را مي بيند. از کار و بار هر چيزي آگاه است و باخبر از حال و احوال آن است . بدين جهت آماده مي سازد و تهيّه مي بيند. و همآوا و همنوا مي سازد، و قدرت مي دهد، و هر چيزي را در هر لحظه اي مي پايد و رعايت مي نمايد، پاييدن و رعايت کردن شخص بس آگاه و بس بينائي.
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نگاه داري پرندگان در فضاي آسمان ، بسان نگاه داري چهارپايان بر روي زميني که در فضا در حال پرواز است همراه با همه چيزي که در آن است ، و بسان نگاه داري سائر کرات و اجرامي که جز خدا آنها را در مدار و مکان خود نگاه نمي دارد ... هم? اين نگاه داريها شگرف و شگفت است ، و ليکن قرآن چشمان مردمان و دلهاي ايشان را متوجّه هر صحنه اي مي سازد که مي توانند آن را ببينند و درک و فهم بکنند. قرآن دلهاي مردمان را با اشاره ها و نواهاي خو د مي بسايد و لمس مي نمايد. ولي هر ساخته اي از ساخته هاي يزدان معجزه است و نوآفريني است . هم? آفريده هاي يزدان الهام و پيام و نوا و آوا است . هر دلي و هر نسلي از ساخته ها و آفريده هاي يزدان آنچه مي تواند مي بيند، و آنچه مي توانند ببيند مورد ملاحظه و بررسي قرار مي دهد، بدان اندازه که خداوند جهان ، توافق را رفيق راه مي کند.
*
سپس قرآن مجيد دلهايشان را با پسود? ديگري مي پسايد، و ايشان را به صحن? ترس و هراس از به گام زمين فرو رفتن و سنگباران در گرفتن برمي گرداند، بعد از آن که ايشان را به چرخش و گردش با پرندگان شناور در فضا و در امن و امان به سبب قو انين خدا برده بود. دلهايشان را ميان پسوده هاي گوناکون مي برد و در برگشتن و رفتن به سير و سياحت مي اندازد، بدان اندازه که يزدان تأثير اين رفت و برگشت را در دل بندگان سراغ دارد:
(أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فِي غُرُور)ٍ (20)
آخر کدام اشخاص و افرادند که لشکر شمايند و جداي از خداوند مهربان به شما کمک مي کنند و از شما مواظبت مي نمايند؟ ! کافران گرفتار غرورند و بس.
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قرآن ايشان را از به گام زمين فرو بردن و سنگباران کردن ترسانده است ، و آنان را به ياد سرگذشت پيشينياني انداخته است که خدا کارهايشان را نپسنديده است و نابودشان نموده است . هم اينک به سويشان برمي گردد تا از ايشان بپرسد: اين چه کسي است که آنان را کمـک مي کند و در برابر خدا از ايشان دفاع و حمايت مي نمايد؟ چه کسي است که تاخت و تاز خدا را از ايشان به دور دارد؟ آيا کسي جز خداي مهربان مي تواند از ايشان دفاع کند، و از بلا و مصيبت محفوظ و مصونشان دارد؟
(إِنِ الْكَافِرُونَ إِلا فِي غُرُورٍ) (20)
کافران گرفتار غرورند و بس .
غرور است که بديشان الهام مي دارد که آنان در امن و امان و در حمايت و رعايت و در آرامش و آسايش بسر مي برند و هيچ خبر ناگواري در ميان نيست . در حالي که آنان دچار خشم خداوند مهربان و مورد تاخت و تاز يزدان سبحانند. آنان داراي ايمان نيـشد تا ميانجي ايشان در پيشگاه يزدان شود. آنان اعمال خوب و بسنديده ندارند تا رحمت خداي مهربان را بهره ايشان سازد.
پسود? ديگري در روزي و رزقي است که از آن بهره مندند، و سرچشم? آن را فراموش مي کنند، گذشته از اين از پايان پذيرفتن و از ميان رفتن آن نمي ترسند، و همراه با ايـن کار در سرمستي و خودستائي و رويگرداني خود پافشاري مي کنند:
(أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ) (21)
يا اين که چه کسانيند که اگر خداوند روزي خود را بازدارد بتوانند به شما روزي برسانند؟ ! اصلاً کافران در سرکشي و گريز پافشاري مي کنند.
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رزق و روزي جملگي انسانها - همان گونه که گذشت - مربوط به اراد? خدا است . اراد? خدا نخستين سبب از اسباب رزق و روزي در نقش? اين جهان و در عناصر زمين و فضا است . انسانها بر اسباب رزق و روزي اصلاً قدرت ندارند، و اصلاً مربوط به عمل ايشان نيست . اسباب رزق و روزي در وجود بر ايشان سبقت دارد، و در نيرو از آنان زورمندتر، و بر نابود کردن نشان? حيات از ايشان مقتدرتر است ، وقتي که خدا بخواهد.
اگر خدا آب را بازدارد، يا هوا را برگيرد، و يا عناصر اوليه اي را از ميان بردارد که وجود اشياء از آنها ساخته و پرداخته مي گردد، چه کسي به انسانها رزق و روزي مي رساند؟
گستره مدلول و مفهوم رزق و روزي فراخ تر ، و روزگار آن جلوتر و ريشه دارتر از چيزي است که به ذهن مي رسد و متبادر بدان مي گردد، هنگامي که اين واژه شنيده مي شود. در رزق و روزي هر چيز کوچک و هر چيز بزرگي به قدرت خدا و قضا و قدر او، و به اجازه دادن به اسباب که کارگر واقع شوند، و يا کارگر واقع نشوند، مربوط مي گردد.
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در اين مدلول و مفهوم گسترد? سترگ ژرف ، هم? مدلولها و مفهومهاي نزديک جاي مي گيرند، آن مدلولها و مفهومهائي که انسان گمان مي برد او آنها را به دست آورده است ، و آنها در توان او هستند، از قبيل : کار کردن ، نوآوري نمودن ، و توليد کردن ... هم? اينها از يک سو به بودن اسباب و عناصر اوليه ، و از ديگر سو به عطاء و بخشش يزدان به افراد و ملل جهان بستگي دارد. کارگر کدام است که بکشد، و کدامين حرکت است که انجام بدهد، مگر اين که از رزق و روزي خدا باشد، خدائي که او را آفريده است ، و بدو تاب و توا ن داده است ، و همان نفسي که مي کشد برايش آفريده است ، و ماده اي را خلق کرده است که در بدنش مي سوزد و بدو قدرت حرکت مي دهد؟ کدامين پويش و کوشش عقلاني است که مخترعي آن را صرف کند و از رزق و روزي خدا نباشد، خدائي که قدرت تفکّر و تدبّر و ابداع و نوآوري داده است ؟ کدامين توليد است که کارگري يا مبتکري در ماده اي پديد آورد و ابداع کند مگر اين که پيش از هر چيز جزو ساختار خدا نباشد، و مگر اين که با اسباب جهاني و انساني بوده و در اصل از زمر? رزق و روزي خدا نباشد؟ ...
(أَمْ مَنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ).
يا اين که چه کسانيند که اگر خداوند روزي خود را بازدارد بتوانتد به شما روزي برسانند؟ !.
(بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُور)ٍ (21)
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اصلاً کافران در سرکشي و گريز پافشاري مي کنند. اين تعبير، يک چهر? رويگردان خود بزرگ بين ، و يک سيماي منکر و خودستا را به تصوير مي کشد. بعد از آن که حقيقت رزق و روزي را بيان داشته است ، و گفته است که آنان در رزق و روزي جيره خواران خدايند. زشت ترين سرکشي و گريزپائي ، وخودستائي و خو د بزرگ بيني و رويگرداني و گردن افراشتن ، آن است که از جيره خواران در برابر خوراک دهنده و جامه بخشنده صورت پذيرد، خوراک دهنده و جامه بخشنده اي که روزي دهند? جيره خواران است ، و جيره خواران هيچ چيزي از خود ندارند و هر چه دارند روزي رسان بديشان ارزاني داشته است و تفضل فرموده است . امّا آنان با وجود اين ، سرکش و رويگردان و پررويند!
اين تصويري از حقيقت نفسهائي است که از دعوت به سوي خدا با سرکشي و تمرّد روي مي گردانند، و رويگرداني نفرت انگيزي دارند، و فراموش مي کنند که آنان آفريده هاي يزدانند، و د ر پرتو فضل و لطف خدا زندگي مي کنند، و از هستي و زندگي و رزق خودشان به طور کلّي چيزي مال خودشان نيست !
*
آنان با وجود اين ، پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و کساني را که با او هستند به گمراهي متّهم مي کنند، و گمان مي برند خودشان راهياب ترند! همان گو نه که امثال ايشان در هر زماني با دعوت کنندگان به سوي خدا چنين مـي کنند. بدين جهت يزدان سبحان حال آنان و حال مؤمنان را در صحن? زنده اي که حقيقت حال را روشن نشان مي دهد به تصوير مي کشد:
(أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )(22)
آيا آن کسي که نگونسار و بر رخساره راه مي رود راهياب تر است ، با کسي که بر پا ايستاده و درست در راه راست گام برمي دارد؟ .
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کسي که نگو نسار و بر رخساره راه مي رود، يا عملاً کسي است که بر رخساره اش راه مي رود، و بر پاهايش راست و درست راه نمي رود، آن گونه که خدا او را آفريده است ، و يا اين که در راهي که در پيش گرفته است مي لغزد و بر چهره اش مي افتد. سپس برمي خيزد و دوباره مي لغزد! هم اين حال و هم آن حال ، خال بيچاره و درمانده اي است که به مشقّت و سختي و لغزش گرفتار مي آيد، و به هدايت و خير دسترسي پيدا نمي کند و به هدف نمي رسد! اين حال کجا و حال کسي کجا که راست و درست راه را در پيش مي گيرد، راهي که چاله و چو له و کجي و کژي در آن يافته نمي شود، و سکندري خو ردنها و لغزيدنها در آن وجود ندارد، و هدفي که بر سر راه دارد روشن و معلوم و مشخّص است ؟ !
حال اول حال بدبخت فلک زده اي است که راه خدا را گم کرده است و حيران و ويلان شده است ، و از هدايت خدا بي بهره گرديده است . کسي است که با قوانين خدا و آفريده هاي خدا برخورد و تضادّ دارد. زيرا در سير و حرکت خو د با قو انين و آفريده هاي خدا ناهمگوني دارد، و راهي را در پيش مي گيرد که خلاف راه قوانين و آفريده هاي خدا است ، و خطّ سيري جداي از خطّ سير آنها را مي سپرد. پس او هميشه مي لغزد و مي افتد، و پيوسته در رنج و عذاب بسر مي برد، و تا ابد سرگردان و ويلان مي گردد.
حال دوم حال شخص خوشبخت و بزرگوار و راهياب به سوي خدا است . شخصي است که از هدايت خدا بهره مند گرديده است ، و برابر قوانين خدا راه گشاد و آبادي را طيّ مي کند که کاروان ايمان و حمد و سپاس و مدح و ثناي يزدان آن را طـيّ مـي کند. اين کاروان ، کاروان کلّ هستي است ، با زنده ها و چيزهائي که در آن است.
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قطعاً زندگي ايمان ، ساده و راست و داراي هدف و سرانجام روشن است ، و زندگي کفر دشواري و لغزيدن و افتادن و گمراه گرديدن دارد ... آيا کدام يک از اين دو راه رهنمود و رهنمون کننده تر است ؟ آيا اين امر نيازي به پاسخ دارد؟ اين پرسش، پرسش مقرّر گرداندن و ايجاب کردن است !
پرسش و پاسخ به اتمام مي رسد و از ديد گان نهان مي شود تا اين صحن? زند? برجست? پو يا، در جلو دلها پديدار گردد ... صحن? گروهي که بر رخساره ها و چهره هايشان راه مي روند، يا مي لغزند و مي افتند و بر حچره هايشان سرنگون مي کردند و هيچ گونه هدفي و راهي ندارند. صحن? کروه ديگري پيش چشم مي آيد که سرافراز و سربلند راه مـي روند، و گامهاي راست و درستي برمي دارند، و در راه راستي به سوي هدف مشخّصي رهسپار مي شوند.
اين مجسّم کردن حقا ئق است ، و زندگي را به شکلها و صورتها نشان دادن است ، همان گو نه که شيو? قرآن در تعبير با تصوير است .[5]
*
در پرتو ذکر هدايت و ضلالت ، به يادشان مي آورد که يزدان چه وسائل هدايتي ، و ادوات درک و فهمي ، بديشان بخشيده است ، ولي آنان از آنها استفاده نکرده اند، و جزو سپاسگزاران نبوده اند:
(قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ) (23)
بگو: خدا کسي است که شما را ( از عدم ) آفريده است ، و براي شما گوش و چشم و دل درست کرده است ( که وسيل? کار و سعادت شما هستند. امّا شما اين نعمتها را) کمتر سپاسگزاري مي کنيد.
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حقيقت است که خدا است انسان را آفريده است و از نيستي به هستي آورده است . ذات خدا با تأکيد و توکيدي اثبات مي شود که نپذيرفتن آن دشوار است . انسان هست - انساني که والاترين و آگاه ترين و تواناترين آفريده ها است تا آنجا که معلوم است - انسان هم خودش را پديد نياورده است . پس بايد کسي باشد فراتر و داناتر و تواناتر از انسان باشد، او را بيافريند و هستي بخشند ... هيچ چاره اي از اعتراف به آفريدگار نيست . چه بودن انسان ، انسان را با اين حقيقت روبرو مي سازد. ستيز? با اين حقيقت ، نوعي لجبازي است و سزاوار احترام نيست .
قرآن اين حقيقت را در اينجا ذکر مي فرمايد تا در کنار آن وسائل شناختي را تذکّر دهد و يادآور کند که يزدان انسان را با آنها مجهّز کرده است :
(وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبْصَارَ وَالأفْئِدَةَ).
و براي شما گوش و چشم و دل درست کرده است ( که وسيل? کار و سعادت شما هستند.
انسان در برابر اين نعمتها: نعمتهاي آفرينش و گوش و چشم و دل ، کاري که کرده است اين است :
(قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ) (23)
کمتر سپاسگزاري مي کنيد.
گوش و چشم دو معجز? بزرگ هستند که برخي از ويژگيهاي شگفت آنها شناخته شده است . دل که قرآن با آن از نيروي درک و فهم و آگاهي و شعور تعبير کند، مز? شگفت تر و شگرف تري است . تاکنون جز اندي از شگفتيها و شگرفيهايش شناخته نشده است . دل رازي از رازهاي خدا در وجود اين آفريده بي نظير است ...
دانش نوين تلاشهائي را براي شناخت مقداري از دو معجز? گو ش و چشم آغاز کرده است . گو شه اي از آن را ذکر مي کنيم :
« حسّ شوائي از گوش خارجي آغاز مي شود، و جز خدا کسي دقيقاً نمي داند به کجا منتهي مي شود. علم مي گو يد: امواجي که صدا در هو ا ايجاد مي کند به گوش منتقل مي گردد. گوش مسير صدا را تنظيم مي کند تا به پرد? صماخ بخورد و در نهايت امواج صدا به گوش داخلي برسد.
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گوش داخلي مجراهائي به شکل نيمدايره و حلزوني دارد که فقط در قسمت حلزوني چهارهزار کمان کوچک موجود بوده که به عصب شنوائي مغز متّصل هستند.
طول هر کمان و حجم آن چقدر است ؟ چگونه اين کمانها که تعدادشان به هزاران مي رسد و هر يک از آنها ساختار ويژه اي دارد، به يکديگر متّصل گرديده اند؟ محلّي که در آنجا جاي داده شده اند چه اندازه است ؟ ... گذشته از استخوانچه هاي متحرّک گوش مياني که همگي در مياني قرار دارند که نزديک است ديده نشود! در گوش صد هزار سلول شنوائي وجود دارد. آنان شنوائي به مشکهاي بسيار ريز و شگفتي منتهي مي شوند، آن اندازه ريز و شگفت که خردها را حيران و ويلان مي سازند) .[6]
« مرکز حسّ بينائي چشم است . چشم صد و سي ميليون گيرنده نوري دارد که پايانه هاي اعصاب بينائي هستند. جشم از صلبيّه و قرنيّه و مشيميّه و شبکيّه تشکيل شده است ... گذشته از تعداد زياد و سرسام آور عصبها و گيرنده ها.[7] شبکيّه از نه لاي? جداگانه تشکيل شده است . داخلي ترين لايه از سلولهاي استوانه اي و مخروطي تشکيل گرديده است . گفته اند: تعداد سدلهاي استوانه اي سي ميليون ، و شمار? سلو لهاي مخروطي سه ميليون است . هم? آنها داراي ارتباط و همدائي منظّم و محکمي هستند، و هم? آنها با عدسي چشم هماهنگي دقيق و استواري دارند ... صخامت عدسي چشمان تو مرتباً تغيير مي کند تا هم? نورها را در کانوني جمع آوري کند. انسان در هيچ ماد? غير مرکبي به چنين خاصيّت ويژه اي دست نيافته ، براي نمو نه در چيزي مثل شيشه».[8]
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و امّا دل ويژگي اي است که انسان بدان انسان گرديده است . اين ويژگي ، نيروي درک و فهم و تشخيص و تمييز و شناخت و معرفتي است که بدان انسان در اين ملک و مملکت عريض و طويل جانشين گرديده است و جايگزين شده است . همچنين انسان بدان، امانتي را برداشته است و بر عهده گرفته است که از برداشت و بر عهده گرفتن آن آسمانها و زمين و کوه ها ترسيده اند . اين امانت ، امانت ايمان اختياري ، و هدايت ذاتي ، و استقامت ارادي بر برنام? راست و درست الهي است .[9] کسي ماهيّت اين نيرو، و مرکز آن را در داخل يا خارج جسم نمي داند! اين خاصيّت ، سرّ و راز يزدان در انسان است . جز يزدان کسي بدان پي نبرده است .
خداوند جهان اين عطاهاي بزرگ را به انسان بخشيده است تا بدان امانت سترگ برخيزد و امانتداري خود را نشان دهد، ولي انسان سپاس آنها را نگفته است و شکر آنها را بجاي نياورده است :
(قَلِيلا مَا تَشْكُرُونَ) (23)
کمتر سپاسگزاري مي کنيد.
سپاس نعمت نـگفتن و شکر خداي را بجاي نياوردن ، باعث شرمندگي است وقتي که انسانها بدان تذکّر داده مي شوند و به يادشان مي آيد، همان گونه که قرآن در اين جولانگاه به يادشان مي آورد، و از هم? کافران و منکران برايشان سخن مي گويد، کافران و منکراتي که سپاس نعمت خدادادشان را نـگفته اند. نعمتي که اگر سراسر زندگانيشان را صرف سپاس آن کنند، به تمام و کمال نمي توانند شکر نعمت را بجاي آورند!
*
آن گاه بدانان تذکّر مي دهد که يزدان سبحان انسان را نيافريده است و اين ويـژگيها را بيهوده و ناسنجيده بديشان نداده است ، بدون اين که قصدي و هدفي در ميان نباشد. بلکه دنيا را فرصتي براي امتحان ، و آخرت را جايگاه جزا و سزا قرار داده است :
(قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الأرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ) (24)
بگو: او کسي است که شما را در زمين توليد و تکثير کرده و پخش و پراکنده نموده است ، و در پيش او گرد آورده مي شويد.
«
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ذزء » مصدر « ذرآکم » به معني فراوان کردن و تکثير نمودن است . معني پخش کردن و پراکندن نيز در ضمن دارد. « حشر» هم که مصدر « تحشرون » است به معني پخش کردن در اطراف و نواحي است . هر دوي اين واژه ها از لحاظ تصوير هنري دالّ بر حرکت و جنبش متقابل هستند. تقابل آن دو از لحاظ معنوي است . آن يکي صحن? پديد آوردن مردمان و زاد و ولد دادن و افزايش و پراکندن ايشان در زمين است . اين يکي هم صحن? جمع آوردن آدميزادگان از زمين و همايش ايشان در قيامت پس از افزودن و پراکندن آنان در دنيا است . در آنجا که قيامت است کار ديگري جدا از کار دنيا در ميان است ، و مقصود و مراد ديگـري است که نتيج? امتحان با مرگ و زنعدگي در اين جهان است . اينجا محلّ امتحان و آنجا پاسخ امتحان است ! روند قرآني هر دو صحنه را در يک آيه گرد مي آورد، تا اين دو صحنه در حسّ و شعو ر و تفکّر و تصوّر تقابل داشته باشند، همان گو نه که اسلو ب و شيو? قرآن است . و تا انسانها بدانند و يادآور شوند در حالي که هنوز در زمين پخش و پراکنده اند، در آنجا که قيامت است هدف قرار دارد، و آنان به سوي آن مي روند و در آنجا جمع مي شوند. آنجا کاري است که جداي از کار اينجا است ، و حاصل امتحان با مرگ و زندگي اين چند روز? دنيا و سزا و جزاي اين سرا است .
آنگاه شکّ و ترديد ايشان را راجع به اين همايش و گردآوري ، و راجع بدين وعد و وعيد، نقل مي کند:
(وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ) (25)
مي گويند: اگر راست ميگوئيد، اين وعده اي که مي دهيد، کي خواهد بود؟ .
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اين سؤال کسي است که شکّ و ترديد داشته باشد. از ديگر سو سؤال لجباز رنج افزائي است که به دنبال عيب و عار ديگران راه مي افتد. آخر شناخت اين وعده و وعيد، و تشخيص زمان آن ، کار را جر يا عقب نـي اندازد، و ارتباطي با حقيقت وعده و وعيد ندارد و زمان آن را دگرگون نمي سازد. قيامت روز سزا و جزا است و به دنبال امتحان اين جهان فرا مي رسد. براي ايشان فرق نمي کند اين وعد و وعيد قيامت فردا بيايد يا پس از ميليونها ميليون سال فرا رسد ... مهم ّ اين است که مي آيد، و آنان در آنجا گرد آورده مي شوند، و در برابر کارهائي که در دنيا کرده اند سزا و جزا داده مي شوند.
بدين خاطر است که يزدان سبحان کسي را بر زمان آن مطّلع نفرموده است . زيرا هيچ گو نه مصلحتي براي بندگانش در شناخت و آگاهي از آن وجود ندارد. بدين سبب اطّلاع از آن ، با سرشت آن روز و حقيقت آن ، پيوند و ارتباطي ندارد، و هيچ گو نه تأثيري در تکاليف و وظائفي ندارد که از مردمان خو استه مي شود که با انجام آنها براي آن روز آمادگي پيدا کنند. بلکه مصلحت و حکمت ، در پنهان کردن زمان فرا رسيدن آن از حمل مردمان است . مصلحت و حکمت در اين است که اطّلاع از فرا رسيدن قيامت مختصّ به ذات يزدان باشد و هم? آفريدگان بي خبر از آن گردند:
(قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) (26)
بگو: اطّلاع و آگاهي ( از فرا رسيدن مجازات دنيوي و يا وقوع قيامت ) متعلّق به خدا است و بس . من فقط بيم دهند? آشکاري هستم .
در اينجا فرق ميان آفريدگار و آفريدگان، برجسته و آشکار پديدار است . ذات خدا و يگانگي او خالص مي ماند و شريک و انباز و همتا و همگوني ندارد. علم و اطّلاع از قيامت به يزدان سبحان اختصاص دارد و بس. آفريدگان - از جمله پيغمبران و فرشتگان - در جايگاه خودشان ، و مؤدّب در برابر مقام بزرگ خداوندگاري مي ايستند و پاي فراتر نمي نهند:
(
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قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ) (26)
بگو: اطّلاع و آگاهي ( از فرا رسيدن مجازات دنيوي ، و يا وقوع قيامت ) متعلّق به خدا است و بس . من فقط و فقط بيم دهند? آشکاري هستم .
وظيف? من بيم دادن است . کار من بيان فرمان يزدان است . امّا اطّلاع و آگاهي از آن سراي ، متعلّق به صاحب اطّلاع وآگاهي است که يگانه و يکتا و بدون شريک و انباز است .
در همان حال که آنان با شکّ و ترديد از فرا رسـيدن قيامت مي پرسند، و قاطعانه بديشان پاسخ داده مي شود، روند قرآني چنين به ذهن و شعور مي اندازد که قيامت فرا رسيده است ، و موعدي که در باره اش شکّ و ترديد مي ورزند آمده است . انگار هم اينک ايشان با آن روبرو گرديده اند، و در آن روي داده است آنچه بايد روي بدهد:
(فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ) (27)
هنگامي که اين وعد? الهي را از نزديک مشاهده کردند، چهر ه هاي کافران درهم و زشت مي گردد، و بديشان گفته مي شود: اين همان چيزي است که خود مي خواستيد ( و در فرارسيدن و ديدن آن شتاب مي ورزيديد).
آن را از نزديک ديده اند، و جلو خود حاضر و آماد ه با آن روياروي کرديده اند، بدون اين که انتظارش را کشيده باشند و آمادگي روياروي شدن با آن را تهيّه ديده باشند. پس اين است که چهره هايشان درهم و زشت گرديده است ، و ناخوشايندي در سيماهايشان نمو دار شده است ، و تنبيه و تهديدشان در رسيده است :
(وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ!) (27)
گفته مي شود: اين همان چيزي است که خود مي خواستيد ( و در فرا رسيدن و ديدن آن شتاب مي ورزيديد).
اين همان است و حاضر و آماده و نزديکان است . اين همان چيزي است که ادّعاء داشتيد که هرگز نمي شود و وقوع پيدا نمي کند!
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اين شيوه در عرضه کردن و نشان دادن چيزي که خواهد بود و خواهد شد در قرآن تکرار مي گردد، تا شخص تکذيب کننده يا شکّ کننده را روياروي چيزي نگاه دارد که تکذ يبش کرده است يا در باره اش شکّ داشته است . او را نگاه دارد با يک احساس تصويري که ناگهان پديدار مي آيد و تکذيب کننده يا شکّ کننده را با چيزي روبرو مي گرداند که آن را تکذيب کرده است يا در باره اش شکّ و ترديد ورزيده است .
گذشته از اين ، اين شيوه در عين حال حقيقتي را به تصوير مي کشد. اين چنين روزي در علم خدا موجود است ، و خطّ زمان ميان آن روز و ميان انسان با توجّه به انسان برجا و برا است . اين هم يک مسأل? نسبي است ، حقيقت صرفي را مجسّم و مشخّص نمي دارد، همان گو نه که در حساب خدا پديدار و برقرار است . اگر خدا اجازه بدهد همين لحظه آن را ببينند آن گو نه که در علم خدا وجود دارد. پـس اين انتقال ناگهاني از دنيا به آخرت ، و از جايگاه شکّ و ترديد به جايگاه روياروي شدن و يک هو ديدن ، به حقيقتي اشاره دارد که برپا و برجا است ، و اگر خدا اجازه بدهد هم اينک عيان مي گردد و پرده از آن فرو مي افتد، در همين وقتي که اين حقيقت برايشان به تصوير کشيده مي شود، تصويري که وجدان و شعور ايشان را به تکان درمي آورد.
*
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آنان در انتظار بودند که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و اين جماعت اندک مؤمنان که در خدمتش بودند بميرند و از شرشان آسوده بشوند. به همديگر سفارش مي کردند که صبر و شکيبائي داشته باشند و او را تحمّل کنند تا اجل به سراغش بيايد، و اين گردباد فروکش کند و اين طوفان بيارامد، گردباد و طوفاني که دعوت به اسلام در ميان صفهايشان پديد آورده است و آرام و قرار را از ايشان گرفته است . گاهي آنان در ميان خود به تکبّر و لاف و گزاف مي پرداختند و گمان مي بردند که خدا محمّد را و کساني را هلاک خواهد ساخت که با او هستند، چرا که آنان گمراهند، و چيزي را که مي گو يند از پيش خود به هم مي بافند و به دروغ به خدا نسبت مي دهند! هم اينک در اينجا در برابر صحن? رستاخيز و همايش قيامت و سزا و جزا آماده اند . بد يشان اطّلاع داده مي شود که اگر آرزويشان تحقّق هم پيدا کند ايشان را از فرجام کفر و ضلال نمي رهاند. پس براي ايشان چه بهتر که در بار? کار و بارشان بينديشند ييش از آن که اين وعده و وعيد فرا رسد که ايشان را در اينجا روياروي آن نگاه مي دارد و انگار بر سرشان تاخته است و هم اينک فرا رسيده است :
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) (28)
بگو: به من خبر دهيد اگر خداوند مرا و تمام کساني را که با من هستند ( و ايمان آورده اند) هلاک سازد، و يا به ما رحم نمايد ( و ما را فعلاً نکشد، به هر حال ما چه حال بميريم و چه در آينده ، اهل نجات هستيم ) ، امّا چه کسي کافران را از عذاب دردناک ( دوزخ مي رهاند و) در پناه خود مي دارد؟ .
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اين سؤال ، ايشان را به تدبّر و تفکّر در بار? حال و احوالشان ، و در بار? کار و بارشان مي کشاند، و اين سزاوارتر از هر چيز ديگر براي ايشان است . چه سودي به حالشان ندارد که آرزوهايشان تحقّق پيدا کند و خدا پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و کساني را هلاک فرمايد که با او هستند. اگر هم خدا به پيغمبرش و به کساني که با او هستند مرحمت و لطف فرمايد، روشن است که ماي? نجات و رستگاري ايشان نمي گردد. خدا باقي است و نمي ميرد. او است که ايشان را در زمين پد يدار کرده است و افزايش داده است و پراکنده نموده است . و آنان در پيشگاه او گرد آورده مي شوند...
يزدان سبحان بديشان نمي فرمايد: چه کسي شما را از عذاب دردناک در پناه خود مي دارد؟ و با نصّ قرآن نمي فرمايد که آنان کافرند. بلکه به عذابي اشاره مي کند که در انتظار کافران است :
(فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) (28)
امّا چه کسي کافران را از عذاب دردناک ( دوزخ مي رهاند و) در پناه خود مي دارد؟ .
اين هم شيو? حکيمانه اي در کار دعوت است . از يک سو ايشان را مي ترساند، و از سوي ديگري بديشان فرصت مي دهد از موضعگيري خود دست بردارند. اگر يک راست با ايشان جبهه گيري کند و آنان را کافر قلمداد نمايد، و بگويد هيچ گريزي از عذاب دردناک ندارند و قطعاً بدان مي افتند، چه بسا جهالت کنند و ناداني نمايند، و عزّت بزهکارانه و غرور گناه ايشان را فرا بگيرد، و کبريا و نخوت دروغين آنان را به انجام گناه بيشتر بکشاند، به سبب اتهام و تهديد مستقيـمي که متوجّه ايشان شده است .
در برخي از حالات شيو? اشاره کارآتر و مؤثّرتر از شيوه تصريح در نفس انسان مي باشد.
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آنگاه از اين يکسان بودن اين کار يا آن کار، بالاتر مـي رود، و به بيان جايگاه مؤمنان در پيشگاه پروردگارشان ، و يقين و اطميناني که بدو دارند، و توکّلي که بدو مي نمايند، مي پردازد. همراه با اشار? به اين که مؤمنان به ايمان خود اطمينان ، و به هدايتشان يقين دارند، وک افران در گمراهي آشکاري هستند.
(قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (29)
بگو: خدا مهربان است و بدو ايمان آورده ايم و بدو پشت بسته ايم . لذا خواهيد دانست که چه کسي ( از ما و شما) در گمراهي و سرگشتگي آشکاري است .
ذکر صفت « الرحمن » در اينجا به رحمت ژرف و بزرگ خدا در حقّ پيغمبرش و در حقّ مؤمنان همراه او اشاره مي نمايد. چه خدا هرگز ايشان را هلاک نمي گرداند، آن گون که کافران آرزو مي کنند يا آن گونه که ادّعاء مي نمايند.
پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را رهنمود مي فرمايد که ارتباطي را آشکارا بيان دارد که ايسان را به پروردگار مهربانشان ارتباط مي دهد، و آن ارتباط ايمان است :
«آمَنَّا بِهِ» بدو ايمان آورده ايم .
و ارتباط توکّل است :
«وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا» و بدو پشت بسته ايم .
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تنها بدو پشت بسته ايم و پشت مي بنديم و بس ... تعبير سخن به قربتي اشاره مي نمايد که ميان مؤمنان و ميان يزدان مهربان است . يزدان ستان است که به پيغمبرش و به مومنان لطف و بزرگواري مي فرمايد، و به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم اجازه مي دهد اين قربت را اعلان دارد، و او را بدين اعلان رهنمود مي نمايد. انگار بدو مي فرمايد: از چيزي که کافران مي گويند مترس . چه تو و کساني که با تو هستند با من پيوند دارند و منتسب به من هستند: تو از سوي من اجازه داري اين کرامت و حرمت ، و اين مقام و منزلت را بيان داري ! پس بديشان بگو ... اين هم مودّت و محبّت و تکريم و بزرگ داشتي از سوي يزدان در حقّ ايشان است ... آنگاه اين تهديد پيچيده به ميان مي آيد:
(فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ) (29)
خواهيد دانست که چه کسي ( از ما و شما) در گمراهي و سرگشتگي آشکاري است .
اين هم شيوه اي است که اصرار و پافشاري بر انکار کردن را سست و ضعيف مي گرداند. ايشان را به برگشت از موضعگيري خود دعوت مي کند، بدين بهانه که نکند آنان گمراه باشند، و د چار عذابي شوند که ذکر آن در اين آيه رفت :
(فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ) (28)
چه کسي کافران را از عذاب دردناک ( دوزخ مي رهاند و) در پناه خود مي دارد؟ .
در عين حال بديشان رو در رو نمي فرمايد که آنان عملاً گمراه هستند، تا عزّت بزهکارانه و غرور گناه ايشان را فرانگيرد، و کبريا و نخوت دروغين آنان را به انجام گناه بيشتر نکشاند. اين شيوه اي از شيوه هاي کار دعو ت است و با برخي از حالتهاي نفس تناسب و همگرايي دارد ...
(قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ) (30)
بگو: مرا خبر دهيد اگر آبهاي ( مورد استفاد? ) شما به زمين فرو رود، چه کسي مي تواند آب روان در دسترس شما مردمان قرار دهد؟ .
«
(1/77)



الماء الغو ر» : آب فرو رفته به زمين است ، آبي که نتوانند بدان دسترسي پيدا کنند. « معين » : آب برجوشنده و بردمنده و روان است . اين هم پسود? نزديکي در زندگي ايشان است ، هر چند آنان پيوسته آن روز را بعيد مي دانستند و در بار? وقوع آن شکّ و ترديد مي ورزيدند ... ملک و مملکت و فرمانروائي در دست خدا است ، و او بر هر چيزي توانا است . چه مي شود اگر اراد? خدا بر محروم کردن ايشان از سرچشم? زندگي دنيوي قرار گيرد؟ !
آن گاه به ترک ايشان مي گو يد تا بينديشند در بار? چيزي که خواهد شد اگر خدا اجازه دهد اين کار روي بدهد، کاري که ايشان را از آن مي ترساند.
*
بدين منوال و بر اين روال اين سوره به پايان مي رسد، و اين مجموع? فراوان آهنگها و پسوده ها هم پايان مي پذيرد، و اين سير و سفرها و گشت و گذارها نيز خاتمه مي يابد ، سير و سفرها و گشت و گذارهائي در افقها و کرانه ها و بلنديها و بستيهاي فراخ و گسترد? اطراف . هر آيه اي تقريباً آهنگ ويژه اي بود. يا به عبارت ديگر کوچي در جهان ناپيداي غيب ، يا در جهان پيدائي بود که چشمها و دلها متوجّه آنها نمي گردد .
اين سوره ، سور? سترگي است ، سوره اي که بزرگتر از حجم و پهنه و تعداد آيات خود است . انگار آيات اين سوره تيرهائي هستند که به سوي مکان دوردستي نشانه مي روند. و نزديک است هر تيري جداگانه جهان نويني را کشف بکند و بگشايد!
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اين سوره جوانب اساسي مهمّي از ارکان و اصول جهان بيني اسلامي را بنيانگذاري مي کند. اين سوره در درون انسان حقيقت قدرت مطلق? يزدان ، حقيقت سلطه و پاسداري مطلق خداوند منّان ، حقيقت امتحان و آزمون با مرگ و زندگي براي آماده سازي رستاخيز و جمع آوري همگان و سزا و جزا دادن به مردمان ، حقيقت کمال و جمال در ساختار ايزد سبحان، حقيقت علم و اطّلاع مطلق از رازهاي پنهان و پچ پچ هاي نهان ، حقيقت سرچشم? رزق و روزي ، حقيقت محافظت خدا از آفريده ها، و حضور ايزد سبحان در کنار هر آفريده اي از آفريدگان، و بخشهاي ديگري از اين گونه حقائق را استقرار مي بخشد، حقائق اساسي و بنياديني که جهان بيني مسلمان در بار? پروردگارش، و جهان بيني او راجع به جهان و ارتباط آن با آفريدگار کيهان ، بر آن پايدار و استوار مي گردد. اين جهان بيني است که برنام? زندگي شخص مؤمن به ط ور کلّي از آن برمي جوشد، جهان بيني او در بار? پروردگارش، خودش ، مردمان ، زندگان، و سراسر جهان اعم از زنده و اشياء ، از آن برمي جوشد. جهان بيني اي است که احساس و شعو ر و دل و درون و شخصيّت و ارزشها و معيارها و مقياسها و رو به زندگي کردن و رفتن او، با آن شکل مي گيرد و دگرگون مي شود . . ..
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سور? قلم مکّي و 52 آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم
(ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لأجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11)مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ (16) إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ
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وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (33) إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ (47) فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (50) وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ (51) وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) (52)
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نمي توان تاريخي را دقيقاً مشخّص کرد که اين سوره در آن نازل گرديده است ، چه سرآغاز آن و چه هم? آن . همچنين نمي توان قاطعانه گفت که سرآغاز اين سوره اول نازل گرديده است ، و بقيّ? سوره بعد از آن نازل شده است . حتّي اين احتمال را نمي توان ترجيح داد. زيرا سرآغاز اين سوره و پايان آن از يک کار سخن مي گويد، و آن گردن کشي و گردن افرازي کافران بر شخص پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم است . کافران مي گفتند: او ديوانه است !
روايتهائي که مي گويند: اين سور? دومين سوره اي است که به دنبال سور? علق نازل شده است ، بسيارند. کتاب هاي زيادي مي گويند اين سوره دومين سور? قران است . امّا روند اين سوره و موضوع و اسلوب آن ما را بر آن مي دارد که عقيده اي جز اين داشته باشيم. حتّي نزديک است بگوئيم اين سوره بعد از مدّت زماني که از کار دعوت عام گذشته است ، دعوت عامي که حدود سه سال بعد از دعوت فردي شروع گرديده است ، در آن زمان که قريشيان با اين دعوت پيکار و ستيز آغازيده اند و به راندن آن پرداخته اند، و در بار? پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم همچون سخن پليدي را گفته اند، و قرآن به طرد و نفي آن برخاسته است ، و دشمنان دعوت را تهديد کرده است ، تهديدي که در اين سوره ذکر آن رفته است .
اين احتمال ضعيفي است که مي گويند: تنها سرآغاز اين سوره پس از سرآغاز سور? علق نازل گرديده است ، و نفي جنون و ديوانگي وارد در آن :
(مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) (2)
در ساي? نعمت و لطف پروردگارت، تو ديوانه نيستي. (قلم/2)
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به مناسبت ترس و هراس ييغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در آغاز وحي بوده است ، ترس و هراسي که نکند اين چيزي که بدو دست داده است جنون و ديوانگي باشد!.. اين احتمال بسي ضعيف است ، زيرا همچون ترس و هراسي بدين شکل و صورت ، روايت محقّقي راجع بدان نيامده است . روند هماهنگ و همآوا و متّحد و متّفق اين سوره به ذهن بعضي انداخته است که آنچه در آخر اين سوره آمده است همچون مفهومي دارد:
(وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُون) (51)
نزديک است کافران هنگامي که آيات قرآن را مي شنوند، تو را با چشمان ( خيره و زل زد? ) خود به سردرآورند و هلاک سازند، و مي گوينده او قطعاً ديوانه است . (قلم/51)
وقتي که اين سوره خوانده مي شود، سوره اي که داراي حلقه هاي به هم متّصل و مربوط است ، چنين به ذهن متبادر مي گردد اين واپسين آيه در ردّ و نفي جنون و ديوانگي مورد نظر نازل شده است .
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همچـنين بعضي از روايتها نقل کرده اند که در اين سوره آيات مدني است : آيات هفده تا سي و سه که داستان باغداران و امتحان ايشان را بيان مي کنند. و آيات چهل و دو تا آخر پنجاه ، که به داستان صاحب ماهي ( يعني يونس ) اشارت دارند ... ما اين نظريّه را نيز بعيد مي دانيم . ما معتقديم که اين سوره به طو ر کلّي مکّي است . زيرا قالب اين آيات ، ژرف و عميق مکّي بودن را مي رسانند. اين هم مناسب ترين چيزي است که در روند اين سوره در زمان نزول آن بيايد و هماهنگ با موضوع و با حالتي باشد که اين سوره بدان مي پردازد. نظريه اي که در بار? سراسر اين سوره ترجيح مي د هيم اين است : اين سوره دومين سوره از لحاظ نزول نيست . بلکه اين سوره بعد از مدّت زماني که از بعثت نبوي گذشته است ، و از اين که به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دستور داده شده است که همگان را به سوي اسلام دعوت کند، و بعد از اين که خداوند بدو چنين فرموده است :
(وأنذر عشيرتك الأقربين).
خويشاوندان نزديک خود را ( از شرک و مخالفت با فرمان پروردگار) بترسان ( و آنان را به سوي توحيد و دادگري فراخوان ) . (شعراء/214)
همچنين بعد از اين که سوره هائي از قرآن نازل مي گردد، سوره هائي که مقداري از داستانهاي پيشينيان و اخبار زندگاني ايشان را در بردارد، از قبيل اين سخني که در بار? آن داستانها مي گويد:
(أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ) (15)
افسانه هاي پيشينيان است . ( قلم /15)
همچنين بعد از اين که قريشيان جملگي به سوي اسلام دعوت شدند، و قريشيان اين دعوت را با اتّهامهاي باطل و ناروا و خنک سخت و نابجا پاسخ گفتند، اتّهامها و جنگي که اين تاخت تند و تيز را مي طلبيده است که در اين سوره بر تکذ يب کنندگان شده است ، و اين تهديد و بيم کمر شکن را اقتضاء مي کرده است که هم در اول سوره و هم در آخر آن ذکر گرديده است ... صحن? واپسين اين سوره نيز بدين امر اشاره مي نمايد:
(
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وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) (51)
نزديک است کافران هنگامي که آيـات قرآن را مي شنوند، تو را با چشمان ( خيره و زل زد? ) خود به سر درآورند و هلاک سازند. و مي گويند: او قطعاً ديوانه است.
اين ، صحن? دعوت همگا ني گروهها و دسته هاي بزرگي است . در اوّل دعوت هم کار بدين گونه نبوده است . بلکه دعو ت متوجّه افراد به صورت فردي بوده است و دعو ت اشخاص يکي يکي و جدا جدا صورت گرفته است . دعوت کفّار به گون? جمعي انجام نپذيرفته است و زماني که پيش هم بوده اند بديشان خطاب نگرديده است و از آنان دعوت به عمل نيامده است ، همان گونه که روايتهاي معتبر ذکر کرده اند. بلکه دعوت جملگي و دسته جمعي بعد از گذشت سه سال از آغاز اسلام ، شروع شده است .
اين سوره اشاره مي کند به پيشنهاد مشرکان به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم اين که با او سازش بکنند، و در نيم? راه به همديگر برسند، و در مسأله مورد اختلاف که مسأل? عقيده است ، به يکديگر رضايت بدهند و صلح و سازي داشته باشند:
(وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) (9)
ايشان دوست مي دارند که نرمش و سازش نشان دهي ، تا آنان هم نرمش و سازش کنند ( بدين امد که برخي از فرمانهاي خدا را به خاطر آنان ترک کني ، و در بعضي از مسائل با ايشان همگام و هماهنگ شوي ) . (قلم/9 )
پيدا است همچو ن تلاشي انجام نمي پذيرد، زماني که دعو ت به صورت فردي به عمل مي آيد، و از سوي آن احساس خطري نمي گردد. بلکه همچون تلاشي زماني انجام مي پذيرد که دعوت ظهور پيدا کرد ه باشد، و مشرکان از سوي آن احساس خطر نموده باشند.
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بدن ترتيب شواهد فراواني پيدا مي گردند و همديگر را تقو يت مي کنند، مبني بر اين که اين سوره بعد از گذشت مدّت زماني از دعوت آغازين صورت گرفته است ، و دست کم سه سال يا بيشتر از آغاز دعوت تا وقت نزول اين سوره فاصله بوده است . معقو ل هم نيست سه سال از دعو ت بگذ رد و در اين مدّت چيزي از قرآن نازل نشد ه باشد. طبيعي است سوره هاي زيادي ، و بخشهائي از سوره ها، در طول اين مدّت نازل گرديده باشد، سوره ها و بخسهائي که در بار? خود عقيده سخن گويند، بدون اين که سخت بر تکذيب کنندگان اين عقيده بتازند، همان گونه که در سرآغاز اين سوره آمده است .
امّا اين هم نفي نمي کند اين را که اين سوره و سوره هاي مدّثّر و مزّمّل در بره? نخستين دعوت نازل شده باشند، هر چند که از زمر? نخستين چيزهائي نيـستند که پيش از سائر قستهاي قرآن نازل گرديده اند، و ما اسباب و عللل اين سوره را در همين جا ذکر کرديم ، اسباب و عللي که مي توانند شامل سوره هاي مزّمّل و مدّثّر نيز باشند.
*
اين نهال - يعني نهال عقيد? اسلامي - براي نخستين بار بود که در زمين به شکل والاي خالص روشن خود کاشته مي شد. براي احساس و شعو ر جاهليّت حاکم ، بيگانه و ناشناخته بود، نه تنها د ر جزيرةالعرب عربستان، بلکه در اطراف و اکناف سراسر زمين ، بيگانه و ناشناخته بو د.
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انتقال باشکو ه و فاصل? فراواني بود ميان تصوير جبران کننده و تحريف شده و آلوده و زشتي که آئين ابراهيم را بدان درآورده بودند، آئيني که مشرکان قريش به رشته هاي تغيير يافته اي از آن چنگ مي زدند، و ياوه ها و افسانه ها و نارواهاي رائج در ميان خود را بدان مي چسباندند، و ميان تصوير مبهوت کننده و شکوهمند و راست و روشن و ساده و فراگير و همه حانبه اي که محمد صلّي الله عليه و اله و سلّم آن را به ايشان به ارمغان آورده بو د، و در ارکان و اصول خو د متّفق و متّحد با آئين حقّگراي نخستين ، يعني آئين ابراهيم عليه السّلام بود، و به نهايت کمالي رسيده بود که شايان واپسين رسالت براي کر? زمين باشد، و باقي و پاينده بماند، و رشد و نموّ خرد بشري را تا آخر زمان مخاطب قرار دهد و با آن به سخن درآيد.
انتقال عظيمي بود ميان انباز قرار دادن براي خدا، معتقد بودن به خدايان گوناگون و اله? جوراجور، برستش فرشتگان و پرستش مجسّمه هاي آنان ، پرستش جنّيها و پرستش ارواح ايشان ، و سائر اين تصورات پريشان و نابساماني که عقيد? جاهلي از آنها فراهم مي آيد، و ميان صورت چشمگير و دلربائي که قرآن از ذات يگان? الهي و قدرت او، و از اراده و خواست خدا در حقّ هر آفرده اي ، ترسيم مي کند.
همچنين انتقال عظيمي بود ميان طبقه حاکم? جزيرة العرب عربستان ، کاهنگرائي و غيبگوئي حاکم بر ديانت آنجا، اختصاص چينهاي ويژه اي از مردمان به سروري و آقائي و بزرگواري و پرده داري کعبه ، و ميانجيگري و واسطه گري پرد ه داران کعبه در ميان آن چينهاي ويژه و بين سائر عربهاي ديگر،.. و ميان سادگي و برابري در مقابل خدا و تماس مستقيم بندگان با يزدان آن گو نه که قرآن با خود به ارمغان آورده است ...
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بدين گونه و بدين سان بوده است انتقالي که ميان اخلاق حاکم در جاهليّت و ميان اخلاقي انجام پذيرفته است که قرآن آن را به ارمغان آورده است و مژد? آن را داده است ، و محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم مردمان را بدان خوانده است و خودش هم متخلّق بدان و بيانگر آن بوده است . خود همين انتقال اخلاقي به تنهائي بس بود ه است براي برخورد ميان عقيد? جديد و ميان قريشيان و معتقدات و اخلاق ايشان . امّا تنها اين هم به تنهائي ماي? برخورد و باعث دشمنانگي نگشته است . بلکه در کنار آن ، ارزشهاي مهمّ ديگري در مدّ نظر بوده است که چه بسا برابر معيار و مقياس قريشيان از خود عقيده هم مهمّ تر و بزرگتر بشمار آمده است !
ارزشهاي اجتماعي در ميان بوده است ، ارزشهاي اجتماعي اي که برخي از قريشيان را بر آن داشته است که بگو يند چيزي را که قرآن مجيد از زبان ايشان بيان فرموده است :
(لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم !).
چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکّه و طائف ) فرو فرستاده نشده است ؟ . ( زخرف /31)
اين دو شهر، مکّه و طائف است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم با وجود بزرگي حسب و نسب خود، و اين که حسب و نسب او در رأس خانواده هاي قريش بود، قبل از بعثت بزرگي و رياست در ميان ايشان نداشت . در صورتي بزرگي قريش و بزرگي ثقيف و جز اين دو قبيله در محيطي بود که به بزرگي و رياست قبيله گري ، اعتبار کلّي مي داد. لذا خيلي ساده نبود همچون بزرگاني و روسائي پشت سر محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم بايستند و از او فرمان ببرند!
(1/9)



اعتبارات و ارزشهاي فاميلي و خانداني در ميان بود، اعتبارات و ارزشهائي که مردي بسان او جهل - يعني عمر و بن هشام - را به گو نه اي درمي آورد که مطيع حقّ و حقيقتي شود که در رسالت اسلامي بود و با قدرت هر چه بيشتر با او روبرو مي گرديد و خود را بدو نشان مي داد، به دليل اين که پيغمبر اين رسالت ، از ميان بني عبدمناف بود ... همان گو نه که در داستان ابوجهل با اخنس پسر شريق و ابوسفيان پسر حرب آمده است . وقتي از اوقات آنان سه شب بيرون رفتند، و نهان از يکد يگر به تلاوت قرآن گوش فرا مي دادند. هر شب به يکد يگر وعده مي دادند که ديگر به چنين کاري برنگردند از ترس اين که مردمان ايشان را ببينند و چيزي به دلهايشان رخنه کند. وقتي اخنس پسر شريق از ابوجهل نظر خواهي بکند و رأي او را مي طلبد در بار? چيزي که از محمّد شنيده است ، چنين پاسخي مي دهد: « چه چيز شنيده ام ؟ ما و بني عبدمناف بر سر بزرگي و سترگي به مبارزه پرداختيم. آنان خوراک دادند، ما هم خوراک داديم . آنان مردمان را سوار کردند و به مقصد رساندند، ما هم مردمان را سوار کرديم و به مقصد رسانديم . آنان به بذل و بخشش پرداختند، ما هم به بذل و بخشش پرداختيم . تا بدانجا که بر مرکبها نشستيم و بسان دو اسب مسابقه شديم . آنان گفتند: از ما پيغمبري برانگيخته شده است که از آسمان بدو وحي مي شود. ديگر ما کي به چنين چيزي دسترسي پيدا مي کنيم ؟ به خدا سوگند هرگز بدو ايمان نمي آوريم و او را تصديق نمي کنيم !).
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اعتبارات و ارزشهاي ديگري نيز در ميان بود. از جمله اعتبارات و ارزشهاي سود و نفع ، و طبقاتي، و رواني باقيمانده از ته نشستهاي جاهليّت در ذهن و شعوور و جهان بينيها و انديشه ها و اوضاع و احوال . هم? آنها هم مي کوشيدند نونهال تازه کاشته شده را با تمام وسائل ممکن از ميان ببرند، پيش از آنکه ريشه بدواند و به ژرفاها فرو رود، و پيش از آن که شاخه هايش طو لاني گردد و درهم بتند و گشن گردد. مخصوصاً اين دشمنانگي به اوج خو د رسيد وقتي که نقش دعوت شخصي و فردي به پايان آمد، و يزدان بزرگوار به پيغمبر خود صلّي الله عليه و اله و سلّم دستور فرمود دعوت را آشکار سازد، و نشانه هاي دعوت جديد جسته و آشکار نمودار و پديدار آمد، و از ديگر سو قرآن در بار? عقيد? شرک ، و خدايان ادعائي نهفته در فراسوي عقيد? شرک ، و جهان بينيها و انديشه هاي منحرف و تقليدهاي باطل و آداب و رسوم پوچ ايشان نازل گرديد و سفيه و نادانشان ناميد.
پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم هر چند که پيغمبر است ، و هر چند که از پروردگارش وحي دريافت مي دارد، و هر چند که با جهان فرشتگان ارتباط دارد، امّا هر چه هست او انسان است . احساسات و اند يشه هاي انساني بدو دست مي دهد. اين مبارزه سخت را مي ديد و درد آن را مي چشيد، و آن جنگي را مي ديد که مشرکان شعل? آتش آن را برافروخته بودند، و او و آن اندک مردمي که با وجود ناخوشايندي مشرکان بدو ايمان آورده بودند، ضربه هاي درد آور و سخت آن خنک را مي چشيدند و تحمّل مي کردند.
پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و کساني که بدو ايمان آورده بودند مي شنيدند چيزي را که مشرکان پيرامون او سر هم مي کردند و به ناروا بدو نسبت مي دادند، و بر شخص بزرگ ار او مي تاختند و گردن مي افراختند.
(وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) (51)
و مي گفتند: او قطعاً ديوانه است . ( قلم/ 51)
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اين هم جز تمسخر و استهزائي از تمسخرها و استهزاء هاي فراوان نبود، تمسخرها و استهزاء هائي که قرآن آنها را در سوره هاي ديگر ي نقل و روايت کرده است . تمسخرها و استهزاء ها متوجّه شخص پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و متوجّه کساني مي گرديد که ايمان آورده بودند و با او بودند. اينها گذشته از اذيّت و آزاري است که گريبانگير بسياري از آنان با دست نزديکان و خويشاوندانشان مي گرديد!
تمسخر و استهزاء - در وقت ضعف و کمي ياران و مددکاران - سخت روح بشري را مي آزارند، هر چند که اين روح ، روح پيغمبري باشد.
بدين خاطر ما در سوره هاي مکّي - بسان سوره هاي اين جزء - مي بينيم که يزدان سبحان پيغمبرش را و گروه اندک مؤمن همراه او را در حفاظت و عنايت خود مي گيرد، و نوازشش مي فرمايد و غبار غم از چهره اش مي زدايد، و او را و مؤمنان را مي ستايد. عنصر اخلاقي را که در اين دعوت و در پيغمبر بزرگو ار اين دعوت مجسّم است ، نمودار و آشکار مي گرداند. سخن ناروا و تهمت نابجائي را نفي مي کند که ناروا گويان و تهمت زنندگان زبان بدان مي گشودند و ژاژخايي مي کردند. دلهاي مستضعفان را اطمينان مي دهد به اين که جنگ با دشمنانشان را به جاي آنان بر عهده مي گيرد، و ايشان را از انديشيدن در بار? اين چنين دشمنان نيرومند دارا رها مي سازد!
از اين قبيل چيزها را در سور? قلم مي يابيم ، مثل اين فرمود? يزدان بزرگوار در بار? پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم اسلام :
(ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لأجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (4)
نون . سوگند به قلم ! و قسم به چيزي که مي نويسند! در ساي? نعمت و لطف پروردگارت، تو ديوانه نيستي . تو داراي پاداش بزرگ و ناگسيختگي هستي . ( قلم/1-4 )
و اين فرمود? يزدان جهان در بار? مؤمنان :
(
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إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ (34) أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) (36)
پرهيزگاران در نزد پروردگار خود، باغهاي پر نعمت بهشت را دارند. آيا فرمانبرداران را همچون گناهان يکسان مي شماريم؟! شما را چه مي شود؟! چگونه داوري مي کنيد؟!. (قلم/34-36)
در بار? يکي از دشمنان سرشناس پيغمبر مي فرمايد:
(وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) (16)
از فرومايه اي که بسيار سوگند مي خورد، پپروي مکن . بسـيار عيبجوئي که دائماً سخن چيني مي کند. بسيار مانع کار خير، و تجاوز پيشه و بزهکار است . علاوه بر اينها درشتخوي و سنگين دل ، و انگشت نما به بديها است . ( آيا اين همه زشتيها و پلشتيها) بدان خاطر است که دارا و داراي فرزندان است ؟ ! هنگامي که آيه هاي ما بر او خوانده مي شود، مي گويد: افسانه هاي پيشينيان است . ما بر بيني او داغ ( ننگ ) مي نهيم !. (قلم/10-16)
آنگاه در بار? جنگ همگا ني و همه جانب? تکذ يب کنندگان مي فرمايد:
(فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) (45)
(1/13)



مرا واگذار با آنان که اين کلام ( آسماني قرآن ) را تکذيب مي کنند. ( من خود مي دانم که با ايشان چه کار مي کنم ) . ما آنان را اندک اندک به گونه اي که در نيابند و از راهي که متوجّه نشوند به سوي عذاب خواهيم کشاند. و به آنان فرصت مي دهم ( و در عذابشان شتاب نخواهم کرد) . نقشه و چاره جوئي من دقيق و استوار است ( و کسي از آن رهائي ندارد) . (قلم/ 44و45)
تازه اين عذاب جداي از عذاب خوار کنند? خود بزرگ بينان در آخرت است :
(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) (43)
روزي ، هول و هراس به اوج خود مي رسد، و کار سخت دشوار مي شود. بدين هنگام از کافران و مشرکان خواسته مي شود که سجده کنند و کرنش ببرند؛ امِّا ايشان نمي توانند چنين کنند. اين در حالي است که چشمانشان ( از خوف و وحشت و شرمندگي و شرمساري ) به زير افتاده است ، و خواري و پستي وجود ايشان را فرا گرفته است . پيش از اين نيز ( در دنيا) بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن خوانده مـي شدند ( و ايشان با وجود توانائي ، سجده و کرنش نمي کردند) . ( قلم/42و43)
براي ايشان باغداران - باغداران دنيا - را مثال مي آورد، مثالي که بيانگر فرجام غرور و سرمستي است . با اين مثال بزرگان قريش را تهديد مـي کند، بزرگاني که به سبب داشتن اموال و اولاد، خويشتن را مقتدر و گرامي مي شمردند. بزرگاني که اموال و اولاد داشتند و به خاطر داشتن اموال و ولاد با دعوت سر ناسازگاري داشتند و به نيرنگ در بار? دعوت دست مي يازيدند.
در پايان اين سوره ، يزدان سبحان به پيغمبر صلّي الله عليه و اله وسلّم توصيه مي فرمايد که صبر جميل در پيش گيرد:
(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ...).
(1/14)



در برابر فرمان پروردگارت شکيبا باش ( و در کار تبليغ ، مقاوم و استوار) . و همسان يونس مباش ... . (قلم/48 ...)
از لابلاي اين نوازش و اين ستايش و اين ثابت و استوار داشتن ، همراه با يورش کمرشکني بر تکذيب کنندگان ، و بيم و تهديد هراس انگيز ايشان ، يزدان سبحان خودش جنگ با آنان را بر عهده مي گيرد، بدان گو نه و بدان شيو? تند و سختي که بيان مي فرمايد ... از لابلاي هم? اين چيزها نشانه ها و سيـماهاي آن دوره را پيش چشم مي داريم ، دوره اي که دور? ضعف و ناتواني و کم بو دن مؤمنان ، و رنج کشيدن و سختي ديدن ايشان ، و تلاش طاقت فرسا براي کاشتن آن نهال ارزشمند در آن خاک سفت و سخت است !
همچنين از لابلاي روش و شيو? اين سوره ، و از لابلاي تعبيرها و موضوعهاي آن ، نشانه ها و سيماهاي محيطي را مي نگريم که دعوت اسلامي با آن روياروي گرديده است و برخو رد پيدا کرده است . نشانه ها و سيماهائي است که سادگي و ابتدائي بودن جهان بيني و انديشه و درک و فهم و تلاش و کوشش و سختيها و گرفتاريها در آنها پديدار و نمودار است .
اين سادگي را در شيو? جنگشان با دعوت مي بينيم، وقتي که سخنشان را در بار? پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم مي شنويم :
(إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) (51)
او قطعاً ديوانه است . ( قلم/51)
اين هم تهمتي است که سر و ته و تار و پودي ندارد، و هنر و مهارتي در آن نيست . اين شيو? کسي است که چيزي براي گفتن ندارد، مگر دشنام زشت و پلشتي که بدون مقدّمه و بدون دليل آن را بر زبان مي راند، بدان سان که ساده لوحان بي فرهنگ صحرانشين چنين مي گويند و مي کنند.
اين سادگي و ساده لوحي را در شيوه اي مي بينيم که يزدان سبحان با آن ، تهمت و بهتان ايشان را پاسخ مي گو يد، پاسخي که با حال و احوال آنان همخواني و مناسبت دارد:
(
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مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لأجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ) (6)
در ساي? نعمت و لطف پروردگارت، تو ديوانه نيستي . تو داراي پاداش بزرگ و ناگسيختني هستي . تو داراي خوي سترگ ( يعني صفات پسنديده و افعال حميده ) هستي . خواهي ديد و خواهند ديد که کدام يک از شما مبتلا به ديوانگي است ( محمّد، يا شما کافران و مشرکان ) . (قلم/ 2-6)
همچنين آن را در اين تهديد آشکار و سخت مي يابيم :
(فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) (45)
مرا واگذار با آنان که اين کلام ( آسماني قرآن ) را تکذيب مي کنند. ( من خود مي دانم که با ايشان چه کار مي کنم ) . ما آنان را اندک اندک به گونه اي که در نيابند و از راهي که متوجّه نشوند به سوي عذاب خواهيم کشاند. و به آنان فرصت مي دهم ( و در عذابشان شتاب نخواهم کرد) . نقشه و چاره جوئي من دقيق و استوار است ( و کسي از آن رهائي ندارد) . ( قلم /44 و 45)
آن را در پاسخ بدين دشنام يکي از آنان مي يايم :
(وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ) (13)
از فرومايه اي که بسيار سوگند مي خورد، پيروي مکن . بسيار عيبجوئي که دائماً سخن چيني مي کند. بسيار مانع کار خير، و تجاوز پيشه ، و بزهکار است . علاوه بر اينها درشتخوي و سنگين دل ، و انگشت نما به بديها است ... . (قلم/10-13)
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اين سادگي را مي يابيم در داستان باغداراني که خداوند آن داستان را روايت مي فرمايد. داستان افراد ساده لوحي است که از لحاظ انديشه و جهان بيني و غرور و سرمستي ، ساده و بي فرهنگ به نظر مي آيند. اين ساده لوحي در حرکات و گفتار ايشان نيز نمودار و پديدار مي آيد:
(وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ) (24)
پچ پچ کنان به راه افتادند ( تا فقراء سخن ايشان را نشنوند و متوجّه آنان نگردند) . نبايد امروز بينوائي در باغ پپش شما بيايد ... . ( قلم / 23و24... )
در پايان ، سادگي و ساده لوحي ايشان را از لابلاي مجادله اي مي نگريم که با ايشان در مي گيرد:
(أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ) (40)
آيا شما کتابي ( از جانب خدا) داريد که از روي آن ( قوانين خدا را) مـي خوانيد ( و برابر آن حکم صادر مي کنيد؟ ) . و شما آنچه را که برمي گزينيد ( و برابر آن داوري مي کنيد) در آن است ؟ يا با ما پيمانهائي بسته ايد که تا روز قيامت به هر چه حکم کنيد حقّ شما باشد؟ از آنان بپرس ، کدام يک از ايشان ، ضامن چنين پيمانهائي است ؟ . (قلم /37-40)
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اينها نشانه ها و سيماهائي است که آشکارا از لابلاي تعبير قرآني پديدار و نمودار مي آيد، و در بررسي زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و رخدادهاي آن ، و در گامهائي که دعوت در زندگاني او برداشته است ، جلوه گر مي گردد. در فاصله اي نيز پيدا و هويدا است که قرآن بعدها آن را پيموده است ، و اين محيط را و آن گروه را در اواخر روزگار زندگي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم بدان اوج داده است و والائي بخشيده است . اين امر در شيوه هاي خطاب و گفتگو ي مردمان در دور? بعد از انتقال از ساده لوحي به پخت نيز نمايان است ، پخت در انديشه و جهان بيني و درک و فهم و تلاشها و کو ششها و مطالب و مقاصدي که مردمان پيدا کرده اند، و بعد از گذشت بيست سال نه بيشتر بدان رسيده اند. مدّت بيست سال در مدّت زمان حيات ملّتها درخشش آذرخشي است و قابل ذکر نيست ، و طي کردن فاصل? همچون سير و سفر فراخ فراگيري در اين مدّت اندک ، شگفت و شگرف است ، و با مقياس و معيار بشري قابل سنجش و ارزيابي نيست . در اين مدّت اندک جماعت مسلمانان فاصل? زيادي را طي کردند، و زمام رهبري بشري را به دست گرفتند، و اند يشه ها و بينشها و اخلاق و صفات انسانها را به قلّ? بلندي رساندند. قلّه اي که هرگز رهبريّتي در تاريخ بشري بدانجا اوج نگرفته است و نرسيده است ، نه از ناحي? سرشت عقيده ، و نه از ناحي? آثار واقعي عقيده در زندگي انسانهاي روي زمين ، و نه از ناحي? فراخي و فراگيري ، به گو نه اي که بشريّت را به طور کلّي با بزرگو اري و مهرباني دربر بگيرد، و به هم? نيازمنديهاي انسانها پاسخ بگويد، و نيازهاي فکري ايشان را تأمين گرداند، و نيازمنديهاي اجتماعي و قانوني آنان را در گستره ها و پهنه هاي گو ناگون فراهم آورد ...
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اين معجزه است ، معجزه اي که در انتقال از اين سادگي و ساده لوحي به آن گستر? فراخ و فراگير ديده مي شود، انتقال از سادگي و ساده لوحي پيدا و هو يدا از لابلاي همچون سوره اي . اين انتقال ، فراخ تر و بزرگتر از تبديل جماعت اندک به جماعت بسيار، و از تبديل ضعف گروه ناتواني به قدرت گروه قدرتمندي است . زيرا ساختن جانها و خردهاي مردمان از افزايش دادن شماره ها و صفهاي آنان بسي دشوارتر است .
*
(ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (1) مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ (2) وَإِنَّ لَكَ لأجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ (3) وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ (4) فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ (7) فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ (9) وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) َنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) (16)
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نون . سوگند به قلم ! و قسم به چيزي که مي نويسند! در ساي? نعمت و لطف پروردگارت، تو ديوانه نيستي . تو داراي پاداش بزرگ و ناگسيختگي هستي . تو داراي خوي سترگ ( يعني صفات پسنديده و افعال حميده ) هستي . خواهي ديد و خواهند ديد، که کدام يک از شما مبتلا به ديوانگي است ( محمّد، يا شما کافران و مشرکان ) . پروردگار تو مسلّماً ( از هر کس ديگري ) بهتر مي داند که چه کسي از راه او گمراه شده است ، و چه کسي راهياب است . حال که چنين است ، از تکذيب کنندکان اطاعت و پيروي مکن ( و بر دعوت خود پايدار باش و به راه آنان مرو. اطاعت از ايشان گمراهي و بدبختي است ) . ايشان دوست مي دارند که نرمش و سازش نشان دهي ، تا آنان هم نرمش و سازش کنند ( بدين اميد که برخي از فرمانهاي خدا را به خاطر آنان ترک کني ، و در بعضي از مسائل با ايشان همگام و هماهنگ شوي ) . از فرومايه اي که بسيار سوگند مي خورد، پيروي مکن . بسيار عيبجوئي که دائماً سخن چيني مـي کند. بسيار مانع کار خير، و تجاوز پيشه ، و بزهکار است . علاوه بر اينها درشتخوي و سنگين دل ، و انگشت نما به بديها است . ( آيا اين همه زشتيها و پلشتيها) بدان خاطر است که دارا و داراي فرزندان است ؟ ! هنگامي که آيه هاي ما بر او خوانده مي شود، مي گويد: افسانه هاي پيشينيان است . ما بر بيني او داغ ( ننگ ) مي نهيم !.
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يزدان سبحان به نون ، و به قلم ، و به نوشتن ، سوگند مي خورد. رابط? ميان حرف « نون » که يکي از حروف هجاء است و ميان قلم و نوشتن ، روشن است . و امّا سوگند خوردن به حرف نون بزرگداشت آن و ارزش زياد آن است . باعث مي گردد بدان توجّه بشود در ميان ملّتي که از اين راه به يادگيري و آموزش نمي گرائيد، و نوشتن در ميان ايشان عقب افتاده و کمياب بود، در زماني که در علم خدا مقدّر و مقرّر بود که اين قدرت و توان در ميان همچو ن ملّتي رشد و نموّ پيدا کند، و در ميانشان انتشار يابد، تا اين ملّت بتواند اين عقيده را و آنچه از برنامه هاي زندگي بر آن استوار مي گردد به نواحي زمين منتقل سازد. گذشته از آن بتواند رهبري بشريت را به گون? شايسته و بايسته انجام دهد. شکّي نيست که نوشتن عنصر اساسي در اقدام بدين وظيف? بزرگ و مهمّ است .
آنچه اين مفهو م را تأکيد مي کند، شروع وحي با اين فرمود? خداوند بزرگو ار است :
(اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم).
( اي محمّد! بخوان چيزي را که به تو وحي مي شود. آن را بياغاز و) بخوان به نام پروردگارت، آن که ( هم? جهان را) آفريده است . انسان را از خون بسته آفريده است . بخوان ! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده تر است ( از آنچه تو مي انکاري . بعد از اين ، بزرگواريها و بخشندگيها از او خواهي ديد که تعليم قرائت در برابر آنها ساده و ناچيز است ) . همان خدائي که به وسيل? قلم ( انسان را تعليم داد و چيزها به او) آموخت . بدو چيزهائي را آموخت که نمي دانست . ( علق /1-5)
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اين مفهوم را تأکيد مي کند اين که همچون خطابي متوجّه پيغمبر بيسواد و درس نخواني شود - ييغمبري که خدا مقدّر و مقرّر فرموده بود به خاطر حکمت معيّني ، بيسواد و درس نخوان باشد - وليکن با وجود اين ، وحي خطات بدو مي آغازد و به خواندن و ياد دادن با قلم توجّه مي دهد. گذشته از آن ، اين نگرش را در اينجا با سوگند خوردن به نون و قلم و چيزي که مي نويسد مؤکّد مي دارد. اين هم حلقه اي از حلقه هاي برنام? الهي در تربيت اين ملّت ، و آماده ساختن آنان براي اجراي نقش بزرگ جهاني اي است که در علم پنهان يزدان براي ايشان مقدّر و مقرّر گرديده است .
يزدان سبحان سوگند مي خورد به نون و قلم و آنچه مي نويسند. همان گو نه که گفتيم ارزش نوشتن را پيش چشم مي دارد، و مقام آن را بالا مي برد، تا بدين وسيله از پيغمبر خود صلّي الله عليه و اله و سلّم تهمتي را به دور نمايد که مشرکان بدو مي زدند، و آن را بعيد از او بدارد. نعمتي که يزدان به پيغمبرش ارمغان داشته است همچون تهمت ناروائي را مردود مي سازد.
(مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) (2)
در ساي? نعمت و لطف پروردگارت، تو ديوانه نيستي .
در اين آي? کو تاه ، اثبات مي نمايد و نفي مي سازد. نعمت خدا را بر پيغمبرش اثبات مي نمايد با تعبيري که اشاره به نزديکي و مهرباني دارد. چرا که آن را يزدان سبحان به ذات خودش اضافه مي فرمايد:
(رَبِّكَ) پروردگارت.
آن صفت ساخت و سرهم شده را که با نعمت خدا سازگار درنمي آيد نفي مي کند، نعمتي که آن را به بنده اي داده است که او را به خودش نسبت داده است و قربتش بخشيده است و وي را برگزيده است ...
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شگفتي سراپاي پژوهشگري را فرا مي گيرد که شرح حال زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم درميان قوم خودش پژوهش کند. وقتي که مي بيند آنان همچون سخن ناروائي را در بار? او مي زنند. در حالي که خود ايشان به برتري عقل او معترف دا ده اند، و سالهاي زيادي پيش از بعثت و رسيدن به مقام نبوّت، او را در ميان خود در بالا بردن حجر الأسود به جايگاه ويژه اش ، داور کرده اند. آنان همان مردمي بوده اند که لقب امين را بدو داده اند، و امانتهاي خو يش را بدو مي سپرده اند تا روزي که بر اثر دشمنانگي سختشان با او، مهاجرت فرموده است . روشن است که علي - کرم الله و جهه - چند روزي بعد از مهاجرت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در مکّه مانده است ، تا سپرده ها و امانتهاي را که در پيش آن حضرت بوده است به صاحبانش برگرداند، هر چند که آنان با او آن گونه دشمنانگي و پيکا ر سخت را آغازيده اند. آنان همان کساني بوده اند که پيش از بعثت هم حتيّ يک دروغ از او نشنيده اند. وقتي که هرقل از ابوسفيان در بار? او پرسيده است : آيا شما پيش از نبوّت او، وي را به دروغ گفتن متّهم مي کرده ايد؟ ابوسفيان - هر چند که پيش از مسلمان شدن ، با پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دشمن بوده است - پاسخ داده است و گفته است : نه . هرقل ادامه داده است و کفته است : کسي که با مردم دروغ نمي گويد، چگو نه با خدا دروغ مي گو يد!
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انسان تعجّب مي کند از اين که خشم و کين ، انسان را بدانجا بکشاند و برساند که مشرکان قريش را بدانجا کشاند و رساند، و ايشان را بر آن داشت که اين سخن ناروا و چيز ديگري را در بار? اين انسان والا و گرامي ، و مشهور به برتري عقل و اخلاق پسنديده در ميان خود، بر زبان آورند و بگويند. امّا کينه توزي و دشمنانگي انسان را کور و کر مي سازد، و غرض ورزي انسان را بدون ترس و هراس از خدا به تهمت زدن و بهتان کردن وامي دارد! جاي شگفت است که تهمت زننده و بهتان کننده پيش از هر کس ديگري مي داند که خودش دروغپرداز و بزهکار است !
(مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ) (2)
در ساي? نعمت و لطف پر وردگارت ، تو ديوانه نيستي .
اينگونه با عطو فت و مهرباني ، و در کمال تعظيم و تکريم ، بدان کينه وزي نهان در دل و جان ايشان ، و بدان تهمت زشت و پلشت آنان ، پاسخ داده مي شود.
(وَإِنَّ لَكَ لأجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ) (3)
تو داراي پاداش بزرگ و ناگسيختني هستي .
تو داراي پاداش هميشگي و ناگسيختني هستي ، پاداشي که قطع نمي گردد و به پايان نمي آيد. پاداش بزرگي که از جانب پروردگارت است ، پروردگاري که به تو نعمت داده است و لطف فرموده است با نبوّت و مقام ارزشمندي که به تو بخشيده است و تو را بدان جاي رسانده است و نائل فرموده است ... اين پاداش همچنين انس و الفت بخشيدن و غمزدائي کردن و شاد و مسرور نمودن ، و عوض فراوان و فراگيري است که جاي هر گونه محروميّت و هر گونه جفا ديدن و ستم کشيدن و هر گونه بهتان و تهمت شنيدن را برمي کند و جبران مي سازد، بهتان و تهمتي که مشرکان با پرت و پلا مي گفتند. کسي که پروردگارش در باره اش اين چنين بگو يد:
(وَإِنَّ لَكَ لأجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ) (3)
تو داراي پاداش بزرگ و ناگسيختني هستي .
چه چيز را از د ست داده است ؟ آن هم با مهرباني و عط وفت و مودّت و محبّت و تکريم و تعظيم !
*
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آن گاه بزرگ ترين گواهي و تعظيم و تکريم فرا مي رسد:
(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (4)
تو داراي خوي سترگ ( يعني صفات پسنديده و افعال حميده ) هستي .
هم? جوانب و نواحي جهان هستي در اين ستايش منحصر پيغمبر بزرگوار صلّي الله عليه و اله و سلّم تهمآوا مي گردد و آن را پژواک مي کند. اين ستايش آسماني در دل جهان هستي استوار و پايدار مي شود! هر قلمي و هر انديشه اي از توصيف ارزش اين سخن بزرگ خداوندگار هستي درمانده و ناتوان مي ماند. گواهي و شهادتي از جانب خدا است ، و با مقاس و معيار خدا است ، و در بار? بند? خدا است . در اين گواهي و شهادت بدو مي فرمايد:
(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (4)
تو داراي خوي سترگ ( يعني صفات پسنديده و افعال حميده ) هستي .
مدلول خلق عظيم همان است که در پيشکاه يزدان است . چيزي است که کسي از جهانيان نهايت آن را درک و فهم نمي کند!
دلالت اين سخن بزرگ، بر عظمت محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم از زوايا و نواحي گوناگوني پديدار و نمودار مي آيد: اين سخن از جانب خداوند بزرگ و سترگ است . جهان آن را در دل خو د بنگارد. بر صفح? جهان ثبت و ضبط مي شود. در جهان والا و بالاي فرشتگان تا آن وقت که خدا بخواهد تکرار بگردد.
اين سخن از جانب ديگري نيز برجسته و جلوه گر است . از اين جانب که محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم تاب و توان دريافت آن را دارد. خودش هم در پرتو لطف پروردگارش مي داند که اين از جانب يزدان است ، و گويند? آن آفريدگار مهربان است . مي داند: خداييست؟ عظمت او چه اندازه است ؟ دلالت سخنان او تا به کجا است ؟ چه گستره اي دارد؟ پژواک آن به کجا مي کشد و در کجا مي پيچد؟ مي داند چه کسي در کنار اين عظمت مطلق قرار دارد، عظمت مطلقي که او از آن چيزي مي داند که کسي از جهانيان آن را نمي داند.
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تاب و توان محمّد ـ براي دريافت اين سخن از اين سرچشمه ، و اين که ثابت واستوار بماند، و زير فشار هولناک آن له و لورد نشود - هر چند که اين سخن ، مدح و ثنا باشد - و شخصيّت او زير پتک آن تکان نخورد و پريشان نشود، و بلکه با آرامش و اطمينان آن را دريافت کند، و خويشتندار و يکنواخت برجاي بماند، اين امر خودش دالّ بر عظمت شخصيّت او است و بالاتر از هر دليل ديگري است .
در شرح زندگاني محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم از عظمت خلق و وي او سخن رفته است ، و در بار? عظمت خلق و خوي او از زبان اصحاب و يارانش روايتهاي گوناکون و فراواني نقل گرديده است . واقعيّت زندگاني او بزرگ ترين گواهي است و از هم? چيزهاي ديگري که روايت کرديده اند رساتر و چشمگيرتر است . و ليکن اين سخن ربّاني از همه چيز بزرگتر و داراي معني والاتري است . بزرگتر است از آن لحاظ که از يزدان بزرگ و سترگ شرف صدور پيدا کرده است . بزرگتر است چون محمّد آن را دريافت داشته است ، و او مـي داند خداوند بزرگ و سترگ چه کسي است . بزرگتر است چون بعد از دريافت آن ماندگار و پايدار و استوار مي ماند. بر بندگان تکبّر نمي کند، و باد به غبغب نمي اندازد، و خود بزرگ بيني و فخرفروشي نمي نمايد، و حال اين که او کسي است که شنيده است آنچه شنيده است ، از خدائي که بزرگ و سترگ است !
خدا خودش بهتر مي داند رسالت خود را به چـه کسي مي سپارد. جز محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم با اين عظمت نفسي که داشته است ، کسي نبوده است اين رسالت واپسين را با تمام عظمت جهاني اي که داسته است حمل کند و به گردن گيرد، و از يک سو خودش هم همتاي آن رسالت باشد، و از ديگر سو تصوير زنده اي از آن باشد.
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اين رسالت ، از لحاظ کمال و جمال ، عظمت و شمول ، صدق و يقين ، و حقّ و حقيقت ، به گونه اي است که نمي تواند آن را حمل کند و بر عهده گيرد، مگر مردي که خدا اين مدح و ثنا را در باره اش مي فرمايد، و شخصيّت او هم تاب و توان دريافت اين مدح و ثنا را با خويشتنداري و هماهنگي و آرامش داشته باشد، آرامش دل بزرگي که حقيقت اين رسالت و حقيقت اين ستايش بزرگ در آن بگنجد ... آنگاه سرزنش پروردگارش را دريافت مي دارد، و پروردگارش او را در برابر برخي از کارهايش بازخواست مي کند، کارهائي که با وجود چنان خويشتنداري و چنان هماهنگي و چنان آرامشي از او سرزده است . يزدان سبحان هم اين را و هم آن را اعلام و اعلان مي دارد، و نه از اين و نه از آن چيزي را نهان و پنهان نمي نمايد ... ييغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در هر دو حالت ، همان پيغمبر بزرگوار و بند? فرمانبردار، و پيام رسان امين است .
حقيقت اين نفس جزو حقيقت اين رسالت است . عظمت اين نفس جزو عظمت اين رسالت است . حقيقت محمّدي بسان حقيقت اسلامي ، دور از دسترس هر گونه دوربين و تلسکوپي است که انسانها بدانها دسترسي دارند. آنچه رصد کننده و نگرند? عظت اين حقيقت دو بعدي مي تواند بکند تنها اين است که آن را ببيند و گستره و مرز آن را معيّن و محدود نکند، و به مدار و خطّ سير کيهاني آن اشاره کند بدون اين که اين مدار و خطّ سير را مشخّص و محدود گرداند!
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من بار ديگر خود را مجبور مي بينم که در کنار اين معني سترگ بايستم ، معني سترگ دريافت پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم اين سخن را از پروردگار خودش ، در حالي که او استوار و پايدار و متعادل و آرام و خويشتندار ايستاده است و پايش از جاي نلغزيده است و دلش از دست نرفته است ... او که انساني بوده است وقتي که يکي از اصحاب و يارانش را ستوده است ، وجود آن کس و دوستانش به لرزه و تکان افتاده است به خاطر تأثيري که اين ستايش بزرگ داشته است . در حالي که او انسان بوده است و يار او هم مي دانسته است که او انسان است ، و دوستان او مي دانسته اند که او انسان است . او پيغمبر است ، بلي که پيغمبر است ، و ليکن در دائر? معلوم و محدودي قرار دارد، دائر? بشري با حدّ و مرز محدود بشري ... امّا پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم اين سخن را از خدا دريافت مي دارد، و او مي داند خدا کيست . به ويژه او مي داند خدا کيست ) او در بار? خدا چيزي را مي داند که جز او کسي نمي داند. با وجود اين ، شکيبائي مي کند و خود را نگاه مي دارد و پيام را دريافت مي کند و به راه خود ادامه مي دهد ... اين کاري است که بالاتر از هر تصوّري و انديشه اي ، و فراتر از هر تقديـري و تدبيري است .
اين محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم بلي تنها محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم است که بدين
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افق عظيم مي رسد. اين تنها محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم است که به اوج قلّ? کمال انساني مجانس با نفخ? ربّاني در هستي انساني مي رسد. اين تنها محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم است که برازند? اين رسالت آسماني براي سراسر جهان انساني است . تا بدانجا که اين رسالت در شخص او زنده مجسّم مي گردد، و در پيکر? يک انسان ، روي زمين راه مي رود. اين تنها محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم است که خدا مي دانسته است او سزاوار اين مقام و منزلت است . خدا بهتر مي داند که رسالت خود را به چه کسي ارمغان مي دارد. در اين سوره خدا اعلان و اعلام فرموده است که محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم که داراي خلق عظيم و خوي سترگ است . در سور? ديگري هم اعلان و اعلام فرموده است که يزدان والامقام و پاک ذات و پاک صفات ، و فرشتگانش بر او درود مي فرستند:
(إن الله وملائكته يصلون على النبي).
خداوند و فرشتگانش بر پيغمبر درود مي فرستند.) احزاب/56)
تنها خداي بزرگوار است که مي تواند به بنده اي از بندگانش چنين فضل و کرمي را ارمغان بدارد.
*
اين نگرش ، معني ويژ? خود را در تجيد و تعريف عنصر اخلاقي در ترازوي خدا دارد، و بيانگر اين واقعيّت است که اين عنصر در حقيقت اسلامي بسان حقيقت محمّدي ، اصالت دارد.
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نگرند? بدين عقيده ، بسان نگرند? به شرح حال زندگي پيغمبر اين عقيده ، عنصر اخلاقي را برجسته و اصيل در اين عقيده مي يابد. اصول قانونگذاري و اصول تهذيب در اين عقيده هر دو بخش بر عنصر اخلاقي استوار مي گردد ... دعوت بزرگ و فراخواني سترگ در اين عقيده ، به سوي پاکي و باکيزکگي، امانت و صداقت ، عدالت و رحمت ، خوبي و نيکي ، رعايت و حفاظت عهد و پيمان ، مطابقت و همخواني گفتار با کردار، مطابقت و همخواني گفتار و کردار با نيّت و درون ، نهي از: ظلم و جور، گول زدن و فريب دادن ، خيانت و نادرستي کردن ، خوردن اموال مردمان به ناحقّ، تجاوز به مقدسات و اهل و عيال و ناموس ديگران ، پخش زشتي و پلشتي و گناه و فحشاء به هر شکلي از اشکال ... است . قانونگذاري و مقرّرات نگاري در اين عقيده ، براي حمايت از اين اساسها و بنيادها، و براي حفظ عنصر اخلاقي در فهم و شعو ر و روش و رفتار، و در ژرفاهاي درون و در واقعيّت جامع? بيرون، و در ارتباط هاي فردي و گروهي و دولتي است .
پيغمبر بزرگوار صلّي الله عليه و اله و سلّم مي فرمايد:
(إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق).
) برانگخته شده ام و روانه گرديده ام تا اخلاق نيک را تکميل کنم ( .
او رسالت خود را در اين هدف بزرگ و والا خلاصه مي کند. فرموده هاي او در راستاي تشويق به هر گونه خلق و خوي ارزشمند، پياپي و رديف مي گردد. زندگاني شخصي او هم مثال زنده اي و صفح? پاکيزه اي و تصوير والاي درخشنده اي است ، زندگاني زيبا و دلربائي که سزاوار اين مي گردد که يزدان جهان در کتاب جاويدان خود در باره اش بفرمايد:
(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (4)
تو داراي خوي سترگ ( يعني صفات پسنديده و افعال حميده ) هستي .
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با اين ستايش ، ييغمبرش صلّي الله عليه و اله و سلّم را مي ستايد، همان گونه که عنصر اخلاقي را در برنام? الهي مي ستايد، برنامه اي که اين پيغمبر بزرگوار آن را با خود به ارمغان آورده است ، و با آن زمين را با آسمان پيوند مي دهد، و دلهاي دوستداران يزدان سبحان را آويز? ايزد منّان مي سازد، و ايشان را به سوي اخلاق و خصال راست و درستي رهنمود و رهنمون مي گرداند که خداوندگار هستي دوست مي دارد و مي پسندد.
اين ارج نهادن و اعتبار دادن ، ارج و اعتبار يگانه و ممتازي در اخلاق اسلامي است . اخلاق اسلامي از محيط برگرفته نمي شود، و اصلاً از ارزشهاي زميني برنمي جوشد، و بر ارزشي از ارزشهاي عرف و عادت مردمان يا مصلحت و يا ارتباط ها و پيوندهاي ايشان که در نسلي از نسلها بوده است ، ياري نمي طلبد و تکيه نمي کند. بلکه اخلاق اسلامي از آسمان ياري مي طلبد و بر آسمان تکيه مي کند. از نداء زدن آسمان به زمين استمداد مي جويد، ندائي که زمين را فرياد مي دارد که به افق بندد. اخلاق اسلامي از صفات مطلق خدا ياري مي جويد، تا انسانها آن صفات را در حدود تاب و توان خود تحقق بخشند و پياده کنند. در نتيجه انسانيّت والا را تحقّق بخشند و پياده کنند، و شايان آن چنان تکريم و تعظيم يزدان از ايشان و جانشين شدنشان در زمين کردند. و بالأخره شايان زندگي والاي اخروي شوند:
(في مقعد صدق عند مليك مقتدر).
در مجلس راستيني که ( ياوه سرائي و بزهکاري در آن جائي ندارد ... در) پيشگاه پادشاه بزرگ و توانائي ( که آفريدگار و خداوندگار هم? صائنات ) است . (قمر/55)
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بدين خاطر، اخلاق اسلامي ، مقيّد و محدود به حدود و ثغو ري از ارجها و ارزشهاي پابرجا در زمين نيست . بلکه اخلاق اسلامي آزاد است ، و تا بدانجا اوج مي گيرد که انسانها تاب و توان آن را دارند. زيرا اخلاق اسلامي چشم مي دوزد به پياده کردن و تحقّق بخشيدن صفات خدا که آزاد و رها از هر گونه حدّ و مرزي ، و از هر گونه قيد و بندي است .
گذ شته از اين ، اخلاق اسلامي ، فضائل جداگانه و گسيخته از يکديگر، بسان : صدق و صداقت ، امانت و عدالت ، رحمت و شفقت ، خوبي و نيکي ، و ... نيست . بلکه اخلاق اسلامي برنام? کاملي است که در آن تربيت تهذيبي با قوانين نظم و نظام زندگي، به تعاون و همياري مي پردازد، و انديشة زندگي به طور کلّي و رويکردهاي آن جملگي، بر آن برنامه، استوار و پايدار مي گردد، و در پايان? گشت و گذار به خدا منتهي مي شود، نه به ارزش و اعتبار ديگري از ارزشها و اعتبارهاي اين زندگي .
اين اخلاق اسلامي ، پايمال و جمال و هماهنگي و راستي و درستي و استواري و پايداري و استمرار و استقراري که دارد، در محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم مجسّم گرديده است ، و در مدح و ثناي يزدان بزرگوار نمودار و پديدار آمده است ، آنجا که مي فرمايد:
(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (4)
تو داراي خوي سترگ ( يعني صفات پسنديده و افعال حميده) هستي.
*
پس از اين ستايش ارزشمند از بند? خود، او را اطمينان مي دهد به فرداي آينده اي که با مشرکان دارد، مشرکاني که آن بهتان ناجوانمردانه را بدو زدند. ايشان را به رسوائي کارشان و پرده برداري از نادرستي و گمراهي آشکارشان ، تهديد مي کند.
(فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ (5) بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ (6) إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (7)
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خواهي ديد و خواهند ديد که کدام يک از شما مبتلاً به ديوانگي است ( محمّد، يا شما کافران و مشرکان ) . پروردگار تو مسلّماً ( از هر کس ديگري ) بهتر مي داند که چه کسي از راه او گمراه شده است ، و چه کسي راهياب است.
« مفتون »[1] : آن کسي است که خدا پيغمبر خود را اطمينان مي دهد پرده از او برمي دارد و او را مشخّص مي فرمايد، انسان گمراه است . يا او امتحان شونده اي است که امتحان پرده از حقيقت او به کنار مي زند. هر دو معني نزديک به همديگرند ... اين وعده اطمينان دادن به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم و به مؤمناني است که در خدمت او هستند. در آن به همان اندازه هم تهديد کردن و بيم دادن دشنان او و تهمت زنندگان بدو است ... مدلول و مفهوم ديوانگي و جنوني که تهمت آن را بدو مي زنند هر چه بوده و هر چه باشد، آنچه گمان آن بيشتر مي رود اين است که مراد مشرکان و قصد ايشان زوال عقل نـيست . چه واقعيّت اين را تکذيب مي کند. بلکه مرادشان از ديوانگي سلط? جنّ بر او است . و جنّ اين سخن شگفت و شگرف بديع و نوين را بدو پيام داده است ... آخر آنان معتقد بودند که هر شاعري شيطاني به همراه دارد که سخن شگفت و شگرف بديع و نوين را بدو الفاء مي کند! امّا اين مفهوم دور از حقيقت حال پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم است ، و با سرشت چيزي نمي خواند که بدو وحي مـي گرديد، و آن سخن ثابت و استوار و راست و درست بود.
اين وعده اي که خدا مي دهد اشاره دارد به اين که فرداي آينده ، پرده از حقيقت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و حقيقت تکذيب کنندگان او برمي دارد، و ثابت مي نمايد که کدام يک از آنان در برابر کاري که مي کند گرفتار مي آيد، يا کدام يک از آنان گمراه است در چيزي که ادّعاء مي نمايد. خدا پيغمبرش را مطمئن مي سازد که پروردگارش :
(أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ) (7)
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او ( از هر کس ديگري ) بهتر مي داند که چه کسي از راه او گمراه شده است ، و چه کسي راهياب است .
اين پروردگار او است که بدو وحي کرده است ، پس او مي داند که وي راهياب است و کساني که با او هستند راهيابند. اين امر او را اطمينان مي بخشد، و دشمنانش را پريشان و نگران مي سازد. به دلهاي دشمنانش نگراني و پريشاني مي اندازد، همان گونه که خواهد آمد.
*
خداوند براي او پرده از حقيقت حالشان ، و از حقيقت فهم و شعو رشان برمي دارد، در آن حال و احوالي که آنان با او دشمني مي ورزند و به جدال و ستيز مي پردازند در بار? حقّي که با خود به ارمغان آورده است ، و بدو تهبت مي زنند آن گونه که خود بخواهند.
در آن حال و احوالي که خودشان داراي عقيد? متزلزل و سستي در بار? انديشه ها و جهان بينيهاي جاهليّتي ر هستند که با قاطعيّت و تصميم خود در آنها تظاهر مي کنند. ايشان حاضرند از چيزهاي بسياري از عقيد? خود دست بکشند در مقابل اين که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم از برخي از آنچه ايشان را بدان دعوت مي کند و فرامي خواند دست بکشد! آنان آمادگي اين را دارند که سازش کنند و نرمش نشان دهند و تنها بر ظاهر امر باقي بمانند تا پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم با ايشان سازش کند و نرمش نشان دهد ... آنان داراي عقيده اي نيستند که بدان ايمان داشته باشند و آن را حقّ بدانند. بلکه ايشان افراد متظاهري هستند و برايشان مهمّ اين است با جام? ريا و نفاق عقيده نهان را بپوشانند و از قافله عقب نمانند:
(فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ (8) وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ) (9)
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حال که چنين است از تکذيب کنندگان اطاعت و پيروي مکن ( و بر دعوت خود پايدار باش و به راه آنان مرو. اطاعت از ايشان گمراهي و بدبختي است ) . ايشان دوست مي دارند که نرمش و سازش نشان دهي ، تا آنان هم نرمش و سازش کنند ( بدين اميد که برخي از فرمانهاي خدا را به خاطر آنان ترک کني ، و در بعضي از مسائل با ايشان همگام و هماهنگ شوي (.
پس در اين صورت ، اين کار معامله است ، و در نيم? راه به هم رسيدن است ، هان گونه که مردمان در تجارت انجام مي دهند. ميان اعتقاد و تجارت فرق زيادي است . صاحب عقده ا زچيزي از عقيده صرف نظر نمي کند و دست نمي کشد. زيرا چيز کوچکي از عقيده هسان چيز بزرگي به شمار مي آيد. اصلاً در عقده ، کوچک و بزرگ وجود ندارد. عقيده حقيقت يگانه است و داراي اجزائي است که همدفگررا تکبيل مي کنند. صاحب عقيده در کار عقيده از کسي اطاعت نمي کند، و هرگز از چيزي از کار و بار آن دست نمي کشد.
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اسلام و جاهليّت ممکن نيست در نيم? راه به همديگر برسند. اصلاً در هيچ راهي به يکديگر نمي رسند. اين حال اسلام با جاهليّت در هر زماني و در هر مکاني است . جاهليّت ديروز و جاهليّت امروز، و جاهليّت فردا، همه يکسان و برابرند. گودالي که ميان اسلام و جاهليّت است عبور کردن از آن ممکن نيست ، و بر روي آن پلي زده نمي شود. عقيده تقسيم را نمي پذيرد، و پينه و وصله را قبول نمي کند. بلکه ميان اسلام و جاهليّت جنگ تمام عياري است که صلح و ساز نمي شناسد. روايتهاي گوناگوني نقل شده است در بار? اين که مشرکان با پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم سازش و نرمش مي کردند، تا او نيز با ايشان سازش و نرمش داشته باشد، و بدگوئي از الهه و معبودهايشان را ترک کند، و پرستش آنان را سفاهت و جهالت ند اند . يا دست کم در چيزي از اعتقاداتي که داشتند با ايشان همراـي فرمايد تا آنان از آنينش ييروي نمايند، ودرنتيجه آبروي خودشان را در پيش تود? عربها حفظ کنند! همان گونه که عادت معامله کنندگاني است که به دنبال راه حلّهاي منصفا نه و پا يا پاي هستند! امّا پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در موضعگيري آئيني خود قاطع بود. نه در آئين خود سازش مي کرد و نه در آن نرمش مي نمود. او در غير کار آئين ، خوش خلق ترين مردم ، و خوش رفتارترين آنان ، و بهترين کس در حقّ قوم و قبيل? خود، و آزمندترين کس بر ساده زيستن و آسان گرفتن بر ديگران و آسايش بخشيدن بديشان بود. امّا دين ، دين است و بسا او در کار دين برابر رهنمو د و رهنمون پروردگارش رفتار مي کرد:
(فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ) (8)
حال که چنين است از تکذيب کنندگان اطاعت و پيروي مکن ( و بر دعوت خود پايدار باش و به راه آنان مرو. اطاعت از ايشان گمراهي و بدبختي است ) .
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پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در آئينش معامله نکرد، در حالي که او در مکّه در تنگاترين و دشوارترين موقعيّتهاس بود. دعوت او در محاصره قرار داشت . ياران اندک او ربوده مي شدند، و شکجه و عذاب مي ديدند، و در راه خدا اذيّت و آزار رسانده مي شدند، و آنان صبر و شکيبائي مي ورزيدند. او از يک کلمه هم که لازم بود رودرروي زورمندان ستمگر گفته شود صرف نظر نکرد و ساکت ننشست ، تا دلهاي ايشان را به دست آورد، يا اذيّت و آزارشان را بازدارد. او همچنين از توضيح حقيقتي که نزديک يا دور به عقيده مربوط مي گردد خاموش نشد و سکوت در پيش نگرفت .
ابن هشام در کتاب سير? خود از ابن اسحاق روايت کرده است که گفته است :
« هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله و سلّم شروع کرد به دعوت قوم خود به سوي اسلام ، و آنچه را که خدا بدو دستور فرموده بود آشکارا اعلام و اعلان داشت ، قوم او از او دوري نگزيدند و به مقابله اش برنخاستند - تا آنجا که به من رسيده است - تا وقتي که در بار? الهه و معبودهايشان سخن گفت و از آنها عيبجوئي نمود و به بدي ياد کرد. زماني که چنين کاري را انجام داد آن را گناه بزرگي شمردند و زشتش دانستند، و با او به مخالفت و دشمنانگي پرداختند - مگر کساني که خداوند بزرگ از ميان آنان محفو ظ و مصونشان داشت و اسلام را پذيرفتند، ولي بسيار اندک بودند و خويشتن را پنهان مي داشتند. عموي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بدو عنايت و کرامت ورزيد و او را از اذيّت و آزار ديگران نگاه داشت و خويشتن را سپر بلاي او کرد و به دفاع از او برخاست. پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم برابر فرمان يزدان راه خود را در پيش گرفت ، و برابر دستور خدا فرمان خدا را آشکا را به مردمان ابلاغ کرد، و چيزي نمي توانست او را از آن بازدارد و جلو او را بگيرد.
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هنگامي که قريشيان ديدند که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم از چيزي که بر او زشت بدارند درنمي گذرد، و از ايشان بيزاري مي جويد، و از معبودهايشان عيبجوئي مي کند، و عمويش ابوطالب او را مورد حمايت و عنايت خود قرار مي دهد، و سينه سپر کرده است و به دفاع از او نشسته است ، و او را بديشان تسليم نمي کند، مرداني از بزرگان قريش به پيش ابوطالب رفتند ... عتبه و شيبه پسران ربيعه، ابوسفيان پسر حرب پسر اميه ، ابوبحتري که نامش عاص پسر هشام بود، اسود پسر مطلب پسر اسد، ابوجهل که نامش عمر و پسر هشام و کنيه اش ابوحکم وليد، وليد پسر مغيره ، نبيه و منبه پسران حجّاج پسر عامر ... و هر کس ديگري که از قريشيان با ايشان رفتند. گفتند: اي ابوطالب، برادرزاده ات به معبودهايمان دشنام داده است ، و از آئينمان رخنه گرفته است و عيبجوئي کرده است ، و خردهايـمان را سبک داشته است ، و پدرانمان را گمراه قلمداد کرده است ، يا بايد تو جر او را چيري و از اين کارها بازداري، يا بايد ما را با او واگذاري تا خودمان پاسخش بدهيم و جلو او را بگيريم. چرا که تو هم بسان ما بر عقيده اي هستي که مخالف با عقيد? او است . ما را با او واگذار تا شرّ او را از تو هم بازداريم ! ابوطالب با ايشان با مهرباني و نرمش سخن گفت ، و پاسخ زيبائي بديشان داد. پس آنان از پيش او برخاستند و رفتند.
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پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم به راه خود و به کار خو د ادامه داد، و همان بود که بود. آئين خدا را آشکارا تبليغ مي کرد، و مردمان را به پذيرش آن دعوت مي فرمود. تا وقتي که ميان او و ميان قريشيان کار شدّت گرفت . از او بيزاري جستند و با او کينه توزي نمودند، و قريشيان نام او را بيشتر در ميان خود بردند و غو غا کردند و بيش از پيش دشنانگي را اوج دادند و همديگر را بر ضدّ او تحريک کردند و برانگيختند. آنگاه بار ديگر به پيش ابوطالب رفتند، و بدو گفتند: اي ابوطالب تو در ميان ما سنّ و سال و بزرگي و شکوه و منزلت و مرتبتي داري . ما از تو درخواست کرديم که برادرزاده ات را از ما بازداري و پند و اندرزش دهي . ولي تو او را بازنداشتي و پند و اندرزش ندادي . به خدا سوگند در برابر اين وضع تاب و توانمان نمانده است و شکيبائي را از دست داده ايم ، و ديگر بر اين امر صبر نمي کنيم . چگونه صبر کنيم بر دشنام دادن به پدرانمان و اجدادمان ؟ و سبک داشتن خردهايمان ؟ و عيبجوئي از معبودهايمان ؟ يا او را از ما بازمي داري يا ما با او و با تو مي جنگيم و مي رزميم ، تا بدانجا که يکي از دو گروه هلاک و نابود مي شود ... و چيزهاي ديگري که بدو گفتند ... سپس از پيش او برخاستند و رفتند. ابوطالب از دوري گزيدن و دشمنانگي کردن قوم خود سخت ناراحت و نگران شد. دلش هم نيامد و نخواست که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم را تسليم ايشان کند، و يا او را خوار و زبون بدارد. ابن اسحاق گفته است : يعقوب پسر عقبه پسر مغيره پسر اخنس ، برايم نقل کرده است و گفته است : اخنس نقل نموده است ، وقتي که قريشيان اين سخن را به ابوطالب گفتند، ابوطالب کسي را به پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم فرستاد و بدو گفت : اي برادرزاده ام ، قوم تو به ييش من آمدند و به من چنين و چنان گفتند.
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سخنان ايشان را برايش نقل کرد، و بدو گفت : مرا و خود را زنده نگاه دار، و مرا به کاري وامدار که تاب و توان آن را نداشته باشم. پيغمبر خدا گمان برد کـه رأي عمويش در بار? او برگشته است ، و عمويش او را خوار و زبون مي دارد و به دست قريشيان مي سپارد. چون عمويش از ياري دادن و کمک کردنش ضعيف شده است و ديگر نمي تواند در صف او بماند و همسنگر او باشد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بدو فرمود:
(يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته).
« اي عموي من ، به خدا سوگند اگر خورشيد را در د ست راستم قرار بدهند، و اگر ماه را در دست چپم بگذارند، در مقابل اين که اين کار را رها کنم و به ترک آن بگو يم ، اين کار را رها نمي کنم و به ترک آن نمي گويم ، تا خدا آن را پيروز مي گرداند يا من در راه آن هلاک و نابود. مي گردم » .
روايت کننده گفته است : اشکهاي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم سرازير شد و گريست . سپس بلند گرديد. وقتي پشت کرد و رفت ، ابوطالب او را صدا زد و گفت : اي برادرزاده بيا جلو. وقتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم برگشت و به پيش او رسيد، ابوطالب گفت : اي برادرزاده برو و بگو آنچه دوست داري . به خدا سوگند تو را هرگز به چيزي و به کسي تحويل نمي دهم و تسليم نمي کنم ) . اين تصويري از پافشاري پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دعوت خود، در زماني است که عمويش از او دست مي کشد، عمويش که پاسدار و پشتيبان او است ، و آخرين دژ از دژهاي زمين است ، دژي که او را از دست کمين کنندگان و دشمنان هيجان زده در پناه خود مي دارد.
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اين تصوير نيرومندان? زيباي تازه در نوع خو د است ، از لحاظ حقيقتي که دارد، و از لحاظ شکلها و سايه روشنها و عبارتها و واژه هائي که از آنها برخوردار است ... تازه است بسان تازگي اين عقيده . دل انگيز است بسان دل انگيزي اين عقيده . نيرومند است بسان نيرومندي اين عقيده . در آن مصداق اين فرمود? يزدان سبحان است :
(وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ) (4)
تو داراي خوي سترگ ( يعني صفات پسنديده و افعال حميده ) هستي .
تصوير ديگري ، چيزي است که ابن اسحاق آن را نيز روايت کرده است . اين تصوير بيانگر معامله اي است که مشرکان بدون واسطه مي خواهند با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم آن را انجام دهند. اين هم وقتي پيشنهاد مي شود که کار و بار پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم ايشان را خسته و درمانده کرده است ، و هر قبيله اي بر کسي پريده است و تاخته است که از ايشان مسلمان شده است . به عذاب و شکنجه اش پرداخته اند و خواسته اند او را از آئينش برگردانند.
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ابن اسحاق گفته است : يزيد پسر زياد از محمّد پسر کعب قرظي روايت کرده است که بيان داشته است : برايم روايت شده است عتبه پسر ربيعه که يکي از روساء بود، روزي که در مجلس قريشيان نشسته بود، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم هم در مسجد تنها نشسته بود، گفت : اي جماعت قريشيان آيا برخيزم و به پيش محمّد بروم و کارها و چيزهائي بدو پيشنهاد بکنم، بلکه يکي از آنها را بپذيرد و آن را که مي پذيرد بدو بدهيم و در برابر آن دست از سر ما بردارد؟ اين وقتي بود که حمزه اسلام را پذيرفته بود، و قريشيان مي ديدند که ياران پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم بيشتر و زيادتر مي شوند. گفتند: اي ابووليد برخيز و به پيش او برو و با وي سخن، . عتبه برخاست و رفت و در نزد پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم نشست و بدو گفت : اي برادرزاده ام ، تو مي داني در ميان ما چه کس و چه جايگاهي داري . منزلت والاي تو در ميان قبيله، و مکانت تو از لحاظ حسب و نسب تا به کجا و چگونه است . تو کار بزرگي را به ميان توم خود آورده اي . با آن جماعت ايشان را پراکنده کرده اي ، و خردهايشان را سبک شمرده اي و نادانشان انگاشته اي ، و با کاري که کرده اي از معبودهايشان عيبجو ئي نموده اي و آئينشان را به تمسخر گرفته اي ، و نياکان ديرين و رفتگان پيشين آنان را کافر و ملحد شمرده اي . بشنو از من چه کارهائي را پيشنهاد مي کنم . بدين کارها بنگر شايد يکي از آنها را پسند کردي و برگزيدي. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بدو فرمود:
(قل يا أبا الوليد أسمع).
اي ابووليد بگو تا بشنوم .
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عتبه گفت : اي برادرزاده ام ، اگر بزرگي مي خواهي تو را بر خودمان رئيس مي کنيم و کاري را بدون نظر تو انجام نمي دهيم . اگر هم شاهي مي خواهي تو را شاه خودمان ميکنيم و سلطه و قدرتت مي دهيم . اگر هم اين چيزي که به سوي تو مي آيد جنّ است و او را مي بيني و نمي تواني از خود براني، ما براي تو وسيل? مداوا و معا لجه را فراهم مي آوريم و دارائـي خود را خرج مي کنيم تا تو را ازدست او نجات مي دهيم . چه بسا جنّ بر کسي چيره مي شود تا مداو او معالجه مي گردد و از دست او رهائي مي يابد - و ديگر سخناني که بدو گفت - تا عتبه از سخن گفتن بازايستاد، پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بدو گوش فرا مي داد. آنگاه بدو فرمود:
(أقد فرغت يا أبا الوليد ?).
اي ابووليد سخنانت به پايان آمد؟ .
گفت : بلي. فرمود:
(فاستمع مني).
پس گوش به من فرادار.
گفت : چنين مي کنم . فرمود:
(بسم الله الرحمن الرحيم . حم . تنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون . بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون . وقالوا:قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه , وفي آذاننا وقر , ومن بيننا وبينك حجاب , فاعمل إننا عاملون . قل:إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين . . .)
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به نام خداوند بخشند? مهربان . حا. ميم . ( اين کتابي است که ) از طرف خد اوند بخشايشگر مهرورز نازل شده است .کتابي است که آيات آن تفصيل و تبيين شده است ( و واضح و روشن گشته است . يعني ) قرآن که به زبان عربي است ، براي قومي ( فهم معاني آن آسان ) است که اهل دانش باشد. قرآن بشارت دهند? ( مؤمنان به نعمتهاي فراوان و جاويدان ) و ترسانند? ( کافران به عذاب دردناک و سرمدي يزدان ) است . ولي ( تشويق و تهديد قرآن در دل متعصّبان لجوج بي اثر است ) و اگر آنان ( از حقّ و حقيقت ) رويگردانند و اين است که ( روح شنوائي و پذيراني حقائق را از دست داده اند و گوئي که کرند و) هيچ نمي شنوند. مي گويند: دلهايمان در برابر چيزي که ما را بدان مي خواني ( که يگانه پرستي است ) در ميان پوششهائي قرار گرفته است ( و آنچـه مي گوئي بدان نمي رسد) و بر گوشهايمان سنگيني است ( و کلام تو را نمي شنود) و ميـان ما و تو پرده ستبر و مانع بزرگي است ( که نمي گذارد ما با تو در يکجا گرد آئيم ) . پس تو ( برابر آئين خود) عمل کن و ما هم ( برابر آئين خود) عمل مي کنيم . بگو: من فقط و فقط انساني مثل شما هستم ، و به من وحي مي شود که خداوندگار شما خداوندگار يگانه اي بيش نمي باشد، پس راست به سوي او رو کنيد و رويد ( و پـندار و گفتار و کردارتان در مسير رضاي وي باشد) و از او آمرزش بخواهيد. واي به حال مشرکان! ... (فصّلت/1-6)
سپس پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم به قرائت خود ادامه داد و براي عتبه تلاوت کرد. وقتي که عتبه آيات قرآن را از او شنيد، ساکت گرديد و بدانها گو ش فرا داد. دستهايش را بر پشت گذاشت و بر آنها تکيه زد و به گوش کردن پرداخت . هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم به بخش سجد? سوره « يعني آي? شمار? 38 سور? فصّلت » رسيد، سجده برد، سپس فرمود:
(قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت . فأنت وذاك).
«
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اي ابووليد شنيدي آنچه شنيدي . اين تو و آن ».
عتبه بلند شد و به سوي يارانش رفت . بعضي به برخي گفتند: به خدا سوگند مي خوريم ابووليد با چهره اي به سوي شما برگشته است که جداي از چهره اي است که با آن رفته است . وقتي که ابووليد در نزدشان نشست ، گفتند: ابووليد چه به دنبال داري ؟ گفت : آنچه به دنبال دارم اين است که من سخني را شنيدم به خدا سوگند هرگز همانند آن را نشنيده ام . به خدا قسم اين سخن ، نه شعر است ، و نه سحر است ، و نه غيبگو ئي کاهنان و غيبگويان است . اي جماعت قريش ، از من اطاعت کنيد، و کار را به من واگذاريد. اين مرد را با کارش واگذاريد و کاري به کارش نداشته باشيد. از او کناره گيري کنيد و به ترک او بگوئيد. به خدا سوگند سخني را که من از او شنيده ام خبر بزرگي به دنبال دارد. اگر عربها بدو بلائي برسانند و با او کاري بکنند با دست ديگران از او رهائي يافته ايد، و اگر او بر عربها پيروز شود، حکو مت و فرمانروائي او حکو مت و فرمانروائي شما است ، و عزّت و قدرت او عزّت و قدرت شما است ، و شما با وجود او و در ساي? او خوشبخت ترين مردم خواهيد شد ... گفتند: اي ابووليد به خدا سوگند محمّد تو را با سخنان خود جادو کرده است . گفت : اين رأي و نظر من در بار? او است ، هر چه مي خواهيد و صلاح مي دانيد بکنيد ...
در روايت ديگري آمده است : عتبه گوش فرا داد تا پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم رسيد به اين فرمود? خداوند بزرگو ار:
(فإن أعرضوا فقل:أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود).
اگر ( مشرکان مکّه از پذيرش ايمان ) رويگردان شدند، بيوه شما را از صاعقه اي همچون صاعق? عاد و ثمود مي ترسانم. (فصّلت/13)
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عتبه ترسان و هراسان برخاست. دستش را بر دهان پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم گذاشت و گفت : اي محمّد! تو را به خدا و به خويشاوندي سوگند مي دهم ... اين سخن از ترس اين بود که اين چيزي که از آن بيم مي دهد و برحذر مي دارد، رخ دهد. آنگاه برخاست و به نيش مردمان رفت و آنچه لازم بود بديشان گفت .
به هر حال اين تصوير ديگري از تصويرهاي معامله اي است که مي خواستند بکنند، و همچنين شکلي از اشکال خلق عظيم و خو ي سترگ پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم است . اين خلق عظيم و خوي سترگ در ادب او پيدا و هويدا است ، بدان گاه که به عتبه کو ش مي دهد تا سخنان بي معني و بي مز? خود را مي گو يد و خاموش مي گردد. سخناني که سزاوار اين نبود که فردي بسان محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم با جهان بيني اي که در بار? ارزشهاي اين جهان دارد، و معيار و مقياسي که براي سنجش حقّ و ارزيابي کالاي اين زمين دارد، به همچون سخنان ياوه و بيهوده اي گوش فرا دارد. امّا خلق عظيم و خوي سترگش او را بر آن مي دارد که سخنان عتبه را قطع نکند و شتاب نورزد و خشمگين نگردد و دلتنگ نشود، تا اين مرد از گفتارش بس مي کند و گفته اش را به پايان مـي برد، در حالي که او بدو رو کرده است و سراپا گوش شده است ! آنگاه آرام بدو گفته است :
(أقد فرغت يا أبا الوليد ?).
« اي ابووليد سخنانت به پايان آمد؟».
اين هم بيانگر مهلت و فرصت دادن به طرف ، و تأکيد کار و بار راستين خود، و اطمينان واقعي به حقّ و حقيقتي است که با خود به ارمغان آورده است . اين را مي رساند که بايد در گوش فرا دادن و سخن شنيدن و سخن گفتن ، ادب داشت ... هر دوي اين امور رويهم بري از مفهوم و مدلول خلق عظيم و خوي سترگ است .
تصوير سومي از معامله چيزي است که ابن اسحاق روايت کرده است و گفته است :
«
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از جمل? چيزهائي که برايم روايت شده است اين است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم کعبه را طواف مي کرد. در حين طواف رسيد به اسود پسر مطلب پسر اسد پسر عبدالعزّي ، وليد پسر مغيره ، اميّه پسر خلف ، و عاص پسر وائل سهمي . آنان در ميان قوم خود قدرت و شوکتي داشتند. ايشان گفتند: اي محمّد! بيا تا ما نپرستيم چيزي را که تو مي پرستي ، و تو نيز بپرستي چيزي را که ما مي پرستيم . در نتيجه ما و تو دراين راستا به همديگر مي رسيم و در کار و بار پرستش مشترک مي شويم . اگر آنچه تو مي پرستي بهتر از چيزي باشد که ما مي پرستيم ، ما به سهم خو دمان از او مي رسيم و بهر? مر دمان را از او برمي گيريم ، و اگر آنچه ما برستيم بهتر از چيزي باشد که تو مي پرستي ، تو به سهم خودت از او مي رسي و بهر? خود را از او برمي گيري ! ... بود که خداوند بزرگوار در بار? ايشان چنين نازل فرمود:
(قل:يا أيها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون)
بگو: اي کافران ! آنچه را که شما ( بجز خدا) مي پرستيد، من نمي پرستم ... .
تا آخر سور? « کافرون» ...
خداوند اين معامل? خنده آور را با چنين داوري قاطعانه اي از ميان مي برد، و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم آنچه را که پروردگارش بدو دستور مي دهد که بگويد، مي گويد ...
*
آنگاه يزدان سبحان ارزش عنصر اخلاقي را بار ديگر پيدا و هويدا مي دارد و ممتاز و برجسته نمودار و پد يدار مي گرداند ، در بازداشتن پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم از اطاعت کردن از اينان که تکذيب کنندگانند. به ويژه از فردي که او را با صفات ننگين کننده و بيزار کننده اي به تصوير مي کشد، و به خوار داشتن و تحقير کردن ، او را تهديد مي کند:
(
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وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلافٍ مَهِينٍ (10) هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ (11) مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ (12) عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ (13) أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ (15) سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) (16)
از فرومايه اي که بسيار سوگند مي خورد، پيروي مکن . بسيار عيبجوئي که دائماً سخن چيني مي کند. بسيار مانع کار خير، و تجاوز پيشه و سنگين دل ، و انگشت نما به بديها است . ( آيا اين همه زشتيها و پلشتيها) بدان خاطر است که دارا و داراي فرزندان است ؟ ! هنگامي که آيه هاي ما بر او خوانده مي شود، مي گويد: افسانه هاي پيشينيان است . ما بر بيني او داغ ( ننگ ) مي نهيم !.
گفته شده است که اين فرد وليد پسر مغيره است . او همان کسي است که آيه هائي از سور? مدّثّر نيز در بار? او نازل گرديده است :
(ذرني ومن خلقت وحيدا , وجعلت له مالا ممدودا , وبنين شهودا , ومهدت له تمهيدا . ثم يطمع أن أزيد . كلا !! إنه كان لآياتنا عنيدا . سأرهقه صعودا . إنه فكر وقدر . فقتل ! كيف قدر ? ثم قتل ! كيف قدر ? ثم نظر . ثم عبس وبسر . ثم أدبر واستكبر . فقال:إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر . سأصليه سقر).
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مرا واگذار با آن کسي که او را تک و تنها ( و بدون دارائي و اموال و اولاد) آفريده ام . و ثروت بسياري بدو داده ام . و پسراني بدو داده ام که ( همواره در پيش او آماده ، و در مجالس براي خدمتگذاريش ) حاضرند. و ( وسائل زندگي را) از هر نظر براي او فراهم ساخته ام ( و بدو دم و دستگاه داده ام ) . گذشته از اين ( بدون شکر و سپاسي که بکند) اميدوار است که ( بر نعمت و قدرتش ) بيفزايم ! هرگز! ( چنين نخواهد شد و بدانچه آرزو مي کند نخواهد رسيد) . چرا که با آيات ما دشمن و ستيزه جو است . به زودي او را به بالا رفتن از گردنه ( مشکلات و معضلات زندگي ) وامي دارم ( و به سختيها و دشواريهاي فراوان دچار مي سازم ) . او ( براي مبارز? با پيغمبر و قرآن ) بينديشيد ( و در نظر گرفت که چه بگويد و بکند) و نقشه و طرحي را ( در ذهن خود) آماده ساخت . مرگ بر او باد! چه نقشه اي که کشيد و چه طرحي که ريخت ؟ ! باز مرگ بر او باد! چه نقشه اي که کشيد و چه طرحي که ريخت ؟ ! باز هم نگريست و دقّت کرد. سپس چهره درهم کشيد و شتابگرانه اخم و تخم کرد. بعد واپس رفت و گردن افراخت . آن گاه گفت : اين ( کتاب قرآن نام ) چيزي جز جادوي منقول ( از پيشينيان و روايت شده از ديگران ) نمي باشد. اين ( چيز هائي که محمّد کلام آسماني نام مي دهد) چيزي جز سخن انسانها نيست . هر چه زودتر او را داخل دوزخ مي سازيم و بدان مي سوزانيم . (مدّثّر/11- 26)
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در بار? وليد پسر مغيره موضعگيريها و موقعيّتهاي فراواني ذکر شده است، موضعگريها و موقعيّتهائي که در آنها به نيرنگ زدن پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم و اذيّت کردن اصحاب و ياران او پرداخته است ، و بر سر راه دعوت ، سدّ و مانع ايجاد کرده است ، و ديگران را از راه خدا بازداشته است ... همچنين گفته شده است : آيات سور? قلم در بار? اخنس پسر شريق نازل گرديده است ... هر دوي ايشان از زمر? کساني بوده اند که با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم دشمني ورزيده اند، و در جنگ با او و تحريک اتّحاد ديگران بر ضدّ او مدّتهاي زياد پافشاري داشته اند.
اين يورش سخت قرآني در اين سوره ، و تهديدهاي کمرشکن در سور? ديگري، و در سوره هاي جز آنها، گو اه بر شدّت و حدّت نقش او است - چه وليد يا چه اخنس باشد، هر چند ارجح وليد است - نقش او در جنگ با پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و با دعوت . همچنين گواه بر نيّت بد و درون تباه و نفس کثيف او، و خالي بودن ذهن و شعو رش از خير و صلاح است .
قرآن در اينجا با نه صفت که همه نکوهيده اند، او را موصوف مي کند:
او « حلّاف » است ، يعني بسيار سوگند مي خورد. جز انسان نادرست زياد سوگند نمي خورد. انسان نادرست مي داند مردمان او را دروغگو مي دانند و بدو يقين و اطمينان ندارند. اين است سوگند مي خورد و زياد هم سوگند مي خورد تا با دروغگو ئيش بسازد، و يقين و اطمينان مردمان را جلب کند.
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او « مهين » ، يعني خوار و حقير است ... او براي خود احترام قائل نيست ، و مردمان براي سخنش احترام قائل نيستند. نشان? خواري و حقارت او نياز داشتن به سوگند خو ردن است . او به خويشتن اطمينان ندارد ، و ديگران نيز بدو اطمينان ندارند. او خوار و حقير است هر چند که داراي اموال و اولاد و جاه و مکان باشد. خواري و حقارت يک صفت روحي و رواني است ، گريبانگير انسان مي گردد هر چند که او شاه طاغي و ياغي و ستمکاره و قلدري باشد. عزّت و قدرت و شکوه و شوکت يک صفت روحي و رواني است و از انسان بزرگوار جدا نمي گردد، هر چند که از هم? کالاهاي زندگي دنيوي بي بهره باشد.
او « همّاز» ، يعني بسيار عيبجو و رخنه گر است . از مردم رخنه مي گيرد و عيبجوئي مي کند با گفتار و اشاره ، هم در حضورشان و هم در غيب آنان . اسلام خلق و خوي عيبجوئي و رخنه کري را سخت زشت مي داند و پلشت مي شمارد. عيبجوئي و رخنه گري با مردانگي و جوانمردي ، و با ادب نفس و روان ، و با شيو? رفتار با مردمان و حفظ بزرگواريها و بزرگمنشيهاي ايشان ، کو چک باشند يا بزرگ، مخالف است . نکوهش اين خلق و خوي در جاهاي گوناگون قرآن تکرار گرديده است . خداوند بزرگوار فرموده است :
(ويل لكل همزة لمزة).
واي به حال هر که عيبجو و طعنه زن باشد. ( همزه/ 1)
و فرموده است :
(يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن . ولا تلمزوا أنفسكم . ولا تنابزوا بالألقاب).
اي کساني که ايمان آورده ايد! نبايد گروهي از مردان شما گروه ديگري را استهزاء کنند، شايد آنان بهتر از اينان باشند، و نبايد زناني زنان ديگري را استهزاء کنند، زيرا چه بسا آنان از اينان خوبتر باشند، و همديگر را طعنه نزنيد و مورد عيبجوئي قرار ندهيد، و يکديگر را با القاب زشت و ناپسند مخوانيد و مناميد. (حجرات/11)
هم? اينها نوعي عيبجوئي و رخنه گري است .
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او « مشاء بنميم » ، يعني بسيار سخن چين است . در ميان مردمان سخن چيني و سخن پراکني مي کند. در ميان مردمان چيزي را مي آورد و مي برد که دلهايشان را به تباهي مي کشد، و روابط و پيوندهايسان را مي گسلد، و مودّتها و محبّتهايشان را از ميان مي برد. اين يک خلق و خوي نکوهيده است ، همان گونه که يک خلق و خوي خوار و زبون است . هرگز کسي که براي خود احترام قائل است يا اميدوار است که در پيش ديگران احترام داشته باشد، بدين خلق و خوي خويشتن را متّصف نمي سازد و به چنين خلق و خوئي اقدام نمي کند. حتّي کساني که گوشهايشان را براي سخن چين که سخن اين را براي آن ، و سخن آن را براي اين مي آورد و مي برد، و در ميان دوستان فتنه گري مي کند، از ته دل احترام قائل نيستند و دوستش نمي دارند.
ييغبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم نهي مي فرمود از اين که کسي براي او چيزي را روايت کند که دلش را بر يکي از يارانش تباه و چرکين سازد. مي فرمود:
(لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر).[2]
« کسي چيزي را از يارانم به من نرساند. چه من دوست مي دارم به پيش شما بيايم و سينه ام ( از کينه ) سالم بماند».
در صحيح مسلم و بخاري آمده است که مجاهد از طاووس ، و طاووس از ابن عبّاس روايت کرده است که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم از کنار دو گور عبور کرد. فرمود:
(إنهما ليعذبان , وما يعذبان في كبير . أما أحدهما فكان لا يستتر من البول , وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة).
( انسانهاي اين دو گور عذاب داده مي شوند، و عذابشان هم در برابر چيز مهمّي نيست . اولي در وقت قضاي حاجت عورت خود را پوشيده نمي داشته است ، و دومي سخن چيني مي کرده است ).
امام احمد - با سندي که دارد - از حذيفه روايت کرده است که گفته است : از پيغمر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم گفته شنيدم که فرمود:
(لا يدخل الجنة قتات).
(1/52)



) سخن چين به بهشت نمـي رود) .
غير از ابن ماجه هم? اهل حديث اين را روايت کرده اند. « قتّات » به معني نمّام است .
همچنين امام احمد - با سندي که دارد - از يزيد پسر سکن روايت کرده است که گفته است: از پيغمبر خدا صلي آلله عليه و آله و سلّم فرمود:
(ألا أخبركم بخياركم ?).
« آيا به شما خبر دهم که بهترين شما کيست؟».
گفتند: بلي اي پيغمبر خدا. فرمود:
(الذين إذا رؤوا ذكر الله عز وجل).
« کسانيند که چون ديده شوند ياد خداي بزرگوار بشود» . سپس فرمود:
(ألا أخبركم بشراركم ? المشاءون بالنميمة المفسدون بين الأحبة , الباغون للبرآء العيب).
«
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آيا به شما خبر دهم که بدترين شما کيست ؟ کسانيند که سخن چيني مي کنند» و ميان دوستان تباهي مي نمايند، و براي پاکان و بيگناهان عيب و عار مي جويند» . اسلام چاره اي جز اين نداشت که از اين خلق و خوي زشت و پلشت سخت نهي بکند، خلق و خوئي که دلها را تباه مي گرداند، و دوستان را نيز به تباهي مي کشاند، و خود سخن چين را پيش از اين که ميان مردمان تباهي بيندازد پست مي گرداند، و دل او را و اخلاق او را مي خورد پيش از اين که سلامت جامعه را بخورد، و مردمان اعتماد به يکديگر را از دست بدهند. در اغلب اوقات در حقّ پاکان و بيگناهان جنايت مي کند! او « مناع للخير» ، يعني بسيار مانع کار خير است ... خود را ا ز انجام کار خير باز مي دارد، و ديگران را نيز از کار خير منع مي کند و به دور مي دارد ... او از ايمان آوردن خود را محروم مي کرد، و ديگران را نيز از ايمان آوردن بازمي داشت ، ايمان که مرکز و مجمع خير است . او به فرزندانش و به عشيره و قبيله اش مي گفت، هر زمان که از ايشان گرايشي به سوي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم مي ديديد: اگر کسي از شما از آئين محمّد پيروي کند هرگز بدو خوبي نمي کنم و سودي نمي رسانم . با اين تهديد آنان را از پذيرش اسلام بازمي داشت . بدين خاطر قرآن مجيد صفت « مناع للخير» را در حقّ او ثبت و ضبط کرده است ، زيرا او در کردار و در گفتار مانع کار خير بوده است .
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او « معتد» ، يعني تجاوز پيشه است ... او از حقّ و حقيقت به طور کلّي درمي گذشته است ، و گذشته از آن ، در حقّ پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و مسلمانان و اهل و عيال و عشيره و قبيل? خو دش ، متجاوز بود. اهل و عيال و عشيره و قبيله اش را از هدايت بازمي داشت و مانع ايشان از پذيرش دين بود ... تجاوز صفت نکو هيده اي است . قرآن مجيد و حديث شريف با دقّت هر چه بيشتر اين صفت زشت و پلشت را زير نظر مي دارند و سخت بر آن مي تازند. اسلام انسان را از اين صفت نکو هيده به هر شکلي از اشکالي که دارد، حتّي در خوردني و آشاميدني ، بازمي دارد و از آن نهي مي فرمايد:
(كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه).
از روزيهاي پاکيزه اي که به شما داده ايم بخوريد و در آن ( از حدود و مقرّرات خدا) تجاوز نکنيد. ( طه/81 )
چرا که اعتدال و ميانه روي و عدل و عدالت ، نشان اصلي اسلام است .
او « اثيم » ، يعني بسيار گناهکار و بزهکار است ... تا بدانجا مرتکب معصيتها و بزهکاريها مي گردد که گناهکار صفت ثابت او مي شود. « آثيم » ، يعني بسيار گنهکار و بزهکار است ، بدون تعيين نوع گناه ها و بزه هائي که مرتکب مي شود. رويکرد تعبير سخن بيانگر ثبوت اين صفت ، و دامنگيري آن به نفس است ، و به شکل نشان دائمي درمي آيد، و انگار اين صفت پيوسته ماندگار در او است !
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او گذشته از هم? اينها « عتلّ » يعني د رشتخوي و سنگين دل است ... اين واژه با طنين صدائي که دارد و با سايه روشني که از آن برخوردار است ، بيانگر مجموع? صفاتي و مجموع? علائمي است که گروهي از واژگان و صفتهاي ديگري به مرز آن نمي رسد و جايگزين آن نمي گردد. گاهي گفته مي شود: « عتلّ » درشتخو ي جفا پيشه . بسيار پرخور و بس نوشنده ، به عبارت ديگر شکم پرست و شکم خواره . آزمند خوردن و نوشيدن بيش از انداز? لازم ، و بازدارنده ديگران. « عتل » : کسي که به طور سرشتي پرت و پلاگو، و در ذات خود زشت و پلشت ، و در رفتار و کردار با مردم بد است ... از ابودرداء رضي الله عنه روايت گرديده است : « عتل : به کسي گفته مي شود که شکم خواره ، تندمزاج ، پرخور و بسيارنوش ، بسيار گرد آورند? دارائي و اموال ، و بازدارند? ثروت در راه خير و خيرات باشد» ... ولي واژ? « عتل » خود به خود معني رساتر از هم? اينها دارد، و شخصيّت زشت و پلشت را از هم? جهات بهتر به تصوير مي کشد و خوبتر پيش چشم مي دارد.
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او « زنيم » است . يعـي نشاندار به هر چه بدي و زشتي ، و انگشت نما به بديها و پستيها است ... اين آخرين صفت از صفتهاي نکوهيد? بدي است که در دشمني از دشمنان اسلام گرد آمده اند - با اسلام دشمني نمي ورزند و درنمي افتند، و بر دشمنانگي خودشان با آن پافشاري نمي کنند مگر کساني که از اين نوع مردمان نکو هيده و بد باشند - معني اي از معاني « زنيم » انسان بي حسب و نسبي است که خود را به قومي بچسباند و به ناروا نسبت دهد و از ايشان نباشد. يا حسب و نسب او در ميان ايشان مورد گمان باشد. يکي ديگر از معاني « زنيم » انساني است که در ميان مردمان مشهور و معروف به پستي و نا پاکي شروري باشد. معني دوم بيشتر با حال وليد پسر مغيره مي خواند هر چند بيان اين واژه بيني او را به خاک مذلّت مي مالد، و او را خوار و رسوا در ميان قوم مي گرداند، وليد پسر مغيره اي که خودستا و فخر فروش بود.
سپس روند قرآني اين صفات ذاتي را با موضعگيريش در برابر آيات الهي پي مي گيرد و دنبال مي کند، و بر اين موضعگيريش مي تازد و آن را زشت مي شمارد، موضعگيري کسي که با آن ، نعمت يزدان را پـاسخ مي گويد، و آن را پاداش مي دهد! نعمت خدا در حّق خود را که اموال و اولادي است که يزدان بدو داده است :
(أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (14) إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأوَّلِينَ) (15)
) آيا اين همه زشتيها و پلشتيها) بدان خاطر است که دارا و داراي فرزندان است ؟ ! هنگامي که آيه هاي ما بر او خوانده مي شود، مي گويد: افسانه هاي پيشينيان است . چه زشت است انسان نعمت اموال و اولادي را که خدا بدو داده است ، با تمسخر آيه هايش ، و با استهزاء به پيغمبرش، و با عداوت با آئينش ، پاسخ دهد!.. ايـن صفت واپسين ، به تنهائي برابر با هم? صفات زشت و نکوهيده اي است که بيان آنها گذشت .
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بدين خاطر اين تهديد و بيم از سوي خداوند مقتدر و توانا فرا مي رسد، و جايگاه خودستائي و افتخار با اموال و اولاد را مي پسايد و با آن برخورد مي نمايد، همان گونه که قبلاً جايگاه خودستائي او به سبب داشتن مکانت و منزلت و حسب و نسب را بيان داشته است ... وعد? قاطعان? يزدان را نيز به گوش مردمان مي رساند و مي فرمايد:
(سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) (16)
ما بر بيني او داغ ( ننگ ) مي نهيم .
يکي از معاني « خرطوم » نوک بيني خوک صحرائي است ... چه بسا در اينجا مراد همان بوده و کنايه از دماغ وليد پسر مغيره باشد.
بيني در زبان عربي کنايه از عزّت و عظمت است . گفته مي شود: بيني بلندي است . به کسي که چيره و با عزّت باشد. و بيني در خاک است . به کسي که زبون و ذليل است ... گفته مي شود: بيني او باد کرده است ، و بيني او گرم شده است . وقتي که براي نشان دادن بزرگي و سترگي خشمگين شود. از اين ريشه است « انفة: عّزت نفس ... تهديد کردن با داغ بر بيني نهادن ، دو نوع خوار داشتن و رسوا نمودن را در بردارد: نخست اين که داغ کردن بسان داغ کردن بنده و برده. دوم بيني را بسان خرطوم به تصوير کشيدن ، خرطومي همچون خرطوم خوک !
شکّي در اين نيست که تأثير اين آيات بر نفس وليد کمر شکن بوده است . ولبد از ملّتي بود که هجو کردن شاعري را - هر چند نادرست و باطل هم باشد - مذمّت و نگهش خودشان مي دانستند، مذمّت و نکو هشي که شخص بزرگوار از آن خود را به دور مي دارد. پس به ـ داغ کردن و ننگين نمودن او، توسط يزدان جهان ، آفريدگار زمين و آستان، چـه تأثيري بر او داشته است ؟ ! آن هم با اين شيوه اي که با آن مبارزه و مقابله نمي توان کرد، و در اين کتاب جاودانه ثبت و ضبط است ، کتاب جاودانه اي که با هر واژه اي از واژگان آن گوشه و کنار جهان همآوا مي گردد، و در گستر? هستي استقرار مي پذيرد و جايگزين مي شود ... و رنگ جاودانگي مي گيرد ...
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اين آيات واقعاً کمر شکن هستند، و دشمن اسلام ، و دشمن پيغمبر بزرگوار صلّي الله عليه و اله و سلّم و صاحب خلق عظيم ، سزاوار و درخور آن است ...
به مناسبت اشاره به اموال و اولاد، و غرور و سرمستي تکذيب کنندگان ، يزدان سبحان براي مثال داستاني را ذکر مي فرمايد و بدان مثل مي زند. داستاني که چنين به نظر مي آيد براي ايشان معروف و مشهور، و در ميانشان شائع بوده است . در اين داستان ايشان را به فرجام غرور و سرمستي و ناشکري و ناسپاسي نعمت ، و جلوگيري و دوري از خير و خوبي، و تجاوز و تعدّي به حقوق ديگران ، تذکّر و بيدار باش مي دهد. ايشان را هم آگاه مي سازد. نعمت اموال و اولادي که هم اينک دارند، وسيل? امتحان ايشان است ، همان گونه که قهرمانان اين داستان اموال و اولادشان وسيل? امتحانشان بوده است . بدانان اطّلاع مي دهد امتحان پيامد خود را دارد، و ايشان به خود واگذار نمي شوند تا بدين شيوه و بدين گونه زندگي را بسر ببرند:
(
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إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ (18) فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ (20) فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ (22) فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ (24) وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ (25) فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ (26) بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27) قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ (28) قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (29) فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ (30) قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ (32) كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (33)
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ما آنان را آزموده ايم ، همان گونه که صاحبان باغ را آزموده ايم . هنگامي که سوگند ياد کردند که ميوه هاي باغ را بامدادان ( دور از انظار مردم ) بچينند، و هيچي از آن برجاي نگذارند. شب هنگام که آنان در خواب بودند، بلاي بزرگ و فراگيري از جانب پروردگارت سراسر باغ را دربر گرفت و باغ ( سوخت و) همچون شب ( تاريک و سياه ) گرديد! سحرگاهان همديگر را ندا در دادند، اگر مي خواهيد ميوه هاي خود را بچينيد، صبح زود حرکت کنيد و خويشتن را به کشتزار خود برسانيد. آنان پچ پچ کنان به راه افتادند ( تا فقراء سخن ايشان را نشنوند و متوجّه آنان نشوند) . نبايد امروز بينوائي در باغ پيش شما بيايد. بامدادان بدين قصد که مي توانند ( از ور ود بينوايان به باغ ) جلوگيري کنند و ( ايشان را) بازدارند ( به سوي باغ ) روان شدند. هنگامي که باغ را ديدنده گفتند: ما راه را کم کرده ايم ! ( اين باغ ما نيست . بعد از اندکي تأمّل ، گفتند: ما درست آمده ايم و راه را گم نکرده ايم !) بلکه ما محروم ( از حاصل و بهره ) هستيم . ( اي واي ما! ما همه چيز خود را از دست داده ايم !) . نيکمردترين ايشان گفت : مگر من به شما نگفتم : چرا نبايد به تسبيح و تقديس خدا بپردازيد؟ ! گفتند: پروردگارمان پاک و منزّه است (ااز اين که به کسي ستم کند) . قطعاً ما ( با انجام گناهان و ترک عبادات و خيرات ، به خود) ستم کرده ايم . پس به همديگر رو کردند و زبان به سرزنش يکديگر گشودند. گفتند: واي بر ما! ما مردمان نافرمان و سرکشي بوده ايم ( و زير بار قانون خدا نرفته ايم ، و به وظائف انساني خود عمل نکرده ايم !) . اميدواريم پروردگارمان ( باغي ) بهتر از اين باغ را به ما ارزاني دارد. ما ( در کارهاي خود تجديد نظر نموده ايم و از اعمال بد خويش دست کشيده ايم و) رو به سوي پروردگارمان کرده ايم .
(1/61)



عذاب ( دنيوي خدا) اين گونه است ، و قطعاً عذاب آخرت سخت تر و بزرگتر ( از اين عذابهاي دنيوي ) است ، اگر مردم متوجّه بوده و بدانند .
اين داستان چه بسا براي مردمان آشنا و شناخته بوده است ، و ليکن روند قرآني پرده از چيزي برمي دارد که در پشت سر رخدادهاي آن بوده است و پيامد حوادث آن گرديده است . و آن کار خدا و قدرت او از يک سو، و از ديگر سو امتحان و سزا و جزا دادن به برخي از بندگان يزدان است . اين بخش در روند قرآني تازه است و تازگي دارد.
از لابلاي آيه ها و حرکتهاي اين داستان ، گروهي از مردمان را مي بينيم که ساده و ابتدائي هستند و در انديشه ها و تصوّرها و حرکتهايشان بيشتر به اهالي باديه نشين ساده و ساده لوح مي مانند. چه بسا اين گروه از مردمان در اين سطح زندگي ، نمونه اي از نمونه هاي انسانهاي ابتدائي ، و به مخاطبان اين داستان نزديک بوده اند، مخاطباني که دشمني مي ورزيدند و حقانيّت اسلام را انکار مي کردند، ولي مردمان پيچيده و مرموزي نبودند. بلکه ساده و ساده لوح و بدون شيله و پيله بودند!
اين داستان از ناحي? اداي مطلب ، بيانگر شيوه اي از شيوه هاي هنري داستان در قرآن است . در آن شيو? هنري خوردهاي ناگهاني تشويق کننده و ترغيب کننده است ، همان گو نه که در آن تمسخر به نيرنگ و دوز و کلک انسانهاي ناتوان در برابر تدبير و چاره انديشي يزدان سبحان است . در اين شيو? هنري ، سرزندگي در نمايش رويدادها و رويکردها است . تا بدانجا که شنونده يا خوانند? قرآن انگار صحن? داستان را زند ه مي بيند، و مشاهده مي کند که رخدادهاي داستان جلو چشمان او روي مي دهند و پياپي مي شوند و به وقوع مي پيوندند.[3] پس بکو شيم که حو ادث را ببينيم بدان گونه که در روند قرآن آمده اند:
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هان ! اينک ما جلو صاحبان باغ ايستاده ايم - باغ دنيا نه باغ آخرت - هان ! آنان دارند در باره باغ با يکديگر رايزني و چاره انديشي مي کنند. بيچارگان از ميو? اين باغ بهره و نصيبي داشته اند - همان گونه که روايتها نقل مي کنند - آن وقت که صاحب خوب و نيکوئي داشته است . امّا وارثان مي خواهند هم? ميوه ها را براي خود بردارند و چيزي از آن کنار نگذارند، و بيچارگان را محروم و بي بهره بدارند ... پس در اين صورت بگذاريد بنگريم حوادث چگو نه روي مي دهند!
(إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17) وَلا يَسْتَثْنُونَ) (18)
ما آنان را آزموده ايم ، همان گونه که صاحبان باغ را آزموده ايم . هنگامي که سوگند ياد کردند که ميوه هاي باغ را بامدادان ( دور از انظار مردم ) بچييند و هيچي از آن برجاي نگذارند ( و براي مستمندان کنار ننهند).
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تصميم گرفتند ميوه ها را بامدادان زود بچينند، بدون اين که چيزي براي بيچارگان کنار بگذ ارند و بديشان بدهند. بر اين کار سوگند ياد نمودند، و عزم خود را بر آن جزم کردند. با اين نيّت پليد به خواب شبانه فرو رفتند ... ايشان را وامي گذاريم در غفلت خود بسر برند يا با مکر و کيد بمانند، مکر و کيدي که در ميان خود مصلحت ديده اند و بدان تصميم گرفته اند. بيائيد بنگريم بر سر ايشان در ظلمت شب چه آمده است و بدون اين که بفهمند چه گذشته است . خدا بيدار است و نمي خوابد آن گونه که ايشان بخوابند. خدا برايشان تدبير و تقديري دارد جداي از تدبير و تقديري که آنان دارند. اين هم پاداش کاري است که شبانه انديشيده اند و با غرور و سرمستي بر سر آن رفته اند و بدان تميم گرفته اند، غرور و سرمستي حاصل از نعمتي که دارند و محروم کردن و بازداشتن از خير و خوبي که مي توانند، و بخل ورزيدن در سهم معلومي که بيچارگان در نعمتشان دارند ... در آنجا يک کار ناگهاني است که در نهان انجام مي پذيرد، ناگهاني و نهان بسان حرکت شبحها در تاريکيها. در حالي که مردمان هنوز در خوابند:
(فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ (19) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ) (20)
شب هنگام که آنان در خواب بودند، بلاي بزرگ و فراگيري از جانب پروردگارت سراسر باغ را دربر گرفت و باغ ( سوخت و) همچون شب ( تاريک و سياه ) گرد يد!.[4]
بگذاريد باغ را و بلائي را رها سازيم که بر سر آن آمده است . بنگريم آن نيرنگبازان شبانه و چاره انديشان ديوانه چه کار مي کنند.
هان ! اين ايشانند که بامدادان زود بيدار مي شوند بدان گونه که توطئ? آن را چيده اند، و بعضي برخي را ندا درمي دهند تا انجام بدهند تصميمي را که گـرفته اند و عزم خود را بر آن جزم کرده اند:
(فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ (21) أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَارِمِينَ) (22)
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سحرگاهان همديگر را ندا در دادند، اگر مي خواهيد ميوه هاي خود را بـچينيد، صبح زود حرکت کنيد و خويشتن را به کشتزار خود برسانيد.
يکي ديگري را يادآوري مي کند، و آن ديگري اين اين را سفارش مي نمايد، و حماسه يکايک آنان را دربر مي گيرد!
آنگاه روند قرآني به تمسخر ايشان ادامه مي دهد. آنان را در راه به تصوير مي کشد که دارند حرکت مي کنند، و آرام آرام با يکديگر صحبت مي نمايند و همديگر را - انديش? ژرف و تدبير استوار فرا مي خوانند تا بتوانند هم? ميوه ها را گردآوري و به خود اختصاص دهند، و بيچارگان و تهيدستان را از ميوه ها بي بهره و بي نصيب گردانند!
(فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ (23) أَنْ لا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ!!!) (24)
آنان پچ پچ کنان به راه افتادند ( تا فقراء سخن ايشان را نشنوند و متوجّه آنان نشوند) . نبايد امروز بينوائي در باغ پيش شما بيايد!!!.
انگار ما کساني که به قرآن گوش فرامي داديم يا قرآن را مي خوانيم چيزي را مي دانيم که صاحبان باغ در بار? باغ نمي دانند ... بلي ما آن دست نهان و لطيفي را مشاهده کرده ايم که در دل تاري به سوي باغ دراز گرديده است و هم? ميوه ها را از ميان برداشته است و نابود کرده است . باغ را مشاهده کرده ايـم انگار ميوه هايش چيده شده است پس از آن بلاي شبانه هراس انگيز و نهاني که آن را فرا گرفته است ! پس نفسهايمان را در اين صورت قطع مي کنيم و نفس نمي کشيم تا ببينيم نيرنگبازان و چاره انديشان شبانه ، چه مي کنند.
روند قرآني پيوسته نيرنگبازان و چاره انديشان شبانه را به تمسخر مي گيرد:
(وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ) (25)
بامدادان بدين قصد که مي توانند ( از ورود بينوايان به باغ ) جلوگيري کنند و ( ايشان را) بازدارند ( به سوي باغ ) روان شدند!.
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بلي آنان مي توانند بازدارند و بي بهره و بي نصيب گردانند ... دست کم خود را بي بهره و بي نصيب گردانند!!!
اين آنانند که با باغ ناگهان روياروي مي شوند. پس ما هم تمسخرکنان با روند قرآن حرکت مي کنيم و به سويشان مي رويم . ما ايشان را مي بينيم که ناگهان باغ را به گونه اي مي بينند که انتظارش را نداشتند:
(فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ) (26)
هنگامي که باغ را ديدند، گفتند: ما راه را گم کرده ايـم ! ( اين باغ ما نيست ) .
اين باغ ما نيست ، باغي که سنگن بار از ميوه است و از ميوه موج مي زند. ما راه باغ خو د را گم کرده ايم و به راه ديگري افتاده ايم ! .. ولي از سخن خود برميگردند و مؤکّدانه مي گويند:
(بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ) (27)
( بعد از اندکي تأمّل ، گفتند: ما درست آمده ايم و راه را گم نکرده ايم !) بلکه ما محروم ( از حاصل و بهره ) هستيم . ( اي واي ما! ما همه چيز خود را از دست داده ايم !) . اين خبر يقيني و راستين است!
هم اينک که فرجام نيرنگ و مکر شبانه، و عاقبت بد سرمستي ، و نتيج? بدشگون نيّت بي بهره گرداندن بيچارگان، بديشان رسيده است و دامنگيرشان گرديده است ، بهترين ايشان و خردمندترين و شايسته ترين آنان پاي جلو مي گذارد و به پيش مي آيد - اين شخص چنين به نظر مي آيد که رأي و نظري جداي از رأي و نظر ايشان داشته است ، و ليکن وقتي که با رأي و نظر او مخالفت کرده اند، از آنان ييروي کرده است ، و بر حق و حقتي نمانده است و اصرار نورزيده است که آن را تشخيص داده است ، لذا بدو همان رسيده است که به ديگران رسيده است و بر سرشان آمده است - اين فرد پند و اندرز خود را و رهنمود و رهنمون خويش را بديشان تذکّر مي دهد و به يادشان مي آورد:
(قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلا تُسَبِّحُونَ) (28)
نيکمردترين ايشان گفت : مگر من به شما نگفتم : چرا نبايد به تسبيح و تقديس خدا بپردازيد؟!.
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اکنون که فرصت از دست رفته است به سخنان دلسوز و اندرزگوي خود گوش فرامي دارند و سخنانش را مي پذيرند:
(قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ) (29)
گفتند: پروردگارمان پاک و منزّه است ( از اين که به کسي ستم کند) . قطعاً ما ( با انجام گناهان و ترک عبادات و خيرات ، به خود) ستم کرده ايم .
همان گونه که وقتي که عاقبت معامله اي بد مي گردد، هر شريکي مسؤوليّت را از خو د دور مي گرداند و گناه را به گردن ديگري وامي گذارد، و شريکان ديگر را سرزنش مي کند، اينان هم دارند همين کار را مي کنند:
(فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلاوَمُونَ!) (30)
پس به همديگر رو کردند و زبان به سرزنش يکديگر گشودند.
بنگر بعد از آن ، سرزنش کردن را رها مي سازند تا جمل در پيشگاه فرجام بد و بدشگو ن به خطاي خود اعتراف کنند، بدان اميد که يزدان گناهان ايشان را ببخشايد، و به جاي باغ از دست رفته باغ بهتري بديشان بدهد، باغ از دست رفته اي که در کشتارگاه سرمستي ، بازداشتن، بي بهره گرداندن، اند يش? بد، و رأي تباه، هدر رفته است و تباه گرديده است :
(قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ (31) عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ) (32)
گفتند: واي بر ما! ما مردمان نافرمان و سرکشي بوده ايم ( و زير بار قانون خدا نرفته ايم ، و به وظائف انساني خود عمل نکرده ايم !) . اميدواريم پروردگارمان ( باغي ) بهتر از اين باغ را به ما ارزاني دارد. ما ( در کارهاي خود تجديد نظر نموده ايم و از اعمال بد خويش دست کشيده ايم و) رو به سوي پروردگارمان کرده ايم . پيش از اين که روند قرآن پرده بر روي صحن? واپسين فرو اندازد، اين پيرو را مي شنويم :
(كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (33)
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عذاب ( دنيوي خدا) اين گونه است ، و قطعاً عذاب آخرت سخت تر و بزرگتر ( از اين عذابهاي دنيوي ) است ، اگر مردم متوجّه بوده و بدانند.
آزمايش با نعمت نيز اين چنين است . پس اهالي مشرک مکّه بايد بدانند:
(إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ).
ما آنان را آزموده ايم ، همان گونه که صاحبان باغ را آزموده ايم .
مشرکان مکّه بايد بنگرند و دقّت کنند که در فراسوي آزمايش چه چيز وجود دارد ... آن گاه خويشتن را برحذر دارند از مصيبت دنيا و از عذاب دنيا:
(وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (33)
عذاب ( دنيوي خدا) اين گونه است و قطعاً عذاب آخرت سخت تر و بزرگتر ( از اين عذابهاي دنيوي ) است ، اگر مردم متوجّه بوده و بدانند!.
*
بدين سان يزدان سبحان اين تجربه برگرفته از واقعيّت محيط را به سوي قريشيان مي برد. اين تجربه از جمل? داستانهائي است که در ميان آنان متداول بوده است . يزدان سبحان ميان سنّت و قانون خود در بين گذشتگان و ميان سنّت و قانون خود در حقّ حاضران ، ربط و پيوند مي دهد، و دلهايشان را با نزديک ترين شيوه به واقعيّت زند گانيشان مي پسايد و لمس مي نمايد. در همان وقت به مؤمنان مي فهماند آنچه از نعمت و ثروت در دست مشرکان - يعني سردستگان قريش - مي بينند، آزمايش خدا است ، آزمايشي که پسامد و پيامد و عواقب و نتائج خود را د ارد. سنّت و قانون خدا بر آن رفته است و بوده است که مردمان را با نعمت و خوشي مي آزمايد همچنان که ايشان را با نقمت و ناخوشي مي آزمايد. و امّا افراد مغرور و سرمستي که خود را و ديگران را از انجام خوبيها و نيکيها بازمي دارند، و به سبب نعمتهائي که از آنها خوردارن دگول مي خورند،
اين مثالي براي سرانجام تباه ايشان است :
(وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) (33)
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و قطعاً عذاب آخرت سخت تر و بزرگتر ( از اين عذابهاي دنيوي ) است ، اگر مردم متوجّه بوده و بدانند.
و امّا پرهيزگاراني که خويشتن را مي پايند و از خشم و عذاب خدا برحذر مي نمايند، در نزد پروردگارشان باغهاي پرنعمت بهشت را دارند:
(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ) (34)
پرهيزگاران در نزد پروردگار خود، باغهاي پرنعمت بهشت را دارند.
اين ، تقابل سرانجام و فرجام کار، و همچنين تقابل راه و روش و حقّ و حقيقتي است که در پيش مي گيرند و بر سر آن مي روند و بر سر آن مي ميرند ... تقابل ضدّ و نقيضي است که مسيرهاي آن دو مختلف است ، و در نتيجه پايان آن مسيرها مختلف مي افتد و هريک از آنها به چيزي جداي از ديگري منتهي مي گردد.
*
در پايان ذکر اين دو فرجام ، يزدان سبحان با ايشان به بحث و گفتگوئي مي پردازد که پيچ و خمي و اشکال و ابهامي در آن نيست . آنان را به مبارزه مي خواند، و با پرسشهاي پياپي در بار? کارهائي که يک پاسخ بيشتر ندارد، و دشوار است بتوان در آن غلط اندازي کرد و به اشتباه انداخت ، ايشان را به تنگنا مي افکند و گيرشان مي اندازد. آنان را در دنيا با صحن? هراس انگيزي تهديد مي کند، و ايشان را در آخرت با جنگ با خداوند گار چيره تواناي قدرتمند سختگير بيم مي دهد:
(
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أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (35) مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36) أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38) أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39) سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ (40) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ (41) يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ (43) فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (45) أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (46) أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ) (47)
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آيا فرمانبرداران را همچون گناهکاران يکسان مي شماريم ؟ ! شما را چه مي شود؟ ! چگونه داوري مي کنيد؟ ! آيا شما کتابي ( از جانب خدا) داريد که از روي آن ( قوانين خدا را) مي خوانيد ( و برابر آن حکم صادر مي کنيد؟ ) . و شما آنچه را که برمي گزينيد ( و برابر آن داوري مي کنيد) در آن است ؟ يا با ما پيمانهائي بسته ايد که تا روز قيامت به هر چه حکم کنيد حقّ شما باشد؟ از آنان بپرس ، کدام يک از ايشان ، ضامن چنين پيمانهائي است . يا اين که شريکهائي دارند ( که همچون ايشان مي انديشند، و سردستگان و خط دهندگان ايشان بوده و از آنان حمايت و جانبداري مـي کنند؟ ) . اگر راست مي گويند، شرکاء ( و روساء ) خود را بياورند ( تا شهادت بر ضمانت خود را بدهند و بگويند که از مشرکان در محضر يزدان دفاع و حمايت خواهند کرد) . روزي ، هول و هراس به اوج خود مي رسد، و کار سخت دشوار مي شود. بدين هنگام از کافران و مشرکان خواسته مي شود که سجده کنند و کرنش ببرند، امّا ايشان نمي توانند چنين بکنند. اين در حالي است که چشمانشان از خوف و وحشت و شرمندگي و شرمساري ) به زير افتاده است ، و خواري و پستي وجود ايشان را فرا گرفته است . پيش از اين نيز ( در دنيا) بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن خوانده مي شدند ( و ايشان با وجود توانائي ، سجده و کرنش نمي کردند) . مرا واگذ ار با آنان که اين کلام ( آسماني قرآن ) را تکذيب مي کنند. ( من خود مي دانم که با ايشان چه کار مي کنم ) . ما آنان را اندک اندک به گونه اي که درنيابند و از راهي که متوجّه نشوند به سوي عذاب خواهيم کشاند. و به آنان فرصت مي دهم ( و در عذابشان شتاب نخواهم کرد) . نقشه و چاره جوئي من دقيق و استوار است ( و کسي از آن رهائي ندارد) .
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چه بسا تو از ايشان ( در برابر تبليغ رسالت ، بدون اين که ما بدانيم ) مزدي خواسته اي و پرداخت آن براي آنان سنگين است ( و از اداي آن در رنج هستند؟ !) . يا اين که اسرار غيب پيش ايشان است و آنان ( آنچه را که مي گويند از روي آن ) مي نويسند؟ !. تهديد کردن به عذاب آخرت ، و بيم دادن از جنگ يزدان با ايشان در دنيا، - همان گونه که مي بينيم - در لابلاي آن معادله و اين مبارزه، به ميان مي آيد، و کرمي مجادله را بالا مي برد، و بر فشار مبارزه مي افزايد.
پرسش انکاري نخستين ، اين چنين است :
(أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ؟) (35)
آيا فرمانبرداران را همچون گناهکاران، يکسان مي شماريم ؟ !.
اين پرسش به فرجام اينان و فرجام آنان برمي گردد، فرجامي که در آيات پيشين از آن سخن رفته است . اين هم پرسشي است که جز يک پاسخ ندارد ... نه . چنين نمي شود. چه فرمانبرداراني که معترف به حقّ و حقيقت بوده و تسليم پروردگارشان هستند، هرگز بسان بزهکاراني نخو اهند بود که از روي لجاجت گناه مي کنند و بزهکاري مي نمايند، گناه و بزهي که ايشان را بدين صفت نکو هيده نشاندار و ننگين مي سازد. با هيچ عقلي و با هيچ عدلي سازگار درنمي آيد که فرمانبرداران و بزهکاران ، در پاداش و در سرنوشت ، همسان و يکسان بشوند.
بدين خاطر پرسش انکاري ديگري درمي رسد:
(مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ؟) (36)
شما را چه مي شود؟ ! چگونه داوري مي کنيد؟ !.
شا را چه مي شود؟ احکام خود را با استناد به چه چيز صادر مي کنيد؟ ارزشها و منزلتها را با چه چيز مي سنجيد! تا در معيار و مقياس و حکم و داوري شما کساني که فرمانبرداري مي کنند و کساني که بزهکاري مي کنند برابر بشوند؟!
آن گاه روند قرآني از زشت شمردن کارشان و از پلشت داشتن برداشتشان درمي گذرد و به ريشخند کردنشان و مورد تمسخر قرار دادنشان منتقل مي گردد:
(
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أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37) إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ) (38)
آيا شما کتابي ( از جانب خدا) داريد که از روي آن ( قوانين خدا را) مـي خوانيد ( و برابر آن حکم صادر مي کنيد؟ ) . و شما آنچه را که برمي گزينيد ( و برابر آن داوري مي کنيد) در آن است ؟ .
اين ريشخند کردن و به تمسخر گرفتن است که از ايشان مي پرسد: آيا آنان کتابي دارند که از روي آن مي خوانند و چنين حکمي را از آن استناط مي کنند، حکمي که عقلي و عدلي آن را نمي پذيرد. همين کتاب است که بديشان مي گويد: فرمانبرداران بسان بزهکارانند! چنين کتابي ، کتاب خنده آور و ناچيزي است ، کتابي که با هواها و هوسهايشان موافقت دارد، و با خواستها و آرزوهايشان به تملّق مي پردازد و همآوا مي گردد، و در آن براي ايشان هر چه را از احکام برگزينند و بخواهند وجود دارد! همچو ن چيزي با حقّ و حقيقتي ، و با عقل و عدالتي ، و ناکار معقول و خرد بسندي يا شايسته و بايسته اي ، سازگار نمي افتد و جور درنمي آيد.
(أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ) (39)
يا با ما پيمانهائي بسته ايد که تا روز قيامت به هر چـه حکم کنيد حقّ شما باشد؟ .
بنابر اين اگر آ ن چنان کتابي در ميان نباشد، پس اين يکي در ميان است که پيمانهائي با خدا داشته باشند، و مضامين آن تا روز رستاخيز قابل اجراء است ، و مقتضيات آن هم اين است که هر گونه آنان داوري کنند حقّ دارند! و هر چه بخواهند برگزينند و در پيش گيرند!.. امّا چيزي از اين امور در ميان نيست . آنان هيچ گونه عهدها و پيمانهائي با خدا ندارند. پس در اين صورت با استناد به چه چيز چنين و چنان مي گويند؟ ! و مستند ايشان چيست ؟ !
(سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ) (40)
از آنان بپرس ، کدام يک از ايشان ، ضامن چنين پيمانهائي است ؟ .
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از ايشان بپرس چه کسي از انان اين را تعهّد مي کند؟
چه کسي از آنان متعهّد مي گردد که هر چه بخواهند خدا آن را مي خواهد و آن چنان مي شود؟ چه کسي از ايشان مسؤوليّت اين را مي پذيرد که آنان با خدا پيمان دارند، پيماني که تا روز رستاخيز بر دوام و ماندگار است ، بدين مضمون که هر گونه حکم و داوري کنند حقّ با ايشان است و در راستاي پيمانشان با يزدان است ؟ ! اين ريشخند سيار تمسخرآميز ژرف و رسائي ، و مبارزه طلبي بي پرد ه و آشکاري است که چهره ها را ذوب مي گرداند!
(أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ) (41)
يا اين که شريکهائي دارند ( که همون ايشان مي انديشند، و سردستگان و خط دهندگان ايشان بوده و از آنان حمايت و جانبداري مي کنند؟ ) . اگر راست مي گويند، شرکاء ( و روساء ) خود را بياورند ( تا شهادت بر ضمانت خود را بدهند و بگويند که از مشرکان در محضر يزدان دفاع و حمايت خواهند کرد) .
آنان براي خدا انبازهائي قرار مي دادند، و ليکن تعبير سخن انبازها را بديشان نسبت مي دهد و از آن ايشان مي شمارد، نه اين که به خدا نسبت بدهد و از آن او بد اند. انگار انبازهائي در ميان نيست . ايشان را به مبارزه مي طلبد و از آنان مي خواهد انبازهايشان را فرياد دارند و به ياري بخوانند اگر راست مي گو يند ... و ليکن کي ممکن است آنها را به کمک بطلبند و آنها هم بيايند و ياري نمايند؟
(يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلا يَسْتَطِيعُونَ (42) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) (43)
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روزي ، هول و هراس به اوج خود مي رسد، و کار سخت دشوار مي شود. بدين هنگام از کافران و مشرکان خواسته مي شود که سجده کنند و کرنش ببرند، امّا ايشان نمي توانند چنين کنند. اين در حالي است که چشمانشان ( از خوف و وحشت و شرمندگي و شرمساري ) به زير افتاده است ، و خواري و پستي وجود ايشان را فراگرفته است . پپش از اين نيز ( در دنيا) بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن خوانده مي شدند ( و ايشان با وجود توانائي ، سجده و کرنش نمي کردند) .
آنان را روبروي اين صحنه نگاه مي دارد، انکار اين صحنه همين حالا حاضر است ، و انگار ايشان را به مبارزه مي طلبد که انبازهائي را بياورند که گمانشان مي برند. اين چنين روزي ، در علم خدا حقيقت حاضري است ، حقيقتي که در علم خدا مقيّد به زمان نبست. حاضر آوردن آن صحنه در جلو ديدگان مخاطبان بدين گونه و در همين جهان ، تأثير ژرف و زنده و آماده اي به دلها و درونها مي بخشد، بدان گونه که شيو? قرآن مجيد است .
پاچه ها بالا زدن - در تعبيرات منقول زبان عربي - کنايه از شدّت و سختي و غم و اندوه است .[5] اين وضع در روز قيامت پيش مي آيد، روزي که در آن آستينها جمع و جور مي گردد، و پاچه ها بالا زده مي شود، غم و اندوه و مشقّت و ضيقت شدّت مي گيرد ... اين افراد متکبّر به سجده بردن فرا خوانده مي شوند ولي نمي توانند به سجده بيفتند و سجده ببرند. يا بدان خاطر است که زمان سجده بردن گذشته است و فرصت از دست رفته است ، و يا حال به شکل و وضعي درآمده است که در جاي ديگري از ايشان سخن گفته است و به تصويرشان کشيده است :
(مهطعين مقنعي رؤوسهم).
( ستمگران همچون اسيران ، از هراس ) سرهاي خود را بالا گرفته و يک راست ( به سوي ندادهنده ) مي شتابند. (ابراهيم/43)
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انگار از هو ل و هراس ، اراده و اختياري برايشان نمانده است ، و ناخواسته اجسامشان و اعصابشان قفل کرده است و بسته شده است!.. به هر حال ، اين تعبيري است که به غم و اندوه و عجز و ناتواني و مبارزه طلبي هراس انگيزي اشاره دارد ... آن گاه روند قرآني ترسيم هيئت و تصوير سيمايشان را تکميل مي کند:
(خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ).
اين در حالي است که چشمانشان ( از خوف و وحشت و شرمندگي و شرمساري ) به زير افتاده است ، و خواري و پستي وجود ايشان را فرا گرفته است .
اينان همان منکران خودستا هستند. چشمان فروهشته و به زير افتاده ، و خواري و پستي فراگيرنده ، مقابل همان سرهاي بالا گرفته و تکبّر باد کرده هستند. اين آيه تهديد و بيمي را به خاطر مي آورد که در اوّل اين سوره بدان اشاره شده است :
(سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ) (16)
ما بر بيني او داغ ( ننگ ) مي نهيم . ( قلم /16)
اشاره به خواري و رسوائي و فرو افتادگي و شکست خوردگي ، پيدا و هويدا است ، و داراي تأثير ژرف و مورد نظر است .
در آن حال و در آن زماني که آنان در اين جايگاه بوده و خواري و رسوائي ايشان را فرا گرفته است ، چيزي را به يادشان مي آورد و بديشان تذکّر مي دهد که آنان را بدين جايگاه کشانده است و بدين خواري و رسوائي افکنده است . آن چيز رويگرداني از حقّ و حقيقت ، و خود بزرگ بيني کردن و تکبّر نمودن است :
(وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ) (43)
پيش از اين نيز ( در دنيا) بدان گاه که سالم و تندرست بودند به سجده بردن و کرنش کردن خوانده مي شدند ( و ايشان با وجود توانائي ، سجده و کرنش نمي کردند) . آنان بدان هنگام مي توانستند سجده ببرند، ولي سرباز مي زدند و تکبّر مي نمودند ... اين گونه بودند. هم اينک که در آن صحن? خوار کننده اند، و دنيا را پشت سر گذاشته اند، از ايشان خواسته مي شود سجده ببرند، امّا نمي توانند!
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بدان هنگام که آنان گرفتار همچون غم و اندوهي هستند، تهديد خوفناکي درمي رسد که دلها را تکّه و پاره مي گرداند:
(فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ).
مرا واگذار با آنان که اين کلام ( آسماني قرآن ) را تکذيب مي کنند.
اين تهديدي است که انسان را به لرزه مي اندازد و او را پريشان و هراسان مي گرداند ... خداوند توانا و نيرومند و متين به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم مي فرمايد: مرا با کسي واگذار که اين سخن را دروغ مي داند. مرا واگذار با او بجنگم، چه من براي جنگ با او بس هستم !
اين چه کسي است که اين سخن را تکذيب مي کند؟ اين چنين کسي ، آفريد? کوچک ناتوان بيچاره ضعيفي است ! او مورچ? بس ضعيفي است . بلکه او ذرّ? خاک پرت و پراکنده اي در هو ا است ... بلکه او نيستي و عدمي است که چيزي به شمار نمي آيد در برابر قدرت خداوندگار قادر و توانا و بزرگ جهان هستي .
پس اي محمّد! مرا با اين آفريده واگذار، و تو و مؤمنان همراه تو آسوده خاطر باشيد. چه جنگ با من است نه با تو و نه با مؤمنان . جنگ با من است . اين آفريده دشمن من است ، و من کار و بارش را برعهده مي گيرم و خود دانم و او. پس او را به من واگذار، و مرا با او رها کن . تو و همراهان تو برويد و بياسائيد و آسوده خاطر باشيد! چه هول و هراس وحشتناکي که گريبانگير تکذيب کنندگان مي گردد؟ ! و چه آرامشي که به پيغمبر و مؤمنان دست مي دهد، مؤمناني که ضعيفشان مي کرده اند و زبونشان مي ديده اند؟!
آن گاه خداوند توانا پرده از مسير جنگي برمي دارد که با اين آفريد? ناچيز کوچک ضعيف دارد!
(سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (44) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) (45)
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ما آنان را اندک اندک به گونه اي که درنيابند و از راهي که متوجّه نشوند به سوي عذاب خواهيم کشاند. و به آنان فرصت مي دهم ( و در عذابشان شتاب نخواهم کرد) . نقشه و چاره جوئي من دقيق و استوار است ( و کسي از آن رهائي ندارد) .
کار تکذيب کنندگان ، و جمل اهل زمين ، ناچيزتر و کوچک تر از آن است که يزدان سبحان اين تدابير را در بار? ايشان بينديشد و چنين چاره جوئيهائي در حقّ آنان بکند ... امّا يزدان سبحان ايشان را از خودش برحذر مي دارد و مي ترساند تا خويشتن را دريابند پيش از اين که فرصت از دست برود و وقت مناسب بگذرد و هدر شود. آنان بايد بدانند که امان دادن و مهلت بخشيدن ظاهري بديشان، دامي است که گول خوردگان جون ايشان بدان مي افتند. فرصتي که براي زندگي بدانان داده مي شود، با وجود جور و ستمي که مي ورزند و اعراض و رويگرداني و گمراهي و ضلالتي که دارند ، استدراج است . يعني درجه به درجه بالايشان مي بريم و کم کم در پيل? نعمت اسير وگرفتارشان مي سازيم ، و آهسته و آرام به سوي هلاک و عذابشان مي کشانيم و مي لغزانيم ، و به بدترين سرنوشت و فرجامشان مي رسانيم . اين تدبير و چاره انديشي خدا است ، و بدان خاطر صورت مي پذيرد که ايشان بارهاي گناهانشان را به تمام و کمال بردارند و بر دوش کشند، و به محشر، يعني جايگاه همايش همگان در آن جهان ، سنگين بار از گناهان بيايند، و سزاوار خواري و رسوائي و عذاب و عقاب بشوند ...
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از برحذر داشتن و ترساندن ، و از پرده برداري از استدراج و تدبير، عدالت و رحمتي بالاتر نيست . يزدان سبحان به دشمنان خود و به دشمنان دين خويش و به دشمنان پيغمبرش عدالت و رحمت تقديم مي کند وقتي که بديشان با اين برحذر داشتن و با آن بيم دادن ، آگاه و هوشيارشان مي فرمايد. بعد از آن که بيدار و هو شيارشان کرد، هر کاري که دوست دارند براي خود بکنند و براي خود برگزينند، بگذار بکنند و برگزينند. چه روبند کنار زده شده است و امور روشن گرديده است !
يزدان سبحان گاهي مهلت مي دهد و گاهي مهلت نمي دهد. به ستمگر مهلت مي دهد تا آن زمان که گرفتار مي کند و ديگر راه گريزي براي شخص گرفتار نمي ماند و ديگر نمي تواند بگريزد. يزدان سبحان در اينجا مي خواهد پرده از راه خود بردارد، و قانون و سنّت خود را آشکار و روشن فرمايد و بنمايد، قانون و سنّتي که خداوند مهربان آن را به مشـيّت و اراده اش واگذار فرموده است . به پيغمبرش صلّي الله عليه و اله و سلّم مي فرمايد: مرا واگذار با آنان که اين کلام ( آسماني قرآن ) را تکذيب مي کنند. و مرا واگذار با کساني که با اموال و اولاد و جاه و جلال و سلطه و قدرت ، خو دشان را با عزّت و با قدرت مي انگارند. بديشان مهلت و فرصت خواهم داد، و اين نعمت و ثروت را دام ايشان مي سازم ! به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم اطمينان مي دهد و آرامش مي بخشد، و دشمنان او را برحذر مي دارد و مي ترساند ... آنگاه ايشان را بدان تهديد وحشت انگيز مي سپارد و حواله مي دارد!
در ساي? صحن? غم انگيز قيامت ، و در ساي? اين تهديد و بيم هراس انگيز، مجادله و مبارزه و شگفت کردن از موضعگيري عجيب ايشان را تکميل مي کند:
(أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ؟) (46)
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چه بسا تو از ايشان ( در برابر تبليغ رسالت ، بدون اين که ما بدانيم ) مزدي خواسته اي و پرداخت آن براي آنان سنگين است ( و از اداي آن در رنج هستند؟!).
سنگيني غرامت و زياني که تو به عنوان اجر و مزد هدايتي که آنان را به سوي آن فرا مي خواني ايشان را بر آن مي دارد روي بگردانند و به تکذيب بپردازند، و آن چنان سرنوشت و فرجام زشتي را برگزينند، و آن را بر بار سنگين آنچه بايد بپردازند، ترجيح مي دهند!
(أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ؟) (47)
يا اين که اسرار غيب پيش ايشان است و آنان ( آنچه را که مي گويند از روي آن ) مي نويسند؟!.
بدين سبب آنان از آنچه در پس پرد? غيب است اطمينان کامل دارند، و اين است که از چيزي که چشم به راه ايشان است و در پس پرد? غيب است نمي ترسند. مگر نه اين است که آنان از غيب اطّلاع پيدا کرده اند، و همه چيز نهان در پس پرد? آن را نوشته اند، و آنها را به تمام و کمال شناخته اند؟ يا مگر نه اين است که آنان کسانيند که خو دشان همه چيز موجود در پس پرد? غيب را نوشته اند، و آنچه که مي خواهند در آن نگاشته اند؟ نه اين است و نه آن ... پس چرا آنان همچون موضعگيري شگفت و شکّ برانگيزي را در پيش مي گيرند؟ !
*
با اين تعبير شگفت الهامگران? هراس انگيز:
(فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ).
مرا واگذار با آنان که اين کلام ( آسماني قرآن ) را تکذيب مي کنند.
و با اعلان مسير و نقش? پيکار، و پرده برداري از قانون جنگ ميان خدا و دشمنان گول خورده اش ... با اين و با آن ، يزدان جهان پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و مؤمنان را از پيکار ميان ايمان و کفر، و ميان حقّ و باطل، آزاد و رها مي سازد. چه همچون جنگ و پيکاري ، جنگ و پيکار يزدان سبحان است ، و يزدان سحان خودش چنين جنگ و پيکاري را بر عهده مي گيرد.
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کار در حقيقت خود اين چنين است ، هر چند هم به نظر برسد که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و مؤمنان نقش اصيلي در اين جنگ دارند. وقتي که خدا نقش ايشان را براي آنان ميسّر و ممکن مي گرداند، نقش ايشان بخشي از قضا و قدر يزدان در جنگ او با دشمنانش مي گردد. آنان تنها ابزاري مي شوند که خدا با آن کار را انجام مي دهد يا انجام نمي دهد. خدا در هر دو صورت انجام دهند? هر آن چيزي است که بخواهد. او در هر دو حال ، خو دش برابر قانوني از قوانين خودش که مي خواهد جنگ و پيکار را بر عهده مي گيرد.
اين نصّ وقتي نازل گرديده است که هنوز پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در مکّه است ، و مؤمنان همراهش اندک هستند و نمي توانند کاري بکنند. اين است در اين نصّ اطمينان دادن به مستضعفان ، و بيم دادن گول خوردگان و مغروران قدرت و قوّت و جاه و جلال و اموال و اولاد است ... بعدها در مدينه احوال و اوضاع دگرگون شد.
خدا خواست که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و مؤمنان همراهش نقش پيدا و هو يدائي در پيکار داشته باشند. امّا اين سخن را مؤکّدانه بديشان مي گويد در حالي که هنوز در مکّه هستند و اندک و ضعيف مي باشند. وقتي هم که در بدر پيروزند بديشان مي فرمايد:
(فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم , وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى , وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا , إن الله سميع عليم).
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) اي مؤمنان !) شما کافران را ( با قوّت و قدرت خود در نبرد بدر) نکشتيد، بلکه خدا ( با پيروز نمودنتان بر آنان و افکندن هراس به دلهايشان ) ايشان را کشت . و ( اي پيغمبر! بدان گاه که مشتي خاک به طرف آنان پرتاب گردي و خاک به چشمان ايشان فرو رفت ، در اصل ) اين تو نبودي که ( خاک را به سوي آنان ) پرتاب کردي ( چرا که مشتي خاک از حيث کميّت و کيفيّت آن توانائي را ندارد) بلکه خداوند ( آن خاک را تکثير و به سوي ايشان ) پرتاب کرد ( و به چشمان آنان رساند) تا بدين وسيله مؤمنان را خوب بيازمايد ( و با اعطاء خوبيها آزمايششان نمايد) . بي گمان خداوند شنواي ( دعا و استغاث? مؤمنان بوده و از صدق و اخلاص ايشان ) آگاه است.
(انفال/17)
اين بدان خاطر است تا در دلهايشان اين حقيقت را جايگزين و مستقرّ گرداند. اين حقيقت که پيکار، پيکار خداوند سبحان است . و جنگ، جنگ يزدان جهان است . و مسأله ، مسأل? ايزد منّان است . اگر خدا در پيکار و جنگ نقشي بديشان مي دهد بدان خاطر است که ايشان را خوب بيازمايد، و در ساي? اين آزمايش پاداش بزرگي را برايشان بنويسد و بديشان عطاء فر مايد. و امّا حقيقت پيکار و جنگ، خدا است که آن را بر عهده مي گيرد، و امّا حقيقت پيروزي ، همان است که خدا آن را مي نويسد و لازم مي گرداند ... يزدان سبحان است که پيکار و جنگ و نصرت و پيروزي را با ايشان و بدون ايشان پديدار و نمودار مي نمايد. آنان وقتي که به پيکار و جنگ مي پردازند، ابزاري براي قدرت خدا مي گردند، ابزاري که يگانه ابزار در دست ايزد دادار نيست.
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اين حقيقتي است که از لابلاي نصوص قرآني در هر جائي و در هر حال و در هر وضعي ، آتش را جلوه گري مي آيد. همچين اين حقيقتي است که با جهان بيني ايماني در بار? قدرت و قوّت ، قضا و قدر، تانون و سنّت ، اراده و مشيّت يزدان ، و در بار? حقيقت قدرت و قوّت انسان ، قدرت و قوّتي که براي پياده کردن قضا و قدر خدا روان مي گردد و به جنبش و پويش مي افتد، سازگار است ... قدرت و قوّت انسان ابزاري است و بس، و بيش از ابزاري نخواهد بود ...
اين حقيقتي است که به دل مؤمن آرامش و اطمينان مي بخشد، چه در حال قدرت و توانائي و چه در حال ضعف و ناتواني ، مادام دلش با خدا و مخلص خدا باشد، و در جهادي که در پيش مي گيرد بر خدا توکّل کند و بدو پشت بندد و بس. اين قدرت و توانائي انسان مؤمن نيست که در پيکار حقّ و باطل و ايمان و کفر او را پيروز مي گرداند. بلکه تنها اين خدا است که پيروزي را براي او تضمين مي کند. اين ضعف و ناتواني انسان مؤمن نيست که او را شکست مي دهد، زيرا قدرت يزدان در پشت سر انسان است و همين قدرت پيکار را بر عهده مي گيرد و پيروزي را براي او تضمين مي کند. و ليکن يزدان سبحان مهلت و فرصت مي دهد و اندک اندک دشمنان را به سوي شکست روان مي گرداند، و کارها را در اوقات خود برابر اراده و مشيّت خو د و مطابق حکمت و فلسف? لازم خويش ، و موافق با عدالت و رحمت خويشتن ، به انجام مي رساند و مقرّر و مقدّر بگرداند.
همچنين اين حقيقتي است که دل دشمن را به هراس مي اندازد، چه شخص مؤمن در مقابلش در حالت ضعف و ناتواني باشد يا در حالت قدرت و توانائي . چه اين مؤمن نيست که با دشمن مي جنگد، بلکه اين خدا است که باقدرت و قوّت و عظمت و جبروت خود با دشمن مي رزمد، خدائي که به پيغمبرش مي فرمايد:
(فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ).
مرا واگذار با آنان که اين کلام ( آسماني قرآن ) را تکذيب مي کنند.
(1/83)



مرا واگذار با اين شخص بد و نيرنگباز و توطئه گر شبانه ! خدا مهلت و فرصت مي دهد و اندک اند ک به سوي دوزخش مي کشاند. پس او به دام هراس انگيز و بيمناک و خوفناکي افتاده است و گرفتار آمده است ، هر چند که در اوج قدرت و قوّت و توشه و کالا بغنود و بسر برد. آخر اين نيرو و توان خودش دام است :
(وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) (45)
و به آنان فرصت مي دهم ( و در عذابشان شتاب نخواهم کرد) . نقشه و چاره جوئي من دقيق و استوار است ( و کسي از آن رهائي ندارد).
امّا چه وقت و کي مي شود؟ اين نهفته در علم يزدان است و نهان از اين و آن است ! چه کسي از غيب يزدان و چاره سازي و چاره جوئي ايزد سبحان ايمن مي گردد، مگر مردمان کافر و بيرون رونده از فرمان آفريدگار جهان ؟
*
در برابر اين حقيقت ، خدا پيغمبرش صلّي الله عليه و اله و سلّم را به صبر و شکيبائي مي خواند. صبر و شکيبائي بر تکاليف و وظائف رسالت ، و صبر و شکيبائي بر کجرويها و کژراهه رويهاي مردمان ، و صبر و شکيبائي بر اذيّت و آزار ديگران و تکذيب ايشان ... صبر و شکيبائي کردن تا بدانجا که يزدان در وقت مقرّر و مقدّر داوري مي فرمايد آن گو نه که خود مي خواهد يزدان سبحان پيغمبرش را به ياد برادري از برادران انبياء و پيغمبرانش مي اندازد که از تکاليف و وظائف رسالت به تنگ آمد و صبرش از دست برفت، و اگر رحمت و نعمت خدا او را درنمي يافت پرت مي گرديد و نکو هيده رها مي شد:
(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ (48) لَوْلا أَنْ تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ (49) فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) (50)
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در برابر فرمان پروردگارت شکيبا باش ( و در کار تبليغ ، مقاوم و استوار) . و همسان يونس مباش که با دلي پرکينه و اندوه ، خدا را به فرياد خواند ( و خواهان تعجيل در عذاب قوم خود شد) . اگر نعمت و رحمت پروردگارش به ياريش نشتافته و به دادش نرسيده بود ( از شکم ماهي ) حتماً به بيرون افکنده مي شد و نکوهيده در بيابان برهوت رها مي گرديد. پروردگارش ( با پذيرش توبه اش مجدداً ) او را برگزيد و از زمر? شايستگانش کرد.
صاحب حوت ، يا ماهي دار، يونس عليه السّلام است همان گونه که در سور? صافات آمده است . چکيد? تجربه اي که خدا آن را براي محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم روايت مي کند تا براي او توشه و پشتوانه اي گردد، محمّدي که خاتم انبياء است و تجربه هاي جمل پيغمبران در کشتزار رسالت بر او سبقت گرفته است ، تا دروگر واپسين باشد، و واپسين پشتوانه بدو برسد، و آخرين توشه را داشته باشد، و اين کار در دشواري وظيف? سنگين و بزرگ بدو کمک کند، وظيف? هدايت جملگي انسانها، نه قبيله اي و نه شهري و نه ملّتي . وظيف? جمل نسلها نه يک نسل و نه يک قرن آن گونه که وظيف? پيغمبران پيشين چنين بوده است . وظيف? ياري دادن انسانهاي بعد از خودش با هم? نسلها و با هم? اقوامي که دارند به وسيل? برنام? دائمي و ثابت و شايان پاسخگو ئي به هم? احوال و اوضاع و تجاربي که در زندگاني انسانها پيش مي آيد، و هر چيز تازه اي که هر روزي آن را با خو د مي آورد ...
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چکيد? آن تجربه اين است که يزدان سبحان يونس پسر متي - سلام ا لله عليه - را به سوي اهالي شهري ارسال فرمود. گويا نام آن شهر نينوا در موصل است . ايمان آوردنشان به طول انجاميد. درنگ کردنشان در ايمان آوردن يونس را بر سر خشم آورد. خشمناک ايشان را رها کرد و رفت و به خويشتن گفت : خدا با باقي گذاشتن من در ميان اين رنج دهندگان و دشمنان حقّ و حقيقت ، مرا به تنگا نمي اندازد و به درد سر نمي افکند. او مي تواند مرا به سوي قوم ديگري بفرستد! خشم و ناراحتي او را به ساحل دريا کشاند. در آنجا سوار کشتي شد. هنگامي که کشتي به وسط امواج رسيد، کشتي سنگين گرديد و در معرض غرق شدن قرار گرفت. ميان مسافران کشتي قرعه کشي کردند براي اين که يکي را براي سبک شدن کشتي به دريا بيندازند ... قرعه به نام يونس بيرون آمد. پـس او را به دريا انداختند. ماهي بزرگي او را قورت داد و بلعيد.
در اين هنگام يونس - که لبريز از خشم وکينه و غم و اندوه بود - در ميان غم و اندوه فراوان و در تاريکيها و در شکم ماهي قرار داشت ، و در وسط امواج بود، پروردگار خود را به کـمک و ياري خواند و فرياد برآورد:
(لا إله إلا أنت سبحانك ! إني كنت من الظالمين).
( فرياد برآورد که کريما و رحيما!) پروردگاري جز تو نيست و تو پاک و منزّهي ( از هرگونه کم و کاستي ، و فراتر از هر آن چيزي هستي که نسبت به تو بر دلمان مي گذرد و تصوّر مي کنيم . خداوندا بر اثر مبادرت به کوچ ، بدون اجاز? حضرت باري ) من از جمل? ستمکاران شده ام ( مرا درياب ) . ( انبياء /87)
نعمت و رحمت پروردگارش او را دريافت . ماهي او را به ساحل انداخت ... گو شتي بود بدون پوست ... پوست بدنش در شکم ماهي به انحلال رفته بود. خدا زندگيش را با قدرت خود پائيد، قدرتي که قيد و بندي از قيدها و بندهائي که انسانهاي محدود با آنها آشنايند آن را مقيّد نمي سازد و به بند نمي کشد.
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در اينجا مي فرمايد: اگر نعمت و رحمت پروردگارش به ياريش نمي شتافت و به دادش نمي رسيد، ماهي او را بيرون مي انداخت و نکو هيده و مورد مذمّت و ملامت در بيابان برهوت رها مي گرديد. يعني از سوي پـروردگارش بر کاري که کرده بود، و در برابر کم حوصلگي و ناشکيبائي اي که نموده بود، و خودسرانه و بدون اجاز? خدا دست به کاري يازيده بود، مذمّت و ملامت و سرزنش مي گرديد. امّا نعمت و رحمت خدا در اين وقت او را دريافت و به دادش رسيد، و خدا تسبيح و تقديس و اقرار و اعتراف و ندامت و پشيماني او را پذيرفت ، و ديد که او سزاوار نعمت و رحمت است ، و شايست? اين است که مجددآ برگزيده شود
(فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ) (50)
پروردگارش ( با پذيرش توبه اش مجدداً ) او را برگزيد و از زمر? شايستگانش کرد.
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اين تجربه اي است که يونس عليه السّلام از آن گذشت . خدا آن را براي پيغمبرش محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم ذکر مي کند، بدان گاه که به درد و رنج و تکذيب دشمنان گرفتار است . بعد از آن که او را از پيکار معاف داشته است و اين حقيقت را بدو ابلاغ فرموده است . بدو دستور داده است که پيکار را بدو واگذارد تا آن گونه که خود مي خواهد آن را بر عهده گيرد، و آن را به گردش و چرخش درآورد وقتي که مصلحت بداند و بخواهد. او را به شکيبائي در برابر حکم خدا و قضا و قدرش در تعيين موعد فرا رسيدنش فرا مي خواند. از او مي خواهد در تحمّل سختيها و رنجهاي راه ، شکيبائي کند تا زمان مقرر فرامي رسد. سختي و رنج حقيقتي دعوت ، سختي و رنج شکيبائي در برابر حکم و فرمان خدا است . شکيبائي کردن تا موعد حکم و فرمان خدا درمي رسد، در آن زمان که برابر حکمتش اراده مي فرمايد حکم و فرمانش پياده بشود. در مسير راه سختيها و رنجهاي بيشماري است . سختيها و رنجهاي تکذيب کردن و عذاب دادن ، کجرويها و دشمنانگيها، باد به غبغب انداختن باطل ، گول خوردن مردمان به ناحق به وسيل? باطلي که مستکرانه و پيروزمندانه خود را به ديدگان مردمان نشان مي دهد و پفيده و آماسيده جلوه گر مي آيد و عامّ? مردمان را محو تماشاي خود مي نمايد، سختيها و رنجهاي خود را در برابر هم? اين چيزها خشنود و جاي و آرام نگاه داشتن و به فرا رسيدن وعد? راستين خدا اطمينان داشتن ، سختيها و رنجهاي راه هر اندازه که باشد نفس انسان دچار شکّ و ترديد در طيّ طريق نگردد، و ... هم? اين سختيها و رنجها شکيبائي مي طلبد، و شکيبائي تلاش زياد و کوشش فراواني مي خواهد، و کمرشکن است و نياز به اراد? آهنين و استقامت فولادين و درخواست مدد و ياري و توفيق و پيروزي از خداوند باري است ...
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و امّا خود پيکار، آفريدگار دادار در بار? آن حکم صادر کرده است و کار را به پايان برده است و قضا و قدرش را بر آن قرار داده است که يزدان سبحان خودش آن را بر عهده گرفته است ، و مقدّر و مقرّر فرموده است که مهلت و فرصت بدهد و برابر حکمتي که مصلحت ديده است و مصلحت مي بيند استدراج باشد و آهسته آهسته و پلّه پلّه کافران و مشرکان را به سوي دوزخ بکشاند و بدانجا گرفتارشان گرداند. اين گونه به پيغمبر خود وعده فرمود، و وعده اش را پس از مدّتي راست و درست بدو نمود.
در پايان سوره صحنه اي از کافران را ترسيم مي کند، صحنه اي کـه در آن دعوت را از زبان پيغمبر بزرگوار صلّي الله عليه و اله و سلّم دريافت مي دارند، در حالي که سراپا خشم و کين ، و لبريز از حسودي و حسادت ژرفي هستند که از نگاه هاي زهرآگين و کشند? ايشان ميبارد. نگاه هاي زهرآگين خود را متوجّه پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم مي سازند و با تيرهاي نگاهشان مي خواهند او را از زمين بردارند و نابودش گردانند. قرآن اين نگاه ها را به گونه اي به تصوير مي کشد که بهتر از آن نمي توان آنها را به تصوير کشيد:
(وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) (51)
نزديک است کافران هنگامي که آيات قرآن را مي شنوند، تو را با چشمان ( خيره و زل زد? ) خود به سردرآورند و هلاک سازند، و مي گويند، او قطعاً ديوانه است .
اين نگاه ها نزديک است که در پاهاي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم تأثير کند، و پاهاي او را بلغزاند و تعادل آنها را بر روي زمين به هم بزند و ناموزون و نا استوارشان گرداند!
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اين تعبيري است که از اين نگاه هائي که از خشم و کين ، شرّ و حسادت ، انتقام گرفتن و کينه توزي کردن ، تب و تاب يورش کردن و تاخت بردن، و زهر و سم پليدي درون ، بالاتر و برتر را نشان مي دهد ... اين نگاه هاي زهرآگين و تب آلود، با دشنامهاي زشت ، و بد و بي راه گفتنهاي پلشت ، و تهمتهاي ناپسند و ناروا، همراه مي گردد:
(وَيَقُولُونَ: إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) (51)
و مي کويند: او قطعاً ديوانه است .
اين صحنه اي است که قلم موي نوآور و نوپرداز آن را به تصوير مي کشد، و به عنوان صحنه اي از صحنه هاي دعو ت همگا ني در مکّه آن را ثبت و ضبط مي کند. اين صحنه حز يک حلق? هگاني از حلقه هائي نيست که در ميان بزرگان دشمن و بزهکار پد يدار آمده است ، آن کساني که از دلهايشان و از نگاه هايشان هم? اين کينه هاي زشت تب آلود برجوشيده است و غلغل و قلقل زده است !
اين صحنه با گفتار فيصله بخش و قاطعانه اي که هر سخني را به پايان مي برد پيرو زده مي شود:
(وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ) (52)
در صورتي که قرآن جز اندرز و پند جهانيان و ماي? بيداري و هوشياري ايشان نيست .
ديوانه اندرز و پند و سخنان بيدارکننده و هو شياردهنده را نمي گويد. ديوانه اندرز و پند و سخنان بيدار کننده و هوشيار دهنده اي با خود ندارد ... يزدان راست مي فرمايد و تهمت زنندگان دروغ مي گويند ...
*
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لازم است پيش از رسيدن به پايان سخن ، نگرشي به واژ? « عالمين » داشته باشيم ... در اينجا که دعوت در مکّه است و با آن انکار روياروي مي گردد، و پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم اين دعو ت با آن نگاه هاي زهرآگين تب آلود روياروي بود، و مشرکان براي جنگ با اين دعوت با همه چيزي که دارند و با تمام آنچه مي توانند آماده و در کمين هستند، در اين وقت زود و در همين سرآغاز کار، و در اين تنگاي همه جانبه و مسدود از هر سو، عالميّت و جهاني بودن خود را اعلام و اعلان مي دارد. سرشت اين دعوت و حقيقت آن هم چنين است ، و عالمي و جهاني بودن ، صفت اين آئين است . اين صفت تنها در مدينه اعلام و اعلان نشده است و در آنجا تازگي پيدا نکرده است - همان گونه که امروزه تهمت زنندگان ادّعا مي کنند و مي انگارد - بلکه اين صفت در نخستين روزهاي دعوت در مکّه اعلام و اعلان گرديده است ، چون عالمي و جهاني بودن، حقيقت ثابت و استواري در درون اين دعوت بوده است ، از همان زمان که پديدار و آشکار گرديده است .
خدا براي اين دعوت اين چنين خواسته است ، و اين چنين اين دعوت از همان نخسين روزها به مردمان رو کرده است و گفته است ، و اين چنين اين دعوت تا پايان زمان رو مي کند و مي گويد. خدائي که اين دعوت را اراده فرموده است و خواسته است ، او خودش صاحب اين دعوت و محاظ و نگاهدار آن است . او از اين دع ت دفاع مي کند و او اين دع ت را مي پايد و از آن مراقبت مي فرمايد. او است که پيکار با تکذيب کنندگان را بر عهده مي گيرد، و بر عهد? پيروان و ياران اين دعوت جز صبر و استقامت و شکيبائي و پايداري نيست تا آن زمان که خدا داوري مي کند و فرمان مي دهد، و او بهترين داوران و فرمانروايان است .
*
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1] «المفتون » :ديوانگي. مصدر است ، مانند معقول به معني عقل ، و مجلود به معني جلادة ( نگا: روح البيان ) در اين صورت حرف ( ب ) در اوّل (بايکم ) به معني ( في ) است ( نگا: صفوة البيان ) برخي هم حرف باء را زائد دانسته و ( مفتون ) را اسم مفعول محسوب نمودماند. در اين صورت معني آيه چنين است : که کدام يک از شما ديوانه است ( نگا: روح المعاني )...( مترجم ).
[2] ابوداوود، ترمذي از قول ابن مسعود آن را روايت کرده اند.
[3] مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » . فصل : داستان در قرآن .
[4] « الصريم » : شب . چيده شده ... با توجّه به معني اخير، مفهوم آيه چنين است : شب هنگام که آنان در خواب بودند، بلاي بزرگ و فراگيري باغ را دربرگرفت و همچون باغي گرديد که ميوه هاي آن را چيده و گنده باشند. ( مترجم )
[5] در زبان فارسي گفته مي شود: دامن به کمر زدن ...و آن کنايه از فرا رسيدن هنگام? هول و هراس و وخامت کـار و شدّت و وحشت است .( مترجم)
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سور? حاقّه مکّي و 52 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (3) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ (12) فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (18) فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ (24) وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي
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مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ (29) خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ (32) إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلا الْخَاطِئُونَ (37) فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ (43) وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ (44) لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (47) وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (52)
اين سور? هراس انگيز و وحشت انگيزي است . کمتر جائي از آن يافته مي شود که حسّ و شعور از آن سخت به تکان نيفتد. اين سوره از آغاز تا به انجام حسّ و شعور را مي کوبد و آن را با هو ل و هراس کمرشکن ، و جدّ و جهد قاطعانه ، و صحنه اي پس از صحنه اي ، روياروي مي گرداند. هم? صحنه ها آهنگ و نواي مصرانه اي بر حسّ و شعو ر، گاهي با هو ل و هراس ، و گاهي با جلالت و عظمت ، و زماني با عذاب، و در هم? اوقات با حرکت و تکان سخت ، آشنا مي سازند!
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اين سوره جملگي با نيروي تمام و ژرفاي بسيار، به حسّ و شعو ر احساس يگانه اي با معني يگانه اي مي بخشد ... اين کار - کار دين و عقيده - جدّي و خالصانه و دورانديشانه و قاطعانه است . تمام آن جدّي است و هيچ شوخي و ياوه اي در آن نيست . اصلاً شوخي و ياوه جائي در آن ندارد. درباري دنيا جدّي است ، و در باري آخرت جدّ ي است . در ترازو و حساب و کتاب خدا جدّي است . جدّي است و در اينجا و در آنجا نهيم و نه بيش احتمال ملاحظه اي در آن ديده نمي شود. کدام ملاحظه اي از آن در حقّ کسي صورت مي پذيرد که شمشير خشم خدا را بر سر خود فرود مي آورد، و خدا قاطعانه او را مي گيرد و گرفتارش مي سازد؟ حتّي با کسي هر چند که پيغمبر باشد ملاحظه اي ندارد. زيرا کاربزرگ تر از پيغمبر و بزرگ تر از بشر است ... اين کار، حقّ است . حقّ يقين است . از جانب خداي عالمين است .
اين معني در نام گزيده قيامت در اين سوره جلوه گر مي آيد. نامي است که اين سوره بدان نامگذاري شده است :
(الْحَاقَّةُ) (1). رخداد راستين ...
اين نام با ساختار واژگاني و طنين و معني خود به حسّ و شعو ر، مفهوم جدّيّت و قاطعيّت و حقّانيّت و استقرار القاء مي کند. آهنگ واژگاني آن از همه چيز بيشتر همگون بالا بردن چيز سنگيني براي مدّت طويلي، و آن گاه بر جاي خود نهادن آن ، آهسته و آرام و محکم و استوار است . بالا بردن در کشش « حا» ، و جديّت آن در تشديد « قّ » بعد از آن ، و برجاي نهادن و استقرار بخشيدن آن با پايان بخشيدن با « ه» که به صورت هاء ساکن خوانده مي شود.
اين معني ديده مي شود در جايگاه هاي نقش زمين شدن کساني که دين و عقيده و آخرت را تکذيب کرده اند و قومي بعد از قومي ، و گروهي پس از گروهي ، نابو د گرديده اند، نقش زمين شدن و نابود گرديدن آنان با طوفان کمرشکن و تند و تيزي :
(
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كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ (8) وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً (10) إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ) (12)
قوم ثمود و قوم عاد ( رخداد راستين ) درهم کوبنده را تکذيب کردند. در نتيجه قوم ثمود با عذاب سرکش و سهمگين ( صاعقه ) نابود گشتند. و قوم عاد به وسيلي تندباد سرد و سرکش و پرسر و صداي ويرانگري نابود شدند. خداوند چنين تندبادي را هفت شب و هشت روز پياي بر آنان گمارد. ( اگر در آنجا مي بودي ) در اين مدّت مردمان را مي ديدي که روي زمين افتاده اند و انگار تنه هاي پوک و توخالي درختان خرماييد. آيا کسي را مي بيني که از ايشان برجاي مانده باشد. فرعون و کساني که پيش از او بودند، و همچنين اهالي شهرها و آباديهاي زير و رو شدي ( قوم لوط ) مرتکب گناهان بزرگ شدند. آنان با فرستاد? پروردگارشان به مخالفت برخاستند، و خداوند ايشان را به سختي فرو گرفت ( و به عذاب شديدي گرفتار ساخت ) . ما بدان گاه که ( در طوفان نوح ) آب طغيان کرد ( و از حدّ معمول فراتر رفت ، نياکان ) شما را سوار کشتي کرديم . تا آن ( حادث? نجات مؤمنان و غرق شدن کافران ، درس عبرتي و) ماي? اندرزي ، براي شما بوده و گوشهاي شنوا آن را فرا گيرند و به خاطر سپرند. (حاقه/4-2)
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بدين منوال هر کس از اين کار روي بگرداند سخت گرفتار مي آيد و با بلاي کمرشکن نابود مي گردد، بلاي کمرشکني که با جدّيّت قاطعانه و برّند? موجود در اين کار بزرگ هراس انگيز تناسب دارد، کار بزرگ و هراس انگيزي که شوخي و سستي نمي شناسد، و تحمّل لهو و لعب را ندارد، و در اينجا يا آنجا رويگرداني از آن را نمي پذيرد.
اين معني جلوه گر مي آيد در صحن? قيامت هراس انگيز، و در پايان گرفتن وحشتناک جهان هستي ، و در جلالت و عظمت تجلّي يزدان بزرگوار، و اين تجلّي هراس انگيزترين و وحشت انگيزترين چيز است :
(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ) (17)
هنگامي که يک دم در صور دميده مي شود. و زمين و کوه ها از جا برداشته شوند و يک باره درهم کوبيده و متلاشي گردند. بدان هنگام است که آن واقع? ( بزرگ قيامت در جهان ) رخ مي دهد ( و رستاخيز برپا مي شود) . و آسمان از هم مي شکافد و مـي پراکند، و در آن روز سست و نااستوار مي گردد. و فرشتگان در اطراف و کناره هاي آسمان ( جديد آن روزي ) قرار مي گيرند، و در آن روز، هشت فرشته ، عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمي دارند. (حاقّه/13-17)
آن ترس و هراس ، و اين جلالت و عظمت ، جدّيّت زيبا و دل آراي بزرگي را به صحن? حساب و کتاب راجع بدان کار هراس انگيز و وحشت انگيز مي دهند. هر دو تاي ترس و هراس و جلالت و عظمت ، در ژرفا بخشيدن آن معني در حسّ و شعو ر، با سائر آواها و پيامهاي اين سوره شرکت مي ورزند. هم اين و هم آنچه پس از آن مـي آيد، از جمل? گـفتار نجات يافتگان و گرفتاران عذاب است :
(
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فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ) (20)
و امّا کسي که نام? اعمالش به دست راست او داده شود، ( فرياد شادي سر مي دهد و) مي گويد: ( آهاي اهل محشر! بيائيد) نام? اعمال مرا بگيريد و بخوانيد! آخر من مي دانستم که ( رستاخيزي در کار است و) من با حساب و کتاب خود روياروي مي شوم . ( حاقّه/ 19و20)
او نجات يافته است و نزديک است باور نکند که نجات يافته است ...
(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ) (29)
و امّا کسي که نام? اعمالش به دست چپش داده شود، مي گويد: اي کاش هرگز نام? اعمالم به من داده نمي شد! و هرگز نمي دانستم که (حساب من چيست ! اي کاش پايان بخش عمرم ، همان مرگ بود و بس !. (حاقه/25-29)
با اين واويلا و آه و نال? طولاني ، تصويري از رخ دادن چنين سرنوشت و سرانجامي به حسّ و شعو ر مي افتد ... آنگاه آن جدّيّت قاطعانه و هول و هراس کمر شکن جلوه گر مي آيد در فرمود? والاي ايزد سبحان، فرموده اي که قضاوت هراس انگيز و وحشت انگيز را در آن روز هولناک و خوفناک ، و در آن جايگاه بزرگ و سترگ، اعلان مي دارد:
(خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ) (32)
( خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور مي فرمايد: ) او را بگيريد و به غل و بند و زنجيرش بکشيد. سپس او را با زنجيري ببنديد که هفتاد ذراع درازا دارد .(حاقّه/30-32)
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هر بندي و بخشي انگار سنگيني آسمانها و زمين را دارد، و با شکوه و عظمت هراس انگيزي ، و با هول و هراس بيم دهنده اي ، و با جدّيّت سنگيني ، از بالا به پائين فرو مي افتد ...
آنگاه چيزي به ميان مي آيد که بر سخن داوري بزرگ پيرو مي زند. و آن موجبات اين حکم هراس انگيز و نهايت کار وحشت انگيز گناهکار است :
(إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلا الْخَاطِئُونَ) (37)
چرا که او به خداوند بزرگ ايمان نمي آورد، و مردمان را به دادن خوراک به بينوا، تشويق و ترغيب نمي کرد. لذا امروز در اينجا يار مهرباني ندارد. و خوراکي هم ندارد مگر از زردابه و خوناب? ( دوزخيان ) . چنين خوراکي را جز بزهکاران نمي خورند. (حاقّه/33-37)
آنگاه اين معني ، در اشاره اي به سوگند بزرگ، و در گفتار پروردگار در بار? حقيقت آئين واپسين ، پديدار و -نمودار مي آيد:
(فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (43)
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سوگند مي خورم به آنچه مي بينند و آنـچه نمي بييند. اين ( قرآن از سوي خدا آمده است و) گفتاري است ( که ) از ( زبان ) پيغمبر بزرگواري ( به نام محمّد، پخش و تبليغ مي شود) . و گفت? هيچ شاعري نيست ( چنان که شما گمان مي بريد. اصلاً) شما کمتر ايمان مي آوريد ( و به دنبال حقّ و حقيقت مي افتيد) . و گفت? هيچ غيبگو و کاهني نيست . اصلاً شما کمتر پند مي گيريد ( و يادآور حقّ و حقيقت مي گرديد، و درست و نادرست را فرق مـي نهيد. بلکه کلامي است که ) از جانب پروردگار جهانيان نازل شده است . (حاقّه/38-43)
سرانجام ، جدّيّت در واپسين آوا، و در تهديد قاطعانه و گرفتار کردن کمرشکن شخصي جلوه گر مي آيد که اين کار را به بازيچه مي گيرد يا آن را تغيير مي دهد. اين شخص هر کس که هست، حتّي اگر او محمّد پيغمبر خدا باشد:
(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ (44) لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (47)
اگر پيغمبر پاره اي سخنان را به دروغ برما مي بست ، ما دست راست او را مي گرفتيم . سپس رگ دلش را پاره مي کرديم . و کسي از شما نمي توانست مانع ( اين کار ما در بار? ) او شود ( و مرگ را از او باز دارد) .
(حاقّه/44-47)
اين همان کاري است که سهل انگاري و صرف نظر کردن و نرمش و سازشي در آن انجام نمي گردد.
بدين هنگام اين سوره با بيان قاطعانه و سش داوران? واپسين در بار? اين کار بزرگ، پايان مي گيرد:
(وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (52)
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مسلّماً قرآن پند و اندرز پرهيزگاران است . ما قطعاً مي دانيم که برخي از شما ( قرآن را) تکذيب مي کنند. آخر قرآن ، ماي? حسرت و سبب اندوه کافران است . قرآن ، يقين راستين ( و حقّ و حقيقت فرو فرستاد? جهان آفرين ) است . حال که چنين است ، با ذکر نام پروردگار بزرگوار خود، خدا را تشبيح و تقديس کن . (حاقّه/48-52)
اين پاياني است که هر سخني را پايان مي دهد. سخن فيصله بخش را مي گويد، و به دست کشيدن و دوري گزيدن از سنان پوچ مي پردازد، و تسبيح و تقديس نام خداي بزرگوار را به پيش مي کشد .. .
*
اين سوره خلاصه مي شود در اين که اين معني را به حسّ و شعو ر بيندازد. شيوه ، آهنگ، صحنه ها، تصويرها، و سايه روشنهاي اين سوره، همه و همه مي کوشند اين معني را به شکل مؤثّر و زنده و شگفت القاء کنند و بيان دارند و ژرفا بخشند.
شيو? اين سوره حسّ و شعور را با صحنه هاي زنده محاصره مي کند، زند? زنده، آن اندازه زنده که از زيبائي و گيرائي آن نمي توان رها گرديد. آن را جز زند? واقعي حاضر نمي توان تصوّر کرد. اين سوره چنين معنائي را با سرزندگي و نيرو و کارآئي خود به شکل شگفتي ورانداز مي کند!
اين محلّهاي نقش زمين شدن ثمود، عاد، فرعون ، شهرهاي زير و رو شد? لوط است که حاضر و برجسته مقابل ديدگان است . هول و هراسي است که صحنه هاي سوره را جاروب مي زند و با خود مي برد، و حسّ و شعور هم از دست آنها خلاصي و رهائي ند ارد. اين صحن? طوفان و انسانهاي باقيمانده اي است که برکشتي سوار بوده اند. اين صحنه در دو آيه ، تند و سريع ترسيم مي گردد . . .
چه کسي است که اين را بخواند:
(وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ) (8)
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و قوم عاد به وسيل? تند باد سرد و سرکش و پر سرو صداي ويرانگري نابود شدند. خداوند چنين تند بادي را هفت شب و هشت روز پياپي بر آنان گمارد. ( اگر در آنجا مي بودي ) در اين مدّت مردمان را مي ديدي که روي زمين افتاده اند و انگار تنه هاي پوک و تو خالي درختان خرمايند. آيا کسي را مـي بيني که از ايشان بر جاي مانده باشد. (حاقّه/6-8)
و در برابر حسّ و شعورش منظر? طوفاني و پر سر و صدا و ناله و آه و در هم شکننده و نابود کننده ، مجسّم نشود و پديدار نيايد؟ هفت شب و هشت روز پيايي صحن? مردماني که بعد از آن چنان طوفاني ، نقش زمين گرديداند و روي زمين افتاده اند و به خود رها شده اند.
(كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ) (7)
انگار آنان تنه هاي پوک و توخالي درختان خرمايند!. ( حاقّه /7)
اين صحن? زنده اي است که در جلو ديدگان پيدا و هويدا مي گردد، و در برابر دل آشکار و نمودار مي آيد، و مرغ خيال آن را عيان مي بيند! هم? صحنه هاي سخت و شديد گرفتن و گرفتار کردن در اين سوره ايـن چنين است .
آن گاه صحن? هاي هراس انگيز پايان گرفتن اين جهان پديدار مي آيد. اين صحن? ها بر پرد? حسّ و شعور انسان به نمايش در مي آيند، و پيرامون او به تق و چق مي افتند، و او را به ترس و هراس مي اندازند و از غم و اندوه لبريز مي سازند. چه کسي است که اين را بشنود:
(وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً) (14)
و زمين و کوه ها از جا برداشته شوند و يکباره درهم کوبيده و متلاشي گردند. ( حاقّه/14)
و حسّ و شعو ر او تق و چق و صداي درهم شکسش را نشنود، بعد از آن که چشمانش برکندن و بالا بردن، و سپس درهم کوبيدن و متلاشي کردن را مي بيند!!! چه کسي است که بشنود:
(وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا).
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و آسمان از هم مي شکافد و مي پراکند، و در آن روز سست و نااستوار مي گردد، و فرشتگان در اطراف و کناره هاي آسمان ( جديد آن روزي ) قرار مي گيرند. (حاقّه/16و17)
و بر پرد? خاطرش اين پايان گرفتن غم انگيز، و اين صحن? دردآور آسمان زيبا و استوار، ظاهر و پديدار نگردد؟ ! گذشته از اينها چه کسي است که جلالت و عظمت و هو ل و هراس ، حسّ و شعو ر او را فراگيرد، و بشنود:
(وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ (17) يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) (18)
و فرشتگان در اطراف و کناره هاي آسمان ( جديد آن روزي ) قرار مي گيرند، و در آن روز، هشت فرشته عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمي دارند. در آن روز ( براي حساب و کتاب ، به خدا) نموده مي شويد، و ( چه رسد به کارهاي آشکارتان ) چيزي از کارهاي نهانيتان مخفي و پوشيده نمي ماند. (حاقّه/17و18)
صحن? شخص رستگاري را پيش چشم داريد که نام? اعمال خود را گرفته است ، و از شادي در دنيا نمي گنجد، و هم? مردمان و آفريدگان را با طنين صداي شادي و غبطه فرياد مي دارد که بيايند و نام? اعمال او را بخوانند:
(هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ) (20)
آهاي ( اهل محشر! بـيائيد) نام? اعمال مرا بگيريد و بخوانيد! آخر من مي دانستم که ( رستاخيزي در کار است و) من با حساب و کتاب خود روياروي مي شوم . صحن? فلک زد? نابود کرديده اي را پيش چشم داريد که نام? اعمالش را با دست چب دريافت داشته است ، و حسرت و آه در سخنانش و در طنين صدايش و در آواها و ناله هايش مي پيچد:
(يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ) (29)
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اي کاش هرگز نام? اعمالم به من داده نمـي شد! و هرگز نمي دانستم که حساب من چيست ! اي کاش پايان بخش عمرم ، همان مرگ بود و بس ! دارائي من ، مرا سودي نبخشيد، و به درد ( بيچارگي امروز) من نخورد. قدرت من ، از دست من برفت ( و دليل و برهان من ، پوچ و نادرست از آب درآمد!).
چه کسي است که حسّ و شعو رش به لرزش و چندش درنيفتد، وقتي که اين قضاوت هو لناک را مي شنود:
(خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ...) الخ... (32)
( خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور مي فرمايد: ) او را بگيريد و به غل و بند و زنجيرش بکشيد. سپس او را به دوزخ بييدازيد. سپس او را با زنجيري بنديد و بکشيد که هفتاد ذراع درازا دارد.(حاقّه/30-32) ... تا آخر ...
اين بخش گو اهي مي دهد که چگونه مأموران براي اجراء فرمان هراس انگيز و بزرگ در حقّ آن بيچار? حسرت زده به مسابقه مي پردازند و بر يکديگر پيشي مي گيرند!
حال و وضع اين بيچار? حسرت زده در آنجا اين چنين است :
(فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلا الْخَاطِئُونَ) (37)
او امروز در اينجا يار مهرباني ندارد. و خوراکي هم ندارد مگر از زردابه و خوناب? ( دوزخيان ) . چنين خوراکي را جز بزهکاران نمي خورند. (حاقّه/35-37) در پايان ، چه کسي است که لرزه بر اندامش نيفتد، و ترس و هراس او را فرانگيرد، وقـي که تصوير تهديد شديدي به ذهن خود درآورد که مي فرمايد:
(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ (44) لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (47)
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اگر پيغمبر پاره اي سخنان را به دروغ بر ما مي بست ، ما دست راست او را مي گرفتيم. سپس رگ دلش را پاره مي کرديم ، و کسي از شما نمي توانست مانع ( اين کار ما در بار? ) او شود ( و مرگ را از او باز دارد) . (حاقّه/44-47)
اينها صحنه هائي از قدرت و قوّت و سرزندگي و جنبش و حضور است ، صحنه هائي که حسّ و شعور انسان نمي تواند در طول اين سوره از آنها روي برگرداند و بي توجّه بدانها بماند. اين صحنه ها با الحاح و اصرار خود را بدونشان مي دهند و بر او فشار مي آورند، و تأثير حقيقي سختي بر اعصاب و احساسات وارد مي گردانند!
*
آهنگ فاصله در اين سوره از طنين ويژه اي برخوردار است . اين طنين تغيير مي کند، و برابر صحنه ها و موقعيّتها براي پياده کردن آن تاثير زند? ژرفي که از آن سخن رفت ، دگرگون و جوراجور مي شود ... در سرآغاز اين سوره آهنگ مدّ و شدّ و سکون است :
(الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) (3)
رخداد راستين ! رخداد راستين چگونه رخدادي است ؟ ! تو چه مي داني رخداد راستين چگونه رخدادي است ؟ !. ( حاقّه /1-3)
طنين در ياء و هاء و هاء ساکن بعد از آنها مي پيچد. چه تاء مربوطه اي باشد با سکون بر آن وقف کنند و بايستند، يا هاء سکته بوده و براي هماهنگي آوا در طول صحنه هاي ويرانگر دنيا و آخرت ، و در صحنه هاي شادي و حسرت در جايگاه سزا و جزا باشد. سپس آهنگ تغيير پيدا مي کند وقتي که حکم صادر مي شود، و به طنين هولناک عظيم و طويلي تبديل مي گردد:
(خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ...) (31)
(
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خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور مـي فرمايد: ) او را بگيريد و به غل و به بند و زنجيرش بکشيد. سپس او را به دوزخ بيندازيد ... ( حاقّه /30و31) آنگاه ديد باره آهنگ تغيير پيدا مي کند وقتي که اسباب و علل حکم بيان مي شود، و جدّيّت فرمان درمي رسد. به طنين رزين و متين و جدّي و قاطع و سنگين و مستقرّ بر ميم يا نون ، تبديل مي گردد:
(إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (34) فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ) (36)
چرا که او به خداوند بزرگ ايمان نمي آورد، و مردمان را به دادن خوراک به بينوا، تشويق و ترغيب نمي کرد. لذا امروز در اينجا يار مهرباني ندارد، و خوراکي هم ندارد مکر از زردابه و خوناب? ( دوزخيان ) . (حاقّه/33-36)
(وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ (51) فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (52)
قرآن ، يقين راستين ( و حقّ و حقيقت فرو فرستاد? جهان آفرين ) است . حال که چنين است ، با ذکر نام پروردگار بزرگوار خود، خدا را تسبيح و تقديس کن . (حاقّه/51و52)
اين تغيير در حرف فاصله ، و در حرف مدّ پيـن از آن ، و در آهنگ به طور کلّي ، پديد? آشکار و چشمگيري است که از روند سخن و از صحنه ها و فضاي موضوع پيروي مي کند، و با موضوع و تصويرها و سايه روشنها به تمام و کمال هآوا مي گردد، و با حيات بخشيدن به صحنه ها و تقو يت تأثير آنها بر حسّ و شعو ر مشارکت مي ورزد، در سوره اي که آهنگ نيرومند و تأثير ژرفي دارد.
اين سوره ، سور? هرلناک و هراس انگيزي است . کم تر اتفاق مي افتد که حسّ و شعو ر با آن روياروي گردد و سخت به تکان نيفتد. اين سوره خو دش نيرومندتر از هر گونه عرضه کردن و بيان داشتني ، و از هر گو نه تحليل و توجيهي ، و از هر نوع تعلقه و تحشيه اي است !
*
(
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الْحَاقَّةُ (1) مَا الْحَاقَّةُ (2) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) (3)
رخداد راستين ! رخداد راستين گونه رخدادي است ؟ ! تو چه مي داني رخداد راستين چگونه رخدادي است ؟ !.
قيامت و صحنه ها و رخدادهاي آن بيشترين قسمت اين سوره را اشغال مي کنند. بدين خاطر است که اين سوره با نام قيامت مي آغازد، و بدان نامگذاري مي شود. همان گونه که گفتيم اين نام با صدا و با معني ويژه اي که دارد انتخاب و برگزيده شده است . چه « حاقّه » همان چيزي است که حتماً و قطعاً فرا مي رسد. يا حقيقت و واقعيّت پيدا مي کند و حکم خود را در بار? مردم به همراه مي آورد. و يا حقّ است و حقّ در آن انجام مي پذيرد ... هم? اين معاني ، بيان قاطعانه اي است و با رويکرد اين سوره و موضوع آن تناسب و همآوائي دارند. گذشته از اين ، اين سوره - همان گونه که قبلاً گفتيم - با صدا و طنيني که دارد آهنگ معيّني را القاء مي کند که با اين معني نهان در آن همآوا و همنوا است ، و با فضاي کلّي و مورد نطر اين سوره تناسب دارد، و مقدم? چيزي را فراهم مي آورد که سزاوار تکذيب کنندگان قيامت ، در دنيا و آخرت است .
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فضاي اين سوره به طور کلّي باي جدّيّت و قاطعيّت است ، همان گونه که فضاي ترس و هراس است . فضاي اين سوره همراه با چيزهائي که در ديباچ? اين سوره گفتيم، به حسّ و شعور از يک سو قدرت بزرگ الهي را القاء مي کند، و از ديگر سو ناچيزي اين پديد? انسان نام را در برابر قدرت الهي ييش چشم عقل و خرد مي دارد. روشن مي کرداندکه در دنيا و آخرت خدا انسان را سخت مي گيرد و به مکافات عمل مي رساند، انساني که منحرف شود و به کژراهه رود يا از اين برنامه اي که خدا براي انسانها برگزيده است دوري گزيند، برنامه اي که پيغمبران آن را با خود به ارمغان مي آورند و حقّ و عقيده و شريعت است . برنام? خدا نمي آيد تا نسبت بدان اهمال و سستي شود، يا تبديل و تغيير داده شود. بلکه اين برنامه مي آيد تا از آن اطاعت گرد د و مورد احترام قرا بگيرد، و باتقوا و پرهيزکاري از آن استقال گردد. اگر چنين نشود گرفتار کردن و مؤاخذه نمودن و درهم شکستن و به هو ل و هراس انداختن است .
واژگان اين سوره با طنين و معاني و همايش در ترکيب بند جمله ها، و دلالت مجموع? ترکيب بندها، در پديد آوردن اين فضا و تصويرات، شرکت مي ورزند و اشتراک مفاهيم دارند. اين با مي آغازد و يک واژ? مفرد را مطرح مي سازد. تک واژه اي که در ظاهر لفظ بدون خبر است :
(الْحَاقَّةُ) (1)
رخداد راستين !.
آن گاه با پرسشي که لبريز از ترساندن و بيم دادن و زري جلوه گر دادن ماهيّت اين سخن سترگ است آن را دنبال مي کند:
(مَا الْحَاقَّةُ) (2)
رخداد راستين چگونه رخدادي است ؟ .
آن گاه ترساندن و بيم دادن و بزرگ جلوه گر دادن را با پرسش از ندانستن و بدان پي نبردن، و بيرون بردن اين مسأله از حدود و ثغور علم و دانش و ادراک و بينش انسانها، فزوني مي بخشد:
(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ) (3)
تو چه مي داني رخداد راستين چگونه رخدادي است ؟ !.
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آنگاه خاموشي مي گزيند و بدين پرسش پاسخ نمي دهد. به ترک تو مي گويد تا در برابر اين کار هراسناک و بزرگ بايستي ، کاري که نمي داني چيست ، و تو را نسزد که بداني آن چيست! زيرا بزرگ تر از آن است که علم و دانش و ادراک و بينش بدان پي ببرد!
سخن را در بار? تکذيب کنندگان قيامت مي آغازد، و از هو ل و هراس و از بلاي کمرشکني سخن مي گويد که بدان گرفتار آمده اند. چه آن کار جدّي است و تکذيب کردن را نمي پذيرد، و کسي که به تکذيب ادامه دهد و در آن پافشاري کند، رستگار نمي گردد و نجات نمي يابد.
(كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (4) فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ (5) وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ (6) سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ (7) فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ) (8)
قوم ثمود و قوم عاد ( رخداد راستين ) درهم کوبنده را تکذيب کردند. در نتيجه قوم ثمود با عذاب سرکش و سهمگين ( صاعقه ) نابود گشتند. و قوم عاد به وسيل? تندباد سرد و سرکش و پر سر و صداي ويرانگري نابود شدند. خداوند چنين تندبادي را هفت شب و هشت روز پياپي بر آنان گمارد. ( اگر در آنجا مـي بودي ) در اين مدّت مردمان را مي ديدي که روي زمين افتاده اند و انگار تنه هاي پوک و توخالي درختان خرمايند. آيا کسي را مي بيني که از ايشان برجاي مانده باشد؟ .
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اسم و نام تازه اي براي « حاقه » است . گذشته از آن که حتماً و قطعاً روي مي دهد، درهم مي کوبد ... قرع که مصدر قارعه است زدن چيز سختي و ضربه وارد کردن بر آن با چيزي مثل آن است . قارعه دلها را با ترس و هراس بکند، و جهان را درهم بکوبد با نابود کردن و درهم شکستن . آهاي! اين قيامت است با طنين و رنين خود مي کوبد و مي زند و درهم مـي کوبد و به وحشت مي افکند!.. ثمود و عاد آن را تکذيب کرده اند. بنگريم که فرجام کارشان به کجا کشيده است و عاقبت تکذيشان چگونه شده است :
(فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ) (5)
در نـيجه قوم ثمود با عذاب سرکش و سهمگين ( صاعقه ) نابود گشتند.
قو م ثمود - همان گونه که در جاهاي ديگري آمده است - در حجر زندگي مي کردند. حجر در قسمت شمالي حجاز است ، ميان حجاز و شام . آنان با صداي مهيب صاعقه نابود گرديدند همچنان که در بيش از يک جا آمده است . ولي در اينجا صداي مهيب بدون واژ? آن ذکر مي گردد .. .
(بِالطَّاغِيَةِ). باعذاب سرکش و سهمگين ( صاعقه ).
اين وصف لبريز از هول و هراس مناسب با فضاي اين سوره است . آهنگ واژگاني با آهنگ فاصله در اين بند سوره همخواني دارد. با اين معجزه در بار? قوم ثمود بسنده بکند، معجزهاي که طمار زندگي آنان را درهم مي پيچد، و ايشان را فرا مي گيرد، و آنان را بر باد نيستي مي دهد، و بر ايشان سرکشي مي کند و چيره مي شود، و سايه اي از آنان را جاي نمي گذارد!
و امّا قوم عاد، از بلا و مصيبتشان بيشتر ميگو يد و سخن را به درازا مي کشاند. بلاي ايشان هفت شب و هشت روز پياپي طول مي کشد. در صورتي که بلاي قوم ثمود ناگهاني در رسيد و در لحظاتي طومار هستي ايشان را درهم پيچيد ... فر ياد و غرّشي بود و بس ... حادثه و بلائي بود که شدّت آن از حدّ درگذشت ...
(وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ) (6)
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و قوم عاد به وسيل? تندباد سرد و سرکش و پر سر و صداي ويرانگري نابود شدند.
«رِيحٍ صَرْصَرٍ»: باد تند و سرد ... در خود واژ? صرصر، سوت و زوز? باد است . بر شدّت و حدّت آن بلا همچون صفتي مي افزايد: « عاتية» : سرکش . سخت ويرانگر ... تا اين صفت با افزايش بر شدّت و حدّت ، تناسب پيدا کند با سرکشي عاد و قدرت و جبروتي که قرآن در بار? آنان ذکر کرده است . قوم عاد در آحقاف مي زيستند که در جنوب جزيرة العرب عربستان، ميان يمن و حضرموت است . مردمان نيرومند و سنگين دلي بودند. بر ديگران مي تاختند و قلدري مي کردند. خداوند اين باد سرد و سرکش و پر سر و صداي ويرانگر را بر آنان مسلّط کرد:
(سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا).
خداوند چنين تندبادي را هفت شب و هشت روز پياپي بر آنان گمارد.
« حسوماً » : قاطع و مستمرّ در قطع کردن و بريدن ... تعبير قرآني صحن? طوفاني را ترسيم مي کند و پيش چشم مي دارد که بر سر و صدا و ويرانگر است و در اين مدّت طولاني وزيده است ، مدّتي که با دقّت مشخّص شده ا ست :
(سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ).
هفت شب و هشت روز.
آنگاه صحنه را برجسته و نمايان عرضه مي دارد:
(فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ) (7)
( اگر در آنجا مي بودي ) در اين مدّت مردمان را مي ديدي که روي زمين افتاده اند و انگار تنه هاي پوک و توخالي درختان خرمايند.
(فَتَرَى). پس مي بيني . انگار منظر? آن به تماشا گذارده شده است و تو آن را مي بيني . اين چنين تعبيري اصرار مي ورزد که حسّ و شعو ر آن چنان منظره اي را ورانداز کند! « صرعي » : روي زمين افتادگان و نقش زمين شدگاني که اندامهايشان فرسوده و پوسيده و پراکنده شده است .
(كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ).
انگار تنه هاي پوک و توخالي درختان خرمايند.
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تنه ها و شاخه هاي اين درختان خرما « خاوية» پوک و توخالي است . درون تنه خورده شده است و پوسيده گرديده است و بر روي زمين فرو تپيده است و بدون حرکت افتاده است ! اين صحنه اي است آماده در برابر ديدگان و برجسته و نمودار براي مردمان است . صحن? ساکت و ساکن و دل آزاري است که به دنبال طوفان پر سر و صدا و ويرانگر، پديد آمده است ...
(فَهَلْ تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ) (8)
آيا کسي را مي بيني که از ايشان برجاي مانده باشد؟ .
نه! کسي از آنان باقي نمانده است !!!
کار عاد و ثمود اين چنين گرديد . . .کار هم? تکذيب کنندگان جز آنان هم اين چنين خواهد بود و خواهد شد. يزدان سبحان در اين دو تا آيه رخدادهاي گوناگوني را خلاصه مي کند:
(وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (9) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً) (10)
فرعون و کساني که پيش از او بودند، و همچنين اهالي شهرها و آباديهاي زير و رو شده ( قوم لوط ) مرتکب گناهان بزرگ شدند. آنان با فرستاد? پروردگارشان به مخالفت برخاستند، و خداوند ايشان را به سختي فرو گرفت ( و به عذاب شديدي گرفتار ساخت ).
فرعون در مصر بود - همان فرعون زمان موسي - و کساني که پيش از او بوده اند، شرح و بسطي در بار? ايشان داده نشده است . « موتفکات » شهرها و آباديهاي زير و رو شد? قوم لوط مراد است که به دنبال تهمت زدن ويران گرديده است ، يا زير و رو شده است . واژ? « موتفکات » بيانگر هم اين معني و هم آن معني است . روند قرآني کارهاي همگي اينان را با اختصار بيان مي دارد. در بار? ايشان مي گويد ايشان « خاطئة » يعني گناه کردند و مرتکب بزه شدند.کار خطا کردند و راه خطا پوئيدند ...
(فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ).
آنان با فرستاد? پروردگارشان به مخالفت برخاستند.
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آنان با پيغمبران زياد مخالفت ورزيده اند و از پيامهايشان سرکشي کرده اند. ولي حقيقت هم? پيغمبران يکي بوده است ، و رسالتهايشان در اصل خود يکي بوده است . پس پيغمبران، پيغمبري بوده اند، و آن پيغمبر يک حقيقت را به ارمغان آورده است - همچو ن سخني الهامگر زيبائيها و نوآوريهاي اشارات قرآني است - قرآن به طور اجمال ايشان را به فرجام و سرنوشتشان تذکّر مي دهد، با تعبيري که هو ل و هراس و قاطعيّت دارد، و سازگار با فضاي اين سوره است :
(فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً) (10)
خداوند ايشان را به سختي فرو گرفت ( و به عذاب شديدي گرفتار ساخت ).
(رَابِيَةً): بالا و فراگير و فوق العاده شديد ... همچون گرفتار کردن و فرو گرفتني ، سازگار است با « طاغيه » حادثه و بلائي که شدّت آن از حدّ درگذشت و قوم ثمود را دربرگرفت ، و با « عاتيه » سرکش و سخت ويرانگري که عاد را فرا گرفت. و متناسب است با فضاي هول و هراس و ترس و وحشتي که در روند سخن ، بدون شرح و بسط آمده است ، و کلام به درازا کشانده نشده است ! آن گاه صحن? طوفان و کشتي روان بر سطح آبهاي سرکش و مواج را مطرح مي سازد. با اين صحنه به محلّ نقش زمين شدن و نابود گرديدن قوم نوح اشاره مي کند، آن زمان که به تکذيب حقّ و حقيقت پرداختند و چنان رفتند و سر خود گرفتند، انگار که نبو دند! بر انسانها منت مي کذاردکه اصل و اصول آنان را نجات بخشيده است ، اصل و اصولي که از آنها برجوشيده اند و پديدار آمده اند. و يادآور مي شود که سپاس ايـن نعمت را نـگفته اند و شکر آن را بجاي نياورده اند، و از اين نشان? بزرگ خداشناسي درس عبرت نگرفته اند:
(إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (11) لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ) (12)
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ما بدان گاه که ( در طوفان نوح ) آب طغيان کرد ( و از حدّ معمول فراتر رفت ، نياکان ) شما را سوار کشتي کرديم . تا آن ( حادث? نجات مؤمنان و غرق شدن کافران ، درس عبرتي و) ماي? اندرزي ، براي شما بوده و گوشه اي شنوا آن را فرا گيرند و به خاطر سپرند.
صحن? طغيان آب، و صحن? کشتي روان بر آب طغيان کننده ، هر دو تاي آنها با صحنه هاي اين سوره و با سايه روشنهاي آن هماهنگ مي گردد. طنين واژه هاي « جارية » و « واعية » که کشتي روان و گوشهاي شنوا معني دارند با آهنگ قافيه نيز هماهنگ مي گردد ...
اين پسوده :
(لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ) (12)
تا آن ( حادث? نجات مؤمنان و غرق شدن کافران ، درس عبرتي و) ماي? اندرزي ، براي شما بوده و گوشه اي شنوا آن را فرا گيرند و به خاطر سپرند.
دلهاي خاموش و گوشهاي تنبل را مي پسايد، دلها و گو شهائي که بعد از آن همه بيم دادنهائي که کذشته است ، و بعد از آن همه فرجامها و سرنوشتهاي که از آنها سخن رفته است ، و پس از آن همه معجزه هائي که سخن از آنها به ميان آمده است ، و پس از آن همه پندها و اندرزهائي که گفته آمده است ، و بعد از آن همه نعمتها و لطفهائي که از سوي خدا به نياکان اين غافلان رسيده است ، به تکذيب مي پردازند!
*
هم? اين صحنه هاي هراس انگيز و وحشت انگيز و درهم شکننده و قاطعانه ، در برابر بزرگ ترين هول و هراس که هول و هراس « حاقّه » و « قارعه » يعني قيامت است ، ناچيز و کوچک است . تکذيب کنندگان ، قيامت را تکذيب مي کنند، در حالي که محلّهاي نقش زمين شدن تکذيب کنندگان پيشين را ديده اند.
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هو ل و هراس اين محلّهاي نقش زمين شدن - با وجود هم? سترگي - محدود است ، وقتي که با هول و هراس قيامت مقايسه مي گردد، هول و هراسي که مطلق است ، و از قيد و بند حدود و ثغو ر آزاد است ، و براي آن روز ديدني اندوخته و ذخيره گرديده است . در اينجا بعد از اين ديباچه ، نشان دادن و عرضه کردن را تکميل مي کند، و هو ل و هراس را براي تکميل اند وخت? صحنه هاي نخستين نشان مي دهد:
(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16) وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ) (17)
هنگامي که يک دم در صور دميده مي شود، و زمين و کوه ها از جا برداشته شوند، و يکباره درهم کوبيده و متلاشي کردند، بدان هنگام است که آن واقع? ( بزرک قيامت در جهان ) رخ مي دهد ( و رستاخيز برپا مي شود) . و آسمان از هم مـي شکافد و مي پراکند، و در آن روز سست و نااستوار مي گردد. و فرشتگان در اطراف و کناره هاي آسمان ( جديد آن روزي ) قرار مي گيرند، و در آن روز، هشت فرشته ، عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمي دارند.
ما ايمان داريم که دميدني در صور، يعني شيپور، در ميان است ، و به دنبال آن همچو ن رخدادهائي رخ مي دهد. ما در شرح و بسط آن دميدن ، چيزي اضافه نمي کنيم . شرح و بسط هم بر حکمت نصّ و فلسف? سخن حقّ ، چيزي نمي افزايد، و روان شدن به دنبال آن بيهوده است و هيچ گو نه فائده اي در برندارد. آنچه از آن حاصل مي آيد به دنبال کمان راه افتادن است ، و از به دنبال کمان راه افتادن هم نهي شده است .
هنگامي که يک بار در صور دميده مي شود، اين چنين حرکت و تکان و جنبش هولناکي به دنبال دارد:
(
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وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً...) (14)
و زمين و کوهها از جا برداشته شوند و يکباره درهم کوبيده و متلاشي گردند ...
صحن? از جا برداشتن زمين و کوهها، و متلاشي کردن و يک باره درهم کوبيدن آن ، به گونه اي که بالاي آن با پائين آن يکسان و برابر گردد، واقعاً صحن? هولناکي است . اين زميني که انسان ايمن و مطمئنّ در گوشه و کنار آن مي گردد، و زير پاهايش زمين ، مستقرّ و مطمئنّ آرميده است ، و اين کو ههاي استوار و پـابرحائي که بسان ميخها به دل زمين فرورفته اند و اينجا و آنجا سر برافراشته اند و با زيبايي ها خود دل از کف مي ربايند، و برجا و پابرجا ايستاده اند و گردن افراخته اند، هم اين کو ه ها و هم سراسر زمين ، از جا برکنده مي شوند و درهم کوبيده مي کردند، همسان توپي که در د ست پسر بچّه اي باشد و آن را ناگهان بر زمين بزند ... اين صحنه اي است که انسان با تصوّر آن خويشتن را ناچيز مي بيند، و دنياي خود را ناچيز مي بيند، در مقابل آن قدرت توانائي که در چنان روز بزرگي همچو ن کاري را انجام مي دهد...
هنگامي که اين چنين چيزي صورت گرفت ، يعني در صور دميده شد ، و زمين و کوه ها از جا پرکنده و يکباره درهم کو بيده شد، همان چيزي رخ مي دهد که اين سوره از آن سخن مي گويد:
(فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ) (15)
بدان هنگام است که آن واقع? ( بزرگ قيامت در جهان ) رخ مي دهد ( و رستاخيز برپا مي شود).
« واقعه » نامي از نامهاي آن روزي است ، بسان « حاقّه » و « قارعه » . واقعه اين است ، واقعه اي که بايد رخ بدهد و قطعاً رخ مي دهد. انگار سرشت و حقيقت هميشگي آن چنان است که بايد رخ بدهد و وقو ع پيدا کند! واقعه نامي است که پيام ويژ? خود را دارد، پيامي که مقصود و منظور است در صدد شکّ و ترديد ورزيدن در بار? آن و تکذيب آن ، به ميان بيايد!
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هو ل و هراس ، محدود به برکندن و برداشتن زمين و کو ه ها و درهم کو بيدن يک باره آنها نيست . بلکه آسمان در آن روز هراس انگيز از همچون هو ل و هراسي نجات پيدا نمي کند و برکنار نمي ماند:
(وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ) (16)
و آسمان از هم مي شکافد و مي پراکند، و در آن روز سست و نااستوار مي گردد.
ما دقيق نمي توانيم آسمان مورد نظري که اين واژه در قرآن بدان اشاره دارد کدام است . آنچه ايـن نصّ و نصوص ديگري در قران بدان اشاره دارند رخ دادن رخدادهاي جهان هستي در آن روز بزرگ است ، رخدادهائي که هم? آنها اشاره دارند به از هم گسيختن رشت? گردن بند اين هستي منظور و ديدني ، و اختلال پيدا کردن روابط و ضوابط آن است ، روابط و ضوابطي که جهان هستي را در اين نظم و نظام زيباي دقيق نگاه مي دارد، و نمي گذارد اجزاء جهان هستي از قيد و بند قانون به در رود و پخش و پراکنده بشود ... چه بسا از جمل? تصادفهاي شگفت است که امروزه دانشندان ستاره شناس متوجّه وضعي شده اند شبيه بدين امر، وضعي که در آن پايان جهان است . اين را با توجّه به ديدگاههاي علمي صرف و از روي پژوهشهاي دانش گفته اند و بس. اين اطّلاع اندکي که در بار? سرشت اين جهان پيدا کرده اند، و اين مقدار اندکي که از داستان جهان فهميده اند و فرض کرده اند، در جاي خود ارزشمند است .
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ولي ما نزديک است اين صحنه هاي هراس انگيز را از لابلاي نصوص قاطعان? قراني مشاهده کنيم . اينها نصوص مجمل و مختصري هستند که به چيز عامي اشاره دارند. ما در کنار پيام اين نصوص مي ايستيم و با را جلوتر نمي گذاريم. زيرا اين نصوص به عقيد? ما يگانه خبر يقيني و مطمئنّ در اين راستا است . چو ن از جانب صاحب اين امر صادر گرديده است ، آن کسي که جهان را آفريده است ، و از آنچه آفريده است اطّلاع کامل و شامل دارد. نزديک است زمين را مشاهده کنيم در حالي که خودش و کوه هايش يک تکّه و يک جا پرکنده و برداشته مي شود، زميني که نسبت به ما بزرگ، و نسبت به جهان هستي کوچـک است ، آن اندازه کوچک که انگار ذرّه اي از گرد و خاک پراکنده در هو ا است . از جاي برکنده و برداشته مـي شود و يک باره درهم کوبيده مي گردد) نزديک است آسمان را مشاهده کنيم که تکّه تکّه و پاره پاره شده است و سست و شل گرديده است . و نزديک است ستارگان را ببينيم که پخش و پراکنده کرديده اند و تاريک و بي نور شده اند ... هم? اينها را از لابلاي نصوص زنده قرآني مشاهده بکنيم، در صحنه هائي که برجسته و پيدا هستند و از نيروي کامل برخوردارند. انگار که اين صحنه ها حاضر در برابر ديدگان مي باشند ...
آنگاه جلالت و عظمت صحنه را فرا مي گيرد، و ناله و فريادي که حسّ و شعو ر را از دميدن و درهم کوبيدن و تکّه تکّه و پاره پاره گرديدن و پخش و پراکنده شدن ، لبريز مي گرداند، آرام و ساکت مي گردد ... هم? اين چيزها ساکن مي شوند و مي آرامند، و در صحنه ، عرش خداي يگانه توانا پيدا مي گردد:
(وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ) (17)
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و فرشگان در اطراف و کناره هاي آسمان ( جديد آن روزي ) قرار مـي گيرند، و در آن روز، هشت فرشته ، عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمي دارند. فرشتگان در اطراف و کناره هاي اين آسمان تکّه تکّه و پاره پاره هستند، و عرش خدا بر سر دارند و هشت نفر از آنان آن را بالاي سر خود برمي دارند ... هشت فرشته ، يا هشت صف از ايشان ، يا هشت طبقه از طبقات آنان ، و يا هشت چيز از آنچه خدا مي داند و بس. ما نمي دانيم آنان کيستند و آنها چيستند. همچنين ما نمي دانيم عرش چيست ؟ و چگو نه برداشته مـي شود؟ خويشتن را ا ز هم? اين چيزهاي غيبي آزاد و رها مي سازيم ، چيزهائي که از آنها آگاهي نداريم ، و خدا ما را به اطّلاع از آنها مکلّف نفرموده است ، جز آن چيزهائي که براي ما روايت کرده است . از واژگان اين چيزهاي غيبي درمي گذريم و خود را به زير ساي? بزرگي مي کشانيم و مي رسانيم که بر محشر، يعني جايگاه همايش ، گسترده است و افتاده است . اين چيز مقصود و مطلوب ما است و بايد دلها و درونهايمان بدان پي ببرند. منظور و مراد از ذکر اين رخدادها اين چيز است . اين چيز هم ذکر مي گردد تا دل و درون انسان به جلالت و عظمت و ترس و هراس و خشوع و خضوع موجود در آن روز بزرگ، و در آن جايگاه سترگ، پي ببرد:
(يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) (18)
در آن روز ( براي حساب و کتاب ، به خدا) نموده مي شويد، و ( چه رسد به کارهاي آشکارتان ) چيزي از کارهاي نهانيتان مخفي و پوشيده نمي ماند.
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همه چيز پيدا و آشکار است . بدن پيدا، نفس هويدا، درون آشکار، عمل پديدار، و فرجام نمايان و سرنوشت روشن است . هم? پرده ها فرو مي افتد و دور انداخته مي شود، پرده هائي که رازها را مي پو شاند. درونهاي انسان بسان بيرونهاي انسان ، لخت و پديدار مي گردد. عيب هاي نهان بسان عملهاي نمايان جلوه گر و پيدا و هويدا مي آيد ... انسان هم از هر گونه تواني که داشت به در مي آيد. نه چاره سازي و نيرنگي ، و نه تدبير و تقديري ، و نه عقل و شعوري ، برايش مي ماند. آنچه آزمندانه مي خواست آن را پنهان دارد، حتّي از خودش نهان دارد، کارش به رسوائي بکشد، و از پرده برون مي افتد! کار به رسوائي کشيدن و عيبها از پرده برون افتادن ، در ميان همگان ، چه سخت و چه دشوار است ! واويلا رسوا شدن در جلو ديدکان همگان چه اندازه خوار کننده است ! چشم خدا که همه چيز در همه وقت و در همه جا براي او عيان است . امّا چشمان انسان چه بسا بدين کار چنان که بايد پي نبرد. چرا که انسان با در ميان بودن پرده هاي زمين گول مي خورد. هم اينک اين انسان است که کاملاً چنين چيزي را مي داند، در آن حال که تک و تنها و مجرّد و عريان در روز قيامت است ، و همه چيز سراسر جهان، آشکار و نمايان است . زمين صاف و صوف گرديده است و چيزي را در پس برجستگي و بلندائي نهان و پنهان نمي دارد. آسمان تکّه تکّه و پاره پاره گرديده است و سست و شل شده است و در فراسوي خو د چيزي را پوشيده و مخفي نمي دارد. بدنها عريانند و چيزي آنها را پوشيده نمي نمايد. داخل بدنها، يعني دلها و درونها نيز پديدار و نمودار آمداند، و نه برآنها پردهاي است ، و نه در آنها رازي نهان است !
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هان ! کار دشواري در ميان است ، دشوار تر از فرو کوفتن و در هم کوبيدن زمين و کوه ها، و سخت تر از تکّه تکّه و پاره پاره شدن آسمان ! ايستادن انسان با بدن لخت ، با نفس و درون لخت ، با احساسها و انديشه هاي لخت ، با تاريخ لخت ، و با عمل پيدا و ناپيداي لخت ، آن هم د ر جلو اين گروه ها و مجمو عه هاي فراوان آفريده هاي خدا، اعم از انسانها و پريها و فرشته ها، و زير نظر خدا و پائين عرش عظيم او، که اين از همه چيز مهمّ تر و بالاتر است .
سرشت انسان بسي پيـچيده است . در درون انسان پيچها و خمهاي گو ناگون و راه هاي جوراجوري است . در اين پيچها و خمها و راه ها نفس انسان پنهان مي گردد، و به احساسها و بينشها و کششها و لغزشها، خاطره ها و رازها و ويژگيهاي خو د نيرنگ مي زند. انسان کاري مي کند که از کار صدف نرم ژلاتيني دشوارتر است بدان هنگام که سوزني به بدن صدف فرو مي رود و تند و سريع خود را جمع مي کند، و در داخل پوست? صدف خود را فراهم مي آورد، و درز و شکاف را کاملاً بر روي خو د مي بندد. انسان کار سخت تر و دشوارتر از اين را انجام مي دهد، وقـي که احساس مي کند چشمي بدو نيرنگ زده است و چيـزي را از او پخش کرده است که او پنهانش مي داشته است ، و پرتوي از نو ر بر راهي از راه هاي نهانش يا بر پيـچي از پيـچهاي پنهانش تابيده است ! وقتي که کسي بر خلوتي از خلوتهاي درک و فهمش اطّلاع پيدا کند، احساس مي کند مقدار زيادي از درد و رنج نيش زننده و گزنده گريبانگيرش گرديده است ...
حال اين آفريده چگو نه خواهد بود بدان گاه که لخت و عريان خواهد بود، واقعاً لخت و عريان . لخت و عريان از لحاظ بدن، دل ، فهم و شعور، نيّت ، و درون . لخت و عريان از هر گونه پوششي . لخت و عريان ... چه حال خواهد داشت با اين وضع و حالي که دارد، بدان گاه که زير عرش پروردگار قدرتمند، و در برابر جمع انبوه مردمان ، بدون هر گو نه پرده و پوشش است ؟ !
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هان اين کار و حال ، کار و حالي است تلخ تر و ناگوارتر از هر نوع کار و حالي !!!
*
بعد از اين ، روند سخن صحن? رستگاران و معذّبان را نشان مي دهد، به گو نه اي که انگار اين صحنه حاضر است و چشمها آن را مي بيند ...
(فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ (20) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ) (24)
و اما هر کس که نام? اعمالش به دست راست او داده شود، ( فرياد شادي سر مي دهد و) مي گويد: ( آهاي اهل محشر! بيائيد) نام? اعمال مرا بگيريد و بخوانيد! آخر من مي دانستم که ( رستاخيزي در کار است و) من با حساب و کتاب خود روياروي مي شوم ... پس او در زندگي رضايت بخشي خواهد بود. در ميان باغ والاي بهشت ، جايگزين خواهد شد. ميوه هاي آن در دسترس است . در برابر کارهائي که در روزگاران گذشته ( دنيا) انجام مي داده ايد. بخوريد و بنوشيد، گوارا باد!.
دريافت کردن نام? اعمال با دست راست يا دست چپ و يا از پشت سر، چه بسا يک حقيقت مادي و محسوس باشد. و چـه بسا راست و چپ و از پشت سر، يک تمثيل لغو ي بر اساس اصطلاحات معمول زبان عربي باشد. عربها سمت خير و خوبي را راست ، و سمت شرّ و بدي را چپ يا پشت سر مي نامند و تعبير مي کنند ... فرق نمي کند چه اين باشد و چه آن ، مفهوم و مدلول يکسان است ، و اين مجادله اي را نمي طلبد که شکوه جايگاه با آن هدر رود و ضائع شود.
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صحنه اي که به نمايش درمي آيد، صحن? شخص رستگار در آن روز سخت و دشوار است . شخص رستگاري که سراپا شاد به راه مي افتد، و در ميان دسته ها و گروه هاي فراواني که گرد آمده اند حرکت مي کند، و سراپاي وجودش از شادي لبريز است ، و شادي بر زباش چيره مي شود، و او فرياد برمي آورد:
(هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ) (19)
آهاي ( اهل محشر! بيائيد) نام? اعمال مرا بگيريد و بخوانيد!.
آنگاه شاد و شنگو ل مي گويد: او باور نمي کرد رستگار شود. بلکه انتظار داشت با او در حساب و کتاب شدّت و حدّت و پيجو ئي و بررسي دقيق بشود.
(ومن نوقش الحساب عذب).
با هر کس حسابرسي دقيق و موشکافانه انجام بگيرد، گرفتار عذاب مي گردد.
همان گونه که در حديث آمده است . از عائشه - رضي الله عنها - نقل شده است که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمود:
(ومن نوقش الحساب عذب).
گفتم : مگر خداوند بزرگوار نمي فرمايد:
(فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا).
در آن وقت ، هر کس نام? اعمالش به دست راستش داده شود، با او حساب ساده و آساني خواهد شد، و خرّم و شادان به سوي کسان و خويشان خود برمي گردد. (انشاق/7-9)
فرمود:
(إنما ذلك العرض وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك).[1]
) اين فقط نشان دادن ( نمايشي پرونده ) است . هيچ کس نيست که از او در روز قيامت حساب کشيده شود مگر اين که هلاک مي گردد.(
ابن ابي حاتم گفته است : بشر پسر مطر واسطي ، و يزيد پسر هارون ، و عاصم ، از احول ، و او از ابوعثمان برايمان روايت کرده اند که گفته است : نام? اعمال شخص مؤمن ، ( به ظاهر) پنهان از خدا به دست راستش داده مي شود.
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او بدي هاي خود را مي خواند. هر وقت يک بدي را مي خواند رنگش تغيير مي کند، تا مي رسد به خوبيهايش و آنها را مي خواند در اين وقت رنگ رخساره اش برمي گردد. بعد از آن نگاه مـي کند و مي بيند که بديهايش به خوبيها تبديل شده است . در اين هنگام خواهد گفت :
(هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ) (19)
آهاي ( اهل محشر! بيائيد) نام? اعمال مرا بگيريد و بخوانيد!.
از عبدالله پسر حنظله - معروف به غسيل الملائکه[2]، يعني شست? فرشتگان - روايت گرديده است که گفته است : خداوند بند? خود را در روز قيامت نگاه مي دارد. بديهايش را بر پشت نام? اعمالش آشکار مي سازد، و بدو مي گويد: تو اين را انجام داده اي ؟ بنده مي گويد: بلي اي خداوند من! خدا بدو مي فرمايد: من تو را با آن رسوا نمي گردانم . من تو را بخشيدم . بنده در اين وقت مي گويد:
(هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ (19) إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاقٍ حِسَابِيَهْ) (20)
آهاي ( اهل محشر! بيائيد) نامة اعمال مرا بگيريد و بخوانيد! آخر من مي دانستم که ( رستاخيزي در کار است و) من با حساب و کتاب خود روياروي مي شوم .
در حديث صحيح آمده است ، و ابن عمر آن را روايت کرده است وقتي که از در گوشي صحبت کردن از او سؤال شده است . او گفته است : از پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم شنيدم که فرمود:
(يدني الله العبد يوم القيامة , فيقرره بذنوبه كلها , حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله تعالى:إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم . ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه . وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد:هؤلاء الذين كذبوا على ربهم , ألا لعنة الله على الظالمين).
«
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خدا روز قيامت بنده را نزديک مي گرداند، و او را به هم? گناهانش معترف مي کند، تا بدانجا که گمان مي برد هلاک گرديده است و گرفتار آمده است . خداي بزرگوار بدين هنگام مي فرمايد: من گناهانت را در دنيا برايت پوشانده ام ، و امروزه آنها را از تو مي بخشم . آن وقت نام? اعمال خوبيهايش را به دست راستش مي دهند. ولي گو اهان خطاب به کافر و منافق مي گويند: اينان کسانيند که پروردگار خو د را تکذيب کرده اند، هان نفرين بر ستمگران !».
آنگاه خدا در حضور گواهان ، اعلان و اعلام مي فرمايد نعمتهائي را که براي شخص رستگار آماده فرموده است ، نعمتهائي که در اينجا انواعي از نعمتهاي محسوس و مادي هستند، و با حال مخاطبان آن روزي تناسب دارند، مخاطباني که تازه از جاهليّت به در آمده اند، و کساني که از آنان ايمان آورده اند گامهاي چنداني در راه ايمان برنداشته اند. گامهاي طولاني در راه ايماني برنداشته اند که حسّ و شعورشان با آن بياميزد و شکل بگيرد، و از ميان نعمتها با نعمتهائي آشنا گردند که زيباتر و والاتر از هر گونه کالا و نعمت ديگري هستند:
(فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (21) فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22) قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23) كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ) (24)
پس او در زندگي رضايت بخشي خواهد بود. در ميان باغ والاي بهشت ، جايگزين خواهد شد. ميوه هاي آن در دسترس است . در برابر کارهائي که در روزگاران گذشته ( دنيا) انجام مـي داده ايـد. بخوريد و بنوشيد، گوارا باد!.
اين نوع از نعمت ، با اين قسم تکريم و تعظيم ، وقتي رو مي شود به افراد شايان آن و بديشان گفته مي شود:
(كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الأيَّامِ الْخَالِيَةِ) (24)
در برابر کارهائي که در روزگاران گذشته ( دنيا) انجام مي داده ايد، بخوريد و بنوشيد، گوارا باد!.
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گذشته از اين که نوعي از نعمت بيان مي شود که درک و فهم مخاطبان قرآن در صدر اسلام بدان مي رسد، و با تماسي که با خدا دارند تنها همچون نعمتي را مي شناسند، پيش از آنکه فهم و شعور بالا برود و در نزديکي با خدا چيزي را درک نمايند که شگفت انگيزتر از هر نعمتي و بالاتر از هر کالائي است ، گذشته از اينها همچون کاري بيانگر نيازمنديهاي دلها و درونهاي بسياري در طول زمان و گذشت روزگاران است . نعمتها انواع ديگري بجز اينها دارد ... گونه ها و رنگها دارد که نگو ...
(وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ).
وامّا کسي که نام? اعمالش به دست چپش داده شود .... و آگاه شود ...
که او در برابر بديهايش گرفتار آمده است ، و به دوزخ درمي افتد، و به عذاب گرفتار مي آيد، در اين محلّ عرض? افراد و نمايش اعمال مي ايستد، محلّي که از انسانها موج مي زند و پر از بندگان يزدان است . مي ايستد بسان ايستادن حسرت زد? دل شکست? رنجيده اي ...
(فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ (27) مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ) (29)
مي گويد: اي کاش هرگز نام? اعمالم به من داده نمي شد! و هرگز نمي دانستم که حساب من چـست ! اي کاش پايان بخش عمرم ، همان مرگ بود و بس ! دارائي من ، مرا سودي نبخشيد، و به درد ( بيچارگي امروز) من نخورد. قدرت من ، از دست من برفت ( و دليل و برهان من ، پوچ و نادرست از آب درآمد!).
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اين ، ايستادن دور و درازي است . حسرت خوردن و آه و ناله سر دادن فراواني است . آهنگ نااميدانه اي است . زمزم? ناخوشايندي است . روند قرآني بيان اين ايستادن را طول مي دهد تا به ذهن شنونده چنين بيندازد که تمام شدني نيست و به پايان نمي رسد، و اين آه و ناله و حسرت خوردن و رنج بردن پاياني ندارد و به انتهاء نمي رسد! اين نيز يکي از شگفتيهاي شيو? بيان قرآن است ، در مواردي سخن را به درازا مي کشاند، و د ر مو اردي سخن را کوتاه بکند، موافق با پيام رواني لازمي که مي خواهد در دلها و د رونها جايگزين گرداند و مؤثّر در آنها بماند. در اينجا نقش بستن پهن? عرض? حسرت و ناله ، و پيام درد و رنج اذاهان مردمان است که از فراسوي آن صحن? آه و حسرت سرک مي کشد و خود نمائي مي کند. بدين خاطر رشت? سخن به دراز مي کشد و طولاني مي گردد در بار? نعمت دادن و لطف کردن . آن بدبيار بدکردار آرزو مي کند بدين جايگاه آورده نمي شد، و نام? اعمالش به دستش داده نمي شد، و نمي دانست حساب و کتابش چيست . همچنين آرزو مي کند کاش اين بلاي کوبند? قيامت نام ، پايان بخش عمرش مي بود!.. بلاي کو بنده به طور کلّي او را نابود مي کرد، و ديگر بعد از آن برگشتي به زند گي دوباره نمي داشت ... سپس حسرت مي ورد و واويلا سر مي دهد که اي واي ! چيزي از آن چيزهائي که بدانها افتخار مي نمود و قدرت و عزّت براي خود تصوّر مي کرد، يا آنها را گرد مي آورد و مي پائيد، اصلاً به فريادش نرسيد و دردي از او را دوا نکرد:
(مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ) (28)
دارائي من ، مرا سودي نبخشيد، و به درد ( بيچارگي امروز) من نخورد.
(هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ) (29)
قدرت من ، از دست من برفت ( و دليل و برهان من ، پوح و نادرست از آب درآمد!).
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نه دارائي و اموال به درد من خورد و به فرياد من رسيد، و نه سودي به من بخشيد. نه قدرت و فرمانروائي باقي ماند، و نه قدرت و فرمانروائي بلائي را برطرف و دردي را دوا کرد ... طنين غم انگيز و طولاني حسرت و آه که در حرف علّ? مدّي ساکن ، و در حرف علّ? ياء که پيش از آن الف مدّي است ، با اندوه و درد و آه و حسرت ، به گوش مي رسد، اين جزئي از سايه روشنهاي الهام بخش آه و حسرت و غم و اند وه جايگاه گردهمآئي آخرت است ، الهامي که ژرف و عميق و رسا است ...[3]
اين طنين غم انگيز دراز را قطع نمي کند مگر فرمان قاطعان? يزدان که با جلالت و حشمت و شوکت و قدرت، صادر شود:
(خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ) (32)
( خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور مي فرمايد: ) او را بگيريد و به غل و بند و زنجيرش بکشيد. سپس او را به دوزخ بيندازيـد. آن گاه او را با زنجيري ببنديد و بکشيد که هفتاد ذراع درازا دارد.
واويلا چه هول و هراسي ! اي واي چه ترس و خوف کشنده اي ! واي واي چه شوکت و حشمت برجا و برپائي !
(خُذُوهُ...). او را بگير يد ... . اين سخني است که از سوي خداوند والامقام صادر مي شود. تمام هستي براي گرفتن اين بيچاره ناتوان به جنبش مي افتد. فرشتگاني که بدتن امر مو ظّف مي شوند از هر سو به سويش مي دوند! همان گو نه که ابوحاتم با سندي که دارد از منهال پــر عمر و روايت کرده است : « وقتي که خداوند متعال مي فرمايد: او را بگيريده هفتاد هزار فرشته به سويش شتاب بگيرند. هر فرشته اي از آن فرشتگان اين سخن را تکرار مي کند و هفتاد هزار نفر را به آتش دوزخ مي اندازد » . هم? آن فر شتگان به سوي اين حشر? ضعيف و غمناک و پريشان شتاب مي گيرند!
(فَغُلُّوهُ): [ و به غل و بند و زنجيرش بکشيد].
هر کدام هفتاد هزاري که بدو مي رسند، غل و زنجير به گردنش مي اندازند!
(
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ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ) (31)
سپس او را به دوزخ بيندازيد.
نزديک است بشنويم چگونه آتش دوزخ او را بريان مي کند و مي سوزاند ...
(ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ) (32)
سپس او را با زنجيري ببنديد و بکشيد که هفتاد ذراع درازا دارد.
يک ذراع از زنجيرهاي آتش دوزخ او را بس است ! ليکن پيام به درازا کشاندن و به هراس افکندن ، از فراسوي واژ? « سبعون » يعني هفتاد، و از فراسوي تصوير اين واژه ، به فرياد و غرّش درمي آيد ... چه بسا اين پيام ، مقصود و مظور باشد!..[4]
وقتي که کار به پايان مي آيد، اسباب و علل فراوان آن پخش مي شود:
(إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ (33) وَلا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ) (34)
چرا که او به خداوند بزرگ ايمان نمي آورد، و مردمان را به دادن خوراک به بينوا، تشويق و ترغيب نمي کرد.
دل او خالي از ايمان به يزدان بوده است ، و دل او از رحمت به بندگان تهي بوده است . اين چنين دلي جز سزاوار همچو ن آتشي و آن چنان عذابي نيست .
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دلش از ايمان به خدا خال بوده است ، پس همچون دلي مرده و ويران و تباه و بيسود است . همچو ن دلي خال از نور است . همچون دل از ميان پديده ها مسخ گرد يده است ، نه برابر با حيوان و جانداري است ، و نه برابر با جمادي . چه هر چيزي مؤمن است ، و به حمد و سپاس پروردگارش مشغو ل است ، و با منبع وجودش در تماس است . امّا او از خدا گسيخته است و بريده است . او از جهان هستي مؤمن به خدا گسيخته است ، بريده است . دلش از رحمت نسبت به بندگان و از مهر ايشان خالي گرديده است . در حالي که بيچاره و تهيدست نيازمندترين بندگان به رحمت و مهر هستند، و ليکن اين امر دل او را بر سر رحمت و مهر نياورده است و متوجّه کار بيچاره و تهيدست ننموده است . او ديگران را به دادن طعام و خوراک تشويق نکرده است ، در صورتي که طعام و خوراک دادن گامي پس از طعام و خوراک دادن خودش به ديگر ان است . اين بخش هم اشاره دارد به اين که يک وظيف? اجتماعي در ميان است و مؤمنان بايد به انجام آن بپردازند و دست بيازند. اين وظيفه با ايمان رابطه محکمي دارد. در نصّ قرآني و در ترازوي يزداني به دنبال ايمان قرار مي گيرد:
(فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ (35) وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ (36) لا يَأْكُلُهُ إِلا الْخَاطِئُونَ) (37)
لذا امروز در اينجا يار مهرباني ندارد، و خوراکي هم ندارد مگر از زردابه و خوناب? ( دوزخيان ) . چنين خوراکي را جز بزهکاران نمي خورند.
اين تکمل? اعلان آسماني در بار? سرنوشت آن فرد بدبيار بدبخت است . او که به خداوند بزرگوار ايمان نمي آورد، و به دادن خوراک به بيچاره و تهيدست تشويق و ترغيب نمي نمود. اين است که او در اينجا از همگان بريده است و تک و تنها مانده است :
(فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَا هُنَا حَمِيمٌ) (35)
لذا امروز در اينجا يار مهرباني ندارد.
او محروم از همه چيز است :
(وَلا طَعَامٌ إِلا مِنْ غِسْلِينٍ) (36)
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و خوراکي هم ندارد مگر از زردابه و خوناب? ( دوزخيان )
(غِسْلِينٍ): زردابه و خوناب? دوزخيان است ، اعم از قي و کيم! اين چنين چيزي هم سزاوار دل بيسود و بي بهره و خالي از رحمت و عطوفت به بندگان است . خوراکي است که :
(لا يَأْكُلُهُ إِلا الْخَاطِئُونَ) (37)
چنين خوراکي را جر بزهکاران نمي خورند.
جز بزهکاراني که موصوف به اين بزه و خطا هستند. همچون صفتي آميز? ذات ايشان گرديده است .
اين است که خدا او را سزاوار گرفتار کردن و زنداني نمودن و با آتش سوزاندن و به غل و زنجير کشيدن در زنجيري مي گرداند که هفتاد ذراع در جحيم طول دارد. جحيم بخشي از بخشهاي دوزخ است که عذاب آن سخت تر از جاهاي ديگر دوزخ است ... حال اين يکي اين چنين است ، حال کسي بايد چگو نه باشد که خوراک را از بيچاره و تهيدست باز مي دارد؟ يا حال کسي بايد چگو نه باشد که کودکان و زنان و پيران را گرسنه مي دارد؟ يا حال کساني بايد چگونه باشد که بيچاره و تهيدستي در زمستان براي دريافت لقمه اي و جامه اي دست گدائي به سويشان دراز مي کند ولي آنان بر او مي تازند، و بسان جبّااران و قلدران وي را از خودشان مي رانند؟ آيا اينان کجا مي روند، اينان که در زمين گاه گاهي يافته مي شوند؟ خدا برايشان چه چيز را آماده کرده است ، وقتي که مي بينيم خدا براي کسي که ديگران را به دادن خوراک تشويق و ترغيب نمي کند آن چنان عذابي را در دوزخ بر اين آماده کرده است ؟
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اين صحن? تند و خشن و احساس برانگيز به پايان مي رسد، صحنه اي که چه بسا بدين شکل هراس انگيز پديدار آمده است ، چـون محيط قلدر و زورگو و سنگين دل و ستيزه گر بو ده است ، و به نشان دادن چنين صحنه هاي تند و خشن نياز بوده تا در مردمان تأثير بگذارد و دلهايشان را به تکان درآرد و درونهاي مرده را زنده بدارد. محيطي بسان اين محيط در جاهليّتهائي که بشر پشت سرمي گذارد تکرار مي گردد و بارها و بارها شکل مي گيرد و پديد مي آيد. در همان وقت در محيطهاي مهربان و دلسوز هم همچون افراد سنگن دل نامهرباني پيدا مي گردند. زيرا گستر? زمين فراخ است ، و سطحها و نفسهاي جوراجور و گو ناگوني در پهن? آن يافته مي شود. قرآن مجيد هر سطحي و هر نفسي را با چيزي مخاطب قرار مي دهد و با آن به سخن درمي آيد که مؤثّر در آن بوده، و وقتي که او را فرا بخواند بدو پاسخ مثبت بدهد و پذيراي رهنمودش گردد. زمين امروزه هم در برخي از نواحي دربرگيرنده دلهاي بسيار سخت، و سرشتهاي بسيار خشک ، و درونهاي بسيار تنگي است که جز واژه هائي از آتش و گدازه بسان اين واژه ها در آنها مؤثّر نمي افتد، و جز صحنه ها و تصويرهائي بسان اين صحنه ها و تصويرهاي برانگيزنده آنها را به تکان نمي اندازد و به راه نمي آورد. ..
*
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در ساي? اين صحنه هاي خوفناک تکان دهنده اي که از سرآغاز اين سوره پياپي مي آيند: صحنه هاي گرفتن و گرفتار کردن در دنيا و آخرت صحنه هاي درهم کوبيدن و نابودن کردن هم? جهان هستي ، صحنه هاي دلها و درونهاي عريان و عيان نمايان آمده ، صحنه هاي سراپا شادي و شادماني ، صحنه هاي پر از آه و حسرت نابساماني ... در ساي? همچون صحنه هاي سخت مؤثّر در ذهن و شعو ر، بيان قاطع و برّنده اي در بار? حقيقت اين سخن درمي رسد، سخني که پيغمبر بزرگوار صلّي الله عليه و اله و سلّم آن را برايشان به ارمغان آورده است ، و آنان با شکّ و ترديد و تمسخر و تکذيب پذير? آن مي روند و با آن روياروي مي شوند:
(فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ (39) إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (43)
سوگند مي خورم به آنچه مي بينيد، و سوگند مي خورم به آنچه نمي بينيد. اين ( قرآن از سوي خدا آمده است و) گفتاري است ( که ) از ( زبان ) پيغمبر بزرگواري ( به نام محمّد، پخش و تبليغ مي شو د) . و سخن هيچ شاعري نيست ( چنان که شما گمان مي بريد. اصلاً) شما کمتر ايمان مي آوريد ( و به دنبال حقّ و حقيقت مي افتيد) . و گفت? هيچ غيبگو و. کاهني نيست . اصلاً شما کمتر پند مي گيريد ( و يادآور حقّ و حقيقت مي گرديد، و درست و نادرست را فرق مي نهيد. بلکه کلامي است که ) از جانب پروردگار جهانيـان نازل شده است .
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اين کار نيازي به سوگند خوردن ندارد، کاري که اين گونه روشن و آشکار است ، و اين گونه ثابت و استوار است ، و بدين گونه رخ مي دهد که پديدار و نمودار است . اين کار نيازي به سوگند خوردن ندارد، چرا کـه حقّ است و از سوي حقّ آمده است . شعر شاعري ، و غيبگوئي غيبگوئي ، و به هم بافته و ساخته و پرداخت? تهمت زننده و به هم بافنده اي نيست . اين کار نيازي به تأکيد کردن و تأييد نمودن آن با سوگند خوردن ندارد:[5]
(فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ) (39)
سوگند مي خورم به آنچه مي بينيد، و سوگند مي خورم به آنچه نمي بينيد.
يادي از اين بزرگي و سترگ، اين گونه ترساندن و بيم دادن از غيب پنهان و نهان ، در کنار حاضر پديدار و آشکار ... دل را بيدار و انسان را هو شيار مي گرداند ... جهان هستي بسيار بزرگتر و سترگ تر از آن چيزي است که انسانها مشاهده مي کنند و مي بينند، بلکه از آنچه درک و فهم مي کنند. انسانها جز گوشه ها و کنارهاي اندک و محدود و محصوري را نمي بينند و مشاهده نمي کنند و درک و فهم نمي نمايند. آن هم گوشه ها و کنارهائي که پاسخگوي نيازشان در کار آباد کردن اين زمين و جانشيني در آن است، بدان اندازه که خدا برايشان خواسته است . کلّ کر? زمين جز گرد و غباري نيست که نزديک است در ميان اين جهان بزرگ ديده نشود يا احساس نگردد ! آنسانها نمي نوانند تجاوز کنند از آن مقداري که اجازه دارند آن را ببينند و يا درک و فهمش بکنند از اين ملک و ملکت عريض و طويل ، و از اين رازها و قانونهاي بي شماري کـه آفريدگار جهان آنها را در جهان به وديعت نهاده است ...
(فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ) (39)
سوگند مي خورم به آنچه مي بينيد، و سوگند مي خورم به آنچه نمي بينيد.
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همچون اشاره اي دل را باز مي کند، و فهم و شعور را آگاه مي سازد از اين که در فراسوي برد ديدگان ، و در فراسوي مرزهاي درک و فهم انسان ، گوشه ها و کنارها و دنياها و رازهاي ديگري است که انسان آنها را نمي بيند و آنها را درک و فهم نمي کند. بدين وسيله افقهاي جهان بيني انسان در بار? حهان و حقيقت فراخ مي شود و بازمي گردد. ديگر همچو ن انساني زنداني آنچه چشمانش مي بيند نمي گردد، و زنداني آنچه ذهن و شعو ر محدود و محصورش درک و فهم مي نمايد نمي شود. زيرا جهان هستي فراخ تر است ، و حقيقت بزرگتر است از آن دستگاه ها و سازها و برگهائي که توان آنها در نهاد بشر اندوخته گرديده است و مناسب با وظيف? انسانها در اين جهان هستي است ، تاب و تواني که با وظيف? انسان در اين جهان سازگار است ، و آن وظيفه ، جانشيني انسان در اين زمين است . و ليکن انسان مي تواند بزرگ شود و به فاصله هاي دورتري برسد، و به سوي افقهاي بلندتري اوج گيرد، زماني که يقين پيدا مي کند که چشمانش و درک و بينش او محدود و محصور است ، و اين که در فراسوي چيزي که چشمانش مي بيند و عقل و شعورش پي مي برد جهانهاي بزرگتري و حقائق سترگ تري است . آن اندازه بزرگتر و سترگ تر که قابل مقايسه با چيزي نيست که ديده است و بدان دست يافته است ... در اين وقت است که انسان بر وجود خودش برتري مي گيرد، و از ذات خويشتن فراتر مي رود، و با منابع شناخت کلّي تماس پيدا مي کند، منابع کلّي اي که علم و نور به دلش مي ريزد، و تماس مستقيم با چيزي بهره اش مي سازد که در آن سوي پرده ها جاي دارد!
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قطعاً ً کساني که خودشان را در حدود و ثغور چيزي محدود و محصور مي سازند که چشمها آن را مي بينند، و عقل و شعو ر آن را درک و فهم مي کند با ابزارهائي که در دسترس دارد، بيچاره و درمانده اند! زندانيان احساس و ادراک محدودشان هستند. در جهان تن گرفتارند هر اندازه هم فراخ باشد، جهاني که کوچک است وقتي که با آن ملک و مملکت بزرگ مقايسه مي گردد .. .
در دوره هاي گوناگو ني از تاريخ بشريّت، بسياري يـا اندکي بوده اند و هستند که خود را با دستهاي خود در زندان محسوسات محدود، و در زمان حاضر مشهود، زنداني کرده اند و مي کنند، و پنجره هاي معرفت و نور را، و راه هاي تماس با حقّ بزرگ از راه ايمان و آگاهي را، بر روي خويشش مي بندند، و مـي کوشند اين پنجره ها و راه ها را بر روي مردمان نيز ببندند بعد از آن که آنها را با دست خود بر روي خويش بسته اند ... گاهي به نام جاهليّت و ناداني ، و گاهي به نام علم گرائي و دانش پژوهي! اين هم بسان آن ، زندان بزرگي، و بيپارگي تلخي ، و بريدن از منابع معرفت ، و دور گشتن از سرچشمه هاي نور و روشناني است !
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علم در اين قرن اخير رهائي مي يابد از آن ميله هاي آهنيني که علم - از روي حماقت و غرور - آنها را پيرامون خود در دو قرن گذشته ساخته است و تنيده است ... علم از آن ميله ها رهائي مي يابد، و از راه آزموده هاي خودش با نور و روشنائي تماس پيدا مي کند، بعد از آن که از مستي و منگي غرور به هوش آمده است و به در آمده است ، و از اسارت کليساي طاغي و ياغي در اروپا بيرون جهيده است و خلاص گرديده است ،[6] و حدود و ثغو ر خود را شناخته است ، و در پرتو تجربه و آزمون ديـده است کـه ادوات و ابزارهاي محدود خودش ، او را به سوي غير محدود و غيرمحصور در اين جهان و در حقيقت نهان در آن مي کشاند و رهنمودش مي گرداند. و علم متواضعانه برگشته است و « علم به سوي ايمان فرامي خواند». [7]اوائل آن به آسايش و گشايش ، يعني بهره مندي از نعمتهاي آسايش و گشايش مژده مي دهد! ديگر انسان خودش را در فراسوي ميله هاي ماد? موهو م زنداني نمي کند، مگر اين که مقدّر باشد به تنگنا بيفتد و به سختي دچار آيد!
مي بينيم دانشمندي همچون الکسيس کاريل ، پزشک متخصص در پژوهشهاي سلول و گردش خون ، استاد دروس علم پزش و جراس ، رئيس آموزشگاه هاي پزشکي و انستيتوهاي ديدگاه هاي معالجه و مد اوا، دريافت کنند? جائز? نوبل سان 1912، و مدير آکادميهاي پژوهشهاي انساني در فرانسه ، در زمان جنگ جهاني دوم ، چنين مي گويد:
«
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جهان با اين همه فراخي لبريز از عقلهاي کـوشاي جداي از عقلهاي ما است . عقل انسان راهنما و راهياب است . امّا زماني که تکيه گاه او تنها بر رهنمود و رهنمون خود باشد در ميان راه هاي بيابان برهوتي سرگشته و ويلان مي شود که پيرامون او قرار دارد. نماز از جمل? وسائل و ابزارهائي است که ما مي توانيم در ساي? آن با عقلهائي تماس پيدا کنيم که پـيرامون ما هستند. با عقل سرمدي چيره بر کلّ مقدورات و مقدّرات جهانها ارتباط حاصل نمائيـم ، چه جهانهائي که براي ما نمايان هستند و چه جهانهائي که از ما نهان و در پس پرد? غيب پنهان مي باشند».[8]
« احساس پاکي همراه با نيروهاي ديگر فعّاليّت روحاني ، تأثير ويژه اي در زندگي دارد. احساس پاکي ما را در تماس با آفاق نهان شگفت انگيز جهان روح نگاه مي دارد...».[9]
پزشک ديگري را مي بينيم، پزشکي همچون « دي نوي » که کارش پژوهش مباحث جرّاحي و کالبد شکافي و علوم طبيعي است . او همکار، استاد کوري و همسرش است . انستيتوي روکفلر او را و دستيارانش را دعوت به همکاري براي ادامه پژوهشي در زمين? ويژگي ها و معالج? جرّاحي نموده است . . . او مي گويد:
« بسياري از افراد هوشيار نيک انديش و پاک نيّت گمان مي برند که آنان نمي توانند به خدا ايمان بياورند چون او را درک و فهم نمي کنند. در صورتي که انسان امين و راستکاري که در دل و درونش عشق علم است او را بر آن نمي دارد که خدا را تصوّر کند مگر بدان گونه که فرزان? آگاه از علوم طبيعي را بر آن مي دارد کـه الکتريسيته را تصوّر کند. زيرا تصوّر درس دو حالت ، ناقص و باطل است . الکتريسيته قابل تصوّر به صورت مادي محسوس نيست ، هر چند که آثارش از قطعه چوبي ثابت تر و آشکارتر است ...».[10]
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دانشمند طبيعي مثل سير ارثر طومسون ، مؤلّف مشهور اسکاتلندي را مي بينيم که مي گو يد: « ما در زماني هستيم که زمين سفت و سخت ، شفّا ف و برّاق گرديده است ، و چرخ اثير وجود مادي خود را از دست داده است . اين زمان از هم? زمانهاي ديگر صلاحيّت کم تري براي غلوّ در تأويلات مادّي دارد» .
در مقالات مجموعه اي به نام « علم و دين » مي گو يد: « عقلي که دين داشته باشد حقّ ندارد امروزه تأسّف بخورد. زيرا دانشمند طبيعي نمي تواند از ر اه طبيعت به پروردگار طبيعت پي ببرد. زيرا اين رويکر د در مدّّ نظر او نيست . گاهي نتيحه واقعاً بزرگتر از مقدّمه مي گردد، زماني که دانشمندان از طبيعت به فراتر از طبيعت پي ببرند. ما سزاواريم که شاد باشيم و شاد ي کنيم ، زيرا دانشمندان طبيعي مسير را براي جذبه و کشش ديني آسان و ساده کرده اند در فضاي علم نفس بکشد. ا مّا اين کار در روزگار پدران و نياکان ما ساده و آسان نبوده است ... هر گاه کار دانشمندان طبيعي که در بار? خدا پژوهش کنند – همان گو نه که مستر لانجدون دافيژ گمان برده است و در کتاب خوب خود در بار? انسان و جهان او به خطا رفته است - ما انديشمندانه مقرّر مي داريم که بزرگ ترين خدمتي که علم بدان برخاسته است اين است که انسان را به والاترين و ارزشندترين انديشه در بار? خدا رهنمود و رهسپار کرده است . سر موئي از حقّ درنگذشته ايم اگر بگوئيم : علم براي انسان آسمان تازه اي و زمين تازه اي را پـديد آورده است ، و تعين جهت انسان را به سوي منتهاي تلاش عقلي خود برانگيخته است و سوق داده است . اين است که در بسياري از اوقات صلح و صفا را نمي يابد مگر زماني که گستر? فهم و شعو ر را طيّ کند، و اين کار وقتي ميسّر است که به خدا يقين و اطمينان داشت ».[11]
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دانشمندي را مي بينيم بسان «ا. کريسي موريسون » رئيس آکادمي علوم در نيويورک ، و عضو سابق هيئت اجرائي شوراي پژوهشهاي ملّي گرائي و ناسيونايستي در آمريکا. او در کتابش به نام : « انسان به تنهائي برجاي نمي ماند»[12] مي گويد:
« ما عملاً به جهان ناشناخت? فراخي نزديک مي شويم . چرا که پي مي بريم ماده به طور کلّي از نظر علمي جلوه گاه يک وحدت جهاني گرديده است ، و آن جهان در اصل خود جهان الکتريسيته است . امّا آنچه شکّ و ترديدي در آن نيست تصادف هيچ گونه دخل و تصرّفي در تشکيل جهان هستي ندارد، زيرا که اين جهان بزرگ فرمانبردار قانون است و قانون بر آن فرمانروا است . رشد و تکامل انساني حيواني ، و رسيدن انسان به پلّه ا ي که موجود انديشمند آگاه از خويشتن شود ، مرحله اي است بسيار بزرگتر از اين که از طريق تحوّل مادّي ، و بدون تصيم آفريدن و قصد هستي بخشيدن، صورت بگيرد و پديدار گردد.
وقتي که واقعيّت تصميم و قصد پذيرفته بشود، بايد دانست که انسان با اين شکل و هيئتي کـه دارد يک دستگاه بشمار است . آيا چه چيز اين دستگاه را روبه راه مي کند و مي گرداند؟ آخر اين دستگاه بدون اين که روبه راه گردد و گرد انده بشود هچ گونه سودي ندارد. علم نمي تواند رهنمود بکند که چه کسي روبه راه کردن و گرداندن چنين دستگاهي را بر عهده دارد، و همچنين گمان نمي برد که روبه راه کننده و گردانند? آن مادّي است.
واقعاً ما به درجه اي از پيشرفت رسيده ايم که بس است يقين حاصل کنيم و باور داشته باشيم بدين امر که يزدان به انسان پرتوي از نور خو د را بخشيده است ...». بدين منوال و بر اين روال ، علم دارد با وسائل و اسباب خودش از ماده و ديوارهاي دژ آن خارج مي شود و بيرون مي رود، و به فضا و هواي آزادي مي رسد که قرآن در همچو ن آي? بزرگواري و آيه هاي همگو ن و متعدّد آن بدان اشاره مي کند:
(
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فَلا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لا تُبْصِرُونَ) (39)
سوگند مي خورم به آنچه مي بينيد، و سوگند مي خورم به آنچه نمي بينيد.
اگر در ميان ما انسانها، فرومايگان و کوتاه انديشان و نابخرداني هستند که پيوسته با دستهاي خودشان پنجره هاي نور را به نام علم بر روي خويشتن و بر روي کسان پيرامونشان مي بندند، از لحاظ عقل از علم عقب افتاده اند، و از لحاظ روح از دين عقب افتاده اند، و از نظر شناخت حقيقت از آزادي رها از قيد و بي بند عقب افتاده اند، و از نظر انساني از آنچه سزاوار وجود بزرگوار آدمي است عقب افتاده اند!
سوگند مي خورم بدانچه مي بينيد و بدانچه نمي بينيد:
(إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (40) وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ (41) وَلا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ (42) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (43)
اين ( قرآن از سوي خدا آمده است و) گفتاري است ( که ) از ( زبان ) پيغمبر بزرگواري ( به نام محمّد، پخش و تبليغ مي شود) . و گفت? هيح شاعري نيست ( چنان که شما گمان مي بريد. اصلاً) شما کمتر ايمان مي آوريد ( و به دنبال حقّ و حقيقت مي افتيد) . و گفت? هيح غيبگو و کاهني نيست . اصلاً شما کمتر پند مي گيريد ( و يادآور حقّ و حقيقت مي گرديد، و درست و نادرست را فرق مـي نهيد. بلکه کلامي است که ) از جانب پروردگار جهانيان نازل شده است .
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از جمل? چيزهائي که مشرکان در بار? قرآن و در بار? پـمغبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم به هم مي بافتند و به ناروا مي گفتند: او شاعر است ... او غيبگو و کاهن است ... در اين تهمت و سخن نابجا از يک شبه? سطحي متأثّر بودند. سرچشم? اين شبه? سطحي اين بود که سرشت کلام قرآن بر سخنان مردمان برتري دارد. آنان گمان مي بردند که شاعر همزاد ي از جنّيان به همراه دارد و طرف مشورت او است و سخنان بالاتر از سخنان مردمان بدو مي آموزد. غيب و کاهن هم با جنّيان ارتباط و تماس دارد. اين جنّيان هستند که او را در آگاهي از فراسوي جهان معمولي کمک مي کنند!.. اين شبهه اي است که با اندک تأمّلي و تفکّري در بار? سرشت قرآن و رسالت آسمان ، و در بار? شعر گفتن و غيبگو ئي و کاهني کردن ، از مـيان برمي خيزد و فرو مي افتد .. .
شعر چه بسا آهنگ و نواي موسيقي داشته باشد، و از خيالپردازيهاي زيبا خوردار باشد، و تصويرها و سايه روشنهاي آراسته و پيراسته داشته باشد، و ليکن هرگز با اين قرآن نمي آميزد و اشتباه نمـي گردد. اصلاً فرق اساسي و بنياديني ، و فاصل? دور و بعيدي از همديگر دارند. اين قرآن برنام? کاملي بر اي زندگي مقرّر و معيّن مي دارد، برنامه اي که بر حقّ و حقيقت ثابت و پايداري ، و بر ديدگاه يگانه اي استوار و برقرار مي گردد، و از جهان بيني ثابتي در بار? وجود خدا، و در بار? جهان هستي و زندگي سرچشمه مي گيرد. ولي شعر، پذيرشها و واکنشهاي پياپي ، و عاطفه هاي جوشان و مهرورزيهاي خروشان است . شعرکـم تر بر ديد گاه يگانه اي در بار? زندگي ، در حالتهاي خشنودي و ناخشنودي ، دوستي و دشمني ، خوشدلي و تنگدلي ، خوش آمدن و بدآمدن ، و متأثّر شدنهاي گوناگوني که در هر حال و وضعي به انسان دست مي دهد، ثابت و اسوار و برقرار و پايدار مي ماند.
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گذشته از اين ، جهان بيني ثابت و پايداري را که قرآن آن را به ارمغان آورده است ، از بنياد قرآن آن را پي افکنده است ، چه در کلّيّات و چه در جزئيّات، و منبع آن را منبع الهي معرّفي کرده است . هر آنچه در اين جهان بيني است پيام مي دهد که از ساختار انسانها نبوده و نيست . چه سرشت انسانها مقتضي اين است که انسانها نمي توانند جهان بيني جهاني کاملي سان اين جهان بيني را بيافرينند و ارائه دهند ... اين چنين چيزي از انسانها سر نزده است و سر نمي زند ... هم? جهان بينيهائي که استعدادهاي انسانها در بار? جهان و نيروي پديد آورند? آن و گردانند? نظام آن پديد آورده اند، در فلسفه و شعر، و در مکتب هاي فکري جز آنها، عرضه گرديده است و نوشته شده است و حاضر و آماده است . هر گاه اين جهان بينيها با جهاذبيني قرآنـي مقايسه گردد روشن و آشکار مي شودکه اين جهان بيني از جهت و ناحيه اي سرچشمه مي گيرد و صادر مي گردد که جداي از آن جهتها و ناحيه هائي است که آن جهان بينيها سرچشمه مي گيرند و صادر مي گردند! اين جهان بيني منفرد و منحصر است و داراي قالب معيّن و مشخّصي است که اين جهان بيني را از هم? جهان بينيهاي بشري، جدا و ممتاز مي سازد.
در غيبگو ئي و کاهني نيز کار به همين منوال ، است ، و در چيزهائي که از غيبگو ئي و کاهني سرچشمه مي گيرد همين سخن را مي توان گفت ، و بر اين روال در کلام سفت . چه تاريخ گذشته با تاريخ حال سراغ ندارد غيبي و کاهني را که برنام? کامل ثابتي را پديد آورده باشد و ارائه داده باشد بسان برنامه اي که قرآن آن را به ارمغان آورده است و به بشريّت تقديم کرده است . آنچه از غيبگو يان و کاهنان روايت گرديده است سجعهاي واژگاني ، يا حکمت ممتاز و دلپسند، و يا اشاره هاي چيستاني و لغزهاي پيچيده و مبهم است و بس!
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در قرآن نگرشها و ديدگاه هائي است که در توان سرشت انسان نيست و انسانها نمي توانند چنين نگرشها و ديدگاه هائي داشته باشند. ما در برابر برخي از اين نگرشها و ديدگاه ها در اين « في ظلال القرآن » گاه گاهي ايستاد ه ايم و آنها را ورانداز کرده ايم . هيچ انساني در گذشته و حال وقتي که خواسته است و بخواهد از علم شامل و دقيق و لطيفي تعبير کند، به سوي همچون تصويري رو کرده باشد و به سخن درآمده باشد، تصويري که اين چنين در قرآن آمده است :
(وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو , ويعلم ما في البر والبحر , وما تسقط من ورقة إلا يعلمها , ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين).
گنجينه هاي غيب و کليد آنها در دست خدا است و کسي جز او از آنها آگاه نيست . و خداوند از آنچه در خشکي و دريا است آگاه است . و هيچ برگي ( از گياهي و درختي ) فرونمي افتد مگر اين که از آن خبر دارد. و هيح دانه اي در تاريکيهاي ( درون ) زمين ، و هيح چيزتر و يا خشکي نيست که فروافتد، مگر اين که ( خدا از آن آگاه و در علم خدا پيدا است و) در لوح محفوظ ضبط و ثبت است . ( انعام/59)
يا مثل اين تصوير:
(علم ما يلج في الأرض وما يخرج منها , وما ينزل من السماء وما يعرج فيها , وهو معكم أينما كنتم , والله بما تعملون بصير).
خدا مـي داند چه چيز به زمين نازل و از آن خارج مي شود، و چه چيز از آسمان پائين مي آيد و بدان بالا مي رود. و او در هر کجا که باشيد، با شما است . و خدا مي بيند هر چيزي که مي کنيد. (حديد/4)
يا اين تصوير:
(ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه . وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب . إن ذلك على الله يسير).
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هيح زني باردار نمي شود مگر که خدا مي داند ( جنين او پسر يا دختر است و در شکم مادر چه احوالي دارد و کي به دنيا مي آيد) . هيچ شخص پيري عمر درازي بدو داده نمي شود ( و زنده نمي ماند و عمر زيادي نمي کند) ، و هيچ شخصي از عمرش کاسته نمي شود ( و مرگ زودرس گريبانگيرش نمي گردد) مگر اين که در کتاب ( لوح محفوظ ) ثبت و ضبط است . اين براي خدا ساده و آسان است . ( فاطر/11)
همچنين هيچ انساني د ر گذشته و حال نبوده است و نخواهد بود که اين گونه ملتفت قدرتي شود که اين جهان را نگاه مي دارد و اداره مي کند:
(إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا . ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده...).
خداوند آسمانها و زمين را نگاهداري مي كند و نمي گذارد ( از مسير خود) خارج و نابود شوند. هر گاه ( هم بخواهند از مسير خود) خارج و نابود شوند، جز خدا هيچ کس نمي تواند آنها را ( در مسير خود) نگاه و محفوظ دارد ... . ( فاطر/ 41)
يا اين نگرش به جوششهاي حيات در جهان ، از دست قدرت هستي بخش ابداعگر يزدان ، و به چيزهائي که حيات را احاطه مي کنند، از قبيل : هماهنگيهاي کيهاني سنجيد? اندازه گيري شده و حساب شده :
(إن الله فالق الحب والنوى , يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي . ذلكم الله . فأنى تؤفكون . فالق الإصباح . وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا , ذلك تقدير العزيز العليم . وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر , قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون . وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع , قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون . وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء , فأخرجنا منه خضرا , نخرج منه حبا متراكبا , ومن النخل من طلعها قنوان دانية , وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه . انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) .
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اين خدا است که دانه و هسته را مي شکافد ( و گياه و درخت از آنها مي روياند. همو است که ) زنده را از مرده ، و مرده را از زنده بيرون مي اورد ( از قبيل آفريدن انسان از خاک ، و. توليد شير از حيوان ) . اين ( چنين قادر توانائي ) خداي شما است . پس چگونه ( پس از اين بيان ، از عبادت يزدان به عبادت ديگران مي گرائيد، و از حقّ ) منحرف مي شويد؟ او است که صبح ( سيمين را از شب قيرين ) پديدار ساخته است ( تا زندگان براي گپ معام، به تلاش ايستند) و شب را ماي? آرامش ( و آسايش جسم و جان ، ) و خورشيد و ماه را وسيل? حساب ( مردمان در امور روزمرّ? عبادي و تجاري خود) کرده است . اين ( نظم بديع و نظام استوار) سنجش دقيق و تدبير محکم ( دادار متعالي است که ) چيره ( بر جهان و) آگاه ( از همه چيز آن ) است . و او کسي است که ستارگان را براي شما آفريده است تا ( در شبهاي سفر) در تاريکيهاي خشکي و دريا بدانها رهنمود شويد. ما آيات ( قراني و نشانه هاي جهاني خود) را براي کساني بيان، داشته ايـم که ( معاني آيات قراني و نشانه هاي جهاني را) مي دانند. و او کسي است که شما را از يک شخص آفريده است که ( آدم است و او هم از خاک زمين است و ،همين هم در مدّت حيات ) محلّ استقرار و ( پس از مرگ ) محلّ تسليم ( به خاک شما) است . ما آيات ( قرآني و نشانه هاي جهاني خود) را براي کساني بيان داشته ايم که ( آيات قرآني و نشانه هاي جهاني را چنان که بايد) مي فهمند. و او کسي است که از ( ابر) آسمان ، آب ( باران ) فرو مي فرستد، و ما ( که خدائيم ، با قدرت سترگ خود) به وسيل? آن آب ، هم? رستنيها را مي رويانيم و از رستنيها سبزينه بيرون مي آوريم ، و از آن سبزينه ، دانه هاي تنگاتنگ يکديگر، و از شکوفه هاي درخت خرما خوشه هاي آويزان نزديک به هم و در دسترس ، و باغهاي انگور و زيتون و انار پديد مي سازيم که ( در شکل و مزه و بو و سود) همگون و يا غير همگونند.
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بنگريد به ميو? نارس و رسيد? يکايک آنها، آن گاه که ميوه دارند . بي گمان در اين ( گوناگوني دروني و بيروني و تغيير آغاز و انجام ميوه ها) نشانه ها و دلائل ( خداشناسي ) است براي کساني که ( حقّ را مي پذيرند و بدان ) ايمان مي آورند. ( انعام / 95-99)
اين نگرشهاي جهاني در قرآن بسيارند، آن اندازه بسيار که چشمگير و پديدارند. قريحه ها و خاطره هاي انسانها هرگز نمي توانند از همچون معاني، و مفاهيـمي تعبير کنند و به رشت? سخن بکشند، معاني و مفاهيمي که قرآن از آنها تعبير مي کند و به رشت? سخن، مي کشد ... اين امر به تنهائي براي شناسائي منبع و منشأ اين کتاب کافي و بسنده است ... اگر هم چشم پوشي شود از هم? دلالتها و رسائيهاي ديگري که در متن و نهاد اين کتاف است ، يا چشم پوشي شود از شرائط و ظروفي که با اين کتاب همراه و همگام بوده است ...
اين شبهه، سست و پوچ است . حتّي آن زمان که اين قرآن هنوز تکميل نگرديده است ، و از آن جز سوره هائي و آيه هائي نازل نشده است ، سوره ها و آيه هائي که قالب و نشان ويژ? يزداني بر آنها بوده است ، و در آنها نوري بوده است که منبع و مصدر منحصر و منفرد آنها را پيام داده است و بدانها اشاره نموده است .
بزرگان قريش به خويشتن مراجعه مي کردند و برمي گشتند، و گاه گاهي اين شبهه را مردود مي دانستند. و ليکن بغض و غرض کور مي کند و کر مي کند. وقتي که در پرتو اين قرآن راهياب و رهنمون، نمي شدند، مي گفتند: اين ساخته و پرداخت? انسان در روزگـاران پيشين است و سخنان به هم بافت? دير ين است!.. همان گونه که قرآن مجيد مي فرمايد.[13]
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کتاب هاي شرح زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم موردها و موضعگيريهاي متعدّدي از بزرگان قر يش را ذکر کرده اند. آنان بسيار بوده است اين شبهه را در ميان خود مطرح کرده اند و آن را مردود دانسته اند. از آن جمله چيزي است که ابن اسحاق در بار? وليد پسر مغيره ، و نضر پسر حارث ، و عتبه پسر ربيعه روايت کرده است . در بار? نخستين نفر، يعني وليد پسر مغيره نقل کرده است:
«
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وقتي که گروهي از قريشيان پيرامون وليد پسر مغيره که سن و سال بيشتري از آنان داشت گرد آمد ند، در حالي که فصل حجّ هم فرا رسيده بود، بديشان گفت : اي جماعت قريش ، فصل حجّ فر ارسيده است . گروه ها و دسته هاي عربها در آن به سويتان خواهد آمد. در بار? اين رفيق شما چيزهائي شنيده اند. لذا در بار? او همراي و همسخن شويد. همه سخني را بگوئيد و سخنان گوناگون مخالف يکديگر نگوئيد تا برخي بعضي را تکذيب نکند، و بخشي از سخنانتان بخش ديگري را دروغ جلوه ندهد. گفتند: اي ابو عبد شمس تو بگو ، و رأي و نظري پيشنهاد کن تا آن را بگوئيم و بر آن برويم. وليد پسر مغيره گفت : شما بگوئيد من مي شنوم . گـفتند: مي گوئيم او غيبگو و کاهن است . گفت : نه به خدا گند، او غيبگو و کاهن نيست . ما غيبگويان و کاهنان را ديده ايم . آنچه او مي گويد زمزمه و سجع غيب و کاهن نيست . گفتند: پس مي گوئيم او ديوانه است . گفت : او ديوانه نيست . ما ديـوانه را ديده ايم و او را شناخته ايم . سخناني که او مي گويد مبهمات و مهملات و پريشان گوئيها و خيال بافيها و وسوسه پردازيها و دغدغه ها و آشفتگيهاي ديوانه نيست . گفتند: مي گوئيم او شاعر است . گفت : او شاعر نيست . ما که هم? انواع شعر را مي شناسيم ، اعم از رجز و هزج و قريض و مغبون و مبسوط آن . سخنان او شعر نيست . گفتند: مي گوئيم او جادوگر است . گفت : او جادوگر نيست . ما جادوگران و جادوي ايشان را ديده ايم . سخنان او فوت کردنها و دميدنها و گره زدنهاي آنان نيست . پس گفتند: اي ابوعبد شمس آخر چه بگوئيم ؟ گفت : به خدا سوگند سخنانش حلاوت و شيريني دارد. تن? درخت سخنانش گشن و پرشاخ و برگ است . شاخه هاي درخت سخنانش سرشار از ميوه هاي رسيده و آماد? چيدن است . هر چه از اين قبيل سخنان بگوئيد معلوم و آشکار مي گردد که باطل و بي اساس است . بهترين سخني که مي توان در بار? او گفت اين است که بگوئيد: او جادوگر است .
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سخن جادوگرانه اي با خو د دارد که با آن ميان مرد و پدرش ، و ميان مرد و برادرش، و ميان مرد و همسرش ، و ميان مرد و قبيله و عشيره اش ، تفرقه و جدائي مي اندا زد. پس بدين وسيله مردمان را از او دور و پراکنده بداريد ... اين بود قريشيها بر سر راه هاي مردمان مي نشستند - آن زمان که براي انجام حجّ مي آمدند - کسي از کنار ايشان نمي گذشت مگر اين که او را از پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم برحذر مي داشتند، و کار و بار او را برايش مي گفتند ... ». در بار? دومين نفر، يعني نضر پسر حارث گفته است : « نضر پسر حارث گفت : اي جماعت قريشيان ، به خدا سوگند کاري برايتان پيش آمده است که هنوز نتوانسته ايد براي آن چاره انديشي کنيد. محمّد نوجواني در مـيان شما بود. رضايت بخش ترين شما، و راستگو ترين شما، و بزرگ ترين امانتدار در ميان شما بود. زماني که بر دو بنا گوش او آثار پيري ديديد، و آورد برايتان آنچه آورد، گفتيد: او جادوگر است ! نه به خدا سوگند، او جادوگر نيست . ما جادوگران و فوت گردنها و دميدنها و گره زدنهاي ايشان را ديده ايم . گفتيد: او غيبگو و کاهن است ! نه به خدا سوگند او غيبگو و کاهن نيست . ما که غيبگو يان و کاهنان و وسوسه ها و شوريدگيها و تاخت و تازهايشان را مشاهده کرده ايم ، و سجع و قافي? ايشان را شنيده ايم . گفتيد: او شاعر است ! نه به خدا سوگند او شاعر نيست . ما که شعر را ديده ايم ، و انواع چکامه را شنيده ايم ، اعم از هزج و رجز آن . گفتيد: او ديوانه است! ما که ديوانگي را ديده ايم ، سخن او خفگيها و آشفتگيها و وسوسه شدنها و قاتي پاتي کردنهاي آن نيست ... اي گروه قريشيان ، به کار و بار خود بنگريد و نظر اندازيد. به خدا سوگند کار بزرگي به شما رو کرده است و بر شما نازل گرديده است ...» . نزديک است کلام نضر پسر حارث ، با کلام وليد پسر مغيره ، کاملاً مطابقت بکند.
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کمي مانده است که بگوئيم يک رخداد بوده است ، و گاهي بدين و گاهي بدان نسبت داده شده است . و ليکن بد هم نيست که هر دو کلام مطابقت داشته باشد و به دو مرد از بزرگان قريش در دو موضعگري همسان از موضعگريهاي حيراني و ويلاني قريشيان در برابر اين قرآن نسبت داد ه شده باشد.
ما از موضعگيري عتبه هنگام بررسي سور? قلم در اين جزء سخن گفتيم و حکايت او را باز گو کرديم... موضعگيري او نزديک به موضعگيري وليد و نضر در برابر محمّد صلي الله عليه و اله وسلم و در برابر کلامي است که با خود آورده است ...
سخنان قريشيان که مي گفتند: جادوگر يا غيبگو و کاهن است ، گاهي جز چاره انديشي نيزنگبازانه ، و گاهي جز شبه? رسوا گرانه اي نبوده است . کار روشن تر از آن است که انسان را به اشتباه لغزش بيندازد، همين که انسان اندکي بينديشد و کمي بنگرد، پرده از نيرنگشان فرو مي افتد و مشت حيله گريشان باز مي شود. اين است که براي اثبات چنين امري نيازي به سوگند خوردن به چيزي نخواهد بود که آن را مي دانند يا به چيزي که آن را نمي دانند: اين قرآن گفتار فرستاد? بزرگواري است ، و گفتار شاعري ، و گفتار غيبگو و کاهني نيست ... بلکه کلامي است که از جانب پروردگار جهانيان نازل شده ا ست و بس.
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بيان اين که قرآن گقار فرستاد? بزرگواري است ، بدين معني نيست که قرآن از سخنان فرستاده اي فراهم مي آيد و از انشاء و پديده هاي کلامي او است ! بلکه در اينجا مراد اين است که قرآن سخني از نوع ديگر است . هيچ شاعري توان گفتنش آن را ندارد و آن را نمي گو يد، و هيچ غيبگو و کاهني توان گفتن آن را ندارد و آن را نمي گويد. بلکه قرآن را فرستاده اي بازگو مي کند که از سوي خدا با آن روانه گرديده است . اين فرستاده آن را از آنجا با خود برمي دارد و با خود مي آورد، از آن سرچشمه اي آن را گرفته است که او را با آن روانـ? جامع? بشري فرموده است . چيزي که ايـن معني را کمک مي کند اين است که قرآن سخن فرستاده اي است. يعني فرستاده اي که همراه او قرآن از جانب يزدان جهان نازل و روانه گرديده است . او شاعر نيست، و او غيبگو و کاهن نيست ، تا همچون کلامي را از پيش خود بگو يد، يا به کمک جنّ همزادي يا اهريمن بدکرداري آن را سرهم کند و بيان دارد ... بلکه آورند? آن فرستاده اي از سوي يزدان است و آن را از سوي خدائي با خود مي آورد که او را مبعوث کرده است و به ميان انسانها روانه فرموده است . اين را مقرّر و مشخّص و قاطعانه روشن و بيان مي دارد چيزي که بعد از آن آمده است :
(تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ) (43)
( بلکه کلامي است که ) از جانب پروردگار. جهانيان نازل شده است .
پيروي اين چنين :
(قَلِيلا مَا تُؤْمِنُونَ) (41)
شما کم تر ايمان مي آوريد ( و به دنبال حقّ و حقيقت مي افتيد) .
(قَلِيلا مَا تَذَكَّرُونَ) (42)
شما کـم تر پند مي گيريد ( و يادآور حقّ و حقيقت مي گرديد، و درست و نادرست را فرق مي نهيد) .
مدلول آن اين است که ايماني در ميان نيست ، و پند و اندرز گرفتن وجود ندارد. اين هم با توجّه، به تعبيرات زبان عادي و معمول است . در سخن راجع به توصيف پيغبر صلّي الله عليه و اله و سلّم آمده است :
(إنه كان يقل اللغو).
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او کم تر سخن پوچ مي گفت.
يعني اصلاً سخن پوچ نمي گفت ... لذا اين پيرو اصل ايمان آوردن و اصل پند و اندرز گرفتن را از ايشان سلب مي کند. يعني هيچ گونه ايماني ندارند، و به هيچ وجه پند و اندرز نمي گيرند. آخر کسي که مؤمن باشد نمي گويد: پيغمبر شاعر است . و کسي که انديشمند و پندپذير باشد نمي گويد: ييغمبر غيبگو و کاهن است . بلکه اين کفر و غفلت است که هـچون سخن نارواو ناپسندي را برمي جوشاند و روان مي دارد.
*
در پايان ، اين تهديد هراسناک درمي رسد خطاب به کسي که بر خدا دروغ ببندد و کار عقيده را به تمسخر گيرد. عقيده اي که جدّي و هچ گونه سازشي در آن نيست . اين تهديد هراسناک ذکر مي شود تا بيان بدارد احتمالي را که احتمال ديگري جز آن د ر ميان نيست ، و اين احتمال صدق و صداقت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم و امانتداري او در هر آن چيزي است که بديشان ابلاغ کرده است و ابلاغ مي کند. چرا که خدا او را سخت گرفتار نکرده است و تنبيه ننموده است . اگر او کم ترين انحرافي از رعايت امانت تبليغ مي داشت گرفتار مي گرديد و تنبيه مي شد. چون گرفتار نشده است و تنبيه نگرديده است ، خود اين امر شهادت و گواهـي يزدان بر صدق و صداقت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم است ، و شهادت و گو اهي يزدان براي او بس است :
(وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأقَاوِيلِ (44) لأخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (45) ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (46) فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ) (47)
اگر پيغمبر پاره اي سخنان را به دروغ بر ما مي بست ، ما دست راست او را مي گرفتيم. سپس رک دلش را پاره مي کرديم ، و کسي از شما نمي توانست مانع ( اين کار ما در بار?) او شود ( و مرگ را از او باز دارد).
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مفاد اين سخن از ناحي? بيائي اين است که محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم در چيزي که بديشان ابلاغ داشته است و بد انان رسانده است ، صادق و راستگو است . اگر او برخي از سخناني را که بدو وحي نشده بود سرهم مي کرد و از سوي خود به هم مي تافت، خدا او را مي گرفت و بدين شيوه اي که آيه ها آن را بيان داشته اند او را مي کشت . از آنجا کـه هـچون کاري صورت نپذيرفته است و انجام نگـرفته است ، پس قطعاً او صادق و راستگو بوده است .
اين يک قضيّ? بياني است ... و ليکن صحن? پر جنب و جوشي که اين بيان در آن آمده است چيز ديگري است . چيزي که سايه روشنهاي دوري در فراسوي معني بيائي دارد. سايه روشنهائي که در آنها ترس و هراس و خوف و وحشت است . همچنين در آنها حرکت و حيات است.
در فراسوي آنها پيامها و اشاره ها و نواها و آواها است ! در آنها حرکت گرفتن دست راست و پاره کردن شاهرگ دل است . اين هم حرکت تند و خشن و هولناک و هراس انگيز زنده اي در همان حال و آن است . در فراسوي آنها اشاره به قدرت عظيم خدا، و به عجز آفريد? انسان نام و ضعف او در برابر اين قدرف عظيم است ... نه انساني و بس، بلکه جملگي انسانها ... همچنين در فراسوي اين سايه روشنها اشاره مي رود به جدّيِت اين کار، جدّيّي که سهل انگاري و سازشي با کسي در آن نيست ، اين کس هر که هست و هر چه هست . هر چند اين کس محمّد بزرگو ار و مکرّم و محبوب در نزد يزدان دادار باشد. گذشته از هم اينها در فراسوي هم? اين سايه روشنها، فرياد و صداي ترس و هراس و خشوع و خضوع است !
*
در پايان يک خاتم? بياني مي آيد و حقيقت اين امر و سرشت نيرومند آن را ذکر کند:
(وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ (48) وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ (49) وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) (51)
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مسلماً قرآن پند و اندرز پرهيزکاران است . ما قطعاً مي دانيم که برخي از شما ( قرآن را) تکذيب مي کنند. آخر قرآن ، ماي? حسرت و سبب اندوه کافران است . قرآن ، يقين راستين ( و حقّ و حقيقت فرو فرستاد? جهان آفرين ) است .
اين قرآن دلهاي پرهيزگار را پند و اندرز مي د هد و آن چنان دلهائي پند و اندرز مي گيرند. حقيقتي که قرآن با خود آورده است در درون قرآن نهفته است . قرآن آن حقيقت را برمي انگيزد و به چنان دلهائي مي رساند، و چنان دلهائي آن را مي پذيرند و آويز? گوش جان خود مي سازند. ولي کساني که پرهيزگاري نمي کنند و راه تقوا در پـيش نمي گيرند، دلهايشان وارونه و بسته گرديده است و با غفللتها اندوده شده است و غافل و بي خبر گرديده است ، و ديگر باز نمي شوند و پند و اندرز نبي گيرند، و هيچ استفاده اي از اين کتاب نمي کنند و بهره اي از آن نمي برند. امّا پرهيزگاران در قرآن حيات و نور و معرفت و پند و اندرزي را مي يابند که غافلان نمي يابند.
(وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ) (49)
ما قطعاً مي دانيم که برخي از شما ( قرآن را) تکذيب مي کنند.
امّا اين کار تأثيري در حقيقت اين امر ندارد، و چيزي از اين حقيقت را تغيير نمي دهد. چرا که کار و بار شما تکذيب کنندگان کم تر از آن است که در حقائق امور تأثير حذارد.
(وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ) (50)
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آخر قرآن ، ماي? حسرت و سبب اندوه کافران است . قرآن ماي? حسرت و سبب اندوه کافران به گونه اي است که کار و بار مؤمنان را اوج مي دهد و بالا مي برد، و قدر و ارزش تکذ يب کنندگان را پائين مي آورد، و سبب مي گردد حقّ جاي بماند و باطل از ميان برود، باطلي که کافران بدان چنگ مي زنند. گذشته از اين ، قرآن حجّت بر ايشان در پيسگاه يزدان در روز آخرت است . به سبب آن عذاب و عقاب داده مي شوند، و ماي? حسرت و آه ايشان مي گردد چو ن به علّت چيزهائي که در قرآن آمده است گرفتار مي شوند. لذا قرآن حسرت و آه براي کافران در دنيا و آخرت است .
(وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ) (51)
قرآن ، يقين راستين ( و حقّ و حقت فرو فرستاد? جهان آقرين ) است .
قرآن ، يقين را ستين است ، هر چند که تکذيب کنندگان به تکذيب بپردازند. قرآن حقّ راستين است و تنها يقين نيست و بس، و ليکن قرآن حقّ نهفته در اين يقين است . اين تعبير ويژه اي است که معني را مضاعف مـي کند و تأکيد را چندين برابر مي سازد. اين قران ژرف و عميق در حق ّ، و ژرف و عـيق د ر يقين است . قران در هر آيه اي پرده از حقّ خالص به گونه اي برمي دارد که مي رساند سرچشم? اين قرآن ، حقّ اولين اصيل است که يزدان جهان آفرين است ...
اين سرشت اين قرآن و حقيقت راستين آن است . نه گفتار شاعري است ، و نه گفتار غيگو و کاهني است . قرآن سخنان به هم بافت هاي و سر هم بافته اي نيست که به دروغ به خدا نسبت داده شده باشد. بلکه قرآن از سوي پروردگار جهانيان نازل گرديده است ، و پند و اندرز براي پرهيزکاران است ، و حقّ راستبن است . در اينجا درس آسماني درمي رسد و به پيغمبر بزرگو ار صلّي الله عليه و اله و سلّم آموخته مي شود، آن هم در مناسب ترين وقت ، و در مناسب ترين حالت اين درس آسماني :
(فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ) (52)
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حال که چنين است ، با ذکر نام پروردگار بزرگوار خود، خدا را تسبيح و تقديس کن .
تسبيح و تقديسي سربده که در آن تنزيه و تمجيد و باکداشت و بزرگداشت باشد. در ان اعتراف و اقرار و تحقيق و تدقيق باشد. در آن عبوديّت و خشوع و بندگي و کرنش باشد ... اين احساس و شعو ري است که دل را به تکان درمي آورد، بعد از آن که اين واپـسين سخن ، و بعد از آن که اين عرضه کردن طولاني در بار? قدرت خداوند بزرگ، و راجع به عظمت پروردگار سترگ درمي رسد ...

[1] مسلم و بخاري و ترمذي و ابوداوود، آن را نقل کرده اند.
[2] حنظله پسر ابوعامر در جنگ احد به شهادت رسيد. پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمود:
(ان صاحبکم-يعني حنظله-لتغسله الملائکة). فرشتگان،دوست شما- يعني حنظله - را مي شويند.
از اهل و عيال او پرسيدند:حنظله چه کاري کرده است ؟ از همسرش در بار? حنظله سؤال کردند.گفت : حنظله همين که نداي آماده باش را شنيد، جنب بود. با همين وضع بيرون پريد و روان? جهاد شد. ( ابن اسحاق آن را روايت کرده است ).
[3] مراجعه شود به کتاب :« التصوير الفني في القرآن » ،فصل هماهنگي هنري ، و کتاب « مشاهد القيامه في القرآن »سور? حاقّه .
[4] مراجعه شود به کتاب:« التصوير الفني في القرآن » ، فصل هماهنگي هنري ، و کتاب : « مشاهد القيامه في القرآن » ،سوره حاقّه .
[5] مؤلّف فرزانه حرف « لا» را زائد ندانسته است . ولي حرف « لا» در قسمهاي قرآني زائد و براي تأکيد است ( نگاه حاقّه/ 38، معارج/ 40، قيامت 1 و 2، تکوير/15، انشقاق/ 16، بلد/1) . به اغلب اين چيزهائي که همراه « لا» مقسم عليه قرار گرفته اند در جاهاي ديگر قرآن بدون « لا» بدانها سوگند خورده شده است ( نگا: پنجم 1/، مريم /68مدّثّر/33،کوير/17...».( مترجم )
[6] براي اطّلاع بيشتر مراجع شود به کتاب: « الانسان بين الماديه و الاسلام » تأليف محمد قطب ، فصل « ديدگاه مسيحيّت » و فصل « فرويد» .
[
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7] « العلم يدعو الي الايمان » عنوان کتابي است که کريسي موريسون رئيس آکادمي علوم در نيويورک آن را نوشته است، و محمود صالح فلکي آن را به زبان عربي برگردانده است.
[8] به نقل از کتاب : « عقائد المفکّرين في القرن العشرين» . تأليف عقّاد.
[9] به نقل از کتاب : « عقائد المفکّرين في القرن العشرين » . تاليف عقّاد.
[10] به نقل از کتاب : « عقائد المفکّرين في القرن العشرين ». تأليف عقّاد.
[11] به نقل از کتاب : « عقائد المفکّرين في القرن العشرين » . تأليف عقّاد.
[12] به زبان عربي « العلم يدعو الي الايمان » ترجمه شده است .( مؤلّف ) .
گويا به زبان فارسي تحت عنوان « علم به کجا مي رود» برگردانده شده است . ( مترجم )
[13]نگا: فرقان /4، سبأ/43،احقاف /11.(مترجم)
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سور? معار ج مکّي و 44 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25)وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28)وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ
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مُكْرَمُونَ (35) فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ (37) أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ (38) كَلا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ (39) فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (41) فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) (44)

اين سوره حلقه اي از حلقه هاي مداواي آهسته و آرام ، دور و دراز، عميق و ژرف ، و د قيق و لطيف بيماريها و گرفتاريهاي جاهليّت نفس انسان ، و زدودن و از ميان برداشتن سدّها و مانعهاي سر راه دعوت يزدان ، در هم? دوران است. جاهليّتي که قرآن در مکـّه با آن روبرو گرديد، و ممکن است که در هر جاهليّت ديگري با آن روبرو گردد، با اختلافاتي که در سطحها است نه در عمقها، و در ظواهر است نه در حقائق!
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يا به عبارت ديگر، اين سوره گردشي و چرخشي از گردشها و چرخشهاي پيکار طولاني سختي است که در داخل نفس انسان درمي گيرد، و در لابلاها و پيح و خمها و در ته نشستها و انباشته هاي درون آدمي آتش آن شعله ور مي شود. اين پيکار، بزرگتر و ستبرتر و طولاني تر و درازتر از پيکارهاي جنگ و رزمي مسلمانان با کافران و مشرکان است که بعدها درگرفته است و درمي گيرد. همچنين اين ته نشستها و آن سدّها و مانعها، بسي بزرگتر و سخت تر از نيروهائي بوده اند و خواهند بود که بر ضدّ دعوت اسلامي در کمين نشسته اند و مي نشينند. هميشه هم در کمين دعوت اسلامي خواهند بود، چه در جاهليّتهاي قديم ، و چه در جاهليّتهاي جد يد!
حقيقت اساسي و بنياديني که اين سوره بدان مي پردازد حقيقت آخرت و سزا و جزائي است که در آخرت است ، به ويژه عذابي که در آن گريبانگير کـافران مي گردد، بدان سان که قرآن ايشان را از آن بيم مي دهد و برحذر مي دارد. اين سوره در راهي که به سوي استقرار اين حقيقت طيّ مي کند، به حقيقت نفس آدمي در وقت خوشي و ناخوشي و داشتن و نداشتن و سود بردن و زيان ديدن مي پردازد. حقيقت تفس آدمي وقتي کـه مؤمن مي گردد، و زماني که خالي از ايمان مـي شود، مختلف و متفاوت است . همچنين اين سوره به نشانه هاي نفس مؤمن ، و به برنام? آن در فهم و شعور، و در رفتار و کردار، و سزاواري آن براي تکريم و تعظيم ، و به خواري و پستي کافران و بي باوران به خدا، و به خواري و رسوائي اي مي پردازد که سزاوار متکبران و خودبزرگ بينان است ... همچنين اين سوره از اختلاف معيارها و مقياسها و ارجها و ارزشها برابر سنجش يزدان و سنجش و ارزيابي انسان ، صحبت مي کند ...
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حلقه اي از حلقه هاي مداواي طولاني بيماريهاي جاهليّت و جهان بينيهاي آن ، يا گردش و چرخشي از گردشها و چرخشهاي پيکار سخت و دشوار در راه هاي نفس انسان و پيح و خمهاي آن ، اين حقائق را گرد مي آورد. آن پيکاري که قرآن بدان پرداخت و در آن سرانجام پيروز شد بدون اين که نـيروئي جز نيروي ذاتي خود را داشته باشد. پيروزي حقيقي قرآن نخست در داخل نفس انسان بود، پيش از اين که شمشيري داشته باشد که با آن فتنه و بلاي ديگران را از مؤمنان به دور دارد، چه رسد به اين که دشمنان خود را به تسليم در برابر خويش وادارد!
(1/4)



کسي که اين قرآن را مي خواند - در حالي که در فکر و ذهن خود رخدادهاي زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را حاضر و آماده مي دارد - نيروي چيره و به سلط? والائي پي مي برد که اين قرآن با آن با نفسهاي چموش ساکنان مکّه روياروي مي گردد و آنها را تمرين مي دهد تا رام مي شوند و زمام اختيار خود را عاشقانه و آزادانه به دست قرآن مي سپارند. خوانند? اين قرآن مي بيند که قرآن با آن نفسهاي سرکش به شيوه ها و گونه هاي گوناگون و جوراجور و شگفت روياروي مي گردد ... گاهي با آنها روياروي مي شود با دلائل الهامگرانه و با انگيزه هاي جارو کننده و زداينده اي که همگون و همانند سيلاب طوفان فراگيري است آگاهي نيز با جهان بينيها و ته نشستهاي درون آن نفسها روياروي مي شود با چيزي که به هاون دسته اي مي ماند که خرد مي کند و له و په مي سازد هر چيزي را که بدان بخورد! گاهي نيز با آن نفسها روياروي مي شود با چيزي که به تازيانه هاي گزنده و نيش زننده اي مي ماند که حسّ و شعو ر را با ضربات خود تافته مي گرد اند و شعله ور مي سازد، و ديگر حسّ و شعور توان ضربات آنها را ندارد و در برابر گزشها و نيشهايش شکيبائي نمي ورزد) گاهي هم با آنها روياروي مي شود با چيزي کـه به راز و نياز عاشقانه ، و به شادي مهربانانه اي مـي ماند که عقل و شعور به سويش بال و پر مي کشد، و دلها با آن انس و الفت مي گيرد. گاهي هم با آنها روياروي مي شود با هول و هراس ترساننده اي ، و با صدا و فرياد بيم دهنده اي که چشمان را در برابر خطري باز نگـاه مي دارد که نزديک است و دارد درمي رسد آگاهي نيز با آنها روياروي مي گردد همراه با حقيقتي که ساده و بي پرده جلوه گر مي آيد و روشن و آشکار ديدار مي نمايد، آن اندازه ساده و بي پرده و روشن و آشکار که فرصت نمي دهد از آن روي گرداند و به ستيز در بار? آن پرداخت .
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گاهي نيز با آنها روياروي مي شود با اميد زودرس و با آرزوي خوشايندي که نسها را فرياد مي دارد و با آنها به راز و نياز مي پردازد. زماني هم به راه ها و لابلاها و پيچ و خمهاي نفسها مي خزد و بر آنها پرتو مي افکند، پرتوهائي که نفسها را با خودشان آشنا مي سازد و آنها آشکارا مي بينند که در خويشتن چه چيزهائي دا رند و چه چيزهائي مي گذرد. از برخيها شرم مي دارند، و برخيها را زشت مي شمارند، و آگاه و بيدار مي گردند و به جنبشها و پذيرشهائي از خود پي مي برند که از آنها تا به حال غافل مانده اند و بي خبر بوده اند!.. خوانند? قرآن به صدها بسوده ، و به صدها نگرش ، و به صدها صدا و نداء ، و به صدها انگيزه پـي مي برد، خوانند? قرآني که اين پيکار طولاني ، و اين مداواي آهسته و آرام را پي مي گيرد و دنبال مي کند. او مي بيند که قرآن چگو نه بر جاهليّت در داخل گستر? آن نفسهاي سرکش کينه توز، غالب و پيروز گرديده است .
اين سوره پرده از گوشه اي از اين تلاش برمي دارد، تلاش در راه استقرار حقيقت آخرت ، و در راه حقائق ديگري که اين سوره در راه آن حقيقت به سوي آنها گام برداشته است و بدانها پرداخته است .
حقيقت آخرت همان چيزي است که سور? حاقّه آن را بر عهده گرفته است ، و بهينه ويژه اي بدان مي پردازد، و از زاوي? تازه اي آن را نشان مي دهد، و با تصويرها و سايه روشنهاي تازه اي آن را پيش چشم مجسّم مي دارد ...
در سور? حاقّه به تصوير کشيد ن هول و هراس روز قيامت مجسّم و پديدار مي آيد در تکانها و جنبش هاي سختي که در صحنه هاي جهاني به وجود مي آيد و نمودار مي گردد:
(فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (13) وَحُمِلَتِ الأرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (14) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ) (16)
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هنگامي که يک دم در صور دميده شد، و زمين و کوه ها از جا برداشته شوند و يک باره درهم کـوبيده و متلاشي گردند. بدان هنگام است که آن واقع? ( بزرگ قيامت در جهان ) رخ مي دهد ( و رستاخيز برپا مي شود) . و آسمان از هم مي شکافد و مي پراکند، و در آن روز سست و نااستوار مي گردد. (حاقّه/13-16)
سور? حاقّه عظمت هولناکي را در آن صحن? هراس انگيز نشان مي دهد:
(وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ) (17)
فرشتگان در اطراف و کناره هاي آسمان ( جديد آن روزي ) قرار مي گيرند، و در آن روز، هشت فرشته ، عرش پروردگارت را بر فراز سر خود برمي دارند. (حاقّه/17)
پرده بر افتادن از اين صحن? شگفت ، لرزه بر اندامها مي اندازد، و عقل و شعور از تصوّر آن به هراس مي افتد:
(يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ) (18)
در آن روز ( براي حساب و کتاب ، به خدا) نموده مي شويد، و ( چه رسد به کارهاي آشکارتان ) چيزي از کارهاي نهانيتان مخفي و پوشيده نمي ماند. ( حاقّه/18)
همچنين هول و هراس در صحنه هاي عذاب مجسّم مي گردد، حتّي در بيان و اعلام اين عذاب، وحشت و دهشت نمودار مي شود:
(خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30) ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31) ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ) (32)
( خدا به فرشتگان نگهبان دوزخ دستور مي فرمايد: ) او را بگيريد و به غل و بند و زنجيرش کشيد. سپس او را با زنجيري ببنديد و بکشيد که هفتاد ذراع درازا دارد. ( حاقّه/30-32)
همچنين هول و هراس در فريادهاي عذاب داده شدگان و واويلاها و حسرت خوردنها و ناله سر دادنهاي ايشان پديدار مي آيد:
(يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ (25) وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26) يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ) (27)
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اي کاش هرگز نام? اعمالم به من داده نمي شد! و هرگز نمي دانستم که حساب من چيست ! اي کاش پايان بخش عمرم ، همان مرگ بود و بس ! ... ( حاقّه/25-27)
و امّا در اينجا در اين سوره ، هو ل و هراس در سيماها و نماها و دلهره ها و گامهاي انسانها بيش از چيزي نمودار مي گردد که در صحنه هاي جهان و حرکتها و تکا نهاي آن پديدار مي شود. تا بدانجا که ترس و هراس در صحنه هاي کيهاني ، نزديک است که به ترس و هراس نفساني و رواني تبديل بشود! به هر حال اين گو نه ترس و هراس ، برجسته ترين و نمايان ترين ترس و هراس از ترسها و هراسهاي صحن? محشر نيست . بلکه ترس و هراس ، در درون نفس نهفته است ، و انداز? آن در مقدار تزلزل و پريشاني و بيهوشي و بيمي جلوه گر مي آيد که در نفس ايجاد مي نمايد:
(يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ) (14)
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روزي آسمان ، همسان فلز گداخته اي مي شود. و کوه ها همسان پشم رنگين مي گردد. هيح دوست صميمي و خويشاوند نزديکي ، سراغ دوست صميمي و خويشاوند نزديکي را نمي گيرد و از او نمي پرسد! ( دوستان صميمي و خويشاوندان نزديک ) به همديگر نشان داده مي شوند و معرّفي مي گردند ( امّا هر کس گرفتار کار خويشتن است ، و هول و هراس بيش از آن است که کسي بتواند به ديگري بينديشد. وضع چنان است که ) شص گناهکار آرزو مي کند کاش مي شد براي رهائي خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد! همچنين همسر و برادرش را! همچنين فاميل و قبيله و عشيره اي که او را در پناه خود مي گرفتند! و حتّي تمام کساني را که در روي زمين هستند ( همگي را فدا کند) تا اين که ماي? نجاتش شود!. (معارج/8-14)
دوزخ در اينجا « نفسي » يعني انساني است که داراي فهم و شعور و بينش و کنش است . در بخش هول و هراس زنده و پويا، بسان زندگان شرکت مي کند:
(إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى) (18)
هرگز! ( اين تمنّاها و آرزوها برآورده نمي گردد، و هيچ فديه و فدائي پذيرفته نمي شود) اين ، آتش سوزان و سراپا شعل? ( دوزخ ) است . پوست بدن را مي کند و با خود مي برد. به سوي خود مي خواند ( و نام مي برد) کسي را که پشت ( به فرمان خدا) کرده است و ( از اطاعت او) روي گردان بوده است . و دارائي را جمع آورده است و در خزينه ها نگاهداري کرده است ( و در خيرات و حسنات آن را مصرف ننموده است ) . (معارج/15-18)
خود عذاب ، قالب رواني بيشتر از قالب محسوس ، بر آن غالب است :
(يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) (44)
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آن روزي که از گورها شتابان بيرون مي شوند، گوئي که به سوي بتهايشان مي دوند! در حالي که چشمانشان ( از هول و هراس ) به زير افتاده است ، و خواري و پستي ايشان را فرا گرفته است . ( بديشان گفته مي شود) : اين همان روزي است که به شما وعده داده مي شد.
) معارج/43-44 )
صحنه ها و تصويرها و سايه روشنهاي اين روز، در سور? معارج با صحنه ها و تصويرها و سايه روشنهاي مذکور در سور? حاقّه متفاوت است . چرا که قالب اين دو سوره به طور کلّي متفاوف و مختلف است ، هر چند که حقيقت اصلي اي که اين دو سوره آن را در همچون صحنه هائي نشان مي دهند، متّحد و متّفق است .
بدين جهت سور? معارج از جمل? چيزهائي که از آنها بحث مي کند، به تصوير کشيدن نفس بشري در حالت زيان و ضرر و نداشتن و ناشادي ، و در حالت سودمندي و بهره وري و داشتن و شادي است ، آن هم در دو حالت بودن ايمان و نبودن ايمان در وجود مردمان است . اين امر هماهنگ با قالب « رواني و روحاني » ويژه است . چه در بار? صفت انسان اين چنين آمده است :
(إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ...). الخ... (23)
آدمي کم طاقت و ناشکيبا، آفريده شده است . هنگامي که بدي بدو رو مي کند، سخت ( از حسنات و خيرات دست بازمي دارد و) دريغ مي ورزد. مگر نماز گزاراني که هميشه نماز خود را به موقع مي خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند ... . تا آخر ... (معارج/19-23)
روندگـار به پيش مي رود و در اينجا صفات اشخا ص مؤمن و نشانه هاي پيدا و ناپيداي ايشان را همگام و همراه با سرشت و شيو? اين سوره به تصوير مي کشد:
(
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إِلا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (34)
مگر نمازگزاران . نمازگزاراني که هميشه نماز خود را به موقع مي خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند. همان کساني که در دارائي ايشان سهم مشخّصي است براي دادن به گدا و بي چيز. آن کساني که به روز جزا و سزا ايمان دارند. کساني که از عذاب پـروردگارشان بيمناک و ترسانند. آخر، عذاب پروردگارشان امان نمي دهد ( کسي را که در آن بيفتد) . و آن کساني که عورت خود را محافظت مي دارند. مگر از زنان و کنيزان خود، که در اين صورت لومه و سرزنشي بر ايشان نيست . آنان که فراتر از اين را بطلبند، متعدّي و متجاوز بشمارند ( و از حلال به حرام گرائيده اند) . و کساني که امانتدار بوده و نگاهدارند? عهد و پيمان خود هستند. و کساني که گواهيهائي را که بايد بدهند، چنان که بايد اداء مي کنند ( و شهادت لازم را پنهان و کتمان نمي کنند) . و کساني که مواظب و مراقب ( اوقات و ارکان ) نمازهاي خود مي باشند ... . (معارج/22-34)
*
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رويکرد اصلي در سور? حاقّه به سوي بيان حقيقت جدّي و قاطعانه در بار? کار و بار عقيده بود. بدين خاطر حقيقت آخرت يکي از حقائق ديگر در آن سوره بود، بسان حقائق گرفتن و گرفتار کردن قاطعان? تکذيب کنندگان د ر خود اين جهان ، و گرفتن و گرفتار کردن حتمي و بدون چشم پوشي هر کسي که در عقيده به تغيير و تبديل دست بيازد ... ولي رويکرد اصلي در سور? معارج به سوي بيان حققت آخرت و سزا و جزائي است که در قيامت است ، و معيارها و مقياسهائي که همچون سزا و جزائي دارد. لذا حقيقت آخرت ، حقيقت اصلي در آن سوره است .
بدين جهت حقائق ديگري که در سور? معارج بيان مي شود، همه پيوند مستقيمي با حقيقت آخرت دارند. از جمله در سور? معارج در بار? فرق حساب و کتاب يزدان با حساب و کتاب مردمان در گشت و گذار روزگاران ، و از ديدگاه خدا در بار? روز آخرت و از ديدگاه انسانها در بار? آن ، سخن مي رود:
(تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا...). الخ... (7)
فرشتگان و جبرئيل به سوي او ( پر مي کشند و) بالا مي روند در مدّتي که پنجاه هزار سال ( معمولي براي انسانها) طول مي کشد. صبر جميل داشته باش ( و جزع و فزع و يأس و نوميدي به خود راه مده ) . آنان آن روز را بد و دور مي دانند، و ما آن را ممکن و نزديک مي دانيم ... . ( معارج /4-7) ... تا آخر ...
اين کار مربوط به روز آخرت است .
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از جمل? چيزهائي که به روز آخرت مربوط است و در اين سوره از آن سخن مي رود، فرق موجود ميان نفس انسانها در وقت ناخوشي و ناداري و زيان و ضرر، و در وقت خوشي و دارائي و سودمندي و بهره مندي از نعمت ، در دو حالت ايمان داشتن و ايمان نداشتن است . همچنين در اين سوره سخن مي رود از غرور و سرمستي کافران و اميد حمل ايشان به ورود به بهشت و بهره مند شدن از نعمتهاي آن ، با وجود اين که آنان در پيشگاه يزدان خوار و حقيرند، و نمي توانند بر او سبقت گيرند، و از عذاب و عقابش بگـريزند و به در روند. اين مسأله پيوند استواري با محور اصلي اين سوره دارد.
بد منوال و بر اين روال نزديک است اين سوره به حقيقت آخرف محدود و منحصر شود، حقيقت بزرگ که اين سوره بر آن است که آن را در دلها و درونها استقرار ببخشد، با ذکر پسوده هاي گوناگون ، و با بيان حقائق ديگري که با موضوع اصلي همراه و همدم است .
*
پديد? ديگري که ديده مي شود دگرگوني و جوراجوري آهنگ موسيقي سوره است ، آهنگ که از ساختار تعبيري آن برمي خيزد گوش جان را نوازش مي دهد ... دگرگوني و جوراجوري نواي موسيقي در سور? حاقّه در تغيير قافي? بند بند روند سخن بود، تغييري که برابر معني و فضاي بندها جلوه گر مي آ مد ... امّا در اينجا در سور? معارج پهن? تنوع و دگرگوني بيشتر و گسترده تر است . زيرا تنوّع و دگرگوني شامل تنوّع و دگـرگوني هم? جمله هاي آهنگين مـي گردد و تنها شامل قافيه نمي شود. جمل? آهنگين در اينجا ترکيب بند ژرف تر و گسترده تر و تندتري دارد. اين تنوّع در نيم? اول چشمگيرتر است .
در اين بند، سه جمل? موسيقائي و آهنگين گوناگون است ، هر چند که در پايان آنها آواها متّفق و متّحد است . اين سه جمله از لحاظ درازا و از لحاظ آهنگها و نواهاي جزئي ، متنوّع است ، به گون? زير:
(
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سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا) (5)
خواستاري ( از روي تمسخر) درخواست عذابي کرد که به وقوع مي پيوندد. ( اين عذاب ) گريبانگير کافران مي گردد، و هيح کس نمي تواند آن را از ايشان بازدارد. از ناحي? خدائي به وقوع مي پيوندد که صاحب درجات و مقامات عالي است . فرشتگان و جبرئيل به سوي او ( پر مي کشند و) بالا مي روند در مدّتي که پنجاه هزار سال ( معمولي براي انسانها) طول مي کشد. صبر جميل داشته باش ( و جزع و فزع و يأس و نوميدي به خود راه مده ) . (معارج /1- 5)
در اين جمله ، آهنگ پنجم با حرف مدّ الف خاتمه مي پذيرد.
(إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا) (7)
آنان آن روز را بعيد و دور مي دانند، و ما آن را ممکن و نزديک مي دانيم . (معارج/6و7)
در اينجا حرف مدّ الف ، دو بار تکرار مي گردد.
(يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا) (10)
روزي ، آسمان ، همسان فلز گداخته اي مي شود. و کوه ها همسان پشم رنگين مي گردد. هـيچ دوست صميمي و خويشاوند نزديکي ، سراغ دوست صميمي و خويشاوند نزديکي را نمي گيرد و از او نمي پرسد!. (معارج/8-10)
در اينجا آهنگ سوم با حرف مدّ الف به پايان مي رسد. آهنگ و نوا در داخل جمله ها گو ناکون است .
(يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلا إِنَّهَا لَظَى) (15)
(
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دوستان صميمي و خويشاوندان نزديک ) به همديگر نشان داده مي شوند و معرّفي مـي گردند ( امّا هر کس گرفتار کار خويشتن است ، و هول و هراس بيـش از آن است که کسي بتواند به ديگري بينديشد. وضع چنان است که ) شخص گناهکار آرزو مي کند کاش مي شد براي رهائي خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد! همچنين همسر و برادرش را. همچنين فاميل و قبيله و عشيره اي که او را در پناه خود مي گرفتند. و حتّي تمام کساني را که در روي زمين هستند ( همگي را فدا کند) تا اين که ماي? نجاتش شود. هرگز! ( اين تمنّاها و آرزوها برآورده نمي گردد، و هيح فديه و فدائي پذيرفته نمي شود) . اين ، آتش سوزان و سراپا شعل? ( دوزخ ) است . (معارج /11-15)
در اينجا هم ، آهنگ پنجم بسان آهنگ اول با حرف الف مدّي پايان مي پذ يرد.
(نَزَّاعَةً لِلشَّوَى... (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى (18) إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) (21)
پوست بدن را مي کند و با خود مي برد. به سوي خود مي خواند ( و نام مي برد) کسي را که پشت ( به فرمان خدا) کرده است و ( از اطاعت او) رويگردان بوده است . و دارائي را جمع آورده است و در خزينه ها نگاهداري کرده است ( و در خيرات و حسنات آن را مصرف ننموده است ) . آدمي کم طاقت و ناشکيبا، آفريده شده است . هنگامي که بدي بدو رو مي کند، سخت بي تاب و بيقرار مي گردد. و زماني که خوبي بدو رو مي کند، سخت ( از حسنات و خيرات دست بازمي دارد و) دريغ مي ورزد. ( معارج/16-21)
آهنگ حرف مدّ الف ، پنج بار تکرار مي گردد. دو آهنگ در آخر هستند، و با سه آهنگ پيشين خود مختلف و متفاوت مي باشند.
بس آهنگ در باقي سوره ، راست و روان بر حروف ميم و نون قرار مي گيرد، ميم و نوني که پيش از آنها واو يا ياء است ...
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تنوّع آهنگ در سرآغاز اين سوره ، ژرف و بسيار پيچيده در ساختار موسيقائي است ، به گونه اي که گوش موسيقي شناس را متوجّه چيزي مي دارد که در اين تنوّع پيچيد? مترّقي - از لحاظ موسيقي - است . از نظر زيبائي شگفت و دلربائي شگرفي که براي محيط عربي، و براي آهنگ موسيقي عربي دارد. ولي شيو? قرآني اين امر را مأنوس و مالوف مي گرداند، و آن را ساده و آسان مي سازد، به شبکه آن را به گوش عربي وارد مي گرداند و گوش عربي آن را مي پذيرد، هر چند که براي موسيقي مأنوس و مالوف عربي ، يک کار هنري و ابتکاري و ژرف و تازه است .[1]
اکنون به تفصيل اين سوره مي پردازيم ...
*
(سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ (1) لِلْكَافِرينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ (2) مِنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ (3) تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا (7) يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (9) وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (14) كَلا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى) (18)
(1/16)



خواستاري ( از روي تمسخر) درخواست عذابي کرد که به وقوع مي پيوندد. ( اين عذاب ) گريبانگير کافران مي گردد، و هيح کس نمي تواند آن را از ايشان بازدارد. از ناحي? خدائي به وقوع مي پيوندد که صاحب درجات و مقامات عالي است . فرشتگان و جبرئيل به سوي او ( پر مي کشند و) بالا مي روند در مدّتي که پنجاه هزار سال ( معمولي براي انسانها) طول مي کشد. صبر جميل داشته باش ( و جزع و فزع و يأس و نوميدي به خود راه مده ) . آنان آن روز را بعيد و دور مي دانند، و ما آن را ممکن و نزديک مي دانيم . روزي ، آسمان ، همسان فلز گداخته اي مي شود. و کوه ها همسان پشم رنگين مي گردد. هيچ دوست صميمي و خويشاوند نزديکي ، سراغ دوست صميمي و خويشاوند نزديکي را نمي گيرد و از او نمي پرسد! ( دوستان صميمي و حويشاوندان نزديک ) به همديگر نشان داده مي شوند و معرّفي مي گردند ( امّا هر کس گرفتار کار خويشتن است ، و هول و هراس بيش از آن است که کسي بتواند به ديگري بييديشد. وضع چنان است که ) شخص گناهکار آرزو مي کند کاش مي شد براي رهائي خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد. همچنين همسر و برادرش را. همچنين فاميل و قبيله و عشيره اي که او را در پناه خود مي گرفتند. و حتّي تمام کساني را که در روي زمين هستند ( همگي را فدا کند) تا اين که مايـ? نجاتش شود. هرگز! ( اين تمنّاها و آرزوها برآورده آتش سوزان و سراپا شعل? ( دوزخ ) است . پوست بدن را مي کند و با خود مي برد. به سوي خود مي خواند ( و نام مي برد) کسي را که پشت ( به فرمان خدا) کرده است و ( از اطاعت او ) روي گردان بوده است . و دارائي را جمع آورده است و در خزينه ها نگاهداري کرده است ( و در خيرات و حسنات آن را مصرف ننموده است ) .
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حققت آخرت از جمل? حقائقي بوده که فهم آنها براي مشرکان عرب دشوار بوده است . پيکار رواني ژرفي با حقيقت آخرت درگرفت. آخرت را بسيار شگفت و بيمناک و غريب مي ديدند. آن را سخت انکار مي کردند. پيغمبر صلي الله عليه و اله و سلّم را به صورتهاي گوناگون به مبارزه مي طلبيدند، و از او در خواست مي نمودند اين روز موعود را برايشان حاضر آورد، يا بديشان بگويد: اين روز موعود چه وقت مي آيد.
در روايتي به نقل از ابن عبّاس آمده است : کسي که در بار? عذاب پرسيده است نضر پسر حارث بود. در روايت ديگري از او نقل شده است که گفته است : اين پرسش کافران در بار? عذاب يزدان بوده است ، و آن عذاب گريباگيرشان مي شود.
به هر حال اين سوره روايت مي فرمايد که پرسنده اي از وقوع عذاب پرسش کرده است و با شتاب فرا رسيدن آن را خواسته است . اين سور? مقرّر مي دارد که اين عذاب هم اينک گريبانگير کافران است ، و کافران عملاً در آن هستند. چرا که از يک سو در قضا و قدر خدا موجود و آماده است ، و از ديگر سو اين عذاب هر چه زودتر روي مي دهد و فرا مي رسد، و هيچ کسي نمي تواند آن را بر طرف کند يا جلو وقوع آن را بگيرد. پرسش از عذاب داشتن و در وقوع آن شتاب ورزيدن - عذابي که در گرفته است و رخ داده است و برطرف کننده اي براي آن نيست و کسي نمي تواند از آن جلوگيري کـند - بيانگر سيه روزي و بيچارگي پرسند? شتابگر است ، اين پرسند? شتابگر فردي باشد يا گروهي! اين چنين عذابي گريبانگير کافران مي گردد، هم? کافران ... لذا اين عذاب چه رسد به اين که شامل پرسندگان شتابگر است ، هر کافر ديگري را نيز در بر مي گيرد. اين عذاب از سوي خدا درمي رسد و به فرمان يزدان روي مي دهد، خدائي که :
«ذي المعارج». داراي درجات والا و مقامات بالا است .
اين هم تعبيري از والائـي و بالائي و بزرگواري و سترگي است ، همان گونه که در سور? ديگري فرموده است :
(رفيع الدرجات ذو العرش).
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خدا داراي مقامات والا و کمالات بالا و تخت فرماندهي ( جهان هستي ) است . ( غافر/15)
پس از اين سرآغازي که سخن واپسين و نهائي را در بار? موضوع عذاب، وقوع آن ، سزاوارن آن عذاب، سرچسم? جهش و خيزش آن ، و بالائي و اين سرچشه مي زند، سخني که فرمان رخ دادن چنين عذابي را فرمان آسماني مي شمارد، و آن را اجراء شونده اي مي داند که برگشتي ندارد و کسـي نمي تواند آن را بازدارد و از آن جلوگيري کند، پس از چنين سرآغازي به معرّفي همچون روزي مي پردازد، روزي که اين چنين عذابي در آن به وقوع خواهد پيوست ، و کافران و مشرکان با شتاب فرا رسيدن آن را مي طلبند، در حالي که چنين عذابي بديشان نزديک است و هر چه زودتر دامنگيرشان خواهد شد. امّا تدبير و تقدير خدا جداي از تدبير و تقدير انسانها، و معيارها و مقياسهاي يزدان جداي از معيارها و مقياسهاي ايشان است :
(تَعْرُجُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (4) فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا) (7)
فرشتگان و جبرئيل به سوي او ( پر مـي کشند و) بالا مي روند در مدّتي که پنجاه هزارسال ( معمولي براي انسانها) طول مي کشد. صبر جميل داشته باش ( و جزع و فزع و يأس و نوميدي به خود راه مده ) . آنان آن روز را بعيد و دور مي دانند، و ما آن را ممکن و نزديک مي دانيـم .
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ارجح اقوال اين است روزي که در اينجا بدان اشاره شده است روز قيامت است . زيرا روند سخن نزديک است اين معني را کمک و بيان کند. در اين روز فرشتگان و جبرئيل به سوي خدا بالا مي روند. ارجح اقوال بيانگر اين است که مراد از روح ، جبرئيل عليه السّلام است ، همان که د ر سوره هاي ديگر جبرئيل، روح ناميده شده است . جبرئيل بعد از ذکر فرشتگان جداگانه ذکر شده است چون شأن و مقام ويژه اي دارد. بالا رفتن فرشتگان و جبرئيل در اين روز براي امور و شؤون و کارهاي مهمّ آن روزي ، قابل توجّه است . ذکر فرشتگان به طور عامّ و ذکر جبرئيل به طور خاصّ ، بيانگر اهمّيّت و خصوصيّت جبرئيل در آن روز است . ما نمي دانيم - و مکلّف هم نشده ايم که بدانيم - سرشت اين امور و شؤون چگونه است ، و نمي دانيم فرشتگان چگونه بالا مي روند، و به سوي کجا بالا مي روند. هم? اين چيزها تفصيلاتي در بار? غيب است و چيزي بر حکمت و فلسف? نصّ قرآني نمي افزايند. ما راهي به سوي حکمت و فلسف? نصّ قرآني نداشته ، و دليل و حجّ بر حکمت و فلسف? آن نداريم . ما را بس است که از لابلاي ايـن صحنه به اهمّيّت آن روز پي ببريم، روزي که فرشتگان و جبرئيل به کوششها و تلاشهائي مي پردازند که مربوط به امور و شؤون مهمّ آن روز بزرگ است . و امّا در بار? :
(كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ) (4)
در مدّتي که پنجاه هزار سال طول مي کشد.
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چه بسا پنجاه هزار سال ، کنايه از طول آن روز باشد، همان گونه که در تعبير عربي مأنوس و معروف است . و چه بسا هم حقيقت معيّني بوده و مراد خود پنجاه هزار سال باشد. چه بسا هم مراد پنجاه هزار سال عمر اهالي کره زمين فعلي باشد و عملاً يک روز بشمار آيد! تصوّر اين حقيقت امروزه به ذهن نزديک است . چرا که يک روز زميني ما مقياسي است برگرفته از گردش زمين به دور خود در مدّت بيست و چهار ساعت . ستارگاني هستند که دور خود مي گردند در مدّتي که برابر هزارها سال ما است ... اين هم بيانگر اين نيست که چنين چيزي مقصود پنجاه هزار سال مذکور در اينجا است . بلکه ما اين حقيقت را بدان خاطر ذکر مي کنيم تا اختلاف مقياسها و معيارهاي موجود در ميان روز و روز به ذهن نزديک گردد.
وقتي که يک روز از روزهاي خدا برابر با پنجاه هزار سال باشد، عذابي را که آنان با مقياس و معيار خود دور مي بينند، با مقياس و معيار خدا نزديک است . بدين خاطر خدا پبغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را ندا درمي دهد که صبر جميل، يعني شکيبائي زيبا و قابل توجّه داشته باشد در برابر عجله اي که آنان مي ورزند و تکذيبي که روا مي دارند در حقّ آ ن عذابي که نزديک است .
(فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا (5) إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا) (7)
صبر جميل داشته باش ( و جزع و فزع و يأس و نوميدي به خود راه مده ) . آنان آن روز را بعيد و دور مي دانند، و ما آن را ممکن و نزديک مي دانيم .
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دعوت کردن به صبر و شکيبائي ، و رهنمون و رهنمود بدان، در هر ساعتي از رسالتهاي آسمان بوده است ، و خطاب به هر پيغمبري از پيغمبران، و خطاب به هر مؤمني از مؤمنان که از پيغمبرانشان پيروي کرده اند شده است و تکرار گرديده است . دعوت به صبر و شکيبائي براي بر دوش کشيدن بار سنگين ايمان و طيّ راه دشوار آن ، ضرورت دارد، و براي نگاهداري دلها و درونهاي مؤمنان بر استقامت و رضاي به فرمان يزدان لازم است ، آن دلها و درونهائي که به قانون آسمان چنگ زده اند و در آويخته اند، و به هدف دوري چشم دوخته اند و با آن تماس گرفته اند و پـيوند حاصل کرده اند، و هم اينک هم بدان افق بلند مي نگرند و آن کران? والا را ورانداز مي کنند ...
صبر جميل ، شکيبائي اطمينان بخشي است که دارند? آن بيزاري و پريشاني و شکّ و ترديد در صدق و صداقت وعد و وعيد خدا، به خود راه نمي دهد. صبر کسي است که به فرجام کار اطمينان ، و به آخرت ايمان کامل دارد، و راضي به قضا و قدر الهي است ، و مي داند در فراسوي هر بلا و مصيبتي حکمت و فلسفه اي نهفته است . صبر کسي که به خدا رسيده است ، و هر کاري که براي او پيش بيايد آن را بر اي رضاي خدا انجام مي دهد و مي پذيرد، يا از آن دوري مي گزيند و دامن فراهم مي چيند.
اين نوع صبر، سزاوار صاحب دعوت است . اين دعوت ، دعوف خدا است . اين دعوت ، دعوت به سوي خدا است . چيزي از اين دعوت براي خود صاحب دعوت نيست . هيچ هدفي در فراسوي اين دعوت براي صاحب دعوت نيست . بلکه هر چه در مسير اين دعوت بر سر او آيد در راه خدا و براي خدا است . هر چه در راه اين دعوت روي بدهد به فرمان خدا است . پس در اين صورت صبر جميل بايد در پيش گرفت ، صبر جميل که از اين حقيقت برمي جوشد و هماهنگ با اين حقيقت است ، و جاي در ژرفاهاي در ون دارد و با آواي مرغ دل همآوا است .
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خدا صاحب ايـن دعوت است ، دعوتي که تکذيب کنندگان - سر راه آن مي ايستند و با آن مي رزمند. خدا صاحب وعد و وعيدي است که کافران و مشرکان در فرا رسيدن آن شتاب مي ورزند و آن را تکذيب مي کنند. خدا است که رخدادها را مقدّر مـي فرمايد و اوقات فرا رسيدن آنها را مشخّص مي نمايد، آن گونه که خود مي خواهد، و حکمتش اقتضاء مي فرمايد و تدبير و تقديرش در سراسر جهان مي طلبد. امّا انسانها بدين تدبير و تقدير پي نمي برند. اين است که با شتاب رويدادها را مي طلبند و در کارها عجله مي کنند. هر وقت هم زمان به طول انجاميد دچار شکّ و ترديد مي شوند. گاهي پريشاني و دلهره گريبانگير خود صاحبان دعوت مي گردد، و آرزو و عشق و علاقه به دلهايشان مي افتد و بر دلهايشان مي گذرد و ايشان را به شتاب مي اندازد و وقوع وعد و وعيد را با عجله درخواست مي کنند ... بدين هنگام است که همچون استوار داشتني و برجاي نبودني از سوي خداوند آگاه و کاربجا درمي رسد:
(فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلا) (5)
صبر جميل داشته باش ( و جزع و فزع و يأس و نوميدي به خود راه مده ( .
خطاب در اينجا به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم است ، براي استوار داشتن و برجاي داشتن دلش در برابر رنج و زحمت دشمنانگي و تکذيب کافران و مشرکان ، و براي بيان حقيقت ديگري که مقياس و معيار و تقدير و تدبير امور از سوي يزدان است ، مقياس و معيار و تقدير و تدبير مطلقي که جداي از مقياس و معيار و تقدير و تدبير کوچک و محدود مردمان است :
(إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا (6) وَنَرَاهُ قَرِيبًا) (7)
آنان آن روز را بعيد و دور مي دانند، و ما آن را ممکن و نزديک مي دانيم .
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آن گاه صحنه هاي روزي را ترسيم مي کند که اين عذاب در آن روي مي دهد، روزي که آنان آن را دور و بعيد مي بينند، و خدا آن را ممکن و نزديک مـي داند . صحنه هاي آن را در جولانگاه هاي جهان و در ژرفاهاي درون انسان ترسيم مي کند. اين صحنه ها به هول و هراسي اشاره مي نمايند که ترس آور و خوفناک است و جهان هستي و همچنين دنياي درون انسان را پريشان و نابسامان مي سازد:
(يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ) (9)
روزي ، آسمان همسان فلز گداخته اي مي شود، و کوه ها همسان پشم رنگين مي گردد.
« مهل » : مذاب تيره و تار فلزها هـچون درد ته نشين شد? روغن . « عهن » : پشم حلّاجي شده . قرآن در جاهاي گوناگون بيان مي فرمايد که رخدادهاي کيهاني و جهاني بزرگي در آن روز به وقوع مي پيوندد، رخدادهائي که اوضاع اجرام کيهاني و جهاني را و صفتها و نسبت ها و رابطهاي اجرام را دگرگون مي سازد و آنها را به هم مي زند. از جمل? اين رخدادها يکي اين است که آسان به شکل فلزهاي گداخته مي گرد د. سزاوار است کساني که سرگرم علوم طبيعي و ستاره شناسي هستند بدين آيه ها توجّه داشته و در بار? آنها بينديشند و پژوهش کنند. رأي مرجّح در پيش چنين کساني اين است که اجرام آسماني از فلزهاي گداخته و مذابي فراهم آمده است ، گداخته و مذاب نزديک به گاز گرديدن و به شکل گاز درآمدن هم گاز گرديدن و به شکل گاز درآمدن هم مرحله ها بعد از ذوب شدن و سيلان پيدا کردن است . چه بسا اجرام آسماني گازي شکل در روز قيامت خاموش بشوند، همان گونه که قرآن فرموده است :
(وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) (2)
و هنگامي که ستارگان تيره و تار مي گردند و فرومي افتند. ( تکوير/2)
اجرام آسماني سرد خواهند شد تا تبديل به فلزهاي مذاب مي گردند. بدين وسيله سرشت فعلي ستارگان که گازي شکل است تغيير پيدا کند!
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به هر حال اين تنها احتمالي است که به پژوهشگران اين علوم کمک مـي کند در بار? آن بينديشند و آن را پژوهش کنند. ما در برابر ايـن نصّ مي ايستيم و آن صحن? هراسناک را ورانداز مي کنيم، صحن? هراسناکي که در آن آسمان بسان مذاب تيره و تار فلزات مي گردد، و کوه ها در آن همچون پشم حلّاجي شد? سست و نرم مي شود. ما چيزي را ورانداز مي کنيم که در فراسوي اين صحن? هو ل و هراس قرار دارد، هو ل و هراسي که با دلها و درونها مي آميزد و جزو سرشت آنها مي گردد. قرآن با ژرف ترين تعبير از همچون چيزي که سخن مي پردازد:
(وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (10) يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (11) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (12) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (13) وَمَنْ فِي الأرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ) (14)
هـيچ دوست صميمي و خويشاوند نزديکي ، سراغ دوست صميمي و خويشاوند نزديکي را نمي گيرد و از او نمي پرسد! ( دوستان صميمي و خويشاوندان نزديک ) به همديگر نشان داده مي شوند و معرّفي مي کردند ( امّا هر کس گرفتار کار خويشتن است ، و هول و هراس بيش از آن است که کسي بتواند به ديگري بييديشد. وضع چنان است که ) شخص گناهکار آرزو مي کند کاش مي شد براي رهائي خود از عذاب آن روز، پسران خود را فدا سازد! همچنين همسر و برادرش را. همچنين فاميل و قبيله و عشيره اي که او را در پناه خود مي گرفتند. و حتّي تمام کساني را که در روي زمين هستند ( همگي را فدا کند) تا اين که ماي? نجاتش شود. مردمان در غم و اندوه هستند که ايسان را به خود مشغول مي دارد. به کسي از آنان مجال و فرصت نمي دهد که به غير خود بيند يشد و بپردازد، و د ر انديشه و احساس خود جائي براي ديگري بيابد:
(وَلا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا) (10)
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هيچ دوست صميمي و خويشاوند نزديکي ، سراغ دوست صميمي و خويشاوند نزديکي را نمي گيرد و از او نمي پرسد!.
هول و هراس بيمناک هم? پيوستگيها و رابطه ها را مي برد، و هم? اشخاص را به همّ و غم خود گرفتار مي نمايد و زنداني خويش بکند. اين است که کسي جز به خود نمي انديشد و به ديگري نمي پردازد ... برخي از آنان را به برخي ديگر نشان مي دهند، نه اين که همديگر را نبينند:
(يُبَصَّرُونَهُمْ).
( دوستان صميمي و خويشاوندان نزديک ) به همديگر نشان داده مي شوند و معرّفي مي گردند.
انگار از روي قصد و عمد، مردمان را به همديگر نشان مي دهند و معرّفي مي کنند! امّا با وجود ديدن و شناختن ، هر کسي از ايشان به درد خود گرفتار مي آيد و به خويشتن مي پردازد. هر دل و دروني خود را مي کو شد و براي خود مي تپد. به دل و دروني نمي گذرد که از حال و بال دوست خويش بپرسد، و به فکر ياري او گردد. آخر غم و اندوه همه را در خود مي پيچد، و ترس و هراس همه را فرا مي گيرد ...
«
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مجرم » و گناهکار بايد چه حال و بالي داشته باشد؟ هول و هراس ، عقل و شعو ري برايش باقي نمي گذارد. ترس و خوف سراپاي وجودش را فرا مي گيرد. او دوست مي دارد کاش مي شد خودش را از دست عذاب بازخريد کند و با فديه دادن خويشتن را از آن برهاند. کاش مي توانست عزيزترين مردمان خود را فداء مي کرد و فديه مي داد و خويشتن را نجات مي داد. عزيزترين مردمان از آن کساني که در زندگي جهان خويشتن را فدايشان مي کرد، و از ايشان به دفاع مي پرداد ، و برايشان مي زيست ... پسرانش را، همسرش را، برادرش را، قوم و قبيله و عشيره اش را، خويشان و خويشاوندانش ... قوم و قبيله و عشيره و خويشان و خويشاونداني که او را در دنيا مي پائيدند و از او جنايت و مراقبت مي کردند... همه و همه را فديه مي داد و خودش نجات مي يافت !.. بلکه سوز و گداز و پويش و کوشش براي نجات ، شناخت ديگران و آشنائي با ايشان را به طور کلّي از او سلب مي کند، و فهم و شعوري نسبت به کسي جز خود برايش باقي نمي گذارد. اين است که دوست مي دارد کاش بتواند هم? کساني را که در زمين بوده اند بدهد و فداء کند و خويشتن را برهاند ... اين تصويري از سوز و گداز سرکش و فراگير است . تصويري از جزع و فزع وحشت انگيز است . تصويري از رغبت فر اوان براي گريز از دست عذاب و نجات مويشتن است . تصويري است لبريز از هو ل و هراس ، پوشيده از غم و اندوه ، پيچيده با جزع و فزع ، و سراپـا ناله و آه در حسرت نجات ... تصويري که از لابلاي تعبير الهامگر قرآني ترسيم مي شود و پديدار و نمودار مي آيد.
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بدان هنگام که مجرم و بزهکار در اين حال و بال است ، و اين چنين آرزوي محال و غيرممکن را دارد، چيزي را مي شنود که ( و را مأيوس از پرتو هر گو نه اميدي ، و نااميد از هر گونه خواست گول زنند? دل و درون مي سازد. گذشته از خودش جملگي فرشتگان و ساکنان ملکو ت ، حقيقت جايگاه محشر را مي بينند و ورانداز مي کنند، و از هر چه در آن مي گذرد آگاهند، و شنواي هر سخني هستند:
(كَلا إِنَّهَا لَظَى (15) نَزَّاعَةً لِلشَّوَى (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى) (18)
هرگز! ( اين تمنّاها و آرزوها برآورده نمي گردد، و هيچ فديه و فدائي پذيرفته نمي شود) . اين ، آتش سوزان و سراپا شعل? ( دوزخ ) است . پوست بدن را مـي ند و با خود مي برد. به سوي خود مي خواند ( و نام مي برد) کسي را که پشت ( به فرمان خدا) کرده است و ( از اطاعت او) رويگردان بوده است . و دارائي را جمع آورده است و در خزينه ها نگاهداري کرده است ( و در خيرات و حسنات آن را مصرف ننموده ا ست ).
اين صحنه اي است که دل انسان از آن به پرواز درمي آيد و پرتو گو نه به فضا مي رود، آن هم پس از اين که غم و اندوه جايگاه محشر او را به ترس و هراس انداخته است ، و خوف و وحشت آنجا او را به درد آورده است...
«كَلا» هرگز!.
هرگز اين آرزوهاي ناممکن تحقّق نمي يابد و برآورده نمي گردد، آرزوهائي که فداء کردن پسران ، همسر، برادر، قبيله و عشيره ، خويشان و نزديکان ، و هم? کساني است که بر روي زمين زيسته اند و بوده اند ...
(كَلا إِنَّهَا لَظَى) (15)
هرگز! ( اين تمنّاها و آرزوها برآورده نمي گردد، و هيچ فديه و فدائي پذيرفته نمي شود) . ايـن ، آتش سوزان و سراپا شعل? ( دوزخ ) است .
دوزخ زبان? صرف و شعل? خالص است . شعله ور است و مي سوزاند.
(نَزَّاعَةً لِلشَّوَى) (16)
پوست بدن را مي کند و با خود مي برد.
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پوستهاي چهره ها و سرها را کاملاً مي کند ... دوزخ غول هراسناکي است . جاندار و زنده است و از روي قصد و اراده در ترساندن و عذاب دادن شرکت مي کند :
(تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَى) (18)
به سوي خود مي خواند ( و نام مي برد) کسي را که پشت ( به فرمان خدا) کرده است و ( از اطاعت او) رويگردان بوده است . و دارائي را جمع آورده است و در خزينه ها نگاهداري کرده است ( و در خيرات و حسنات آن را مصرف ننموده است ).
دوزخ او را فرامي خواند همان گونه که قبلاً به سوي هدايت فرا خوانده مي شد، ولي او پشت مي کرد و مي رفت ) قبلاً از هدايت غافل و از دعوت روي گردان بود به سبب اين که به گردآوري و نگاهداري آن در خزينه ها مشغول بود! امّا امروز اين دوزخ است که او را فرا مي خواند و او نمي تواند از آن غافل شود. و نمي تواند خود را بازخريد و از دست دوزخ با دادن هر آنچه در زمبن است برهاند و کلّ جهان را هم اگر بشود فدي? خود گرداند!
در اين سوره ، و در سور? پـيش از آن ، و در سور? قلم ، بر جلوگيري از خير و خوبي و دست بازداشتن از خير و خوبي، و عدم ترغيب و تشويق به داد ن طعام ، و گردآوردن دارائي در خزينه ها، در کنار کفر و تکذ يب و معصيّت، تأکيد و تکيه مي شود. اين تأکيد و تکيه ، مي رساند که دعوت در مکّه ، احوال ويژه اي روياروي بود. در اين احوال ، بخل و حرص و آزمندي و سيري ناپذيري ، با کفر و تکذيب و گمراهي همراه مي گرديد. به گونه اي که نيازمند تکرار اشاره بدين امر بوده است ، و از فرجام آن بيم داده شده است و گفته آمده است ( ين امر موجبي از موجبات عذاب است ، و بعد از کفر و شرک به خدا قرار دارد.
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در اين سوره اشاره هاي ديگري است که همين معني را مي رساند، و سيماها و نشانه هاي محيط مکّي را مؤکّد مي دارند، محيطي که دعوت با آن روياروي مي گرديد. محيط سرگرم گردآوري اموال و دارائي در خزينه ها از راه بازرگاني و رباخواري بود. بزرگان قريش صاحبان تجارتخانه ها، و صاحبان قافله هاي کوچهاي زمستان و تابستان بودند. بر ثروت و دارائي فرو مي افتادند و در گردآوري آن بر يکديگر سبقت مي گرفتند و بر همديگر مي تاختند. تنـگچشمي مردمان ، تنگدستي را از نعمت محروم مي کرد، و يتيمان را هدر مـي داد و ضائع مي ساخت . بدين خاطر اين امر در اين راستا تکرار گرديده است ، و حذر داشتن بارها به ميان آمده است ، و قرآن پيوسته به چاره جوئي اين تنگچشمي پرداخته است ، و اين آزمندي را مطرح و بر آن تاخت برده است . قرآن به کار حرص و طمع در ژرفاهاي نفس رفته است ، و در راه هاي گوناگون آن با آز و آزمندي رزميده است ، و اين پيکار و رزم ، پيش از فتح مکّه و بعد از آن بوده است و ادامه داشته است . کسي اين پيکار و رزم را نمودار و پديدار مي بين دکه برحذر داشتن از رباخواري، خوردن اموال مردمان به ناحقّ ، خوردن دارائي يتيمان با زياده روي در هزينه هاي ايشان و شتاب ورزيدن در خو ردن اموال يتيمان ا ز ترس اين که بزرک گردند و اموال خود را به چنگ گيرند، جور و ستم کردن بر دخترکان يتيم ، و به دور داشتن آنان از دسترسي به اموال خود با ازدواجهاي ستمگرانه اي که به خاطر عشق به اموالشان صورت مي گرفت ، راندن گدا، تاختن بر يتيم ، محروم کردن درماندگان و بيچارگان ... هم? اينها را دنبال و پيگيري کـند، و تاختهاي تند و يورشهاي سخت ديگري را بررسي نمايد که پياپي اين تاختها و يورشها بر بسياري از سيماها و نشانه هاي محيط رفته است ... گذشته از آن ، اين تاختها و تازها رهنمود و رهنمون هميشگي براي چاره سازي نفس بشري در هر محيطي است .
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دوست داشت اموال و دارائي ، حرص و جوش بر آن ، بخل ورزيدن در آن ، و عشق به اندوختن و انباشتن اموال و دارائـي ، آفت و بلائي است که سخت بر دلها و درونهاي مردمان مي تازد، و نياز به رهائي از بند اسارت آن ، و نجات از يوغ آن ، و به درآمدن از رشته و ريسمان گره خورده و چين چين آن است . خود را آزاد و رها کردن از بندها و يوغها و حلقه هاي رشته ها و ريسمانهاي همچون چيزهائي ، به پيکارها و رزمهاي پياپي، و به مداوا و چاره جوئي طولاني نياز است.
*
اينک که سخن از تصوير هو ل و هراس در صحنه هاي آن روز، و از نشان دادن شکل آن عذاب ، به پايان آمده است ، روند قرآني رو مي کند به تصوير زدن حقيقت نفس بشري در روياروئي با خير و شرّ، در دو حالت ايمان داشتن و بدون ايمان بودن. سرنوشت و سرانجام مؤمنان را و سرنوشت و سرخام مجرمان و بزهکاران را بيان مي دارد:
(إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (21) إِلا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ (23) وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ (25) وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (26) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ (28) وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (31) وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (32) وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ (33) وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ (34) أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ) (35)
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آدمي کم طاقت و ناشکيبا آفريده شده است . هنگامي که بدي بدو رو مي کند، سخت بي تاب و بيقرار مي گردد. و زماني که خوبي بدو رو مي کند، سخت ( از حسنات و خيرات دست بار مي دارد و) دريغ مي ورزد. مگر نمازگزاران . نمازگزاراني کـه هميشه نماز خود را به موقع مي خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند. همان کساني که در دارائي ايشان سهم مشخّصي است براي دادن به گدا و بي چيز. آن کساني که به روز جزا و سزا ايمان دارند. کساني که از عذاب پروردگارشان بيمناک و ترسانند. آخر، عذاب پروردگارشان امان نمي دهد ( کسـي را که در آن بيفتد) . و آن کساني که عورت خود را محافظت مي دارند، مگر از زنان و کنيزان خود، که در اين صورت لومه و سرزنشي بر ايشان نيست . آنان که فراتر از اين را بطلبند، متعدّي و متجاوز بشمارند ( و از حلال به حرام گرائيده اند) . و کساني کـه امانتدار بوده و نگاهدارند? عهد و پيمان خود هستند. و کساني که گواهيهائي را که بايد بدهند، چنان که بايد اداء مي کنند ( و شهادت لازم را پنهان و کتمان نمي کنند) . و کساني که مواظب و مراقب ( اوقات و ارکان ) نمازهاي خود مي باشند. آنان ( که داراي چنين صفاتي باشند) در باغهاي بهشت مورد احترام و اکرام هستند.
شکل انسان - وقتي که دل او خالي از ايمان مي شود - آن گونه که قرآن آن را ترسيم مي کند، شکل شگفتي در صداق و دقت و تعبير کامل خود است ، شکلي که قرآن از نماها و نمادهاي اصلي اين آفريده به تصوير مي کشد، و جز عنصر ايمان چيزي او را از آنها مصون نمي دارد و چيزي او را از آنها به دور نمي گرداند. ايماني که انسان را به سرچشمه اي مي ر ساند که در کنارش مي آرامد، و يقين و اطميناني پيدا مي کند که او را از جزع و فزع مي رهاند وقتي که شرّ و بلا بدو مي رسد، و از بخل و تنگچشمي به دورش مي گرداند هنگامي که از خير و خوبي و خوشي و نعمت برخوردار مي شود.
(
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إِنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (19) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (20) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا) (21)
آدمي کم طاقت و ناشکيبا، آفريده شده است : هنگامي که بدي بدو رو مي کند، سخت بي تاب و بيقرار مي گردد. و زماني که خوبي بدو رو مي کند، سخت ( از حسنات و خيرات دست باز مي دارد و) دريغ مي ورزد.
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گوئي هر واژه اي پسوده اي از قلم موي نوآفرين مبتکري است که خطّي از نماها و نمادهاي اين انسان را مي کشد. وقتي هم آيه هاي سه گان? کوتاه و داراي واژه هاي اندک پايان مي پذيرد، شکل ، به سخن درمي آيد و از سرزندگي و حيات موج مي زند و به حرکت و جنبش درمي افتد، و از لابلاي آن، انسان به تکا ن درمي آيد و با نماها و نمادها و سيـماهاي ثابت خود پديدار مي گردد. کم طاقت و ناشکيبا ... هنگامي که شرّ و بدي بدو مي رسد به جزع و فزع درمي آيد. از گزش و نيش آن به درد مي افتد و رنج مي برد. از ضرب? آن به ناله درمي آيد. گمان مي برد که ديگر شرّ و بدي هميشگي است و هيچ چيزي نمي تواند آن را از ميان بردارد. فکر مي کند لحظ? حاضر سرمدي است و تا ابد چادر خود را بالاي او برپا و جا مي دارد. از همين لحظه با غمها و اندوهايش خود را در کوزه اي زنداني مي کند و به شرّ و بلاي اين لحظه مي انديشد و بس. ديگر تصوّر نمي کند گشايشي فرا برسد، و انتظار ندارد خدا تغيير و تبديلي پديد آورد. بدين جهت جزع و فزع او را مي خورد، و بيتابي و ناشکيبائي او را پريشان و آشفته و تکّه و پاره مي سازد. اين هم بدان علّت است که او به تکيه گاه محکمي پناه نمي برد تا عزم و اراد? خود را در پناه او استوار بدارد، و بدو چشم اميد بدوزد و پشت ببندد ... دست از خيرات و حسنات مي کشد وقتي که توان خيرات و حسنات را داشته باشد. خيال مي کند توان خيرات و حسنات خو دش در ساي? رنج و زحمتي است که مي کشد، و نعمتهايش حاصل کسب و کاري است که مي کند، و در ساي? تلاش و کوششي است که مي ورزد. اين است که بخل نشان مي دهد و خيرات و حسناتش را از ديگران بازمي دارد و از خوي و نيکي بديشان دريغ مي ورزد. خيرات و حسنات و نعمات را براي شخص خود مي اندوزد و انبار مـي کند.
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وجودش اسير اموال و دارائيش مي شود، و حرص و آز بر اموال را مي پرستد و بند? عشق درهمها و دينارهايش مي گردد! آخر او نمي داند حقيقت رزق و روزي چيست ، و نقش او در رزق و روزي کدام است و چه نام است! به خير و صلاحي چشم نمي دوزد که در رزق و روزي نهفته است ، و با آن چه خوشبختي و سعادتي در پيش پروردگارش مي تواند فرا چنگ خويش آورد. او اميدي به خوشبختي و سعادت پروردگارش ندارد. اصلاً همچون فهم و شعو ري در دل او نيست ، و دلش خالي از اين چيزها است ... او در هر دو حالت نداشتن و داشتن ، کم طاقت و ناشکيبا است ... در برابر شر ّ و بلا کم طاقت و ناشکيبا است ... در برابر خير و خوبي نيز کم طاقت و ناشکيبا است ... اين تصوير زشت و پلشتي از انسان است . انسان اين چنين مي گردد وقتي که دلش خالي و تهي از ايمان مي شود. بدين خاطر ايمان به يزدان ، مسأل? بزرگي در زند گي انسان است . ايمان تنها کلمه اي نيست که بر زبان رود و با زبان گفته شود. و تنها آداب و رسوم پرستش هم نيست که انجام بپذيرد و بس. بلکه ايمان يک حالت روحاني و يک برنام? زندگي است . تصوّر کاملي از ارزشها و رخدادها و احوال و اوضاع است . زماني که دل خالي از اين عنصر سازنده گردد، به تزلزل و ترديد گرفتار مي آيد و به جنبش و لرزش مي افتد، و بسان پر پرنده اي دستخوش بادها مي شود و بدينجا و بدانجا پرت و پلا مي گردد! همچون دلي در پريشاني و هراس دائم بسر مي برد. چه وقتي که شرّ و بلا بدو مي رسد به جزع و فزع درمي آيد، و زماني که خير و خوبي و نعمت بهره اش مي شود دست بازمي دارد. امّا وقـي که ايمان دلي را فراگ يرد، در ساي? آن مي آرامد، و مطمئنّ و سالم مي گردد. زيرا همچو ن دلي با سرچشم? رخدادها ارتباط و تماس پيدا مي کند، و با گردانند? احوال و تغيير دهند? اوضاع پيوند حاصل مي نمايد، و در نتيجه به قضا و قدرش چشم اميد مي دوزد، و رختت و شفقتش را مي پايد.
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حساب و کتاب آزمايش او را دارد، و پيوسته به گشايش بخشيدن و رها ساختن او از تنگناها چشم مي دوزد، و آسايش بخشيدن او را مي طلبد که به دنبال سختي بيايد و او را به سوي خوشي رهنمو د نمايد. چشم به خير و خوبي خدا مي دوزد، و آگاه است که خدا بدو از آنچه داده است و بخشيده است و بهر? او نموده است ، باز هم بدو مي دهد و مي بخشد و بهره او مي نمايد. او مي داند که خدا بدو پاداش چيزي را مي دهد که د ر راه او خرج مي کند. مطّلع است که خدا در دنيا و آخرت بدو عوض خوبيهايش را مـي دهد ... ايمان پيش از اين که در آخرت ثمره و پاداش داشته باشد، در دنيا ثمره و پاداش دارد. ايمان آسايش و آرامش و يقين و اطمينان و ثبات و استقرار را در طول کوچ زندگي دنيا عطاء مي کند.
صفت مؤمناني که از کم طاقتي و ناشکيبائي مستني هستند، همان نشان? همگاني انسان است . روند قرآن در اينجا آن نشانه را شرح و معيّن مي دارد:
(إِلا الْمُصَلِّينَ (22) الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ) (23)
مگر نمازگزاران ، نمازگزاراني که هميشه نماز خود را به موقع مي خوانند و بر آن مداومت و مواظبت دارند. نماز گذشته از اين که رکن اسلام و علامت ايمان است ، وسيل? پيوند و ارتباط انسان با يزدان و ياري و کمک خواستن از آن پشتوان? ازلي و ابدي است . نماز نماد بندگي خالصانه اي است که در آن مقام ربوبيّت با مقام عبوديّت به گون? ويـژه اي خلوت مـي کند. صفت هميشگي و مداومي که در اينجا ذکر مي شود، اين جنين است :
(الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ دَائِمُونَ) (23)
همان کساني که هميشه نماز خود را به موقع مي خوانتد و بر آن مداومت و مواظبت دارند.
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تصوير استقرار و پيگيري را ترسيم مي کند. نماز اين گونه کساني نمازي است که قطع نمي گردد و هر روزه در موقع معيّن خوانده مي شود و سستي و تنبلي در آن نمي رود. اين نماز پيوند و تماس مستمرّ و غير منقطع با خدا است ... پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم وقتي که عبادتي را انجام مي داد بر آن مداومت مي فرمود، و مي گفت :
(وإن أحب الأعمال إلى الله تعالى ما دام وإن قل).[2]
« گرامي ترين کارها در پيش خداي بزرگ کاري است که دوام و استمرار داشته باشد هر چند هم کم و اندک باشد».
بايد اطمينان و استقرار و ثبات بر تماس با خدا را در مدّ نظر داشت ، و بدين تماس احترام گذاشت . تماس با خدا بازيچه اي نيست که انجام بگيرد و گسيخته بشود هر وقت که دل بخواهد!
(وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ (24) لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (25)
همان کساني که در دارائي ايشان سهم مشخّصي است براي دادن به گدا و بي چيز.
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اين سهم مشخّص ، زکات به طور خاصّ ، و صدقه هائي است که انداز? آنها معلوم است ... همچون چيزي هم حقّي در اموال مؤمنان است ... چه بسا معني فراتر و فراخ تر و سترگ تر از اين باشد. چه آنان در اموال خود بخش مشخّصي فرار مي دهند، و چنين مي دانند که اين کار حقّي براي گدا و بي چيز است . در انجام همچون کاري رهائي از بخل و تنگچشمي ، و پيروز شدن و چيره گرديدن بر حرص و طمع است ! همنچين آنان مي دانند که همچون کاري وظيف? دارا در حقّ بي چيز و بي بهره از نعمتها است در ميان اين ملّتي که داراي ضمانت اجتماعي است ... « سائل » : کسي است که درخواست مي کند و گدائي مي نمايد. « محروم » : کسي است درخواست نمي کند و گدائي نمي نمايد، و نياز خود را آشکا ر نمي سازد. اين است که محروم و بي بهره مي گردد. يا اين که بلاها و مصيبتهائي بدو رسيده است و محروم و بي بهره گرديده است و از درخواست کردن و گدائي نمودن خجالت مي کشند و چنين کاري را نمي کند. انسان احساس کند حقّي در اموال و دارائي او براي نيازمندان و بيچارگان است ، از يک سو فضل و لطف خدا را در نظر داشتن است ، و از يگر سو احساس پيوستگي و خويشاوندي بشريّت و انسانيّت است . گذشته از اين که آزاد شدن دل و درون از غل و بند حرص و آز و بخل و تنگچشمي است . همچنين اين کار ضمانت اجتماعي جمل افراد ملّت ، و همکاري و همياري ايشان با يکديگر است . اين امر واجب است و معاني گوناگون و جوراجوري هم در جهان د رون و هم در جهان بيرون دارد ... ذکر اين فريضه در اينجا گذسته از اين که خطّي از نمادها و نماهاي دل و درون شخص مؤمن است ، حلقه اي از حلقه هاي چاره جوئي و چاره سازي بخل و تنـگچشمي و حرص و جوش در اين سوره است .
(وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ) (26)
آن کساني که به روز جزا و سزا ايمان دارند.
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اين صفت ، پيوند مستقيمي با موضوع اصلي اين سوره دارد. اين صفت در عين حال يک خطا و اشتباه بنيادين دل و درون شخص مؤمن را ترسيم مي کند. تصديق کـردن روز سزا و جزا، بخشي از ايمان است ، و تأثير قاطعانه اي در برنام? زندگي هم در احساس و هم در رفتار دارد. ترازوئي که در دست معتقد به روز سزا و جزاي قيامت است ، جداي از ترازوئي است که در دست تکذيب کنند? روز سزا و جزاي آخرت، يا در دست شکّ و ترديد کننده در بار? آ ن روز است . اين ترازو، ترازوي زندگي و ارزشها و کردارها و رخدادها است ... معتقد به آخرت کار مي کند، در حالي که به ترازوي آسمان مي نگرد، نه به ترازوي زمين ، و براي حساب و کتاب آخرت بدان مي نگرد، نه براي حساب و کتاب زمين . شخص معتقد به آخرت، خير و شرّ رخدادها را مي پذيرد، و برابر حساب او رخدادها ديباچه ها و پيش درآمدهاي نتائج آنها در آخرت است . اين است که به رخدادها نتائجشان را اضافه مي کند - نتائجي که انتظارشان مي رود - وقتي که رخدادها را وزن مي کند و مي سنجد و ارزيابي و برآورد مي کند ... تکذيب کنند? روز سزا و جزا هر چيزي را مطابق آنچه برايش در اين زندگي کوتاه و محدود پيش مي آيد و رخ مي دهد، مي سنجد و برآورد مي کند، و در محدود? حدود و ثغو ر همين زمين و همين عمر به تلاش و تکاپو مي افتد و مي جنبد. چون تکذيب کنند? قيامت تنها به رخدادهاي دنيا و نتائج دنيوي آن مي نگرد، و زندگي را مربوط به همين دنيا مي بيند، حساب و کتاب او دربار? زندگي به گون? ديگري است ، و معيارها و مقياسهاي او به شکل ديگري است ، و نتائج رخدادها از ديـدگاه او به گـون? ديگري مشاهده مي شود. نتائج رخدادها را اشتباهي مي بيند، و در ارزيابي و سنجش آنها اشتباه مي کند، گذشته از اين که نتائج رخدادها در ذهن او منحصر به همين مساحت محدود مکاني و زماني است و بس ... چنين شخصي ، بيچاره و فقير و معذب و پريشان و نابسامان است .
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زيرا انديشه ها و محاسبه ها و ارزيابيهاي خود را به چيزهائي منحصر و محدود مي سازد که در اين نيم? جهان روي مي دهد، و زندگي چند روز? عمرش را تشکل مي دهد. انسان ، مطمئن و آسوده و دادگرانه و خردمندانه زندگي نمي کند اگر حساب و کتاب نيم? ديگر جهان را بدين نيمه اضافه نکند، نيم? ديگري که بزرگتر و طولاني تر از اين نيمه است . بدين خاطر در اين جهان بدبخت مي شود و اطرافيان پيرامون خود را بدبخت مي کند کسي که حساب و کتاب آخرت را حذف مي نمايد و بشمار درنمي آورد. آشکار است چنين کسي زندگي والائي پيدا نمي کند و در اين کر? زمين به پاداش اصلي و کامل خود نمي رسد ... بدين خاطر اعتقاد به روز آخرت نصف ايماني است که برنام? زندگي در اسلام بر آن استوار مي گردد.
(وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ (27) إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ) (28)
کساني که از عذاب پروردگارشان بيمناک و ترسانند. آخر، عذاب پروردگارشان امان نمي دهد ( کسي را که در آن بيفتد).
اين مرتب? ديگري است که در فراسوي اعتقاد به روز سزا و جزا قرار دارد، و آن مرتبه حساسيّت نازک ، مراقبت بيدار، پي بردن به کوتاهي کردن در حقّ يزدان با وجود عبادت فراوان ، ترس از رويگرداني دل و بدين سبب در هر لحظه اي سزاوار عذاب گرديدن آن ، و چشم اميد دوختن به حمايت و حفاظت ايزد سجان است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم که در پيشگاه خدا آن کسي است که هست ، و او مي داند که خدا او را برگزيده است و خلعت نبوّت به تن او کرده است و وي را در پناه رعايت و عنايت خود گرفته است ، پيوسته خويشتن را مي پايد و برحذر مي نمايد و از عذاب خدا مي ترسد و مي هراسد.
او يقين داشت که کردار و رفتارش او را مصون و محفوظ نمي دارد و به بهشت داخل نمي گرداند، مگر در پرتو فضل و لطف و رحمت و عنايت خدا. او به اصحاب خود فرمود:
(لن يدخل الجنة أحدا عمله).
«
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عمل کسي او را به بهشت و ارد نمي گرداند).
عرض کردند و گفتند: تو هم نه اي پيغمر خدا؟ فرمود:
(ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته).[3]
« من هم نه ، مگر اين که خدا مرا مشمو ل رحمت خود گرداند».
در گفتار يزدان سبحان که در اينجا مي فرمايد:
(إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ) (28)
آخر، عذاب پروردگارشان امان نمي دهد ( کسي را که در آن بيفتد).
اشاره به حساسيّت هميشگي دارد، حساسيّتي که يک لحظه هم دچار غفلت نمي شود. زيرا چه بسا موجبات عذاب در لحظ? غفلت دست بدهد و انسان سزاوار عذاب گردد. خدا از انسان جز اين بيداري و اين حساسيّت را نمي خواهد. هرگاه ضعف بشري با وجود اين بيداري و اين حساسيّت بر انسانها چيره شود، رحمت خدا فراخ و فراوان ، و آمرزش او حاضر و آماده و در ميان است . درگاه توبه باز است و قفلي بر آن زده نشده است! اين اساس کار در اسلام ميان غافل شدن و پريشان گرديدن است . اسلام هم نه اين است و نه آن . دل به خدا رسيده خويشتن را برحذر مي دارد و مي پايد، و به الطاف خدا اميدوار مي گردد و آمرزش او را حشم مي دارد، و مي ترسد و مي هراسد و اميد مي ورزد و چشم طمع مي دوزد، و در هر حال به رحمت و مهر خدا اطمينان دارد.
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (31)
و آن کساني که عورت خود را محافظت مي دارند. مگر از زنان و کنيزان خود، که در ايـن صورت لومه و سرزنشي بر ايشان نيست . آنان که فراتر از اين را بطلبند، متعدّي و متجاوز بشمارند ( و از حلال به حرام گرائيده اند).
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مراد اين است که فرد و جماعت بايد پاک باشند. که اسلام جامع? پاک و تمييز را مي طلبد. در عين پاک بودن، جامعه بايد آشکار و پديدار باشد. جامعه اي بايد باشد که هم? وظائف حياتبخش در آن انجام بگيرد و هم? انگيزه ها و کششهاي فطري در آن پاسخ داده شود، و ليکن بدون هرج و مرجي که شرم و حياي زيبا را از ميان مي برد، و بدون کجي و کجروي اي - صراحت پاک را نابود مي نمايد. جامعه اي که جا و برپا مي گردد بر پاي? خانوادگي شرعي داراي ار کان و اصول استوار، و بر خان? آشکار و پديدار و داراي نشانه هاي نمود ار. جامعه اي که در آن هر کودکي پدرش را مي شناسد، و از تولّد خودش شرمنده نمي شود. نه بدان سبب که شرم و حيا از چهره ها و درونها برداشته شده است ، و ليکن بدان خاطر که روابط جنسي بر پاي? پاک آشکا ري بنيان نهاده شده است ، و داراي مدّت طو لاني است ، و هدفهاي واضحي دارد، و راه به سوي وظيف? انساني و اجتماعي مي سپرد، نه اين که هدف از آن کشش و جهش حيو اني و هوا و هوس جنسي باشد و بس.
بدين جهت قرآن در اينجا برخي از صفات مؤمنان را ذکر مي کند .
(وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (30) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (31)
و آن کساني که عورت خود را محافظه مي دارند. مگر از زنان و کنيزان خود، که در اين صورت لومه و سرزنشي بر ايشان نيست . آنان که فر اتر از اين را بطلبند، متعدّي و متجاوز بشمارند ( و از حلال به حرام گرائيده اند( .
قران پاکي تماس با همسران و با کنيزان را مقرّر مي دارد - کنيزاني که به سبب مشروعي يافته مي شوند سبب مشروع يگانه اي که اسلام بدان اعتراف و اقرار مي نمايد، و آن اسير کردن در جنگ است کـه در راه خدا درمي گيرد. حکم اصلي اسير کردن همان است که سور? محمّد آن را ذکر کرده است :
(
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فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق , فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها).
هنگامي که با کافران ( در ميدان جنگ ) رو به رو مي شويد، گردنهايشان را بزنيد، و همچنان ادامه دهيد تا به انداز? کافي دشمن را ( با کشتن و زخمي کردن ) ضعيف و درهم مي کوبيد. در ايـن هنگام ( اسيران را) محکم ببنديد، بعدها يا بر آنان منّت مي گذ اريد ( و بدون عوض آزادشان مي کنيد) و يا ( در برابر آزادي از آنان ) فديه مي گيريد ( خواه با معاوض? اسراء و خواه با دريافت اموال . اين وضع همچنان ادامه خواهد داشت ) تا جنگ بارهاي سنگين خود را بر زمين مي نهد و نبرد پايان مي گيرد. ( محمّد/4)
گاهي اسيران بدون منّت نهادن بر آنان و آزاد و رها کردنشان ، و يا بدون فديه گرفتن و بدون دريافت اموال از ايشان ، باقي مي مانند، به خاطر شرائطي کـه پيش مي آيد. در اين صورت اسيران بنده و برده مي گردند، آن هم در صورتي که اردوگاه دشمن اسيران مسلمان را به شکلي از اشکال بنده و برده کردن ، بنده و برده سازد - هر چند که بنده و برده کردن را نام ديگري بد و به گون? ديگري از آن تعبير کند - اسلام در اين صورت فقط به صاحب کنيزان اجازه مي دهد که با کنيزان خود نياميزند. آزاد کردن کنيزان را نيز به حيزها و وسيله هاي زيادي موکول کرده است ، چيزها و وسيله هائي که اسلام آنها را براي خشکاندن اين چشمه تهيّه ديـده است و پيشنهاد کرده است . اسلام در کنار قواعد و مقرّرات خود آشکار و پديدار و پاک و پاکيزه مي ماند، و زنان اسير را به دست هرج و مرج آميزش جنسي کثيف نمي سپارد، هرج و مرج بدشگون و ناهنجاري که گريبانگير زنان اسير جنگها در قديم و جديد مي شده است و مي شود. اسلام دسيسه بازي و کجروي نمي کند و با حيله و نيرنگ کنيزان را آزاده نمي نامد، کنيزاني که در اصل کنيزند.
(
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فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) (31)
آنان که فراتر از اين را بطلبند، متعدّي و متجاوز بشمارند ( و از حلال به حرام گرائيده اند).
بدين وسيله در را بر روي هر گونه زشتي و پلشتي جنسي مي بندد، در هر شکلي جز دو شکل روشن و آشکاري که گذشت . در خود وظيف? سرشتي، زشتي و پلشتي ديده نمي شود، بلکه زشتي و پلشتي در کجروي در آن و منحرف کردن آن است . اسلام پاک و آشکار و راست و درست است [4] ...
(وَالَّذِينَ هُمْ لأمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ) (32)
و کساني که امانتدار بوده و نگاهدارند? عهد و پيمان خود هستند.
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اين از جمل? ارکان و اصل اخلاقي اي است که اسلام سيستم اجتماعي را بر آنها بنياد و استوار مي دارد. رعايت امانتها و پيمانها در اسلام از رعايت امانت بزرگ مي آغازد، امانت بزرگ که خدا آن را بر آسمانها و زمين و کو ه ها و هم? جهان خلقت عرضه فرمود و پيشنهاد نمود، جملگي آنها از پذيرش امانت خودداري کردند و از آن ترسيدند، و حال اين که انسان زير بار آن رفت .[5] اين امانت ، امانت عقيده و استوار ماندن بر آن ، به صورت اختيار است نه اجبار ... با رعايت پيمان نخستيني که با فطرت مردمان بسته شده است بدان گاه که در پشت پدران بوده اند، مبني بر اين که خداي ايشان يکي است ، و آنان با آفرينشي که داشته اند بر اين بيــان گواه بوده اند ... از رعايت آن امانت و اين پيمان، رعايت سائر امانتها و پيمانها در معاملات زمين سرچشمه مي گيرد. اسلام در بار? امانت و پيمان سخت گرفته است و بارها آنها را تکرار و تأکيد نموده است ، تا جامعه اي را بسازد که بر پايه هاي محکم خلقت و يقين و اطمينان برپا و برجا گردد. رعايت امانت و پيمان را نيز نشان? انسان با ايمان نموده است .[6] همچنين خيانت در امانت ، و خلاف وعده و پيمان شکني را نشان? انسان منافق و کـافر قرار داده است . همچو ن چيزي در جاهاي گوناگو ن قرآن و سنّت آمده است و مجالي براي شکّ و گمان در راستاي اهمّيّت فراوان اين امر در آداب و رسوم اسلام باقي نگذاشته است .
(وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ) (33)
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و کساني که گواهيهائي را که بايد بدهند، چنان که بايد اداء مي کنند ( و شهادت لازم را پنهان و کتمان نمي کنند) . يزدان سبحان حقّ و حقو ق زيادي را به اداي شهادت و اظهار گو اهي واگذار فرموده است . بلکه اجراي حدّهاي خود را به اداي شهادت و اظهار گواهي منوط نموده است و حو اله داده است ، حدّهائي که با اداي شهادت و وجود گواهي اجراء مي گردند. پس چاره اي جز ا ين نبوده است که يزدان سبحان در مسأل? اداي شهادت و دادن گواهي ، و در تخلّف و سرپيچي از گواهي و پنهان کردن آن در پيش قاضي ، و در اداي آن چنان که هست و بوده است شهادت و گواهي دادن ، و جانبداري از حقّ کردن ، و بدين سو و بدان سو جرائيدن ويرايش پيدا نکردن ، سختگيري نمايد. خدا شهادت دادن و گواهي نمودن را شهادت و گواهي براي خودش بشمار آورده است تا بدين وسيله آن را به اطاعت عبادت خود پيوند بدهد. لذا فرموده است :
(وأقيموا الشهادة لله).
گواهي دادن را براي خدا اداء کنيد ( و انگيز? شهادت محض رضاي خدا باشد، و از هيچ کدام جانبداري ننمائيد) . ( طلاق / 2)
در اينجا شهادت و گواهي را نشانه اي از نشانه هاي مؤمنان کرده است . شهادت و گواهي را امانتي از امانتها شمرده است . آن را به طور مستقلّ ذکر فرموده است تا بياني عظمت آن بوده و اهمّيّت آن را جلوه گر نمايد. همان گونه که نشانه هاي مؤمنان را با نماز آغازيده است ، و پايان آن نشانه ها را نيز با نماز خاتمه بخشيده است :
(وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظُونَ) (34)
و کساني که مواظب و مراقب ( اوقات و ارکان ) نمازهاي خود مي باشند.
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اين صفتي جداي از صفت دوام بر نماز است ، صفتي که در سرآغاز اين صفتها ذکر شده است . اين صفت به محافظت و مراقبت نماز در اوقات ويژ? خود، و با اداي فرائض ، رعايت سنّتها، مراعات شکل و شيو? نماز، و با در نظر گرفتن روح نماز بدان صورت که بايد اداء بشود و انجام بگيرد، تحقّق مي پذيرد و حاصل مي گردد. ديگر مؤمنان بر اثر سهل انگاري و سستي نمازها را ضائع نمي کنند و از دست نمي دهند، و با عدم خو اندن نمازها آن گونه که بايد و شايد نمازها را ضائع نمي گردانند و بيسود نمي نمايند ... ذکر نماز در آغاز و در انجام ، بيانگر توجّه و اهميّتّي است که نماز دارد. نشانه هاي مؤمنان نيز با اين کار خاتمه مي پذيرد .. .
بدين هنگام سرنوشت و سرانجام اين دسته از مردمان نيز بيان مي شود، همان گونه که سرنوشت و سرانجام دست? ديگري قبلاً بيان گرديده است :
(أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ) (35)
آنان ( که داراي چنين صفاتي باشند) در باغهاي بهشت مورد احترام و اکرام هستند.
اين نصّ کوتاه قرآني ميان نوعي و قسمي از نعمتهاي محسوس ، و ميان نوعي و قسمي از نعمتهاي روحي و نامحسوس ، جمع آوري مي کند و همايش برقرار مي سازد. مؤمنان در باغهاي بهشت بسر مي برند، و در آن باغها مورد احترام و اکرام قرار مي گيرند. بدين وسيله لذّت بردن از نعمتها با تکريم و تعظيمي که مي شوند، گرد مي آيد و همسو مي گردد، به عنوان پاداش سرشت بزرگوار و خلق عظيمي که مؤمنان داشته اند و در پـرتو آن از ديگران جدا و ممتاز گرديده اند.
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آن گاه روند قرآني صحنه اي از صحنه هاي دعوت در مکّه را نشان مي دهد. بدان هنگام که مشرکان گامها را با شتاب برمي دارند به سوي مکاني که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در آنجا بود و قرآن تلاوت مي فرمود. مشرکان پس از گوش فرا دادن به قرآن گروه گروه از پيرامون آن حضرت پراکنده مي شوند. يزدان سبحان شتاب گرفتن ايشان به سوي چيزي را زشت مي شمارد که نمي خواهند از آن رهنمود و هدايت برگيرند، و با اين حال پيرامون آن گرد مي آيند ولي از آنچه مي شنوند درس عبرت نمي گيرند و در پرتو آن راهيان نمي شوند: 1
(فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ) (37)
کافران را چه شده است که به سوي تو شتابان مي آيند ( و گردن مي کشند و به سخنان تو گوش فرامي دهند؟ ) . دسته دسته ، در راست و چپ ( تو حلقه مي زنند و) قرار مي گيرند.
« مهطع » : شتابنده. کسي که گامها را بلند و تند برمي دارد و گردن را بسان لگام بالا مي کشد. « عزين » : گروه گروه . دسته هاي پراکنده ... جمع عزة بر وزن و معني فئة است ... در تعبير سخن ، ريشخند نهاني در حقّ حرکت شکّ برانگيز ايشان است . تصويري از اين حرکت ، و از سيمائي است که اين حرکت بدان تکميل مي شود. تصويري که شگفت و شگرف از حال و وضع آنان را نشان مي دهد. از اين حال و وضع ايشان پرسشي هم مي شود! آنان گامها را بلند و تند به سوي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم برمي دارند، نه بدان خاطر که بشنوند و هدايت يابند و راهياب گردند. بلکه تنها براي اين که با وحشت و دهشت اطّلاع پيدا کنند و ترسان و هراسان پراکنده گردند، و آن گاه حلقه ها تشکيل دهند و گروه گروه بنشينند و درگوشي سخن بگو يند در بار? نيرنگي که مي توانند نسبت به چيزي بزنند که مي شنوند.
ايشان را چه شده است ؟
(أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ؟) (38)
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آيا هر يک از ايشان اميدوارند که به بهشت پرنعمت وارد شوند ( چرا که خويشتن را در پيشگاه خدا بالاتر و گرامي تر از مؤمنان مي دانند؟ ).
آنان بر اين حال هستند، حالي که به بهشتشان نمي رساند، بلکه ايشان را به دوزخ شعله ور و زبانه کشي مي کشاند که جايگاه بزهکاران است !
آنان چه بسا خودشان را چيز بزرگي در نزد خدا گمان مي برند؟ ! چه ايشان کفر مي ورزند، و پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را مي آزارند، و قرآن را مي شنوند، و با يکديگر نهاني آهنگ نيرنگ مي خوانند، و توطئه مي چينند. با وجود هم? اينها آيا آنان اميدوارند به بهشت درآيند، چون در ترازوي خدا چيز بزرگ بشمارند؟ ! چه نادان مردمانند!
(کلّا!). نه چنين است که مي پندارند!.
« کلّا» که به معني هرگز است ، حرف ردع و انکار است و براي تحقير به کار مي رود ...
(إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ) (39)
ما ايشان را از چيزي که خودشان مي دانند ( از قطر? آب گنديده و بدبوئي ، مني نام ) آفريده ايم .
آنان مي دانند از چه چيز آفريده شده اند. از آن آب خوار و حقيري که آن را مي شناسند. تعبير ابداعگر قرآني با اين پسود? نهاني ، و در عين حال ژرف ، ايشان را مي پسايد. خودبزرگ بيني ايشان را سخت دست مي کشد، و با آن خودبزرگ بيني ايشان را سرنگو ن و واژگون مي سازد، بدون اين که يـک واژ? دور از شأن ، يا يک تعبير رنجش آور و ملال انگيز بگويد. در عين حال اين اشار? گذرا زبوني و خواري و خودداري از پذيرش حقّ و بي ارزشي ايشان را به بهترين وجه به تصوير مي کشد. آخر آنان چگونه اميدوارند کـه به بهشت پرنعمت درآيند، هر چند کـه کفر مي ورزند و بدکردارند؟ آنان آفريده شده اند از آن چيزي که مي دانند! ايشان خوارتر از آن هستند که بر خدا ناز و جسارت بکنند، و سنّت و قانون يزدان در سزا و جزاي دادگراه را بشکنند که پادا فر? بدان با دوزخ ، و پاداش خوبان با بهشت است .
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براي پيگري خوار داشش کارشان ، و ناچيز کردن جايگاهشان ، و درهم شکستن و سرنگو ن نمودن خودبزرگ بيني و تکبّرشان ، قرآن مقرّر مي دارد که خدا مي تواند که بهتر از ايشان را بيافريند، و آنان نمي توانند خدا را درمانده کنند، و خود را از جزا و سزاي دردناکي بر کنار و به دور دارند که سزاوار آن هستند:
(فَلا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ (40) عَلَى أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ) (41)
سوگند به پروردگار خاو رها و باخترها که توانائيم بر اين که جاي ايشان را به کساني بدهيم که از آنان بهترند، و ما هيچ وقت مغلوب و شکست خورده نخواهيم بود.
اين کار به سوگند خوردن نياز ندارد. اشاره به خاورها و باخترها، بيانگر عظمت آفريدگار است . مراد از مشرقها و مغربها چه بسا خاورها و باخترهاي فراوان ستارگان در اين جهان گسترده و فراخ باشد. يا اين که مشرقها و مغربهاي متوالي و پياپي سرزمينهاي کر? زمين باشد. مشرقها و مغربهائي که در هر لحظه پياپي مي گردند و تغيير مي يابند. در هر لحظه اي در لابلاي چرخش و گردش زمين به دور خود در برابر خورشيد، مشرقي پيدا و مغربي ناپيدا مي گردد ...
مدلول و مفهوم مشرقها و مغربها هر چه باشد، بزرگي اين جهان هستي ، و سترگ آفريدگار آن را به دل الهام و پيام مي دارد. آيا کار و بار آن آفريدگار در بار? چيزي که مي دانند، به سوگند خوردن به پـروردگار خاورها و باخترها نياز دارد، سوگند خورد ه شود بر اين که يزدان سبحان مي تواند بهتر از ايشان را بيافريند، و بر اين که آنان نمي توانند بر خدا پيشي گيرند و از دست سزا و جزاي او خود را رها کنند، و از گرفتار شدن به سرنوشت قطعي خويش بگريزند؟!
*
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وقتي که روند سخن بدين مقطع مي رسد، بعد از به تصوير کشيدن هول و هراس عذاب در آن روز که پيش مي آيد و گواهان به گواهي دادن برمي خيزند، و بيان ارزش بهشت پرنعمت مؤمنان ، و ذکر خواري و ناچيزي کافران در پـشگاه يزدان ، روند سخن به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم رو مي کند و بدو مي گويد که ايشان را بدان روز حواله دارد، و بدان عذاب واگذارد. روند سخن صحن? کافران را به تصوير مي کشد، صحنه اي که آنان در آن اندوهبار و خوار ديده مي شوند:
(فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ (42) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الأجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى نُصُبٍ يُوفِضُونَ (43) خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) (44)
آنان را به حال خود واگذار تا به باطل خود فرو روند و به بازيچه بنشينند، تا زماني که به روزي مي رسند که بديشان وعده داده شده است . ( آن وقت مي دانند که چه کار کرده اند) . آن روزي که از گورها شتابان بيرون مي شوند، گوئي که به سوي بتهايشان مي دوند! در حالي که چشمانشان ( از هول و هراس ) به زير افتاده است ، و خواري و پستي ايشان را فرا گرفته است . ( بديشان گفته مي شود: ) اين همان روزي است که به شما وعده داده مي شد.
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در اين خطاب ، تحقير کارشان ، و پائين آوردن شأن و مقامشان ، و بيم دادن و تهديد کردنشان ، به گونه اي است که ترس و هراس برمي انگيزد، و انسان را به محافظت و مراقبت از خود، و مواظبت از اعمال و افعال خود، فرا مي خواند و مي کشاند. در صحنه اي که دارند، و در حال و وضعي که پيدا مي کنند، و در جنبش و کنشي که در آن روز از خود نشان مي دهند، چيزي است که ترس و هراس و جزع و فزع برمي انگيزد. همچنين در تعبير سخن ريشخند کردن و به تمسخر گرفتني است که مناسب خود بزرگ بيني و باليدن به خودشان ، و گول خوردن و مغرور گرديدن با جاه و جلال خودشان است ...
آنان وقتي که از گورها بيرون مي آيند، گامها را تند و سريع برمي دارند. انگار به سوي بتهائي مي روند که مي پرستند ... در اين ريشخندشان هماهنگي با حالشان در دنـيا است . آنان در دنـيا به سوي بتها سرعت مي گرفتند، و پيرامون آنها گرد مي آمدند. هم اينک اين ايشانند امروزه سرعت مي گيرند، ولي ميان امروز و آن روز فرق بسيار است ! امروز کجا و آن روز کجا!
آن گاه نشانه هايش با اين سخن به اتمام مي رسد:
(خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ).
در حالي است که چشمانشان ( از هول و هراس ) به زير افتاده است ، و خواري و پستي وجود ايشان را فراگرفته است .
از لابلاي واژگان سيماهاي ايشان را کاملاً مي بينيم. شکل روشني از چهره هايشان برايمان ترسيم و جلوه گر مي شود. شکلي است خوار و حقير و درمانده و ذليل ... آنان در د نيا به بطالت فرو مي رفتند و پوچگرائي مي کردند، و به بازيچه و عبث عمر گرانمايه را بسر مي بردند. امروزه اين ايشانند که خوار و رسوا و ويلان و سرگردانند. گرفتار شکجه و عذاب يزدانند ...
(ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ) (44)
( بديشان گفته مي شود: ) اين همان روزي است که به شما وعده داده مي شد.
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آنان در د نيا در بار? روز رستاخيز شکّ و ترديد مي ورزيدند، و آن را دروغ مي ناميدند، و در فرا رسيدن آخرت تسمخر کنان شتاب مي کردند!
*
بدين وسيله سرآغاز و سرانجام اين سوره با يکديگر سازگار مي گردد، و اين حلقه از حلقه هاي بيشمار پرداختن به مسأل? رستاخيز مردگان و سزا و جزايشان ، تکميل مي شود، و اين چرخش و گردش از چرخشها و گردشهاي پي کار ط ولاني ميان جهان بيني جاهلي و ميان جهان بيني اسلامي در بار? زندگي، به پايان مي آيد.

[1] کساني که چيزي از ارکان و اصول موسيقي را بدانند، در فهم مدلول و معني اين سخن دچار هيچ مشکلي نمي گردند. براي نزديک گرداندن مدلول و معني آن به ذهن و شعور ديگران مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل: هماهنگي هنري .
[2] عائشه اين حديث را روايت کرده است . هر شش نفر آن را ذکر نموده اند.
[3] مسلم و بخاري و نساني آن را روايت کرده اند.
[4] مراجعه شود به: جزء هيجدهم سور? مؤمنون ، صفحات : 295-298، و جزء بيست و ششم سور? محمّد صفحات : 430- 441
[5] براي آشنائي با اين چنين امانتي به سور? احزاب آي? 72 در جزء بيست و دوم مراجعه شود .( مترجم )
[6] براي اطّلاع از اين عهد و پيمان مراجعه شود به سور? اعراف آي? 172در جزء نهم. ( مترجم )
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سور? نوح مکّي و 28 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (4) قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14)أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا (20) قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا
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وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلالا (24) مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا (25) وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا تَبَارًا) (28)

اين سوره جملگي داستان نوح عليه السّلام با قوم خود را روايت مي کند. تجربه اي از تجارب دعوت در کر? زمين را بيان مي دارد. نقشي از نقشهاي چاره جوئي هميشگي و استوار و مکرّر بشريّت، و بخشي از بخشهاي پيکار جاودانه ميان خير و خوبي و شرّ و بدي، و هدايت و ضلالت ، و حقّ و باطل را به تصوير مي کشد و پيش چشم مي دارد.
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اين تجربه پر ده از تصويري از تصويرهاي انسانهاي سرکش را برمي دارد، انسانهاي گمراهي که به دنبال رهبريهاي گمراه راه مي افتند، و خودشان را بزرگتر از آن مي دانند که حقّ را بپذيرند. آنان که از دلائل هدايت و پيامهاي ايمان روي مي گرداند، دلائلي که در جهان درون و در کرانه هاي جهان بيرون پيش چشمانشان داشته شده است ، و در کتاب گشود? جهان ، و در کتاب نهان درون انسان ، رقم خورده است و نوشته شده است . اين سوره د ر عين حال پرده از شکلي از اشکال رحمت الهي برمي دارد، رحمتي که در رعايت خدا در حقّ اين آفريد? انسان نام جلوه گر مي آيد، و در عنايتي که يزد ان به رهنمود و رهنمون انسان دارد پديدار مي گردد. اين رحمت متجلّي مي شود در پياپي فرستادن پيغمبران به سوي اين انسانهاي سرکش و گمراهي که به دنبال رهبريهاي گمراهسازي به راه مي افتند که خويشتن را بالاتر از آن مي دانند که از حقّ و حقيقت و رهنمود و رهنمون پيروي کنند.
اين سوره گذ شته از اين بخش و از آن بخش، تصويري از تصويرهاي تلاش خسته کنند?، و رنج کمرشکن ، و صبر جميل، و پافشاري بزرگوارانه و ارزشندي را پيش چشم مي دارد که پيغمبران - صلوات الله عليهم - در راه هدايت انسانهاي سرکش و طغيانگر و متمرّد، تحمّل کرده اند و از خود نشان داده اند. پيغمبران هيچ گونه مصلحتي در اين مسأله نداشته اند، و هيچ گونه مزدي را از هدايت يافتگان در برابر هدايتشان درخواست ننموده اند، و هيچ گونه پاداشي و دستمزدي در نظرشان نبوده است تا آن را در برابر حصول ايمان از مؤمنان دريافت بدارند. بسان پاداش يا مستمري و يا حقوقي که مدرسه ها و دانشکده ها و موسسه ها و آموزگاران در زمان ما و در هر زماني به شکل شهريه و هزينه آموزش درخواست مي کنند و مي گيرند.
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اين شکلي است که نوح عليه السّلام آن را به پـروردگارش نشان مي دهد، در حالي که حساب واپسين خود را پس از نهصد و پنجاه سال به پروردگارش تقديم مي نمايد، نهصد و پنجاه سالي که آن را در اين تلاش و کوشش کشنده، و رنج و زحمت درمانده کننده با قوم سرکش و کينه توز خود بسرده برده است ، سرکشان و کينه توزاني که پشت سر رهبر گمراه و گمراه کننده صاحب قدرت و دارائي و حسب و نسب حرکت مي کردند. او مي فرمايد:
(رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) َا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15)وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا) (20)
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پروردگارا! من قوم خود را شب و روز ( به سوي ايمان به تو) فراخوانده ام ، امّا دعوت و فراخواندنم تنها بر گريز ايشان افزود! من هر زمان که ايشان را دعوت کرده ام تا ( ايمان بياورند و) تو آنان را بيامرزي ، انگشتهاي خود را به گوشهايشان فرو کرده اند ( تا نداي حقّ را نشنوند) و جامه هايشان را بر سر کشيده اند ( تا قياف? مرا نبينند) و ( در فسق و فجور و ظلم و زور بيشتر فرو رفته اند و بر کفر) پافشاري کرده اند و سخت سرکشي نموده و بزرگي فروخته اند. سپس من آنان را آشکارا و با صداي بلند ( به يکتا پرستي و ايمان راستين ) دعوت کرده ام . گذشته از اين ، به گون? علني و ( جمعي ) ، و به صورت نهاني ( و فردي ، دعوت آسماني را) بديشان رسانده ام ، و بديشان گفته ام : از پروردگار خويش طلب آمرزش کنيد که او بسيار آمرزنده است ( و شما را مي بخشايد. اگر چنين کنيد) خدا از آسمان بارانهاي پرخير و برکت را پياپي مي باراند، و با اعطاء دارائي و فرزندان ، شما را کمک مي کند و ياري مي دهد، و باغهاي سرسبز و فراوان بهر? شما مي سازد، و رودبارهاي پرآب در اختيارتان مي گذارد. شما را چه مي شود که براي خدا عظمت و شکوهي قائل نيستيد؟ در حالي که خدا شما را در مراحل مختلف خلقت به گونه هاي گوناگوني آفريده است ( و در هر گام شما را رهبري و هدايت کرده ، و به شما لطف و عنايت نموده است ) . مگر نمي بينيد که خداوند چگونه هفت آسمان را يکي بالاي ديگري آفريده است ؟ و ماه را در ميان آنها تابان ، و خورشيد را چراغ ( درخشان ) کرده است ؟ خدا است که شما را از زمين به گون? شگفتي آفريده است . سپس شما را به همان زمين برمي گرداند، و بعد شما را به گونـ? شگفتي ( زنده مي گرداند و) از زمين بيرون مي آورد. خداوند زمن را براي شما گسترده و فراخ کرده است ، تا از جادّه هاي وسيع آن بگذريد.
( نوح /5-20)
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آن گاه بعد از بيان اين تلاش و کوشش هميشگي و پافشارانه و استوار و برقرار مي گويد:
(رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا...).
پروردگارا! آنان از من نافرماني کرده اند، و از کساني پيروي نموده اند که اموال و اولادشان جز زيان و خسران ( براي ايشان پديد نياورده است و) بر آنان نيفزوده است . ( چنين رهبران گمراهي ) نيرنگ بزرگي به کار برده اند. آنان گفته اند: معبودهاي خود را وامگذاريد. و ودّ، سواع ، يغوث ، يعوق ، و نسر را رها نسازيد ... و بدين وسيله بسياري از مردم را گمراه ساخته اند!.. . (نوح21- 22)
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دستاورد تلخي است ، و ليکن رسالت ، رسالت است ! اين تجربه تلخ براي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بيان مي شود، پيغمبري که امانت دعوت خدا در سراسر زمين و در آخر زمان بدو رسيده است، واگذار گرديده است . پيغمبري است که سنگين ترين بار مسؤوليّت را بر دوش کشيده است ... در اين تجر به اي که بدو نموده است ، تصوير مبارزه بزرگ و دور و درازي را مي بيند که يکي از برادران انبياي او براي استقرار حقيقت ايمان در زمين در پيش گرفته است و بدان برخاسته است . از روي آن تجربه مطّلع مي شود که انسانها در برابر دعوت حقّ چه اندازه سرکشي و دشمنانگي کرده اند و گردن افراخته اند و به مبارزه خاسته اند. همچنين در آئين? اين تجربه، فساد رهبري گمراه و غد? آن بر رهبري راهياب را مشاهده مي کند. گذشته از اين ، مي بيند که اراده و مشيّت يزدان بر آن رفته است که با وجود چنين سرکشيها و دشمنانگيها و گردن افرازيهائي ، پيغمبران را از طلوع فجر بشريّت بر دستهاي نياي آنان نوح عليه السّلام پياپي روان? جامع? آدميزادگان سازد.
اين تجربه نشان داده مي شود به گروه مسلمان ساکن مکّه ، و به ملّت مسلمان به طور کلّي ، ملّت مسلماني که وارث دعوت خدا در زمين است ، و وارث برنام? الهي برجوشيده از اين دعوت است ، و نگاهبان اين برنامه در ميان جاهليّت مشرک آن روزي ، و در ميان هر گونه جاهليّتي است که به دنبال آن جاهليّت مشرک مي آيد ... اين گروه مسلمان و آن ملّت مسلمان در تصوير اين تجربه مشاهده مي کند شکل مبارزه و استقامت و استواري و پايداري را که از زمان ابوالبشر دوم درگرفته است و به طول انجاميده است . همچنين در اين تصوير عنايت يزدان در حقّ جماعت اندک مؤمنان را مي بينند، و مشاهده مي کنند چگو نه يزدان سبحان ايشان را از نابودي همگاني در آن زمين نجات د اده است و پيروزشان فرموده است .
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اين تجربه همچنين به مشرکان نيز نشان مي دهد که فرجام نياکان تکذيب کنند? حقّ و حقيقت خود را مشاهده کنند، و نعمت و لطف خدا را در حقّ خود ببينند و متوجّه گردند که يزدان با ارسال پيغمبري مهربان با ايشان چه بزرگواري و کرامتي فرموده است ، پيغمبري که هلاک و نابودي کامل و شامل ايشان را از خدا نمي طلبد، بدان خاطر که ايزد سبحان مقدّر فرموده است در حقّ ايشان لطف و مرحمت داشته باشد، و بدانان تا مدّت زماني مهلت ماندن و زيستن دهد. اين بود از سوي پيغمبرشان دعائي سان دعاي نوح بر ضدّ ايشان نشد و گريبانگيرشان نگرديد. دعائي که نوح عليه السّلام از فقدان هم? وسائل ، و نماندن هم? راه ها و شيوه ها سرداد، بدانگاه که بدو الهام گرديد بر ضدّ قوم خود دست دعا به سوي خدا بردارد، و از جمله گو يد:
(وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلالا) (24)
) پروردگارا! اين خود خواهان گمراهند، گمراهترشان گردان ) و جز گمراهي بر ستمکاران ميفزا!. (نوح/24)
(وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا) (27)
( نوح به دعاي خود ادامه داد) و گفت : پروردگارا! هيح احدي از کافران را بر روي زمين زنده باقي مگذار، که اگر ايشان را رها کني ، بندگانت را گمراه مي سازند، و جز فرزندان بزهکار و کافر سرسخت نمي زايند و به دنيا نمي آورند. ( نوح/26-27)
*
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از لابلاي نشان دادن اين حلقه از حلقه هاي دعوت الهي به انسانها، حقيقت وحدت عقيده ، و ثبات اصول عقيده ، و جا و برپا و تغييرناپذير بودن ريشه هاي عقيده ، جلوه گر مي آيد. همين پيوند عقيده با جهان هستي ، اراد? يزدان ، قضا و قدر الهي ، و با رخداد هاي زندگي که برابر قضا و قدر خدا به وقوع مي پيوندند، پديدار و آشکار مي گردد. اين امور از لابلاي دعوت نوح از قوم خود هويدا و پيدا مي آيد و برداشت م شود:
(قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (4)
گفت : اي قوم من ! من براي شما بيم دهند? روشن و روشنگرم . خدا را بپرستيد، و از او بترسيد، و از من فرمانبرداري کنيد. ( اگر دعوت مرا بپذيريد) خداوند گناهان شما را مي آمرزد، و تا اجل نهائي مرگ شما را به تأخير مي اندازد. امّا اگر متوجّه باشيد، هنگامي که اجل نهائي الهي فرا رسد، تأخير پيدا نمي کند. ( نوح /2-4)
اين امر پديدار مي آيد در نقل گفتار نوح خطاب به قوم خودش :
(مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا) (20)
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شما را چه مي شود که براي خدا عظمت و شکوهي قائل نيستيد؟ در حالي که خدا شما را در مراحل مختلف خلقت به گونه هاي گوناگوني آفريده است ( و در هر گام شما را رهبري و هدايت کرده ، و به شما لطف و عنايت نموده است ) . مگر نمي بينيد که خداوند چگونه هفت آسمان را يکي بالاي ديگري آفريده است ؟ و ماه را در ميان آنها تابان ، و خورشيد را چراغ ( درخشان ) کرده است . خدا است که شما را از زمين به گون? شگفتي آفريده است . سپس شما را به همان زمين برمي گرداند، و بعد شما را به گون? شگفتي ( زنده مي گرداند و) از زمين بيرون مي آورد. خداوند زمين را براي شما گسترده و فراخ کرده است تا از جادّه هاي وسيع آن بگذريد. (نوح/13-20)
مستقرّ گرداندن اين حقيقت در دلها و درونهاي مسلمانان ، ارج و ارزش خود را در ذهن و شعورشان دارد نسبت به حقيقت دعو تشان ، و نسبت به حقيقت حسب و نسب اصيل و ريشه د اري که دارند، و نسبت به حقيقت کاروانشان که متّصل و مستمرّ از سرآغاز زندگي بشريّت در سير و حرکت بوده است و هست ، و نسبت به نقش ايشان در اسقرار بخشيدن اين دعوت و نظارت بر آن. اين دعوت ، برنام? راست و درست و قديمي خدا است .
*
انسان دچار شگفت و شگرف مي شود، و همچنين هراس و فروتني او را فرو مي گيرد، وقتي که - بدين مناسبت - تلاش و کو شش مداوم ييغمبران - عليهم صلوات الله و سلامه - را بررسي و پژوهش مي کند، تلاش و کوششي که براي هدايت انسانهاي گمراه کينه توز و ستيزه گر مبذول داشته اند. و وقتي که انسان در بار? اراد? خدا مي انديشد، اراده اي که قرار مي گيرد بر اين که پيغمبران را يکي پس از ديگري به سوي اين انسانهاي رويگردان و کينه توز، روانه سازد.
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گاهي چنين به نظر انسان مي رسد که بپرسد: چه مي گوئي آيا حاصل و فرجام کار، ارزش اين همه تلاش و کوشش فراوان را دارد؟ و اين همه قربانيهاي ارزشمند و فداکاريهاي والا و بالا را مي طلبد و مي ارزد! تلاش و کوشش و قربانيها و فداکاريهائي که از زمان نوح عليه السّلام تا زمان محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم انجام پذيرفته است ، و در روزگار وسط آن دو، و در روزگار بعد از آن دو، مؤمنان به دعوت خدا، چه کوششها و تلاشهائي که ورزيده اند، و چه قربانيها و فداکاريهائي که نموده اند و با جان و مال نشان داده اند، راستي ارج و ارزش اين همه و اين همه را داشته است و دارد؟
چه مي گوئي آيا حاصل و فرجام کار، ارزش اين همه تلاش و کوشش را دارد که نوح در اين سوره و در سوره هاي ديگر قرآن آن را توصيف و بيان داشته است ، و عمر بسيار طولاني را دربرگرفته است ، و قوم او تنها به پشت کردن و رويگردان شدن بسنده نکرده اند، بلکه به تمسخرش پرداخته اند و تهمت و بهتانش زده اند، و او تمسخر و تهمت و بهتانشان را با صبر وشکـيبائي پاسخ گفته است ، و زيبا و پسنديده با ايشان خورد کرده است ، و با بيان روشنگر رهنمود و رهنمونشان نموده است ؟
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گذشته از اين همه تلاش و کو شش و تحمّل دشواريها و ناگواريهائي که نوح عليه السّلام داشته است و به جان پذيرفته است ، تلاشها و کوششهاي مستمرّ از آن تاريخ به بعد نيز صورت گرفته است ، و قربانيها و فداکاريهاي بزرگ و سترگي مبذول داشته است ، از جانب پيغمبراني که مورد استهزاء قرار گرفته اند، يا با آتش سوزانده شده اند، يا با ارّه بريده شده اند، و يا به ترک خانه و کاشانه و اهل و عيال گفته اند و راه هجرت سپرده اند ... آري در طول تاريخ اين چنين و آن چنان بوده است و شده است ، تا نوبت رسالت واپسين فرارسيده است آن گاه محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم در راه اين رسالت چه تلاشها و کوششهائي که ورزيده است ، و چه رنجها و سختيهائي که به جان خريده است ، تلاشها و کوششها و رنجها و سختيهائي که او و مؤمنان همراهش داشته اند و معروف و مشهور همگان است و عيان است . پس از آنان نيز در سراسر زمين و در ميان هم? نسلها و نژادها تلاشها و کوششهاي کمرشکن و قربانيها و فداکاريهاي سرسام آور، از سوي باورمندان بدين دعوت و پاسداران اين رسالت صورت گرفته است و صورت مي گيرد. راستي نتيجه و فرجام کار، اين همه مايه و پايه داشته و دارد؟ و اين همه ارج و بها ارزيده و مي ارزد ؟ چه مي گوئي ، آيا حاصل و فرجام کار، ارزش اين همه تلاش و کوشش ، و اين همه قرباني و فداکاري ، و اين همه جهاد تلخ و سخت را دارد؟.. گذشته از اين ، آيا جملگي انسانها ارزش اين همه عنايت بزرگوارانه يزدان سبحان را دارند، عنايتي که در دوام اراد? يزدان سبحان بر ارسال پياپي پيغمبران به سوي آدميزادگان با وجود سرکشي و دشمنانگي و رويگرداني و پافشاري بر باطل و تمرّد از حقّ و تکبّر و خودبزرگ بيني ايشان پديدار و نمودار است ، ايشان که آفريده هاي ناچيز و کو چک و حقير و فقيرند و انسان نام دارند؟ !
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پس از انديشيدن و ورانداز کردن ، پاسخ اين است که بلي ... جاي جدال و ستيز نيست که پاسخ همين است و راه اين .. .
استقرار بخشيدن ايمان به يزدان در زمين ، اين همه تلاش و کوشش ، و اين همه صبر و استقامت ، و اين همه رنج و مشقّت ، و اين همه ترباني دادن و فداکاري نمو دن بزرگ و سترگ و مستمرّ از سوي پيغمبران و پيروان راستين ايشان در ميان هم? نسلها و نژادها را مي طلبد و مي ارزد.
اصلاً استقرار بخشيدن اين حقيقت ، از وجود خود انسان ، و بلکه از زمين و آنچه در آن و بر آن است ، و که از وجود اين جهان هستي که زمين در برابر آن گرد و خاک بر باد رفته اي بيش نيست ، گرد و خاکي که نزديک است بودنش احساس نگردد يا ديده نشود، بزرگتر و سترگ تر است .
اراد? خدا بر آن قرار گرفته است که اين پديد? انسان نام را همراه با ويژگيهاي معيّن و مشخّصي بيافريند، ويژگيهائي که استقرار اين حقيقت را در دل و درون انسان ، و در سيستم و نظام زندگي او، به تلاش و کوشش خود انسان واگذار مي گرداند که در پرتو ياري و توفيق خدا به ثمر مي نشيند. ما نمي دانيم چرا يزدان اين پديد? انسان نام را همراه با اين ويژگيها آفريده است ، و او را به درک و فهم و تلاش و کوشش و اراد? خودش در تحقّق بخشيدن و پياده کردن حقيقت ايمان در ذات خودش و در سيستم و نظام زندگيش ، واگذار فرموده است ، و انسان را بر ايمان و اطاعت نسرشته است ، به گونه اي که بسان فرشتگان جز ايمان و اطاعت
را نشناسد و نداند، يا خدا او را بر شرّ و معصيت صرف نسرشته است تا بسان اهريمن جز شرّ و معصيّت نشناسد و نداند.
ما راز اين را نمي دانيم . امّا ايمان داريـم که حکمت و فلسفه اي در ميان است ، حکمت و فلسفه اي که با سيستم و نظام سراسر جهان هستي پيوند دارد، و سيستم و نظام سراسر جهان هستي هم با اين پديده اي که داراي اين ويژگيها است ، پيوند دارد.
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در اين صورت براي استقرار بخشيدن حقيقت ايمان در جهان انسان ، به تلاش و کوشش آدميزاد نياز است ، تلاش و کوششي که براي آن منتخباني از بندگانش را برگزيده است ، و آنان انبياء و رسولانند. و نيز دسته اي از پيروان انبياء و رسولان را براي اين تلاش و کوشش برگزيده است که مؤمنان راستين هستند. خدا آنان را براي استقرار بخشيدن اين حقيقت در زمين برگزيده است ، حقيقتي که مي ارزد تلاشها و کوششهاي تلخ کمرشکني ، و قربانيها و فداکاريهاي توان فرساي بزرگ و سترگ، در راه آن انجام بگيرد و تقد يم بشود.
استقرار اين حقيقت در دلي ، معني آن اين است که اين دل پرتوي از نور خدا را دربرگيرد، و رازي از رازهاي خدا را در خود به وديعت نهد، و وجودش ابزاري از ابزارهاي قضا و قدر نافذ خدا در اين هستي شود ... اين حقيقت ، تنها تصويري نيست و بس. و تنها براي تقريب آن به ذهن و عقل نيست و بس. بلکه حقيقتي است بزرگتر از ذات انسان و از زمين و آسمان او، و بلکه از سراسر اين جهان بزرگ!
همچنين استقرار بخشيدن حقيقت ايـمان در زندگي انسان - يا در زندگي جماعتي از ايشان - معني آن ، تماس زندگي زميني با زندگي سرمدي ، و بالابردن و اوج دادن زندگي زميني به سطحي است که آن را سزاوار اين تماس مي سازد. معني آن هم تماس فنا با بقا، و جزء با کلّ، و محدود ناقص پايمال مطلق است ... اين نيز حاصلي است که بر هم? تلاشها و کوششها، و بر هم? قربانيها و فداکاريها برتري دارد، هر چند اين حاصل در زمين ، روزي يا قسمتي از روزي ، در عمر دور و دراز انسانها، صورت بگيرد و به دست آيد. زيرا تحقّق پيدا کردن و پياده شدن اين حاصل - هر چند بدين شکل و صورت - مشعل نور را به صورت عملي و واقعي به پيش انسانها در ميان هم? نسلها و نژادها مي دارد، و انسانها در ميان هم? نسلها و نژادها مي کوشند خود را بدان مشعل نور برسانند و پرتو آن را آراي? خويشتن گردانند.
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واقعيّت تاريخي مکرّر، ثابت کرده است که انسانها به کرانه هاي کمال مقدّر براي انسانها با هيچ وسيله اي نرسيده اند، آن گونه که با استقرار بخشيدن حقيقت ايمان به خدا در وجودشان بدان کرانه ها گام نهاده اند و رسيده اند. و زندگي انسانها به سوي آن کرانه ها اوج نگرفته است با هيح وسيل? ديگري ، آن گونه که زندگي انسانها با وسيل? حقيقت ايمان به يزدان ، به سوي آن کرانه ها اوج گـرفته است . و در هم? ادوار و ازمنه اي که اين حقيقت در زمين استقرار پذيرفته است ، و معتقدان بدين حقيقت زمام رهبري را به دست گرفته اند، زمين در اوج قلّ? تاريخ بشريّت بسر برده است . نه تنها در اوج قل? تاريخ بشريّت بسر برده است ، بلکه زمين بالاتر از خيال رفته است ، ولي در واقعيّتي مجسّم گردنده است که مردمان بتوانند در آن بسر برند و با آن بمانند. ممکن نيست انسانها از راه فلسفه ا ي يا علمي يا هنر و پيشه اي يا مکتبي از مکتبها يا سيستم و نظام به سطحي برسند که از راه استقرار بخشيدن حقيقت ايمان به خدا در درونهاي مردمان و در زندگي و اخلاق و جهان بينيها و ارزشها و معيارها و مقياسهاي ايشان ، بدان رسيده اند يا مي رسند ... از اين حقيقت ، برنام? کامل زندگي پرمي جوشد، چه به صورت مجمّل و مختصر، آن گونه که در رسالتهاي پيشين بوده است ، و چه به صورت مفّصل و فراگير و دقيق ، آن گونه که در رسالت واپسين است .
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دليل قاطع بر اين که اين عقيده حقيقتي است که از سوي خدا آمده است و نازل گرديده است ، همان است که واقعيّت تاريخي به اثبات رسانده است . و آن اين کـه انسانها با استقرار بخشيدن حقيقت ايمان در زندگيشان به جايگاهي رسيده اند که هرگز به وسيل? ديگري از ساخته ها و ساختارهاي آدمي ، از قبيل : علم و دانش ، فلسفه ، هنر و پيشه ، و سيـستم و نظامي از سيستمها و نظامها، بدان جايگاه نرسيده اند. و انسانها وقتي که رهبري مؤمنان راستين را از دست داده اند چيزي از هم? اين قبيل چيزها بديشان سودي نرسانيده است ، و بلکه ارزشها و معيارها و انسانيّت ايشان سقوط کرده است و سر در نشيب نهاده است . همچنين غرق در بدبختي رواني و سرگرداني فکـري و بيماريهاي عصبي گرديده اند، هر چند که از لحاظ پيشرفت تمدّن در سائر ميدانها جلو افتاده باشند، و هر چند که عوامل آسايش بدني ، و کالاها و بهره منديهاي عقلي ، و اسباب و وسائل سعادت مادي ايشان به طور کلّي فراهم و فراوان بوده باشد. و ليکن انسانها با وجود اين هرگز به سعادت و آرامش و آسايش انساني نرسيده اند و دست نيافته اند، و جهان بيني ايشان در بار? زندگي هرگز اوج نگرفته است ، آن گونه که در ساي? حقيقت ايماني اوج پيدا کرده است . و رابط? آنان با جهان هستي هرگز محکم و استوار نشده است آن گونه که در ساي? اين عقيده محکم و استوار شده است . و انسانها کرامت « نفس بشري » را هرگز احساس نکرده اند آن گونه که در دوره و زماني آن را احساس کرده اند که اين حقيقت در آن استقرار پذيرفته است و برپا و برجا بوده است . بررسي و پژوهش آگاهان? جهان بيني اسلامي در بار? هدف جهان هستي به طور کلّي ، و در بار? هدف جهان بشري، حتماً و قطعاً بدين نتيجه منتهي مي شود و سرمي ر سد
(1/16)



هم? اينها - بدون شکّ - سزاوار هم? چيزهائي است که مؤمنان بايد مبذول دارند و فداء کنند، اعم از تلاشها و کوششهاي طاقت ف رسا و کمر شکني که بايد بورزند، و قربانيهائي که بايد بدهند، و فداکاريها و جان نثاريهاي ارزشمند و گرانبهائي که بايد داشته باشند، براي اين که حقيقت ايمان به خدا را در زمين استقرار بخشند، و دلهائي را برجاي بدارند که پرتوي از نور خدا را دربر بگيرند، و با روح خدا تماس پيدا کنند، و زندگي بشريّتي را برپا و برجا کنند که در آن برنام? يزدان براي زندگي پيدا و هويدا گـردد، و در آن از يک سو جهان بينيهاي انسانها و اخلاق ايسان اوج بگيرد و بالا و والا برود، و از ديگر سو واقعيّت زندگي ايشان بدان سطح بالا و والائي برسد که واقعيّت زندي بشريّت در دوره اي از ادوار تاريخ شاهد آن بوده است و بدان نائل آمده است .
انسانها روي مي گردانند همان گونه که از دعوت نوح ، ابراهيم، موسي ، عيسي و محمّد و ديگر برادران انبياء او روي برگردانده اند. انسانها با رهبريهاي گمراه و گمراهساز سر در گمراه نهاده ، راه خواهند رفت ، و کساني را عذاب خواهند داد که به سوي حقّ دعوت خواهند کرد. ايشان را با عذابهاي گوناگون و به شکلهاي جوراجور عذاب خواهند داد، و با انواع شکنجه آنان را شکنجه خواهند کرد. همان گونه که ابراهيم را به آتش انداختند، و جز او را با ارّه بريدند، و در طول تاريخ پيغمبران و انبباء را به تمسخر گرفتند و مورد استهزاء قرار دادند.
امّا دعوت به سوي خدا بايد صورت بگيرد و آن گونه که خدا خواسته است به راه خود ادامه دهد. زيرا حاصل کار و فرجام آن ، سزاوار تلاشها و کوششهاي طاقت فرسا و جان نثاريها و فداکاريهاي بزرگ است . حاصل کار و فرجام آن ، اگر کوچک شو د و در يک دل جايگزين گردد، آن دل پرتوي از نور خدا را در خود جاي مي دهد، و با روح خدا تماس مي گيرد!
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اين کاروان فراهم آمده از پيغمبران و رسالتها از روزگار نوح عليه السّلام روزگار محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم خبر از اين مي دهد که خواست خدا اين است و اين خواهد شد: دعوت ادامه مي يابد و استمرار پيدا مي کند و به حقيقت بزرگ ايمان منتهي مي شود، و ارزش اين دعوت بالا مي رود و اوج مـي گيرد، و ارج و بهاي حاصل اين دعو ت فزوني مي يابد و هر روز گرامي تر از روز پيش خواهد شد. کم ترين سود حاصل کار دعوت اين است که حقيقت ايـمان در دلهاي خود دعوت کنندگان مستقرّ مي گردد و پايدار مي ماند. حتّي اگر مرگ يا سخت تر از مرگ در راه دعوت به سراغ آنان بيايد ايشان از دعوت سرباز نمي زنند. بدين وسيله بر هم? زمين اوج مي گيرند، و از جاذبه هاي زمين آزاد و رها مي گردند، و از قيد و بند آن خلاصي پيدا مي کنند و نجات مي يابند. اين خودش به تنهائي کسب موفقيّت بسيار بزرگي است ، بسيار بزرگتر از تلاش و کوشش تلخ . اين به تنهائي موفقيّت براي دعوت کنندگان است ، و کسب موفقيّت براي انسانيّت است ، انسانيّتي که با اين صنف از مردمان افتخار و کرامت پيدا مي کند، و سزاوار اين مي گردد که يزدان سبحان فرشتگان را در برابر اين موجود به سجده درآورد، موجودي که در زمين تباهي مي ورزد و خونها مي ريزد. امّا با وجود اين در پـرتو تلاش و کوثسش و جان نثاري و فداکاري خود براي پذيرش پرتوي از نور خدا آمادگي پيدا مي کند. هـچنين آماده مي شود - هر چند که موجود ضعيف و درمانده اي است - قضا و قدر خدا را در زمين ، و برنام? او را در زندگي، تحقّق بخشد و پياده کند.
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آن اندازه آزادي و رهائي روحي پيدا مي کند که حاضر است زندگي را فدا سازد و جان خود را ببازد، و رنج و مشقّتي را تحمّل کند که بزرگتر از فدا کردن زندگي و جانبازي است ، تا بدين وسيله عقيد? خود را نجات دهد و به وظيف? خود در راه استقرار عقيده اش در زندگي ديگران ، و محقّق ساختن سعادت ايشان ، و آزادي و والائي ارمغان داشتن بديشان، عمل کند. زماني که براي روح انسان اين اندازه آزادي و رهائي پيدا مي شود، تلاش و کوشش ساده و آسان مي گردد، و رنج و مشقّت کوچک و ناچيز به نظر مي آيد، و فداکاري و جان نثاري سبک جلوه گر مي گردد، و اصلاً هم? اين چيزها در برابر ديدگانش نهان و پنهان مي شود، تا موفقيّت بزرگ و حاصل سترگ پديدار و نمودار آيد که بر زمين و آسمان در ترازوي يزدان برتري مي گيرد و رجحان دارد ...
هم اينک داستان نوح را در اين سوره عرضه مي داريم ، و از حقيقتي سخن خواهيم گفت که اين داستان آن را بيان مي کند و نشان مي دهد.
*
(إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (1) قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (4)
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ما نوح را به سوي قومش فرستاديم ( و بدو دستور داديم ) که قوم خود را ( از عذاب خدا) بترسان ، پيش از آن که عذاب دردناکي به سراغ ايشان بيايد. گفت : اي قوم من ! من براي شما بيم دهند? روشن و روشنگرم . خدا را بپرستيد، و از او بترسيد، و از من فرمانبرداري کنيد. ( اگر دعوت مرا بپذيريد) خداوند گناهان شما را مي آمرزد، و تا اجل نهائي مرگ شما را به تأخير مي اندازد. امّا اگر متوجّه باشيد، هنگامي که اجل نهائي الهي فرا رسد، تأخير پيدا نمي کند.
اين سوره با بيان کردن سرچشم? رسالت و عقيده مي آغازد و تأکيد مي گردد:
(إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ).
ما نوح را به سوي قومش فرستاديم .
از اين سرچشمه ، پيغمبران وظيفه و تکليف را دريافت مي دارند. همچنين از اين سرچشمه ، حقيقت عقيده را به ارمغان مي آورند. اين سرچشمه است که سراسر جهان از آن پديدار آمده است و خلعت هستي به تن کرده است . حيات از همين سرچشمه جوشيده است . اين سرچشمه ، خدائي است که انسانها را آفريده است ، و در فطرت ايشان استعداد را به وديعت نهاده است ، استعدادي که به فطرت اجازه مي دهد خدا را بشناسد و او را پرستش بکند. وقتي که انسانها از فطرت خداشناسي کناره گيري کرده اند و منحرف گرديده اند و به کژراهه افتاده اند، خدا پيغمبران خود را به سويشان روانه کرده است تا ايشان را به سوي او برگردانند.
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نوح عليه السّلام نخستين فرد اين پيغمبران پس از آدم عليه السّلام بوده است . قرآن براي آدم رسالتي ذکر نمي کند. بعد از آن که آدم به زمين آمده است و زندگي را در آن آزموده است . چه بسا آدم نخستين معلّم فرزندان و نوادگان خود بوده است ، تا روزگار به طول انجاميده ، و پس از وفات آدم ، از عبادت خداي يگانه کناره کيري کرده اند و گمراه گرديده اند، و تنهائي را خدا انگاشته اند. اول آنها را در قالب سنگ و چوب و غيره تصوّر کرده اند و در اينجا و آنجا نصب نموده اند، و آنها را رمز نيروهائي دانسته اند که آنها را مقدس پنداشته اند، نيروهائي که ديدني يا ناديدني بوده اند. پس خدا نوح را به سوي انسانها فرستاده است تا ايشان را به سو ي يگا نه پرستي برگرداند، و جهان بيني آنان را در بار? خدا و زندگي و هستي تصحيح کند. کتابهاي مقدّس پيشين، ادريس عليه السّلام را جلوتر از نوح مي دانند. امّا اين کتابها در تشکيل عقيد? مسلمان اعتباري ندارند، زيرا گمان مي رود در اين کتابها تغيير و تحريف و افزايش و کاهش صورت گرفته است ، و شکّ و شبهه بد انها راه پيدا کرده است . کسي که داستانهاي پيغمبران را در قرآن مطالعه مي کند و مي خواند معتقد مي شود که نوح در بامدادان زندگاني انسانها بر روي زمين نخستين پيغمبر بوده است ، و طول عمري که داشته است ، و نهصد و پنجاه سال آن را در دعوت قوم خود سپري کرده است ، بيانگر اين است که قوم او نيز به همين نسبت داراي طول عمر بوده باشند ... طول عمر نوح و طول عمر نسل او اشاره بدين د ارد که انسانها هنوز در روي زمينيم هستند، و هنوز انسانها در ميان نسلهاي آينده افزايش نيافته اند و تکثير پيدا نکرده اند. اين سخن با قياس بر چيزي است که ما از سنّت خدا در بار? جانداران مي بينيم، و آن اين که جانداراني که عمر طولاني دارند تعدادشان و زاد و ولدشان کم است .
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انگار عمر طولاني آنها براي جبران اين کاهش ، و جهت برقراري تعادل ميان ستاره اندک و عمر دراز است !.. خدا آگاه تر از اين موضوع است ... اين نظريّه اي در بار? سنّت و قانون خدا، و قياس کار از مشاهدات است.
اين سوره با بيان سرچشم? رسالت و تأکيد آن مي آغازد. آنگاه از محتواي رسالت نوح به اختصار سخن مي رود که بيم دادن و برحذ ر داشتن است :
(أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (1)
( و بدو دستور داديم ) که فوم خود را ( از عذاب خدا) بترسان ، پيش از آن که عذاب دردناکي به سراغ ايشان بيايد.
حالت و وضعي که قوم نوح بدان انجاميده است ، و آن روي گرداني و خود بزرگ بيني و سرکشي و گمراهي است ، از لابلاي حسابي پيدا و جلوه گر مي آيد که نوح سرانجام به پروردگار خود عرضه مي دارد. اين حالت و وضع بيم دادن و برحذر داشش را مناسب ترين چکيد? رسالت نوح مي سازد. بيم دادن و برحذر داشتن که خلاص? رسالت نوح است ، نخستين چيزي است که دعوت از قوم خود را بدان مي آغازد، بيم دادن و برحذر داشش از عذاب دردناکي که به سراغ ايشان مي آيد در دنيا يا در آخرت ، و يا در مجموع? هر دو سرا.
روند سخن از صحن? تکليف و وظيفه ، مستقيم به صحن? تبليغ مي پردازد، و به گون? چکيده تبليغ را مي آغازد. چکيده اي که بيم دادن و برحذر داشتن ، اميدوار و آزمند آمرزش کردن اشتباه ها و گناه هائي که روي داده است ، حواله دادن حساب و کتاب به زمان معيّن و مقرّر خود که در آخرت فرا مي رسد و خدا در آن به خاب و کتاب همگان مي رسد، و بيان مجمل و مختصر اصول و ارکان دعوتي که نوح ايشان را به سوي آن فرامي خواند:
(
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قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ (2) أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ (3) يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (4)
گفت : اي قو م من ! من براي شما بيم دهند? روشن و روشنگرم . خدا را بپرستيد، و از او بترسيد، و از من فرمانبرداري کنيد. ( اگر دعوت مرا بپذيريد) خداوند گناهان شما را مي آمرزد، و تا اجل نهائي مرگ شما را به تأخير مي اندازد. امّا اگر متوجّه باشيد، هنگامي که اجل نهائي الهي فرا رسيد، تأخير پيدا نمي کند.
(قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ) (2)
اي قوم من ! من براي شما بيم دهند? روشن و روشنگرم .
بيم دادن خود را آشکار را مي گويد و آشکارش مي سازد. محبّت و برهان خود را روشن و بي پرده مي گويد. منگ منگ نمي کند و مبهم و نامفهوم دم نمي زند، و آميختگي و پيچيدگي در حقيقت چيزي که به سوي آن دعوت مي کند، و در حقيقت چيزي که در انتظار تکذيب کنندگان است و در دعوت او از آن سخن به ميان آمده است ، وجود ندارد.
آنچه نوح انسانها را به سوي آن فرا مي خواند ساده و آسان و روشن و نمايان و راست و درست است :
(أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ) (3)
خدا را بپرستيد، و از او بترسيد، و از من فرمان برداري کنيد .
تنها خدا پرستيده شود و انباز همراه او نشود. ترس از خدا به گونه اي باشد که بر عقل و شعو ر و رفتار و کردار چيره گردد و مواظبت و مراقبت به عمل آورد. از پيغمبر خدا اطاعت شود بدان گونه که فرمان او را منبعي سازند که تنها از آن سيستم زندگي و نظام حيات و قواعد رفتار را برگيرند و بس .
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در اين خطو ط پهن و عريض ، ديانت آسماني به طور کلّي خلاصه مي شود. انگاه در تفصيل و تبيين مباني ، و در تفريق و تفريع معاني ، ديانت آسماني جدائي پيدا مي کند. فراخي جهان بيني، و سترگي و ژرفي و فراگيري و گستردگي آن ، و دربرگيرندگي گوشه هاي گوناگون هم? جهان هستي ، و درگيرندگي جهان انساني در اين تفصيل و تبيين و تفريق و تفريع است که ديانت آسماني را شاخه شاخه و گونه گونه مي سازد.
پرستش خداي يگانه ، برنام? کاملي براي زندگي است . اين برنامه شامل جهان بيني انسان دربار? حقيقت الوهيّت ، حقف عبوديّت، حقيقت ارتباط آفريدگان و آفريدگار، و حقيقت نيروها و ارزشها و معيارها و مقياس در جهان و در زندگي مردمان است ... بدين وسيله سيـستم و نظامي براي زندگي بشري پديد مي آيد، سيستم و نظامي که بر آن جهان بيني استوار و پايدار مي گردد. و بر مبناي آن ، برنامه ويژه اي براي زندگي پدبدار و برقرار مي شود. برنام? ويژه اي که برنام? الهي است . اين برنامه به حقيقت ارتباط عبوديّت و الوهيّت ، و به ارزشها و معيارهائي برمي گردد که خدا آنها را براي زنده ها و چيزها، مقرّر و معيّن مي فرمايد. تقو ا و ترس از خدا، ضمانت حقيقي براي استوار و ماندگار کردن بر آن برنامه است . تقو ا و ترس از خدا نمي گذارد که مردمان در اينجا و آنجا از اين برنامه کناره گيري کنند، و بدين برنامه ننگرند، و در بار? اين برنامه به نيرنگ بپردازند يا در اجراي آن کجروي کنند و به کژ راهه بيفتند. تقو ا و ترس از خدا همچنين سرچشم? اخلاق بسنديده اي است که در آنها خدا در مدّ نظر است . مردمان در پرتو تقوا و ترس از خدا، بدون ريا کاري و خود نمائي و ستيزه گري ، رو به خدا مي کنند و به سوي خدا رهسپار مي شوند.
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اطاعت از پيغمبر، وسيل? استقامت و ماندگاري بر راستاي راه راست است . اطاعت از پيغمبر، دريافت هدايت از سرچشمه اي است که متّصل به سرچشمه نخستين است ، آن سرچشمه اي که مي آفريند و هدايت مي بخشد. اطاعت از ييغمبر، تماس با آسمان از راه ايستگاه مستقيم و سالم و تضمين شد? دريافت پيام است .
اين خطهاي عريض و طويلي است که نوح قوم خود را در بامدادان بشريّت به سوي آنها فراخواند. اين خطها چکيد? دعوت خدا در ميان هم? نسلهائي است که پس از نوح آمده اند، و يزدان به مردمان وعده فرموده است که با رعايت آنها همان چيزهائي را بديشان بدهد که به توبه کاران دريافت کنند? ياداش عطاء مي کند:
(يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى).
( اگر دعوت مرا بپذيريد) خداوند گناهان شما را مي آمرزد، و تا اجل نهائي مرگ شما را به تأخير مي اندازد.
پاداش پاسخ مثبت به دعوت به سوي عبادت خدا و تقوا و ترس از خدا، و به سوي اطاعت از پيغمبر خدا، آمرزش و رهائي از گناهان است ، گناهاني که تا به حال گذ شته است و صورت پذيرفته است . همچنين پاداش آن تأخير انداختن حساب و کتاب . تا اجل معيّن و سررسيد عمري است که در علم خدا مشخّص و مقرّر گرديده است . و آن روز آخرت است . در دنيا نيز به عذاب ريشه کن کننده گرفتار نمي آيند ... در حساب و کتابي که نوح به پروردگارش عرضه مي دارد خواهد آمد که يزدان سبحان چيزهاي ديگري را نـيز بديشان وعده دا ده است که در طول زندگي بدانان عطاء خواهد فرمود.
آن گاه برايشان بيان و روشن مي دارد که سررسيد زمان مشخّص آخرت ، قطعي و حتمي است و در موعد خود فرا مي رسد، و عذاب آن بسان عذاب دنيا به تأخير نمي افتد ... بر اي مقرّر داشتن اين حقيقت سترگ اعتقادي ، چنين آمده است :
(إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ) (4)
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امّا اگر متوجّه باشيد، هنگامي که اجل نهائي الهي فرا رسد، تأخير پيدا نمي کند.
اين نصّ متحمل معني ديگري نيز مي تواند باشد، و آن اين که چنين بياني شامل هرگونه اجل و وقت مشخّصي باشد که خدا آن را تعيين مي فرمايد ... تا اين حقيقت به گون? همگاني در دلها جايگزين گردد. اين نيز به مناسبت سخن از وعد? به تاً خير انداخش حساب و کتابشان تا روز حساب و کتاب است ، البته اگر اطاعت کنند و توبه نمايند.
نوح عليه السّلام به تلاش و کوشش بزرگوارانه و خالصانه و کريمان? خود براي هدايت کردن قوم خود آغاز کرد، تلاش و کوششي کـه هيچ گونه مصلحتي و هيچ گونه منفعتي براي او دربر ندارد. در راه اين هدف بزرگ و سترگ، رويگرداني و خودبزرگ بيني و استهزاء و تمسخر مردمان را تحمّل مي کند ... نهصد و پنجاه سال اين گونه ناگواريها و ناهنجاريها و دردسرها را به جان مي برد ... تعداد پاسخگو يان بدو چندان افزايشي ندارد، ولي رويگر داني و پافشاري بر گمراهي بالاتر و بالاتر مي رود و اوج مي گيرد و افزايش مي يابد. در پايان گشت و گذار نوح برمي گردد و حساب و کتاب خود را به پروردگارش پس مي دهد، پروردگاري که اين وظيف? بزرگ و آن تلاش سنگين را بر عهده او گذاشته است و او را مکلّف بدانها فرموده است . نوح برمي گردد و توصيف مي کند آنچه را که کرده است و آنچه را که ديده است و بر سرش آمده است ... در حالي که پروردگارش مي داند چه کرده است و چه ديده است و بر سرش چه آمده است . نوح هم مي داند که پروردگارش مي داند و آگاه از آشکار و نهان است . و ليکن اين شکو? دل رنج ديد? خسته اي در پايان گشت و گذار است ، شکو ه اي به آستان? يگانه اي که انبياء و پيغمبران و مؤمناني که داراي ايمان حقيقي هستند بدان آستانه شکوه سرمي دهند و مي نالند ... آستان? خدا ...
(
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قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا (5) فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا (6) وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا (7) ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا (9) فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12) مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا (14) أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا (16) وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا (18) وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا) (20)
(1/27)



نوح گفت : پروردگارا! من قوم خود را شب و روز ( به سوي ايمان به تو) فراخوانده ام . اما دعوت و فراخواندنم تنها بر گريز ايشان افزود! من هر زمان که ايشان را دعوت کرده ام تا ( ايمان بياورند و) تو آنان را بـيامرزي ، انگشتهاي خود را به گوشهايشان فرو کرده اند ( تا نداي حقّ را نشنوند) و جامه هايشان را بر سر کشيده اند ( تا قياف? مرا نبينند) و ( در فسق و فجور و ظلم و زور بيشتر فرو رفته اند و بر کفر) پافشاري کرده اند و سخت سرکشي نموده و بزرگي فروخته اند. سپس من آنان را آشکارا و با صداي بلند ( به يکتاپرستي و ايمان راستين ) دعوت کرده ام . گذشته از اين ، به گون? علني و ( جمعي ) ، و به صورت نهاني ( و فردي ، دعوت آسماني را) بديشان رسانده ام . و بديشان گفته ام : از پروردگار خويش طلب آمرزش کنيد که او بسيار آمرزنده است ( و شما را مي بخشايد. اگر چنين کنيد) خدا از آسمان بارانهاي پرخير و برکت را پياپي برايتان مي باراند، و با اعطاء دارائي و فررندان شما را کمک مي کند و ياري مي دهد، و باغهاي سرسبز و فراوان بهر? شما مي سازد، و رودبارهاي پرآب در اختيارتان مي گذارد. شما را چه مي شود که براي خدا عظمت و شکوهي قائل نيستيد؟ در حالي که خدا شما را در مراحل مختلف خلقت به گونه هاي گوناگوني آفريده است ( و در هر گام شما را رهبري و هدايت کرده ، و به شما لطف و عنايت نموده است ) . مگر نمي بينيد که خداوند چگونه هفت آسمان را يکي بالاي ديگري آفريده است ؟ و ماه را در ميان آنها تابان ، و خورشيد را چـراغ ( درخشان ) کرده است ؟ خدا است که شما را از زمين به گون? شگفتي آفريده است . سپس شما را به همان زمين برمي گرداند، و بعد شما را به گون? شگفتي ( زنده مي گرداند و) از زمين بيرون مي آورد. خداوند زمين را براي شما گسترده و فراخ کرده است ، تا از جادّه هاي وسيع آن بگذريد.
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اين کاري است که نوح کرده است ، و اين چيزي است که گفته است . آن گاه برمي گردد و دوباره به پروردگارش حساب و کتاب واپسين را در پايان مدّت زمان طولاني عمر خود عرضه مي دارد. در اين عرض حال ، تلاش و کو شش هميشگي و بدون انقطاع خود را به تصوير مي کشد:
(إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلا وَنَهَارًا) (5)
من قوم خود را شب و روز ( به سوي ايمان به تو) فراخوانده ام .
نوح خسته نمي گردد. سستي نمي شناسد. در برابر رويگرداني و پافشاري ديگران بر باطل، مأيوس و نااميد نمي شود:
(فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلا فِرَارًا) (6)
امّا دعوت و فراخواندنم تنها بر گريز ايشان افزوده است !.
آنان از دعوت کنند? به سوي خدا گريخته اند. خدائي که سرچشم? هستي و زندگي است . سرچشم? نعمتها و بخشش ها است . سرچشم? هدايت و نور است . نوح که پاداشي در برابر گوش فر ا دادن و شنيدن از آنان نمي خو است . مالياتي درخواست نمي نمود. آنان مي گريزند از کسي که ايشان را به سوي خدا مي خواند تا خدا آنان را ببخشايد، و از کيفر گناه و سرکشي و گمراهي نجاتشان دهد!
هر زمان که نتوانسته اند بگريزند، چون دعوت کنند? به سوي خدا رو در روي ايشان ايستاده است ، و سر راه را بر آنان گرفته است ، و فرصت دست داده است دعوت خو د را به گوشهايشان رسانده است ، ايشان نخواسته اند صداي او به گوشايشان فرو رود. د وست نداشته اند نگاه هايش بديشان بيفتد. بر گمراهي پافشاري کرده اند. خود را بزرگتر از آن ديده اند که صداي حقّ و هدايت را بشنوند و بپذيرند:
(وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا) (7)
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من هر زمان که ايشان را دعوت کرده ام تا ( ايمان بياورند و) تو آنان را بيامرزي ، انگشتهاي خود را به گوشهايشان فرو کرده اند ( تا نداي حقّ را نشنوند) و جامه هايشان را بر سر کشيده اند ( تا قياف? مرا نبينند) و ( در فسق و فجور و ظلم و زور بيشتر فرو رفته اند و بر کفر) پافشاري کرده اند و سخت سرکشي نموده و بزرگي فروخته اند.
اين تصويري از پافشاري دعوت کنند? به سوي خدا بر دعوت است . هر وقت فرصتي دست داده است دعوت خدا را به مردمان رسانده است . همچنين تصويري از پافشاري مردمان بر گمراهي است . از لابلاي اين تصوير، نشانه هاي کودکي سرکش بشريّت نمايان مي آيد. نمايان و جلوه گر مي گردد در قرار دادن انگشتها در گو شها، و پوشاندن سرها و چهره ها با جامه ها. تعبير قرآني با واژگان خود تصوير سرکشي کامل کودکي را ترسيم مي کند و مي گو يد که آنان :
(جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ).
انگشتهاي خود را به گوشهايشان فرو کرده اند.
گوشهايشان که کاملاً جاي هم? انگشتهايشان را ندارند. بلکه با سر انگشتها گوشها را مي بندند، و مي کو شند با زحمت زياد گو شها را مسدود کنند. انگـار مي کو شند انگشتهايشان را کاملاً به گوشهايشان فرو ببرند، تا بدين وسيله تضمين شود صدا به گوشها اصلاً نفوذ نمي کند! اين هم از يک سو تصوير درشتخويانه اي از پافشاري و سرکشي است ، و از ديگر تصويري از ابتدائي بودن کودکان بشريّت است ، کودکاني که از لحاظ قيافه و سنّ و سال بزرگ و پيرند، ولي از نظر رشد و نموّ علاني کوچک و حقيرند.
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همراه با پايداري و ماندگاري بر دعوت ، و استفاده کردن از هر فرصتي که پيش آمده است و دست داده است ، و پافشا ري بر روياروئي و مبارزه جوئي ، نوح عليه السّلام هر گونه شيو ه اي را در کار دعوت به کار مي برد. گاهي دعوت را آشکارا در ميان مي گذارد و ا علان مي دارد، و گاهي ميان اعلان کردن و پنهان کردن را در پيش مي گيرد و وظيف? خود را به انجام مي رساند:
(ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا (8) ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا) (9)
سپس من آنان را آشکارا و با صداي بلند ( به يکتاپرستي و ايمان راستين ) دعوت کرده ام . گذشته از اين ، به گون? علني ( و جمعي ) ، و به صورت نهاني ( و فردي ، دعوت آسماني را) بديشان رسانده ام .
در لابلاي هم? اينها ايشان را به خير و خوبي دنيا و آخرت ، حريص و آزمند مي گرداند. آنان را به آمرزش اميد وار مي نمايد. بديشان مي گو يد اگر از پـروردگارشان طلب آمرزش کنند، يـزدان سبحان آمرزگار است و گناهانشان را مي آمرزد:
(فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا) (10)
و بديشان گفته ام : از پروردگار خويش طلب آمرزش کنيد که او بسيار آمرزنده است ( و شما را مي بخشايد) . ايشان را بر رزق و روزي فراواني حريص و آزمند مي سازد که از راه اسباب و عللي به دست مي آيد که با آنها آشنايند و جوياي به دست آوردن آنهايند. از جمله باران پر آبي است که کشت و زرع بدان مي رويد، و رودبارها از آن پر و لبريز و خروشان مي گردند. همچنين ايشان را به رزق و روزي ديگري وعده مي دهد که اولاد و اطفالي است که دوستشان مي دارند، و اموال و داراييهائي است که به دنبال آنها هستند و گرانبهايشان مي دانند:
(يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا) (12)
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خدا از آسمان بارانهاي پرخير و برکت را پـياپي براي شما مي باراند، و با اعطاء دارائـي و فرزندان شما را کمک مي کند و ياري مي دهد، و باغهاي سرسبز و فراوان بهر? شما مي سازد، و رودبارهاي پرآب در اختيارتان مي گذ ارد.
يزدان سبحان ميان طلب آمرزش و ميان ايـن ارزاق و روزيها ارتباط برقرار مي سازد، و آنها را به يکديگر مربوط قلمداد مي فرمايد. در قرآن جاهاي مکرّري آنکه در آنها اين چنين پيو ندها و ارتباطائي ميان خوبي دلها و ماندگاري آنها بر هدايت ، و ميان ميسّر
گرداندن ارزاق و روزيها و رفاه عمومي ، وجود دارد ... در جائي آمده است :
(ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض , ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون).
اگر مردمان اين شهرها و آباديها ( به خدا و انبياء ) ايمان مي آوردند و ( از کـفر و معاصي ) پرهيز مـي کردند، ( درگاه خيرات و) برکات آسمان و زمين را بر روي آنان مي گشوديم ( و از بلايا و آفات بدورشان مي داشتيم ) ولي آنان به تکذيب ( پيغمبران و انگار حقائق ) پرداختند و ما هم ايشان را به کيفر اعمالشان گرفتار و مجازات نموديم ( و عبرت جهانيانشان کرديم ) . (اعراف/96)
در جائي هم آمده است :
(ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم . ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ...).
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اگر اهل کتاب ( اعم از مسيحيان و يهوديان ، بجاي دشمنانگي و تباهکاري ، به اسلام بگروند و) ايمان بياورند و پرهيزکاري پيشه کنند، گناهانشان را مي زدائيم ( و زشتيها و پلشتيهاي گذشت? ايشان را مي بخشيم ) و آنان را به باغهاي پرنعمت بهشت داخل مي سازيم . و اگر آنان به تورات و انجيل ( اصلي و دست نخورده ) و بدانچه که از سوي پروردگارشان ( به نام قرآن ) بر آنان نازل شده است عمل بکنند ( و در ميان خود قوانين الهي را پياده کنند و برپاي دارند) از بالاي سر خود و از زير پاي خود ( و از هر سو، غرق در نعمت شده و از آسمان و زمين ) روزي خواهند خورد ... . (مائده/65و66)
در جاي ديگري نيز آمده است :
(ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير , وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله ...).
( اي پيغمبر! بديشان بگو: ) اين که جز خدا را نپرستيد. بي گمان من از سوي خدا بيم دهند? ( کافران به عذاب دوزخ ) و مژده دهند? ( مؤمنان به نعمت بهشت ) هستم . و اين که از پروردگارتان طلب آمرزش کنيد و به سوي او برگرديد که خداوند ( به سبب استغفار صادقانه و توب? مخلصانه ) شما را تا دم مرگ به طرز نيکوئي ( از مواهب زندگي اين جهان ) بهره مند مي سازد، و ( در آخرت برابر عدل و داد خود) به هر صاحب فضيلت و احساني ( پاداش ) فضيلت و احسانش را مي دهد ... . (هود/2و3)
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اين قاعده اي که قرآن آن را د ر موارد مختلفي بيان مي دارد، قاعد? صحيح و درستي است و بر اسباب و عللي از وعده خدا و از سنّت زندگي استوار است . همچنين واقعيّت عملي گواه بر تحقّق و پياده شدن آن در طول قرون و اعصار است . سخن در راستاي اين قاعده از ملّتها است نه از افراد. هر ملّتي که شريعت خدا در ميانشان اجراء گرد يده است ، و با عمل صالح و توبه و استغفار برخاسته از ترس خدا، واقعاً رو به خدا کـرده اند، و هر ملّتي که تقوا و پرواي خدا داشته اند و خدا را پرستش کرده اند و شريعت او را برپا و برجا نموده اند، و عدالت و دادگري را پياده کرده اند، و به جملگي مردمان امن و امان ارمغان داشته اند، خيرات و برکات در ميانشان برجوشيده است و فيضان کرده است ، و خدا در زمين بديشان سلطه و قدرت داده است ، و در پرتو عمران و آبادي و خوبي و نيکي ايشان را در زمين جايگزين ديگران فرموده است .
اگر در برخي از ادوار ملّتهائي را مي بينيم که تقوا و پروائي از خدا ندارند، و شريعت او را برجا و برپا نمي دارند، ولي با وجود اين داراي قدرت و نعمت و روزي بسيارند، و در زمين مستقرّ و از اقتدار برخوردارند، اين امر امتحان و آزمون خدا است و بس :
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة).
ما شما را با سود و زيان و بديها و خوبيها ( در زندگي دنيا) کاملاً مي آزمائيم . ( انبياء/35)
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گذ شته از اين ، همچون قدرت و شوکتي ، رفاه فاسد و تباهي است . آفتهاي فروپاشي اجتماعي و سرنگوني اخلاقي ، يا ظلم و زور و پايمال کردن عزّت و کرامت انسان ، آن را مي خورند ... دو د ولت بزرگ با رزق و روزي فراخ و داراي شوکت و قدرت در زمين ، پيش روي ما است . يکي از آن دو، دولت سرمايه داري است ، و ديگري دولت کـونيستي است . در اوّلي سطح اخلاق به مرتب? پائين حيواني رسيده است ، و جهان بيني زندگي به پل? فرودين سقوط کرده است . گذشته از اين ، سراپا بر دلار استوار گرديده است و همه چيز آن پول شده است !.. در دولت دوم ارزش « انسان » به اندازه اي بائين آمده است و فرو افتاده است که از ارزش برده کمتر گرديده است و پست تر شده است . جاسوسي فرمانروا است . مردمان در دلهره و نگراني هميشگي بسر مي برند از ترس و هراس کشتارگاه هاي بسيار و کشت و کشتارهاي بي شمار. هر انساني به شب که مي رسد نمي تواند تضمين کند که به روز مي رسد و سرش بر تنش ماندگار است ، و به دام تهمتي که در تاريکيها تار و پود آن بافته شده است نمي افتد و گرفتار نمي آيد! معلوم است نه اين و نه آن ، زندگي انساني نيست ، زندگي اي که نشان از رفاه و آسايش داشته باشد.
با نوح همراه مي شويم و جهاد بزرگوارانه طولاني او را ورانداز مي کنيم . او را مي بينيم که قوم خود را به سوي نشانه هاي خداشناسي رهنمود مي کند، نسانه هائي که در دستگاه هاي پيکر خودشان ، و در گوشه و کنار جهان پيرامونشان ، وجود دارد. نوح از بيشرمي و بي ادبي قوم خود با خدا شگف زده مي شود، و اين بيشرمي و بي ادبي را بر ايشان زشت مي شمارد:
(مَا لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا (13) وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا) (14)
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شما را چه مي شود که براي خدا عظمت و شکوهي قائل نيستيد؟ در حالي که خدا شما را در مراحل مختلف خلقت به گونه هاي گوناگوني آفريده است ( و در هر گام شما را رهبري و هدايت کرده ، و به شما لطف و عنايت فرموده است ).
مراحل و احوالي که قوم نوح در آن زمان با آن مخاطب قرار گرفته اند و بديشان گوشزد گرديده است ، قطعاً بايد خطاب و سخني بوده باشد که آنان آن را فهم کـرده باشند، يا دست کم آنان يکي از معاني و مفاهيم آ ن را درک نموده باشند، تا انتظار اين را داشته باشند که تذکّر دادنش در ايشان تاً ثير مي کند و آنان را آماد? پذيرش مي نمايد و به پاسخگو ئي مي کشاند. آ نچه اکثر مفسران معتقد بدان هستند اين است که مراد مراحل تکو يني و پيدايش جنين است ، جنيني که از نطفه به علقه ، و از علقه به مضغه ، و از مضغه به هيکل ، و از هيکل به موجود کاملي درمي آيد ... اين چيزي است که فوم نوح آن را درک و فهم کرده اند وقتي که بدان تذکّر داده شده اند. زيرا جنينهائي که بيش از رسيدن به کمال در رحمها، بيرون افکنده مي شوند، همين سقط جنينها بديشان انديشه اي و اطلاعي در بار? همچون مراحل و مراتبي داده باشد. اين هم مدلول و مفهومي از مدلولها و مفهومهاي اين آيه است . ممکن هم هست که مدلول و مفهوم اين مراحل و مراتب همان چيزي باشد که دانش چنين شناسي مي گويد. دانش جنين شناسي مي گويد: جنين در اول امر شبيه جاندار تک سلولي است . سپس بعد از گذشت زماني از حمل ، جنين جاندار پرسلولي مي گردد. سپس به شکل يک جاندار آبگو نه درمي آيد. آن گاه شکل يک جاندار پستاندار را پيدا مي کند. بعد از آن شکل انسان را به خود مي گيرد ... اين نظريّه با درک و فهم قوم نوح فاصل? بسياري دارد. اين نظريّه به تازگي کشف و ارائه شده است . چه بسا اين نظريّه مدلول و مفهوم فرمودّ يزدان در جاي ديگري از قرآن باشد که عبارت است از:
(
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ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين).
... از آن پس او را آفرينش تازه اي بخشيده و ( باد ميدن جان به کالبدش ) پديد? ديگري خواهيم کرد. والامقام و مبارک يزدران است که بهترين اندازه گيرندگان و سازندگان است . (مؤمنون/14)
اين نصّ و آن نصّ چه بسا مدلولها و مفهو مهاي ديگري داشته باشد و هنوز براي علم روشن نگر ديده باشد ... ما هم اين دو نصّ را مقيّد بدين معاني و مباني نمي سازيم ...
به هر حال نوح قوم خود را متوجّه نگرش به وجود خويشتن ساخت . بر ايشان زشت شمرد که اکرام و احترامي براي خداي بزرگواري قائل نيستند که آنان را در مراحل و مراتب گوناگوني آفرينش بخشيده است و هر دم به تن ايشان خلعت خلقتي کرده است ... اين شگفت ترين و زشت ترين کاري است که از آفريده اي سر مي زند.
همچنين نوح قوم خود را متوجّه کتاب گشود? جهان مي گرداند:
(أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا (15) وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا) (16)
مگر نمي بينيد که خداوند چگونه هفت آسمان را يکي بالاي ديگري آفريده است ؟ و ماه را در ميان آنها تابان ، و خورشيد را چراغ ( درخشان ) کرده است؟.
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آسمانهاي هفتگانه را نمي توان به مدلول و مفهومي محدود و منحصر دانست که فرضيه هاي علمي در بار? شناخت جهان مي گويند. چـه هر چه گفته شده است فرضيّه است و بس. نوح قوم خود را متوجّه آسمان ساخته است ، و بديشان خبر داده است - همان گونه که خدا بدو آموخته است - که آسمان هفت طبقه است .[1] در ميانشان تابان است ، و خورشيد فروزان . آنان ماه را مي بينند و خورشيد را نيز مي بينند، و چيزي را هم مي بينند که بدان آسمان گفته مي شود. آسمان اين فضاي کبود رنگ است . اما آستان چيست ؟ چنين چيزي از ايشان خواسته نشده است . تا به امروز هم کسي قاطعانه در اين راستا چيزي نگفته است ... اين رهنمود و رهنمون کافي است که انسان را برانگيزد و به دنبال آگاهي و اطّلاع برود و به تدبّر و تفکّر در اين راستا بپردازد و بينديشد و پژوهش کند در فراسوي اين آفريده هاي بزرگ و سترگ و ترسناک و خوفناک چه قدرت نوپرداز و نوآفريني قرار دارد ... مراد از اين رهنمود و رهنمون هم همين است که پي بردن به جهان آفرين است . آن گاه نوح مي گردد و قوم خود را متوجّه مي سازد که به پيدايش خودشان از زمين بنگرند و برگشت خودشان را به زمين پس از مردن پيش چشم بدارند، تا حقيقت بيرون آمدن خودشان را از زمين در رستاخيز سهل و ساده بدانند:
(وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الأرْضِ نَبَاتًا (17) ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا) (18)
خدا است که شما را از زمين به گون? شگفتي آفريده است . سپس شما را به همان زمين برمي گرداند، و بعد شما را به گون? شگفتي ( زنده مي گرداند و) از زمين بيرون مي آورد.
تعبير از پيدايش انسان از زمين با « اتبات » که مصدر « انبتکم » و به معني روياندن است ، تعبير شگفت و الهامگرانه اي است . اين امر در قرآن به شکلهاي گوناگو ن تکرار مي گردد. مثل اين فرموده خداوند بزرگوار:
(
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والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا).
زمين خوب ( و داراي خاک مرغوب ) ، گياه آن به فرمان پروردگارش مي رويد و بالا مي گيرد. امّا زمين بد ( و شوره زار) از آن جز گياه ناچيز و کم سود نمي رويد. (اعراف/58)
در اينجا اشاره مي فرمايد به اين که پيدايش انسان بسان پيدايش گياهان است . همچنين در موارد مختلف پيدايش انسان را همراه مي کند با پيدايش گياهان . براي مثال در سور? حجّ در يک آيه هر دو را گرد مي آورد، آنجا که در صدد ذکر دليل و برهان بر حقيقت رستاخيز مردگان است . مي فرمايد:
(يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة , لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا , ثم لتبلغوا أشدكم , ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا . وترى الأرض هامدة , فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج).
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اي مردم ! اگر در بار? رستاخيز (مردگان و زندگاني دوبار? ايشان ) ترديد داريد، ( بدين نکته توجّه کنيد تا به گوشه اي از قدرت الهي پي ببريد و به خود آئيد:) شما را از خاک مي آفرينيم . سپس ( اين خاک پيش پا افتاده را) به نطفه ، و بعد ( نطفه ، اين پديد? اسرارآميز فراهم آمده از اسپر مرد و اُ وول زن را به خون بست? زالومانند) ، و پس از آن ( اين خون بسته را به چيزي شبيه ) به يک قطعه گوشت ( جويده شده ) درمي آوريم که برخي ( کامل و تامّ الخلقه و) بسامان ، و برخـي ( ناتمام و ناقص الخلقه و) نابسامان است . ( هم? اينها) بدين خاطر است که براي شما روشن سازيم ( که ما بر آفرييش و تغيير و تبديل و هرگونه کاري ، از جمله زندگي دوباره بخشيدن توانائيم ) . ما جنينهائي را که بخواهيم تا زمان خود در رحمها نگاه مي داريم و آن گاه شما را به صورت کودک ( پسر يا دختر، از شکم مادران ) بيرون مي آوريم ، سپس ( شما را تحت نظارت و رعايت خود مي پائيم ) تا به رشد جسماني و عقلاني خود مي رسيد. برخي از شما ( در اين ميان ) مي ميرند و بعضي از شما به نهايت عمر و غايت پيري مي رسند. تا بدانجا که چيزي از علوم خود را به خاطر نخواهند داشت ( و دانسته هاي خويش را فراموش کرده و از ياد مي برند، و درست همانند يک کودک مي شوند. دليل ديگري بر قدرت خدا در همه چيز، به ويژه در بار? مسأل? رستاخيز، اين است که اي انسان در فصل زمستان ) تو زمين را خشک و خاموش مي بيني ، امّا هنگامي که ( فصل بهار درمي رسد و) بر آ ن آب مي بارابيم ، حرکت و جنبش بدان مي افتد و رشد و نموّ مي کند و انوع گياهان زيبا و شادي بخش را مي روياند. ( حجّ/5)
در سور? « مؤمنون » مراحل و مراتب پيدا يش و رويش جنين دکر مي شود که نزديک به مطالبي است که در سور? حجّ آ مده است . بعد د ر از چنين مي آيد:
(فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب).
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ما به وسيل? اين آب ، نخلستانها و تاکستانها براي شما پديد آورده ا يم . (مؤمنون/19)
اين پديده اي است که بدون شکّ نگرش و پژوهش را مي طلبد. اشاره به وحود وحدت در ميان اصول و ا رکان حيا ت بر روي زمين د ارد، و مي رساند که انسان بسا ن بشن گياهان از زمين پديد آمده است ، و از عناصر اوّليّ? آن ساخته مي شود، و از عناصر اوّليّ? آن تغديه و رشد مي کند. انسان گياهي از گياهان زمين است . خدا اين نوع حيات را بدو ارمغان داشته است ، و به گياهان آن نوع حيات را دا ده است . هر دوي انسان و گياه، زادگان زمين هستند، و هر دو تاي آنان از اين مادر شير مي نوشند.
ايمان ا ين چنين جهان بيني زنده ا ي را در بار? پيوند زمين با جانداران پديد مي آورد، جهان بيني اي که در آن دقّت علمي و سرزندگي ذهن و شعو ر است . زيرا ا ين جهان بيني بر حقيقت زنده اي استوار است که در دل و درون است . اين هم وجه امتياز شناخت ارزشمند قراني است.
مردماني که از زمين برآمده اند، بار ديگري به درون آ ن برمي گردند. خداوند ايشا ن را به رمين برمي گرداند، هان گونه که آنان را از آن برآورده است . استخوانهاي پوسيده و فرسوده ايشان با خاک زمين آميخته مي شود. ذرّات وجودشان با ذرّات زمين مي آميزد، همان گو نه که قبلاً پيش از پيدايش از آن ، با آن آميخته بودند. آن گاه خدائي ايشان را از زمين بيرون مي آورد که آنان را نخستين بار از زمين بيرون آورده است ، و ايشان را از زمين مي روياند همان گونه که نخستين بار آنان را از آن رويانيده است ... مسأل? سهل و ساده اي است . يک لحظه درنگ راجع بدان لازم نيست ، وقتي که انسان از اين زاويه بدان بنگرد، زاويه اي که قرآن آن را در آن عرضه مي دارد و به تماشا مي گذارد .
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نوح عليه السّلام قوم خود را متوجّه اين حقيقت مي کند تا دلهايشان دست خدا را احساس کند، بدان هنگام که ايشان را از اين زمين به طرز شگفتي مي روياند، و ديگر باره آنان را به زمين داخل مي گرداند. سپس دلهايشان را متوجّه مي سازد که پيدايش و آفرينش دوم را ببنند، و حساب و کتاب آن را بنگرند و بکنند، پيدايش و آفرينشي که اين اندازه سهل و ساده است ، به گونه اي که جدال و ستيزي نمي خواهد و نمي پذيرد. سرانجام نوح دلهاي قوم خود را متوجّه نعمت خدا مي سازد، نعمتي که بديشان داده است و زندگي را برايشان بر روي اين زمين ميسّر ساخته است ، و زمين را براي سير و سياحت و حرکت و سفرشان ، و براي زندگانيشان و کوچيدنشان ، و براي زيستن آنان به شيوه ها و روشهاي گوناگون بر روي آن ، رام و فرمانبردار کـرده است :
(وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الأرْضَ بِسَاطًا (19) لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا) (20)
خداوند زمين را براي شما گسترده و فراخ کرده است ، تا از جادّه هاي وسيع آن بگذريد.
اين حقيقت کـه نزديک بديشان است و در بزابر ديدگانشان است و قابل درک و فهم براي ايشان است ، با آنان کاملاً روياروي مي شود و نمي توانند از آن فرار کنند و بگريزند، همان گونه که از صداي نوح و برحذر داشتن و بيم دادن او فرار مي کنند و مي گريزند. اين زمين نسبت بديشان گسترده و آماده است . حتّي در کوه هاي زمين راه ها و درّه هائي را برايشان ترتيب داده است تا از آنجاها بگذرند و بروند. همان گونه که در دشتها برايشان راه ها و گذرگاه ها ترتيب داده است و جمع و جور کرده است ، و آنان در آنجاها راه مي روند، و سواره و پياده عبور مي کنند، و بدينجا و آنجا بار سفر برمي بندند، و رزق و روزي خداي را مي جويند) و سهل و ساده با يکديگر زندگي کنند، و منافع و ارزاق را در ميان خود ردّ و بدل مي سازند.
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آنان اين حقيقت ديدني را درک و فهم مي کردند، بدون اين که به پژوهشهاي علمي پيچيده نياز داشته باشند. پژوهشهائي که در پرتو آنها مطالعه کنند قوانيني را که بر وجودشان روي اين زمين حکـفرما است ، و زندگي را در زمين برايشان ميسّر و ممکن مي سازد. هر زمان که براي انسان عدي افزوه شود، از اين حقيقت گوشه هاي تازه اي و کرانه هاي دوري را درک و فهم مي کند.[2]
اين جور نوح راه پيدا کرد - يا تلاش نمود راه پيدا کند - به گوشها و دلها و خردهاي قوم خود با شيوه هاي گوناگون ، و با وسائل مختلف ، و به طور مستمرّ و در زمان طولاني ، و با صبر جميل و تلاش ارزشمند و فراوان ، در مدّت نهصد و پنجاه سال . سپس به سوي پروردگار خود برمي گردد، پروردگاري که او را به سوي ايشان فرستاده است . به پروردگارش حساب و کتاب خود را تقديم مي کند، و شکوه و شکايت خود را با اين گفتار مفصّل ، و با اين لهج? مؤثّر، سر مي دهد. از اين بيان دقيق پي مي بريم به آن تصوير بزرگواران? صبر و شکيبائي و تلاش و کوشش و رنج و زحمتي که نوح از خود نشان داده است . اين هم حلقه اي از حلقه هاي زنجير? رسالت آسماني براي انسانهاي گمراه سرکش است . پس از اين همه گفتن و بيان کردن چه چيز شد؟
(قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا (21) وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا (22) وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا (23) وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلالا) (24)
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نوح ( بعد از يأس و نوميدي از ايشان به آستان الهـي عرضه داشت و) گفت : پروردگارا! آنان از من نافرماني کرده اند، و از کساني پيروي نموده اند که اموال و اولادشان جز، زيان و خسران ( براي ايشان پديد نياورده است و) بر آنان نيفزوده است . ( چنين رهبران گمراهي ) نيرنگ بزرگي به کار برده اند. آنان گفته اند: معبودهاي خود را وامگذاريد. و ودّ، شواع ، يغوث ، يعوق ، و نسر را رها نسازيد. و بدين وسيله بسياري از مردم را گمراه ساخته اند! ( پرودگارا! اين خودخواهان گمراهند گمراه ترشان گردان ) و جز گمراهي بر ستمکاران ميفزا!..
پروردگارا! آنان از من نافرماني کرده اند! پس از ايـن همه تلاشي که ورزيده ام ، و پس از اين همه رنجي که کشيده ام ، و بعد از اين همه رهنمود و رهنموني که کرده ام ، و بعد از اين همه روشنگري افکاري که نموده ام ، و بعد از اين همه تهديد و بيم و اميد و وعد? اموال و اولاد و رفاهي که بديشان داده ام ... بعد از هم? اينها چيزي که صورت پذيرفته است سرکشي و عصيان بود ه است . به دنبال رهبريهاي گمراه و گمراهسازي راه افتاده اند که پيروان خود را با اموال و اولادي که دارند گول مي زنند، و با نمادهاي جاه و جلال و سلطه و قدرت مي فريبند. آن کساني
(لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلا خَسَارًا) (21)
اموال و اولادشان جز زيان و خسران ( براي ايشان پديد نياورده است و) بر آنان نيفزوده است .
اموال و اولاد، ايشان را به گـمراهي و گمراهسازي تشويق کرده است و برانگيخته است ، و حاصلي جز بدبختي و زيان نداشته است .
اين رهبرا ن به گمراهي بسنده نکرده اند ... بلکه :
(وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا) (22)
نيرنگ بزرگي به کار برده اند.
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نيرنگي زده اند که در بزرگي به نهايت رسـيده است . آنان براي باطل کردن کار دعوت ، و بستن راه دعوت به سوي دلهاي مردمان نيرنگ زده اند و دوز و کلک ورزيده اند. مکر و کيد کرده اند تا کفر و گمراهي و جاهليّتي را بيارايند و بپيرايند که مردمان بدان افتاده اند و در آن دست و پا زده اند. از جمل? مکر و نيرنگشان تشويق مردمان به چنگ زدن به بتاني بوده است که آنها را الهه ناميده اند:
(وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا) (23)
ود، سواع ، يغوث ، يعوق ، و نسر را وامگذاريد ....
اينها بزرگ ترين معبودها و اله? آنان بودند. بعد از ايشان در هم? جاهليّتها تا فرا رسيدن روزگار رسالت محمّدي پيوسته پرستيده شده اند.
همچنين اين رهبريهاي گمراه و گمراهساز بتهائي را ترتيب مي دادند، و نامهاي گوناگوني را بر آنها مي نهادند، و آنها را به گلهاي مختلفي مي ساختند، مطابق فريادها و شعارهائي که در هر جاهليّّتي برخاسته است و فرمانروا بوده است . پيروان را پيرامون آنها گرد مي آوردند، و جانبداري و دفاع از اين بتها را در دلهايشان به هيجان درمي آوردند، تا مردمان را با اين افسار به هر جا که مي خواستند بکشانند و برانند، و ايشان را بر گمراهي و ضلالتي نگاه بدارند که اطاعت و فرمانبرداري را براي رهبريهاي گمراه تضمين و تأمين گرداند:
(وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا).
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و بدين وسيله بسياري از مردم را گمراه ساخته اند. بسان هم? رهبريهاي گمراهي که مردمان را پيرامون بتها گرد مي آورند، اعم از بتهائي که سنگ هستند، و تنهائي که انسان هستند، و يا بتهائي که فکر و انديشه اند ... هم? اينها يکسان بت هستند و بت پرستاني دارند ... ترتيب دادن بتها بر اي جلوگيري از دعوت خدا، و رهنمود و رهنمون کردن دلها به سوي دوري از دعوت کنندگان است . بتها را با مکر و نيرنگ بس بزرگ، و با حيله گري و پافشاري بر ناحقّ ، سر و سامان و نظم و نظام مي دهند!
*
در اينجا از دل پيغمبر بزرگوار، نوح عليه السّلام اين دعا بر ضدّ ستمگران گمراه و گمراهساز و نيرنگباز و حيله گر برمي جوشد و برمي دمد:
(وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا ضَلالا) (24)
( پرودگارا! اين خودخواهان گمراهند گمراه ترشان گردان ) و جز گمراهي بر ستمکاران ميفزا!.
اين دعا برمي جوشد و برمي دمد از دلي کـه مدّتهاي طولاني به جهاد پرداخته است و مبارزه کرده است ، و بسيار رنج برده است و زحمت کشيده است ، و پس از استفاده از هر شيوه و هر وسيله اي ، سرانجام قانع گردنده است و بدينجا رسيده است که در دلهاي ستمگر سرکش بزهکار، هيچ گونه خير و خوبي نيست ، و دانسته است که چنين دلهائي سزاوار هدايت و شايست? نجات نيستند.
روند قرآني پيش از اين که بقيّ? دعاي نوح عليه السّلام را بيان دارد، فرجامي را بيان مي دارد که ستمگران خطاکار در دنيا و آخرت بدان گرفتار مي آيند. کار و بار آخرت بسان کار و بار دنيا، با توجّه به علم خدا، و با توجّه به وقوع ثابت و بدون تغييري که دارد، حاضر و آماده بشمار مي آيد:
(مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا) (25)
(
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سرانجام ، همگي ) به خاطر گناهانشان ( در طوفان ) غرق شدند، و به دوزخ درافتادند، و جز خدا براي خود يار و ياوري نيافتند ( که بتواند از ايشان دفاع کند و از دوزخشان برهاند).
به سبب خطاها و گناه ها و سرکشيهايشان غرق شدند، و به آتش درافتادند. تعقيبي که با حرف « ف » در واژ? «فَأُدْخِلُوا » انجام گرفته است معني ويژ? خود را دارد. زيرا داخل گرداندنشان به آتش ، متصّل به غرق گرداندنشان است . فاصل? زماني کوتاهي که ميان غرق شدن و ميان به آتش درافتادن است ، به سبب کوتاهي انگار وجود ندارد. زيرا در ميزان و معيار خدا اين مدّت چيزي به حساب نمي آيد. لذا ترتيب با تعقيب ، ميان غرق گرداندنشان در زمين ، و ميان داخل گرداندنشان به آتش در آخرت ، موجود است . چه بسا مراد از داخل گرداندنشان به آتش ، عذاب گور در جهان برزخ موجود ميان دنيا و آخرت باشد ...
(فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا) (25)
و جز خدا براي خود يار و ياوري نيافتند ( که بتواند از ايشان دفاع کند و از دوزخشان برهاند).
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ديگر نه اولادي و نه اموالي و نه سلطه و قدرتي برايشان است ، و نه دوستان و ياراني از معبودهائي دارند که مي پند اشتند و از خداياني که مي انگاشتند! در دو آي? کو تاه ، کار و بار اين سرکشان بزهکار به پايان مي آيد، و نامشان از صحن? روزگار پـاک مي گردد و درهم نورديده مي شود! اين هم پيش از ايـن انجام مي پذيرد که روند قرآني دعاي نوح را تا آخر ذکر بکند، دعائي که هلاک و نابودي ايشان در آن خواسته مي شود ... روند قرآني در اينجا داستان غرق شدنشان را از داستان طوفاني فاصله نمي اندازد که آنان را غرق کرده است . زيرا سايه روشني که مراد است نگاه داشتن در اين موقعيّت است ، سايه روشن تند و سريع نابود کردن و بر باد فنا دادن . تا بدان اندازه تند و سريع که مسافت ميان غرق کردن و سوزاندن را با حرف « ف » طي مي کند، بدان گونه که شيو? قرآن در آهنگهاي تعبيري و تصريري نوآور خود است . ما در سايه روشنهاي روند قرآني از سايه روشنهايش درنمي گذ ريم و به داستان غرق کردن و سوزاندن نمي پردازيم !..
آن گاه دعاي واپسين نوح را کامل ذکر مي کند، و راز و نياز او با پروردگارش را در پايان گشت و گذار ذکـر مي نمايد:
(وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الأرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا (26) إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا (27) رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا تَبَارًا) (28)
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نوح به دعاي خود ادامه داد و) گفت : پروردگارا! هيح احدي از کافران را بر روي زمين زنده باقي مگذار، که اگر ايشان را رها کني ، بندگانت را گمراه مي سازند، و جز فرزندان بزهکار و کافر سرسخت نمي زايند و به دنيا نمي آورند. پروردگارا! مرا، و پدر و مادرم را، و هم? کساني را که مؤمنانه و باورمندانه به خان? من درمي آيند و سائر مردان و زنان باايمان را بيامرز! و کافران را جز هلاک و نابودي ميفزا!.
به دل نوح الهام شد که زمين به شستن نياز دارد، شستني که سطح زمين را از سيلاب شرّ و بدي کـامل ، پاک گرداند و بزد ايد، سيلاب شرّ و بدي کاملي کـه مردمان زمان او بدان درافتاده بودند و در غرقاب آن مي لوليدند. گاه گاهي جز پاک کردن سطح زمين از ستمگران و ظالمان ، چار? ديگري نيست . زيرا وجود پليدشان ، دعوت به سوي خدا را راکد مي کند، و از حرکت به سوي مقصد بازمي دارد، و ميان دعوت به سوي خدا و ميان رسيدن به دلهاي ديگران، حائل و مانع مي گردد. اين همان حقيقتي است که نوح آن را بيان و بازگو کرده است ، و عاجزانه از خدا خواسته است آن ستمگران را کاملاً نابود نمايد، و جنبنده انسان ناس از ايشان را جاي نگذارد، و ديّاري ، يعني صاحب خانه و داري از آنان را زنده نگاه ندارد. مي فرمايد:
(إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ).
اگر ايشان را رها کني ، بندگانت را گمراه مي سازند. واژ? «عِبَادَكَ » يعني بندگانت، اشاره د ارد به اين که آنان مؤمن بوده اند. در جاهائي از قرآن اين واژه ذکر گرديده است و در روند قرآني در همچو ن جاهائي بدين معني آمده است . ستـگران مؤمنان را از عقيده و باورشان با قدرت ظالمان? خود برمي گردانند، يا دلهاي مؤمنان با ديدن شوکت و شکوه ستمگران و سالم ماندن ايشان ا ز دست ا نتقام يزدان ، از آئين آسماني برمي گردد!
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گذشته از اين ، محيط و فضائي را خواهند يافت که در آن محيط و فضا کافران به دنيا آورده مي شوند، و کو دکان در محيط کفر رشد و نموّ مي کنند، و ستمگران محيط کفر را پديد مي آورند و قالب کفر بدان مي دهند. اين است که فرصتي پيدا نمي شود که در آن جوانان نور را ببينند از لابلاي چيزهائي که محيـط گمراه آنها را تهيّه ببيند و توطئ? آنها را مي چيند. اين حقيقي است که گفتار پيغمبر بزرگار نوح عليه السّلام بدان اشارت دارد، و قرآن آن را از او حکايت مي کند:
(وَلا يَلِدُوا إِلا فَاجِرًا كَفَّارًا) (27)
و جز فرزندان بزهکار و کافر سرسخت نمي زايند و به دنيا نمي آورند.
آنان در فضاي حاکم بر مردمان پوچگرائيها و گمراهيها را پخش مي کنند و رواج مي دهند، و عادات و اوضاع و مقرّرات و آدابي را بنياد مي نهند و پديد مي آورند که در آن فضا ک ودکان بزهکار و کافر بزرگ مي شوند و پا به سن مي گذارند، همان گو نه که نوح گفته است ... بدين خاطر نوح عليه السّلام دعاي خردکننده و نافدکنند? خود را سر مي دهد، و به همين جهت هم يزدان سبحان دعاي او را مي پذيرد و برآورده مي کند، و د ر نتيجه سطح زمين را از آن شرّ و بلا مي زدايد، و سدّها و مانعهائي را درهم مي کوبد و از ميان مي برد که جز نيروي ايزد توانا و شکوهمند آنها را نمي تواند درهم بکوبد و از ميان بردارد.
در کنار اين دعاي خردکننده و نابودکننده اي که ان را پايان بخش دعاي خود مي کند و مي گويد:
(وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا تَبَارًا) (28)
و کافران را جز هلاک و نابودي ميفزا!.
يعني هلاک و نابودشان گردان ، در کنار آن ، نيايش فروتنانه و ستايش مهربانانه اي را سر مي دهد:
(رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ).
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پروردگارا! مرا، و پدر و مادرم را، و هم? کساني را که مؤمنانه و باورمندانه به خان? من درمي آيند، و سائر مردان و زنان با ايمان را بيامرز ...
دعاي نوح پيغمبر د ر حالي که روي به خدا مي نمايد و از او طلب آمرزش خود را مي کند، اين ادب پيغسران? بزرگي و سترگي است در آستان? خداي بزرگي و سترگي ... ادب بنده در آستان? پروردگار است . بندهاي که فراموش نمي کند که بنده است ، و او انسان است و به خطا مي رود و به اشتباه مي افتد، و او کوتاهي مي کند و قصور مي ورزد، هر اندازه هم اطاعت بکند و پرستش بنمايد، و کسي با عمل خودش به بهشت درنمي آيد مگر آن کس که يزدان او را غرق فضل و لطف خود فرمايد، همان گونه که برادر پيغمبر بزرگوارش محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم گفته است . اين همان طلب آمرزشي است که نوح قوم سرکش و بزهکار خود را بدان مي خواند و تشويقشان مي گرداند، ولي آنان بر او خود بزرگ بيني کردند و تکبّر ورزيدند ... در صورتي که هر چند نوح پيغمبر است پس از اين همه تلاش و کوشش ، و اين همه رنج و زحمت و مشقّت از يزدان جهان طلب آمرزش مي کند، از خدا طلب آمرزش مي کند، در حالي که دفتر حساب و کتاب خود را بدو تقديم مي کند).
او براي پدرش و مادرش نيز دعا مي کند. اين هم خوبي و نيکي نبوّت است که او را به خوبي و نيکي با پدر و مادر مؤمنش مي کشاند - اين چيزي است که از اين دعا مي فهميم و برداشت مي کنيم - اگر پدر و مادرش مؤمن نمي بودند، دعايش به خودش برگشت داده مـي شد و پذيرفته نمي گرديد، همان گونه که دعايش به خودش برگشت داده شد و پذيرفته نگرديد، دعائي که براي پسر کافرش کرد، پسري که با غرق شدگان غرق گرديد، همان گونه که در سور? هود آمده است .
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دعائي که براي کساني کرده است که به خانه اش مؤمنان مي آيند، اين هم خوبي و نيکي مؤمن با مؤمن است . دوست داشتن خير و صلاح مؤمن براي برادر مؤمن خويبثش است . مؤمن همان گونه که براي خودش خير و صلاح مي خواهد براي برادر مؤمن خود نيز خير و صلاح مي خواهد. اختصاص خوبي و نيکي و خير و صلاح به کساني که به خانه اش مؤمنانه درمي آيند، بدان خاطر است که اين صفت نشان? نجات مؤمناني بود که با او سوار کشتي مي شدند و او همسفر و همدم آنان مي شد .
دعاي همگا ني نوح بعد از آن بر اي مردان و زنان مؤمن ، خوبي و نيکي مؤمن با جملگي مؤمنان در هر زماني و در هر مکاني است . احساس خويشاوندي مؤمن با همگي مؤمنان در طول زمان و در هم? مکانهاي محلّ سکونت ايشان است . اين هم راز شگفتي در اين عقيده است ، عقيده اي که صاحبان ان را با رشت? محکم عشق و محبّت ، و شوق و علاق? ژرف ، به همديگر پيوند مي دهد، با وجود اين که زمان و مکـان آنان از يکديگر دور باشد. اين رازي است که يزدان جهان آن را در اين عقيده به وديعت نهاده است ، و در اين دلهاي پيوسته با رشت? عقيده جايگزين فرموده ا ست ...
در برابر اين عشق و محبّت در حقّ مؤمنان ، تنفر و بيزاري از ستمگران قرار دارد.
(وَلا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلا تَبَارًا) (28)
و کافران را جز هلاک و نابودي ميفزا!.
*
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اين سوره پايان پذيرفت ، در حالي که آن تصوير درخشان را از جهاد پيغمبر بزرگوار نوح عليه السّلام نشان داده است ، و آن تصوير واژگون و بدشگون پافشاري سرکشان و ستمگران را پيش چشم داشته است ... هم اين و هم آن در دل محبّت اين روح بزرگوار را جاي گذاشته است ، و شگفت و شگرفي از اين جهاد گرانقدر را پديد آورده است ، و زاد و توشه اي را تهيّه ديده است براي سير و حرکت در اين راهي که رو به بالا مي رود، سختيها و دشواريها و خستگيها، و فداکاريها و جان نثاريها و دردها و رنجها، هر چه بوده و هر چه باشد. زيرا اين يگانه راهي است که بشريّت را به نهايت کمال مي رساند، کمالي که براي بشريّت در اين زمين مقدّر گرديده است و در مدّ نظر بوده است . اين کمال وقتي حاصل مي گردد که اين راه يگانه او را به خداي يگان? والامقام بزرگوار برساند ...

[1] واژ? « سبع » هفت ، براي کثرت است . اگر مرادکثرت نباشد، و بلکه عدد هفت باشد، آسمان اوّل قرآني تمام ستارگان و سيارگاني است که با چشم مسلّح و غيرمسلّح ديده مي شود.( نگا: صافّات /6، و فصّلت/ 12، و ملک /5) . واژ? « طباقاً » جمع ظتق ، يا طبقه است که به معني يکي فوق ديگري، و يکي برتر از ديگري است ... يا اين که همچون مطابقه ، مصدر باب مفاعله است ، و به معني موافق و مرتبط و هماهنگ و همآوا با يکديگر است . ( مترجم )
[2] مراجعه شود به سور? ملک ، بررسي آي? 15.
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سور? جنّ مکّي و 28 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا (7) وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا (10) وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الأرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا (15) وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (17) وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (
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18) وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا (19) قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) (28)
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اين سوره ناگهاني با حسّ و شعو ر روياروي مي شود - پيش از آن که حسّ و شعو ر به معاني و حقائقي بنگرد که د ر اين سوره آمده است - اين سوره با چيز ديگري که در اين سوره کاملاً روشن است ، با حسّ و شعور روياروي بگردد ... اين سوره يک قطع? موسيقي با آهنگ يک نواختي است . نغمه اش نيرومند، طنين آن آشکار و پديدار، داراي نوعي از غم و اندوه نهفته در آهنگ ، پسوده اي از غم و اندوه در آواها، و مقداري از شکوه و ناله در طنين است . بر اين پديده تکيه مي کند و هماهنگ با آن مي شود تصويرهاي آن سوره و سايه روشنها و صحنه هاي اين سوره ، و گذشته از هم? اينها جان پيام در آن است . به ويژه در نيم? دوم اين سوره پس از پايان گرفتن نقل قول جنّيان، و روي خطاب شدن به پيغمبر يزدان صلّي الله عليه و اله و سلّم آواها و نواها با تصويرها و سايه روشنها مي آميزد و اوج مي گيرد، و جان پيام به قالب واژگان مي خزد. به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم به گونه اي خطاب مي شود که مهر و عطوفت را نسبت بدو برمي انگيزد در دل هر کسي که اين سوره را بشنود، مهر و عطوفتي که با عشق و محبّت همراه مي گردد، در آن حال که به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دستور داده مي شود از همه چيز در راه اين دعوت بگذرد و تنها و تنها به تبليغ برخيزد و پيام آسماني را برساند، و بداند که هنگام تبليغ فرموده هاي يزدان و رساندن پيام آسمان ، خدا او را مي پايد و مشاهده مي نمايد و برکار او نظارت و مراقبت مي فرمايد:
(
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قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) (28)

بگو: تنها پروردگارم را مي پرستم و کسي را انباز او نمي کنم . بگو: من نمي توانم هيچ گونه زياني و سودي به شما برسانم ، و به هيچ وجه نمي توانم گمراهتان سازم يا هدايتتان دهم . بگو: ( اگر من از خدا نافرماني کنم ) هيچ کس مرا در برابر ( خشم ) خدا پناه نمي دهد، و پناهگامي ( براي حفظ خود از عذاب خدا) جز خدا نمي يابم . ليکن ( تنها کاري که مي توانم بکنم ) تبليغ از سوي خدا، و رساندن پيامهاي او است . هر کس از خدا و پيغمبرش نافرماني کند، نصيب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي ماند. ( کافران همواره به استهزاء خود ادامه مي دهند) تا زماني که مشاهده خواهند کرد چيزي را که بدانان وعده داده شده است . آن گاه خواهند دانست که چه کسي ( از کافر و مؤمن ) ياورانش ناتوانتر، و شماره و تعدادش کمتر است . (جنّ/20-28)
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هم? اينها در کنار آهنگ و نواري روحاني حقائقي قرار مي گيرد که در نقل قول از زبان جنّيان آمده است ، و در گفتار طولاني ايشان ذکر گرديده است . اينها حقائقي است که ارج و بهاي خود را دارد و در احساس و انديشه تأثير خود را مي گذارد. پاسخگوئي بدين حقائق و پذيرش اين حقائق ، ذهن و شعور را با حالتي از تدبّر و تفکّر احاطه مي کند که متناسب با پسوده غم و اندوه ، و با طنين نال? همآواي موجود در آهنگ موسيقي اين سوره است .
تلاوت آرام آرام اين سوره ، به ذهن و شعور همان پسود? چيره بر اين سوره را پر تو افکن مي سازد.
*
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وقتي که از اين پديده اي که ناگهاني با ذهن و شعور رويا روي مي گردد مي گذريم ، و به موضوع و معاني و رويکرد اين سوره مـي رسيم ، اين سوره را لبريز از دلائل و براهين و الهامها و پيامهاي گو ناگون مي يابيم . اين سوره سر آغاز گواهي دادن جهان ديگري است بر بسياري از مسائلي که مشرکان آنها را انکار مي کردند و در بار? آنها سخت به ستيز مي پرداختند. کورکورانه در بار? آنها سخن مي گفتند، و ناسنجيده و بدون دليل اظهار نظر مي کردند، و گاه کاهي گمان مي بردند کـه محمّد صلي الله عليه و اله و سلّم آنچه را که دربار? اين گونه مسائل مي گويد از جنّيان دريافت مي دارد! اين است که از سوي خود جنّيان گواهي داده مي شود راجع به مسائلي که آنها را انکار مي کردند و در بار? آنها به ستيز و مجادله مي پرداختند. ادّعاي ايشان را تکذيب مي کنند در اين که محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم چيزي را از جنّيان دريافت بدارد و از ايشان استمداد بجويد. جنّيان از اين قرآن خبر نداشته اند مگر وقتي که آن را از محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم شنيده اند. وقتي که از او قرآن را شنيده اند به هول و هراسشان انداخته است ، و مدهوش و مضطربشان گردانده است ، و دل و درونشان را لبريز کرده است ، تا بدانجا که سرريز شده است و نتوانسته اند بر چيزي که شنيده اند سکوت بکنند، و در برابر آنچه با آن آشنا گرديده اند زيبا رفتار کنند و کوتاه سخن بگويند، و در بار? آنچه بدان پي برده اند جانب اختصار را مراعات بدارند. بلکه در بار? آن ترسان و هراسان بسان اسيران ، و همگون کساني سخن گفتند که ناگهان با اين حادث? بزرگ روياروي شوند و حيران و ويلان گردند، حادثه اي که آسمان و زمين و انسانها و پريها و فرشتگان و ستارگان و سيارگان را به خود مشغول داشته است ، و آثار و نتائج خود را در کلّ جهان جاي گذاشته است!.. بدون شکّ اين گواهي ارزش خود را در دلها و درونهاي انسانها دارد.
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گذشته از اين ، اين گو اهي خيالبافيهاي زيادي را تصحيح مي کند، خيالبافيهائي که در دلها و درونهاي مخاطبان سرآغاز اين سوره ، و در دلها و درونهاي جملگي مردمان پيشين و پسين ، در بار? جهان جنيان وجود داشته است . حقيقت اين آفريده هاي نهان و پنهان را در جايگاه واقعي خود گذاشته است ، و در بار? ايشان غلوّ و زياده روي و کجي و کژي انجام نداده است ، و تجاوز و انحرافي نورزيده است . عربهائي که نخستين مخاطبان اين قرآن بوده اند، عقيده داشته اند که جنّيان در زمين داراي سلطه و قدرت هستند. هر وقت کسي از عربها از درّه اي يا بياباني مي گذشت به بزرگ جنّيان حاکم بر آن سرزمين پناه مي برد و خود را در پناه او مي دا شت ، و مي گفت : خود را در پناه بزرگ اين درّه مي دارم از دست سفيهان و نادان قوم او ... آن گاه ايمن شب را بسر مي برد! همچنين معتقد بودند که جنّيان غيب مي دانند، و از غيب به غيگو يان خبر مـي دهند هر چه را که بخواهند خبر بدهند. در ميان عربها کساني بودند که جنّيان را پرستش مي کردند، و ميان جنّيان و يزدان حسب و نسب قرار مي دادند، و براي ايزد سبحان معتقد به همسري از جنّيان بودند که براي او فرشتگان را مي زايد!
اعتقاد به جنّيان بدين شکل و هسان آن ، در هر جاهليّتي معروف و مشهور بوده است ، و هنوز که هنوز است پيوسته خيالبافيها و افسانه ها و خرافه هائي از ابن دست و از اين نوع بر محيط هاي زيادي - حتّي در روزگار ما - غالب و چيره است !!!
در همان حال که در قديم خيالبافيها و افسانه ها دلهاي مردمان و احساسها و انديشه هاي ايشان را در بار? جنّ فرا گرفته است ، و هنوز هم که هنوز است فرا مي گيرد، در صف ديگري امروزه کساني را مي يابيم که اصلاً به وجود جنّ باور ندارند، و سخن گفتن از اين آفريد? غيبي و نهان و پنهان از ديدگان را سخن ياوه و خرافه مي شمارند ...
(1/7)



ميان زياده روي در وهم و خيال ، و زياده روي در انکار، اسلام حقيقت جنّ را مقرّر مي دارد، و. انديشه هاي همگاني مردمان در بار? ايشان را تصحيح مي کند، و دلها را از ترس و هراس از ايشان و از کرنش بردن در برابر سلطه و قدرت موهومشان مي پالايد و مي زدايد: جنّيان وجود دارند و يک حقيقت عملي و واقعي بشمار مي آيند. آنان همان گو نه هستند که خود را در اينجا معرّفي مي کنند:
(وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا) (11)
برخي از ما تسليم فرمان خدا و پرهيزکارند، و بعضي از ما جز اين . ( يعني نافرمان و بي دين ) . اصلاً ما فرقه ها و گروههاي متفاوت و گوناگوني هستيم . ( جن ّ/11)
در ميان ايشان افراد گمراه و گمراهساز، و در ميانشان افراد ساد? بيگناهي هستند که گو ل مي خورند:
(وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) (5)
نادانان ما در بار? خداوند سخنان ناروائي مي گفته اند. و ما ( پيش از اين ) چنين مي پپداشتيم که آدميان و پريان هرگز بر خدا دروغ نمي بندند ( و از زبان خدا دروغ نمي گويند و بدو نسبتهاي ناروائي - همچون داشتن زن و فرزند - نمي دهند) . ( جنّ /4و5)
جنّيان قابل هدايت از ضلالت هستند. آنان مي توانند قرآن را بشنوند و بفهند و درک کنند و از آن متأثّر شوند:
(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) (5)
(
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اي محمّد به امّت خود) بگو: به من وحي شده است که گروهي از پريان ( به تلاوت قرآن من ) گوش فراداده اند، و ( پس از مراجعت به ميان قوم خود، بديشان ) گفته اند: ما قرآن زيبا و شگفتي را شنيده ايم . همگان را به راه راست رهنمود مي سازد، و ما بدان ايمان آورده ايم ( و ديگر از ايمان خود برنمي گرديـم و يکتاپرستي را در پيش مي گيريم ) و کسي را انباز پروردگارمان نمي سازيـم . جلال و عظمت پروردگار ما والا است ، او همسر و فرزندي برنگرفته است . نادانان ما در بار? خداوند سخنان ناروائي مي گفته اند. و ما ( پيش از اين ) چنين مي پنداشتيم که آدميان و پريان هرگز بر خدا دروغ نمي بندند ( و از زبان خدا دروغ نمي گويند و بدو نسبتهاي ناروائي - همچون داشتن زن و فرزند - نمي دهند) . ( جن ّ/1-5)
جنّيان با خلقت و آفرينشي که دارند قابليّت کيفر ديدن و پادافره چشيدن ، و پاداش ايمان و پادافره کفر دريافت داشتن را دارند:
(وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (15)
ما هنگامي که رهنمود ( قرآن را) شنيديم ، بدان ايمان آورديم . هر کس که به پروردگارش ايمان بياورد، نه از کاستي ( پاداش ) مي ترسد، و نه از ستم ( حاصل از افزودن بر بديهايش ) . در ميان ما، فرمانبرداران ، و منحرفان و بيدادگرانند. آنان که فرمانبردارند، هدايت و خير را برگزيده اند. و امّا آنان که ستمگر و بيدادگرند، هيزم و هيم? دوزخ هستند. ( جنّ/13 -15)
جنّيان به آدميان هيچ گونه سودي نمي رسانند، وقتي که آدميان بديشان پناه مي برند. بلکه بر گمراهي و سرکشي آدميان مي افزايند:
(
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وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا) (6)
و کساني از انسانها به کساني از پريها پناه مي آوردند، و بدين وسـيله بر گمراهي و سرکشي ايشان مي افزودند. (جنّ/6)
جنّيان غيب نمي دانند، و ارتباط و تماسي با آسمان برايشان نمانده است :
(وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا) (10)
ما قصد آسمان کرديم ، و همه جاي آن را پر از محافظان و نگهبانان نيرومند ( ملائکه ) و شهابها( ي سوزنده ) يافتيم . ما ( پيش از اين ) در کوشه ها و کنارهاي آسمان براي استراق سمع مي نشستيم ( و کسب خبر مي کرديم ) ولي اکنون هر کس بخواهد گوش فرا دهد، شهاب آماده اي را در کمين خود مي يابد که به سوي او نشانه مـي رود. ما نمي دانيم که آيا براي ساکنان زمين شرّ و بلا درنظر گرفته شده است ، و يـا اين که پروردگارشان خير و هدايت ايشان را خواسته است ؟. (جنّ/8-10)
ميان جنّيان و يزدان سبحان خويشاوندي دامادي ، و حسب و نسبي در ميان نمي باشد:
(وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا) (3)
جلال و عظمت پروردگار ما والا است ، او همسر و فرزندي برنگرفته است . (جنّ/3)
جنّيان در برابر قدرت و قوّت خدا، قدرت و قوّتي ندارند، و راه چاره اي نمي شناسند:
(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الأرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا) (12)
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ما يقين داريم که هرگز نمي توانيم بر اراد? خداوند در زمين غالب شويـم ، و نمي توانيم از پنج? قدرت او فرار کنيم . ( بنا بر اين ، وقتي که نه راه غلبه وجود دارد، و نه راه گريز، چاره اي جز تسليم فرمان دادگران? او نيست ) . ( جنّ/12)
آنچه در اين سوره در بار? حنّيان آمده است ، به اضاف? چيزهائي که در قرآن راجع به صفات د يگر جنّيان بيان شده است ، از قبيل مسخّر کردن و به زير فرمان سليمان درآوردن گروهي از شياطين - آنها هم از جنّيان هستند - و شياطين جز بعد از گذشت مدّت زماني ندانستند سليمان مرده است ، اين چيزها دالّ بر اين است که جنّيان غيب نمي دانند:
(فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته , فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين).
زماني که بر سليمان ( که سمبول قدرت و عظمت بود) مرگ مقرّر داشتيم ، جنّيان را از مرگ او نياگاهانيد مگر چوبخواره هائي که ( مدّتها بود به عصاي سليمان رخنه کرده بودند و) عصاي وي را مي خوردند. هنگامي که سليمان ( که در ميان جنّيان بر عصاي خود تکيه زده بود و کارهاي ايشان را مي پائيد) فرو افتاد، فهميدند که اگر آنان از غيب مطّلع مي بودند، در عذاب خوارکنند? ( بيکاري و اسارت ) باقي نمي ماندند ( و راه خود را در پيش مي گرفتند) . (سبأ/14)
همسان اين فرمود? يزدان بزرگوار در بار? يک ويژگي از ويژگيهاي اهريمن و اعوان و ياران و هداستان او - و او هم از جنّيان است - جز اين که به شرّ و فساد و گول زدن و فريفتن ، اخصاص پيدا کرده است :
(إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم).
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شيطان و همدستانش شما را مي بييند، در صورتي که شما آنها را نمي بينيد ( لذا از راه هاي گوناگون و به شيوه هاي مختلفي که نهان از ديد شما است بر شما يورش مي آورند. بايد چنين دشمناني را پائيد و از کيد و مکرشان ترسيده با اين توضيح که آنان بر مؤمنان تسلّط ندارند) . ( اعراف/27)
اين امر دالّ بر اين است که وجود جنّيان براي انسانها نامرئي و ناديدني است ، در صورتي که وجود انسانها براي جنّيان مرئي و ديدني است .
افزون بر اين ، در سور? « الر حمن » يزدان سبحان ماد? ساختار وجود جنّيان ، و ماد? ساختار وجود انسانها را مشخّص کرده است و فرموده است :
(خلق الإنسان من صلصال كالفخار , وخلق الجان من مارج من نار).
خدا انسان را از گل خشکيده اي همچون سفال آفريده است ، و جنّيان را از زبان? شعله ور آتش خلق نموده است . (الرحمن/14و15)
اين فرموده ها تصويري از سرشت جنّيان نهان در جهان غيب را به دست مي دهد، تصويري که وجود جنّيان را اثبات مي کند، و بسياري از ويژگيهاي آنان را معلوم مي نمايد، و در عين حال خيالبافيها و خرافه گوئيها و افسانه سرائيهاي فراواني را از ميان برمي دارد و بر آنها قلم بطلان مي کشد، چيزهاي نادرست و ناروائي که در بار? اين آفريدگان ذهن و شعور انسانها را به خود مشغو ل داشته است و آويز? عقل و خردها گرديده است . و جهان بيني مسلمان را در بار? وجود جنّيان روشن و دقيق و آزاد از وهم و خيال و خرافه مي سازد، و فکر و انديش? مسلمان را از انکار سرکشانه و شتابگران? بدون دليل و برهان نيز مصون و محفو ظ مي دارد.
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اين سوره تصحيح ظنّ و گماني را نيز بر عهده مي گيرد که مشرکان عرب در بار? قدرت جنّيان و نقش ايشان در اين جهان داشتند. کساني که به طور کلّي منکر بودن اين آفريدگان هستند، نمي دانم پايه و اساس منکر بودن را بر چه بنياد و بنياني مي گذارند، و از رو ي کدام دليل و برهان به گونه حتم و قطع وجود اين آفريدگان را مردود مي شمارند، و اعتقاد به وجود ايشان را به تمسخر مي گيرند، و آن را خرافه و ياوه مي دانند و مي نامند؟!
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آيا کارشان بدان سبب است که آنان هم? آفريده هاي جهان هستي را شناخته اند و بدانها پي برده اند، ولي در ميان آنها جنّيان را نديده اند و نيافته اند؟ ! هيچ دانشمندي تا به امروز چنين چيزي را نگفته است و به ذهنش نگذشته است . در خود اين زمين آفريده هاي زنده و جاندار زيادي است و روز به روز کشف مي گردند و پرده از وجودشان فرو مي افتد، ولي کسي نگفته است زنجير? کشفيّا ت زنده ها و جاندارهاي زمين به پايان آمده است و واپسين حلق? اين زنجيره به دست آمده است و ديگر حلق? مفقوده اي از زندگان و جانداران در ميان نمانده است يا در روزي از روزها اين زنجيره به پايان خود مي رسد و حلق? مفقوده اي در ميان نمي ماند و کشفيّات در اين راستا به مايان مي آيد! آيا کارشان بدان خاطر است که آنان هم? نيروهاي نهان در اين جهان را شناخته اند و جنّيان را در ميان آنها نديده اند و نيافته اند؟ ! هيچ کسي چنين ادّعائي را نکرده است و نمي کند. چرا که نيروهاي نهاني در ميان است و هر روزه کشف مي شوند، نيروهائي که ديروز مجهول و ناشناخته بوده اند. دانشندان براي شناخت نيروهاي جهاني در تلاش و کوشش هستند. آنان فروتنانه اعلان مي دارند، فروتنانه اي که خود کشفيّات علمي ايشان را بدان رسانده است : ما بر لبه و کنار? جهان ناشناخته هاي هستي قرار داريم ، و ما هنوز چنان که بايد به شناخت ناشناخته ها نپرداخته ايم ، بلکه تازه داريم کارمان را در اين راستا مي آغازيم!
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يا اين که آنان هم? نيروهائي را که به کار گرفته اند و مورد بهره برداري قرار داده اند، ديده اند و مشاهده کرده اند، ولي جنّيان را در ميان آنها نديده اند؟! اين هم که نيست . زيرا آنان در بار? برق صحبت مي کنند و آن را به عنوان يک حقيقت علمي معرّفي کرده اند از آن زمان که اتم را شکافته اند. ولي کسي از ايشان هرگز - برق را نديده است . در کارگاه هاي ايشان هم دستگاه هاني نيست که با آنها برقي را از اين برقهائي که از آنها سخن مي گويند جدا کنند و جداگانه نشانش دهند!
پس چرا با اين عزم و جزم ، وجود جنّيان را نفي مي کنند؟ معلومات انسان در بار? اين جهان و نيروها و ساکنان آن ، آن اندازه ناچيز است که به کسي که براي عقل خود احترام قائل باشد اجازه نمي دهد که قاطعانه در بار? چيزي سخن بگويد. يا شايد بدين سبب وجود جنّيان را نفي مي کنند چون خرافات گوناگـون و افسانه هاي فراواني پيرامون جنّيان را فرا گرفته است ؟ در اين مورد راه چاره ما اين است همچو ن خرافه ها و افسانه هائي را باطل و پوچ گردانيم و آنها را از اذهان خودمان و ديگران برانيم، همان گونه که قرآن مجيد چنين کرده است . نه اين که با نفي اساس اين آفريده بدون دليل و برهان، بر خود بباليم ) در بار? موجود نهان و پنهاني بسان جنّيان بايد خبر آن را از سرچشم? يگانه اش دريافت داريم ، سرچشم? يگانه اي که صحت آن يقيني و مورد اطمينان است . با اين چشمه هم با جهان بينيها و انديشه هاي پيشين و پيس داوريهاي نادرست و ناشيريني رويـاروي نشويم که از اين سرچشم? يگانه گرفته نشده اند. آنچه اين سرچشم? توحيد بگويد سخن قاطعانه و فيصله بخشي است و بس.
*
سوره اي که دم دست ما است ، به اضاف? آنچه گذشت ، در پديد آوردن جهان بيني اسلامي راجع به حقيقت الوهيّت و حقيقت عبوديّت، گذشته از آنها راجع به اين جهان و آفريده هاي آن ، و پيوند ميان اين آفريده هاي گوناگون ، سهم فراواني دارد.
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در سخن مـيان چيزي است که گاه است بر يگانگي يزدان ، نفي همسر و فرزند از او، اثبات سزا و جزا در آخرت ، و اين که کسي از آفريدگان يزدان نمي تواند خداي را در زمين درمانده سازد، و از دست خدا بگريزد و رهائي يابد، و د ر نتيجه به سزا و جزاي دادگران? خدا نرسد. برخي از اين حقائق تکرار مي گردد در چيزي که خطات به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم گفته مي شود:
(قُلْ: إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا) (20)
بگو: تنها پروردگارم را مي پرستم و کسي را انباز او نمي كنم. (جنّ/20)
(قُلْ: إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا) (22)
بگو: ( اگر من از خدا نافرماني کنم ) هيچ کس مرا در برابر ( خشم ) خدا پناه نمي دهد، و پناهگاهي ( براي حفظ خود از عذاب خدا) جز خدا نمي يابم . ( جنّ/22)
اين وقتي ذکر مي شود که جنّيان گواهي کامل و آشکاري بر اين حقيقت داده اند.
همچنين اين گواهي مقرّر مي دارد که الوهيّت خاصّ خداي يگانه است و بس، و عبوديّت بالاترين مرتبه و درجه اي است که انسان مي تو اند بدان برسد:
(وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا) (19)
( به من وحي شده است که ) چون بند? خدا ( محمّد) بر پاي ايستاد ( و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن کرد) و به پرستش خداوند پرداخت ، کافران پيرامون او تنگ يکديگر ازدحام کردند. ( جنّ/ 19)
روند قرآني اين حقيقت را مؤکّد مي سازد، بدان گاه که به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم رو مي کند و مي فرمايد:
(قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا) (21)
بگو: من نمي توانم هيچ گونه زياني و سودي به شما برسانم ، و به هيچ وجه نمي توانم گمراهتان سازم يا هدايتتان دهم . (جنّ/21)

غيب اختصاص به خدا دارد و بس، و جنّيان غيب نمي دانند:
(
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وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا) (10)
ما نمي دانيم که آيا براي ساکنان زمين شرّ و بلا درنظر گرفته شده است ، و يا اين که پروردگارشان خير و هدايت ايشان را خواسته است ؟ . (جنّ/10)
پيغمبران نيز غيب نمي دانند. تنها از غيب چيزهائي را مي دانند که خدا مصلحت ديده است آن چيزها را به خاطر حکمتي که خود مي داند بديشان خبر دهد:
(قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) (27)
بگو: ( اي کافران !) من نمي دانم آيا چيزي که به شما وعده داده مي شود، نزديک است ، يا اين که پروردکارم زمان طولاني و زيادي را براي آن درنظر گرفته است . دانند? غيب خدا است ، و هيچ کسي را بر غيب خود آگاه نمي سازد، مگر پيغمبري که خدا از او بشنود باشد. خدا ( براي حفظ آن مقدار غيبي کـه او را از آن مطّلع مي کند، از ميان فرشتگان ) محافظان و نگهباناني در پيش و پس او روان مي دارد ... . (جنّ/25-27)
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امّا پرستشگران و بندگان در اين جهان ، اين سوره به ما آموخته است که ميان برخي با برخي ديگر مشارکتها و ارتباطها و مدخلها و مسيرها است ، هر چند که سرشت آنها مختلف و جداگانه باشد. مانند مشارکتهائي که ميان جنّيان و آدميان است و اين سوره ، و قرآن در موارد ديگري آنها را نقل کرده است . زيرا انسان کناره گير و دورافتاده از آفريده هاي ديگر نيست - حتّي در اين زمين - بلکه ميان او و ميان آفريده هاي ديگر ارتباط و تماس و کنش و واکنش به شکلي از اشکال است . اين گو شه گيري و عزّتي که انسان با همجنس خود - چه رسد به گوشه گيري و عزلت فرد ي يا قبيله اي و عشيرتي و يا قومي و نژادي - احساس مي کند، نه در سرشت جان موجود است ، و نه در واقعيّت جهان . اين جهان بيني در ذهن و شعور انسان جهان را وسعت ببخشد، و ارواح و نيروها و رازهائي را گسترش مي دهد که حهان را آباد بکنند و عمران مي بخشند. چه بسا انسان اين رواح و نيروها و رازها را نشناسد، امّا عملاً پيرامون او وجود دارند. انسان يگانه ساکن اين جهان نيست ، همان گونه که گاهي انسان اين گونه احساس مي کند!
گذشته از اين ، ميان راست و استوار ماندن آفريدگان بر راستاي راه ، و ميان حرکات اين جهان ، نتائج آن حرکات ، و ميان قضا و قدر يزدان در بار? بندگان ، پيوند و ارتباط است :
(وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا) (17)
اگر آدميان و پريان بر راستاي راه ( يکتاپرستي و فرمانبرداري از اوامر و نواهي الهي ) ماندگار بمانند، آب زياد ( و نعمت فراوان ) بهر? ايشان مي گردانيم . هدف اين است که ما آنان را با اين نعمت فراوان بيازمائيم ، و هر کس از ذکر و ياد پروردگارش رويگردان گردد، او را به عذاب سخت و طاقت فرسائي داخل مي گردانيم . (جنّ/16-17)
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اين حقيقت ، گوشه اي از جهان بيني اسلامي را در بار? ارتباطهائي که ميان انسان و جهان و قضا و قدر يزدان است تشکيل مي دهد.
بدين منوال و بر اين روال ، پبامهاي اين سوره تا فاصله ها و مسافتهاي بسيار دور امتداد پيدا مي کند، سوره اي که از بيست و هشت آيه تجاوز نمي نمايد، و در بار? حادث? معيّني و به مناسبت ويژه اي نازل گرديده است ...
*
اين حادثه اي که سوره بدان اشاره دارد، حادث? گوش فرا دادن گروهي از جنّيان به قرآن است . روايتها در اين راستا گوناگون است . امام حافظ ابوبکر بيهقي در کتاب خود « دلائل النبوه » گفته است : ابوالحسن علي پسر احمد پسر عبدان ، احمد پسر عبيد صفّار، اسماعيل قاضي ، مسدّد، ابوعوانه ، و او از ابوبشر، و ابوبشر از سعيد پسر جبر، و او از ابن عبّاس - رضي الله عنهما - روايت کرده است که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم چيزي را براي جنّيان نخوانده است و ايشان را هم نديده است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم همراه گروهي از اصحاب خود به سوي بازار عکاظ حرکت کردند. ميان شياطين و ميان خبر آسمان مانع ايجاد شده بود. شهابها به سويشان نشانه رفته بود. شياطين به سوي قوم خود برگشته بودند. قوم آنان بديشان گفتند: شما را چه شده است ؟ گفتند: ميان ما و خبر آسمان مانع ايجاد شده است ، و شهابها به سويمان نشانه رفته است . اهالي قوم بديشان گفتند: ميان شما و خبر آسمان مانع ايجاد نگرديده است مگر به خاطر چيزي که رخ داده است . برويد خاورها و باخترهاي زمين را بگرديد و ببينيد چه
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چيز ميان شما و خبر آسمان مانع شده است . آنان حرکت کردند و به خاورها و باخترهاي زمين سرزدند. مي خواستند بدانند چه چيز ميان ايشان و خبر آسمان مانع گرديده است . آن گروه شياطيني که به سوي تهامه رفته بودند برگشتند و پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم را در نخله ديدند که به سوي عکاظ مي رفت . او را ديدند که با اصحاب نماز صبح را به صورت جماعت مي خواند. وقتي که قرآن را شنيدند بدان گو ش فرا دادند. به خود گفتند: به خدا سوگند اين همان چيزي است که ميان شما و خبر آسمان مانع گرديده است . وقتي که از آنجا به پيش قوم خود برگشتند گفتند:
(إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) (2)
ما قرآن زيبا و شگفتي را شنيده ايم . همگان را به راه راست رهنمود مي سازد و ما بدان ايمان آورده ايم ( و ديگر از ايمان خود برنمي گرديم و يکتاپرستي را در پيش ميگکيريم ) و کسي را انباز پروردگارمان نمي سازيم . ( جن ّ/1و2)
خدا بر پيغمبر خود صلّي الله عليه و اله و سلّم نازل فرمود:
(قُلْ: أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ ...).
( اي محمّد به امّت خود) بگو: به من وحي شده است که گروهي از پريان ( به تلاوت قرآن من ) گوش فرا داده اند ... . ( جن ّ/1)
سخنان جنّيان بدو وحي شده بود. ( بخاري از مسدّد شبيه اين را روايت کرده است ، و مسلم از شيبان پسر فروخ ، و او از ابوعوانه ، اين متن را استخراج نموده است ).
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اين يک روايت است . روايت ديگري است که مي گويد: مسلم در صحيح خود گفته است : محمّد پسر متني، عبدالأعلي ، داوود که پسر ابوهند است ، برايمان از عامر روايت کرده اند که گفته است : از علقمه پرسيدم : آيا ابن مسعو د با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم شب جنّيان حضور داشته است ؟ علقمه گفت : من از ابن مسعود رضي الله عنه پرسيدم و گفتم : آيا کسي از شما در شب جنيّان با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بوده است ؟ گفت : نه ، و ليکن ما با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم شبي بوديم. او را گم کرديم . به دنبال او بيابانها و درّه ها را گشتيم . گفته شد: آيا پرواز داده شده است ؟ آيا ربوده شده است ؟ خلاصه بدترين شب را مردمان بسر بردند. وقتي که به بامداد رسيديم ، ناگهان ديديم پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم پيدا شد. از سوي حراء مي آمد. گفتيم : اي پيغمبر خدا تو را گم کرديم و به دنبالت گشتيم و تو را نيافتيم . بدترين شب را داشتيم . امشب بدترين شبي بود که مردمان در آن بسر بردند. فرمودند:
(أتاني داعي الجن , فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن).
دعوت کنتد? جنّيان به پيش من آمد. من با ايشان رفتم و قرآن را برايشان خواندم .
پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم ما را برد و آثار ايشان و آثار آتش آنان را به ما نشان داد. جنّيان از پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم در بار? خوراک پرسيده بودند. فرموده بود:
(كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما , وكل بعرة أو روثة علف لدوابكم).
هر استخواني که نام خدا بر آن برده شده باشد و به دستتان برسد، از هر چيزي که گوشت گردد بهر? بيشتري دارده هر پشکلي يا سرگيني هم علوف? چهارپايان شما است .
پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمود:
(فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم).
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پس ( شما انسانها) با آن دو ( يعني استخوان ، و بشکل و سرگين ) استنجاء نکنيد. زيرا آن دو تا خوراک برادران شما است.
روايت ديگري از ابن مسعو د ذکر گرديده است که گفته است آن شب او با پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بوده است . امّا سند روايت پيشين قوي تر است . لذا از بيان آن و روايتهاي امثال آن صرف نظر کنيم ... از دو روايتي که در صحيح مسلم و بخاري ذکر شده اند. چنين برمي آيد: ابن عبّاس گفته است پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم متوجّه حضور گروهي از جنّيان نشده است . ابن مسعود هم گفته است جنّيان پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم را دعوت و به ميان خود فرا خو انده اند. بيهقي ميان اين دو روايت وفق داده است و گفته است : اين دو روايت در بار? دو حادثه هستند، نه در بار? يک حادثه .
روايت سومي در ميان است که ابن اسحاق آن را نقل کرده است و گفته است :
زماني که ابوطالب وفات يـافت قريش به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم اذيّت و آزاري رساندند که پيش از آن در قيد حيات ابوطالب آن را نرسانده بودند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم تک و تنها به طائف رفت و از قبيل? ثقيف کمک و ياري خواست . از دست قوم خود بديشان پناه برد و از ايشان خواست او را از قريشيان مصون کند، و چيزي را بپذيرند که آن را از سوي يزد ان بزرگوار برايشان با خود به ارمغان آورده است .
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ابن اسحاق گفته است : يزيد پسر زباد، از محمّد پسر کعب قرظي روايت کرده است و گفته است : وقتي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم به طائف رسيد، به پيش گروهي از ثقيف رفت که در آن زمان سروران و بزرگان ثقيف بودند. آنان سه برادر بودند به نامهاي ياليل پسر عمر و پسر عمير، و مسعود پسر عمر و پسر عمير، و حبيب پسر عمر و بسر عمير ... زني از قريش از خاندان بني جمح همسر يکي از آنان بود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم نزد ايشان نشست ، و آنان را به سوي خدا فراخواند. با ايشان در بار? چيزي صحبت کرد که به خاطر آن تشريف آورده بود، و آن کمک و ياري دادنشان براي پيروز کردن اسلام ، و همکاري با او بر ضدّ مخالفان قوم و قبيله اش . يکي از آنان بدو گفت : اگر خدا تو را به عنوان پيغمبر فرستاده باشد من جام? کعبه را تکّه و پاره مي کنم ! ديگري گفت : آيا خدا جز تو کسي را نيافت که او را به عنوان پيغمبر به ميان مردم بفرستد؟ ! و سومي گفت : به خدا سوگند با تو سخن نمي گويم ، اگر تو همچنان که مي گوئي پيغمبر خدا باشي خطر تو بيش از آن است که پاسخ سخن تو را بدهم. و اگر بر خدا دروغ ببندي و از زبان خدا ناروا بگو ئي ، مرا نسزد که با تو سخن بگو يم . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم از نزد ايشان برخاست در حال که از خير ثقيف نااميد گرديده بود. بديشان گفت - آن گونه که برايم روايت شده است - :
(إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني).
آنچه کرده ايد که کرده ايد، دست کم راز مرا نگاه داريد ( و در بار? نشست من با خودتان به کسي چيزي نگوئيد) .
ييغمبرخدا صلّي الله عليه و اله و سلّم دوست نداشت چيزي از سخنانش به گوش قومش برسد، و اين کا رآنان را بر ضدّ او بياغالاند و برشوراند.
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امّا آنان راز را پنهان نکردند، و نادانان و بندگان خود را ترغيب و تشويق کردند بدو دشنام بدهند و بر سرش فرياد بزنند. دشنام و غوغا مردمان را پيرامون او گرد آورد. هلهله درانداختند و او را وادار کردند به باغي پناه ببرد که متعلّق به عتبه پسر ربيعه، و شيبه پسر ربيعه بود. آن دو نفر هم در باغ بودند. نادانان ثقيف که او را دنبال مي کردند به ترک او گفتند و برگشتند. به زير ساي? شاخه اي از درختان انگو ر رفت و نشست . پسران ربيعه بدو نگاه مي کردند و مي ديدند که از بي خردان اهل طائف بدو چه رسيده است ... هنگامي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم آرامش خود را بازيافت - در چيزي که برايم روايت شده است آمده است - فرمود:
(اللهم إليك أشكو ضعف قوتي , وقلة حيلتي , وهواني على الناس , يا أرحم الراحمين , أنت رب المستضعفين وأنت ربي , إلى من تكلني ? إلى بعيد يتجهمني ? أم إلى عدو ملكته أمري ? إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي , ولكن عافيتك هي أوسع لي . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات , وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك , أو يحل علي سخطك , لك العتبى حتى ترضى , ولا حول ولا قوة إلا بك ").
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پروردگارا! شکايت از ناتواني و بيچارگي و کم ارجيم در پيش مردم را تنها به پيشگاه تو مـي آورم ؛ اي مهربان ترين مهربانان ، تو خداي مني . مرا به چه کسي وامي گذاري ؟ مرا در دست بيگانه اي رها مي سازي که بر من چهره درهم کشد و اخم و تخم نمايد؟ يا مرا به دست دشمني خواهي سپرد کـه کار مرا بدو واگذار کرده اي ؟ اگر تو بر من خشم نگيري، هر چه شود مهمّ نيست و نسبت بدان بي مبالات خواهم بود. خداوندا! پناه امن تو براي من فراخ تر از هر پناهي است . پناه مي برم به نور ذات تو که تاريکيها بدان تابناک گشته اند و کارهاي دنيا و آخرت بدان سر و سامان پذيرفته اند، از اين که خشم خود را به من رساني . شکايت خويش را تنها به آستان? تو مي آورم تا آن گاه کـه خشنود خواهي شد، و هيچ نيرو و قدرتي نيست مگر اين که سرچشم? آن از تو و در دست قدرت تو است .
ابن اسحاق گفته است : هنگامي که پسران ربيعه، عتبه و شيبه او را ديدند و بلائي را مشاهده کردند که بر سر او آمده است ، دلشان به حالش سوخت و بر سر مهر آمدند. غلام خودشان که مسيحي بود و عدّاس نام داشت فرياد زدند و بدو گفتند: اين ميو? انگو ر را ببر و آن را روي اين طبق [1] بگذار، سپس آن را براي آن مرد ببر، و بدو بگو از آن بخورد. عدّاس چنين کرد. آن را براي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم برد و آن را بدو نزديک کرد و کفت : بخور. وقتي که پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم دست خود را به ميان طبق برد گفت :
«بسم الله » . به نام خدا.
سپس از آن انگو ر خورد. عّداس به چهره اش نگاه کرد و بدو گفت : به خدا سوگند اين سخن را اهالي اين شهرها و نواحي نمي گو يند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بدو فرمود:
(ومن أهل أي البلاد أنت يا عداس ? وما دينك ?).
از اهالي کدام شهر و ديار هستي اي عدّاس ؟ و آئين تو چيست ؟ .
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عدّاس گفت : مسيـحي هستم ، و من مردي از اهالي نينوا مي باشم. پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم بدو فرمود:
(من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ?).
از شهر مرد شايسته ، يونس پسر متي هستي ؟ .
عدّاس بدو عرض کرد: تو چه مي داني يونس پسر متي کيست ؟ پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمود:
(ذاك أخي . كان نبيا وأنا نبي).
او برادر من است . او پيغمبر بود و من نيز پپغمبر هستم . عدّاس خو د را بر روي پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم افکند، و سر و دستها و پاهايش را بو سيد. ابن اسحاق گفته است : پسران ربيعه يکي به ديگري گفتند: اين مرد غلام تو را تباه کرد! وقتي که عدّاس به پيششان برگشت بدو گفتند: تو را چه شده است که سر و دستها و پاهاي اين مرد را مي بوسي ؟ گفت : اي سروران من ! چيزي د ر زمين بهتر از اين وجود ندارد. مرا از کاري باخبر کرد جز پيغمبر آن را نمي داند. بدو گفتند: واي بر تو اي عدّاس! او تو را از آئينت برنگرداند، آئين تو بهتر از آئين او است ! ابن اسحاق گفته است : سپس پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم از طائف به سوي مکّه برگشت، بدان گاه که از خير ثقيف نااميد گرديد. در راه به نخله رسيد. در دل شب برخاست و به نماز ايستاد. گروهي از جنّياني که خداي بزرگو ار از ايشان صحبت فرموده است از کنار او گذشتند. آن گونه که براي من روايت شده است آنان هفت نفر و از جمل? جنّيان ساکن نصيبين بودند. به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم گو ش فرا دادند. وقتي که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم از نماز خود بپرداخت آنان به سوي قوم خود برگشتند و ايشان را بيم دادند. خودشان ايمان آورده و چيزي را که شنيده بودند پذيرفته بودند. خدا داستان آن جنّيان را براي پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم روايت کرد و فرمود:
(وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن).
(
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اي پيغمبر! خاطرنشان ساز) زماني را کـه گروهي از جنّيان را به سوي تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند ... . (احقاف/29)
تا اين فرمود? يزدان سبحان:
(ويجركم من عذاب أليم).
و شما را در پناه خويش ( محفوظ و مصون ) از عذاب سخت ( آخرت ) دارد. (احقاف/31)
و خداوند بزرگوار فرموده است :
(قُلْ: أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ).
( اي محمّد به امّت خود) بگو: به من وحي شده است که گروهي از پريان ( به تلاوت قرآن من ) گوش فرا داده اند ... ( جنّ/1)
تا آخر داستاني که در اين سوره از آنان خبر مي دهد. ابن کثير در تفسير خو د بر روايت ابن اسحاق حاشيه زده است و گفته است : « اين صحيح است و ليکن آنجا که مي گويد گوش فرادادن جنّيان به قرآن در آن شب بوده است ، جاي تأمّل است . زيرا جنّيان گوش فرا دادنشان در آغاز وحي بوده است همان گو نه که سخن مذکور ابن عبّاس - رضي الله عنهما - بيانگر آن است . بيرون رفتن پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم به سوي طائف پس از وفات عمويش بوده است . عمويش هم يک سال يا دو سال پيش از هجرت وفات يافته است ، همان گونه که ابن اسحاق و جز او مقرّر داشته اند ... خدا بهتر مي داند).
اگر روايت ابن اسحاق صحيح باشد که مي گويد: اين حادثه پس از برگشت پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم از طائف روي داده است . آن گاه که رنجيده خاطر و دل شکسته از کار و بار پست و کينه توزان? بزرگان ثقيف برمي گردد، و سران ثقيف آن عبل ناجوانمردانه و ابلهانه را در حقّ او روا مي دارند، و او آن دعاي پرسوز و گداز را خطاب به پروردگارش و سرور و مولايش سر مي دهد، جاي شگفت است که خدا آ ن گروه جنّيان را به سويش بفرستد، و بدو وحي کند که چه کرده اند و به قوم خود چه گفته اند. در اين امر معاني و مفاهيم لطيف و ظريف و داراي پيام و الهام است ...
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زمان اي حادثه و شرائط و ظروف آن هر وقت باشد، خود اين حادثه بدون شکّ کار بزرگي است . از لحاظ معاني و مفاهيم ، بزرگ است . از لحاظ چيزهائي که در بر دارد بزرگ است . از لحاظ سخناني که به دنبال مي آورد و جنّيان در بار? اين قرآن و اين آئين مي گويند بزرگ است ... پس بگذارد با هم? اينها به پيش برويم ، آن گونه که قرآن مجيد نشان مي دهد و عرضه مي دارد.
(قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا (3) وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا (5) وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا (6) وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا) (7)
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اي محمّد به امّت خود) بگو: به من وحي شده است که گروهي از پريان ( به تلاوت قرآن من ) گوش فراداده اند و ( پس از مراجعت به ميان قوم خود، بديشان ) گفته اند: ما قرآن زيبا و شگفتي را شنيده ايم. همگان را به راه راست رهنمود مي سازد و ما بدان ايمان آورده ايم ( و ديگر از ايمان خود برنمي گرديم و يکتاپرستي را در پيش ميگيريم، و) کسي را انباز پروردگارمان نمي سازيم . جلال و عظمت پروردگار ما والا است . او همسر و فرزندي برنگرفته است . نادانان ما در بار? خداوند سخنان ناروائي مي گفته اند. و ما ( پيش از اين ) چنين مي پنداشتيم که آدميان و پريان هرگز بر خدا دروغ نمي بندند ( و از زبان خدا دروع نمي گويند و بدو نسبتهاي ناروائي - همچون داشتن زن و فرزند - نمي دهند) . و کساني از انسانها به کساني از پريها پناه مي آوردند، و بدين وسيله بر گمراهي و سرکشي ايشان مي افزودند. و ( انسانهاي کافر) گمان برده اند همان گونه که شما ( پريهاي کافر) گمان برده ايد، که خداوند هرگز کسي را پيغمبر نمي سازد، و کسي را دوباره زنده نمي گرداند.
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واژ? « نفر» بيانگر سه تا نه است بسان واژ? « رهط » ... گويا جنّيان مورد بحث اين سوره هفت کس بوده اند. اين سرآغاز دالّ بر اين است که اطّلاع پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم از کار و بار گوش فرا دادن جنّيان بدو، و آنچه بعد از شنيدن قرآن از او از ايشان سر زده است ، خدا آن را بدو وحي فرموده است ، و از چيزي بدو خبر داده است که روي داده است ، و پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم از آن آگاهي نداشته است ، بلکه خدا او را از آن آگاه فرموده است . چه بسا اين نخستين بار بوده است ، و سپس بار ديگر يا بارها و بارهاي ديگر همين امر صورت پذيرفته است ، و پيـبر « * شعه از روي آگاهي و اطّلاع و با قصد و هدف براي جنّيان قرآن تلاوت فرموده است . بدين امر آنچه در بار? خواندن سور? « الرحمن » توسّط پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم براي جنّيان آمده است گواهي مي دهد. ترمذي با اسنادي که دارد از جابر ر روايت کرده است که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه و اله و سلّم به پيش اصحاب خود آمد و سور? « الرحمن » را تا آخر براي ايشان خواند. اصحاب ساکت شدند. پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم فرمود :
(لقد قرأتها على الجن فكانوا أحسن ردودا منكم . كنت كلما أتيت على قوله تعالى:(فبأي آلاء ربكما تكذبان ?)قالوا:لا بشيء من نعمك ربنا نكذب , فلك الحمد).
« اين سوره را براي جنّيان خواندم . آنان از شما پاسخ زيباتري داشتند. هر زمان به اين فرمود? خداوند بزرگوار: «فبأي آلاء ربكما تكذبان ?» مي رسيدم ، مي گفتند: پروردگارا ما چيزي از نعمتهاي تو را تکذيب نمي کنيم . حمد و سپاس تو را سزا است ».
اين روايت ، روايت ابن مسعو د رضي الله عنه را تأييد مي کند، روايتي که در مقدّمه بدان اشاره گرديد.
بايد اين باري راکه اين سوره آن را نقل مي کند، همان باري باشدکه آيه هاي سورة احقاف آن را بيان مي دارند:
(
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وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن . فلما حضروه قالوا:أنصتوا . فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين . قالوا:يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى , مصدقا لما بين يديه , يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم . يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم . ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء , أولئك في ضلال مبين).
( اي پيغمبر! خاطرنشان ساز) زماني را که گروهي از جنّيان را به سوي تو روانه کرديم تا قرآن را بشنوند. هنگامي که ( تلاوت قرآن ) به پايان آمد، به عنوان مبلّغان و دعوت کنندگان ( همجنسان خود، به آئين آسماني ) به سوي قوم خود برگشتند. اينان گفتند: اي قوم ما! ما به کتابي گوش فرا داديم که بعد از موسي فرستاده شده است و کتابهاي پيش از خود را تصديق مـي کند ( و هماهنگ با کتابهاي آسماني پيشين است ) ، و به سوي حقّ رهنمود مي کند و به راه راست راه مي نمايد. اي قوم ما! سخنان فرا خوانند? الهي را بپذيريد، و به او ايمان بياوريد، تا خدا گناهانتان را بيامرزد و شما را در پناه خويش ( محفوظ و مصون از عذاب سخت آخرت ) دارد. هر کس هم سخنان فراخوانند? الهي را نپذيرد، نمي تواند خداي را از دستيابي به خود در زمين ناتوان کند ( و خويشتن را از چنگال عذاب الهي پناه دهد، و از دست انتقام او بگريزد) ، و براي او جز خدا هـيچ وليها و ياورهائي نيست . چنين کساني در گمراهي آشکاري هستند
(احقاف/29-32)
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اين آيات ، بسان اين سوره ، خبر مي دهند از زماني که جنّيان ناگهان با اين قرآن روبرو مي شوند، به گونه اي ناگهاني که خوبشتنداري را از ايشان مي گيرد، و دلهايشان را به تکان درمي آورد، و احساساتشان را به خروش مي اندازد، و سراپاي وجودشان را يکباره متأثّر مي سازد و لبريز از تأثّر مي گرداند و لب ريز و سرريز مي شود. به سوي قو م خود روان مي گردند، با دلها و درونهاي پر و آکنده از چيزي که نمي توانند به دفع آن بکشند، و نمي توانند بر آن شکيبائي کنند. آرام و قرار را از ايشان گرفته است . وقتي آرام و قرار ممکن است که از کوز? درونشان بيرون ريزد و به کوزه هاي درون ديگران بريزد و با همين جوش و خروش ايشان را فراگيرد و با قلقل و غلغل به پيش رود، و با کوشش و تلاش و با اهميّت و توجّه به همگا ن هديّه و ارمغان گردد ... اين حالتي است که نخستين بار امواج خروشان اين قرآن ناگهان او را دربر مي گيرد و هستي او را سخت به تکان و حرکت مي اندازد، و آرام و قرار را از او مي گيرد، و او را هل مي دهد و به پيش مي اندازد آنچه را که دريافت داشته است و احساس کرده است به دلها و درونهاي ديگـران نبز برساند و بديشان ارمغان دارد، و اين مشعل نور را با حماسه و غرور و با کوشش و جوشش و با دقّت و اهمّيّت زياد به دست همگنان و همگان بسيارند و امانت دارند!
(إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا) (1)
ما قرآن زيبا و شگفتي را شنيده ايم .
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نخستين چيزي که از قران ايشان را ناگهاني دربر مي گيرد و به غوغايشان مي اندازد « عجباً » است . يعني چيز شگفت و نامأنوس براي آنان است . قرآن دهشت و وحشت را در دلها برمي انگيزد. اين صفت قرآن است . هر کس با قرآن با ذهن و شعو ر آگاهانه ، دل گشاده و باز، خرد هوشيار، و ذوق سليم ، روبرو گردد، عجب مي بيند و دچار شگفت و شگرف مي شود. عملاً شگفت زده مي گردد ... شگفتت و شگرفي که از آن گروه جنّيان شنيده شده است مي رساند که آنان واقعاً اهل دل و خرد بوده اند و ذوق سليم داشته اند و مي توانسته اند حقّ و حقيقت را بچشند و مزه کنند!
(يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ).
همگان را به راه راست رهنمود مي سازد.
اين هم صفت برجست? دوم در اين قرآن است ، صفتي که گروهي از جنّيان آن را احساس کرده اند، آن گاه که حقيقت آن را در دلهايسان يافته اند ... واژ? « رشد» راه راست و درستي است که پويندگان را به سر منزل سعادت و کمال مي رساند، خود به خود معني و مفهوم فراخي دارد. قرآن به سوي هدايت رهنمود و رهنمون مي کند. انسان را به حقّ و حقيقت ارشاد مي نمايد. امّا واژ? « رشد» سايه روشن ديگري بالاتر از هم? اينها دارد. سايه روشن پختگي ، و استوار و برقرار گرديدن ، و شناخت درست هدايت و حقّ و حقيقت را دارد. سايه روشن درک و فهم خود به خودي بينشگران? اين حقائق و ارکان و اصول را دارد. حالتي را در دل و درون ايجاد مي کند که انسان خود به خود در پرتو آن به خير و خوبي و راستي و درستي دست مي يابد.
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قرآن انسان را به رشد مي رساند، در ساي? خرد باز و حساسيّت تيز و بينش فراخ و شناخت زياد، و تماس و پيوندي که با سرچشم? نور و هدايت به انسان مي بخشد، و براي او هماهنگي با قوانين بزرگ الهي ايجاد و برقرار مي سازد. همچنين قرآن انسان را به رشد مي رساند، با برنامه اي که براي زندگي و ادار? آن در بر دارد. آن برنامه اي که انسانها در طول تاريخ دور و دراز خود، در ساي? تمدّني از تمدّنها، يا سيستم و نظامي از سيستمها و نظامها، به چيزي نائل نيامده اند و نرسيده اند که در ساي? اين برنامه، انسانها به شکـل فردي و جمعي ، از لحاظ دلها و درونها، از نظر جامعه ها و ملّتها، و از ديدگاه اخلاق فردي و معاملات اجتماعي ، بدان نائل آمده اند و رسيده اند.
(فَآمَنَّا بِهِ). ما بدان ايمان آورده ايم .
اين پاسخگئي سرشتي راست و درست شنيدن قرآن ، و درک و فهم طبيعت آن ، و متأثّر گرديدن از حقيقت آن است ... وحي آسماني آن را به مشرکاني عرضه مي فرمود که اين قرآن را مي شنيدند سپس ايمان نمي آوردند. امّا آن را در همان زمان به جنّيان نسبت مي دادند، و مي گفتند: او کاهن و غيبگو، يا شاعر و چکامه سرا، و يا مجنون و ديوانه است !.. هم? اينها صفات جنّيان است و جنّيان در آنها تأثير دارند؟.. اينان خود جنّيان هستند که شيفت? قرآن گرديده اند. حيران و ويلان قرآن شده اند. ديوان? قرآن گشته اند. سخت از قرآن متأثّر شده اند. سراپا پذير? قرآن رفته اند و دلباخت? آن گرديده اند. تا بدانجا که نمي توانند خود را در برابر تکان و جنبشي برکنار دارند که هستي آنان را فرا گرفته است و ايشان را به لرزه درافکنده است و سراسيمه کرده است ... آن گاه حقّ را مي شناسند و بدان پاسخ مي دهند، و اين گو نه اعتراف و اقرار مي کنند، و اعتراف و اقرار خود را اعلان و اعلام مي دارند:
(فَآمَنَّا بِهِ). ما بدان ايمان آورده ايم .
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منکر چيزي نمي شوند که از قرآن دلها و درونهايشان را پسوده است . با چيزي از قرآن سر جنگ ندارند که فهم و شعو رشان را برانگخته است . بسان مشرکان منکر و دشمن قرآن نمي شوند.
(وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) (2)
و هرگز کسي را انباز پروردگارمان نمي سازيم .
ايمان خالص و صريح و صحيح اين است . ايماني که با شرک نمي آميزد. آميز? وهم و گمان نمي شود. آغشت? خرافه و ياوه نمي گردد. ايماني است که از درک و فهم حقيقت قرآن سرچشمه مي گيرد، و از حقيقتي برمي دمد که قرآن بدان انسان را دعوت مي کند، حقيقت خدا را به يگاني پرستيدن و بدون انباز دانستن .
(وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا) (3)
جلال و عظمت پروردگار ما والا است !. او همسر و فرزندي برنگرفته است .
« جدّ» : بهره و نصيب ، و آن قدر و منزلت و مقام و مرتبت، و جلال و عظمت و سلطه و قدرت است ... هم? اينها پرتوهائي از اين واژه اند و با مقام تناسب دارند. معني مجمل اين واژه در اين آيه ، تعبير از احساس والائي يزدان سبحان ، و بيان عظمت و جلال ايزد منّان ، و پاک و منزّه دانستن خداوند بزرگ و سترگ از برگرفتن زن و فرزند، اعم از پسر و دختر است .
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عربها گمان مي بردند که فرشتگا ن دختران يزدانند. اين دختران از دامادي يزدان با جنّيان زاده اند و بهره خدا گرديده اند!.. جنّيان اين خراف? افسانه اي را با تسبيح و تقديس يـزدان سبحان تکذيب مي کنند و دروغ مي شمارند، و از همچو ن جهان بيني و انديشه اي بيزاري مي جويند و سرباز مي زنند. اين عقيده و باور، تهمت بزرگي است که متّکي بدان گمان پوچ و خيال سستي است که به جهان بينيها و انديشه هاي مشرکان خزيده است و جاي گزيده است . هر جهان بيني و انديشه اي که همگن اين جهان بينيها و انديشه ها باشد، از خيالبافيها و خرافه گرائيهاي کساني سرچشمه گرفته است که به يزدان سبحان به شکلي از اشکال و برابر انديشه اي از انديشه ها فرزند نسبت مي داده اند!
(وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا (4) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ تَقُولَ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا) (5)
نادانان ما در بار? خداوند سخنان ناروائي مي گفته اند. و ما ( پيش از اين ) چنين مي پنداشتيم که آدميان و پريان هرگز بر خدا دروغ نمي بندند ( و از زبان خدا دروغ نمي گويند و بدو. نسبتهاي ناروائي - همچون داشتن زن و فرزند - نمي دهند) .
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اين پشيماني و دست کشيدن جنّيان است از چيزهائي که از نادانان خودشان است . پشيماني و دست کشيدن از شرک ورزيدن ، و ادّعاي همسر و فرزند و انباز داشتن براي خدا، پس از آن که به قرآن گوش فرا داده اند و از قرآن ناحقّ و نادرست بودن آنها را شنيده اند و دريافت داشته اند. اعلام مي دارند که گويندگان چنين سخنان ناروا و نابجائي نادانان و نابخردان ايشان بوده اند، و کودني و ناداني آنان را فرا گرفته است . اين جنّيان تصديق کردن و به دنبال اين گو نه سفهاء راه افتادن پيشين خود را اين گونه توجيه مي کنند که آنان تصوّر نمي کرده اند کسي از انسانها يا از جنّها بر خدا د روغ ببندد و چيز ناروا بگويد. آنان کار بسيار وحشتناک و هراسناکي مي شمرد اين که کسي جراً ت اين را به خود بدهد بر خدا دروغ ببندد و چيز ناروائي به خدا نسبت دهد. هنگامي که نابخردان و نادانان آنان بديشان گفته اند: خدا همسر و فرزند دارد، و خدا شريک و انباز دارد، آنان را تصديق کرده اند و راست پنداشته اند. زيرا ايشان تصوّر نمي کرد ه اند هرگز آنان بر خدا دروغ ببندند و راجع بدو ناروا بگويند ... همين احساس و شعور اين گروه در بار? زشت و پلشت دانستن دروغ گفتن بر خدا است که ايشان را سزاوار ايمان کرده و ايمان بديشان ارمغان شده است . چرا که اين احساس و شعو ر دالّ بر اين است که دلهايشان پاک است و بر راستاي راه فطرت سالم قرار د ارد. ضلالتي که بدان در برهه اي از زمان گرفتار آمده اند به سبب گول خوردن و پاک بودن بوده است ! همين که حقّ و حقيقت بر تارهاي دلشان آشنا شده است و ايشان را پسوده است به لرزه درآمده اند و تکان خورده اند، و اين فرياد طنين انداز از ايشان برخاسته است :
(
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إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَدًا) (3)
ما قرآن زيبا و شگفتي را شنيده ايم . همگان را به راه راست رهنمود مي سازد و ما بدان ايمان آورده ايم ( و ديگر از ايمان خود برنمي گرديـم و يکتاپرستي را در پيش مي گيريم ، ) و کسي را انباز پروردگارمان نمي سازيم . جلال و عظمت پروردگار ما والا است ، او همسر و فرزندي برنگرفته است .
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آن تکان خوردن و به لرزه درآمدن بر اثر تماسي که حقّ و حقيقت با ايشان داشته است ، و تارهاي وجودشان را پسوده است ، سزاوار است هوشيار و بيدار گـرداند دلهاي بيشماري را که گو ل بزرگان قريش را خورده اند، و گمان ايشان را باور کرده اند که گفته اند خدا شريک و انباز يا همسر و فرزند د ارد. سزاوار است اين لرزه و تکان در همچون دلهائي ترس و هراس و بيداري و هوشياري را پديد آورد. همچون دلهائي را بر آن دارد پژوهش کنند که آيا حقّ و حقيقت در سخناني است که محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم مي گويد، يا در سخناني است که بزرگان قريش مي گويند. سزاوار است که بنياد يقين و اطمينان کورکو رانه اي را خراب و ويران گرداند که به سخنان بزرگان نابخرد قريش دارند ... هم? اينها در ذکر اين حقيقت ، مورد نظر بوده است ، و چرخش و گردشي از بيکار طولاني اي بوده که ميان قرآن و ميان قريشيان سرکش کينه توز درگرفته است . همچنين حلقه اي از حلقه هاي چاره حوئي کندي بوده است که براي برطرف کردن سدّها و مانعهاي جاهليّت و جهان بينيها و انديشه هائي صورت گرفته است که در چنان دلهائي جايگزين بوده است ، دلهائي که بسياري از آنها مشهور و پاک بوده اند و ليکن گمراه گرديده اند، و با افسار و هم و گمان و خرانه و ياوه و نيرنگهاي گمراهسازان سردستگان نابخرد و نادان بدين سو و آن سو برده شده اند و منحرف گرديده اند.
(وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا) (6)
و کساني از انسانها به کساني از پريها پناه مي آوردند، و بدين وسيله بر گمراهي و سرکشي ايشان مي افزودند.
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اين اشاره از سوي جنّيان به چيزي است که در جاهليّت معمول بوده - و هنوز که هنوز است تا به امروز در محيطهاي زيادي معمول است - اين که جنّيان بر زمين و بر مردمان سلطه و قدرت دارند، و در رساندن زيان و ضرر و سود و نفع توانائي دارند، و آنان در مناطقي از زمين يا در دريا و يا در فضا فرمانروايند، و تصوّرات ديگري از اين قبيل ... با توجّه بدين امر بود که مردمان وقتي که در بياباني و يا مکان خوفناکي مي خواستند بخوابند قبلاً خويـثش را در پناه آقاي آن دشت و بيابان و درّه و مکان مي داشتند تا از اذيّت و آزار نابخردان و نادانان قوم او در امان بمانند، آن گاه ايمن به خواب مي رفتند!
شيطان بر دلهاي آدميزادگان مسّلط است ، مگر آدميزادگاني که خدا ايشان را بپايد و از او رهايشان فرمايد. کساني که به شيطان تکيه کنند، او بديشان سودي نمي رساند، چون او دشمن ايشان است . بلکه او آنان را خوار و پست مي دارد و به رنج و زحمتشان مي اندازد و اذيّت و آزارشان مي رساند ... اين گروه از جنّيان نقل مي کنند آنچه را که روي مي داده است و اتّفاق مي افتاده است :
(وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا) (6)
و کساني از انسانها به کساني از پريها پناه مي آوردند، و بدين وسيله بر گمراهي و سرکشي ايشان مي افزودند.
« رهق » که به معني سفاهت و جهالت ، و گمراهـي و سرکشي است ، خبر از ويلاني و حيراني و پريشاني و پريشي اي مي دهد که گريبانگير دلهاي کساني مي گرديد که به دشمن خود پناه مي بردند و تکيه مي زدند، و از دست او به خدا متوسّل نمي شدند و بدو پناه نمي بردند! در صورتي که از زمان پدرشان آدم بديشان امر شده است اهريمن را دشمن بدانند و بدارند، چون از ديرباز ميان پدرشان آدم و ميان اهريمن دشمنانگي کهن بوده است ، و اين دشمنانگي ميان فرزندان و زادگانشان پيوسته هست.
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دل انسان وقتي که به غير خدا پناه ببرد، به اميد دستيابي به سود و منفعتي ، يا براي دفع زيان و ضرري ، بدو جز پر يشاني و سرگردانـي ، و ناآرامي و نابساماني نمي رسد. اصلاً همچون دلي کمتر روي آرامش به خود مي بيند و برجاي مي ماند و استقرار و اطمينان پيدا مي کنند ... اين هم « رهق » يعني سفاهت و جهالت و گمراهي و سرگرداني در بدترين شکل خود است ... رهقي که دل با وجود آن ، احساس امنيّت نمي کند، و روي آسايش به خود نمي بيند.
قطعاً هر چيزي - جز خدا - و هر کسي - جز او - متغيّر و غيرثابت است ، و از ميان مي رود و ماندگار نمي ماند. هرگاه دلي به چيزي و به کسي جز خدا بياويزد و چنگ بزند، پيوسته متزلزل مي گردد و متغيّر مي شود و در انتظار بلا و مصيبت مي ماند و به ترس و هراس گرفتار مي آيد. هر زمان که اين چيز با آن کس که بدان و بدو اميد بسته است از ميان رفت ، جهت خود را تغيير مي دهد و رويکرد ديگري در پيش مي گيرد. تنها خداي يگانه است که باقي و ماندگار است . زنده اي است که نمي ميرد. جاودانه اي است که تغيير نمي کند. کسي که بدو رو کند رو به برجاي استواري کرده است که زوال نمي پذيرد و نيستي نمي شناسد و بار سفر برنمي بندد و از ميان نمي رود:
(وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا) (7)
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و ( انسانهاي کافر) گمان برده اند، همان گونه که شما ( پريهاي کافر) گمان برده ايد، که خداوند هرگز کسي را پيغمبر نمي سازد، و کسي را دوباره زنده نمي گرداند. جنّيان با قوم خود صحبت مي کـند در بار? اشخاصي که از آدميزادگان به افرادي از جنّيان پناه مي برده اند. آنان مي گويند: آن آدميزادگان گمان مي برده اند – همان گونه که شما نيز گمان مي بريد - که خداوند پيغمبري را روانه نمي دارد و برانگيخته نمي کند همراه با اين قرآني که به سوي رشد رهنمو د مي گرداند، يعني راه راست و درستي که پويندگان را به سرمنزل سعادت و کمال مي رساند ... يا ايشان گمان مي برده اند که دوباره زنده شدن و رستاخيز و حساب و کتابي در ميان نيست - همان گونه که شما گمان مي بريد - اين است که براي آخرت کاري نکرده اند، و چيزي را دروغ ناميده اند که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم بديشان در بار? قيامت وعده داده است . زيرا آنان قبلاً به قيامت ايمان و اعتقاد نداشته اند.
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هر دوي اين گمانها با حقيقت راست و درست درنمي آيد. بلکه در اين گمان بردنها جهل و ناداني و کج انديشي وکوتاه فکري در بار? حکمت يزدان در آفرينش انسان است . يـزدان سبحان انسانها را به گونه اي آفريده است که داراي استعداد دوگانه براي انجام خير و خوبي و شرّ و بدي، و راهيابي و هدايت و گمراهي و ضلالت است . همان گونه که از اين سوره متوجّه مي گرديم که جنّيان نيز سرشت دوگانه دارند. يعني مي توانند خير و خوبي و شرّ و بدي انجام دهند، و راه هدايت يا راه ضلالت در پيش گيرند، مگر افرادي از ايشان که وجودشان محض شرّ و بدي و ضلالت و گمراهي است ، مانند ابليس. ابليس به سبب نافرماني بزهکاران? خود از رحمت يزدان محروم گرديده است ، و وجودش کاملاً شرّ و بدي شده است ، و از حالت مزدوج و دوگانگي زدوده گرديده است و کنار افتاده است ... بدين خاطر رحمت يزدان مقتضي بوده است انسا نها را با فرستادن پيغمبران به سويشان کمک کند. پيغمبران عنصر خير و خوبي را در درون انسانها به جوش و خروش درمي آورند، و استعداد هدايت و راهيابي را در فطرتشان برمي انگيزند و از زيـر توده هاي هواها و هوسها و ناهنجاريها و کژراهه رويها بيرون مي کشند. ديگر جاي اعتقاد بدين امر نمي نماند که گفته شود خدا کسي را برنمي انگيزد و پيغمبر نمي کند و به سويشان روانه نمي دارد.
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اين بعثت به معني برانگيختن و روانه کردن پيغمبران بود. امّا بعثت به معني رستاخيز مردگان در آخرت نيز هست . رستاخيز مردگان نـيز براي پيدايش نخستين ضرورت دارد. پيدايش انسانها در اين جهان صورت مي گيرد، ولي حساب و کتاب به تمام و کمال در ايـن جهان داده نمي شود، به خاطر حکمت و فلسفه اي که خدا اراده فرموده است و خواسته است ، حکمت و فلسفه اي که به نظم و نظام جهان هستي مربوط و منوط است و ما آن را نمي دانيم و تنها خدا آن را مي داند و بس. يزدان سبحان رستاخيز مردگان و زندگي دوباره سرمدي ايشان را ترتيب داده است تا انسانها به حساب و کتاب خوب يا بد خود به تمام و کمال برسند، و به چيزي دستيابي پيدا کنند که کردار و رفتار و پندار نخستين ايشان در زندگي دنيا آن را سزاوارشان کرده است و لائق اثبات نموده است . ديگر جاي شکّ و گمان براي کسي باقي نمي ماند که بگويد خدا کسي از مردمان را برنمي انگيزد و روانه نمي د ارد. چون چنين شکّ و گماني مخالف اعتقا د به حکمت و کمال خداوند بزرگوار سبحان است ...
اين گروه جنّيان ظنّ و گمان قوم خود را تصحيح مي کنند، و قرآن وقتي که حکايت حال ايشان را روايت مي فرمايد اوهام و خيالبافيهاي مشرکان را تصحيح مي نمايد.
*
جنّيان حکايت حال و وضعي را ادامه مي دهند که بدان رسيده اند، و با کار و بار اين رسالت آشنا شده اند از روي آنچه در گوشه و کنار جهان، و د ر آفاق و نواحي آن ، و در احوال و اوضاع آسمان و زمين مشاهده کرده اند، تا دست بکشند از هر تلاش و کو ششي که با اراده و خواست خدا از اين رسالت جور درنمي آيد و متّفق و متّحد درنمي آيد. همچنين از هر گو نه ادّعاي شناخت غيب و آشنائي با غيب خود را رها سازند، و از ادّعاي هر نوح قدرت و سلطه اي از اين دست ، دست بـکشند:
(
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وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8) وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا (9) وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا) (10)
ما قصد آسمان کرديم ، و همه جاي آن را پر از محافظان و نگهبانان نيرومند ( ملائکه ) و شهابها( ي سوزنده ) يافتيم . ما ( پيش از اين ) در گوشه ها و کنارهاي آسمان براي استراق سمع مي نشستيم ( و کسب خبر مي کرديم ) ولي اکنون هر کس بخواهد گوش فرا دهد، شهاب آماده اي را در کمين خود مي يابد که به سوي او نشانه مي رود. ما نمي دانيم که آيا براي ساکنان زمين شر و بلا درنظر صرفته شده است ، و يحا اين که پروردگارشان خير و هدايت ايشان را خواسته است ؟ .
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اين وقائعي که قر آن آنها را در بار? جنّيان روايت مي کند و از زبان خودشان آنها را بيان مي فرمايد، بيانگر اين است که پيش از اين رسالت واپسين - چه بسا در مدّت زمان ميان اين رسالت و ميان رسالتي که پيش از آن بوده است و رسالت عيسي عليه السّلام است ، جنّيان تلاش مي کرده اند با جهان بالا، يعني عالم فرشتگان ، تماس پيدا کنند، و استراق سمع نمايند و به چيزهائي گوش فرا دهند که در آنجا ميان فرشتگان در بار? امور و شؤون آفريدگان زمين ، يعني آدميزادگان ، گفته مي شده است و رد و بدل مي گرديده است ، چيزهائي که فرشتگان مکلّف و موظّف به انجام آنها براي اجراي اراده و مشيّت خدا و قضا و قدر او مي شده اند. انگاه جنّيان چيزهائي را که مي شنيده اند و دريافت مي کرده اند به کاهنان و غيبگو يان مي رسانيده اند، تا ايشان به نوب? خود برابر نقش? اهريمن مردمان را بفريبند و از راستاي راه حق منحرف کنند) اين کاهنان و غيبگ يان از حق اندکي که به دست مي آوردند سوء استفاده مي کردند. اين حقّ اند ک را با بسياري از چيزهاي باطل مي آميختند، و آن را در مدّت زمان ميان دو رسالت ، و خالي بودن زمين از پيغمبري، رواج مي دادند ... امّا چگونه اين کار انجام مي گرفت و به چه شکلي صورت مي پذيرفت ، قرآن چيزي د ر اين راستا به ما نفرموده است ، و بررسي و پژوهش آن هيچ گونه ضرورتي ندارد. اين خلاص? اين حقيقت و محتوا و مضمون آن بود.
اين گروه از جنّيان ک يند: استراق سمع و دزدانه گوش فرا دادني نمانده است و ممکن نمي باشد. آنان وقتي که اکنون تلاش مي کنند - برابر سخن خودشان آسمان را لمس مـي کنند - راه بدين کار را پر از نگهبانان و محافظان نيرومند مي يابند که با شهابها به سويشان نشانه مي روند. شهابها به سويسان فرود مي آيد. شهابها به سوي هر کس از ايشان نشانه برود او را مي کشد. جنّيان اعلان مي دارند چيزي از غيب مقدّر براي انسان را نمي دانند:
(
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وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا) (10)
ما نمي دانيم که آيا براي ساکنان زمين شرّ و بلا درنظر گرفته شده است ، و يا اين که پروردگارشان خير و هدايت ايشان را خواسته است!.
اين غيب واگذار به علم خدا است و جز او کسي آن را نمي داند. ما جنّيان نمي دانيم خدا براي بندگان خود در زمين چه چيزي را مقدّر فرموده است . آيا مقدّر فرموده است شرّ و بلا بديشان برساند، اين است که به ضلالت و گمراهي واگذاشته شده اند؟ يا اين که رشد را که هدايت است براي ايشان مقدّر فرموده ؟... جنّيان هدايت را در برابر شرّ و بلا به شمار آورده اند. پس هدابت در نظرشان خير بوده است ، و عاقبت آن هم خير خواهد بود.
وقتي که سرچشمه اي که کاهنان و غيبگو يان گمان مي برند معلومات خود را در بار? غيب از آنجا برمي گيرند اعلام مي دارد چيزي از غيب نمي داند، ديگر هر سخني پايان مي پذيرد، و هر گماني و انگاري باطل مي شود. اين سرچشمه که کاهنان و غيبگو يان گمانش مي برند جنّيانند. جنّيان هم گفتارشان اين است . پس بر کار کاهنان و غيبگو يان خطّ بطلان مي خورد و کارشان تمام است . غيب را تنها خدا مي داند و بس. هيچ کس جرأت نمي کند ادّعا کند که غيب مي داند يا از آن خبر مي دهد. قرآن آزادي عقل بشري را از هر گماني و از هر ظنّي از اين قبيل گمانها و ظنّها اعلان داشته است ، و رشد و هدايت بشري را از آن روز اعلام نموده است ، و آزادي انسانها را از خرافه ها و افسانه ها به اطّلاع همگان رسانده است .
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امّا نگهبانان و محافظان کجا مي ايستند! چه چيزي و چه کساني هستند؟ چگو نه شياطين را سنگباران مي کنند و رجم مي نمايند؟ هم? اينها چيزهائي هستند که قر آن و حديث در بار? آنها چيزي بيان نفرموده اند. جز اين دو منبع هم منبع ديگري وجود ندارد تا از آن در بار? اين غيب بپرسيم و بشنويم و آگاهي پيدا کنيم . اگـر خدا مي دانست در تفصيل آن خير و خوبي براي ما وجود دارد، شرح و بسط مي فرمود و ما انسانها را بهره مند مي نمود. وقتي که خدا چنين نکرده است ، تلاش ما در اين راستا بيهوده است ، و نه چيزي بر زندگي ما و نه چيزي بر شناخت ثمربخش ما مي افزايد.
همچنين اعتراض يا ستيز پيرامون شهابها بيفائده است . شهابها پيش از بعثت و بعد از آن ، مطابق نظم و نظام حهاني حرکت کرده و حرکت مي کنند. دانشمندان ستاره شناس هم مطابق قانون حاکم بر هستي به شرح و بسط شهابها مي پردازند. گاهي در شرح و بسط خود نظريّه هاي درستي و يا نادرسـي بيان مي دارند. حتّي اگر هم? نظريّه هاي ايشان درست باشد به موضوع ما مربوط نمي شود، و مخالف اين نمي گردد که شياطين با اين شهابها رجم و سنگاران شوند، و شهابها به سويشان نشانه رود يا نشانه نرود آن گونه که اراده و مشيّت خدا بخواهد، و قانون برابر آن اراده و مشيّت تحقّق پيدا کند و پياده شود.
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کساني هستند که هم? اين چيزها را تنها براي مجسّم کرد ن و به تصوير کشيدن محافظت يزدان سبحان از قرآن ، و مصون داشتن قرآن از آميختن با باطل مي دانند، و مي گويند اين چيزها نبايد حمل بر ظاهر شود ... اين بينش و اين گويش بدان سبب است که آنان با جهان بينيها و انديشه هاي مقرّري که بيشتر در اذهانشان قرار گرفته اند و پذيرفته شده اند به قرآن مي نگرند و قرآن را تفسير مي کنند، جهان بينيها و انديشه هائي که آنها را از منابع و مصادري جز قرآن گرفته اند ... بدين خاطر فرشتگان را نماد نيروي خير و طاعت ، و شياطين را نماد شرّ و معصيّت مي پندارند. رجم کرد ن و سنگبار نمودن را نماد محفوظ کردن و مصون نمودن گمان مي برند ... تا آخر ... زيرا در مقرّرات پيشين ايشان - قبل از آن که با قرآن روبرو شوند - فرشتگان و شياطين يا جنّيان را نمي توانستند اين گونه مجسّم و ملموس تصوّر کنند، و اين گو نه حرکات محسوس و مشهود، و چنين تأثيرات واقعي و علمي داشته باشند. از کجا اين را آورده اند؟ از کجا اين مقرّرات را آورده اند، مقرّراتي که نصوص قرآن و حديث را با آنها مي سجند و وارسي مي کنند؟
بهترين راه در فهم قرآن و تفسير آن ، و در جهان بيني اسلامي و تشکل آن ، اين است که انسان از ذهن خو د هم? جهان بينيهاي پيشين را پاک بکند، و با قرآن روبرو شود با غير مقرّرات جهان بيني يا خردگرائي و يا ذهنگرائي پيشين ، بلکه مقرّرات خود را به طور کـلّي بسازد و ترتيب دهد آن گونه که قرآن و حديث حقائق اين هستي را به تصوير مي کشند. بدين جهت انسان نبايد قرآن و حديث را با غير قرآن بسنجد و وارسي کند. نبايد چيزي را نفي کند يا تأويل کند که قرآن آن را ثابت مي کند و مي پذيرد. و چيزي را نبايد ثابت بکند و بپذيرد که قرآن آن را نفي مي نمايد يا باطل مي شمارد.
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جداي از آنچه قرآن آن را مثبت يا منفي مـي شمارد انسان مي تواند برابر خرد يا تجرب? خود در باره اش سخن بگويد ...
معلوم است اين را براي کساني مي گوئيم که به قران ايمان دارند ... ولي با وجود اين نصوص قران را تأويل مي کنند تا با مقرّرات پيشين جايگزين در خردهايشان سازگار گردد، و با جهان بينيهاي پيشين جايگزين در ذهنهايشان بخواند، جهان بينيهائي که بدنشان مي گويد حقائق هستي بايد چگونه و بر چه روال و منوالي باشد[2].
امّا کساني که بدين قران ايمان ندارند، و اين گونه جهان بينيها و انديشه ها را ستمگرانه و سرسري نفي مي کنند، تنها بدان جهت که علم به چيزي از آن پي نبرده است ! آنان واقعا مضحک هستند. زيرا علم اسرار موجودات ظاهر و حاضر در حضور خود را نمي داند، و از اسرار چيزهائي بـي خبر است که در آزمونها و آزموده هايش از آنها استفاده مي کند. اين هم وجود همچون چيزهائي را نفي نمي کند. گذشته از اين ، بسياري از دانشمندان حقيقي مثل افراد متديّن به ناشناخته ها ايمان دارند، يا دست کم چيزهائي را انکـار نمي کنند که آنها را نمي دانند و از آنها آگاهي ندارند. زيرا آنان - از راه خود علم - خويشتن را در برابر ناشناخته هائي مي بينند که در حضور خويش مي يابند، و چنان گمان برده اند آنها را کاملاً شناخته اند، و از آگاهي از آنها رسته اند و از احاط? بدانها فارغ گشته اند. لذا تواضع علمي ارزشمند خود را نشان داده اند، تواضعي که نشاني از ادّعاء در آن نيست ، و سيماي گردن افرازي بر ناشناخته ها در آن ديده نمي شود، گردن افرازي اي که مدّعيان علم و مدعيان انديش? علمي از خود نشان مي دهند، آن کساني که منکر حقائق ديانتها، و منکر حقائق ناشناخته هايند!
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د نياي پيرامون ما از اسرار و رموز پر و لبريز است ، بر و لبريز از ارواح ، و سرريز از نيروها است . اين سوره قرآن - بسان سوره هاي ديگر قرآن - گوشه هائي از حقائق موجود د ر اين جهان را برايمان بيان مي دارد، و به ما در ساختار جهان بيني حقيقي در بار? هستي و چيزهائي از قبيل نيروها و ارواح و حياتهائي کمک مي نمايد که در پيرامون ما موج مي زنند و درهم مي آميزند، و با حيات ما و با اشخاص ما همکاري و همزيستي دارند. اين جهان بيني است که مسلمان را ممتاز مي سازد، و او را ميانه رو در ميان وهم و گمان و خرافه گراي و خيال بافي، و ميان ادّعاء کردن و گردنکشي نمودن و سر از حقائق باز تافتن ، نگاه مي دارد. سرچشم? اين جهان بيني ، قرآن و حديث است ، و مسلمان هرگونه جهان بيني ديگري را و هر گونه گفتاري و هر گونه تفسير و تعبيري را با آن دو مي سنجد و وارسي مي کند ...
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عقل بشري جولانگاه معيّن و محدودي در گشت و گذار کرانه هاي ناشناخته ها دارد. اسلام انسان را به سوي همين جولانگاه معيّن و محدود برمي انگيزد و به تلاش و کوشش مي اندازد ... امّا عقل بشري در فراسوي اين جولانگاه معيّن و محدود ، قدرت آمد و شد ندارد. زيرا نيازي ندارد در فراسوي دائر? گشت و گذار معيّن و محدود خود ببايد و برود و بينديشد و بگو يد. چيزي که انسان در کار خلافت و جانشيني در زمين بدان نياز ندارد، مجال دسترسي بدان را نيز ندارد، و هيچ حکمت و فلسفه اي هم در کمک کردنش براي دستيابي بدان نيست . زيرا اين کار او و وظيف? او نبوده ، و در محدود? ويژگيهايش قرار ندارد. آن اندازه که براي انسان ضرورت دارد تا در پرتو آن جايگاه خود را در جهان با توجّه به چيزها و به کسان پيرامون خود بشناسد، يزدان سبحان آن را براي انسان بيان فرموده است ، چون فراتر از تاب و توان انسان است . آن را براي انسان بيان فرموده است بدان اندازه که تاب و توان آن را دارد. از جمل? اين چيزها اين غيب ويژ? مربوط به فشتگان و شياطين و روح و سرآغاز و سرانجام است ...
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و امّا کساني که در پرتو هدايت خدا راهيان شده اند، در بار? اين گونه امور و شؤون در کنار چيزي مي ايستند و با چيزي بس مي کنند که خدا آن را در کتاب خود معلوم فرموده است و بر زبان پيغمبران جاري نموده است . از آن ، عظمت آفريدگار، حکمت و فلسف? خدا در آفرينش جهان ، و شناخت جايگاه انسان ساکن زمين در برابر اين جهانها و روحها را استفاده مي کنند. نيروهاي خرد خود را در پرده برداري از حقائق ، و علم و اطّلاع از چيزهائي صرف مي کنند که براي عقل ممکن است ، و عقل مي تواند در م حدود? اين زمين و اجرام پيرامون آن به انداز? لازم براي آدميزادگان راجع بدانها به تلاش بايستد و به تکاپو بپردازد. بهره برداري مي کنند از چيزهائي که دانسته اند در راه کار و توليد و آباداني اين زمين ، و برخاستن به کار خلافت و وظيف? جانشيني در زمين در پرتو هدايت و رهنمون يزدان . در اين راستا هم رو به خدا مي کنند و مي رو.ند، و بلند و بلند س شوند و اوج مي گيرند و ص د مي کنند تا بدانجا که يزدان سبحان اجازه فرموده است که به سوي آن اوج بگيرند و صعو د بکنند.
ولي کساني که در پرتو هدايت يزدان راهياب نشده اند به دو گروه بزرگ تقسيم شده اند:
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گروهي پيوسته با عقلها و خردهاي محدود خود به تلاش و تکاپو مي پردازند براي درک و فهم چيزهائي که نامحدودند و خداوند بزرگوار آنها را براي انسانها محدود و مشخّص نکرده است و در دائر? خردهايشان قرار نداده است ، و در کتابهاي آسماني ايشان را با آن حقائق غيبي آشنا ننموده است . از جمل? چنين کساني فيلسوفان هستند که کوشيده اند اين هستي و ارتباط ها و پيوندهاي آن را تفسير و تعبير کنند. در اين راستا لغزيده اند و سکندري خورده اند، همسان کودکاني که مي خواهند از کوه بلندي بالا بروند که قل? آن نهايت نداشته باشد. يا کودکاني که تلاش مي کنند معمّاي هستي را حل بکنند در حالي که هنوز تلفظ حروف الفباء را نمي دانند! اين چنين فيلسوفاني جهان بينيها و انديشه هاي خنده آوري داشته اند - در حالي که بزرگ ترين فيلسوفان بوده اند - واقعاً جهان بينيها و انديشه هاي خنده آوري داشته اند وقتي که انسان تصوّرات و نظريّات ايشان را مقايسه مي کند با جهان بيني و انديش? روشن راست و درست و زيبا و دلربائي که قرآن آن را پديد مي آورد. اين جهان بينيها و انديشه ها خنده آور هستند از لحاظ اشتباه ها و لغزشها، دوگانيها و تضادّها، سستيها و تزلزلها، زشتيها و پلشتيها، و پستيها و خواريهائي که در آنها است ، زماني که با عظمت جهان هستي مقايسه مي گردند، جهان هستي اي که آن را با همچون چيزهائي تفسير و تعبير مي کنند و از آن سخن مي گو يند! .. از اين سخن فيلسوفان بزرگ يوناني را نيز مستثني و جدا نمي کنم ، و فيلسوفان مسلماني را نيز مستثي و جدا نمي سازم که از فيلسوفان بزرگ يونان در برنام? انديشه تقليد کرده اند و به دنبال ايشان رفته اند. فيلسوفان معاصر را نيز از آنان مستثني و جدا نمي گردانم ، وقتي که جهان بيني و انديش? ايشان با جهان بيني و انديش? اسلامي در بار? هستي مقايسه مي شود.[3]
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اين گروهي بود، و امّا گروه ديگري ، مأيوس شده اند از اين که همچو ن سبک و همچون جهتي را در کار علم و معرفت در پيش بگيرند. اين است از اين جهت و رويکرد کنار رفته اند، و خودشان را و تلاش خودشان را منحصر به علم تجربي و تطبيقي کرده اند . از نشناخته هائي که راهي به سوي دستيابي بدانها نيست ، کنار کشيده اند، و در اين ناشناخته ها از هدايت يزدان کمک نگرفته اند. بدان ديليل که نمي توانند خدا را درک و فهم کنند! اين گروه در اوج غلوّ خود در دو قرن هيجدهم و نوزدهم بودند. و ليکن از سرآغاز اين قرن، يعني قرن بيستم از خواب غرور سرکش علمي بيدار شدند و از مستي و منگي آن برخاستند، بدان جهت که ماده از دستهايشان گريخت و به پرتو « ناشناخته اصل » تبديل گرديد! نزديک است که گفته شود اين چيز ناشناخته اصل و مجهول الهويّه ، « ناشناخته قانون »و گرديد!
اسلام بر صخره سنگ يقين ، استوار و پايدار باقي ماند. اسلام به انسانها از ناشناخته ها آن اندازه مي شناساند که خير و صلاحشان در آن باشد، و بر تاب و توان عقلانيشان در کـار خلافت زمـين بيفزايد، و براي خردهايشان جولانگاهي را آماده سازد که در آن خردهايشان در امن و امان به کار پردا زد، و آد ميان را به راهي رهنمود و رهنمون کند کـه راست ترين و درست ترين راه براي پـرداختن به مجهولات و ناشناخه ها و به معلومات و شناخته ها باشد).
*
بعد از آن ، آن گروه از جنّيان حال و موضع خود را در برابر هدايت خدا بيان مي دارند. از بيان ايشان متوجّه مي گرديم که جنّيان طبيعت مزدوج ، يعني سرشت دوگانه اي دارند، بسان طبيعت و سرشت انسان ، در اين که استعداد هدايت و استعداد ضلالت دارند. اين گروه از جنّيان در بار? عقيد? به پروردگارشان برايمان سخن مي گويند، در آن حال که به پروردگار ايمان آورده اند. از انديش? خود در بار? فرجام کساني سخن برايمان مي گو يند که راهياب مي گردند يا گمراه مي شوند:
(
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وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا (11) وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الأرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا (12) وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا (13) وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14)وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (15)
برخي از ما ( تسليم فرمان خدا و) خوب و شايسته اند، و بعضي از ما جز اين . ( يعني نافرمان و بي دين ) . اصلاً ما فرقه ها و گروههاي متفاوت و گوناگوني هستيم . ما يقين داريم که هرگز نمي توانيم بر اراد? خداوند در زمين غالب شويم ، و نمي توانيم از پنج? قدرت او فرار کنيم . ( بنا بر اين ، وقتي که نه راه غلبه وجود دارد، و نه راه گريز، چاره اي جز تسليم فرمان دادگران? او نيست ) . ما هنگامي که رهنمود ( قرآن را) شنيديم ، بدان ايمان آورديم ، هر کس که به پروردگارش ايمان بياورد، نه از کاستي ( پاداش ) مي ترسد، و نه از ستم ( حاصل از افزودن بر بديهايش ) . در ميان ما، فرمانبرداران ، و منحرفان و بيدادگرانند. آنان که فرمانبردارند هدايت و خير را برگزيده اند. و امّا آنان که ستمگر و بيدادگرند، هيزم و هيم? دوزخ هستند.
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اين گفتار جنّيا ن که بيان مي کند در ميان ايشان خوبان و بدان، و مسلمانان و منحرفان هستند، بيانگر مزدوج و دوگانه بودن سرشت جنّيان ، و آمادگي داشتن براي انجام خير و شرّ، همچون انسانها است . جز جنّياني که به شرّ اختصاص پيدا کرده اند، و آنان اهريمن و پيروان او هستند. اين گفتار داراي اهمّيّت فراواني د ر تصحيح جهان بيني همگاني ما در بار? اين آفريدگان است . اغلب ما، حتّي درس خواندگان آگاه ما بر اين عقيده و بارويم که جنّيان نماد شرّ و بدي هستند، و سرشت ايشان در شرّ و بدي خلاصه شده است . و اين که در ميان آفريدگان تنها انسان داراي طبيعت مزدوج و سرشت دوگانه است . اين ديدگاه ناشي از مقرّرات پيشين ما در جهان بينيهايمان در بار? حقائق جهان هستي است ، همان گو نه که قبلاً گفتيم . اينک وقت آن فرا رسيده است که برابر مقرّرات صحيح قرآن به حقائق جهان هستي بنگريم.
(وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ).
برخي از ما ( تسليم فرمان خدا و) خوب و شايسته اند، و بعضي از ما جز اين . ( يعني نافرمان و بي دين (.
حال ايشان را با صفت عامي بيان مي دارد:
(كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا) (11)
اصلاً ما فرقه ها و گروههاي متفاوت و گوناگوني هستيم.
يعني هر گروهي از ما شيوه و روش و راه جدا و بريده و گسيخته از گروه ديگري دارد.
سپس اين گروه از جنّيا ن بعد از ايمان آوردن خود عقيد? ويژ? خويش را بيان مي دارند:
(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الأرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا) (12)
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ما يقين داريم که هرگز نمي توانيم بر اراد? خداوند در زمين غالب شويم ، و نمي توانيم از پنج? قدرت او فرار کنيم . ( بنا بر اين ، وقتي که نه راه غلبه وجود دارد، و نه راه گريز، چاره اي جز تسليم فرمان دادگران? او نيست ) . آنان قدرت خدا را بر خود در زمين مي دانند، و ناتوان بودن خود را در گريختن از. سلط? خدا را نيز مي دانند. مي دانند که از پنج? قدرت يزدان سبحان رهائي و گريز امکاني ندارد ، و نمي توان از قضا و قدر خدا گسيخت و رها گرديد. پس آنان وقتي کـه در زمين هستند نمي توانند خدا را درمانده کنند. ايشان با گريختن از زمين هم نمي توانند خدا را ناتوان سازند. اين هم بيانگر ضعف بنده در برابر پروردگار، و ضعف آفريده در برابر آفريدگار است . پي بردن به سلط? خداوند چيره و پيروزمند است .
اين جنّيانند که کساني از انسانها بديشان پناه مي برند! کساني از انسانها در برآورد کردن نيازمنديها به چنين جنّياني متوسّل مي شوند و از ايشان کمک مي طلبند! همين جنّيان هستند که مشرکان ميان يزدان سبحان و ميان ايشان حسب و نسب قرار مي دهند! اين جنّيان خودشان به عجز و درماندگيشان ، و به قدرت يزدان سبحان اعتراف مي کنند. اقرار مي نمايند به ضعف خودشان و به قدرت ايزد منّان ، و به شکست خودشان و به چيرگي خداوند جهان. در نتيجه اين گروه از جنّيان نه تنها عقيد? قوم خو د را، بلکه عقيد? مشرکان را نيز تصحيح مي کنند، و مي گو يند: نيروي يگانه اي بر کلّ جهان و بر کسان موجود در آن ، حاکم و غالب است . آن گاه حال و وضع خود را بيان مي دارند بدان گاه که هدايت را شنيده اند، هر چند قبلاً نيز حال و وضع خود را بيان کرده اند. ولي حال و وضع خود را در اينجا ديگر باره بيان مي دارند به مناست سخن گفتن از فرقه ها و طائفه هاي خودشان در قبال ايمان :
(وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ).
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ما هنگامي که رهنمود ( قرآن را) شنيديم ، بدان ايمان آورد يم .
هر کس که هدايت را بشنود بايد بدان ايمان بياورد. آنان قرآن را شنيدند، و ليکن آن را هدايت مي نامند. حقيقت قرآن و نتيج? آن هم همين است . آنگاه بيان مي دارند که به پروردگارشان يقين و اطمينان دارند. اين يقين و اطمينان ، يقين و اطمينان شخص مؤمن به سرور و آقاي خودش است :
(فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا) (13)
هر کس که به پروردگارش ايمان بياورد، نه از کاستي ( پاداش ) مي ترسد، و نه از ستم ( حاصل از افزودن بر بديهايش ).
اين يقين و اطمينان ، يقين و اطمينان کسي است که به عدالت و دادگري خدا، و به قدرت و توانائي خدا، و گذشته از آن به سرشت ايمان و حقيقت آن ، اعتقا د و اعتماد دارد ... چه يزدان سبحان عادل و دادگر است ، هرگز از حقّ مؤمن نمي کاهد، و بيش از تاب و توان بر او چيزي تحميل نمي کند. يزدان منّان قادر و توانا است ، بند? مؤمن خود را مي پايد و نمي گذارد اصلاً چيزي از آنچه استحقاق دارد کاسته شود، و بيش از حدّ تاب و توان بر او چيزي تحميل گردد، و به رنج و زحمت انداخته شود. چه کسي مي تواند از شخص مؤمن چيزي بکاهد يا بر او چيري تحميل کند، در حالي که مؤمن در کنف حمايت و رعايت او قرار دارد؟ گاهي مؤمن از برخي از کالاهاي زندگي اين دنيا محروم مي گردد، ولي اين کاستن از حقّ او بشمار نمي آيد. چه عوضي که به جاي چيزي که از آن محروم مي گردد بدو داده مي شود اين کاهش را برطرف مي کند. گاهي هم اذيّت و آزاري از سوي نيروهاي زمين بدو مي رسد. ليکن اين هم تحميل بشمار نمي آيد زيرا پروردگارش تاب و تواني بدو مي دهد که درد و الم را تحمّل مي کند و از آن سود مي برد و بدان بزرگ و والا مي گردد. اصلاً ارتباط مؤمن با پروردگارش رنج و مشقّت را براي او سبک مي دارد، و اين رنج و مشقّت را به خير و صلاح دنيا و آخرت او تبديل مي کند.
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در اين صورت مؤمن از کاهش حقّ و تحميل ظلم ، در امان روس و رواني است :
(فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا) (13)
نه از کاستي ( پاداش ) مي ترسد، و نه از ستم ( حاصل از افزودن بر بديهايش ).
اين امن و امان توليد آسايش و آرامش در طول مدّت عافيت و سلامت مي کند. اين است که مؤمن با پريشاني و نگراني زندگي را بسر نمي برد. وقتي که زيان و ضرر و ناخوشي در ميان است به عجله و شتاب و جزع و فزع نمي افتد، و راه ها و درروها بر او بسته نمي گردد ... بلکه زيان و ضرر و ناخوشي را امتحان پروردگارش مي داند و بر آن شکيبائي مي کند، و در برابر آن بدو اجر و پاداش داده مـي شود. به اميد گشايشي که خدا مـي رساند مـي نشيند و بد و اجر و پاداش داده مي شود. مؤمن در هر دو حالت از کاهش و تحميل نمي ترسد، و کاهش و تحميلي بر خود نمي بيند. آن گروه مؤمن جنّيان در به تصوير کشيدن اين حقيقت روشن ، راست گفته اند.
سپس آن گروه جنّيان ، عقيد? خود را در بار? حقيقت هدايت و ضلالت ، و در بار? پاداش و پادافره هدايت و ضلالت بيان مي دارند:
(وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا (14) وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (15)
در ميان ما، فرمانبرداران ، و منحرفان و بيدادگرانند. آنان که فرمانبردارند، هدايت و خير را برگزيده اند. و امّا آنان که ستمگر و بيدادگرند، هيزم و هيم? دوزخ هستند.
«الْقَاسِطُونَ»: ستمگراني هستند که ا ز عدالت و دادگري و خير و صلاح دوري مي گزينند. اين گروه از جنّيان «ْقَاسِطُونَ» را در برابر «مُسْلِمُونَ» قرار د اده اند. در اين هم اشاره لطيف و ظريف و پرمعني و محتوائي است . چه مسلمان ، عادل و دادگر و طالب خير و صلاح است . مقابل او قاسط ، يعني ستمگر تباهي پيشه است ...
(فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا) (14)
(1/60)



آنان که فرمانبردارند، هدايت و خير را برگزيده اند. تعبير با واژ? «تَحَرَّوْا» که به معني : قصد کردند و گرائيدند و برگزيدند، است اشاره دارد به اين که راهيابي به اسلام دقّت در جنبش هدايت را مي طلبد. هدايت هم ضدّ گمراه و ضلالت است . معني آن ، رفتن و جستجو کردن راست و درست است ، و گزينش راست و درست ا ز روي آگاهي و هدف است . راست و درست را بايد جست ، و پس از روشن شدن و آشکار گرديدن راست و درست آن را پذيرفت . جستجو ي راست و درست ، دست و پا زدن کورکورانه و روان شدن بدون درک و شعور نيست . معني اين سخن اين است که مسلمانان عملاً به خير و صواب رسيده اند و پي برده اند زماني که اسلام را انتخاب کرده اند و برگزيده اند ... اين هم معني دقيق و زيبائي است ...
(وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا) (15)
و امّا آنان که ستمگر و بيدادگرند، هزم و هيم? دوزخ هستند.
يعني کارشان روشن است و فرجامشان معيّن . آنان کارشان به جائي کشيده است که هيزم و هيم? دوزخ شده اند. دوزخ با افرزين? وجودشان شعله ور و زبانه کش مي شود، و بر شعله هاي آن افزوده مي گردد، همان گونه که آتش با هيزم و هيمه برمي افروزد و شعله ور مي شود ...
اين سخنان بيانگر اين واقعيّت است که جنّيان هم با آتش د وزخ عذاب مي گردند، و مفهوم آن اين است که آنان از نعمت بهشت هم برخوردار و بهره مند مي شوند ... نصّ قرآني اين گونه پيام مي دهد. ما هم جهان بيني خو د را از قرآن برمي گيريم و به فرمان قرآن مي رويم.
ديگر بعد از نصّ قرآن کسي حقّ ندارد چيزي بگو يد و در آن گفته به جهان بيني غيرقرآني استناد بکند، و برابر برداشت از گفتار غيرقرآني از سرشت مـيان و سرشت آتش دوزخ و يا سرشت بهشت صحبت نمايد و دم بزند ... آنچه خدا فرموده است حقّ خو اهد بود و جاي جدال - و ستيزي در آن نيست .
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آنچه بر جنّيان منطبق مي گردد از چيزهائي که براي قوم خود بيان داشته اند، بر آدميان نيز منطبق مي گردد، و وحي آسماني با زبان پيغمبرشان آن را بديشان گفته است و رسانده است ...
*
تا بدينجا وحي آسماني سخنان جنّيان را با واژگـان خودشان در بار? خودشان نقل و روايت مي فرمايد. سپس از اين شيوه عدول مي کند و به چکيد? سخنان ايشان در بار? کار خدا با کساني مي پردازد که راه خدا را در پيش مي گيرند و به فرمان يزدان مي روند. سخنان ايشان را با معاني و مفاهيم بيان مي دارد نه با خود واژگان و گفته هاي آنان :
(وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا (16) لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا) (17)
اگر آدميان و پريان بر راستاي راه ( يکتاپرستي و فرمانبرداري از اوامر و نواهي الهي ) ماندگار بمانند، آب زياد ( و نعمت فراوان ) بهر? ايشان مـي گردانيم . هدف اين است که ما آنان را با اين نعمت فراوان بيازمائيم ، و هر کس از ذکر و ياد پروردگارش رويگردان گردد، او را به عذاب سخت و طاقت فرسائي داخل مي گردانيم .
يزدان سبحان مي فرمايد: جنّيان در بار? ما مي گفتند چيزي را که مفهوم آن اين است : مردمان اگر بر راستاي راه مي ماندند، يا اگر ستمگران بر راستاي راه مي بود ند، ما بديشان آب فراواني ارزاني مي داشتيم که نماد و سبب نعمت فراوان است . در نتيجه رزق و روزي و آسايش و رفاه زيادي را بهر? آنان مي نموديم .
(لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ).
هدف ايـن است که ما آنان را با اين نعمت فراوان بيازمائيم .
آنان را بيازمائيم که آيا شکر نعمت بجاي مي آورند و سپاسگزاري مي نمايند، يا اين که کفر مي ورزند و ناشکري مي کنند.
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عدول از نقل قول جنّيان و پرداختن به مفهوم و محتواي گفتارشان در اين جا و در اين نقطه ، مدلول و مفهوم نقل قول ايشان را بيشتر تأکيد مي کند از اين نظريّه خدا در اين باره از ايشان خبر مي دهد و بديشان وعده مي دهد. همانند اين نگرشها در شيو? قرآني زاد است . اين شيوه براي زنده نگاه داشتن معاني ، و تقويت مفاهيم ، و بيشتر توجّه کردن به معاني و مفاهيم ، مفيد و سودمند است . اين نگرش ، چند حقيقتي را دربر دارد که در تشکيل عقيد? مؤمن ، و در جهان بيني او راجع به رويدادهاي کارها و همبستگيهاي آنها دخالت دارند:
نخستين حقيقت : پيوند ميان ماندگاري ملّتها و گروه ها بر يگانه راه رسيدن به خدا، و ميان فراوان کردن رفاه و آسايش و اسباب و وسائل آن است ، که اولين سبب و وسيل? رفاه و آسايش هم وفور آب و بارش زياد آن است . هنوز هم که هنوز است زندگي بر چرخ? آب در هر ناحيه اي استوار و پايدار است . و هنوز که هنوز است رفاه و آسايش پيامد اين چرخ? پر برکت است حتّي در اين روزگار که صنعت در آن پخش و پراکنده است ، و ديگر کشت و زرع يگانه منبع رزق و روزي و رفاه و آسايش نيست . امّا با اين وجود آب در عمران و آباداني آب است و اهمّيّت خود را دارد ...
اين پيوند ميان ماندگاري بر راه ، و ميان رفاه و آسايش و استقرار در زمين ، حقيقت برپا و برجائي است . عربها در بيابان خشک زندگي سختي را داشتند، تا وقتي که بر راستاي راه قرار گرفتند. سرزمينهاني برايشان فتح شد که در آنجاها آب فراوان بود، و ارزاق زياد. بعد از آن از راستاي راه کناره گيري کردند، زمين هم خيرات و برکات خود را از ايشان بازگرفت. هنوز که هنوز است آنان در بدبياري و سختي هستند، تا وقتي که به راستاي راه برمي گردند و بر آن استوار و ماندگار مي مانند. آن وقت است که وعد? خدا در بار? ايشان تحقّق مي پذيرد و پياده مي شود.
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اگر ملّتهائي هستند که بر راستاي راه قرار ندارند، امّا با وجود اين از وفور نعمت و ثروت برخوردارند، قطعاً آن ملّتها با آفات و بلاياي ديگري در انسانيّت ، امنيّت ، ارزش انسان و کرامت او، در ميان خود گرفتارند، آفات و بلايائي که از آن وفور نعمت و ثروت ، مفهوم رفاه و آسايش را مي گيرد، و زندگي را در ميانشان لعنت و نفرين منحوس براي انسانيّت انسان ، اخلاق ، ارزش ، بزرگواري، امن و امان ، آرامش و آسايش انسان مي سازد ... همان گونه که توضيح آن در سور? نوح گذشت .
حقيقت دوم : حقيقتي است نصّ از نص اين آيه برمي جوشد. اين حقيقت اين است که رفاه و آسايش امتحان و آزمايشي است که يزدان از بندگان به عمل مي آورد.
(ونبلوكم بالشر والخير فتنة).
ما شما را با سود و زيان و خوبيها و بديها ( در زندگي دنيا) کاملاً مي آزمائيم . ( انبياء/35)
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صبر و شکيبائي بر رفاه و آسايش ، و شکر و سپاس آن را بجاي آوردن ، و در رفاه و آسايش خوبي و نيکي کردن و خوب و نيک ماندن ، سخت تر و کمياب تر از صبر و شکيباوي بر سختي و دشواري و رنج و گرفتاري است ، برعکس آنچه در نگاه شتابگرانه و سطحي به نظر مي آيد ... بسيارند کساني که بر سختي و دشواري و رنج و گرفتاري ، صبر و شکيبائي مـي ورزند و در برابر آن مي ايستند و خويشتنداري مي کنند. چرا که دشواريها و گرفتاريها در دل و درون انسان ، خود را جمع و جور کردن و بيداري و هوشياري و مقاومت و پايداري را برمي انگيزد. همچنين انسان را به ياد خدا و پناه بردن بدو و ياري و مدد خواستن از او مي اندازد، به ويژه زماني که تکيه گاه ها فرومي ريزد و پناهگاهي جز او نمي ماند، و تنها بايد به پرد? آستان? او چنگ زد و بس . ولي رفاه و آسايش انسان را به فراموشکاري و غفلت مي کشاند، و به لهو و لعب و بيخبري سوق مي دهد، و اندامها را سست مي گرداند، و عناصر مقاومت و پايداري را در نفس به خواب مي برد، و فرصت مي دهد نعمت گول بزند و بفريبد، و اهريمن به خواب ببرد و بي خبر بگرداند!
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امتحان نعمت و آزمون قدرت ، نياز مبرم به بيداري هميشگي و هوشياري دائم دارد تا انسان را از فتنه و بلا محفوظ و مصون گرداند ... نعمت مال و رزق ، اغلب انسان را به فتنه و بلاي سرمستي و کم شکري همراه با اسراف و زياده روي ، يا همراه با بخل و تنگچشمي ، سوق مي دهد و مي کشاند. هر دوي انتها هم آفت و بلاي نفس انسان و زندگي هستند. .. نعمت قدرت اغلب انسان را به فتنه و بلاي سرمستي و کم شکري همراه با طغيان و سرکشي و ظلم و زور، سوق مي دهد و مي کشاند، و انسان را بر آن مي دارد که به وسيل? قدرت و قوّت ، بر حقّ و حقيقت و بر مردمان گردنکشي و گردن افرازي شود، و بر مقدّسات الهي تاخت و تاز گردد ... نعمت جمال و زيبائي نيز در بسياري از اوقات انسان را به فتنه و بلاي تکبّر و خودبزرگ بيني و ويلاني ، سوق مي دهد و مي کشاند، و انسان را به جايگاه ها و مکانهاي فسق و فجور و بزهکاري و گمراهي پرت مي کند ... نعمت ذکاوت و تـيزهوشي هم در بسياري از اوقات انسان را به فتنه و بلاي غرور و سبک داشتن ديگران و ناچيز انگاشتن ارزشها و معيارها، سوق مي دهد و مي کشاند ... تقريباً هـيچ نعمتي بدون فتنه و بلا نيست ، مگر نعمت کسي که به ياد خدا باشد و خدا او را بپايد و او را محفوظ و مصون فرمايد ...
حقيقت سوم : اين حقيقت اين است که رويگرداني از ياد خدا و پشت کردن به خدا که فتنه و بلاي امتحان با رفاه و آسايش بدان مي انجامد، منتهي به عذاب خدا مي گردد. نصّ قرآني صفت اين عذاب را بيان مي کند:
(يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا) (17)
او را به عذاب سخت و طاقت فرسائي داخل مي گردانيم . اين صفت عذاب ، اشاره به رنج و مشقّتي دارد بسان رنج و مشقّت کسي که به سوي نقط? مرتفعي صعود بکند. چنين کسي هر اندازه بالاتر و بالاتر برود بر رنج و مشقّتش افزوده مي شود. قرآن اغلب به رنج و مشقّت بالا رفتن و صعود کردن اشاره فرموده است . در جائي آمده است :
(
(1/66)



فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام , ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء).
آن کس را که خدا بخواهد هدايت کند، سينه اش را ( با پرتو نور ايمان باز و) گشاده براي ( پذيرش ) اسلام مـي سازد، و آن کس را که خدا بخواهد گمراه و سرگشته کند، سينه اش را به گونه اي تنگ مي سازد که گوئي به سوي آسمان صعود مي کند ( و به سبب رقيق شدن هوا و کمبود اکسيژن ، تنفس کردن هر لحظه مشکل و مشکل تر مي شود. کافر لجوج نيز با پيروي از تقاليد پوسيده ، هردم بيش از پيش از هدايت آسماني دورتر و کينه اش نسبت به حقّ و حقيقت بيشتر و پذيرش اسلام براي وي دشوارتر مي شود) . ( انعام/125 )
در جاي ديگري آمده است :
(سأرهقه صعودا).
به زودي او را به بالا رفتن ( از گردن? مشکلات و معضلات زندگي ) وامي دارم ( و به سختيها و دشواريهاي فراوان دچار مي سازم ) . (مدّثّر/17)
اين حقيقت محسوس و ملموس و معروف و معلومي است . تقابل موجود در ميان امتحان کردن با رفاه و آسايش ، و عذاب سخت هنگام سزا و جزا، آشکار و روشن است .
*
آي? سوم اين روند قرآني ، د رست است نقل قول جنّيان باشد. و درست است از اول فرمود? يزدان بوده و بر زبان جنّيان نرفته باشد:
(وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا) (18)
مسجدها مختص پرستش خدا است ، و ( در آنها) کسي را با خدا پرستش نکنيد.
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اين آيه در هر دو حالت بيانگر اين است که سجده ها يا جايگاه هاي سجده که مسجدها است - جز بر اي خدا نيست .[4] در اين صورت است که توحيد خالص و يگانه پرستي کامل صورت مي پذيرد و بس. بدين هنگام ساي? هر گونه سجده بردني و پرستش نمودني براي هر کسي ، و براي هر ارزشي ، و براي هر اعتباري ، از ميان مي رود و محو مـي شود. فضا مي پالايد و منحصر مي گردد و محض بندگي و پرستش خالصان? خدا مي شود. دعاء که مصدر «تَدْعُوا» است به معني پرستش کردن و به کمک طلبيدن است . پرستش کردن يا به کمک طلبيدن ديگران با با خدا بدين شکلها صورت مي گيرد: با خدا جز خدا را پرستش کردن ... به غير خدا پناه بردن و خود را در پناه کسي جز خدا گرفتن ... دل به کسي جز خدا دادن و کسي را جز خدا در دل حاضر آوردن .
اگر اين آيه بيانگر گفته هاي جنّيان باشد، تأکيد سخنان پيشين ايشان است :
(وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) (2)
و کسي را انباز پروردگارمان نمي سازيم . ( جن ّ/2)
در موضع خاصّي آمده است که موضع عبادت کردن و سجد ه بردن است . اگر هم اين آيه نقل قول جنّيان نبوده و خدا يک راست آن را فرموده باشد، رهنمود و رهنموني بشمار است که به مناسبت گفتار جنّيان و يگانه پرستي ايشان ، در جايگا ه خود آمده است برابر شيوه و روشي که قرآن دارد.
آي? بعدي نيز همچنين است :
(وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا) (19)
) به من وحي شده است که ) چون بند? خدا ( محمّد) بر پـاي ايستاد ( و شروع به نماز و خواندن قرآن در آن کرد) و به پرستش خداوند پرداخت ، کافران پيرامون او تنگ يکديگر ازدحام کردند.
(1/68)



يعني گرد هم آمده و پيرامون او راکرفته اند، وقتي که او برخاست و به نماز ايستاد و به پرستش پروردگارش پرداخت ء « صلاه ) معني اصلي آن دعا و پرستش است . اگر اين آيه از زبان جنيان نقل و روايت شده باشد، نقل قول ايشان در باره مشرکان عرب است . مشرکان عربي که دسته ها وگروه هائي از ايشان پيرامون پيغمبر خدا ــنه صه گرد مي آمدند، بدان هن م که او به نماز مي ايستاد، يا اين که قرآن را مي خواند و تلاوت مي کرد، همان گونه که در سور? « معارج » آمده است :
(فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ (36) عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ) (37)
کافران را چه شده است که به سوي تو شتابان مي آيند ( و گردن مي کشند و به سخنان تو گوش فرا مي دهند؟ !) . دسته دسته ، در راست و چپ ( تو حلقه مي زنند و) قرار مي گيرند. (معارج/36و37)
با دهشت و وحشت گوش فرا مي دهند ولي نمي پذيرند و پاسخ نمي دهند. يا آنان گرد مي آيند تا بدو اذيّت و آزار برسانند، امّا يزدان سبحان او را از دست ايشان محفوظ و مصون مي دارد، همان گونه که بارها روي داده است ... جنّيان اين را به قوم خود گفته اند به عنوان اظهار شگفت از کار چنين مشرکاني !
اگر نقل قول جنّيان نباشد، و بلکه تنها خبر دادن يزدان باشد، حکايت حال اين گروه از جنّيان خواهد بود، بدان گاه که قرآن را شنيده اند و سراپا شگفت شده اند ... گرفتار آمده اند و به هراس افتاده اند. گنگ شده اند و پيرامون پيغمبر خدا گرد آمده اند و به يکديگر چسبيده اند و بر همديگر افتاده اند، بسان تکّه هاي پشم که برهم افکنده شود و بخشي به بخشي بچسبد و فروافتد!.. شايد اين معني به مدلول و مفهوم آيه نزديک تر باشد، چرا که با شگفت زده شدن و به دهشت و وحشت افتادن و ترس و هراس برداشتن جنّيان که پيدا و هويدا در تمام سخنان ايشان است سازگارتر است ... خدا هم بهتر مي داند. ..
*
(1/69)



هنگامي که نقل قول جنّيان به پايان مي آيد در بار? اين قرآن ، و در بار? کاري که ناگهاني با ايشان روبرو گردنده است ، و ذهن و شعو رشان را به تکان درآورده است ، و آنان را متوجّه کرده است که آسمان و زمين و فرشتگان و ستارگان بدين کار سرگرم و مشغولند، و ايشان را آگاه کرده است از آثاري که اين کار در نظام هم? جهان پديد آورده است ، و آنان را آگاه نموده است که اين کار چه جدّيّتي و چه تلاشي را در بردارد، و چه قوانيني با آن همراه و همگامند. زماني که هم? اينها به پايان مي آيد، خطاب متوجّه پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم مي شود با آهنگهاي جدّي و قاطعانه و برّا که بپا و تبليغ نما. پس از رساندن پيام بر تو چيزي نيست . تبليغ کن و برسان و خويشتن را يکسره بگسل و برهان از ايـن کار و از هر گونه ادّعائي در بار? غيب و بهره ها و توانائيهاي مردمان ... هم? اينها د ر فضائي بيان مي شود که پسوده اي از غم و اندوه و ناله و افغان بر آن و در آن است ، پسوده اي که با جدّيّت و قاطعيت موجود در آن متناسب است :
(
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قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا (20) قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا (21) قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22) إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا (24) قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا (26) إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) (28)
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بگو: تنها پروردگارم را مي پرستم و کسي را انباز او نمي کنم . بگو: من نمي توانم هيچ گونه زيـاني و سودي به شما برسانم ، و به هيچ وجه نمي توانم گمراهتان سازم يا هدايتتان دهم . بگو: ( اگر من از خدا نافرماني کنم ) هيچ کس مرا در برابر ( خشم ) خدا پناه نمي دهد، و پناهگاهي ( براي حفظ خود از عذاب خدا) جز خدا نمي يابم . ليکن ( تنها کاري که مي توانم بکنم ) تبليغ از سوي خدا، و رساندن پيامهاي او است . هر کس از خدا و پيغمبرش نافرماني کند، نصيب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي ماند. ( کـافران همواره به استهزاء خود ادامه مي دهند) تا زماني که مشاهده خواهند کرد چيزي را که بدانان وعده داده شده است . آن گاه خواهند دانست که چه کسي ( از کافر و مؤمن ) يـاورانش ناتوان تر، و شماره و تعدادش کم تر است . بگو: ( اي کافران !) من نمي دانم آيا چيزي که به شما وعده داده مـي شود، نزديک است ، يا اين که پروردگارم زمان طولاني و زيادي را براي آن درنظر گرفته است . دانند? غيب خدا است ، و هيچ کسي را بر غيب خود آگاه نمي سازد، مگر پيغمبري که خدا از او خشنود باشد. خدا ( براي حفظ آن مقد ار غيبي که او را از آن مطّلع مي کند، از ميان فرشتگان ) محافظان و نگهباناني در پيش و پس او روان مي دارد. تا خدا بداند که پيغمبران پيامهاي پروردگارشان را رسانده اند، هر چند که خدا از هم? چيزهائي که نز ديک ايشان است ( و در درون و بيرون آنان است ) کاملاً آگاه بوده و بدانها احاطه دارد، و هر چيزي را دانه دانه سرشماري کرده است و دقيقاً مي داند.
اي محمّد به مردمان بگو:
(إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا) (20)
تنها پروردگارم را مـي پرستم ( و به کمک مي طلبم ) و کسي را انباز او نمي كنم.
اين اعلان پس از اعلان جنّيان به قوم خود مي آيد:
(وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا) (2)
و کسي را انباز پروردگارمان نمي سازيم .
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اين اعلان بدين گونه مز? خود را و آوا و نواي خود را دارد. اين سخن ، سخن انسانها و پريها است . هر دوي آدميان و جنّيان بر آن توافق دارند. پس کسي از اين سخن همسان مشرکان کناره گيري و تخطّي کند، او از جهانيان کناره گيري و تخطّي مي کند.
*
(قُلْ إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلا رَشَدًا) (21)
بگو: من نمي توانم هيح گونه زياني و سودي به شما برسانم ، و به هيچ وجه نمي توانم گمراهتان سازم يا هدايتتان دهم .
به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دستور داده مي شود که بپالايد و خو يشتن را از هر چيزي جز تبليغ تبرئه نمايد. بدين دستور داده مي شود از ادّعاي هر ويژگي از ويژگيهائي که به دور دارد که به خداي يگانه اي اختصاص دارد که او را مي پرستد، و کسي را شريک و انباز او نکند. چه تنها خدا است که زيان و ضرر و خير و خوبي در دست او است . در اينجا مقابل « ضرّ» که به معني زيان و ضرر و گمراهي و ضلالت است « رشد» قرار گرفته است که به معني هدايت و رهنمود و رهنمون است . اين واژه در سخنان پيشين جنّيان نيز آمده است :
(وَأَنَّا لا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الأرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا) (10)
ما نمي دانيم که آيا براي ساکنان زمين شرّ و بلا درنظر گرفته شده است ، و يا اين که پروردگارشان خير و هدايت ايشان را خواسته است ؟ .
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اين دو سخن در رويکرد خود و در واژگان خود تقريباً متّفق و متّحدند. اين هم تطابق مقصود در داستان و پيرو آن است . اين امر هم در اسلوب قرآني بسيار است ... هم در زيان رساندن و گمراه کردن ، و هم در هدايت دادن و خير و خوبي رساندن ، جنّيان خود را برکنار شکنند و تبرئه مي دارند، و بدين وسيله شبهه اي را از اذهان مي زدايند که آيا جنّيان قدرت و توان سود و زيان رساندن دارند يا ندارنده پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم هم خود را از قدرت و توان زيان رساندن و گمراه کردن ، و هدايت دادن و خير و خوبي رساندن ، بر کار مي فرمايد و تبرئه مي نمايد. بلکه تنها ذات الهي است که اين امور در دست قدرت او است و بس ... جهان بيني ايماني با همچون پالايش کامل و صريح و واضحي ، راست و درست مي گردد.
(قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا (22)إِلا بَلاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ ...).
بگو: ( اگر من از خدا نافرماني کنم ) هيچ کس مرا در برابر ( خشم ) خدا پـناه نمي دهد، و پناهگاهي ( براي حفظ خود از عذاب خدا) جز خدا نمي يابم . ليکن ( تنها کاري که مي توانم بکنم ) تبليغ اژ سوي خدا، و رساندن پـيامهاي او است ... .
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اين است سخن هراس انگيزي که دل را از جدبي بودن اين کار لبريز مي کند ... کار رسالت و دعوت ... به پبغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دستور داده مي شود اين حقيقت بزرگ را اعلان و اعلام کند: هچ کس مرا در بر ابر خدا پناه نمي دهد ، و پناهگاهي جز خدا نمي يابم . کسي را جز خدا سراغ ندارم از من حمايت و محافظت کند. فرمان اين است که بايد اين کار را به انجام برسانم، و اين امانت را اداء بکنم. رساندن پيام آسماني ، و اداي امانت الهي است که انسان را در پناه خداي يگانه مي دارد، و او را به جوار ايمن يزدان مي رساند. پناهگاه اين است ، و پناه دادن ايمن همين است . کار، کار من نيست . من چيزي در آن ندارم مگر تبليغ . گريزي و گزيري برايم از اين تبليغ نيست . خدا اين را از من مي خواهد. اگر اين کار را انجام ندهم کسي مرا از دست انتقام او نمي تواند در پناه خود بدارد، و جنّ او پناهگاه و پناهي نمي شناسم که مرا محفو ظ و مصون بدارد. تنها راه نجاتم اين است که تبليغ کنم و پيام را برسانم، و امانت را اداء کنم و به وظيف? محوّله برخيزم !
واي چه وحشتي ! واي چه دهشتي ! واي چه کار جدّي اي !
ديگر صاحب دعوت کارش مستحب و سنّت نيست که اگر خواست بدان خيزد. بلکه وظيفه و تکليف است . وظيفه و تکليف حتمي و قطعي وظيفه و تکليفي که گريزي و گزيري از انجام آن نيست. چه خدا آن را مي خواهد و خدا در پشت سر آن قرار دارد!
حمل هدايت و خير براي مر دمان يک کار دلبخواه نيست که تنها چون خوشمان مي آيد و لذّت دارد آن را انجام مي دهيم . بلکه اين کار، يک کار آسماني و به فرمان الهي است ، و نبايد از آن روگردان شد، و نبايد در آن شکّ و ترديد کرد، و يک گام را به جلو برداشت و يک گام را به عقب !
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کار دعوت اين چنين است . معلوم و روشن است ... دعوت وظيفه و تکليف و فرض و واحب است . در پشت سر آن هول و هراس است . جدّ و جهد مي طلبد. در پشت سر آن خداوند بزرگ و سترگ است !
(وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا (23) حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا) (24)
هر کس از خدا و پيغمبرش نافرماني کند، نصيب او آتش دوزخ است و جاودانه در آن مي ماند. ( کافران همواره به استهزاء خود ادامه مي دهند) تا زماني که مشاهده خواهند کرد چيزي را که بدانان وعده داده شده است . آن گاه خواهند دانست که چه کسي ( از کافر و مؤمن ) ياورانش ناتوان تر، و شماره و تعدادش کم تر است .
اين ، تهديد کردن و بيم دادن پديدار و پيچيد? کسي است که اين دستور بدو مي رسد و سرپيچي و نافرماني بکند، آن هم بعد از اشاره بدين کار جدّ ي و قطعي که وظيف? تبليغ است .
وقتي که مشرکان به قدرت و قوّت و شماره و عدد تکيه مي کنند، و قدرت و قوّت خود را با قدرت و قوّت محمّد صلّي الله عليه و اله و سلّم مؤمنان اندک همراه او مي سنجند به زودي خواهند دانست وقتي که مي بينند آنچه را که بديشان وعده داده مي شود - چه در دنيا و چه در آخرت:
(مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا) (24)
چه کسي ( از کافر و مؤمن ) ياورانش ناتوان تر، و شماره و تعدادش کم تر است .
کدام يک از دوگروه ، ضعيف و خوار و اندک و ناچيز است.
به سخنان جنّيلن برمي گرديم و مي بينيم که مي گويند:
(وَأَنَّا ظَنَنَّا أَنْ لَنْ نُعجِزَ اللَّهَ فِي الأرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا) (12)
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ما يقين داريم که هرگز نمي توانيم بر اراد? خداوند در زمين غالب شويم ، و نمي توانيم از پنج? قدرت او فرار کنيم . ( بنا بر اين ، وقتي که نه راه غلبه وجود دارد، و نه راه گريز، چاره اي جز تسليم فرمان دادگران? او نيست ) . مي بينيم که پيرو داستان با خود داستان هماهنگ مي گردد. و مي بينيم داستان آماده براي پيرو مي شود، و پيرو در زمان مناسب خود و در موعد مطلوف خويش درمي رسد!
*
سپس به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دستور داده مي شود از کار و بار غيب نيز خود را بپالايد و برکنار نمايد و از آن دست بشويد و از خود در باره اش چيزي نگو يد:
(قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا) (25)
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بگو: ( اي کافران !) من نمي دانم آيا چيزي که به شما وعد ه داده مي شود، نزديک است ، يا اين که پروردگارم زمان طولاني و زيادي را براي آن درنظر گرفته است . دعوت به فرمان پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم نيست ، و او در آن سهمي ندارد. تنها کاري که براي انجام وظيفه مي تواند بکند تبليغ پيام و رساندن فرمان يزدان است . تا در نتيجه خويشتن را به منطق? امن و امان برساند، منطقه اي که بدان نمي رسد و وارد نمي گردد مگر با تبليغ اوامر و اداي امانت يزدان که بر دوش او و واگذار بدو است . آنچه به کافران در برابر عصيان و تکـذيب وعده داده مي شود نيز غيب است و به خدا واگذار است ، و او هيچ گو نه دخل و تصرّف و قدرت و قوّتي در آن ندارد، و او نمي داند موعد آن کي است . او نمي داند اين موعد نزديک است يا دور است و خدا زمان طولاني براي آن قرار داده است . او نمي داند آنچه بدنشان وعده د اده است - چه عذاب دنيا باشد و چـه عذاب آخرت - چه وقت گريبانگرشان مي گردد و - سرشان مي تازد. بلکه هم? اينها غيب است و نهان در علم خدا است . ديگر کار و بار غيب به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم واگذار نگرديده است و اصلاً بدو مربوط نيست . حتّي او نمي داند وقت فرا رسيد ن آن کي است . يزدان سبحان است که غيب بدو اختصاص دارد، و جهانيان از غيب چيزي نمي دانند:
(عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) (26)
دانند? غيب خدا است ، و هيچ کسي را بر غيب خود آگاه نمي سازد.
پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم از هر صفتي جز صفت بندگي، خود را مي پالايد و لخت و عريان مي نمايد. او بند? خدا است . بنده خدا بودن وصف او است در ميان بالاترين درجات و مقاماتي که او دارد .. .
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جهان بيني اسلامي از هر گونه شکّ و شبهه اي ، و از هر گو نه تيرگي و تاريکي مي پالايد و خود را سره مي نمايد. به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دستور داده مي شود که تبليغ مي کند و اوامر يزدان را برساند. او هم تبليغ مـي کند و اوامر يزدان را مي رساند:
(قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا (25) عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا) (26)
بگو: ( اي کافران !) من نمي دانم آيا چيزي که به شما وعده داده مي شود، نزديک است ، يا اين که پروردگارم زمان طولاني و زيادي را براي آن درنظر گرفته است . دانند? غيب خدا است ، و هيچ کسي را بر غيب خود آگاه نمي سازد.
*
در اينجا فقط يک استثاء است ... و آن چيزي است که خدا اجازه مي دهد از غيب دانسته شود، و آن هم پيغمبرانش بر آن اطّلاع پيدا کـنند و بس . آن هم در حدود چيزي که بديشان کمک کند در کار تبليغ دعوت يزدان به مردمان . چه هر چيزي را که يزدان به پيغبران وحي مي فرمايد بخشي از غيب خدا است . آن را برايشان در زمان مناسب روشن مي فرمايد بد ان اندازه که ضرورت دارد و لازم مـي نمايد. در آن زمان که پيغمبران آن غيب را تبليغ مي کنند و به ديگران مي رسانند، زير نظر رعايت و عنايت خدا قرار دارند، و خدا ايشان را مي پايد و بر کارشان نظارت مي نمايد ... به پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم دستور داده مي شود اين را به شکل جدّي و هراس انگيزي اعلان کند:
(إِلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا (27) لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا) (28)
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مگر پيغمبري که خدا از او خشنود باشد. خدا ( براي حفظ آن مقدار غيبي که او را از آن مطّلع مي کند، از ميان فرشتگان ) محافظان و نگهباناني در پيش و پس او روان مي دارد. تا خدا بداند که پيغمبران پيامهاي پروردگارشان را رسانده اند، هر چند که خدا از هم? چيزهائي که نزديک ايشان است ( و در درون و بيرون آنان است ) کاملاً آگاه بوده و بدانها احاطه دارد، و هر چيزي را دانه دانه سرشماري کـرده است و دقـيقاً مي داند .
پيغمبران کسانيند که يزدان سبحان ايشان را براي تبليغ دعوت خو د برگزيده است و پسنديده است . آنان را بر گوشه اي از غيب خود که همين وحـي است مطّلع مي گرداند، موضوع وحي، راه و روش وحي، فرشتگاني که وحي را با خود برمي دارند، سرچشم? وحي، حفط وحي در لوح محفو ظ ، و چيزهاي ديگري که به موضوع رسالتشان مربوط است ، در دل غيب نهان است و جز يزدان کسي از پيغمبران هم از آن آگاهي ندارد.
در همان حال پيغمبران را ا ز هر سو با نگهانان و مراقبان فرشته مي پايد و از ايشان محافظت و مراقبت مي نمايد. فرشتگان نگهبان و مراقب ، پيغمبران را از وسوسه ها و تبهکاريهاي اهريمن ، و از وسوسه ها و خواستهاي نفس ، و از ضعف بشري در کار رسالت ، و از نسيان يا انحراف ، و از سائر نقصها و ضعفهائي که به انسانها دست مي دهد، محفوظ و مصون مي نمايند ...
اين تعبير هراس انگيز:
(فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا) (27)
خدا محافظان و نگهباناني در پيش و پس او روان مي دارد.
محافظت و مراقبت هميشگي و کاملي از پيغمبران را به تصوير مي زند، بدان هنگام که آنان اين کار عظيم را انجام مي دهند.
(لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالاتِ رَبِّهِمْ).
تا خدا بداند که پيغمبران پــيامهاي پـروردگارشان را رسانده اند.
خدا که مي داند. و ليکن مقصود اين است تبليغ را انجام بدهند و علم خدا در عالم واقع بدان تعلّق بگيرد.
(
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وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ).
و هر چند که خدا از هم? چيزهائي که نزديک ايشان است ( و در درون و بيرون آنان است ) کاملاً آگاه بوده و بدانها احاطه دارد.
خدا نه تنها به کارها و چيزهائي که پـيغمبران انجام مي دهند و دارند احاط? کامل دارد، بلکه خدا به همه چيز احاطه و آگاهي دارد. هم شمارش آنها و هم شمار? آنها را مي داند. شمارش و شماره را دانستن ، دقيق ترين احاطه و آگاهي است .
تصوّر اين حال ، و اين که پيغمبر صلّي الله عليه و اله و سلّم احاطه شده است با نگهبانان و مراقبان ، خدا از هر چه او دارد و مي کند مطّلع است ، و از هر چه پيرامون او است آگاه ، او به عنوان سربازي وظيفه و تکليف را دريافت مي دارد و چيزي نمي تواند بکند مگر انجام وظيفه و اداي امانت ، راه خود را در پيش مي گيرد و به خويشتن هم رها و واگذار نگرديده است ، به دست ضعف و زبونيش سپرده نشده است ، به هوا و هوسش هم واگذار نشده است ، به هر چه مي خواهد بکند و از آن خشنود است نيز واگذار نگرديده است ، بلکه کار جدّي و قطعي و مراقبت و محافظت دقيق است ، او اين را مي داند و راستاي راه خود را در پيش مي گيرد و به پيش مي رود و در اينجا و

آنجا به چيزي نمي نگرد و از جاده منحرف نمي شود، او مي داند پـيرامونش نگهبانان و مراقبان هستند، او مي داند از چه آگاهي و د انشي و از چه کشف و شهودي برخوردار است ، اينها موضعي و موقعيّتي را ايجاد مي کنند که انسان را متوجّه موضع و موقعيّت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي گرداند، و از ديگر سو ترس و هراسي پيرامون اين مقام و منزلت بزرگ برمي انگيزد.
*
با اين آهنگ هراس انگيز و خوفناک ، اين سوره پايان مي پذيرد، سوره اي که با ترس و لرز و شگفتي و شگرفي پديدار در سخنان طولاني و مفصّل جنّيان، آغاز گرديده است ، سخناني که از آثار شگفتي و شگرفي و لرزه و هراس لبريز است .
(1/81)



اين سوره اي که از بيست و هشت آيه تجاوز نمي کند، اين همه حقائق اساسي و بنياديني را بيان مي دارد که در تشکّل عقيد? مسلمان ، و در پديد آوردن جهان بيني روشن و هماهنگ و راست و درست او دخالت دارد، جهان بيني اي که زياده روي و کوتاهي نمي ورزد، و بر شخص مسلمان پنجره هاي آگاهي و شناخت را نمي بند د، و - با وجود اين - به دنبال افسانه ها و خيالبافيها نمي افتد.
راست گفته اند گروهي که ايمان آورده اند بدان هنگام که قرآن را شنيده اند. اين گروه مي گويند:
(انّا سَمِعنا قُرآناً عَجَباً يهدي الي الرُّشدِ فَآمَنّا به).
ما قرآن زيبا و شگفتي را شنيده ايم . همگان را به راه راست رهنمود مي سازد، و ما بدان ايمان آورده ايم .

[1] سيني چوبين . ( مترجم )
[2]من خود را تبرئه نمي کنم از اين که در برخي از تأليفات خودم و در اجزاء پيشين همين « في ظلال القرآن » چنين سبک و شيوه اي را تا اندازه اي در پيش گرفته ام ... اميدوارم آن را در چاپهاي بعدي - اگر خدا توفيق را رفيق بفرمايند - اصلاح و جبران نمايـم ... چيزي را که در اينجا ميگويم حقّ مي دانم و در پرتو هدايت خدا معتقد بدان هستم .
[3] انديش? اسلام در بار? هستي و زندگي و انسان ، بررسي و پژوهشي است که مؤلّف اميدوار است در پرتو عنايت يزدان آن را به پايان برساند و موفّق به چاپ آن شود.
[4] مؤلّف محترم واژ?، « المساجد» را در اين آيه مصدر ميمي و اسم مکـان بشمار آورده اند. باتوجّه به مصدر ميمي بودن « المساجد» معني « و ان المساجدلله ...» چنين است : سجده بردنها براي خدا است وبس ...( مترجم ).
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سور? مزّمّل مکّي و 20 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا (2)نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلا (3)أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلا (4)إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلا ثَقِيلا (5)إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلا (6)إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلا (7)وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلا (8)رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلا (9)وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلا (10)وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلا (11)إِنَّ لَدَيْنَا أَنْكَالا وَجَحِيمًا (12)وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا (13)يَوْمَ تَرْجُفُ الأرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلا (14)إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا (15)فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلا (16)فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (17)السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولا (18)إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا (19)إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا
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مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (20)

در بار? سبب نزول اين سوره روايت مـي شود که قريشيان در دارالندوه گرد آمدند، و به توطئه و نيرنگ پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دعوتي پرداختند که آن را برايشان آورده بود. اين امر به سمع مبارک پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد. از اين امر غمگين گرديد. خويشتن را با جامه اش پوشاند و جامه اش را بر سر کشيد و غمناک و غمزده خفت . جبرئيل عليه السّلام نيم? اوّل اين سوره را برايش آورد:
(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1)قُمِ اللَّيْلَ إِلا قَلِيلا (2)...الخ...
اي جامه به خود پيچيده ! شب ، جز اندکـي ( از آن ) بيدار بمان ... ... تا آخر ...
نيم? دوم اين سوره به تاخير افتاد که خداوند بزرگوار مي فرمايد:
(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ ...).
پروردگارت مي داند که تو نزديک به دو سوم شب به نماز مي ايستي ... . (مزّمّل/20)
تا آخر سوره . . . اين تأخير يک سال کامل طول کشيد. در اين مدّت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و جماعتي که با او بودند براي عبادت برمي خاستند و به نماز مي ايستادند تا بدانجا که پاهايشان ورم کرد و آماسيد، و در نيم? دوم سوره فرمان تخفيف پس از دوازده ماه صادر گرديد.
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روايت ديگري نقل مي شود که در بار? سور? « مدّثّر » نيز تکرار مي گردد - همان گو نه که در بررسي سور? مدّثّر ان شاء الله خواهد آمد چکيد? آن چنين است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم سال پيش از نعمت در غار حراء اعتکاف و گوشه گيري مـي کرد. يعني خودسازي و پرستش مي نمود. اعتکاف و گو شه گيري پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در هر سال يک ماه ، و آن ماه رمضان بود. در ماه رمضان به غار حراء مي رفت . غار حراء حدود دو مايل از مکّه دور است . اهل و عيالش او را همراهي مي کردند و در نزديکيهاي او بسر مي بردند. در غار حراء در اين ماه اقامت مي گزيد. فقرائي که به خدمتش مي آمدند بديشان خوراک مي داد. وقت خود را صرف عبادت و تفکّر مي کرد. در بار? صحنه هاي جهاني پيرامون خود مي انديشيد. در بار? قدرتي به تفکّر مي پرداخت که اين مناظر و صحنه ها را آفريده است و هستي بخشيده است . . . او به عقائد شرک ضعيف و متزلزل قوم خود، و به جهان بينيهاي سست ايشان ، اطمينان نداشت . امّا راه روشني هم پيش پاي خود نمي ديد، و برنام? معيّن و مشخّصي وجود نداشت . راه راستي نبود که بدان دل - بدهد و آن را بپسندد.
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گزينش اين اعتکاف و گوشه گيري پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم قسمتي از تدبير خدا براي او بو د. خدا بدين وسيله او را آماد? کار بزرگي مـي کرد که در انتظارش بود. در اين گوشه گيري با خويشتن خلوت مي کرد. خود را از غوغاي زندگي و سرگرميهاي کوچک آن رها مي کرد. به پيامها و الهامهاي جهان هستي گوش دل مي داد. دلائل و براهين آفرينش را مي شنيد. روح او همراه روح جهان هستي به تسبيح و تقديس مي پرداخت . همآغوش مي شد با اين جمال و با اين کمالي کـه د ر طبيعت مي ديد. با حقيقت بزرگ هستي همزيست و همآوا مي شد. تمرين مي کرد که با درک و فهم زبان طبيعت مسير طبيعت را در پيش گير د، و به همان جهتي رو بکند که کلّ جهان هستي بدان رو مي کند و در برابرش کرنش مي برد.
براي روحي که در نظر است در واقعيّت زندگي بشري تاثير بگذارد، و واقعيّت زندگي را به جهت ديگري سوق بدهد و بکشاند، براي همچون روحي لازم است در برخي از اوقات خلوت بکند و عزلت بگزيند، از مشغلتهاي زمين ، و از غوغاي زندگي ، و از اهتمامات و خواستهاي کوچکي ببرد که زندگي را به خود مشغول و سرگرم مي کند.
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بايد مدّتي را اختصاص داد به انديشيدن و نگريستن و همگام و همراه شدن با جهان بزرگ و با حقائق آزاد و نامحدود آن . چه سراپا غرق شدن در واقعيّت زندگي، نفس انسان را بر آن مي دارد که با واقعيّت زندگي انس و الفت بگيرد و از آن به خواب غفلت فرو رود، و نکو شد واقعيّت زندگي را تغيير دهد و دگرگو ن سازد. ولي گسيختگي از واقعيّت زندگي براي مدّتي ، و گوشه گيري کردن از آن ، و زندگي کـردن در آزادي و رهائي کامل از اسارت واقعيّت کوچک زندگي ، و دوري گزيدن از سرگرميهاي ناچيز و مشغلتهاي کم ارزش ، روح بزرگ را براي ديدن چيزي آماده مي سازد که بزرگتر از هم? اينها است . روح بزرگ را تمرين مي دهد که به تکامل ذات خود پي ببرد بدون اين که به عرف مردمان نيازي داشته باشد، و مي آموزد از منبع ديگري جداي از ا ين عرف معمول استمداد بجويد و کمک بگيرد.
يزدان سبحان براي محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم اين چنين خواست و اين چنين نقشه کشيد و طرح درانداخت ، بدان گاه که او را براي حمل بزرگ ترين امانت ، و تغيير و تبديل روي زمين ، و تعديل خطّ سير تاريخ ، آماده مي فرمود. اين گو شه گيري و عزلت را به مدّت سه سال براي او برگزيد، و سه سال پيش از تحميل رسالت بر دوش او، گوشه گيري را بدو الهام فرمود. هر سال يک ماه بدين عزلت مي پرداخت و با روح آزاد هستي گوشه گيري مي کرد. مي انديشيد در بار? غيب نهان در فراسوي اين جهان . تا آن زمان که با اين غيب نهان در فراسوي اين جهان آشنا شد، و وقتي که خدا اجازه فرمود با آن ساخت و طرح دوستي درانداخت .
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هنگامي که خدا اجازه فرمود، و يزدان سبحان خواست از رحمت خود اين فيض و برکت را بر اهالي زمين ريزان و باران کند، جبرئيل عليه السّلام به پيش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم آمد، آن گاه که در غار حراء بود . . . همان چيزي روي داد که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم داستان آن را روايت فرموده است و قصّ? خود را با جبرئيل بيان نموده است ، بدان گونه که اين اسحاق از وهب پسر کيسان ، و او از عبيد نقل کرده است و گفته است :
« جبرئيل به نزد من آمد. من خوابيده بودم. پارچه اي از ابريشم در دست داشت که در آن نوشته اي بود. گفت : بخوان. گفتم : من نمي توانم بخوانم. ( در روايتهاي ديگري آمده است که گفتم : من خواننده نيستم ) . مرا در برگرفت و آن چنان فشارم داد که گمان بردم مي ميرم . سپس مرا رها کرد و گفت : بخوان . گفتم : من نمي توانم بخوانم. مرا در برگرفت و آن چنان فشارم داد که گمان بردم مي ميرم . سپس مرا رها کرد و گفت : بخوان . گفتم : من نمي توانم بخوانم. مرا در برگرفت و آن چنان فشارم داد که گمان بردم مي ميرم . سپس مرا رها کرد و گفت : بخوان . گفتم : چه چيز را بخوانم؟ . . پيغمبر فرمو ده است : اين را نمي گفتم مگر براي اين که خود را از دست او برهانم و او دوباره چنين کاري را با من نکـند . . . جبرئيل گفت :
(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ (3)الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4)عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) (5)
(
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اي محمّد! بخوان چيزي را که به تو وحي مي شود. آن را بياغاز و) بخوان به نام پروردگارت. آن که ( هم? جهان را) آفريده است . انسان را از خون بسته آفريده است . بخوان ! پروردگار تو بزرگوارتر و بخشنده تر است ( از آنچه تو مي انگاري . بعد از اين ، بزرگواريها و بخشندگيها از او خواهي ديد که تعليم قرائت در برابر آنها ساده و ناچيز است ) . همان خدائي که به وسيل? قلم ( انسان را تعليم داد و چيزها به او) آموخت . بدو چيزهائي را آموخت که نمي دانست .( علق/1-5)
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من آن را خواندم . آن گاه کار به پايان آمد و جبرئيل دست از من کشيد و رفت . از خواب خود بيدار شدم . انگار نوشته اي را بر دلم نوشته ام . از غار بيرون آمدم و رفتم . وقتي که به وسط کوه رسيدم صدائي را از جانب آسمان شنيدم که به من مي گفت : اي محمّد تو پيغمبر خدا هستي و من جبرئيل هستم . سرم را به سوي آسمان بلند کردم و نگريستم . ناگهان جبرئيل را به شکل مردي ديدم که پاهاي خود را در کران? آسمان جفت کرده بود. به من مي گفت : اي محمّد تو پيغمبر خدا هستي و من جبرئيل هستم . ايستادم و بدو نظر انداختم و او را ورانداز کردم . نه به جلو مـي رفتم و نه به عقب برمي گشتم . روي از او برمي گردانم و به کرانه هاي آسمان رو مي کردم . هر ناحيه اي از آسمان را که نگاه مي کردم او را آنجا مي ديدم . آنجا ايستاده بودم، نه به جلو مي رفتم و نه به عقب برمي گشتم . خديجه فرستادگان خود را دنبال من فرستاد. به بالاي مکّه رسيدند. سپس به سوي خديجه برگشتند. من در جاي خود در همانجا ايستاده بودم. سپس جبرئيل از جلو ديدگان من رفت ، و من هم به سوي اهل و عيال خود برگشتم و به پيش خديجه آمدم . در نزديک ران او نشستم و به ران او تکـيه زدم . خديجه گفت : اي ابوالقاسم کجا بودي؟ به خدا سوگند افر اد خود را به دنبال تو فرستادم . آنان به مکّه رسيدند و به پيش من برگشتند . . . آن گاه من براي او آنچه ديده بودم گفتم . گفت : اي عموزاده مژده باد تو را و ثابت قدم و استوار بمان. بدان کسي سوگند که جان خديجه در دست قدرت او است من اميدوارم تو پيغمبر اين ملّت بشوي » . سپس مدّتي وحي به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نيامد. تا وقتي از اوقات بار ديگر در کو ه بود. نگاه کرد، ناگهان جبرئيل را ديد. لرزه بر اندامش افتاد، تا بدان اندازه که بر زانوها افتاد و به سوي زمين خم گرديد. به پيش اهل و عيال خود برگشت. فرمود:
(زَمّلُوني . دَثّرُوني ) .
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مرا بپوشانيده جامه بر سرم کشيد.
اهالي خانه چنين کردند. از وحشت بر خود مي لرزيد. ناگهان جبرئيل او را فرياد زد:
(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ) (1)
اي جامه به خود پيچيده !. ( مزّمّل /1)
گفته شده است که جبرئيل او را فرياد زد:
(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) (1)
اي جامه بر سر کشيده ( و در بستر خواب آرميده ) . (مدّثّر/1)
خدا آگاه تر است که کدام يک از اين دو آيه بوده است . چه روايت اوّل در بار? سبب نزول نصف اين سوره صحيح باشد، و چه روايت دوم دربار? سبب نزول سرآغاز اين سوره ، درست باشد، پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دانست که ديگر خوابي در ميان نمانده است . بلکه آنچه هست تکليف سنگين ، و جهاد طولاني است . بايد بيدار و هوشيار ماند و به رنج و زحمت تن در داد و به تلاش و کوشش ايستاد. اين هم وقتي آغاز شده است که آن نداء برخاسته است ، و هميشه فريادش مي زند، و هيچ وقت نمي گذارد به خواب رود.
به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم گفته شد:
« قُم » . برخيز.
او هم برخاست . و بعدها بيش از بيست سال برپاي ايستاد و از پاي ننشست . استراحت نکرد. آرامش نيافت و قرار و آرام نگرفت . براي خودش و براي اهل و عيال خودش زنده نماند و زندگي نکرد. برخاست و پيوسته بر کار دعوت به سوي خدا ماندگار و استوار ماند. بار سنگين و کمرشکن را بر دوش کشيد و در زير آن نناليد، بار سنگين و کمرشکن بزرگ ترين امانت روي زمين را. بار سنگين و کمرشکن هم? بشريّت را، بار سنگين و کمرشکن هم? عقيده را. بار سنگين مبارزه و جهاد در ميدانهاي مختلف را.
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بار سنگين مبارزه و جهاد در ميدان دل و درون بشري را، بشري که در خيالبافيها و گمانهاي جاهليّت و جهان بينيهاي آن غرق شده بود، و از بارهاي سنگن زمين و جاذبه هاي آن سنگين بار بود، و به غل و زنجير و حلقه و بند شهوات گرفتار بود . . . وقتي که دل و درون بعضي از اصحاب او از زير توده هاي انباشت? جاهليّت و زندگي زميني رهائي يافت ، پيکار ديگري د ر ميدان ديگري آغاز گرديد . . . بلکه پيکارهاي پياپي در گرفت . . . با دشمنان دعوت خدا، دشمناني که بر ضدّ دعوت خدا و بر ضدّ مؤمنان بدان گرد آمده بودند و برانگيخته شده بودند، و حريص و آزمند بودند بر اين که اين نهال پاک را از جاي خود بيرون بياورند و از ريشه بخشکانند، پيش از اين که رشد کند و بالا رود و گشن شود، و ريشه هايش در خاک بگسترد و شاخه هايش در فضا ببالد و د راز شود، و بر مساحتهاي ديگري سايه بيندازد . . . پيغمبر صلِّ الله عليه وآله وسلّم هنوز از پيکارهاي جزيره العرب عربستان تمام نشده بود که روميان خود را براي مبارزه با اين ملّت تازه پاي گرفته آماده مي کردند، و در صدد اين برمي خاستند که در مرزهاي شمالي بر اين ملّت بتازند و کارشان را يکسره سازند.
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در لابلاي هم? اينها، پيکار نخستين - پيکار دل و درون - به پايان نيامده بود. چرا که اين پيکار، پيکار هميشگي و ماندگاري است . شيطان عهده دار همچون پيکا ري است . او لحظه اي از تلاش خود در ژرفاهاي دل و درون آدمي سستي به خود راه نمي دهد . . . محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم بر دعوت مردمان به سوي يزدان برپا و برجا بود. بر پيکار هميشگي در ميدانهاي کارزار گو ناگون استوار و برقرار بود. در سختي و دشواري زندگي مي کرد هر چند که دنيا بدو روي مـي آورد. در تلاش و رنج بسر مي برد هر چند که مؤمنان پيرامون او در ساي? امن و امان و آسودگي و آسايش مي آرميدند. در زحمت و مشقّت دائمي و ناگسيختني بسر مي برد . . . ولي بر هم? اينها صبر جميل در پيش مي گرفت . شب زنده داري مي کرد و در دلهاي شبها به پرستش و نماز مي پرداخت . به عبادت پروردگارش ، و به تلاوت قرآن او مي نشست . از همگان مي بريد و به يزدان سبحان مي پرداخت ، همان گونه که يزدان سبحان بدو دستور داده بود که چنين کند و چنين باشد. بدان گاه که او را نداء در مي دهد:
( يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً (9) وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً) (10)
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اي جامه به خود پيچيده ! شب ، جز اندکي ( از آن ) بيدار بمان . نيمي از شب ، يا کمي از نيمه بکاه ( تا به يک سوم شب مي رسد) . يا بر نيم? آن بيفزا ( تا به دو سوم شب مي رسد) . و قرآن را بخوان خواندني ( همراه با دقّت و تأمّل ، و در ضمن شمرده و روشن ) . ما سخن ( پرمسؤوليّت و پردردسر و لبريز از تکاليف و وظائف ) سنگيني را بر تو نازل خواهيم کرد ( که قرآن است ) . عيادت شبانه ، ( افعال آن ) مؤثّرتر و ماندگارتر، و اقوال ( آن ) درست تر و پابرجاتر است . تو در روز، تلاش فراوان و طولاني داري ( و به سبب اشتغال به امور زندگي و تبليغ رسالت ، فراغتي براي پرداختن به قرائت قرآن نخواهي داشت ) . نام پروردگارت را ببر، و از همه چيز ببر و بدو بپيوند ( و در دلهاي شب به نيايش و پرستش او بپرداز) . يزدان ، خداوند گار مشرق و مغرب ( و هم? جهان هستي ) است ، و جز او معبودي نيست . پس تنها او را به عنوان کارساز و ياور برگير و برگزين ( و کار و بار خويش را بدو واگذار کن ) . در برابر چيزهائي که مي گويند شکيبائي کن ، و به گون? پسنديده از ايشان دوري کن . (مزّمّل/1-10)
محفد « عهه سه اين چنين برخاست. و اين چنين در پيکار دائم و هميشگ بيش از بيست سال زندگي کرد. در طول اين مدت کاري او را ازکاري بازنداشت و غافل نکرد، از آن زمان که نداي آسماني بزرگوار را شنيد و از آن تکليف و وظيف? هراس انگيز را دريافت . . . خداوند از طرف ما و از طرف هم? انسانها بهترين پاداش را بدو عطاء فرمايادا . .
*
نيم? اول اين سوره با آهنگ موسيقي يگانه اي به پيش مي رود. اين آهنگ ، حرف لام مطلّق? ممدودي است . آهنگ خوشايند محترمان? بزرگواري است . سازگار با عظمت تکليف و جدّيّت فرمان است . همآوا با هولها و هراسهاي پياپي و متوالي روند سوره است . . . هولها و هراسهاي تهديد و بيم وحشتناک و ترسناک است :
(
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وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً (11) إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً (12) وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً) (13)
مرا با ثروتمنداني واگذار که ( تو را و رسالت آسماني را دروغ مي نامند و) تکذيب مي دارند، و با آسودگي خاطر آنان را اندکي مهلت بده . ( خود دانم و ايشان ) . نزد ما غل و زنجيرها و آتش سوزان دوزخ است . و همچنين خوراک گلوگيري و عذاب دردناکي موجود است . ( مزّمّل / 11-13)
و هولها و هراسهاي جايگاه همايش همگان ، يعني محشري است که از ميان صحنه هاي جهان و از ژرفاهاي درون آدميان سر برمي زند و پديدار و نمودار مي آيد.
( يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً) (14)
روزي ، زمين و کوه ها سخت به لرزش و جنبش درمي آيد و ( چنان کوه ها درهم کوبيده مي شود که ) کوه ها به توده هاي پراکنده و تپه هاي ريگ روان تبديل مي گردد. (مزّمّل/14)
( فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً (17) السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً) (18)
اگر کافر شويد ، چگونه خود را از ( عذاب شديد) روزي بر کنار مي داريد که ( ترس و هراس آن ) کودکان را پير مي سازد؟ ! در آن روز آسمان ( با همه قوّت و عظمتي که دارد، از خوف و هول قيامت ) از هم شکافته مي گردد. وعد? خدا قطعاً به وقوع مي پيوندد. ( مزّمّل /17و18)
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و امّا آي? واپسين و طويلي که نيم? دوم اين سوره را تشکيل مي دهد، پس از گذشت يک سال شب زنده داري و عبادت و به نماز ايستادن تا بدان اندازه کـه پاهاي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و جماعتي از کساني که در خدمتش بودند ورم مي کند و مي آماسد، نازل گرديده است . خدا او را و ايشان را با اين شب زنده داري و عبادت و به نماز ايستادن آماده مي سازد براي چيزي که آنان را بايد براي آن آماده سازد! آن گاه حکم تخفيف نازل شد. همراه با آن اطمينان داده مي شود که اين خدا است کـه ايشان را برابر علم و حکمتش برگزيده است و ايـن بارهاي سنگين و تکاليف دشوار را بر دوششان گذاشته است ، بارهاي سنگين و تکاليف دشواري که خدا آن را برايشان در علم خود مقدّر و مقرّر فرموده است . . . اين آيه دارا ي شيوه و روال ويژه اي است . آيه اي است طولاني و داراي موسيقي و نواي موّاج و گسترده است . در آن آرامش و استقرار است ، و داراي قافيه اي متناسب با ا ين آرامش و استقرار است . و آن حرف ميم است که پيش از آن حرف باء مدّي است :
(غَفُورٌ رَّحِيمٌ )(20) آمرزگار و مهربان است . ( مزّمّل / 20)
اين سوره با دو بخش خود صفحه اي از تاريخ اين دعوت را نشان مي دهد. اين سوره با نداي آسماني و ارزشمند مي آغازد، و وظيفه و تکليف بزرگي را در شروع خود دارد. آمادگي براي انجام اين وظيفه و تکليف را به تصوير مي کشد، و آن را در ساي? شب زنده داري ، خواندن نماز، تلاوت قرآن ، ذکر و ياد خاشعانه و از همه چيز بريده و به خدا رسيده، تکيه و توکّل بر خداي يگانه ، صبر و شکيبائي و استقامت در برابر اذيّت و آزار، بهينه زيبا به ترک تکذيب کنندگان گفتن، و ايشان را به خداوند قادر و توانا سـپردن ، خداوندي که صاحب دعوت و صاحب پيکار او است ، حاصل مي گردد . . .
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اين سوره با پسود? نرمش ، مهرباني، تخفيف دادن ، آسان گرفتن ، رهنمود کردن به طاعات و عبادات، توصيه به خيرات و حسناتي که موجب نزديکي به خدا مي گردند، و اشاره به مرحمت و مغفرت خدا، به پايا ن مي آيد:
(انَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (20)
خدا آمرزگار و مهربان است . ( مزّ مّل /20)
اين سوره با دو بخش خود صفحه اي از صفحات جدّ و جهد و تلاش و کوشش ارزشمند و بزرگواري را به تصوير مي کشد که آن گروه برگزيد? بشري از خود نشان دادند. آن گروهي که در ميان انسانهاي گمراه برگزيده شده بودند تا ايشان را به سوي پروردگارشان برگردانند، و در اين راستا در بر ابر اذيّت و آزارشان صبر و شکيبائي کنند، و با افکار و انديشه هاي درونشان جهاد و پيکار نمايند. خودشان دست بکشد و بيالايند از کالاهائي که در زندگي انسان را گول مي زنند، و از لذّتهائي که انسان را به لهو و لعب و غفلت مي کشانند، و از آسايشها و آسودگيهائي که افراد بي خيال بدانها سرگرم مي شوند، و از خفتن و خوابيدني که اشخاص بيکاره بدان تن درمي دهند.
هم اينک به بررسي اين سوره مي پر دازيم و نصوص زيباي قرآني آن را مطرح مي سازيم .
*
(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (4) إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلاً ثَقِيلاً (5) إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءاً وَأَقْوَمُ قِيلاً (6) إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً (7) وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (8) رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً) (9)
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اي جامه به خود پيچيده ! شب ، جز اندکي ( از آن ) بيدار بمان . نيمي از شب ، يا کمي از نيمه بکاه ( تا به يک سوم شب مي رسد) . يا بر نيم? آن بيفزا ( تا به دو سوم شب مي رسد) . و قرآن را بخوان خواندني ( همراه با دقّت و تأ مّل ، و در ضمن شمرده و روشن ) . ما سخن ( پرمسؤوليّت و پردردسر و لبريز از تکاليف و وظائف ) سـگيني را بر تو نازل خواهيم کرد ( که قرآن است ) . عبادت شبانه ، ( افعال آن ) مؤثّرتر و ماندگارتر، و اقوال ( آن ) درست تر و پابرجاتر است . تو در روز، تلاش فراوان و طولاني داري ( و به سبب اشتغال به امور زندگي و تبليغ رسالت ، فراغتي براي پرداختن به قرائت قرآن نخواهي داشت ) . نام پروردگارت را ببر، و از همه چيز ببُر و بدو بپيوند ( و در دلهاي شب به نيايش و پرستش او بپرداز) . يزدان ، خداوندگار مشرق و مغرب ( و هم? جهان هستي ) است ، و جز او معبودي نيست . پس تنها او را به عنوان کارساز و ياور برگير و برگزين ( و کار و بار خويش را بدو واگذار کن ) .
(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) ...قُم...).
اي جامه به خود پيچيده . . . پاشو ... .
اين دعوت آسمان است . صداي خداوند بزرگ و سترگ است . . . پاشو . . . پاشو براي انجام کار بزرگي که در انتظار تو است ، و براي برداشتن بار سنگيني که آماده براي بر دوش کشيدن تو است . پاشو براي جدّ و جهد و رنج و زحمت و خسته شدن . پاشو زمان خوابيدن و آسودن به پايان آمده است . . . پاشو و براي اين کار آماده شو و مهيّا باش.
سخن بزرگ هراسناکي است . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را از رختخواب گرم خان? آرام و آغوش گرم بيرون مي کشد، تا او را به ميان درياي موّاجي بيندازد که دستخوش طوفانها و بارانها است . تا او را به مـيان سختيها و دشواريها و جاذبه ها و دافعه هاي پهن? درونها و گستر? واقعيّت زندگي بيندازد. هم درونها و هم بيرونها را رو به راه سازد.
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کسي که براي خودش زندگي مي کند چه بسا آسوده زندگي بکند، امّا او کوچک زندگي مي کند و کوچک مي ميرد. ليکن شخص بزرگ که اين بار سنگين بزرگ را بر دوش مي کشد، او را با خواب چه کار؟ او را با آسايش چه کار؟ او را با رختخواب گرم و با زندگي آرام چه کار؟ او را با کالاها و متاعهاي آسايش بخش چه کار؟ پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم حقيقت امر را شناخته است و ارزش آن را شناخته است . وقتي کـه خديجه - رضي الله عنها - او را به آرامش دعوت مي کند و بدو مي گويد که بخوابد، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بدو مي فرمايد:
« مَضي عهد النّوم يا خديجه !»
« اي خديجه ، زمان خواب گذشت!»
بلي زمان خواب گذشت . از امروز به بعد آنچه هست شب زنده داري و خستگي و جهاد طولاني سخت است !
(يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً (2) نِصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً (3) أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً) (4)
اي جامه به خود پيچيده ! شب ، جز اندکي ( از آن ) بيدار بمان . نيمي از شب ، يا کمي از نيمه بکاه ( تا به يک سوم شب مي رسد) . يا بر نيم? آن بيفزا ( تا به دو سوم شب مي رسد) . و قرآن را بخوان خواندني ( همراه با دقت و تأمّل ، و در ضمن شمرده و روشن ) .
اين آماده شدن است براي وظيف? مهمّ و بزرگي با وسائل الهي تضميني آماده شدن . . . شب زنده داري : بيشترين آن بيش از نيم? شب و کم تر از دو سوم شب . و کم ترين آن يک سوم شب است . . . شب زنده داري براي خواندن نماز و تلاوت قرآن . تلاوت ، در خواندن قرآن صدا را بلند کردن و تجويد را مراعات نمودن است ، بدون آواز سر دادن و طنين درانداختن و به نغمه سرائي پرداختن.
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در بار? نماز وتر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در شب ، روايت صحيح است که مي فرمايد: پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بيش از يازده رکعت را نخوانده است . امّا با اين يازد ه رکعت اندکي کم تر از دو سوم شب را بسر برده است . در اين مدّت قرآن را چنان که بايد تلاوت مي فرمود.
امام احمد در مسند خود روايت کرده است : يحيي پسر سعد - که پسر ابو عروبه است - از قتاده، و او از زراره پسر اوفي ، و او از سعيد پسر هشام ، برايمان روايت کرده است که سعيد پسر هشام به پيش ابن عبّاس رفت و از او در بار? وتر پرسيد. ابن عبّاس گفت : آيا داناترين فرد روي زمين از وتر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را به تو معرّفي کنم ؟ گفت : بلي. ابن عبّاس گفت : به نزد عائشه برو و از او در بار? وتر بپرس . سپس به پيش من برگرد و از پاسخي که به تو مي دهد مرا مطّلع کن . . . سعيد پسر هشام مي گو يد: گفتم : اي مادر مؤمنان مرا از اخلاق پيغمبر خدا باخبر کن . گـفت : آيا قرآن را نمي خواني ؟ گفتم : بلي که مي خوانم . گفت : اخلاق پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم قرآن بود. خواستم که برخيزم و بروم. ولي به نظرم رسيد از شب زنده داري پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم سؤال کنم . گفتم : اي مادر مؤمنان از شب زنده داري پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مرا بياگاهان . گفت : آيا اين سوره را نمي خواني : « يا ايها ا لمزّمّلُ » ؟ گفتم : بلي که مي خوانم . گفت : خدا شب زنده داري را در اوّل اين سوره فرض کرده است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و اصحاب او يک سال شب زنده داري کردند تا بدانجا که پاهايشان ورم کرد و آماسيد. خداوند در آسمان مشک ختام آن را دوازده ماه کرد. پس از دوازده ماه تخفيف آن را در آخر اين سوره نازل کرد. شب زنده داري بعد از آن که واجب بود سنّت گرديد . . . خواستم که برخيزم و بروم.
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ولي به نظرم رسيد از وتر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بپرسم . گفتم : اي مادر مؤمنان از وتر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برايم بگو. گفت : ما سواک و وسائل وضوي او را برايش آماده مي کرديم . خدا او را آن گونه که مي خواست در شب بيدار مـي کرد. او سواک مي کشيد. سپس وضو مي گرفت. آن گاه هشت رکعت نماز مي خواند و در آنها ( براي تحيّات ) نمي نشست . به دنبال رکعت هشتم مي نشست . به ذکـر پروردگارش مي پرداخت و دعا مي کرد. سپس برمي خاست و سلام نمي داد. آن گاه به نماز ادامه مي داد و رکعت نهم را مي خواند . سپس مي نشست و به ذکر خداي يگانه مي پرداخت و دعا مي کرد و او را به کمک مي طلبيد. آن گاه سلام مي داد به گونه اي که صدا را به گوش ما مي رسانيد. آن گاه دو رکعت ديگر را نشسته مي خواند. بعد از آن سلام مي داد. پسر عزيزم اين يازده رکعت شد. وقتي که سن پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم بالا رفت و بدن او گوشت گرفت ، نماز خود را هفت رکعت کرد. بعد از آن دو رکعت ديگر را نشسته مي خواند و سلام مي داد. فرزند عزيزم اين نه رکعت شد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هر گاه نمازي را مي خواند دوست مي داشت بر آن مداومت داشته باشد. اگر خواب يا درد و يا بيماري او را از شب زنده داري و نماز شب بازمي داشت ، در روز دوازده رکعت نماز مي خواند. اطّلاع ندارم که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هم? قرآن را در يک شب تا صبح خوانده باشد، و يک ماه کامل را پشت سر هم روزه گرفته باشد مگر ماه رمضان . . .» .[1]
اين آماده کردن براي دريافت سخن مهمّ و پرمسؤوليّتي است که خدا آن را بر او نازل خواهد کرد:
(إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا).
ما سخن ( پرمسؤوليّت و پردردسر و لبريز از تکاليف و وظائف ) سنگيني را بر تو نازل خواهيم کرد ( که قرآن است ) .
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اين سخن پرمسؤوليّت ، قرآن و وظائف و تکاليفي است که به دنبال دارد . . . قرآن در ساختار خود سنگين و مشکل نيست . بلکه ساده و آسان براي آموختن و پند گرفتن است . امّا قرآن در ترازوي حقّ سنگين و گرانبها است ، سنگين و گرانبها در تأثيري است که در دل دارد:
(لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله).
اگر ما اين قرآن را براي کوهي فرو مي فرستاديم ، کوه را از ترس خدا، کرنش کنان و شکافته مي ديدي !. ( حشر/21)
خدا قرآن را نازل فرمود بر دلي که آن را دريـافت مي دارد و از کوه پابرجاتر و استوارتر است . . .
د ريافت اين فيض و برکت نور و آگاهي و هوشياري ، بس سنگين است و به آمادگي طولاني نيازمند است . سازش و سازگاري و همنوائي و همآوائي با حقائق بزرگ و خالص جهاني ، سنگين است و نياز به آمادگي طولاني دارد.
تماس گرفتن و ارتباط پيدا کردن با جهان بالا و عالم فرشتگان ، و با روح هستي و ارواح آفريدگان جاندار و جماد بدان گونه که براي پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ميسّر گرديد، سنگين است و نياز به آمادگي طولاني دارد. استقامت و ماندگاري بر اين امر، بدون شکّ و ترديد و دو دلي ، و بدون توجّه در اينجا و آنجا به نداها و جاذبه ها و سدّها و مانعهاي سر راه ، مشکل و دشوا ر است و نياز به آمادگي طولاني دارد.
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شب زنده د اري و نيايش و پرستش شبانه، در حالي که مردمان در خواب ناز آرميده اند، و گسيختن از تاريکيهاي زندگي روزانه و کارهاي بيهوده و بي ارزش آن ، و تماس گرفتن با خدا، و د ريافتن فيض و برکت و نور خدا، و انس و الفت با خدا و خلوت با او، و تلاوت قرآن در آن حال که جهان ساکت و آرام است ، تلاوت قرآن در اين وقت به گونه اي که انگار دارد از جهان بالا و عالم فرشتگان نازل مي شود و اقطار و اکناف هستي در لحظ? تلاوت ، بدون واژه ها و کلمه ها و جمله ها و عبارتهاي بشري با آن همآوا مي گرد د و بدو پاسخ مي گويد، و پذير? پرتوها و پيامها و آهنگهاي آن در شب تاريک مي رود، اينها همه زاد و توش? آن سخن سنگين ، و برداشتن آن بار کمرشکن و جدّ و جهد تلخي است که در انتظار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است ، و در انتظار کسي است که در ميان هر نسلي و نژادي با اين دعوت به دعوت مي پردازد، و دلها را در راه سخت و طويل منوّر مي کند، و دلها را از وسوس? اهريمن محفوظ و مصون مي دارد، و دلها را از حـيراني و ويلاني در تاريکيهائي مي پايد که اين راه روشن را لبريز و سرريز کرده اند و سراسر آن را پوشانده اند.
( إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْاً وَأَقْوَمُ قِيلاً) (6)
عبادت شبانه ، ( افعال آن ) مؤثّرتر و ماندگارتر، و اقوال ( آن ) درست تر و پابرجاتر است .
(ناشِئَةَ اللَّيْلِ). قيام و برخاستن شبانه . . . مراد عبادت شبانه است .
ناشئه الليل : هر آن چيزي است که بعد از عشاء از شب پديد مي آيد. اين آيه مي فرمايد:
(انَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْاً).
عبادت شبانه ، ( افعال آن ) مؤثّرتر و ماندگارتر است . يعني براي بدن خستگي آورتر است .
(وَ أَقْوَمُ قِيلاً).
و اقوال ( آن ) درست تر و پابرجاتر است .
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يعني خير و خوبي آن بيشتر و ماندگارتر است . . . همان گونه که مجاهد گفته است . چه غلب? بر نداي خواب و کشش رختخواب، آن هم بعد از رنج و زحمت روزانه ، تأثير بيشتري دارد و براي بدن خسته کننده تر است . امّا هر چه هست اعلان سلطه و سيطر? روح ، و پذيرش دعوت خد ا، و ترجيح دادن انس و الفت با خدا است . بدين خاطر اقوال آن درست تر و پابرجاتر است . چرا که ذکر و ياد خدا در آن داراي حلاوت ، و نماز در آن داراي خشوع و خضوع، و راز و نياز و مناجات در آن رخشندگي و تابندگي ويژ? خود را دارد. نما ز و ذکر خدا در آن به دل انس و الفت و آرامش و آسايش و تابش و نور عطاء بکند. چه بسا انسان همچو ن چيزهائي را در نماز و ذکر روزانه اش نيابد . . . خدائي که ايـن دل را آفريده است ، راه هاي نفوذ در آن ، و تارهاي آن را مي شناسد، و مي داند چه چيزي بدان فرو مي رود و بر آن به آوا و نوا درمـي آيد، و چه اوقاتي دل بيشتر گشايش و آمادگي پذيرش دارد، و چه اسباب و وسائلي بيشتر به دل چنگ مي زند و بيشتر آويز? دل مي شود و تأثير ژرف تري در آن دارد.
يزدان سبحان که بند? خود و فرستاد? خود محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم را آماده مي کند تا سخن سنگين را دريافت بدارد، و بار سنگين و بزرگ مسؤوليّت را بر دوش بکشد. بدين منظور شب زنده داري و نيايش و پرستش شبانه را براي او برگزيده است . چون خيزش و نيايش شبانه افعال آن مؤثّرتر و ماندگارتر، و اقوال آن درست تر و پابرجاتر است . زيرا او در روز مشغلتهاي خودش را دارد، و روز تلاشها و کو ششهائي را مي طلبد که توان و نيرو و توجّه زيادي را به خود اختصاص مي دهد:
(إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحاً طَوِيلاً) (7)
تو در روز، تلاش فراوان و طولاني داري ( و به سبب اشتغال به امور زندگي و تبليغ رسالت ، فراغتي براي پرداختن به قرائت قرآن نخواهي داشت ).
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بگذار روز را در اين تلاش و جنبش بسر برد، و در شب خالصانه به پرستش پروردگارش بپردازد. در آن به نماز بايستد و به ذکر و دعا بنشيند:
(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً) (8)
نام پروردگارت را ببر، و از همه چيز ببر و بدو بپيوند ( و در دلهاي شب به نيايش و پرستش او بپرداز).
نام پروردگار بردن تنها گفتن و بر زبان راندن اين نام بزرگو ار نيست . تنها گفتن اين نام والا و شمردن آن با دانه هاي صدگانه يا هزارگان? تسبيح نيست . بلکه نام بردن و ذکر کردن آن بايد با حضور دل باشد. بايد دل و زبان همآوا شود. يا مراد از اين ذکر، نماز است . نماز را خواندن و قرآن را در آن تلاوت کردن است . تبتّل هم کناره گيري و يکپارچه از غير خدا بريدن، و به طور کلّي با پرستش و نيايش رو بدو کردن است . از هر انديشه اي و از هر کاري گسيختن ، و با احساس و شعو ر کامل با خدا حضور پيدا کردن است .
وقتي که تبتّل که به معني بريدن و گسيختن از هر چيزي بجز خدا است ذکر گرديده است ، بعد از آن ذ کر شده است اين که جز خدا چيزي وجود ندارد که کسي بدو رو کند اگر بخواهد که رو بکند:
( رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلاً) (9)
يزدان ، خداوندگار مشرق و مغرب ( و هم? جهان هستي ) است ، و جز او معبودي نيست . پس تنها او را به عنوان کارساز و ياور برگير و برگزين ( و کار و بار خويش را بدو واگذار کن ) .
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او خداوندگار هر جهتي و رويکردي است . . . خداوندگار مشرق و مغرب است . . . او يگانه و يکتا است . جز او معبودي نيست . بريدن و گسيختن از هر کسي و از هر چيزي و پرداختن و گرائيدن بدو، پرداختن و گرائيدن به سوي حقيقت يگانه در اين جهان هستي است . توکّل کردن بر او و تکيه زدن بدو توکّل و تکيه بر نيروي يگانه در اين جهان هستي است . توکّل بر خدا و پشت بستن به خداوند يگانه ، ثمر? مستقيم اعتقاد به وحدانيّت و يگانگي خدا، و اعتقاد به سلطه و سيطر? او بر مشرق و مغرب ، يعني بر کلّ جهان است . . . پيغمبري که فرياد زده مي شود: برخيز . . . برخيزد تا بار سنگين مسؤوليّت را بر دوش کشد، نيازمند اين است که پس از هر چيز از هر کس بگسلد و ببرد و تنها با خدا باشد و تنها بر او تکيه و تو کّل کند، نه بر کس ديگري . چه از همين آستانه بايد نيرو و توشه را بطلبد و کمک و ياري بجويد براي برداشتن اين بار سنگن در اين راه د ور و درازي که در پيش است .
آن گاه خداوند پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را به صبر جميل بر چيزي رهنمود مي فرمايد که از قوم خود مي بيند، از قبيل تهمت زدن ، رويگرداني ، جلوگيري از پذيرش دعو ت ، و کار دعوت را به تعطيل کشاندن و راکد نگاه داشتن . او را رهنمو د مي فرمايد تکذيب کنندگان را به حال خود رها کند و کاري به کارشان نداشته باشد. ايشان را اندکي مهلت و فرصت دهد ، چه عذاب و تنبيه ايشان در دست يزدان است :
(
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وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً (10) وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً (11) إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً (12) وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً (13) يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً (14) إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً (16) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً (17) السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً) (18)
در برابر چيزهائي که مي گويند شکيبائي کن ، و به گون? پسنديده از ايشان دوري کن . مرا با ثروتمنداني واگذار که ( تو را و رسالت آسماني را دروغ مي نامند و) تکذيب مي دارند، و با آسودگي خاطر آنان را اندکي مهلت بده . ( خود دانم و ايشان ) . نزد ما غل و زنجيرها و آتش سوزان دوزخ است . و همـين خوراک گلوگيري و عذاب دردناکي موجود است . روزي ، زمين و کـوه ها سخت به لرزش و جنبش درمي آيد و ( چنان کوه ها درهم کوبيده مي شود که ) کوه ها به توده هاي پراکنده و تپه هاي ريگ روان تبديل مي گردد. ( اي اهل مکّه !) ما پيغمبري را به سوي شما فرستاده ايم که ( در روز قيامت ) گواه بر شما است ، همان گونه که به سوي فرعون پيغمبري را فرستاده بوديـم . فرعون با آن پيغمبر به مخالفت برخاست ، و ما هم او را به سختي فرو گرفتيم ( و به مجازات شديدي گرفتار ساختيم ) . اگر کافر شويد، چگونه خود را از ( عذاب شديد) روزي برکنار مي داريد که ( ترس و هراس آن ) کودکان را پـير مي سازد؟ ! در آن روز آسمان ( با همه قوّت و عظمتي که دارد، از خوف و هول قيامت ) از هم شکافته مي گردد. وعد? خدا قطعاً به وقوع مي پيوندد.
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اگر روايت نخستين در بار? نزول سرآغاز اين سوره صحيح باشد که در ابتداي بعثت نازل گرديده است ، قطعاً بخش دوم اين سوره بعدها نازل شده است بدان هنگام که دعوت علني و آشکار گرديده است ، و تکذيب کنندگان و گردنکشان پديد آمده اند، و بر پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم و بر مؤمنان سختگيري کرده اند. امّا اگر روايت دوم صحيح باشد، نيم? نخستين ايـن سوره جملگي به مناسبت اذيّت و آزاري نازل گرديده است که مشرکان به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسانده اند و به جلوگيري دعوت پرداخته اند.

به هر حال ما مي بينيم به صبر و شکيبائي رهنمو د مي شود، بعد از رهنمود به شب زنده داري و نماز شبانه و ذکر خداي يگانه. ا ين دو چيز اغلب با يکديگر همراه هستند وقتي که مراد مجهّز کردن دل با زاد و توش? اين دعوت در راه طولاني و پر رنج و مشقّت است ، چه راه اين دعوت در امر نفوذ به دلها و درونها باشد، و چه راه اين دعوت در کار جهاد با دشمنان و کينه توزان باشد. هر دوي اينها هم سخت و دشوار است . . . مي بينيم که به صبر رهنمود و رهنمون مي شود:
(وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ).
در برابر چيزهائي که مي گويند شکيبائي کن .
شکيبائي در برابر چيزي که مي گويند و ماي? خشم و کين مي گردد.
(وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ).
و به گون? پسنديده از ايشان دوري کن . به ترک ايشان گفتن بدون عتاب و سرزنش و خشم و کين ، و بدون دشنام و بدگوئي و سختگيري و تندخوئي ... اين هم خطّ سير د عوت در مکّه است ، به ويژه در اوائل کار دعوت . . 0 در اوائل کار دعوت ، تنها دلها و درونها مورد خطاب قرار مي گرفت و سخن با دلها و درونها بود و بس، و فقط تبليغ آرام و تنها بيان روشنگر در ميان بود.
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زيبا و پسنديده به ترک ديگران گفتن با وجود گردنکشي و تکذيب آنان ، گذشته از ذکر و ياد خدا نياز به صبر و شکيبائي دارد. صبر و شکيبائي سفارش خدا به هر پيغمبري از پيغمبران خود است . آن هم نه يک بار، بلکه بارها و بارها و بارها، و توصي? خدا به بندگانش است ، بندگاني که به پيغمبرانش ايمان آورده اند. ممکن نيست کسي عهده دار اين دعوت بشود، مگر اين که صبر و شکيبائي زاد و توشه و ساز و برگ و سپر و اسلحه و سنگر و پناهگاه او است . ايـن دعوت ، جهاد است . . . جهاد با نفس و شهوات و انحرافات و ضعف و گريزپائي و شتابگري و نااميدي نفس است . . . جها د با دشمنان دعوت ، و با وسائل و تدبير و تفکّر و مکر و کيد و اذيّت و آزارشان است . . . جهاد به طور عام با اشخاصي است کـه از تکاليف و وظائف اين دعو ت سرباز مي زنند و مـي گريزند، و در جامه هاي زياد ي خويشتن را مخفي مي دارند، جامه هائي که برازند? ايشان نيست و بر تن آنان چست درنمي آيد. دعوتگر هم هيچ گونه زاد و توشه اي ندارد مگر صبر و شکيبائي کردن در برابر هم? اينها، و به ذکر و ياد خدا پرداختن ، ذکر و ياد خدا هم تقريباً پيوسته همدم صبر و شکيبائي است .
در برابر چيزي که مي گويند صبر و شکيبائي کن ، و به گون? پسنديده و زيبا از ايشان دوري کن و به ترک ايشان بگو . . . مرا با تکذيب کنندگان واگذار، چه من براي ايشان بس هستم. خود دانم و ايشان :
(وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً) (11)
مرا با ثروتمنداني واگذار که ( تو را و رسالت آسماني را دروغ مي نامند و) تکذيب مي دارند، و با آسودگي خاطر آنان را اندکي مهلت بده . ( خود دانم و ايشان ) .
سخني است که خداوند قادر و توانا و چيره و بزرگوار آن را مي گويد:
(وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ ).
مرا با تکذيب کنندگان واگذار.
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تکذيب کنندگان آدميزادگاني هستند از جمل? مردمان . کسي که ايشان را تهديد مي کند و بيم مي دهد خداوندگاري است که ايشان را آفريده است ، و اين جهان بزرگ و سترگ را آفريده است ، با: ( کُن ) . بشو، نه بيشتر!
مرا با تکذيب کنندگان واگذار . . . چه اين دعوت من است . و بر تو پيام باشد و بس. وظيف? تو ابلاغ است . پس از ابلاغ فرمان يزدان ايشان را واگذار تا تکذيب بکنند و دروغ بنامند. زيبا و پسنديده به ترک ايشان بگوي . من جنگ با ايشان را بر عهده خواهم گرفت . تو فکر خودت را به کار و بار تکذيب کنندگان مشغول مدار!
واي چه کمرشکن و تکان دهنده و هراسناک است وقتي که خداوندگار قادر متعال خودش به جنگ ايـن آفريده هاي هيچ و ضعيف بپردازد! . .
(أُولِي النَّعْمَةِ ).
صاحبان نعمت . . . اشخاص دارا.
اين تکذيب کنندگان دارا و ثروتمند هر اندازه قدرت بر آفريدگان امثال خود داشته باشند در برابر خدا کيستند و چيستند؟
( وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلاً) .
آنان را اندکي مهلت و فرصت بده .
اگر در تمام زندگي دنيا بديشان مهلت و فرصت بدهد اندک است . زندگي دنيا يک روز يا بخشي از يک روز است برابر حساب و کتاب خدا. برابر حساب و کتاب خودشان نيز چنين است وقتي که طومار زندگي درهم پيچيده مي شود. بلکه آنان آن را يک ساعت از يک روز احساس مي کنند وقتي که قيامت فرامي رسد! پس زندگي دنيا کم است مدّت آن هر چند که باشد. تازه اگر هم در اين زندگي دنيا از آنان انتقام گرفته نشود و سالم از دست انتقام خداوند قادر متعال رها شوند و خدا بديشان مهلت و فرصت بدهد. سرانجام اسير و گرفتارشان مي سازد و کار ايشان را مي سازد :
( إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالاً وَجَحِيماً (12) وَطَعَاماً ذَا غُصَّةٍ وَعَذَاباً أَلِيماً) (13)
نزد ما غل و زنجيرها و آتش سوزان دوزخ است . و همچنين خوراک گلوگيري و عذاب دردناکي موجود است .
«
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انکالاً» : قيود. هر نوع غل و زنجير سنگين و بند گران، و « جحيماً » : آتش سوزان . و « طعاماً ذا غُصّه » : خوراکي که در گلو گير کند و نه بيرون بيايد و نه درون برود. هم? اينها سزاوار مناسبي است براي « اولي النّعمه » : صاحبان نعمت . اشخاص دارائي که قدر نعمت را ندانسته اند، و شکر دهند? نعمت را بجاي نياورده اند . . . اي محمّد در برابر ايشان صبر جميل و شکيبائي پسنديده داشته باش ، و مرا با آنان واگذار! ايشان را رها کن ، چه در پيش ما غل و زنجيرها است که به دست و پاي ايشان مي افتد و اذيّت و آزارشان مي دهد. در پيش ما آتش فروزان د وزخ است که ايشان را تافته و بريان مي کند و مي سوزاند. در پيش ما خوراکي است که گلوگير است . در پيش ما عذاب دردناکي در روز هراس انگيزي است . . .
آن گاه صحن? اين روز هراس انگيز را ترسيم مي فرمايد:
( يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيباً مَّهِيلاً )(14)
روزي ، زمين و کوه ها سخت به لرزش و جنبش درمي آيد و ( چنان کوه ها درهم کوبيده مي شود کـه ) کوه ها به توده هاي پراکنده و تپه هاي ريگ و روان تبديل مي گردد.
آهاي ! اين تصوير هول و هراس است که از مردمان تجاوز مي کند و به زمين مي پردازد و بزرگ ترين جولانگاه هاي آن را فرامي گيرد! زمين مي جنبد و مي لرزد و مي ترسد و مي هراسد و تکّه تکّه و پاره پاره مي شود و سقوط مي کند و فرو مي ريزد. پس مردمان ناچيز ضعيف بايد چه حالي را پيدا کنند؟ !
روند سوره در برابر اين صحن? هراس انگيز و هراسناک ، رو به تکذيب کنندگان دارا و صاحب نعمت مي کند. براي ايشان از فرعون مي گويد، و فرعون زورمدار و زورگو را به يادشان مي آورد. برايشان مـي يد که خداوند چيره و فدرتمند چگو نه او را گرفتار کرد و کيفر داد:
(
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إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولاً شَاهِداً عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (15) فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذاً وَبِيلاً) (16)
( اي اهل مکّه !) ما پيغمبري را به سوي شما فرستاده ايم که ( در روز قيامت ) گواه بر شما است ، همان گونه که به سوي فرعون پيغمبري را فرستاده بوديـم . فرعون با آن پيغمبر به مخالفت برخاست ، و ما هم او را به سختي فرو گرفتيم ( و به مجازات شديدي گرفتار ساختيم ) . اين گونه کوتاه و مختصر از فرعون و فرعونيان مي گويد، و دلهاي ايشان را به تکان و لرزه مي اندازد و از جاي مي برد و آشفته مي سازد. تکان و لرزش و آشفتگي دلها به دنبال صحنه زمين و کوه ها و تکان و لرزش و آشفتگي و سقوط کردن و فرو ريختن آنها ذکر مي گردد. چه آن گرفتار کردن و کيفر دادن قيامت است ، و اين گرفتار کردن و کيفر دادن دنيا است . پس چگونه خودتان را نجات مي دهيد و از همچون هول و هراس وحشتناکي مي رهانيد؟
(فَكَيْفَ تَتَّقُونَ - إِن كَفَرْتُمْ - يَوْماً يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيباً (17) السَّمَاء مُنفَطِرٌ بِهِ).
اگر کافر شويد، چگونه خود را از ( عذاب شديد) روزي بر کنار مي داريد که ( ترس و هراس آن ) کودکان را پير مي سازد؟ ! در آن روز آسمان ( با همه قوّت و عظمتي که دارد، از خوف و هول قيامت ) از هم شکافته مي گردد.
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تصويري که از هول و هراس در اينجا ترسم شده است بدين گونه است : آسمان از آن تکّه و پـاره مي شود. پيش از اين هم زمين و کوه ها از آن به تکان و لرزه درآمده بودند. به گونه اي است که کودکان را پير مي سازد. هو ل و هراسي است که تصويرهايش در طبيعت ساکت ، و در انسانيّت زنده ، ترسيم مي شود . . . در صحنه هائي به تصوير د رمي آيد، و روند قرآني آنها را به ذهن و شعو ر مخاطبان منتقل مي کند، به گونه اي که انگار هم اينک رخ داده اند و در مقابل ديـدگان آماده اند . . . آن گاه آن را تأکيد مي کند:
(كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولاً) (18)
وعد? خدا قطعاً به وقوع مي پيوندد.
رخ مي دهد و خلافي در آن نيست . آنچه خدا بخواهد انجام مي دهد، و آنچه بخو اهد مي شود و پيش مي آيد. در مقابل اين هول و هراسي که در جهان بيرون و همچنين در جهان درون به تصوير درمي آيد، دلهاي مردمان را مي پسايد تا متذکّر و پندپذير گردند و راه سلامت و ايمني را در پيـش گيرند . . . راه خدا:
(إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلاً) (19)
اينها اندرز و يـادآوري است ، هر کس که خواستار ( استفاد? از آنها) است ، او راهي را به سوي پروردگار خود برمي گزيند ( و خويشتن را به سعادت ابدي مي رساند) .
قطعاً راهي که رو به خدا دارد ايمن تر و آسان تر از راهي است که مورد شکّ و ترديد است و رو به هول و هراس ناگوار و نابهنجار است .
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در همان حال که اين آيات پايه هاي تکيه گاه و پاهاي تکذيب کنندگان را به جنبش و لرزش مي اندازد، به دل پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و به دل جماعت مؤمن و ضعيف و اندک آن زمان ، آرامش و اطمينان و يقين مي اندازد، و نور ايمان را در آن دلها بيشتر پرتوانداز مي سازد. چرا که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مسلمانان احساس مي کردند پروردگارشان با ايشان است . دشمنانشان را مي کشد، و آنان را به کيفر مي رساند، و به غل و زنجيرشان مي کشاند. مدّت کمي بيشتر نمي گذرد و فرصت کتاب بيشتر بدان داده نمي شو د، به سررسيد مدّت زمان معلوم عمر مي رسند و کار از کار مي گذرد، و فرمان يزدان اجراء مي شو د. اجل درمي رسد و يـزدان دشمنان خود و دشمنان مؤمنان را به کيفر مي رساند و به دوزخشان مي اندازد و به عذاب دردناک گرفتارشان مي سازد.
قطعاً خدا دوستان خود را در دست دشمنانش رها نمي کند، هر چند که تا مدّت زماني هم بديشان مهلت و فرصت دهد . . .
*
هم اينک نيم? دوم اين سوره فرامي رسد، و در يک آي? طولاني جاي مي گيرد. اين آيه يک سال بعد از نزول سرآغاز اين سوره نازل گرديده است ، بنا به ارجح اقوال :
(
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إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (20)
پروردگارت مي داند که تو و گروهي از کساني که با تو هستند، نزديک به دو سوم شب ، يا نصف ، و يا يک سوم آن را ( نمي خوابيد و به عبادت مي پردازيد و) به نماز مي ايستيد. خدا است که اوقات شب و روز را مي داند و دقيقاً تعيين مي کند. او مي داند که شما نمي توانيد ( ساعات شب و روز را دقيقاً تعيين کنيد و) حساب آن را داشته باشيد. لذا ( براي شما تخفيف قائل شد و) بر شما بخشيد. پس آن مقدار از قرآن را ( در نماز) بخوانيد که برايتان ميسّر است . خدا مي داند که کساني از شما بيمار مي شوند، و گروهي ديگر براي جستجوي روزي و به دست آوردن نعمت خدا در زمين مسافرت مي کنند، و دست? ديگر در راه خدا مي جنگند. لذا آن مقدار که برايتان ممکن است و توانائي داريد ( در نماز شبانه ) قرآن بخوانيد. نماز بگزاريد، و زکات مال به در کنيد، و قرض الحسنه به خدا دهيد. هر خوبي و خيري را کـه براي خود پيشاپيش مي فرستيد، آن را نزد خداوند بهتر و با پاداش بيشتري خواهيد يافت . از خدا آمرزش بخواهيد، چرا که خدا آمرزگار و مهربان است .
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اين پسود? زيبا و نمناک تخفيف است که بر رنجها و خستگي ها و دشواريها دست مي کشد. دعوت ساد ه گرفتن خدا از پيغمبر و مؤمنان است . خدا خلوص پيغمبر و خلوص مؤمنان را نسبت به خودش ديده است . پاهايشان بر اثر شب زنده داري طولاني براي به نماز ايستادن و مقدار زيادي از قرآن را در آن خواندن ورم کرده است و آماسيده است . خدا که نمي خواسته است پيغمبر خود را با اين قرآن و با شب زنده داري بدبخت کند. بلکه خدا مي خواسته است او را براي کار بزرگ و مهمّي آماده کند، کار بزرگ و مهمّي که در طول زندگي باقيمانده اش با آن روياروي مي گردد، و هم او و هم مجموع? مؤمنان اندکي که در شب زنده داري و پرستش و نيايش شبانه با او بوده اند، با آن روياروي مي شوند. در اين سخنان ، مودّت و محبّت و اطمينان بخشيدن و دلداري دادن است :
(إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ).
پروردگارت مي داند که تو و گروهي از کساني که با تو هستند، نزديک به دو سوم شب ، يا نصف ، و يا يک سوم آن را ( نمي خوابيد و به عبادت مي پردازيد و) به نماز مي ايستيد.
خدا تو را ديده است! شب زنده داري و نمازت ، شب زنده داري و نماز تو و گروهي از کساني که با تو هستند، پذيرفته شده است و در ترازوي خدا مقبول افتاده است ! . . پروردگارت مي داند که پهلوهاي تو و پهلوهاي ايشان از رختخواب ها دوري گزيده است و به ترک گرمي رختخواب ها در شبهاي سرد گفته است ، و به نداي گول زنند? رختخوابها گوش نداده است ، و بلکه به نداي خدا گوش فرا داده است . . . پروردگارت بر تو و بر يارانت مي بخشايد و رحم مي نمايد و برايتان تخفيف ارمغان مي فرمايد . . .
(وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ).
خدا است که اوقات شب و روز را مي داند ( و حساب آنها را دارد).
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بر اين مي افزايد و از آن مي کاهد. اين است که شب دراز مي گردد و کوتاه مي شود. تو و کساني که با تو هستند نزديک به دو سوم شب ، يا نصف ، و يا يک سوم آن را نمي خوابيد و بيدار مي مانيد. خدا ضعف شما را در ادام? کار مي داند. او نمي خواهد شما را به رنج و زحمت بيندازد و بر شما سخت بگيرد. بلکه خدا مي خواهد زاد و توشه برگيريد که برگرفتيد. پس بر خود سبک بگيريد، و کار را آسان بکنيد:
(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ).
پس آن مقدار از قرآن را ( در نماز) بخوانيد که برايتان
ميسّر است .
از قرآن آن مقدار در نماز شب بخوانيد که مي توانيد و رنج و زحمت و مشقّت چنداني به همراه ندارد. خدا مي دانسته است که امور و شؤوني در انتظارتان است و جدّ و جهد و تاب و توان را مـي طلبد و صرف خود مي کند، و با انجام آن امور و شؤون شب زنده داري و به نماز ايستادن طولاني شما را دچار مشقّت مي سازد:
(عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى ).
خدا مي داند که کساني از شما بيمار مي شوند.
براي آن بيماران اين شب زنده داري و به نماز ايستادن سخت خواهد بود.
(وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ).
و گروهي ديگري براي جستخوي روزي و به دست آوردن نعمت خدا در زمين مسافرت مي کنند.
به دنبال روزي مي روند و رنج و زحمت مي کشند. طلب رزق و روزي هم ضرورتي از ضرورتهاي زندگي است . خدا هم نمي خواهد و نمي پسندد که شما به ترک امور زند گيتان بگوئيد و بسان راهبان و ديرنشينان براي انجام شعائر و مراسم ديني از مردمان و کار و بار جهان بگسليد و گوشه گيري کنيد.
(وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ).
و دستـ? ديگري در راه خدا مي جنگند.
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خدا مي دانسته است که به شما اجاز? جنگ با کساني را خواهد داد که به شما ظلم و ستم مي کنند تا پـيروز بشويد، و پرچم اسلام را در زمين برافراشته کنيد، پرچمي که ستمگران از آن مي ترسند. پس بر خود آسان بگيريد:
(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ).
پس آن مقدار از قرآن را ( در نماز) بخوانيد که برايتان ميسّر است .
بدون اين که بر خود سخت بگيريد و توليد رنج و مشقّت کنيد . . . و بر انجام فرائض و واجبات ديني استوار و ماندگار باشيد:
(وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ).
نماز بخوانيد و زکات بدهيد.
بعد از آن به خدا وام بدهيد تا خير و خوبي آن برايتان باقي بماند . . .
(وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا).
و قرض الحسنه به خدا دهيد. هر خوبي و خيري را که براي خود پيشاپيش مي فرستيد، آن را نزد خداوند بهتر و با پاداش بيشتري خواهيد يافت .
رو به خدا کنيد و از او طلب آمرزش نمائيد و عذر تقصير به درگاهش ببريد. چه انسان قصور مي کند و کوتاهي مي ورزد و به لغزش و اشتباه دچار مي آيد، هر اندازه هم جدّ و جهد کند و به دنبال راستي و درستي بيفتد:
(وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (20)
از خدا آمرزش بخواهيد، چرا که خدا آمرزگار و مهربان است .
اين پسود? مهر و مودّت و آسانگيري و آرامش بخشيدن و اطمينان دادن است که بعد از گـذشت يک سال از شب زنده داري و به نماز ايستادن شبانه فرامي رسد!
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خدا براي مسلمانان تخفيف مي دهد، و شب زنده داري و نماز شبانه را براي آنان سنّت و مستحبّ مي سازد نه فريضه و واجب . اما پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برنامه و شيو? خود را با پروردگار خود ادامه مي دهد، و شب زنده دا ري و نيايش و پرستش شبان? خويش را از دو سوم شب کم تر نمي کند. با پروردگار خود به مناجات مي پردازد، و در خلوت شب و در سکوت آن با پروردگارش راز و نياز مي گويد. از اين حضور در آستان? الهـي ، زاد و توش? زندگي و زاد و توش? جهاد برمي گيرد. هر چند که چشمانش به خواب برود، دلش به خواب نمي رود. چه دل پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم پيوسته به ذکر و ياد خدا مشغول بود. از ديگران مي بريد و به مولي و سرورش مي پرداخت . دلش از هر چيزي پرداخته بود و گسيخته بود تنها به پروردگارش پيوسته بود و به آستانه اش درآويخته بود! با وجود آن هم? بارهاي سنگيني که بر دوش مي کشيد، و با وجود آن همه رنج و زحمتي که از بارهاي سنگين مي ديد . . .
*

[1]مسلم آن را از حديث قتاده استخراج کرده است . . . احاديث زيادي و اقوال متعددي دربار? نماز پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم در شب ، و در بار? نماز وتر او نقل گرديده است . گونه هاي گوناگوني دربار? اين چنين نمازي به صحّت رسيده است . . . مراجعه شود به « زادالمعاد» تأليف ابن قيّم که د بار? رهنمود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم د ربار? شب زنده داري و نماز شب است .
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سور? مدّثّر مکّي و 56 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1)قُمْ فَأَنْذِرْ (2)وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3)وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6)وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8)فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9)عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10)ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11)وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا (12)وَبَنِينَ شُهُودًا (13)وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14)ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15)كَلا إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا (16)سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا (17)إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18)فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19)ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20)ثُمَّ نَظَرَ (21)ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22)ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23)فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24)إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ (25)سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26)وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27)لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (28)لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29)عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ (30)وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (31)كَلا وَالْقَمَرِ (32)وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33)وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34)إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ (35)نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (36)لِمَنْ
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شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37)كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39)فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40)عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41)مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42)قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43)وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44)وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45)وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46)حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47)فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ (48)فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49)كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50)فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51)بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً (52)كَلا بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ (53)كَلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (55)وَمَا يَذْكُرُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) (56)

آنچه قبلاً در بار? سور? « مزّمّل » گفته شد، از نظر سبب نزول ، و زمان نزول ، بر اين سوره هم منطبق است . در بار? سور? مزّمّل روايتهائي است که اوّلين چيزي که بعد از سور? « علق » نازل گرد يده است ، سور? مزّمّل بوده است . روايت ديگري هم مي گويد سور? مزّمّل بعد از آشکارا گرديدن دعوت ، و شروع اذيّت و آزار پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم توسّط مشرکان ، نازل شده است .
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بخاري گفته است : يحيي از وکيع ، وکيع از علي پسر مبارک، و او از پسر ابوکثير برايمان روايت کرده است و گفته است : از ابوسلمه پسر عبد الرحمن در بار? نخستين چيزي که از قرآن نازل گرديده است پرسيدم . گفت (يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ) است . . .گفتم : مي گويند: (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ) بوده است . ابوسلمه گـفت : از جابر پسر عبدالله در اين باره پرسيدم . همان چيزي که تو به من گفتي ، من بدو گفتم . جابر گفت : براي تو نمي گويم ، مگر آنچه را که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم برايمان بيان داشته است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرموده است :
(جاورت بحراء فلما قضيت جواري هبطت فنوديت , فنظرت عن يميني فلم أر شيئا , ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا , ونظرت أمامي فلم أر شيئا , ونظرت خلفي فلم أر شيئا , فرفعت رأسي فرأيت شيئا . فأتيت خديجة فقلت:" دثروني وصبوا علي ماءا باردا " قال:فدثروني وصبوا علي ماءا باردا . قال:فنزلت: (يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر) .
به حراء پناه بردم و ماندم . هنگامي که پناه بردن و ماندنم را تمام کردم پائين آمدم . فريادم زدند. به راست خود نگا ه کردم چيزي نديدم . به چپ خود نگاه کردم چيزي نديدم . به جلو خود نگاه کردم چيزي نديدم . به پشت سر خود نگاه کردم چيز ي نديدم . پس سرم را بلند کردم ، چيزي را ديدم . به پيش خديجه رفتم و گفتم : مرا بپوشانيد و آب سرد بر من بريزيد . . . فرمود: مرا پوشاندند و آب سرد بر من ريختند . . . فرمود: آن گاه
(يا أيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر) نازل گرديد» .
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مسلم اين حديث را نقل کرده است از عقيل ، و او از ابن شهاب، و او از ابوسلمه که گفته است : جابر پسر عبدالله به من اطّلاع داده است و گفته است : او از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم شنيده است وقتي که در بار? دوران وحي صحبت فرموده است . پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم در لابلاهاي فرموده هايش گفت :
(فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء , فرفعت بصري قبل السماء , فإذا الملك الذي جاءني بحراء , قاعد على كرسي بين السماء والأرض , فجثيت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت إلى أهلي فقلت زملوني , فدثروني , فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر . قم فأنذر . . . - إلى - والرجز فاهجر).
« وقتي از اوقات که من راه مي رفتم ، ناگهان صدائي را از سوي آسمان شنيدم . به سوي آسمان چشم دوختم . چشمم به فرشته اي افتاد که در حراء به پيش من آمده بو د. ديدم روي صندلي ميان آسمان و زمين نشسته است . پس از او به زانو افتاد م و تا زمين خم برداشتم. به پيش اهل و عيال خود برگشتم و گفتم : مرا بپوشانيد. آنان مرا پو شاندند. خداوند بزرگو ار نازل فرمود: (يا أيها المدثر . قم فأنذر . . .) تا مي رسد به : (والرجز فاهجر).
ابوسلمه گفته است : « رُجز» به بتها گفته مي شود . . . آن گاه بازار وحي گرم شد و پياپي نازل گرديد . . . بخاري هم اين حديث را بدين گونه نقل کـرده است . . . ايـن چيزي را که نقل کرديم همان واژگان و جملاتي است که بخاري ذکر نموده است .
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ابن کثير در تفسير بر اين حديث حاشيه مـي زند و مي گو يد: « اين روند سخن همان چيزي است که محفوظ گرديده است ، و مي رساند که وحي پيش از اين نازل گرديده است . چرا کـه در آن آمده است : « ناگـهان فرشته اي را ديدم که در حراء به پيش من آمده بود» . اين فرشته ، جبرئيل است . او در دل غار حراء اين سخن پروردگار را براي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم ارمغان آورده است : (اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (1)خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2)اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ (3)الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4)عَلَّمَ الإنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ) بعد از اين مدّتي در نزول وحي تأخير افتاده است . بعدها فرشته وحي فرود آمده است . آنچه اين دو سخن را متّحد و متّفق مي سازد اين است که گفته شود اوّلين چيزي که بعد از دوران تأخير وحي نازل گرديده است اين سوره بوده است « .
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اين روايتي است . روايت ديگري هم وجود دارد . . . طبراني گفته است : محمّد پسر علي پسر شعيب سمسار از حسن پسر بشر بجلي ، و او از معافي پسر عمران ، و او از ابراهيم پسر يزيد، برايمان روايت کرده است که ابراهيم پسر يزيد گفته است : از پسر ابومليکه شنيدم که گفت : از ابن عبّاس شنيدم که گفت : وليد پسر مغيره براي قريشيان خوراکي تهيّه ديد و ايشان را دعوت کرد. وقتي که از خوردن تمام شدند، وليد پسر مغيره بديشان گفت : در بار? اين مرد چه مي گوئيد؟ بعضي گفتند: او جادوگر است . بعضي گفتند: او جادوگر نيست . برخي گفتند: او کاهن و غيبگو است . برخي گفتند: او کاهن و غيبگو نيست . جمعي هم گفتند: او شاعر است . جممي پاسخ دادند: او شاعر نيست . گروهي هم گفتند: سخنانش سحر و جادوئي است که روايت و حکايت مي شود. پس همگان متّحد و متّفق شدند که بگو يند: سخنانش سحر و جادوئي است که روايت و حکايت مي شود. اين خبر به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رسيد. غمگين گرديد. سر به زير جامه کشيد، و جامه را بر خود پيچيد. خداوند بزرگوار نازل فرمود :
(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1)قُمْ فَأَنْذِرْ (2)وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3)وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6)وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) (7)
نزديک است اين روايت همان چيزي باشد که در بار? سور? « مزّمّل » روايت گرديده است . . . اين امر ما را بر آن مي دارد که نتوانيم قاطعانه بگوئيم که کدام يک از اين دو سوره جلوتر نازل گرديده است ، و کدام يک از آن دو بدين مناسبت يا آن مناسبت نازل شده است .
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جز اين که مي توان گفت : نگريستن به خود نصّ قرآني اشاره بدين دارد که سرآغاز اين سوره تا اين فرمود? خداوند بزرگوار: (وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) چه بسا در اوائل نخستين روزهاي دعوت نازل شده باشد. بسان سرآغاز سور? « مزّمّل » تا اين فرمود? يزدان بزرگو ار: (واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا , رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا). هم اين بخش و هم آن بخش از سرآغاز سوره ها براي آماده سازي خود پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است جهت برخاستن و پـذيرفتن بزرگ ترين مسؤوليّت ، و بعد از آن روياروي شدن با قريشيان و آشکارا دعوت را با ايشان در ميان نهادن و همه چيز را بد انان گفتن . چيزهائي که سختيها و گرفتاريهاي زياد و گوناگوني به دنبال دارند. سختيها و گرفتاريهائي که روياروي شدن با آنها نياز به آمادگي رواني پيشين دارد . . . چه بسا آنچه بعد از سرآغاز سور? مدّثّر و آنچه بعد از سرآغاز سوره مزّمّل ، نازل گرديده است ، پس از گذشت مدّت زماني به مناسبت تکذيب مردمان و سرکشي و دشمنانگي ايشان ، و اذيّت و آزار رساندنشان به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم با تهمت زدن و مکر و کيد کردن پست و ناجوانمردانه، نازل شده باشد. امّا احتمال ، احتمال ديگري را نفي نمي کند. و آن اين که هر دو سراغاز سوره ها همراه با چيزهائي نازل شده باشند که به دنبال سرآغاز اين سوره و آن سوره آمده اند و قرار دارند. آن هم به مناسبت يک چيز که تکذيب کردن ، و غمگين شدن پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در برابر دغلبازي و نيرنگي است که قريشيان مي کردند و مي زدند و توطئ? آن را مي چيدند . . .کار و بار اين دو سوره ، همان کار و باري است که در سور? قلم از آن سخن گفتيم بدان شيوه و روال که در آنجا در پيش گرفتيم .
*
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سبب و مناسبت هر چه باشد، اين سوره در سرآغاز خود آن نداي آسماني را به همراه دارد. ندائـي که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را براي اين کار بزرگ نماينده مي سازد، و خوابيدن و جامه بر سر کشيدن و گرم شدن را از او مي گيرد، و او را به جهاد و مبارزه و رنج بردن مي کشاند:
(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1)قُمْ فَأَنْذِرْ) (2)
اي جامه بر سر کشيده ( و در بستر خواب آرميده !) برخيز و ( مردمان را از عذاب يزدان ) بترسان . ( مدّثّر/1و2)
همراه با آن ، پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم رهنمود و رهنمون مي شود به آمادگي پيدا کردن براي اين کـار بزرگ، و کـمک گرفتن براي انجام آن از اين چيزي که خدا او را بدان مي خواند:
(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3)وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4)وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5)وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (6)وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) (7)
و تنها پروردگار خود را به بزرگي و کبريائي بستاي ( و تنها او را بزرگ بشمار) . و جام? خويش را پاکيزه دار ( و خويشتن را از آلودگيها پاک گردان ) . و از چيزهاي کثيف و پليد دوري کن . بذل و بخشش براي اين مکن که افزون طلبي کني . ( بلکه براي رضاي خدا احسان و صدقه و بذل و بخشش کن ) . و براي ( خشنودي و محض رضاي ) پروردگارت شکيبائي کن .( مدّثّر/3-7)
مشک ختام اين رهنمود و رهنمون در اينجا صبر و شکيبائي است ، همان گونه که در آنجا در سور? مزّمّل چنين بود.[1]
اين سوره بعد از اين رهنمود و رهنمون ، تهديد کردن و ترساندن کساني را دربر دارد که آخرت را تکـذيب مي کنند. اين چنين افرادي تهديد مي گردند و بيم داده مي شوند از جنگي که مستقيماً خدا با ايشان دارد، همان گونه که سوره مزّمّل در بر داشت :
(
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فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8)فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9)عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10)ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا (11)وَجَعَلْتُ لَهُ مَالا مَمْدُودًا (12)وَبَنِينَ شُهُودًا (13)وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا (14)ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15)كَلا إِنَّهُ كَانَ لآيَاتِنَا عَنِيدًا (16)سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا) (17)
هنگامي که در صور دميده مي شود. آن روز، روز سختي خواهد بود. براي کافران آسان نخواهد بود ( و بلکه پرمشقّت و دردسر خواهد بود) . مرا واگذار با آن کسي که او را تک و تنها ( و بدون دارائـي و اموال و اولاد) آفريده ام . و ثروت بسياري بدو داده ام . و پسراني بدو داده ام که ( همواره در پيش او آماده ، و در مجالس براي خدمتگذاريش ) حاضرند. و ( وسائل زندگي را) از هر نظر براي او فراهم ساخته ام ( و بدو دم و دستگاه داده ام ) . گذشته از اين ( بدون شکر و سپاسي که بکند) اميدوار است که ( بر نعمت و قدرتش ) بيفزايم ! هرگز! ( چنين نحواهد شد و بدانچه آرزو مي کند نخواهد رسيد) . چرا که با آيات ما دشمن و ستيزه جو است . به زودي او را به بالا رفتن از گردنه ( مشکلات و معضلات زندگي ) وامي دارم ( و به سختيها و دشواريهاي فراوان دچار مي سازم ) . (مدّثّر/8-17)
سور? مدّثّر يکي از تکذيب کنندگان را با صفت ويژه اش مي شناساند و مشخّص مي دارد، و صحنه اي از صحنه هاي مکر و کيد او را - بدان گونه که در سور? قلم آمده است - ترسيم مي کند. چه بسا اين شخص مورد نظر در اينجا و در آنجا فردي باشد. گفته شده است . او وليد پسر مغيره است . . . تفصيل روايـتها هنگام روياروئي با نصّ خواهد آمد. اين سوره سبب جنگ خداوند بزرگوار با او را تذکّر مي دهد:
(
(1/9)



إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18)فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19)ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20)ثُمَّ نَظَرَ (21)ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22)ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23)فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24)إِنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ) (25)
او ( براي مبارز? با پيغمبر و قرآن ) بينديشيد ( و در نظر گرفت که چه بگويد و بکند) و نقشه اي که کشيد و طرحي را ( در ذهن خود) آماده ساخت . مرگ بر او باد! چه نقشه اي که کشيد و چه طرحي که ريخت ؟ ! باز مرگ بر او باد! چه نقشه اي که کشيد و چه طرحي که ريخت ؟ ! باز هم نگريست و دقت کرد. سپس چهره درهم کشيد و شتابگرانه اخم و تخم کرد. بعد واپس رفت و گـردن افراخت . آن گاه گفت : اين ( کتاب قرآن نام ) چيزي جز جادوي منقول ( از پيشينيان و روايت شده از ديگران ) نمي باشد. اين ( چيزهائي که محمّد کلام آسماني نام مي دهد) چيزي جز سخن انسانها نيست . ( مدّثّر/18-25)
آن گاه فرجام و جايگاه او را تذکّر مي دهد:
(سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26)وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27)لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (28)لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (29)عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) (30)
هر چه زودتر او را داخل دوزخ مـي سازيم و بدان مي سوزانيم . تو چه مي داني کـه دوزخ چگونه است ؟ ! دوزخ نه مي ميراند و نابود مي کند ( تا انسان از دست آن با مرگ هميشگي راحت شود) و نه رها مي سازد ( تا انسان از دست آن بگريزد و نجات پيدا کند) . پوست تن را به کلّي سياه و دگرگون مي سازد. نوزده ( فرشته ) بر آن گمارده شده اند. (مدّثّر/26-30)
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به مناسبت صحن? دوزخ ، و فرشتگان نوزده گانه اي که بر آن گماشته و مأمور شده اند، و اين شماره چه غوغا و بلا و پرسش و گمان و تمسخري را در ميان مشرکان و افراد ضعيف الايمان برانگيخت و به راه اند اخت ، اين سوره بدين مناسبت از حکمت و فلسف? خدا در ذکر اين شماره سخن مي گويد. آن گاه دريچه اي را روبروي حقيقت غيب خدا، و اختصاص خدا بدين غيب باز مي کند. اين دريچه پرتوي از نور را بر گـوشه اي از جهان بيني ايماني حقيقت غيب نهان در علم يزدان را مي تاباند:
(وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلا مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ) (31)
مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده ايم ، و شمار? آنان را نيز جز آزمايش کافران نساخته ايم . هدف اين است که اهل کتاب يقين و اطمينان حاصل کنند ( که آنچه قرآن در بار? خازنان دوزخ مي گويد، از طرف خدا است ) و بر ايمان مؤمنان نيز بيفزايد، و اهل کتاب و مؤمنان ( در بار? حقّانيّت اين کتاب آسماني ) ترديد به خود راه ندهند، و کساني که در دلشان بيماري ( نفاق ) است ، و کافران بگويند: خدا مثلاً از بيان اين ( چنين عددي ) چه مي خواسته است ؟ اين گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه مي سازد، و هر کس را بخواهد هدايت مي بخشد. لشکرهاي پروردگارت را جز او کسي نمي داند، و اين جز انذرزي براي مردم نيست . ( مدّثّر/ 31)
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آن گاه کار آخرت و دوزخ و نگهبانان آن را با صحنه هاي جهاني آماده و حاضر در برابر ديدگان ، ربط و پيوند مي دهد، تا بدين وسيله پـيام ايـن را و آن را براي دلها د ر نمايشگاه بيداري و هو شياري و ترساندن و بيم دادن ، گرد آورد:
(كَلا وَالْقَمَرِ (32)وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33)وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34)إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ (35)نَذِيرًا لِلْبَشَرِ (36)لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ) (37)
اين چنين نيست که ايشان مي پندارند! سوگند به ماه ! و سوگند به شب بدان گاه که پشت کند ( و دامن برچيند و روي به رفتن آرد!) . و سوگند به صبح ، چون ( نقاب از چهره برگيرد، و پرده برافکند، و) روشن گردد! دوزخ ( يکي از مسائل مهمّ و حوادث عظيم ، اصلاً) بلائي از بلاهاي بزرگ است . وسيل? بيم دادن انسانها است . براي کساني از شما که مي خواهند ( به سوي خيرات و طاعات ) پيش بروند، و يا کساني از شما که مي خواهند ( از خيرات و طاعات ) عقب بکشند. (مدّثّر/32-37)
همچنين از جايگاه بزهکاران و از جايگاه يـاران دست راست سخن مي رود، وقتي که تکذيب کنندگان به درازا اعتراف و اقرار مي کنند به اسباب و عللي که ايشان را سزاوار اسارت و غل و زنجير در روز سزا و جزا و حساب و کتاب مي سازد. با سخن فيصله بخشي بر کار و بارشان پيرو مي زند، کار و باري که ميانجيگري ميانجيگران بديشان سودي نمي رساند و فائده اي برايشان ندارد:
(
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كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (38)إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39)فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40)عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41)مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42)قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43)وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44)وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45)وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46)حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ (47)فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) (48)
هر کسي در برابر کارهائي که کـرده است ( در دوزخ زنداني مي گردد و) گروگان مي شود. مگر ياران سمت راستي ( که مؤمنانند و خويشتن را با انجام نيکيها در جهان از عذاب يزدان رهانيده اند) . آنان در باغهاي بهشت بسر مي برند، و ( از دوزخيان ) مي پرسند. از بزهکاران و گناهکاران ( مي پرسند: ) چه چيزهائي شما را به دوزخ کشانده است و بدان انداخته است ؟ مي گويند: ( در جهان ) از زمر? نمازگزاران نبوده ايم . و به مستمند خوراک نمي داده ايم . و ما پـيوسته با باطلگرايان ( همنشين و همصدا مي شده ايم و به باطل و ياوه و عيبجوئي ) فرو مي رفته ايم . و روز سزا و جزاي ( قيامت ) را دروغ مي دانسته ايم . تا مرگ به سراغمان آمد. ديگر شفاعت و ميانجيگري شفاعت کنندکان و ميانجيگران ( اعم از فرشتگان و پيغمبران و صالحان ) بديشان سودي نمي بخشد. ( مدّثّر/38-48)
در ساي? اين صحن? خوارکننده ، و اعتراف و اقرار رسوا کننده ، از موضعگيري تکذيب کنندگان در برابر دعوت به پند گرفتن و نجات از اين سرنوشت مي پرسد، پرسشي که موضعگيري ايشان را زشت و پلشت مي شمارد. صحن? مسخره کننده اي را هم از ايشان ترسيم مي کند، صحنه اي که گريز چموشان? حـيوانـي ايشان را خنده آور و ننگين نشان مي دهد:
)فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49)كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50)فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ((51)
(1/13)



چرا بايد ايشان ، از قرآن رويگردان شوند؟ انگار آنان گورخران رمنده اي هستند. گورخراني که از شير گريخته و رميده باشند. (مدّثر/49-51 )
پرده از غروري برمي دارد که گريبانگيرشان مي گردد و آنان را از شنيدن و پذيرفتن صداي تذکردهند? دلسوز بازمي دارد:
(بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً )(52)
اصلاً هر يک از ايشان مي خواهد که ( از سوي خدا، جداگانه ) نام? سرگشاده اي ( که همه بتوانند آن را ببييند و بخوانند) بدو داده شود. ( نامه اي که ابلاغ پيغمبري يکايک آنان باشد، يا داّل بر صدق نبوّت پيغمبر اسلام باشد) . ( مدّثر /52)
اين حسود ي کردن با پيـغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و عشق به اين است نام? سرگشاد ه اي به هر يک از ايشان داده شود! سبب نهان ديگر اين است تا ندارند و بيمناک هستند:
(كَلا بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ )(53).
نه چنين است (که ايشان مي گوييد و مي خواهند!) اصلاً آنان از آخرت بيمناک هستند. (مدّثر/ 53)
در آخر، بيان قاطعانه اي درمي رسد که سازشي و نرمشي در آن نيست :
(كَلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ) (55)
نه چنين است ( که ايشان در بار? قرآن مي انديشند!) قرآن سراپا پند و اندرز و ياد و يادآوري است . هر کس بخواهد، آن را ياد مي کند ( و مي خواند و بدانچـه در آن است عمل مي کند) . (مدّثر/ 45و 55)
و هم? کارها را به اراده و مشيّت و قضا و قدر خدا حواله مي دهد:
(وَمَا يَذْكُرُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ )(56).
امّا ( در عين حال پند گرفتن از آن ، جز به مشيّت و توفيق الهي نيست ) آنان اندرز نمي گيرند مگر اين که خدا بخواهد. سزد که از ( خشم ) خدا دوري جست ، و او را سزد که آمرزکاري کند ( و بر ديگران ببخشايد). (مدّثر/56 )
*
(1/14)



بدين منوال و بر اين روال اين سوره حلقه اي از حلقه هاي مبارز? رواني را به تصوير مي کشد، مبارزه اي که قرآن از يک سو با جاهليّت و با انديشه هاي جاهليّت دلهاي قريشيان آغاز کرده است ، و از ديگر سو آن را آغاز کرده است با سرکشي و دشمنانگي و نيرنگ و رويگرداني از روي عمد و قصد با شيو ه هاي گوناگون و جوراجوري که دارد . . . مشابهه هاي زيـادي ميان رويکردهاي اين سوره و رويکردهاي سور? مزّمّل و سور? قلم است . مشابهه هائي که دلالت دارند بر اين که هم? اين سو ره ها در زمانهاي نزديک به هم براي روياروئي با حالتهاي همگون و همانند نازل گرديده اند . . . به استثناي نيم? دوم سور? مزّمّل که سبب نزول ويـژه اي دارد، و آن تمرين رواني و روحـي پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و گروهي از کساني است که در خدمتش بوده اند، همانگو نه که گذشت.
*
اين سوره داراي آيه هاي ک وتاهي است . حرکت سريع و تندي دارد. فاصله ها و قافيه ها متنوّع است . آهنگ سوره گاهي آرام و متنوّع پيش مي رود، و گـاهي نفس زنان و شتابان به جلو مي تازد! به ويژه شتاب مي گيرد هنگامي که صحن? آن تکذيب کننده اي را به تصوير مي کشد که مي انديشد و مي سنجد و روي ترش يک و اخم و تخم مي نمايد . . . و صحنه دوزخي را به تصوير مي کشد که نه مي ميراند و نابود مي کند و نه رها مي سازد، و پوست تن را به کلّي سياه و دگرگون مي نمايد . . . و صحن? گريز ايشان را به تصوير مي کشد که بسان گورخران رمنده اي که از شير بگريزند، آنان هم مي رمند ومي گريزند!
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اين دگرگوني آهنگ و قافيه در صحنه ها و سايه روشنهاي مختلف مز? ويژه اي بدين سوره داده است . به ويژه هنگام برگشت دادن برخي از قافيه ها وقتي که به پايان مي آيند و ديگر باره به ميان مي آيند، همچون قافي? راء ساکنه : الْمُدَّثِّرُ. أَنْذِرْ. فَكَبِّرْ ... همچنين برگشت دادن آن پس از گذشت چندي : قدّر. بسر. إستکبر. سقر ... به هبين سان انتقال از قافيه اي به قافي? ديگري در يک بند که ناگهاني صورت مي گيرد، وليکن به خاطر هدف خاصي که در ميان است . بدان گاه که يزدان سبحان مي فرمايد:
(فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49)كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50)فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ).
چرا بايد ايشان ، از قرآن رويگردان شوند؟ انگار آنان گورخران رمنده اي هستند، گورخراني که از شير گريخته و رميده باشند. ( مدّثر/49-51) در آي? نخستين مي پرسد و زشت مي شمارد. در آي? دوم و سوم به تصوير مي کشد و به تمسخر مي گيرد! و به همين روال و منول... هم اينک به شرح و بسط اين سوره مي پردازيم :
*
يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ (2) وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ (3) وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (4) وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (5) وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ (6) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ (7)
اي جامه بر سر کشيده ( و در بستر خواب آرميده !)
برخيز و ( مردمان را از عذاب يزدان ) بترسان ! و تنها پروردگار خود را به بزرگي و کبريائي بستاي ( و تنها او را بزرگ بشمار) . و جام? خويش را پاکيزه دار ( و خويشتن را از آلودگيها پاک گردان ) . و از چيزهاي کثيف و پليد دوري کن . بذل و بخشش براي اين مکن که افزون طلبي کني . ( بلکه براي رضاي خدا احسان و صدقه و بذل و بخشش کن ) . و براي ( خشنودي و محض رضاي ) پروردگارت شکيبائي کن .
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اين نداي آسماني است ، نداي بزرگي براي کار سنگين و سترگي است . . . برحذر داشتن آدميزادگان و بيدار کردن ايشان است . نجات انسانها از شرّ و بلا در دنيا، و از آتش در آخرت است . رهنمود و رهنمون ايشان به راه خلاص شدن و نجات يافتن پيش از گذشت فرصت است . . . اين هم وظيفه و تکليف سخت و دشواري است ، وقتي که به انساني از انسانها واگذار مي گردد، هر چند که اين انسان فرستاده اي و پيغمبري باشد. چه انسانها آن اندازه سر به گمراهي و سرکشي و نافرماني و دشمنانگي و پافشاري بر باطل وکجروي و گريز از اين امر نهاده اند، کار دعوت را سخت ترين و سنگين ترين چيزي کرده اند که انسان انجام آن را از ميان کارهاي مهمّ موجود در اين هستي برعهده مي گيرد.
(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1) قُمْ فَأَنذِرْ ).
اي جامه بر سر کشيده ( و در بستر خواب آرميده)!
برخيز و ( مردمان را از عذاب يزدان ) بترسان !.
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بيم دادن و برحذر داشتن نمايان ترين کار در امر رسالت است . بيم دادن و برحذر داشتن ، آگاه کردن از خطر نزديکي است که در کمين غافلاني است که سر در گمراهي نهاده اند و از خود بي خبر شده اند. در اين آگاه کردن و بيدار باش دادن رحم و مهرباني يزدان در حقّ بندگان نمايان و جلوه گر است . بندگان وقتي که سر در گمراهي مي گذارند و سرگردان و ويلان مي شوند از ملک و مملکـت و قدرت و شوکت خدا چيزي نمي کاهند. و زماني که راه هدايت در پيش مي گيرند و راهياب مي گردند بر ملک و مملکت و قدرت و شوکت خدا چيزي نمي افزايند. امّا رحم و مهرباني يزدان مقتضي اين است که اين همه لطف و عنايت نسبت بديشان داشته باشد تا از عذاب دردناک در آخرت نجات پيدا کنند و رهائي يابند، و از شرّ و بلاي هلاک کننده و برباد دهنده در دنيا برهند و خلاص شوند. پيغمبران خدا هم ايشان را نداء بزنند و صدا بکنند تا برگردند و خدا ايشان را بيامرزد و در پرتو فضل و کرم خود آنان را به بهشت خويش داخل فرمايد!
آن گاه يزدان منّان پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را در بار? خودش رهنمود و رهنمون مي فرمايد، بعد از آن که او را موظّف و مکلّف به بيم دادن و بر حذر داشتن ديگران کرده بود. او رهنود و رهنمون مي کند به ايـن که پروردگار خود را به بزرگي بستايد:
(وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) (3)
و تنها پروردگار خود را به بزرگي و کبريائي بستاي ( و تنها او را بزرگ بشمار).
تنها و تنها پروردگار يگانه ات را بزرگ و سترگ بدان، پروردگاري که شايان بزرگ داشتن و سترگ شمردن است . اين هم رهنمود و رهنمون کردن به گوشه اي از جهان بيني ايـماني در بار? معني الوهيّت ، و معني توحيد و يگانه پرستي است .
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قطعاً هرکسي ، هر چيزي، هر ارج و ارزشي ، هر حقيقتي، و...کوچک است... تنها خداي يگانه بزرگ است ... هم? ستارگان و سيّارگان ، نيروها و ارزشها، رخدادها و حادثه ها، اوضاع و احوال ، معاني و اشکال ، و ... پنهان و نهان مي شوند، و در سايه روشنهاي جلال و کمال خداي يگانه بزرگ و سترگ، محو مي گردند. اين رهنمود و رهنمون پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم است که به بيم دادن و حذر داشتن انسانها بگرايد، و به سختيها و دشواريها و هو لها و هراسها و سنگينيها و سرسختيهاي ايشان با همـچون جهان بيني و انديشه اي ، و با همچون ذهن و شعوري ، بنگر د. تا هر مکر و کيـدي ، و هر قدرت و قوّتي ، و هر گردنه و سدّ و مانعي را کوچک ببيند و بداند. و آگاه و مطّلع باشد که پروردگارش که او را نداء در مي دهد بدين بيم دادن و برحذر داشتن خيزد، او بزرگ و سترگ است . . . و سختيها و دشواريهاي دعوت و هو لها و هراسهاي سر راه آن ، نياز هميشگي به حاضر آوردن اين جهان بيني و اين درک و فهم دارد. خدا پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را به پـاکـي و پاکيزگي رهنمود مي فرمايد:
(وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ )(4)
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و جام? خويش را پاکيزه دار ( و خويشتن را از آلودگيها پاک گردان ) پاکي جامه در زبان عربي کنايه از پاکي دل و اخلاق و کار است ... پاکي ذات انسان نيز مراد است چـون جامه آن را مي پوشاند. مراد هر چه به جامه مي چسبد و آن را لمس مي کند نيز مي باشد. « يعني هم جام? ظاهري مراد است و هم جامه باطني. يعني عمل. چرا که اعمال هر کس به منزل? لباس او است ، و ظاهر هر شخص بيانگر باطن او است ) ... پاکي و پاکيزگي حالت مناسبي براي دريافت فرمان از عالم بالا و جهان فرشتگان است . همچنين پاکي و پاکيزگي از همه چيز بيشتر با سرشت اين رسالت پيوستگي دارد. پاکي و پاکيزگي گذشته از هم? اينها براي شرائط و ظروف بيم دادن و برحذر داشتن و تبليغ و پيام رساندن ، ضروري است . به دست گرفتن کار دعوت در وسط امواج کششها و کنشها و خواستها و آرزوها و راه ها و روشها، و چيزي که از زشتيها و پلشتيها و کثافتها و آلو دگيها و آميزه ها و شائبه ها، با آنها همراه است ، شخص دعوتگر نياز به پاکي و پاکيزگي کامل دارد تا بتواند آلودگان را نجات بدهد بدون اين که خودش کثيف و آلوده گردد، و تا بتواند ناپاکان را برهاند بدون اين که خودش ناپاک شود ... اين نگاه دقيق وژرفي است که بايد به شرائط و ظروف رسالت و دعوت و دست اندرکار شدن همـچون کاري در محيطهاي مختلف ، و با دلهاي مختلف ، انداخته شود.
خدا پـيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را راهنمائي مي فرمايد که از شرک و موجبات عذاب دوري گزيند:
(وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ).
و از چيزهاي کثيف و پليد دوري کن .
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پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم پيش از نبوّت نيز از شرک و موجبات عذاب دوري گزيده بود. فطرت سالم او از اين انحراف ، و از توده هاي انبو ه معتقدات پلشت ، و از اخلاق و عادات زشت ، بيزار و برکنار بود. از او ديده نشده است که او در چيزي از آلودگيهاي جاهلّيت شرکت کرده باشد. امّا اين رهنمود به پاکي و پاکيزگي ، و به دوري کردن از آلودگيها و ناپاکيهاي بت پرستي و جاهليّت، بدين معني است که بايد از شرک و موحبات عذاب دوري کرد، و بايد که پاک بود و پاک زيست . چه شرک و ناپاکي با يگانه پرستي و پاکي سازگار نيستند، و دو راه خدا از همديگرند و هرگز به يکديگر نمي رسند و ميانشان صلح و آشتي صورت نمي گيرد. همچنين بدين معني است که بايد از آلودگي بدين ناپاکي و از گرفتاري بدين عذاب دوري جست . واژ? « رجز» در اصل عذاب است .[2] سپس براي موجبات عذاب به کار رفته است . بايد از لمس اين پليدي دوري جست و خود را بدان نيالود.
خدا پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را رهنمود مي فرمايد که خود را از ياد ببرد، و از تلاشي که مي ورزد منّت ننهد، يا تلاش خود را زياد نسپارد و بزرگ نداند:
( وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ )(6)
(1/21)



بذل و بخشش براي اين مکن که افزون طلبي کني . ( بلکه براي رضاي خدا احسان و صدقه و بذل و بخشش کن ) . پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم چيزهاي زيـادي را تقديم مي دارد. چيزهاي زياد ي را بذل مي کند و فداء مي سازد. تلاش و کوشش و فداکاري و جان نثاري فراواني را انجام مي دهد، و رنجها و خستگيهاي زيادي را مي بيند. وليکن پروردگارش از او مي خواهد هر چه را تقديم مي دارد و فداء مي سازد و مي بخشد و مي کند و مي بيند بسيار بشمار نياورد و بزرگش نداند و مهمّش نشمارد، و با آن منّت ننهد . . . اين دعوت با کسي جور در نمي آيد و سر سازگاري ندارد آنچه را که مبذول مي دارد احساس بکند و آن را در مدّ نظر داشته باشد. چه بذل و بخشش در راه اين دعوت آن اندازه بزرگ و سترگ است که انسان نمي تواند آن را بردارد و در نظر آرد، مگر اين که آن را فراموش کند و به خاطر نسپارد. بلکه مگر زماني که اصلاً آن را احساس نکند، بدان سبب که غرق در احساس خدا است ، و مي داند هر چه را تقديم مي دارد و فداء مي سازد از فضل خدا و از داد ه ها و عطاهاي خدا است . اين فضل و لطفي است که خدا بدو مرحمت فرموده است ، و عطاء و هديه اي است که خدا او را سزاوار آن شناخته است ، و او را براي آن گزيده است . او را توفيق داده است که بر آن توانا باشد و بدان دسترسي داشته باشد . . . اين گـزينش و بزرگداشت و لطف و کرمي است که بايد شکر آن را بگذارد و خداي را سپاسگزاري بکند، نه اين که با آن منّت نهد و آن را بزرگ بداند و سترگ بشمارد.
يزدان سبحان در آخر، پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را رهنود مي فرمايد صبر و شکيبائي کند محض رضاي خدا و بس :
(وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ) (7)
و براي ( خشنودي و محض رضاي ) پروردگارت شکيبائي کن .
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اين سفارشي است که بايد در وقت انجام هر وظيفه اي يا پايداري و استقامتي در راه اين دعوت ، در مدّ نظر و آويز? گوش دل و جان باشد. شکيبائي زاد و توش? اصلي در پهن? اين پيکار سخت است ، پيکار دعوت به سوي خدا، پيکار دو چندان با هواها و هو سهاي نفس و آرزوها و خواستهاي دل، و پيکار با دشمنان اين دعوت ، آن کساني که شياطين هواها و هوسها و آرزوها و خواستها ايشان را به ميدان مبارز? با اين دعوت برمي انگيزند و مي کشانند و مي رانند. اين هم پيکار ط ولاني و سختي است که هيچ گو نه زاد و توشه و ساز و برگي ندارد مگر شکيبائي و صبري که انسان آن را براي خدا از خود نشان بدهد، و در آن رو به خدا بکند، و تنها اجر آن را از خدا بخواهد و بس.
*
وقتي که اين رهنمو د و رهنمون الهي به پـغمبر بزرگوارش صلّي الله عليه و آله وسلّم پايان مي پذيرد، روند قرآني رو مي کند به بيان چيزي که ديگران را از آن مي ترساند، با پسودهاي که حسّ و شعور را بيدار مي کند راجع بدان روز سخت و دشواري که بيم دهنده از آمدن آن بيم مي دهد:
(فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ (8) فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ (9) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ) (10)
هنگامي که در صور دميده مي شود، آن روز، روز سختي خواهد بود. براي کافران آسان نخواهد بود ( و بلکه پرمشقّت و دردسر خواهد بود ).
دميدن در شيپور همان چيزي است که در جاهاي ديگري دميدن در صور تعبير شده است . ولي تعبير اينجا داراي پيام سخت تر و سنگين تري است . بيانگر شدّت صدا و طنين آن است . انگار دميدني است که صدا را بلند مي گرداند و در همه جا مي يپچاند. صدائي که به گوشها فرو مي رود سخت تر از صدائي است که گوشها آن را مي شنود ... دين خاطر است آن روز را براي کافران دشوار توصيف مي کند، و اين دشوار بودن را با نفي هر سايه اي از آسانگري ، تأکيد مي نمايد:
( عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ )(10)
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براي کـافران آسان نخواهد بود ( و بلکه پـر مشقّت و دردسر خواهد بو د) .
آن روز سراسر سخت و دشوار است . سخت و دشوار است و آساني و آسانگيري در لابلاي آن وجود ندارد ... بس سزاوار است که کافران به بيم دهنده گوش فرادارند و سخنانش را بپذيرند، پيـش از آن که در صور دميده شود، و آن روز بسيار سخت و بسيار دشوار با ايشان روياروي شود!
*
روند قرآني از اين تهديد و بيم همگاني رو به فرد ويژه اي از تکذيب کنندگان مي کند. چنين به نظر مي رسد آن فرد نقش اصلي ويژه اي در تکذ يب کردن و توطئه چيدن براي ايـن دعوت داشته است . رو بدو مي کند با تهديد خرد کننده اي و بيم درهم شکننده اي ، و از او شکل زشتي را مي کشد که باعث تمسخر و استهزاء حال و احوال و سيماهاي چهره و اندامهاي او مي گردد، حال و احوال و سيماهائي که از لابلاي کلمات نمودار و پديد مي آيد، به گونه اي که انگار زنده و برجسته و داراي سيماها و نشانه هاي جنبنده است :
( عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ (10) ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً (11) وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَّمْدُوداً (12) وَبَنِينَ شُهُوداً (13) وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيداً (14) ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ (15) كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً (16) سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً (17) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ (25) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (26) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (27) لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ (28) لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ (29) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) (30)
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مرا واگذار با آن کسي که او را تـک و تنها ( و بدون دارائي و اموال و اولاد) آفريده ام . و ثروت بسياري بدو داده ام . و پسراني بدو داده ام که ( همواره درپش او آماده ، و در مجالس براي خدمتگذاريش ) حاضرند. و ( وسائل زندگي را) از هر نظر براي او فراهم ساخته ام ( و بدو دم و دستگاه داده ام ) . گذشته از اين ( بدون شکر و سپاسي کـه بکند) اميدوار است که ( بر نعمت و قدرتش ) بيفزايم ! هرگز! ( چنين نخواهد شد و بدانه آرزو مي کند نخواهد رسيد) . چرا که با آيات ما دشمن و ستيزه جوا ست . به زودي او را به بالا رفتن از گردن? ( مشکلات و معضلات زندگي ) وا مي دارم ( و به سختيها و دشواريهاي فراوان دچار مي سازم ) . او ( براي مبارز? با پيغمبر و قرآن ) بينديشيد ( و در نظر گرفت که چه بگويد و بکند) ونقشه و طرحي را ( در ذهن خود) آماده ساخت . مرگ بر او باد! چه نقشه اي که کشيد و چه طرحي که ريخت ؟ ! بازهم نگريست و دقّت کرد. سپس چهره درهم کشيد و شتابگرانه اخم و تخم کرد. بعد واپس رفت و گردن افراخت . آن گاه گفت : اين ( کتاب قرآن نام ) چيزي جز جادوي منقول ( ازپيشـينيان و روايت شده از ديگران ) نمي باشد. ايـن ( چـيزهائي که محمّد کلام آسماني نام مي دهد) چيزي جز سخن انسانها نيست . هرچه زودتر او را داخل دوزخ مي سازيم و بدان مي سوزانيم . تو چه مي داني که دوزخ چگونه است ؟ ! دوزخ نه مي ميراند و نابود مي کند ( تا انسان از دست آن با مرگ هميشگي راحت شود) و نه رها مي سازد ( تا انسان از دست آن بگريزد و نجات پيدا کند). پوست تن را سياه و دگرگون مي سازد. نوزده ( فرشته ) بر آن گمارده شده اند.
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روايتهاي متعدّدي نقل شده است در باره اين شخصي که در اينجا مورد نظر است .گفته اند او وليد بسر مغير? مخزومي است . ابن جرير گفته است : ابن عبدالأعلـي از محمّد پسر ثوره، و او از معمّر، و معمّر از عباده پسر منصور، و او از عکرمه ، برايمان روايت کرده است که وليد پسر مغيره به پيش پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم آمد. پيغمبر صلّي اله و عليه و آله وسلم قرآن را برايش خواند. انگار وليد از شنيدن قرآن خوشش آمد و بدان نرمشي پيدا کرد. اين امر به گوش ابوجهل پسر هشام رسيد به پيش وليد پسر مغير آمد و بدو گفت : اي عمو! قوم تو مي خواهند اموالي را برايت جمع آوري کنند. وليد پسر مغيره گفت : چرا؟ ابوجهل گفت : آ ن را به تو مي دهند. چون تو به پيش محمّد رفته اي و خويشتن را در معرض چيزي قرار داده اي که دارد - ابوجهل با خباثت و زرنگي مي خواهد تکبّر و خود بزرگ بيني را در او برانگيزد از ناحيه اي که مي داند وليد پسر مغيره سخت بدان مي نازد و مي بالد - وليد پسر مغـيره گفت : قريشيان مي دانند که من از هم? ايشان بيشتر از دارائي و اموال برخوردارم ) ابوجهل گفت : پس سخني در بار? محمّد بگو که از روي آن قوم تو متوجّه شوند تو منکر چيزي هستي که محمّد گفته است ، و تو سخن او را نمـي پسندي . وليع پسر مغيره گفت : در بار? او چه بگويم؟ به خدا سوگند در ميان شما کسي نيست که مثل من اشعار را بشناسد، و از رجز و قصيده و چکـامه هاي جنّيان مطّلع باشد. به خدا سوگند آنچه او مي گويد هيچ يک از انواع شعر نيست . به خدا سوگند سخنش شيريني دارد و آنچه مي گويد دلپسند است . او انچه در زير دارد درهم مي شکند، و او برتري مي گيرد و والا مي گردد، و بر او برتري گرفته نمي شود و بر او والائي حاصل نمي آيد . . . ابوجهل گفت : به خدا سوگند قوم خود را راضي نخواهي کرد تا در بار? او چيزي نگوئي ... وليد پسر مغيره گفت : مرا رهاکن تا در بار? او بينديشم ...
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وقتي که به انديشه فرو رفت گفت : اين کلام جز سخني نيست که آن را از ديگران مي گيرد و روايت مي نمايد. پس نازل گرديد:
( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) (11)
مرا واگذار با آن کسي که او را تک و تنها ( و بدون دارائي و اموال و اولاد) آفريده ام... .
تا مي رسد به :
(عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ) (30)
نوزده ( فرشته ) بر آن گمارده شده اند.
در روايت ديگري آمده است که قريشيان گفتند: اگر وليد از دين آباء و اجداد برگردد، هم? قريشيان از دين آباء و اجداد دست مي کشند! ابوجهل گفت : من براي شما در برابر او بس هستم ! سپس به پيش وليد رفت ... وليد پس از انديش? زياد گفت : ايـن کتاب قرآن نام چيزي جز جادوي منقول از پيشينيان و روايت شده از ديگران نـيست . مگر نمي بينيد که ميان مرد و خانواده اش ، و ميان او و فرزندانش و غلامان و بردگانش جدائي مي اندازد؟
اين رخدادي است که روايتها آن را روايت کرده اند. امّا قرآن آن را بدين شيو? زند? برانگيزنده بيان مي دارد ... با آن تهديد کـمرشکن و هراس انگيز مي آغازد:
( ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً) (11)
مرا واگذار با آن کسي که او را تک و تنها ( و بدون دارائي و اموال و اولاد) آفريده ام .
خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم است . معني آن چنين است : مرا واگذار با آن کسي که او را تک و تنها و بدون هيچ دارائي و اموال و اولادي آفريده ام ، چيزهائي که بدانها مي بالد. از قبيل : دارائي زياد و پسراني که حاضر و آماده اند، و نعمتهائي که از داشتن آنها سرمست مي گردد و به خود مي نازد، ولاف مي زند و تکبّر مي ورزد و بيشتر و فراخ تر مي طلبد. مرا با او واگذار و دل خود را به مکر و کيد و نيرنگ او مشغو ل مدار. چه من خودم به جنگ او مي پردازم و يار او را مي سازم ... در اينجا است که انسان بر خود مي لرزد و مي هراسد.
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وقتي که انسان نيروئي را به تصوّر در مي آورد که حدّ و مرزي نمي شناسد، نيروي خداوند قادر و توانائي که مي خواهد اين آفريد? ضعيف و مسکين و لاغر و ناچيز را درهم کو بد و له و په کند! نصّ قرآني چنين لرزه اي را در دل خواننده و سنوند? ايمن خود پديد مي آورد. پس کسي که اين قرآن رو بدو مي کند و با او روياروي مي شود بايد چه حالي را پيدا بکند؟ !
نصّ قرآن بيان حال و احوال اين آفريده را طول مي دهد، و بسيار سخن مي گويد از نعمتها و بهره هائي که خدا بدو داده است ، پيش از اين که از رويگرداني و سرکشي و دشمنانگي او چـيزي گويد. خدا است که او را آفريده است بدون اين که چيزي داشته باشد، حتّي جامه به تن داشته باشد! سپس بدو دارائي و اموال فراوان و بسياري را مي دهد. پسراني بدو مي دهد که پيرامون او حاضر و آماده اند. در خدمت او هستند، و او از ديدارشان شاد و از نسبتشان به خود مسرور است . خدا زندگي را براي او آماده و آسان و مهيّا و خوش کرده است ...
( ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ )(15)
گذشته از اين ( بدوان شکر و سپاسي که بکند) اميدوار است که ( بر نعمت و قدرتش ) بيفزايم .
او بدانچه بدو داده شده است قانع نيست و بس نمي کند، و شکر نعمت بجاي نمي آورد... يا چه بسا اميدوار است که وحي بر او نازل شود، و کتابي بدو داده شود، همان گونه که در آخر اين سوره خواهد آمد:
(بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً )(52)
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اصلاً هر يک از اينان مي خواهد که ( از سوي خدا، جداگانه ) نام? سرگشاده اي ( که همه بتوانند آن را ببينند و بخوانند) بدو داده شود ( نامه اي که ابلاغ پيغمبري يکايک آنان باشد، يا داّل بر صدق نبوّت پيغمبر اسلام باشد) . (مدّثر/52 ) وليد پسر مغيره از جمله کساني بود که به پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم حسودي مي کردند بر اين که نبوّت بدو داده شده بود. در اينجا او را سخت از اين آزمندي و طمع باز مي دارد، آزمندي و طمعي که بيجا است . زيرا کار نيکي نکرده است و طاعت و عبادتي نداشته است و شکـر نعمت خداي را بجاي نياورده است تا به سبب آن فزوني و افزايش بخواهد:
(كَلَّا ).
هرگز.
اين واژه براي ردع و انکار و سرکوبي و تودهني مي آيد.

( إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيداً) (16)
او با آيات ما دشمن و ستيزه جو است .
او با دلائل حقّ و پيامهاي ايمان دشني و ستيزه جوئي مي کند. رو در روي دعوت مـي ايستد، و با پيغمبر اين دعوت مي جنگد، و خويشتن را و ديگران را از آن باز مي دارد، و پيرامون د عوت گـمراهسازيها مـي کند و ياوه سرائيها مي نمايد.
بر اين ردع و انکار با تهديد و بيمي پيرو مي زند، تهديد و بيم تبديل خوشي و آسايش و آساني به ناخوشي و عدم آسايش و سختي و دشواري :
(سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً) (17)
به زودي او را به بالا رفتن از گردن? ( مشکلات و معضلات زندگي ) وامي دارم ( و به سختيها و دشواريهاي فراوان دچار مي سازم) .
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تعبيري است که حرکت را به تصوير مي کشد. چه بالا رفتن در راه ، سخت ترين رفتن است و دشوارترين خستگي را به همراه دارد. اگر اين بالا رفتن از طرف د يگران بر انسان تحمـيل شود و انسان وادار به بالا رفتن از سوي ديگران شود، درد و رنج آن - اي بالارونده بيشتر، و خستگي و درماندگي زيادتري بدو مي رساند. اين امر در عين حال تـيري از حقيقت است . چه کسي از راه سهل و ساده و دوست داشتني ايمان منحرف مي گردد و به کژراهه مي افتد، در راه سنگلا خ و سخت و پر از چاله و چوله اي لنگ لنگان و افتان و خيزان مي رود. زندگي را با پريشاني و سختي و اندوه و ضيقت بسر مي برد. انگار به سوي آسمان صعود مي کند. يا در راه ناهمگو ن و سخت وناجوري بالا مي رود که هيچ آبي و توشه اي د ر آن نيست ، و هيچ آسايش و اميدي در پايان راه سراغ نـي رود!
آن گاه چهر? زشتي را از او به تصوير مي کشد که در زشتي سرآمد است . چهر? زشتي است که باعث تمسخر و استهزاء مي گردد. مردي است ذهن خود را خسته مي کند، و بر اعصاب خود فشار وارد مي سازد، و پيشاني را اخم و تخم و چين و چروک مي دهد، ابروها را درهم مي کشد، و بندهاي اندامهايش را مـي فشارد، و سراپاي وجودش را زشت و پـلشت نشان مي دهد، هم? اينها را انجام مي دهد تا عيبي بيابد و قرآن را با آن معيوب سازد، و سخني بيابد تا در بار? قرآن بگو يد:
( إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (18) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (19) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (20) ثُمَّ نَظَرَ (21) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (22) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (23) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ )(25)
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او ( براي مبارز? با پيغمبر و قرآن ) بينديشيد ( و در نظر گرفت که چه بگويد و بکند) و نقشه و طرحي را ( در ذهن خود) آماده ساخت . مرگ بر او باد! چه نقشه اي که کشيد و چه طرحي که ريخت ؟ ! مرگ بر او باد! چه نقشه اي که کشيد و چه طرحي که ريخت ؟ ! بازهم نگريست و دقّت کرد. سپس چهره درهم کشيد و شتابگرانه اخم و تخم کرد. بعد واپس رفت و گردن افراخت . آن گاه گفت: اين ( کتاب قرآن نام ) چيزي جز جادوي منقول ( از پيشينيان و روايت شده از ديگران ) نمي باشد. اين ( چيزهائي که محمّد کلام آسماني نام مي دهد) چيزي جز سخن انسانها نيست .
تعبير قرآني لحظه لحظ? نگاه ها، خطره خطر? دلها، حرکه حرک? اندامها را ترسيم مي کند. اين قلم موي نقّاش است و همه چيز را به تصوير مي کشد، نه اين که کلمه ها و واژه ها است . نه نه ، بلکه انگار گوئي فيلم سينمائي است و لحظه به لحظه را فيلمبرداري کرده اند و هم اينک بر پرد? سينما ظاهر مي شود! بدان گاه که او مي انديـشد و در صدد جلوگيري از اين دعوت است ، از او فمبرداري مي شود، و قضا و قدر چنين با او درمي افتد:
(قُتِلَ).
مرگ براو! کشته و نابود باد!.
کارش سراسر ناپسند و ماي? تمسخر است :
(كَيْفَ قَدَّرَ) (20)
چه نقشه اي که کشيد و چه طرحي که ريخت ؟!.
ديگر باره دعوت تکرار مي شود و کارش ناپسند و ماي? تمسخر قلمداد گردد. تکرار براي افزايش پيام است . از او تصوير گرفته مي شود در حالي که اين چنين و آن چنان مي نگرد و با تلاش ساختگي و زورکي نگاه مي کند بلکه بتواند نيرنگي بزند. کارش ماي? تمسخر و استهزاء است .
تصوير ديگري از او گرفته مي شود، بدان هنگام که ابروها را درهم کشيده است و اخم و تخم کرده است و چين و چروک بر چهره انداخته است و ترشرو به انديشه فرو رفته است . مي خو اهد با سيماي خنده آوري که به خود گرفته است فکر خود را جمع بکند تا مگر کاري بکند!
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بعد از اين همه خود را تکان دادن و انديشه را به جولان درآوردن ، و بعد از اين همه خود را فشردن و فسردن ، چه شد؟. . هيچي نصيب او نشد!.. تنها کاري که کرد به نور پشت کرد، و در برابر حقّ تکبّر ورزيد و خود بزرگ بيني نمود... و گفت :
(فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ (24) إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ )(25)
اين ( کتاب قرآن نام ) چيزي جز جادوي منقول ( از پيشينيان و روايت شده از ديگران ) نمي باشد. اين ( چيزهائي که محّمد کلام آسماني نام مي دهد) چيزي جز سخن انسانها نيست .
وقتي که يزدان سبحان اين سيماها و نماهاي زند? برجسته از اين آفريد? خنده آور را نشان مي دهد، بر آن با تهديد هراس انگيزي پيرو مي زند:
(سَأُصْلِيهِ سَقَرَ) (26)
هرچه زودتر او را داخل دوزخ مي سازيم و بدان مي سوزانيم .
دوزخ چيزي است که بزرگتر و هولناک تر از آن است که به د رک و فهم انسان درآيد! آن گاه با مقداري از صفات ناشناختة دوزخ پبرو مي زند، صفاتي که بر هول و هراس از دوزخ مي افزايد:
(لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ) (28)
دوزخ نه مي ميراند و نابود مي کند ( تا انسان از دست آن با مرگ هميشگي راحت شود) و نه رها مي سازد ( تا انسان از دست آن بگريزد و نجات پيدا کند !).
دوزخ همه چيز را جارو مي زند و با خود مي برد، و قورت مي د هد ومي بلعد ، و کاملاً نابود مي کند. ايـن است که هيچ چيزي بر سر راه آن برپاي نمي ايستد و برجاي نـي ماند. هيچ چيزي پس از آن باقي نمي ماند، و چيزي براي او زياد نيست ، و از او اضافه نمي ماند! گذشته از آن ، براي انسانها پديدار مي آيد و نمايان مي شود:
(لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ )(29)
دوزخ براي انسانها جلوه گرمي آيد.[3]
همان گونه که در سور? معارج آمده است :
(تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّى) (17)
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دوزخ به سوي خود مي خواند ( و نام مي برد) کسـي را که پشت ( به فرمان خدا) کرده است و ( از اطاعت او) رويگردان بوده است . (معارج/17 )
دوزخ خود را مي شناساند. انگار مي خو اهد در دلها و درونها با منظر? وحشتناک خود هو ل و هراس برانگيزد! نگهباناني بر دوزخ گماشته شده اند. تعداد آنان ( نوزده ) است . نمي دانيم که آيا نوزده نفر از فرشتگان تندخو و سختگيرند، يا نوزده صف از چنين فرشتگاني مراد است ، و يا مقصود انواع و اقسامي از ايشان است . از سوي يزدان سبحان کار و بارشان را مي خو اهيم دانست در آيه هائي که خواهد آمد...
*
مؤمنان فرموده هاي خدا را با رضا و تسليم پذ يرفتند، بسان رضا و تسليم کسي که به پروردگارش وثوق و اطمـينان دارد، و با او ادب بنده با خداوندش را مراعات مي دارد، و در خبري که خدا مي دهد، و در سخني که خدا مي فرمايد، مجادله و ستيزه نمي کند. و امّا مشرکان با اين عدد با دلهاي خالي از ايمان ، و فاقد تعظـيم در برابر يزدان ، و تهي از جدّي بودن در دريافت داشتن فرمان بزرگ، روبرو شدند. اين عدد را وسيلة تمسخر و ريشخند کردند، و آن را به بازي و شوخي گرفتند و انگيزه اي براي مزاح و لطيفه گوئي در ميان خود نمودند. يکي از آنان مي گفت : آيا ده نفر از شما کار يکي از اين نوزده فرشته را نمي سازد؟ ! ديگري مي گفت : شما کار دو نفر از اين نوزده فرشته را بسازيد، بقيّه را به من حواله دهيد! من خود براي آنان بس هستم . کارشا ن را برايتان مي سازم ! و ... با اين چنين روح کرو بسته و تهي ، اي سخن بزرگ و سترگ را دريات داشتند.
بدين هنگام آيات بعدي نازل مي گردد، و پرده از حکـمت خدا در کشف رشه اي از غيب ، و در ذکر اين عدد برمي دارد، و آگاهي از غيب را به خدا وا مي گذارد، و بيان مي دارد چه فرجامي ذکر:دوزخ و نگاهبانان آن به دنبال دارد، فرجامي که در محشر پيش مي آيد:
(
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َومَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ )(31)
مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده ايم ، و شمار? آنان را نيز جز آزمايش کافران نساخته ايم . هدف اين است که اهل کتاب يقين و اطمينان حاصل کنند ( که آنچه قرآن دربار? خازنان دوزخ مي گويد ، ازطرف خدا است ) و بر ايمان مؤمنان نيز بيفز ايد، و اهل کتاب و مؤمنان ( در بار? حقّانيّت اين کـتاب آسماني ) ترديد به خود راه ندهند، و کساني که در دلشان بيـماري ( نفاق ) است ، و کافران بگويند: خدا مثلاً از بيان اين ( چنين عددي ) چه مي خواسته است ؟ اين گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه مي سازد، و هرکس را بخواهد هدايت مي بخشد. لشکرهاي پروردگارت را جز او کسي نمي داند، و اين جز اندرزي براي مردم نيست .
اين آيه با بيان حقيقت آن نوزده نفر مي آغازد، نوزده نفري که مشرکان در بار? آنان ستيزه گري مي کنند:
(وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً )
مأموران دوزخ را جز از ميان فرشتگان برنگزيده ايم . آنان از جمل? آفريدگان غيبي هستند، آفريدگاني که سرشت و نيروي ايشان را جز يزدان سبحان نمي داند.
يزدان سبحان در بار? ايشان به ما فرموده است :
(لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) (6)
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از خدا در آنچه بديشان دستور داده است نافرماني نمي کنند، و همان چيزي را انجام مي دهند که بدان مأمور شده اند.(تحريم/6 )
يزدان سبحان بيان مي فرمايد که آن فرشتگا ن از خدا در آنچه بديشان دستور مي دهد اطاعت مي کن و فرمان مي برند، و آنان داراي قدرت بر انجام کارهائي هستند که خدا بديشان دستور انجام آنها را مي دهد. در اين صورت آنان مجهّز به نيروي لازمي هستند که خدا براي انجام اين وظيفه بديشان مبذول فرموده است ، بدانگونه و بدان شکل که صلاح ديده است . ديگر مجال مغلوب کردن و شکست دادن ايشان از سوي اين انسانهاي ضعيف وجود ندارد و هرگز نمي توانند بر آنان چيره گردند. اين که همچون انسانهائي مي گويند بر آنان چيره مي گردند و ايشان را شکست مي دهند، اين ادّعاء زاد? جهل و ناداني فراوان انسانها در بار? حقيقت آفريـش يزدان و تدبير و تقد ير او راجع به امور جهان است .
(وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا).
و شمار? آنان را نيز جز آزمايش کافران نساخته ايم .
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کافران کسانيند که بيان عدد و شماره ، در دلهايشان ميل و رغبت مجادله و ستيز را برمي انگيزد. آنان موارد تسليم شدن ، و موارد مجادله کردن را نمي دانند. کارهاي غيبي يکسره به خدا واگذار مي گردد و در دائر? علم و دانش او است ، و انسانها از کارهاي غيبي نه کم و نه زياد چيزي نمي دانند. هرگاه خدا از کارهاي غيبي خبري داد يگانه منبع راستـين در بار? آنها همان است و بس. کار انسانها در بار? امور غيبي تسليم خبر يزدان شدن است . بايد انسانها دل بدهند بدان و مطمئنّ باشند که خير و صلاح در همان چيزي است که يزدان راجع به امور غيبي بدانان خبر داده است و ايشان را تا اندازه اي در جريان کار نهاده است . ديگر راجع بدان جاي مجادله و بحث نيست . چرا که انسان مجادله و بحث مي کند در بار? چيزي که از آن آگاهي پيشين دارد. در پرتو اين آگاهي پيشين است که انسان صحبت مي کند از خبري که تازه به گوش مي رسد، و آن را ردّ يا تأکيد مي کند ... و امّا مرا تعداد فرشتگان نگا هبان دوزخ نوزده - مدلول و مفهوم آن هرچه هست - مـي باشد؟ اين چيزي است که خدا آن را مي داند، خدائي که سراسر هستي را نظم و نظام ببخشد، و هر چيزي را به انداز? لازم مي آفريند. اين عدد نيز بسان سائر اعداد است . کسي که طالب مجادله و ستيز است مي تواند در بار? هر عدد ديگر ي و در بار? هر کار ديگري خود همـين مجادله و ستيـز را بياغارد ... چرا آسمانها هفت تا هستند؟ چرا آفرينش انسان از گل خشکيده اي همچون سفال است ، و آفرينش جنّ از زبان? شعله ور آتش است ؟ چرا نوزاد نه ماه در شکم مادر ماندگار مي ماند؟ چرا لاک پشتها هزاران سال زندگي مي کنند؟ چرا؟ چرا؟ و چرا؟ .. پاسخ اين است : چون آن که مي آفريند و فرمان مي دهد چنين مي خواهد و هر چه بخواهد مي کند! اين سخن داورانه و قاطعانه و فيصله دهنده و پايان بخشنده در همچون کارها است و بس...
(
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لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ).
هدف اين است که اهل کتاب يقين و اطمينان حاصل کنند ( که آنچه قرآن در بار? خازنان دوزخ مي گويد، از طرف خدا است ) و بر ايما ن مؤمنان نيز بيفزايد، و اهل کتاب و مؤمنان ( در بار? حقانيّت اين کتاب آسماني ) ترديد به خود راه ندهند.
هم اينان و هم آنان در عدد نگاهبانان دوزخ چيزي را خواهند يافت که بر يقين و اطمينان بعضي مي افزايد، و ايمان برخي را تقويت مي نمايد. اهل کتاب بايد چيزي از اين حقيقت را در پيش داشته باشند. چون وقتي که قرآن را شنيدند يقين و اطمينان پيدا کردند کـه آنچه قرآن در اين راستا مي گويد چيزي را تصديق مي کند که در بار? آن خودشان در دسترس دارند. و امّا مؤمنان هر سخني که از جانب پروردگارشان بديشان برسد بر ايمانشان مي افزايد. زيرا دريچ? دلهايشان براي دريافت حقائق باز است . دلهايشان به خدا رسيده است و سخنان يزدان را يک راست دريافت مي دارند و بر ديدگان مي گذارند. هر حقيقتي که از جانب خدا بديشان برسد بر انس و الفتشان با خدا مي افزايد، و بيش از پيش خوگرشان مي نمايد ... دلهايشان به حکمت خد ا در بار? اين عدد پي مي برد، و مي دانند که يزدان جهان سنجش دقيقي و اندازه گيري ظريفي در کار آفرينش و آفريدگان خود دارد. ا ين است که دلهايشان بر ايمان خود مي افزايد. و اين ، حقيقت در دلهاي اينان و آنان استوار مي گردد، و در پرتو اين حقيقت در آنچه از سوي يزدان بديشان برسد شکّ و ترديد به خود راه
نمي دهند.
(وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا).
و کساني که در دلهايشان بيماري ( نفاق ) است ، و کافران ، بگذار بگويند: خدا مثلا ًاز بـيان اين ( چنين عددي ) حه مي خو استه است ؟ .
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بدين روال و بر اين منوال ، حقيقت يگانه اي دو تأثير
جداگانه اي در دلهاي مختلف برجاي مي گذارد ... کساني که اهل کتاب هستند يقين و اطمينان پـيدا مي کنند، و کساني که مؤمنند بر نيروي ايمانشان مي افزايند. در همـين حال کافران و کساني کـه دلهاي ضعـيفي د ارند و منافق نام دارند، با تعجّب و حيرت مي پرسند:
(مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلا ).
خدا مثلاً از بيان اين ( چنين عددي ) چه مي خواسته است ؟ .
آنان حرکت اين کار عجيب و غريب را نمي دانند. تسليم اين امر هم نمي شوند که خدا در اندازه و مقدار هر آفريده اي قطعاً حکمت ويژه اي دارد، و به راست بودن خبر و وجود خير نهفته در آن باور ندارند، خيري که نهفته و نهان در بيرون آوردن آن خبر از جهان ناپيدا به جهان پيدا است...
(كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ).
اين گونه خداوند هر کس را بخواهد گمراه مـي سازد، و هرکس را بخواهد هدايت مي بخشد.
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اينگونه ... با بيان حقائق و نشان دادن نشانه ها، کساني را گمراه مي سازد، و کساني را هدايت مي بخشد. دلهاي گوناگون به گونه هاي گوناگوني حقائق را دريافت و نشانه ها را مي بينند. دسته اي برابر اراده و مشيّت خدا در پـرتو آنها راهياب مي گردند، و دسته اي برابر اراده و مشيّت خدا با وجود آنها گمراه مي شوند. هر چيزي در نهايت امر به اراده و مشيّت مطلق خدا ارجاع داده مي شود. اين انسانها توسّط قدرت خدا با استعداد مزدوج و آمادگي دوگانه براي راهياب شدن و گمراه گرديدن ، سر از عدم بيرون آورده اند و هستي يافته اند. چه کساني که هدايت بيابند و راهياب گردند، و چه کساني که به ضلالت بيفتند و گمراه شوند، هر دو دسته در دائره اراده و مشيتّي به کار مـي پردازند که ايشان را با ايـن استعداد مزدوج و آمادگي دوگانه آفريده است ، و راه را در اين مسير و در آن مسير برايشان آسان کرده است ، و آنان در دائر? اراده و مشيّت آزاد و رهاي خدا از قيد و بند، و برابر حکمت نهان يزدان ، دست اندرکار مي گردند و به کار دست مي يازند.
نگريستن به آزادي اراده و مشيّت يزدان و نگريستن به روي د ادن هر چيز جهان به فرمان يزدان ، نگريستني که کامل و درگستر? فراخ باشد، خردها را ازمجادل? تنگ نظرانه پيرامون چيزي که جبر و اختيار بدان مي گويند بي نياز مي سازد. همچون مجادله اي به جهان بيني درستي نمي رسد. به علّت اين که مسأله را از زاوي? تنگي بررسي مي کند، و آن را در شکلهاي محدودي که از من انسان و آزموده ها و انديشه هاي محدود او سرچشمه مي گيرد، ورانداز از و وارسي مي نبايد. در صورتي که مسأل? مورد نظر قضيّه اي از قضاياي الوهيّت غيرمحدود است .
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خداوند راه هدايت و راه ضلالت را براي ما روشن کرده است ، و برنامه اي براي ما معيّن داشته است ، برنامه اي که مي توانيم آن را دنبال کنم تا هدايت يابيم و خوشبخت شويم و رستگار گرديم . و براي ما برنامه هائي را روشن فرموده است که اگر به دنبال آنها بيفتيم منحرف مي گرديـم و به کژراهه مي افتيم و گمراه و بدبخت و زيانبار مي شويم . ديگر خداوند مهربان ما را وادار نفرموده است بيش از اين بدانيم، و به ما قدرت شناخت چيزي فراتر از اين را نداده است . به ما فرموده است : مشيّت و اراد? من مطلق ، و مشيّت و اراد? من اجراء مي گردد ... بر ما است ، به انداز? توانمان حقيقت مشيّت و اراد? مطلق و اجراء شوند? خدا را به تصوّر درآوريم ، و برنامه هدايت بخش را در پيش گيريم ، و از برنامه هاي گمراه کننده دوري گزينيم ، و به مجادل? بي نتيجه پيرامون چيزي نپردازيم که قدرت درک و فهم اصل آن که جزو غيب نهان است به ما داده نشده است . بدين خاطر نگاه مي کنيم و مي بينيم تمام کوششها و زحمتهائي که متکلّمان علم کلام در بار? مسأل? قضا و قدر تحمّل کرده اند و کشيده اند، بدان گونه اي که از آن صحبت کرده اند و سخن گفته اند، نقش بر آب شده است ، و تلاش بيهوده اي بوده است ، و سودي به دنبال نداشته است ، چون کوششها و زحمتهايشان در پهن? مـيدان اصلي ، و در راستاي واقعي خود نبوده است ...
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ما اراده و مشيّت نهان از ما در پس پرد? غيب خداي جهان را نمـي دانيم . ولي ما مي دانيم يزدان سبحان از ما چه مي خو اهد تا با انجام آن و دنباله روي از آن سزاوار فضل و لطفي کرديم که بر خويشتن واجب فرموده است . در اين صورت بر ما است که تاب و توان خود را در انجام کاري صرف کنيم که ما را مکلّف و موظّف بدان فرموده است ، و غيب نهان در اراده و مشيّت خدا را در بار? مردمان به يزدان جهان واگذاريم . و آنچه بعداً خواهد شد اين اراده و مشيّت او است ، و وقتي که آن چيز خواهد شد خواهيم دانست اين اراده و مشيّت او بوده است . ديگر پيش از روي دادن چيزي، از اراده و مشيّت خدا در بار? آن نپرسيم و نجوئيم و نگو ئيم . به دنبال آن چيـز چه حکمتي خواهد بود، تنها يزدان آگاه از همه چيز و داراي علم مطلق نسبت به همه چيز، آ ن را مي داند و بس ... تنها يزدان يگانه داراي علم مطلق است و آگاه از همه چيز جهان و يکايک حکـمت همه چيز موجود در آن ، يزدان سبحان است نه جز او ... اين راه و اين روش مؤمن ، در جهان بيني و در طرز انديشيدن است ...
(وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلا هُوَ ).
لشکرهاي پروردگارت را جز او کسي نمي داند.
لشکرهاي پروردگار جزو غيب است . حقيقت آنان و وظيف? آنان و قدرت ايشان جزو غيب است ...خدا است که اگر خواست پرده از غيب کـار و بارشان برمي دارد. سخن داورانه و قاطعانه در بار? کار و بارشان همين است و السلام! ديگر کسي حقّ ندارد در بار? چـيزي که خدا برده از آن بر نداشته است ، مجادله بکند يا بستيزد و يا بکشد در بار? آن شناخت پيدا کند. چرا که راهي براي شناخت همچون چـيزي در ميان نيست...
(وَمَا هِيَ إِلا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ).
و اين جز اندرزي براي مردم نيست .
(
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هِيَ): آن . مرجع اين ضمير جنود پروردگار، يا سقر و نگا هبانان دوزخ است .[4] نگاهبانان دوزخ هم جزو جنو د و لشکريان يزدانند. ذکر سقر و نگاهبانان آن براي بيدارباش و برحذر باش است ، نه اين که موضوع مجادله و ستيزه شود. دلهاي ايماندار است که از اندرز پـند مي آموزد و درس عبرت مي گيرد. ولي دلهاي گمراه اندرز را وسيل? ستيزه و مجادله مي سازد!
*
بر اين نگرش و سخن از چنين حقيقتي که يکي از حقائق غيب است ، و بر اين سخن گفتن از برنامه هاي هدايت بخش و گمراه کنند? جهان بيني ، پـيرو مي زند، و در اين پيرو حقيقت آخرت ، و حقيقت دوزخ و حقيقت لشکريان پروردگار را به پديده هاي ديدني موجود در گستره اين جهان ، پيوند مي دهد. پديده هائي که مردمان ، غافل و بي خبر از کنار آنها مي گذرند، در حالي که اين پديده ها به تقدير و تدبير اراده و مشيّت آفريدگار اشارت دارند، و پيام مي دهد که در فراسوي اين تقدير و تدبير و سنجش و اندازه گيري، مقصود و مطلوب و هدف و حساب و کتاب و سزا و جزائي ، نهفته است :
(كَلا وَالْقَمَرِ (32)وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ (33)وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ (34)إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ (35)نَذِيرًا لِلْبَشَرِ)(36)
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اين چنين نيست که ايشان مي پندارند! سوگند به ماه ! و سوگند به شب بدان گاه که پشت کند ( و دامن برچيند و روي به رفتن آرد!) . و سوگند به صبح ، چون (نقاب از چهره برگيرد، و پرده برافکـند، و) روشن گردد! دوزخ ( يکي ازمسائل مهمّ و حوادث عظيم ، اصلاً) بلائي از بلاهاي بزرگ است.. وسيل? بيم دادن انسانها است . صحنه هاي ماه ، و شب هنگامي که ثبت مي کند و روي به رفتن مي نهد، و صبح وقتي که روشن مي شود و سپيده مي دمد ... خود اينها صحنه هاي زنده اند، و به دل بشري چيزهاي زيادي را مي ريند، و رازهاي زيادي را به ژرفاهاي گوش دل مي خوانند، و در ژرفاهاي دل احساسها و بينشهاي زيادي را به جوش و خروش در مي اندازند. قرآن با اين اشاره هاي سريع و گذرا کمـينگاه هاي اين احساسها و بينشها را مي پسايد و لمس مي نمايد. قرآن آگاهانه اين کار را مي کند، و دريچه ها و راه هاي ورود به دل ، و سرک کشيدن به پيچ و خمهاي آن را مي داند.
کمتر دل بيدار مي گردد و هو شيارانه به صحن? ما نگاه مي کند، بدان گاه که طلوع ميکند، و زماني که در شب حرکت مي نمايد، و وقتي که غروب مي کند ... و در اين حال دل از ماه چيزي به خاطر سپارد، چيزي که رازهاي اين هستي را به گوشش زمزمه مي کند و مي خواند. گاه گاهـي ايستادن در مهتاب، دل را شستشو مي دهد، گوئي با نور حمّام مي کند و خويشتن را مي شويد!
کمتر دل بيدار مي گردد و هوشيارانه به صنح? شب نگاه مي کند، بدان گاه که دارد پشت مـي کند و دامن بر مي چيند، در آن آرامش و سکو تي که اندکي پيش از طلوع همه جا را فرا مي گيرد، و اندک اندک سراسر اين هستي چشمانش را باز مي کند و از خواب بيدار مي شود و برمي خيزد... در اين حال در دل تأثيري از اين صحنه نقش نبندد و به ژرفاهاي دل انديشه هاي روشن فرونرود، و مرغ دل بال و پر نگيرد و به پرواز در نيايد!
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کمتر دل بيدار مي گردد و هوشيارانه به صحن? صبح نگاه کند، بدان گاه که سپيده مي دمد و بامداد روشن مي شود، در اين حال در دل نبض طلوع نزند و نشکفد و احساس و شعور حال به حال نشود، و دل بهرين شايستگي دريافت نور را پيدا نکند، نوري که در درونها طلوع مي کند همراه نوري که در ديدگان ظاهر مي گردد!
خدائي که دل انسان را آفريده است مي داند که خود اين صحنه ها در برخي از اوقات شگفتيها مي آفريند، و انگار از نو دل را مي سازد و پديدار مي گرداند.
در فراسوي اين انگيزه ها و درخششها و پذيرشها، در ماه چيزي است ، و در شب چيزي است ، و در صبح چيزي است ، چيزي از حقيقت شگفت هراس انگيزي است که قرآن عقل و شعور را متوجّه آن مي کند، و خردها را از آن آگاه مي سازد. در ايـن چـيزها دلالت قدرت آفريدگار، و حکمت گردانند? جهان، و هماهنگي الهي در سراسر اين گيتي ، با دقتّ و ظرافتي پديدار و جلوه گر مي آيد که تصوّر آنها خردها را واله و شيدا و حيران و ويلان مي نمايد.
يزدان سبحان بدين حقائق بزرگ جهاني سوگند مي خو رد تا غافلان را متوجّه ارزشهاي فر اوان ، و جايگاه هاي بزرگ، و دلالتهاي شورانگيز آنها سازد. يزدان سبحان سوگند مي خورد بر اين که ( دوزخ ) يا لشکريان نگهبان آن ، يا آخرت و آنچه در آن است ، يکي از امور بزرگ و شگفت و شگرفي است که انسانها را از خطري مي ترساند که در پيـش رو و در فراسوي ايشان است :
(إِنَّهَا لإحْدَى الْكُبَرِ (35)نَذِيرًا لِلْبَشَرِ) (36)
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دوزخ ( يکي از مسائل مهمّ و حوادث عظيم ، اصلاً) بلائي از بلاهاي بزرگ است . وسيل? بيم دادن انسانها است . سوگند خوردن خودش ، و محتواها و مضمونهايش ، و چيزي که بدين صورت بر آن سوگند خورده مي شود، همه و همه پتکهائي هستند که بر دلهاي انسانها با شدّت و حدّت فرود مي آيند، و با « نقر ناقور» يـا دميدن در شيپور و نفخ صور، و با پژواکي که برجاي مي گذ ارد در فهم و شعور، و با سرآغاز اين سوره هماهنگ مي گردد، سرآغازي که با نداي بيدارکننده به بيداري و هوشياري فرا مي خواند:
(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ )(1)
اي جامه بر سر کشيده ( و در بستر خواب آرميده !) .
و دستور مي دهد بترسانند و آگاه و برحذر گردانند:
(قُمْ فَأَنْذِرْ) (2)
برخيز و ( مردمان را از عذاب يزدان ) بترسان!.
فضاي سوره سراپا دميدن و کوبيدن و از خطر ترساندن است !
*
در سايه اين آهنگهاي برانگيزند? مهمّ و قابل توجّه ، مسؤوليّت هر کسي را اعلام مي کند، مسؤوليّتي که به نفع خود يا به زيان خود دارد. انسانها را وا مي گذارد که راه خود را و سرنوشت خود را برگزينند. به انسانها اعلان مي کند که هر کاري را که با اختيار و گزينش خود مي کنند در برابر آن مسؤولند، و همگان در گرو اعمال و افعال خود هستند و بارهاي خود را بر دوش خود برمي دارند:
(لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ (37)كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ) (38) *
براي کساني از شما که مي خواهند ( به سوي خيرات و طاعات ) پيش بروند، و يا کساني از شما که مي خواهند ( از خيرات و طاعات ) عقب بکشند. هر کسي در برابر کارهائي که کرده است ( در دوزخ زنداني مي گردد و) گروگان مي شود.
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هر کسي همّ و غمّ و مسؤوليّت خود را بر عهده مي گيرد و بر دوش مي کشد، و خو د را در جائي مي گذ ارد و رها مي دارد که مي خواهد در آنجا خود را برجاي بدارد و رها بسازد. خود را جلو مي اندازد يا واپس مي اندازد. خويشتن را محترم و مکرّم مي نمايد، يا خويشتن را خوار و رسوا مي سازد. انسان در گرو چيزي خواهد بود که مي کند و فراچنگ مي آورد. به قيد و بند و غل و زنجير چيزي گرفتار مي آيد که مي کند. يزدان مهربان براي انسانها راهي را روشن کرده است که بايد آگاهانه بر آن بروند و هوشيارانه آن را بسپرند. اين اعلام و اعلان وقتي صورت مي پذيرد که همگان با صحنه هاي الهامگران? هستي ، و با صحنه هاي دوزخي روبرو مي گردند که نه مي ميراند و نابود مي گرداند، و نه رها مي سازد و نه وامي گذارد ... اين اعلام و اعلان ، تأثير خود را و ارزش خود را دارد.
در برابر صحن? کساني که در گرو کارهائي هستند که کرده اند، و به غل و زنجير و قيد و بند چيزي گرفتار آمده اند که انجام داده اند، آزادي و رهائي ياران دست راستـي را از غل و زنجـير و قيد و بند اعلان و اعلام مي دارد، و بديشان حقّ ايشان را مي دهد که از بزهکاران بپرسند چه چيز ايشان را بدين سرنوشت گرفتار کر ده است و بدين جايگا ه دوزخ نام اند اخته است:
(إِلا أَصْحَابَ الْيَمِينِ (39)فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ (40)عَنِ الْمُجْرِمِينَ (41)مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ (42)قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ (43)وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ (44)وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ (45)وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ (46)حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ) (47)
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مگر ياران سمت راستي (که مؤمنانند و خويشتن را با انجام نيکيها در جهان از عذاب يزدان رهانيده اند) . آنان در باغهاي بهشت بسر مي برند، و ( از دوزخيان ) مي پرسند. از بزهکاران و گناهکاران ( مي پرسند: ) چه چـيزهائي شما را به دوزخ کشانده است و بدان درانداخته است ؟ ميگويند: ( در جهان ) از زمر? نمازگزاران نبوده ايم . و به مستمند خوراک نمي داده ايم . و ما پيوسته با باطلگرايان ( همنشين و همصدا مي شده ايم و به باطل و ياوه و عيبجوئي ) فرو مي رفته ايـم . و روز سزا و جزاي ( قيامت ) را دروغ مي دانسته ايم . تا مرگ به سراغمان آمد.
آزادي ياران دست راستي ، و رهاني ايشان از گرو و قيد و بند، به فضل و لطف خدائي واگذار مي گردد که خوبيها و نيکيهاي آنان را برکت مي دهد و چندين برابر مي گرداند. اعلان و اعلام اين کار در ايـن جايگاه همانش همـگان ، و نشان دادن آن ، دلها را با پسود? مؤثّري مي پسايد. دلهاي بزهکاران تکذيب کننده را مي پسايد، در حالي که خودشان را در اين جايگاه خوار و رسوا کننده مي بينند. جايي که در آن به گناهان خود اعتراف مي کنند، و اعتراف را طول مـي دهنده در جائي که مؤمنان هم حاضر و آماده اند. مؤمناني که در دنيا بديشان اهمّيت نمي دادند و به حسابشان نمي آوردند. امّا اينک مؤمنان در اين مکانت و منزلت و والائي و بالائي هستند، و از بزهکاران حقّ پرسش دارند، بسان کساني که صاحب شأن و مقامند، و کار و بار بديشان واگذار است :
(مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ )(42)
چه چيزهائي شما را به دوزخ کشانده است و بدان در انداخته است ؟ .
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دلهاي مؤمناني را مي پسايد که از بزهکاران در زمين مي ديدند آنچه مي ديدند؛ و امروز خود را در اين جايگاه ارزشمند مي بينند، و دشمنان متکبّر خود را در همچون مکان رسواکننده و خوارکننده مي يابند... نيروي صحنه به دلها و درونهاي هر دو گروه چنين القاء مي کند که قيامت هم اينک برپا گرديده است و هر گروهي از ايشان در جايگاه ويژه خود ايستاده است و قرار گرفته است ... صحن? زندگي دنيا با آنچه در آن است درهم پيچيده مي شود و جمع مي گردد، اجار گذشته اي بوده است و پايان گرفته است و پشت کرده است و رفته است!
اعتراف طولاني و مفّصل ، شامل بزهکاريهاي بسياري است که بزهکاران را به دوزخ دراند اخته است . بزهکاران بدان گناهان با زبان خود د ر پيشگاه مؤمنان اعتراف مي کنند، اعترافي که با خواري و پستي صورت مي پذيرد و ذلّت و مسکنت وجودشان را فرامي گيرد: (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) (43)
ميگويند: ( در جهان ) از جمل? نمازگزاران نبوده ايم . از جمل? نمازگزاران نبودن ، کنايه از نداشتن کلّ ايمان است . اين امر به اهمّيت نماز در پيکره اين عقيده اشاره دارد، و نثار را رمز ايمان و دليل داشتن ايمان معرفي مي کند. انکار کردن نماز دالّ برکفر است . به ترک نماز گفتن، شخص بـي نماز را از صف مؤمنان خارج مي سازد.
(وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ) (44)
و به مستمند خوراک نمي داده ايم .
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اين امر به دنبال عدم ايمان ذکر مي شود. نه مستمند خوراک دادن عبادت خدا کردن با کمک به بندگان خدا است ، و پس از عبادت خود يزدان سبحان قرار مي گيرد. ذکر کمک کردن به بندگان يزدان با قدرت هر چه بيشتر در موارد گو ناگوني ، دالّ بر حالت اجتمالـي اي است که قرآن با آن روياروي گرديده است . و مـي رساند که در اين محيط سنگين دل نامهربان به نقراء کـمک قطع گرديده است و کمـک نمي شده است ، هر چند که با بذل و بخشش به خود مي نازيدند در جايگاه به خو د باليدن و به خود نازيدن . ولي بذل و بخشش را در جايگاه هاي مورد نياز و عطف توجّه کردن خالص و پاک، ترک مي کردند.
(وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ )(45)
و ما پيـوسته باباطلگرايان ( همنشين وهمصدا مي شده ايم و به باطل و ياوه و عيبجوئي ) فرو مي رفته ايم .
اين آيه حالت بيشرمي کـردن در بار? کار عقيده ، و حقيقت اينان، و به بازيچه و شوخي گرفتن عقيده ، و به ياوه سرائي و باطلگرائي فرورفتن بدون اين که به چيزي توجّه شود و به کسي اهمّيت داده شود را به تصّوير مي کشد. عقيده بزرگ ترين کار جدّي ، و مهمِّ ترين کار در زندگي انسان است . عقيده کاري است که بايد دل و درون و عقل و شعور پيش از هر کاري از کارهاي ديگر زندگي بدان بپردازد و خود را با آن همسو و همگام سازد. زيرا بر اساس عقيده ، جهان بيني و انديشه و فهم و شعو ر و ارزشها و معيارهاي انسان برپا و جا مي گردد، و انسان در پرتو عقيده راه خود را در پيش مي گيرد و مي سپرد. پس چگونه انسان کار خود را با عقيده يکسره نمي سازد و بدان نمي پردازد و آن را جدّي نمي گيرد؟ چگونه انسان در بار? عقيده با باطلگرايان و ياوه سرايان به باطل گوئي و ياوه سرائي فرومي رود، و با بازيچه پردازان عقيده را به بازيچه مي گيرد؟
(وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) (46)
و روز سزا و جزاي ( قيامت ) را دروغ مي دانسته ايم .
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روز سزا و جزا را دروغ دانستن، بنياد هم? بلاها است . چه کسي که روز سزا و جزا را دروغ مي داند شاهين هم? ترازوها در دستش کج مي شود و خلل مي پذيرد، و هم? ارزشها و معيارها در سنجش و ارزيابي او پريشان و نابسامان مي گردد، و جولانگاه زندگي در ذهن و شعو ر او تنگ مي شود، وقتـي که تنها هدف او بدين عمر کو تاه محدود در اين زمين ، منحصر مي گردد، و عواقب امور را با چيزي مي سنجد و ارزيابي مي کند که در اين جولانگاه کوچک و کوتاه صورت مي پذيرد و انجام مي گيرد. اصلاً بدين عواقب نمي نگرد، و به فرجام زندگي اين جهان باور ندارد، و حساب و کتاب مهمّ جهان واپسين در حساب و کتاب او جائي ندارد و اعتقاد بدان مسخره بشمار مي آيد ... بدين سبب مقياسها و معيارهاي او جملگي تباه مي گيرد، و شاهين ترازوي هم? امور اين جهان در دست او کج و کژ و ناموزون و ناهمگون مي شود، پيش از اين که ارزيابي او در بار? آخرت فساد بپذيرد، و سرنوشت او در آخرت تباهي بگيرد ... بدين خاطر او به بدترين سرنوشت گرفتار مي آيد و سر به سنگ ندامت و پشيماني مي سايد ... بزهکاران مي گويند: ما بر همچون احوال و اوضاعي ماندگار مانده ايم ، و به مسکين و فقير خوراک نداده ايم ، و با باطلگر ايان به باطلگرائي و ياوه سرائي فرورفته ايم ، و روز سزا و جزا را تکذ يب کرده ايم و دروغ ناميده ايم ...
(حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ) (47)
تا مرگ به سراغمان آمد.
مرگي به سراغمان آمد که هر گونه شکّ و ترديدي را از ميان مي برد، و هر گونه گماني را مي زدايد ، و يار را پايان مي بخشد، و برگشتي در ميان باقي نمي ماند و برگشتني به جهان وجود ندارد ... ديگر مجال و فرصتي براي پشيمان شدن و توبه کردن و عمل صالح و کار خوب نمودن باقي نمي گذارد ... چرا که يقين آمده است که مرگ است ، و با مرگ چه توان کرد؟ !
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روند سخن بر جايگاه بد و خوارکنند? ايشان پيرو مي زند. در اين پيرو هر آ رزوئي را در تعادل بخشيدن است سرنوشت بر باد مي دهد:
(فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ) (48)
ديگر شفاعت و ميانجيگري شفاعت کنندگان و ميانجيگران ( اعم از فرشتگان و پيغمبران و صالحان ) بديشان سودي نمي بخشد.
زيرا کار از کار گذشته است ، و داوري صورت پذيرفته است ، و سخن داوران? يزدان بر آن رفته است ، و سرنوشت و جايگاه سزاوار بزهکاران اعتراف کـننده تعيين و مقرّر گرديده است ! کسي هم در آنجا وجود ندارد براي بزهکاران اصلاً شفاعت و ميانجگري بنمايد. حتّـي به فرض اين که شفاعتي هم بشود - هر چند که شفاعتي هم نمي شود - شفاعت شفاعت کنندگان بديشان سودي نمي بخشد!
*
در جلو اين جايگاه و خوار و رسوا کننده و بدون کمترين اميد قيامت ، يزدان سبحان ايشان را به جايگاهشان برمي گرد اند، جايگاه که در دنيا داشته اند و از فرصت لازم برخوردار بوده اند، پيش از اين که بدين جايگاه درآيند و بسر آيند. ايشان را با موقعيتّي روياروي مي سازد که د ر زمين داشته اند. بدان گاه که فرصتي در ميان است و آنان خود را و ديگران را از دعوت باز مي دارند و بدان پشت مي کنند، و بلکه از هدايت و خير و صلاح و وسائل نجات مي گريزند ، وسائلي که بديشان نشان داده مي شود. روند قرآني از آنان شکل خنده آوري را ترسيم بکند، شکلي که باعث تمسخر و تعجّب از کار شگفتشان مي گردد:
(فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49)كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50)فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) (51)
چرا بايد ايشان ، از قرآن رويگردان شوند؟ انگار آنان گورخران رمنده اي هستند، گورخراني که از شير گريخته و رميده باشند.
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صحن? گورخراني که رمنده اند و به هر سو مـي گريـزند، وقتي که صداي شير را مي شنوند و از آن مي ترسند، صحنه اي است که عربها با آن آشنائي دارند. اين صحنه ، صحن? پر از حرکت تند و سريعي است . بسيار خنده آور است وقتي که انسانها را بدان گورخران تشبيه کنند و همانند مي سازند! زماني که آدميان مي ترسند و مي هراسند! بايد چگونه صحنه اي و تا چه اندازه خنده آور باشد زماني که مردمان به گونه اي بگريزند که از آدميزادگان به گورخران تبديل گردند. آن هم نه بدان خاطر که ترسان و هراسان و تهديدشدگان باشند، پليد بدان خاطر که تذکّر دهنده اي ايشان را تذکّر مي دهد و آنان را به ياد خدايشان و سر شتشان مي اندازد، و بديشان فرصت مي دهد از آن جايگاه ننگين و خوارکننده خو يشتن را به دور دارند، و از آن سرنوشت سخت و دردناک خود را بپرهيزند!
قلم موي نو آفر ين و زيبانگاري است ، قلم موئي که اين صحنه را به تصوير مي کشد و آن را در متن جهان هستي مي نگارد و مسجّل مي دارد. تصويري که مردمان آن را ورانداز مـي کنند، و خجالت مي کشند و نمي پسندند که در اين صحنه قرار بگيرند، و خود رمندگان رويگردان خويشتن را از شرمندگي پنهان و نهان مي دارند، و از رويگر داني و گريز سر به زير مي اندازند، چرا که از اين تصوير زند? خشن مي ترسند!
*
اين سيماي بيروني ايـشان است :
(حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50)فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ) (51)
گورخران رمنده اي هستند. گورخراني که از شير گريـخته و رميده باشند.
گذسته از اين ، ايشان را رها نمي کند تا تصويري از درونشان را ترسيم نکند، و احساسها و بينشهائي را نشان ندهد که در درونشان در هم مي آميزد و موج مي زند:
(بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَى صُحُفًا مُنَشَّرَةً).
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اصلاً هر يک از ايشان مي خواهد که ( از سوي خدا، جد اگانه ) نام? سرگشاده اي ( که همه بتوانند آن را ببينند و بخوانند) بدو داده شود، ( نامه اي که ابلاغ پيغمبري يکايک آنان باشد، يا دالّ بر صدق نبوّت پيغمبر اسلام باشد) .
اين حسادت و رشک بردن به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم است . بدو رشک مي برند از اين که خدا او را برمي گزيند، و بدو وحي مي فرستد. مشتاق اين هستند که هر يک از ايشان بدين مکانت و منزلت نائل آيد، و نامه هائي به يکايک آنان داده شود که در ميان مردمان پخش گردد و اعلان شود . . . قطعاً بايد در اينجا اشاره به بزرگاني باشد که برايشان سخت بود وحـي از ايشان درگذرد و به محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم پسر عبدالله برسد. اين بود که مي گفتند:
(لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ?).
گفتند: چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکّه و طائف ) فرو فرستاده نشده است ؟ .(زخرف/31)
خدا مي دانست رسالت خود را به چه کسي بسپارد. براي رسالت خود آن انسان بزرگوار و بزرگمنش و بزرگ و سترگ را انتخاب کرد. اين انتخاب موجب کينه و خشمي شد که در سينه ها قلقل و غلغل مي زد. کينه و خشمي که قرآن از آن پرده برمي دارد، در آن حال و احو الي که علّت آن چموشي و گريز را بيان مي دارد. آن گاه به ترسيم شکل درون انسانها مي پردازد. از ذکر آن حرص و طمع درمي گذرد، و سبب ديگري از اسباب رويگرداني و نپذيرفتن و انکار کردن ايشان را بيان مي کند. در آن حال و احوالي که آن حرص و طمع را زشت مي شمارد، حرص و طمعي که متّکي به سببي از صلاح و فلاح نيست ، و به خاطر استعداد و آمادگي دريافت وحي و لطف خدا نمي باشد:
(كَلا بَلْ لا يَخَافُونَ الآخِرَةَ) (53)
نه چنين است ( که ايشان مي گويند و مي خواهند!) . اصلاً آنان از آخرت بيباک هستند.
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نترسيدن از آخرت است که ايشان را از پند و اندرز به دور مي دارد، و از دعوت اين چنين گريزان مي کند. اگر دلهايشان به حقيقت آخرت پي مي برد، ايشان کار و حال ديگري ، جداي از اين کار و حال متردّد و متزلزل مي داشتند.
سپس ديگر باره کارشان را زشت و پلشت مي شمارد، در آن حال و احوالي که واپسين سخن را با ايشان مي گويد. و ايشان را رها مي سازد هر چـه براي خود مي خواهند برگزينند، و هر راهي که آرزو دارند در پيش گيرند، و هر سرنوشت و فرجامي که مي خواهند براي خويشتن فراهم سازند و فراچنگ آورند:
(كَلا إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ (54)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ) (55)
نه چنين است ( که ايشان در بار? قرآن مي انديشند!) . قرآن سراپا پند و اندرز و ياد و يادآوري است . هر کس بخواهد، آن را ياد مي کند ( و مي خواند و بدانچه در آن است عمل مي کند).
اين قرآن است ، قرآني که از شنيدن آن روي مي گردانند، و بسان گورخران مي گريزند. آنان در دل حسادت به محمّد مي ورزند، و بيشرمي نسبت به آخرت در دل نهان مي نمايند . . . قرآن سراپا پند و اندرز و ياد و يادآوري است . بيدار و هوشيار مي کند، و پند و اندرز مي دهد. هر کس که مي خواهد بيدار و هوشيار شود و پند و اندرز گيرد، بيدار و هوشيار گردد و پند و اندرز در گوش گيرد. و هر کس چنين نمي خواهد خود داند. سرنوشت خود را هر گونه که مي خواهد رقم بزند. مي خواهد بهشت را برگزيند و کرامت و عزّت ببيند، يا دوزخ را برگزيند و حقارت و اهانت ببيند . . . هر کسي آن درود عاقبت کار که کشت .
*
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بعد از سخن از اراده و مشيّت انسان در گزينش راه ، سخن از آزادي اراده و مشيّت يزدان مي رود، و در نهايت هم? کارها بدو برمي گردد و بدو واگذار مي شود. اين هم حقيقتي است که قرآن در بيان آن در هر مناسبتي حرص و جوش دارد تا جهان بيني ايماني را تصحيح و رو به راه کند و بگويد: اراده و مشيّت خدا آزاد و رها از هر گونه حدود و ثغور و قيودي است ، و کاملاً فراگير و محيط بر سراسر جهان هستي است ، و در فر اسوي هم? رخدادها و کارها قرار دارد:
(وَمَا يَذْكُرُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) (56)
امّا ( در عين حال ، پند گرفتن از آن ، جز به مشيّت و توفيق الهي نيست ) آنان اندرز نمي گيرند مگر اين کـه خدا بخواهد. سزد که از ( خشم ) خدا دوري جست ، و او را سزد که آمرزگاري کند ( و بر ديگران ببخشايد) .
هر چيزي که در اين هستي روي مي دهد، مربوط و منوط به اراد? بزرگ و مشيّت سترگ است . هر چيزي در جهتي راه مي رود و در جولانگاهي کار مي کند که اراده و مشيّت خدا بپسندد و بخواهد. هرگز کسي از آفريدگانش نمي تواند بخواهد جز چيزي را که اراده و مشيّت خدا بخواهد و با اراده و مشيّت خدا تعارض نداشته باشد. اراده و مشيّت خدا بر هم? قضاها و قدرهاي هستي مسلّط و چيره است . اراده و مشيّت خدا است که جهان را هستي بخشيده است و قوانـين آن را پديد آورده است . جهان با هر چيزي و هر کسي که در آن است در چهارچوب اراده و مشيّت يزدان مي آيد و مي رود، اراده و مشيّت مطلقي که آزاد و رها از هر گونه چهارچوبي و از هر گونه حدّ و مرزي و از هر گونه قيد و بندي است .
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پند و اندرز گرفتن و يادآور شدن ، توفيقي است که يزدان به انسان ببخشد. يزدان سبحان آن را ميسّر و ممکن مي فرمايد براي هر کس که خدا از روي حقيقت نفس او بداند که او سزاوار توفيق است . دلها در ميان دو انگشت از انگشتان يزدان مهربان قرار دارند هر گونه که بخواهد آنها را زير و رو مي گرداند و بدين سو و بدان سو مي چرخاند. هر گاه خدا صدق و صداقت نيّت انسان را ببيند، او را به سوي طاعات رهنمود و رهنمون مي فرمايد.
بنده نمي داند خدا براي او چه مي خواهد، و با او چه مي خواهد بکند. اين امر غيب است و نهان از دانش انسان است . امّا انسان مي داند خدا از او چه مي خواهد. اين را خدا براي او بيان و روشن فرموده است . وقتي که نيّت انسان در اقدام و انجام چيزي که خدا آن را براي او بيان و روشن فرموده است راست و درست باشد، خدا او را کمک مي کند و ياري مي دهد، و او را برابر اراده و مشيّت مطلق خود رهنمود و رهنمون مي نمايد .
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قرآن مي خواهد در حسّ و شعو ر مسلمان سرشته شود و ثبت و ضبط گرد د: اراد ه و مشيّت خدا آزاد و رها است ، و محيط بر همه چيز و همه جا است . . . بدين وسيله توجّه بنده خالصانه به اراده و مشيّت خدا معطوف گردد، و مخلصانه تسليم آن شود . . . اين حقيقت قلبي تسليم شدن است ، حقيقتي که تسليم شدن بدون آن د ر دلي جايگزين نمي شود. هنگامي که چنين حقيقتي در دلي جايگزين گرديد، آن را از درون به گونه ويژه اي تغيير مي دهد و دگرگون مي کند، و در آن جهان بيني ويژه اي پديد مي آورد و در هم? رخدادهاي زندگي داوري را به پيش آن مي برد و قضاوت را از آن مي خو اهد . . . مقصود از بيان آزادي اراده و مشيّت الهي و ذکر شمول و فراگيري آن ، به دنبال سخن از وعده اي که به بهشت يا به دوزخ، و به هدايت يا ضلالت داده مي شود، پيش از هر چيز اين است و بس . و امّا اين آزادي را پيش کشيدن ، و آن را به مجادله و ستيز پيرامون جبر و اختيار گرايش دادن ، به گوشه اي از جهان بيني کلّي و حقيقت مطلق پرداختن ، و آن را به راه تنگ و باريک و بسته اي کشاندن است . اين هم کاري است که به سخن دلچسب و آسوده کننده اي نمي انجامد. زيرا در روند قرآني همچون گرايشـي و رفتن به راه تنگ بسته اي نيست .
(وَمَا يَذْكُرُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ).
امّا ( در عين حال ، پند گرفتن از آن ، جز به مشيّت و توفيق الهي نيست ) آنان اندرز نمي گيرند مگر اين کـه خدا بخواهد.
آنان با اراده و مشيّت خود، نمي توانند با اراده و مشيّت خدا برخورد و تصادف داشته باشند، و در راهي نمي توانند رهسپار شوند، و به جهتي نمي توانند بروند، مگر اين که خدا بخواهد و ايشان را بر حرکت کردن و جهت گيري نمو دن توانا سازد.
خدا (هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى).
سزد که از ( خشم ) خدا دوري جست .
از بندگان سزد که از يزدان بترسند و از خشم او دوري جويند. زيرا از بندگان همين خواسته شده است . . .
(
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وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) (56)
و سزاوار آمرزگاري است .
خدا آمرزگاري را نصيب بندگانش مي سازد اگر اراده و مشيّت او بخو اهد و صلاح بداند.
تقوا و پرهيزگاري است که آمرزگاري يزدان را سزاوار بندگان مي سازد. خداوند سبحان شايان هم اين است و هم آن . بايد از خدا ترسيد و آمرزش او را به بهاي تقوا خريد.
*
با اين تسبيح و تقديس خاشعانه ، اين سوره پايان مي پذيرد، در آن حال و احوالي که نفس انسان چشم اميد به ذات خداوند بخشنده و بزرگوار مي دوزد، و فروتنانه از آستان مبارکش مي طلبد که بخواهد توفيق ذکر و ياد خود را بهر? او سازد. و به راه تقو ا و پرهيزگاري رهنمود و رهنمونش گرداند، و با آمرزش خود بدو لطف و مرحمت فرمايد.
(هُوَ أَهْلُ التَّقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ) (56)
سزد که از ( خشم ) خدا دوري جست ، و او را سزد که آمرزگاري کند ( و بر ديگران ببخشايد) .
*

[1] اشاره به آي? دهم سور? مزّمّل است . ( مترجم )
[2]« رجز» : چيزهاي کثيف و پليد.وسوسه و نيرنگ اهريمن . بتها.گناه ... اين واژه مفهوم جامعي دارد و هرگونه عمل زشت و پليد و هرکاري را شامل مي شود که موجب خشم و عذاب الهي باشد. ( مترجم )
[3] اين ترجمه با توجه به برداشت مؤلّف فررانه است ... دو معني ديگر براي اين آيه ذکر شده است: الف- پوست تن را به کلّي سياه و دگرگون مي سازد. ب :دوزخ انسان را مـي سوزاند و سياه مي گرداند و قياف? او را دگرگون مي سازد نگا: روح البيان ...( مترجم ) .
[4]و يا اين که آيات قرآن است ( مترجم )
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سور? قيامت مکّي 40 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1)وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2)أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3)بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4)بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5)يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6)فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7)وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8)وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9)يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10)كَلا لا وَزَرَ (11)إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12)يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13)بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14)وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ (15)لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16)إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18)ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ (19)كَلا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20)وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ (21)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24)تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ (25)كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26)وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27)وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28)وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29)إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ (30)فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31)وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32)ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى (33)أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34)ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (35)أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36)أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37)ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38)فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى (39)أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ
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الْمَوْتَى) (40)

اين سور? کو تاه براي دل انسان ، حقيقتها، انگيزه ها، تصويرها، صحنه ها و پــرده هائي را گرد آورده است که دل اصلاً نه با آنها مي تواند مبارزه و مقابله بکند، و نه از آنها مي تو اند بگريزد . . . آنها را با نيروي هر چه تمام تر به شيو? ويژه اي گرد مي آورد. به شيوه اي که از آنها قالب قرآني ممتازي مي سازد، چه در اسلوب بيان سخن ، و چه در اسلوب آوا و نوائي که دارد. به گو نه اي که هم اين و هم آن در آهنگي گرد مي آيد که داراي تأثير احساس و شعو ر نيرومندي مي گردد ، احساس و شعو ري که مشکل است بتوان با آن مبارزه و مقابله کرد ، يا از آن گريخت و دوري گزيد.
اين سوره در دو آي? نخستين خود با آوائي از قيامت ، و با نوائي از نفس مي آغازد:
(لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1)وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) (2)
به روز قيامت سوگند! و به نفس سرزنشگر سوگند! ( که پس از مرگ زنده مي گرديد و رستاخيز حقّ است ) .
آنگاه سخن ادامه مي يابد در بار? نفس و راجع به قيامت ، از سرآغاز سوره تا پايان آن . از نفس و قيامت همراه همديگر سخن مي رود تا سوره پايان مي پذيرد. انگار اين سرآغاز اشاره به موضوع اين سوره دارد. يا انگـار اين سرآغاز آهنگ آن لازم است و هم? آهنگهاي اين سوره بايد به شيو? دقيق زيبائي بدان برگردند . . .
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از جمل? حقائق بزرگي که اين سوره در روياروئي با دل انسان آنها را گرد مي آورد، و با آنها پيرامون دل انسان ديوار بزرگي مي سازد که نتوان از آن گريخت ، حقيقت دشوار و هراس انگيز مرگ است . حقيقتي کـه به هر زنده اي روي مي آورد، و هيچ زنده اي نمي تواند آن را از خو د برگرداند و به دورش دارد، و هيچ کسي از اطرافيان او هم نمي تواند همچون کاري را براي او بکند! اين حقيقت در هر لحظه اي صورت مي پذيرد و تکرار مي گردد، و بزرگان و کوچکان ، و ثروتمندان و فقيران ، و نيرومندان و ضعيفان ، با آن روبرو ميگردند، و جملگي آنان در برابرش يک موقعيّت پيدا مي کنند ... هيچ حيله و نيرنگي ، و هيچ وسيله و ابزاري، و هيچ نيرو و تواني ، و هيچ ميانجيگري و شفاعتي ، و هيچ دفع کردن و طرد نمودني ، و هيچ به تأخير انداختن و به وقت ديگر افکندني ، در ميان نيست و سودي نمي بخشد . . . چون اين حقيقت از جهان بالا آمده است و از جانب مقام والا فرارسيده است ، و لذا انسانها با آن نمي توانند کاري بکنند، و جز تسليم آن شدن گزيري و گريزي در ميان نيست! بايد تسليم اراده و مشيّت آن جهان بالا و آن مقام والا شد و بس ! . . اين آهنگي است که اين سوره دلها را با آن مي پسايد، آن گاه که مي فرمايد:
(كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26)وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27)وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28)وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29)إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) (30)
چنين نيست که گمان مي برند. هنگامي که جان به گلوگاه برسد، ( از طرف حاضران و اطرافيان سراسيمه و دستپاچ? او، عاجزانه و مأيوسانه ) گفته مي شود: آيا کسي هست که ( براي نجات او) افسون و تعويذي بنويسد؟ ! و ( محتصر) يقين پيدا مي کند که زمان فراق فرا رسيده است . ساق پائي به ساق پائي مي پيچد و پاها جفت يکديگر مي گردد . . . در آن روز، سوق ( همگان ) به سوي پروردگارت خواهد بود. (قيامت/26-30)
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از جمل? اين حقائق بزرگ که اين سوره آنها را پيش مي کشد، حقيقت پيدايش نخستين است . پيدايش نخستين دالّ بر صدق و راستي پيدايش واپسين است . همچنين بيانگر اين است که تعبير و تقديري در آفرينش اين انسان بر روي زمين است . . . اين هم حقيقتي است که براي مردمان پرده از دقّت ادوار پيدايش جهان و پياپي گرديدن آن در ساختار نگارين و نوآفريني است که کسي جز خدا بر آن توانا نيست ، و هيچ کسي هم چنين ادّعائي نکرده است و نمي کند حتّي در ميان کساني که آخرت را تکذيب مي کنند و دروغ مي دانند و در بار? آن به جدال و ستيز مي پردازند. ساختار نگا رين و بدون مدل پيشين جهان هستي، دليل قاطعي بر وجود خداوند يگانه اي است که کار و بار جهان را مي گرداند، و هر چيزي را به انداز? لازم مي آفريند و با همديگر در ارتباط تهيّه مي بيند. همچنين پيدايش نخستين دليل روشني و غيرقابل برگشتي است بر آسان بودن پديد آوردن جهان واپسين براي يزدان جهان آفرين . پيام نيرومندي نيز بر ضروري بودن پديد آوردن جهان آخرت است ، و همگام با تقدير و تدبيري است که انسان را بيهوده رها نمي کند، و زندگي و کار او را بي ارزش و بدون حساب و کتاب نمي نمايد . . . اين آهنگي است که اين سوره دلها را با آن مي پسايد، بدان گاه که در اوّل آن مي فرمايد:
(أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ) (3)
آيا انسان مي پندارد که ما استخوانهاي ( پـوسيده و پراکند?) او را گرد نخواهيم آورد؟ . ( قيامت /3)
سپس در آخر سوره مي فر مايد:
(أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36)أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37)ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38)فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى (39)أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (40)
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آيا انسان ( منکر معاد) مي پندارد که او بيهوده به حال خود رها شود ( و قوانين و مقرّرات الهي ، و حساب و کتاب و سزا و جزاي دنيوي و اخروي نداشته باشد؟ !) . آيا او نطف? ناچيزي از مني نيست که ( به رحم مادر) پرت و ريخته مي گردد؟ سپس به صورت خون لخته و دلمه اي در آمده است ، و خداوند او را آفرينش تازه اي بخشيده است ، و بعد اندام او را نظم و نظام و سر و سامان داده است ؟ و از اين ( انسان ) دو صنف نر و ماده را ساخته و پرداخته است . آيا چنين خدائي نمي تواند مردگان را زنده گرداند؟ !.( قيامت/36-40)
از جمل? صحنه هاي مؤثّري که اين سوره آنها را گرد مي آورد، و آنها را با دل انسان ، سخت روياروي مي سازد، صحن? روز قيامت ، و چيزهائي است که در آن مي گذرد. از قبيل : دگرگونيهاي جهاني ، و پريشانيها و اضطرابهاي نفساني ، و ويلاني و حيراني حاصل از روياروي شدن با رخدادهاي چيره بر انسان و جهانيان ، بدان گاه که هو ل و هراس در اصل جهان ، و در ژرفاهاي نفس انسان پديدار مي آيد، و آدميزاد بسان موشي که به تله افتاده باشد بر خود مي تپد و بدينجا و بدانجا مي پرد و مي آيد و مي رود! اين هم پاسخي به پرسش انسان در بار? روز قيامت است ، پرسشي که با شکّ و ترديد در بار? روز قيامت همراه است ، و چه بسا بيان انکار آن روز نهان در غيب کيهان است ، و گاهي بيانگر خوار داشتن آن و پافشاري بر فسق و فجور است . پاسخ درمي رسد با آهنگهاي سريع و تند، و در صحنه هاي سريع و تند، و در درخشندگيهاي سريع و تند:
(
(1/5)



بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5)يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6)فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7)وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8)وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9)يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10)كَلا لا وَزَرَ (11)إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12)يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13)بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14)وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) (15)
( انسان در قدرت خداوند بر گرد آوردن استخوانها و زنده کردن مردگان ترديدي ندارد) بلکه هدف انسان ( از انکار) اين است که مي خواهد در مدّت زماني که در پيش دارد ( تا زنده است ) گناه کند؟ ! ( پاسخ ايشان اين است : ) هنگامي که چشمها ( از شدّت هول و هراس ) سراسيمه و آشفته مي شود. و ماه بي نور و روشنائي مي گردد. و خورشيد و ماه گردآوري مي گردد. انسان در آن روز خواهد گفت : راه گريز کجا است ؟ ( گريز ميسّر نيست ) . خير! ( اصلاً گريزگاهي در ميان نيست، و گريز ممکن نيست و) هيچ گونه پناهگاهي وجود ندارد. در آن روز، قرارگاه ( بهشت و دوزخ ) در دست پروردگار تو است . در آن روز انسان را آگاه مي سازند از چيزهائي که پيشاپيش فرستاده است و از چيزهائي که برجاي گذاشته است . اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است ( و وجودش شاهد و دليل بر خويشتن است ) . در حالي که ( به زبان ) عذرهائي براي ( دفاع از) خود مي آورد! . (قيامت/5-15)
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از جمل? اين صحنه ها، صحن? مؤمنان آرميده در آستان? پروردگارشان ، و چشم دوخته به ذات خداوندگارشان در آن ترس و هراس حاکم بر جهان است . صحن? ديگري هم به ميان مي آيد، و آن صحن? ديگران ، يعني صحن? کساني است که پيوند خود را با خدا بريده اند، و اميدي به لطف و کرم او ندارند. وقتي فرامي رسد که در آن وقت چشم به راه جام کفر و معصيت و تکذيبي هستند که قبلاً در دنيا داشته اند و مرتکب آنها شده اند. از اين صحنه با نيرو و سرزندگي سخن مي رود. بدان گونه که انگار همين لحظ? قرائت قرآن ، آن صحنه حاضر و در برابر ديدگان است . از اين صحنه بدين گو نه سخن مي رود تا پاسخي به عشق مردمان به جهان زودگذر، و سستي کردن و ناديده گرفتن جهان آخرت است . . . در آخرت انجام مي پذيرد آنچه بايد انجام بگيرد و پيش بيايد:
(كَلا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20)وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ (21)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24)تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ) (25)
نه چنين است ( که شما در بار? معاد مي پنداريد!) اصلاً شما دنياي گذرا را دوست مي داريد، و آخرت را رها مي سازيد. در آن روز چهره هائي شاداب و شادانند. به پروردگار خود مي نگرند. در آن روز، چهره هائي درهم کشيده و عبوسند، چرا که آنان مي دانند که به بلا و عذاب کمرشکني گرفتار مي آيند!. (قيامت/20-25)
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در لابلاهاي اين سوره و در ميان حقائق و صحنه هايش ، چهار آيه به عنوان جمله هاي معترضه ذکر مي گردند. اين چـهار آيـه رهنمود و رهنمون ويژه اي براي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم دربر دارد. بدو ياد مي دهند که چگو نه اين قرآن را دريافت دارند و در وقت دريافت آن چگونه باشند و چگو نه رفتار نمايند. چنين به نظر مي آيد که اين تعليم و تربيت به مناسبتي ذکر شده است که در خود اين سوره موجود است . پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي ترسيد که چيزي را فراموش بکند از آنچه بدو وحي مي گردد. اين بود حرص و جوش داشت دچار فراموش کردن نشود. اين امر او را بر آن مي داشت که وحي را در وقت نزول تکرار بکند و بندبند آن را شتابان بر زبان براند، و زبان بدان بجنباند، تا از حفظ مطالب آن يقين و اطمينان پيدا کند. اين است که از همچو ن تعليم و تربيتي سخن مي رود:
(لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16)إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18)ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) (19)
( به هنگام وحي قرآن ) شتابگرانه زبان به خواندن آن مجنبان ( و آيات را عجولانه و آزمندانه تکرار مگردان ) . چرا که گرد آوردن قرآن ( در سـين? تو) و ( توانائي بخشيدن به زبان تو، براي ) خواندن آن ، کار ما است . ( پس از ناحي? حفظ قرآن در ميان دل و جان خود، و روان خواندن و درست تلاوت کردن آن با زبان خويش ، نگران مباش ) . پس هر گاه ما قرآن را ( توسّط جبرئيل بر تو) خوانديم ، تو خواندن آن را ( آرام و آهسته ) پيگيري و پيروي کن . ( وظيف? تو پـيروي از تلاوت پيک وحي ، و ابلاغ رسالت آسماني است و بس ) . گذشته از اينها، ( در صورتي که بعد از نزول آيات قرآن مشکلي پيدا کردي ) بيان و توضيح آن بر ما است .(قيامت/16-19)
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اين تعليم و تربيت درمي رسد تا او را مطمئن سازد که کار و بار اين وحي، و حفظ اين قرآن ، و گردآوري آن ، و بيان مقاصد و مفاهيم آن ، همه و هم? اينها به صاحب قرآن واگذار است . نقش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم تنها دريافت وحي و رساندن پيام آن است و بس. پس دل او بايد بيارامد و اطمينان نمايد، و وحي را کامل دريافت دارد. وحي را در سين? خود منقوش و ماندگار بيابد . . . اين چنين بود و اين چنين شد . . . اين تعليم و تربيت در جاي خود و در همان جا که نازل گرديده است ثبت و ضبط شده است . . . مگر اين تعليم و تربيت، جزو گفتار يزدان دادار نيست ؟ و آيا سخن خدا در بار? هر موضوعي که هست ثبت و ضبط نمي شود؟ و براي هر کاري که اراده فرموده است ثبت و ضبط نمي گردد؟
آخر اين هم واژگاني از واژگان يزدان ، و سخناني از سخنان ايزد سبحان است و د ر اصل کتاب قرآن بسان هم? واژگان و سخنان ديگر قرآن در لابلاي آن جاي مي گيرد و ثبت و ضبط مي شود . . . ثبت و ضط اين آيه ها در اين جايگاه خود در همين سوره ، دلالت ژرف و معني عميقي دارد، و الهام بخش حقيقت لطيفي در بار? عملکر د هر واژه اي از واژگان قرآن ، و هر سخني از سخنان آن ، راجع به هر موضو عي و در خطّ سير هر رويکردي است . . . حقيقت لطيفي که در اينجا جاي دارد اين است که اين قرآن هر واژه اي و هر سخني را در بر دارد که به پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم وحي گـرديده است ، و حرفي از آن کاسته نشده است و نيفتاده است ، و جمله يا عبارتي از آن کنار انداخته نشده است و حذف نگرد يده است . اين قرآن حقّ و حقيقت و صدق و صداقت و بزرگي و بزرگواري است ، و بر کنار از هر گو نه کاهش و افزايشي است .
*
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بدين منوال و بر اين روال ، دلي که با اين سوره روبرو مي گردد احساس مي کند از هر سو محاصره شده است و راه گريزي ندارد. در برابر رفتار و کردار خود مسؤول است و از سزا و جزا و پاداش و پادافره عملکرد خويش نمي تواند بگريزد، و پناهگاه و پناهي نيست که او را از خدا در امان ، و از حساب و کتاب او معاف دارد. پيدايش او، و رشد و نموّ او، و گامهايش در مسير زندگي ، در برابر علم و آگاهي خدا قرار دارد، و در تدبير و تقدير خدا نمودار و پديدار است ، چه در پيدايش نخستين و چه در پيدايش واپسين ، چيزي از کار و بار انسان از يزدان سبحان پنهان نبوده و نهان نمي ماند، حتّي در آن هنگام که انسان به لهو و لعب و بازي و بازيچه مي پردازد و گول مي خورد و سرمستي و تکبّر نشان مي دهد:
(فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31)وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32)ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى) (33)
( انسان منکر معاد) هرگز نه زکاتي داده است و نه نمازي خوانده است . بلکه راه تکذيب ( حقّ و حقيقت ) را در پيش گرفته است و ( به فرمان خدا) پشت کرده است . گذشته از اين ، مغرورانه و متکبّرانه ( از کفر و عناد خود ) نزد خانواده و کسانش برگشته است .(قيامت/31-33)
انسان در رويارو شدن با اين همه حقائق و انگيزه ها و توده ها و الهامها و پيامها، تهديد کردن پيچيده اي را مي شنود:
(أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34)ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى) (35)
مرگ بر تو! مرگ! بازهم ، مرگ بر تو! مرگ !.(قيامت/34و35)
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اين تهديد کردن تأثير خود را و معني خو د را دارد. بدين منوال و بر اين روال ، اين سوره به سرکشي و رويگرداني و پافشاري بر بزهکاريها و سرگرم شدن اين دل به لهو و لعب مي پردازد، و به دل پيام مي دهد که در کار و بار خود جدّي و قاطع باشد، و کار و بار قيامت ، و کار و بار زندگي خود را جدّي بگيرد، و بداند که کار و بار جهان و از جمله انسان داراي نظم و نظام است و از حساب و کتاب دقيقي برخوردار است . پس نبايد زندگي را سرسري گرفت و هر گونه که پيش آيد خوش آيد گفت و بسر برد . . . آنگاه سخن از کار قرآن مي رود، قرآني که حرفي از آن کاهش نمي يابد و بريده و کاسته نمي شود. زيرا قرآن فرمود? يزدان بزرگوار جهان است ، يزداني که هم? گوشه و کنار جهان هستي با سخنان او همآوا و همنوا است و پاسخگو ي فرمان او همه چيز و همه جا است . سخنان يزدان سبحان در کتاب ثابت جهان، و د ر متن اين کتاب ارزشمند قرآن ، ثبت و ضبط مي گردد.
*
ما به حقائق اين سوره و به صحنه هاي آن ، جداگانه پرداختيم تنها تا سخني گفته باشيم. ولي اين حقائق و صحنه ها در روند اين سوره چيز ديگري است . زيرا پياپي آمدن آنها در روند سخن ، و ذکر دو چيز متقابل در اينجا و در آنجا، و پسودن دل با گوشه اي از حقيقت
در جائي ، و سپس بعد از مدّتي با گوش? ديگري بدين حقيقت برگشتن و پرداختن ، هم? اينها از ويژگيهاي روند قرآني در مخاطب قرار دادن دل بشري است . اين هم جزو چيزهائي ا ست که شيو? ديگري بدان نمي پردازد، و راه ديگري بدان نمي رسد. . .بلکه اين تنها شيو? قرآن و راه آن است .
پس بگذ ار با اين سوره روبرو شويم ، و بدان گونه بدين سوره بپردازيم که در روند ويژ? قرآني آمده است :
*
(
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لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1)وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (2)أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3)بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ (4)بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5)يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ (6)فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7)وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8)وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9)يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ (10)كَلا لا وَزَرَ (11)إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ (12)يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ (13)بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14)وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) (15)
(1/12)



به روز قامت سوگند! و به نفس سرزنشگر سوگند! ( که پس از مرگ زنده مي گرديد، و رستاخيز حقّ است ) . آيا انسان مي پندارد که ما استخوانهاي ( پـوسيده و پراکند? ) او را گرد نخواهيم آورد! آري ! ( آنها را گرد مي آوريم ) ما حتّي مي تو انيم سرانگشتان او را ( که يکي از دقائق اندام بدن است ) کاملاً همسان خود بيافرينيم ( و به حال اوّل باز گردانيم . انسان در قدرت خداوند بر گرد آوردن استخوانها و زنده کردن مردگان ترديدي ندارد) . بلکه هدف انسان ( از انکـار) ايـن است که مـي خواهد در مدّت زماني که در پيش دارد ( تا زنده است ) گناه کند. مي ترسد: روز قيامت کي خواهد بود؟ ! ( پاسخ ايشان اين است ) هنگامي که چشمها ( از شدّت هول و هراس ) سراسيمه و آشفته مـي شود، و ماه بي نور و روشنائي مي گردد، انسان در آن روز خواهد گفت : راه گريز کجا است ؟ ( گريز ميسّر نيست ) . خير! ( اصلاً گريزگاهي در ميان نيست ، و گريز ممکن نيست و) هيچ گونه پناهگاهي وجود ندارد. در آن روز، قرارگاه ( بهشت و دوزخ ) در دست پروردگار تو است . در آن روز انسان را آگاه مي سازند از چيزهائي که پيشاپيش فرستاده است و از چيزهائي که برجاي گذاشته است . اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است ( و وجودش شاهد و دليل بر خويشتن است ) . در حالي که ( به زبان ) عذرهائي براي ( دفاع از) خود مي آورد.
اين اشار? به سوگند و برگشت از آن ، به حسّ و شعو ر پرتو سوگند مستقيمي را مي اندازد. اين پرتو سوگند، مقصود و مراد عبارت است . اين مقصود و مراد به بهترين و کامل ترين شيو? ويژه صورت مي پذيرد. شيو? ويژه اي که در موارد مختلفي از قرآن تکرار مي گردد ... آنگاه از فراسوي آن ، حقيقت قيامت و حقيقت نفس سرزنشگر پديدار و نمودار مي آيد.
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از حقيقت قيامت ، چيزهاي زيادي در مواردي از اين سوره ذکر مي گردد. در بار? نفس لوّامه يا سرزنشگر سخنان گوناگوني در تفسيرهائي آمده است که در ساي? احاديث توضيح داده شده اند. در تفسيرهاي مأثور آمده است : از حسن بصري نقل است : شخص مؤمن را به خدا سوگند نخواهي ديد، مگر اين که خويشتن را سرزنش مي کند: مرادم از سخنم چه بود؟ مرادم از خوردنم چه بود؟ مرادم از صحبت با خويش چه بود؟ .. ولي شخص بزهکار به پيش مي رود و خود را سرزنش نمي کند . . . از حسن روايت است که گفته است : کسي از اهالي آسمانها و زمين نيست مگر اين که در روز قيامت خود را سرزنش مي کند . . . از عکرمه روايت است که گفته است : انسان خود را بر کار خير و شرّ و خوب و بد سرزنش مي کند و مي گويد: کاش چنين و چنان مي کردم . . .چنين چيزي از سعيد پسر جبير نيز روايت شده است . . .از ابن عبّاس روايت شده است که گفته است : نفس لوّامه اين است . از او همچنين نقل است : نفس لوّامه ، نفس سرزنش شده است . . .از مجاهد نقل است که گفته است : نفس لوّامه بر چيزي که از دست رفته است پشيمان مي گردد و خود را در برابر آن سرزنش مي کند . . . از قتاده روايت است که گفته است : نفس لوّامه ، نفس بزهکار است . . . جرير گفته است : هم? اين گفتارها داراي معني نزديکي هستند. امّا آنچه همگون ظاهر قرآن و همآوا با آن است اين است که نفس لوّامه نفسي است که در برابر خير و شرّ و خوب و بد، صاحب خود را سرزنش مي کند، و بر چيزي که از دست رفته است پشيمان مي شود.
ما در بار? معني « نفس لوّامه » سخن حسن بصري را برمي گزينيم که گفته است : « به خدا سوگند مؤمن را نخواهي ديد مگر اين که خود را سرزنش مي کند و مي گويد: مرادم از سخنم چه بود؟ مرادم از خوردنم چه بود؟ مرادم از سخن گفتن با خودم چه بود؟ . . ولي بزهکار به پيش مي رود و زندگي را بسر مي برد و خود را سرزنش نمي کند) .
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اين نفس سرزنشگر است . نفسي که بيدار و پرهيزگار و خدا ترس و هوشيار است . خود را مي پايد و از خود حساب و کتاب مي کشد. مواظب اطراف خود است . حقيقت آرزوها و خو استهاي خو يش را معلوم مي دارد. خويشتن را از خودفريبي برحذر مي دارد و خود را گول نمي زند. نفس لوّامه اين است و گرامي در پيشگاه يزدان جهان آفرين است . تا بدانجا بزرگو ار در پيشگاه ايزد دادار است که آن را با قيامت ياد مي کند و نام مي برد. نفس لوّامه تصويري است در مقابل نفس بزهکار. نفس انساني که مي خواهد گناه بکند، و در گناهان به پيش مي رود و سر در فسق و فجو ر مي نهد. حقّ و حقيقت را تکذيب مي کند. به حقّ و حقيقت پشت مي کند. به سوي اهل و عيال خود متکبّرانه برمي گردد و سينه جلو مي دهد و به خود مي بالد، بدون اين که از خود حساب و کتاب بگيرد، و از سرزنش باکي داشته باشد، و از گناهان خود را به دور دارد، و بدون اين که بدين و بدان توجّه کند و اهمّيّت بدهد!

(لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ (1)وَلا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ) (2)[1]
به روز قيامت سوگند! و به نفس سرزنشگر سوگند! ( که پس از مرگ زنده مي گرديد و رستاخيز حقّ است ) .
سوگند خوردني بر رخ دادن قيامت، و ليکن وقتي که از سوگند صرف نظر شده است ، آنچه بر آن قسم ياد مي شود، يعني جواب قسم نيز حذف گرديده است . بلکه جو اب قسم به شکل ديگري به ميان آمده است ، به گونه اي که انگار سرآغاز سخن ديگري است که پس از بيدار نمودن و هوشيار کردن با اين سرآغاز بيدار کننده و هشيار دهنده ، قرار مي گيرد:
(أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ (3)بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ) (4)
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آيا انسان مي پندارد که ما استخوانهاي ( پوسيده و پراکند?) او را گرد نخواهيم آورد؟ آري ! ( آنها را گرد مي آوريم ) . ما حتّي مي توانيم سرانگشتان او را ( که يکي از دقائق اندام بدن است ) کاملاً همسان خودش بيافرينيم ( و به حال اوّل بازگردانيم ) . مشکل عقل و شعور مشرکان اين بود که استخوانهاي پوسيده و فرسوده و بر باد رفته و در ميان خاکها پراکنده و در کر? زمين متفرّق شده ، چگو نه گرد آورده مي شود و انسان را دوباره از آن زنده مي کنند؟ . . چه بسا هنوز هم اين مشکل براي بعضيها حلّ نگرديده است و تا به امروز برايشان روشن نشده است و آسان جلوه گر نيامده است ! قرآن اين حساب و کتاب را به هم مي زند و بر گردآوري استخوانها تکيه مي کند و وقوع همچون کاري را تأکيد و تأييد مي نمايد:
(بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ) (4)
آري ! ( آنها را گرد مي آوريم ) . ما حتّي مي توانيم سرانگشتان او را ( که يکي از دقائق اندام بدن است ) کاملاً همسان خودش بيافرينيم ( و به حال اوّل باز گردانيم ) .
«
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بنان » : سر انگشتان انسان است . نصّ قرآني کار جمع آوري استخوانها را تأکيد مي کند با چيزي که فراتر و بالاتر از خود جمع آوري استخوانها است ، و آن سر و سامان و نظم و نظام دادن ، و همسان وضع نخست و حال اوّل گرداندن و در آوردن سرانگشتان دست است . اين هم کنايه از برگشت دادن وجود بشر است حتّي دقيق ترين چيزي که در پيکر? او است و از گرد آوردن استخو انها نيز مهمّ تر است ، و آن راست و ريز کردن و سر و سامان بخشيدن سرانگشتان، و جاي دادن آنها در جاي خود بدان سان که بوده است! اين هم کنايه از برگشت دادن هستي بشري همراه با دقيق ترين اند ام پيکره اش ، و به تمام و کمال گردآوري اندامها است ، بدان گونه که سرانگشتي هدر نرود و از جاي خود اين سو و آن سو نشود. بلکه راست و ريز و دقيق و ظريف در محل خود و به شکل خود در آيد و کم و کاستي بدان روي ننمايد و عضوي از بدن کم نيايد، و شکلي حتّي از اين اندام دقيق هم کژي و کاستي نپذيرد، هر چند هم کوچک و ريز و بسيار دقيق و ظريف است!
قرآن د ر اينجا بدين گفتار مؤکّد بسنده مي کند. در پايان اين سوره دليل ديگري بر وقوع پيدايش نخبستين خواهد آمد. در اينجا تنها پرده از علّت رواني همچون حساب و کتابي برمي دارد، و روشن مي کند که چرا گردآوري استخو انها را ناشدني مي انگارند . . . دليل اين است که اين انسان مي خواهد فسق و فجور بکند، و به بزه و گناه ادامه بدهد. نمي خواهد چيزي او را از فسق و فجو ر و بزه و گناه بازدارد، و بپذيرد که حساب و کتابي ، و عقاب و عذابي، سرانجام خواهد داشت . بدين خاطر پيدايش رستاخيز را بعيد و ناشدني مي شمارد، و فرارسيدن روز قيامت را دور از عقل و شعور مي انگارد:
(بَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5)يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ) (6)
(
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انسان در قدرت خداوند بر گرد آوردن استخوانها و زنده کردن مردگان ترديدي ندارد) بلکه هدف انسان ( از انکار) اين است که مي خواهد در مدّت زماني که در پيش دارد ( تا زنده است ) گناه کند. مي پرسد: روز قيامت کي خواهد بود؟ !.
پرسيدن با واژ? « أيّان» کي ؟ ! اين واژه اي که طولاني است و طنين خود را دارد، بياني اين است که فرارسيدن روز قيامت بعيد و ناشدني است . . . اين سخن را بدان جهت مي گويد تا با هوا و هوس خود همراه و همگام شود که عشق به فسق و فجور و سر نهادن در بزه و گناه است . همچون کسي مي خواهد به بزهکاريها ادامه دهد و شبح رستاخيز و شبح آخرت او را باز ندارد . . .آخرت افسار نفسي است که عاشق و مائل به شرّ و بدي است ، و بازدارند? دل عاشق فسق و فجور است . انساني که به شرّ و بدي و فسق و فجو ر رغبت مي ورزد تلاش مي کند اين چيز بازدارنده را از سر راه خود بردارد، و اين زمام و افسار را بگسلاند، تا آزادانه به شرّ و بدي و فسق و فجو ر بپردازد، و حساب و کتاب روز محاسبه و دادگاهي را نپذيرد تا جلو نفس دنياپرست او را نگيرد.
بدين خاطر پاسخ ريشخند کردن روز قيامت ، و بعيد و ناشدن سپردن آن ، سريع و قاطع درمي رسد، و بسان آذرخشي تند مي درخشد، بدون درنگ و کندي حتّي در آهنگ نظم و نظام جمله ها، و به هم زدن طنين و رنين واژه ها . . . صحنه اي از صحنه هاي قيامت تشکيل مي شود. در آن حواس ظاهري و مشاعر باطني انساني ، با صحنه هاي جهاني در هم مي آميزد و بر پرد? خيال به نمايش درمي آيد:
(فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (7)وَخَسَفَ الْقَمَرُ (8)وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (9)يَقُولُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ) (10)
(
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پاسخ ايشان اين است : ) هنگامي که چشمها ( از شدّت هول و هراس ) سراسيمه و آشفته مي شود. و ماه بـي نور و روشنائي مي گردد، و خورشيد و ماه گردآوري مي گردد، انسان در آن روز خواهد گفت : راه گريز کجا است ؟ ( گريز ميسّر نيست !) .
چشم ربوده مي گردد، و تند و سريع واژگون مي شود بسان درخشيدن آذرخش آسمان و واژگون گرديدن آن . ماه روشنائي را از دست مي دهد و خاموش مي شود . خورشيد و ماه که از همديگر جدا بودند، با هم جمع آوري مي گردند و در هم پيچيده مي شوند. نظم و نظام ستاره شناسي معروف همگان خلل مي پذيرد و در هم نورديده مي شود، و آن نظم و نظام دقيق و حاکم بر جهان منحل مي گردد و مي پر اکند . . . در وسط اين ترس و هراس و دگرگوني و واژگوني ، انسان ترسان و هراسان مي پرسد:
(أَيْنَ الْمَفَرُّ).
گريز گاه کجا است ؟ گريز کجا ميسّر است ؟ ! .
در پرسش او ترس و هراس پيدا است . انگار به هر سو و جهتي مي نگرد، و آن را بر روي خود بسته مي بيند، و بلکه به زيان خود مي بيند!
نه پناهگاهي در ميان است ! نه کسي و نه چيزي انسان را مي پايد! نه کسي گريزگاه و گريزي از دست قدرت خدا ميسّر است ، و نه از اسير شدن سلط? خدا رهائي ممکن است . برگشت به سوي او است ، و قرار گرفتن در نزد او است . نه بر کشتگاه ديگري و نه قرارگاه ديگري در ميان است :
(كَلا لا وَزَرَ (11)إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ) (12)
(1/19)



خير! ( اصلاً گريزگاهي در ميان نيست ، و گريز ممکن نيست ، و) هيچ گونه پناهگاهي وجود ندارد. در آن روز، قرارگاه ( بهشت و دوزخ ) در دست پروردگار تو است . شوق و علاقه اي که انسان به سر در نهادن به فسق و فجور دارد، و حساب و کتابي را پيش چشم نمي دارد، و سزا و جزائي را انتظار نمي کشد، آن روز نخواهد ماند. بلکه آن روز هر کاري که در دنيا کرده است و هر چيزي را که به دست آورده است ، با او حساب و کتاب مي شود. بعد از آن که عملکرد خود را فراموش کرده است ، و فراچنگ آورده خود را از ياد برده است ، همه چيز بدو تذکّر داده مي شود و به يادش آورده مي شود، و پس از به ياد آوردن کارها و ديدن آنها، بدانها مؤاخذه و گرفتار مي آيد:
(يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ) (13)
در آن روز انسان را آگاه مي سازند از چيزهائي که پيشاپيش فرستاده است و از چيزهائي که بر جاي گذاشته است .
از چيزهائي که پيش از مردن انجام داده است ، و از آثار اعمال خير و شرّي که بعد از خود برجاي نهاده است ، او را باخبر مي کنند و آگاه مي سازند. اعمالي وجود دارد که آثاري در بر دارد. اين آثار به حساب و کتاب انجام دهند? همچون اعمالي اضافه مي گردد و گرفته مي شود!
انسان هر اندازه عذر بياورد، و معذرتهاي گوناگون اعمالي را بخواهد که انجام داده است و از او سر زده است ، هيچ عذري از او پذيرفته نمي گردد. زيرا نفس او در گرو کارها است و به کارهايش واگذار مي گردد، و کارهايش به نفس او واگذار مي شود و وبال گردن خودش مي گردد. بر انسان لازم است در اين جهان کارهاي خود را در جهت خير و خوبي رهنمود و رهنمون کند و در مسير خير و خوبي رهبري نمايد. وقتي که انسان کارهايش را در شرّ و بدي رهنمود و رهنمون کند، و در مسير خير و خوبي رهبري ننمايد، خودش در آن جهان گروگان کارهايش مي گردد، و کارهايش دليل و حجّتي عليه او و به زيان او مي شود:
(
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بَلِ الإنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (14)وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ) (15)
اصلاً انسان خودش از وضع خود آگاه است ( و وجودش شاهد و دليل بر خويشتن است ). در حالي که ( به زبان ) عذرهائي براي ( دفاع از) خود مي آورد.
همان گونه که ملاحظه مي گردد، در اين سوره همه چيز کوتاه است : بندها، فاصله ها، آهنگ موسيقي ، صحنه هاي گذرا، و همچنين کار حساب و کتاب:
(يُنَبَّأُ الإنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ) (13)
در آن روز انسان را آگاه مي سازند از چيزهائي کـه پيشاپيش فرستاده است ، و از چيزهائي که برجاي گذاشته است .
اين چنين سريع و مختصر . . . اين هم پاسخي بدان اميد دور و دراز، و روز حساب و کتاب را به بازيچه گرفتن و سبک داشتن است !
*
سپس آيه هاي چهارگانه ويژهاي به ميان مي آيد که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را در بار? کار و بار وحي رهنمود و رهنمون مي گرداند و بدو مي گويند که چگونه اين قرآن را دريافت دارد:
(لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ (16)إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17)فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ (18)ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) (19)
( به هنگام وحي قرآن ) شتابگرانه زبان به خواندن آن مجنبان ( و آيات را عجولانه و آزمندانه تکرار مگردان ) . چرا که گرد آوردن قرآن ( در سين? تو) و ( توانائي بخشيدن به زبان تو، براي ) خواندن آن ، کار ما است . ( پس از ناحي? حفظ قرآن در ميان دل و جان خود، و روان خواندن و درست تلاوت کردن آن با زبان خويش ، نگران مباش ) . پس هر گاه ما قرآن را ( توسط جبرئيل بر تو) خوانديم ، تو خواندن آن را ( آرام و آهسته ) پيگيري و پيروي کن . ( وظيف? تو پيروي از تلاوت پيک وحي ، و ابلاغ رسالت آسماني است و بس ) . گذشته از اينها، ( در صورتي که بعد از نزول آيات قرآن مشکلي پيدا کردي ) بيان و توضيح آن بر ما است .
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به اضافه آنچه در مقدم? اين سوره در باره اين آيات گفتيم، پيامي که اين آيات به دل و درون انسان مي دهند اين است که يزدان جهان کار و بار اين قرآن را به طور کلّي بر عهده خود گرفته است ، چه از نظر وحي کردن ، حفظ نمودن ، گردآوري کردن ، و بيان نمودن و توضيح ، و چه از نظر چيزهاي ديگر . . . يزدا ن سبحان اين قرآن را به خود نسبت مي دهد و سراسر آن را متعلّق به خود مي داند. کار پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم راجع به قرآن ، تنها حمل کردن و برداشتن قرآن و تبليغ کردن و رساندن آن به مردمان است و بس. آن گاه از حرص و جوش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بر حفظ کردن چيزي سخن مي رود که بدو وحي مي شود، و او آزمندانه و با جدّيّت هر چه بيشتر در حفظ وحي مي کوشد، و مي ترسد عبارتي يا واژه اي از قرآن را فراموش کند. اين امر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را بر آن مي دارد که تلاوت جبرئيل عليه السّلام را آيه به آيه و کلمه به کلمه پيگيري کند تا مطمئن گردد چيزي از قرآن هدر نرود، و خاطر جمع شود که بعدها هم چيزي از آن را از ياد نمي برد!
نگارش اين رخداد در قرآن ، قرآني که همگان آن را مي خوانند، داراي ارزش ويژ? خود در ژرفا بخشيدن بدين پيامهائي است که آنها را در اينجا و مخصوصاً در ديباچه اين سوره بيان داشته ايم .
*
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آن گاه روند اين سوره در نشان دادن صحنه هاي قيامت ، و آن چيزهائي که نفس سرزنشگر با آنها روياروي مـي شود، به پيش مي رود. مردمان را با حقيقت نفسهايشان و با چيزهائي که در درون نفسهايشان مي گذرد، از قبيل عشق به دنيا و سرگرم شدن بدان، و سستي کردن در حقّ آخرت و کم توجّهي بدان، تذکّر مي دهد، و ايشان را روبرو مي کند با موقعيّت خودشان در آخرت که پس از اين دنيا مي آيد، و حالشان در آن جهان بدان مي انجامد. اين موقعيّت را در صحن? زنده اي برايشان به تصوير مي کشد، صحن? زنده اي که داراي پيام نيرومند و آهنگ ژرف است :
(كَلا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ (20)وَتَذَرُونَ الآخِرَةَ (21)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23)وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24)تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ) (25)
نه چنين است ( که شما در بار? معاد مي پنداريد!) اصلا! شما دنياي گذرا را دوست مي داريد. و آخرت را رها مي سازيد. در آن روز چهره هائي شاداب و شادانند. به پروردگار خود مي نگرند ( و چشم به الطاف او مي دوزند) . و در آن روز، چهره هائي درهم کشيده و عبوسند. چرا که آنان مي دانند که به بلا و عذاب کمرشکني گرفتار مي آيند.
نخستين چيزي که از لحاظ هماهنگي موجود در روند اين سوره ، ديده مي شود، در اينجا از دنيا با واژ? « عاجله » يعني زودگذر، نام برده شده است . گذشته از پيام واژگاني به کو تاه بودن اين زندگي و سرعت پايان گرفتن آن - که پيام مقصود و منظوري است - ميان سايه روشن واژه و سايه روشن موقعيّت پيشين معترضه در روند سوره ، و ميان فرمود? يزدان بزرگوار به پيغمبرش صلّي الله عليه وآله وسلّم که مي فرمايد:
(لا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ) (16)
( به هنگام وحي قرآن ) شتابگرانه زبان به خواندن آن مجنبان ( و آيات را عجولانه و آزمندانه تکرار مگردان ) .
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هماهنگي است . زيرا اين زبان جنباندن و اين شتابگري يکي از سايه روشنهاي نشان? آدميزاد در زندگي دنيا است . . . اين هم هماهنگي لطيف و دقيقي است که تعبير قرآني در سبک و شيوه ، آن را مورد ملاحظه قرار مي دهد، و فهم و شعو ر بدان پي مي برد.
آن گاه به موقعيّتي مي رسيـم که اين نصّ شگفت قرآني آن را ترسيم مي کند:
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) (23)
درآن روز چهره هائي شاداب و شادانند. به پروردگار خود مي نگرند.
اين نصّ اشار? گذرائي به حالتي دارد که واژه ها از به تصوير کشيدن آن درمانده و ناتوان است . همچنين فهم و ادراک نيز از تصوّر آن با هم? حقيقتي که دارد عاجز و قاصر است . اين هم وقتي است که يزدان سبحان به وعده داده شدگان خو شبخت حالتي از سعادت را وعده مي دهد که هيچ حالتي نمي تواند شبيه و همگون آن بشود و همسان آن را نشان بدهد. در برابر اين حالت ، بهشت هم با هم? انواع نعمتهايش ، ناچيز مي نمايد! اين چهره هاي شاداب و شادان ، شادابي و شاداني آنها. از اين است که به پروردگار خودشان مي نگرند . . .
به پروردگار خو دشان ؟ !. اين چه سطحي از رفعت و والائي است ؟ ! اين چه سطحي از سعادت و خوشبختي است ؟ !
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روح انسان در برخي از اوقات لذّت مي برد از جمال نوآفرين الهي در هستي يا در نفس . آن زيبائي را مشاهده مي کند در شب مهتابي، شب دامن فروهشت? آرميده ، طلوع فجر، ساي? دراز، درياي موّاج ، دشت گسترده داراي لايه ها و چينها و پيحها و خمها، باغهاي سرسبز و خرّم ، شکو فه هاي دلگشا، دل بزرگوار، ايمان محکم ، صبر جميل . . . و جلوه گاه هاي زيبائي ديگر در اين هستي . . . روح انسان از مشاهد? اين همه جمال و کمال ، سرمست مي گردد، و از سعادت پر مي شود، و با بالهاي نورين در جهانهاي خيال پردازانه آزادانه به پرواز درمي آيد. هم? خارهاي زندگي از ديده ها نهان مي گردد، و درد و غمي و زشت و پلشتي در ميان نمي ماند، و سنگيني خاک و سختي گوشت و خون ، و مبارزه هواها و هوسهاي زندگي بار سفر برمي بندد . . . امّا چگونه؟ نفسي در اينجا ديگر به زيبائي ساخته ها و ساختارهاي خدا نمي نگرد، و بلکه به زيبائي ذات خدا مي نگرد، چگونه حالي بايد پيدا بکند؟ اينجا مقامي است که پيش از هر چيز به کمک خدا نياز است ، و بعد از آن بايد خدا انسان را نگاه بدارد، تا انسان بتواند خود را بر پاي دارد، و بايستد و از سعادت بهره مند بشود و لذّت ببرد، سعادتي که به توصيف در نمي آيد، و حقيقت آن درک و فهم نمي شود و آن را نمي توان تصوّر کرد!
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) (23)
در آن روز مهره هائي شاداب و شادانند. به پروردگار خود مي نگرند ( و چشم به الطاف پروردگار خود مي دوزند) .
چنين چهره هائي چرا شاداب و شادان نشوند، وقتي که دارند به جمال پروردگار خود مي نگرند؟
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انسان به چيزي از ساختار خدا در زمين مي نگرد، از قبيل : صورت زيبائي ، گل نوشکفته اي ، بال پـروازي ، روح بزرگي ، کار زيبائي ، و . . . ناگهان سعادت از دل او سرريز مي گردد و بر سيماهايش مي افتد، و رخشندگي و خرّمي در آنها نمودار و پديدار مي آيد. انسان را چه مي شود و چه حالي پيدا مي کند وقتي که به جمال کمال بنگرد، آن هم وقتي که آزاد و رها از هر چيزي باشد که در هستي است ، چيزهائي که انسان را از سعادت جمال غافل بکنند و به خو د مشغو ل بدارند؟ انسان بدان مقام نمي رسد، مگر اين که از هر دغدغه اي پالوده است ، هر دغدغه اي که انسان را از رسيدن بدان جايگاه والائي که نيروي خيال از تصوّرش ناتوان است باز بدارد! انسان در اين حال و احوال از هر دغدغه اي نه تنها در بار? چيزهاي پيرامونش، بلکه از هر دغدغه اي در بار? خواستهاي خودش ، آزاد و رها است . آزاد و رها است از انگيزه هاي کمي و کاستي و نياز به چيزي جز نگاه به خدا. . .
و امّا چگونه مي نگرد؟ با چه اندامي مي نگرد؟ با چه وسيله اي مي نگرد؟ .. اينها سخنهائي است که به گوش دلي نمي خورد که اندکي از آن شادي و فرحي او را پسوده باشد که نصّ قرآني بيان مي دارد و به دل با ايمان و سعادتمندي مي خواند که سعادت بر روح او پرتو افکنده است و شوق ديدار جمال و وراندازي آن و آزادي و رهائي از بند همه چيز، او را واله و شيدا کرده باشد.
مردماني را چه شده است که ارواح خود را محروم از اين مي کنند اين نور سراپا شادي و خوشبختي را در آغوش بگيرند؟ آن مردماني که ارواح خود را به مجادله و ستيز سرگرم مي کنند و مشغول مي دارند، مجادله و ستيز پيرامون چيز مطلقي که عقلها و خردهاي مقيّد و محدود به چيزهاي خوگر عقل و مقرّر خرد، از آن هيچي نمي دانند و از آن هيچي نمي فهمند.
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اوج گرفتن وجود انسان از جهان خاکي به جهان افلاکي ، و آزادي و رهائي آن از قيدها و بندهاي زمين ، و بال و پر زدن در فضاي شناخت ربّ العالمين ، تنها چيزي است که فرودگاه اميد ملاقات کردن با حقيقت مطلق در آن روز است . پيش از آزادي و رهائي از قيدها و بندهاي زمين ، و حرکت به سوي جهان آفرين ، براي انسان مشکل است تصوّر کند - بلي تنها تصوّر کند - چگونه آن ملاقات دست مي دهد و صورت مي پذيرد. در اين صورت ، آن مجادله و ستيز طولاني و دور و درازي که معتزله خود را و افراد مقابل خود، يعني اهل سنّت و متکلّمين را پيرامون حقيقت نگاه کردن و ديدن در همچون جايگاهي، بدان سرگرم کرده اند، مجادله و ستيز بيهوده اي است .
معتزله و گروه هاي مقابل آنان ، با معيارها و مقياسهاي زمين به ارزيابي و سنجس مـي پردازند، و از انسان سنگين بار از مقرّرات عقل در زمين ، سخن مي رانند، و در بار? همچون کاري با حواسّ و عقل و شعوري مي انديشند که جولانگاه آنها محدود و محصور است . حتّي مدلول و مفهوم خود واژه ها نيز مقيّد به چيزهائي است که عقلها و انديشه هاي محدودمان درک و فهم مي کنند و بس . هر گاه انسان از اين انديشه ها آزاد و رها گردد، سرشت واژه ها نيز دگرگون مي گردد. زيرا واژه ها جز رازها و رمزهائي نيستند که مدلول و مفهوم آنها بر حسب تصوّرات نهان در حواسّ و عقل و شعو ر انسان دگرگون مي شود و اختلاف پيدا مي کند. هر گاه نيرو و توان انسان دگرگون گردد، همراه با آن پشتوان? تصوّرات ، و سرشت مدلولها و مفهومهاي واژه ها، تغيير پيدا مي کند و دگرگون مي شود. ما انسانها در اين زمين با همين رازها و رمزها به انداز? توان حال خود سر و کار داريم ! آيا کي حقّ ما است پا به گستر? کاري بگذاريم که براي ما حتّي مدلول و مفهوم واژه ها پايدار و استوار نمي ماند، بلکه هر زمان مختلف و متفاوت مي شود، و هر دم تعبير و تفسيري پيدا مي کند؟ !
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بگذاريد به فيض سعادتي بنگريم که فراگير و آرام بخش است . به فيض شادي و فرحي خيره شويم که پاک و مقدّس است . آن فيضي که به سويمان روان مي شود همين که حقيقت آن جايگاه را به انداز? توانان به تصوّر درآوريم . بگذاريد ارواح خود را به وراندازي آن فيض مشغو ل داريم ، چه خود اين وراندازي نعمت بزرگي است . نعمت بزرگي که جز نعمت نگريستن به ذات بزرگوار يزدان ، بالاتر از آن نيست . . .
(وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ (24)تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ) (25)
و در آن روز، چهره هائي درهم کشيده و عبوسند. چرا که آنان مي دانند که به بلا و عذاب کمرشکني گرفتار مي آيـند.
اين چهره ها، چهره هاي درهم کشيده و عبوس و بدبياري هستند که از نگريستن و ورانداز کردن محرومند و در پس پرده اند، به سبب گامهائي که برداشته اند، و سر در نشيبهائي که داشته اند، و به کثافتکاريهائي که درافتاده اند، و به لجنزارهائي که فرورفته اند. اين چيزها است که انان را به خود مشغو ل مي دارد، و ايشان را غمگين مي کند، و ترشرويشان مي سازد، و پرد? اخم و تخم بر چهره هايشان مي اندازد، و بلاي کمرشکني بهر? ايشان مـي سازد، بلائي که ستون فقرات را درهم مي شکند . . . بلي بلاي کمرشکن . اين چهره ها در آن زمان از ترس انتظار چيزهائي که دارند به لرزه درمي افتند و به غم و اندوه گرفتار مي آيند، و اخم و تخم مـي کنند، و به هم مي آيند و مکدّر و آزرده مي گردند . . .
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اين همان آخرتي است که به ترک آن مي گويند و در حقّ آن سستي مي کنند و ناديده اش مي گيرند. به دنيائي رو مي کنند که زودگذر است . آن را دوست مي دارند و بدان توجّه مي کنند و اهمّيّت مي دهند. در فراسوي ايشان امروز است که قيامت نام دارد، و سرنوشتها و چهره ها در آن اختلاف و تفاوت پيدا مي کند، اختلاف و تفاوتي که داراي فاصل? فراخ و فراواني است . برخي از چهره ها در آن روز خرّم و شادان هستند، و به پروردگار خود مي نگرند. و چهره هائي که در آن روز ترشرو و عبوسند، و مي دانند که به بلا و عذاب کمرشکني گرفتار مي آيند!
هنگامي که صحنه هاي قيامت : هنگامي که چشمها سراسيـمه و آشفته مي شود، و ماه بي نور و روشنائي مي گردد، و خورشيد و ماه گردآوري مي شود، و انسان در آن روز خواهد گفت راه گريز کجا است و گريز کي ميسّر است . . . معلوم است گريزگاه و گريزي در ميان نيست . . . و زماني که سرنوشتها و چهره ها جداي از همديگر گرديد، جداگانگي بسيار دور از همديگر گرديد، جداگانگي بسيار دور از همديگر، و چهره هائي در آن روز شاداب و شادان شدند، و به پروردگار خود نگريستند، و در آن روز چهره هائي درهم کشيده و عبوس گرديدند، چرا که آنان مي دانسته اند به بلا و عذاب کمرشکني گرفتار مي آيند . . .
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وقتي که اين چنين صحنه هائي درگرفت، صحنه هائي که نيرو و تأثيري را که در درون انسان دارند، از خود نيروي نهان در درون انسان ، و از نيروي شيو? اداي قرآني برمي گيرند، شيو? اداي قرآني اي که نيروي نهان د ر درون انسان را برجسته و عيان مي دارد، و بدان زندگي و سرزندگي مي بخشد. اين سوره پس از نشان دادن چنان صحنه هائي ، اندک اندک نزديک و نزديک تر مي شود تا حسّ و شعور مخاطبان را با صحن? ديگري مي پسايد و لمس مي نمايد، صحنه اي که حاضر است و روي مي دهد و تکرار مي گردد. هيچ لحظه اي نيست مگر اين که در اين زمين با تمام نيرو و با روشني هر چه بيشتر خود و با وزن سنگين خود با آدميان روياروي مي شود!
ا ين صحنه ، صحن? مرگ است . مرگي که هر زنده اي بدان مي انجامد. مرگي که هيچ زنده اي نمي تواند آن را از خودش و از ديگران براند و برطرف بگرداند. مرگي که ميان عزيزان و دوستان جدائي مي اندازد، و به راه خود ادامه مي دهد و درنگ نمي ورزد و واپس نمي افتد. بدين سو و بدان سو نمي نگرد. به شيون ناله کننده و افغان سردهنده اي جواب نمي دهد و توجّه نمي کند. به حسرت و آه رونده و جدا شونده اي نمي نگرد. به عشق و علاقه عاشقي و علاقه مندي اهمّيّت نمي دهد. به ترس و هراس شخص ترسان و هراساني کوشش بدهکار نيست . مرگي که زورمداران و قدرتمندان و بزرگان را بدان سان نقش زمين مي گرداند که ضعيفان و گمنامان و کوچکان را نقش زمين مي گرداند. فرمانروايان زورمند را آن گونه مغلوب و مقهور مي سازد که فرمانبرداران ناتوان را مغلوب و مقهور مي سازد! مرگي که انسانها چاره اي از آن ندارند، و با وجود اين برخيها در بار? نيروي چيره اي نمي انديشند که مرگ را به جريان مي اندازد:
(كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ (26)وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (27)وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (28)وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (29)إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) (30)
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چنين نيست که گمان مـي برند؛ هنگامي که جان به گلوگاه برسد، ( از طرف حاضران و اطرافيان سراسيمه و دستپاچ? او، عاجزانه و مأيوسانه ) گفته مي شود: آيا کسي هست که ( براي نجات او) افسون و تعويذي بنويسد؟ ! و ( محتضر) يقين پيدا مي کند که زمان فراق فرارسيده است . ساق پائي به ساق پائي مي پيچد و پاها جفت يکديگر مي گردد. در آن روز، سوق ( همگان ) به سوي پروردگارت خواهد بود.
اين صحن? به دم مرگ رسيدن است . نصّ قرآني آن را به گونه اي با مردمان مطرح مي کند که انگار هم اينک حاضر و آماده است ، و دم مرگ از لابلاي واژگان برمي آيد و به جنبش درمي افتد. همچنين سيماهاي چهره از لابلاي پسوده هاي قلم مو پديدار مي آيد و رخ مي نمايد!
(كَلا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ )(26)
چنين نيست که گمان مي برند. هنگامي که جان به گلوگاه برسد... .
زماني که روح به گلوگاه مي رسد، و آخرين لحظات عمر درمي رسد، و سختيهاي جان کندن و جان دادن هراس انگيز پيش مي آيد، و غم و اندوهي درمي رسد که چشمها از آن خيره مي گردد . . . حاضران پيرامون شخص محتضر حلقه ميزنند و به کوشش و تلاش مي افتند چاره اي بيابند يا وسيله اي پيدا بکنند تا جان غمزده را دريابد و نگذارد او جان بدهد و از دست برود:
(وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ) (27)
( از طرف حاضران و اطرافيان سراسيمه و دستپاچ? او، عاجزانه و مأيوسانه ) گفته مي شود: آيا کسي هست که ( براي نجات او) افسون و تعويذي بنويسد؟ !. شايد دعا و نوشته اي فائده اي بدهد! . . شخص غمزده با شدائد مرگ و نزع روان درهم مي پيچد و طومار عمرش در هم مي نوردد . . .
(وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) (29)
ساق پائي به ساق پائي مي پيچد و پاها جفت يکديگر مي گردد.
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هر چاره اي پوچ درمي آيد. هر وسيله اي بيهوده و بيکاره مي نمايد. راهي پيدا مي گردد که يگانه راهي است که هر زنده اي در پايان گشت و گذار عمر خود بدان انداخته مي شود و در آن رانده مي شود:
(إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) (30)
در آن روز، سوق ( همگان ) به سوي پروردگارت خواهد بود.
صحنه اي است که نزديک است بجنبد و به سخن درآيد. هر آيه اي حرکتي را ترسيم مـي کند. هر بندي سيمائي را پديدار مي گرداند. حالت احتضار ترسيم مي شود، و همراه با آن ، جزع و فزع ، حيراني و ويلاني ، افسوس و اندوه ، و روياروي شدن با حقيقت سخت و تلخي در مي رسد که نمي توان از آن جلوگيري کرد و آن را برگرداند و راند . . . آنگاه پاياني سر مي رسد که گريز و گزيري از آن ممکن نيست :
(إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ) (30)
در آن روز، شوق ( همگان ) به سوي پروردگارت خواهد بود.
پرده بر اين صحن? دردناک فروهشته مـي شود. امّا تصويري از آن در ديدگان ماندگار است . در ذهن از آن اثري باقي است . بر سراسر فضا سکوت وحشتناکي حکمفرما است !
در روياروئي با صحن? غمناک و پر از آه و افسوس و جدّي و رخداده ، صحن? غافلان خوشگذار و به بازيچه پردازي نشان داده مي شود که حقّ و حقيقت را تکذ يب مي دارند. آنان که با انجام اعمال نيک و طاعات پسنديده خويشتن را آماده و مجهّز نمي سازند، و بلکه به معصيت و گناه و پشت کردن به حقّ و حقيقت دست مي يازند. به کارهاي بيهوده و بيفائده مي پردازند و به بازيچه طلاي عمر عزيز را مي بازند، و به بزهکاري مي بالند و به پشت کردن به حقّ و حقيقت و گريز از فرمان يزدان مي نازند:
(فَلا صَدَّقَ وَلا صَلَّى (31)وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (32)ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى) (33)
(
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انسان منکر معاد) هرگز نه زکاتي داده است و نه نمازي خوانده است . بلکه راه تکذيب ( حقّ و حقيقت ) را در پيش گرفته است و ( به فرمان خدا) پشت کرده است . گذشته از اين ، مغرورانه و متکبّرانه ( از کفر و عناد خود ) نزد خانواده و کسانش برگشته است .
روايت است که اين آيات در بار? شخص معيّني سخن مي گويند. گويا او ابو حهل « عمرو پسر هشام » است . . . ابوجهل گاه گاهي به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي آمد. قرآن را از او مي شنيد. سپس از پيش او برمي خاست و مي رفت . ايمان نمي آورد و اطاعت نمي کرد. ادب را مراعات نمي داشت و از خدا نمي ترسيد. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را با سخنان خود مي آزرد. از راه خدا ديگران را بازمي داشت . مي رفت و از کاري که مي کرد به خو د مي باليد. از بديهائي که مرتکب مي شد به خود مي نازيد. انگار کار مهمّي کرده است و کارش بايد نقل مجالس شود!..
تعبير قرآني او را به تمسخر مي گيرد و ريشخندش مي کند، و کارش را ماي? شگفت نشان مي دهد، بدان هنگام که حرکت متکبّران? او را به تصوير مي کشد:
(يَتَمَطَّى).
مي نازد و بزرگي مي فروشد . . . تفرعن و تکبّر مي کند.
پشت خود را قوس مي دهد و سينه را جلو مي دهد. خودپسندي زشت و پلشتي را نشان مي دهد و بدقواره خودنمائي مي نمايد.
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ابوجهلهاي زيادي در تاريخ دعوت به سوي خدا بوده اند و خواهند بود. قرآن را مي شنوند و پشت مي کنند و مي روند، و در بازداشتن ديگران از راه يزدان هنرنمائي مي کنند، و نيرنگها مي زنند و توطئه ها مي چينند، و اذيّت و آزارهاي جوراجوري براي داعيان به سوي خدا تهيّه مي بينند. مکر و حيله ها مي کنند. به حقّ و حقيقت پشت مي کنند، و از داعيان به سوي خدا مي گريزند، و از پيامهايشان رويگردان مي شوند. در حالي که از شرّ و بلائي که رسانده اند و مي رسانند و از بديهائي که کرده اند و مي کنند، و از تباهي و فسادي که ورزيده اند و مي ورزند، و از جلويهائي که از راه خدا، و از حيله و نيرنگي که با دين و عقيد? خدا کرده اند و مي کنند، به خود مي بالند و مي نازند!
قرآن اين تکبّر و خودبزرگ بيني زشت و پلشت را تهديد مي کند و بيم مي دهد:
(أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34)ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى) (35)
مرگ بر تو! مرگ! باز هم مرگ بر تو! مرگ !.
واژ? « أولي « به معني سزاوارتر و درخورتر، تعبيري است که متضمّن تهديد و بيم است . يعني سزاوارتر و درخورتر به مرگ و نابودي است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دفعه اي يق? ابوجهل را گرفت، و او را سخت تکان داد، و بدو فرمود:
(أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (34)ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى) (35)
مرگ بر تو! مرگ! باز هم مرگ بر تو! مرگ !.
دشمن خدا ابوجهل گفت : اي محمّد مرا تهديد مي کني و بيم مي دهي؟ به خدا سوگند، تو و پروردگارت چيزي نمي توانيد بکنيد. من عزيزترين و مقتدرترين کسـي هستم که در ميان دو کوه مکّه راه رفته است ! . . در روز بدر خدا او را به دست مؤمنان گرفتار کرد و سزايش داد، مؤمناني که به محمّد صلّي الله عليه وآله وسلّم و به پروردگار محمّد صلّي الله عليه واله وسلّم ايمان داشتند، پروردگار بس مقتدر و بزرگوار. پيش از ابوجهل هم فرعون به قوم خود گفته بود:
(ما علمت لكم من إله غيري).
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من خدائي جز خودم براي شما سراغ ندارم . ( قصص/ 38)
و گفته بود:
( اليسَ لي مُلکُ مصرَ وَ هذه الأنهارُ تَجري مِن تَحتي؟).
آيا حکومت و مملکت مصر، و اين رودبارهائي که در زير ( کاخها و قصرهاي ) من روانند، از آن من نيست ؟ . (زخرف/51)
بعدها خدا او را نيز گرفتار کرد و به سزا رساند.
ابوجهلهاي زيادي در تاريخ دعوتها بوده اند که به قوم و قبيله و عشيره و قدرت و قوّت و سلط? خود نازيده اند و باليده اند و خويشتن را قدرتمند و زورمند ديده اند، و شوکت و عظمت فرمانبرداران خويش را چيزي انگاشته اند و خدا را فراموش کرده اند. سرانجام خدا ايشان را گرفتار کرده است و به سزا و کيفر رسانده است . خدا او را ناچيزتر از پشّه اي گرفتار کرده است و به مجازات رسانده است ، و حقيرتر و ذليل تر از مگسي به تور عذاب و عقاب درانداخته است . اجل موعود و سررسيد عمر مشخّص ، لحظه اي جلو يا عقب نمي افتد!
*
در پايان دلها را با حقيقت ديگري مي پسايد، حقيقتي که در زندگاني ايشان روي مي دهد. اين حقيقت دالّ بر تدبير و تقدير خدا در زندگاني انسانها است . دالّ بر پيدايش آخرت نيز مي باشد، آخرتي که آن را سخت انکار مي کنند. ولي هيچ چاره اي از روياروئي با آن نيست ، و راهي براي پاسخگو ئي به دلالت آن وجود ندارد و قابل انکار نمي باشد:
(أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (36)أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37)ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38)فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى (39)أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (40)
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آيا انسان ( منکر معاد) مي پندارد که او بيهوده به حال خود رها شود ( و قوانين و مقرّرات الهي ، و حساب و کتاب و سزا و جزاي دنيوي و اخروي نداشته باشد؟ !) . آيا او نطف? ناچيزي از مني نيست که ( به رحم مادر) پرت و ريخته مي گردد؟ سپس به صورت خون لخته و دلمه اي درآمده است ، و خداوند او را آفرينش تازه اي بخشيده است ، و بعد اندام او را نظم و نظام و سر و سامان داده است ؟ و از اين ( انسان ) دو صنف نر و ماده را ساخته و پرداخته است . آيا چنين خدائي نمي تواند مردگان را زنده گرداند؟ !.
اين بند واپسين و داراي آهنگ ژرف ، شامل نگرش هاي ژرفي دربار? حقائق بزرگي است . حقائق بزرگي که بر دلهاي مخاطبان اين قرآن در آن زمان - يعني در صدر اسلام - نمي گذشته است و قابل درک و فهم براي ايشان نبوده است . نخستين نگرش از اين نگرشها نگرش به تقدير و تدبير يزدان در زندگي انسان است :
(أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى؟) (36)
آيا انسان ( منکر معاد) مي پندارد که او بيهوده به حال خود رها شود ( و قوانين و مقرّرات الهي ، و حساب و کتاب و سزا و جزاي دنيوي و اخروي نداشته باشد؟ !) .
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حيات از ديدگاه آن مردمان حرکتي بوده است که هيچ گونه علّت و هدف و فرجامي نداشته است ! . . رحمهائي انسانها را بيرون مي دهند، و کورهائي انسانها را مي بلعند! . .ميان اين دو تا لهو و لعب و آرايش و پيرايش و نازش و بالش، و بهره مندي و لذّت بردني نزديک به بهره مندي و لذّت بردن حيوان است و بس ! .. امّا قانوني در جهان باشد، و در فراسوي آن هدفي باشد، و در پشت سر هدف حکمت و فلسفه اي باشد، و آمدن انسان به زندگي اين جهان، برابر قضا و قدري که تا سرانجام مشخّص و مقدّري در جريان باشد، و زندگي اين جهان به حساب و کتاب و سزا و جزاي آن جهان منتهي شود، و کو چ و سفر انسان بدين زمين آزمايش و آزموني باشد و حساب و کتاب و سزا و جزائي در پي داشته باشد، اين تصوّر دقيق و هماهنگ ، و شناخت خدائي که در فراسوي اين جهان به جهانداري مي پردازد و جهان را اداره مي کند و توانا و کار بجا است و هر چيزي را مطابق با و قدر و حساب و کتاب انجام مي دهد، و هر چيزي را به مقصد نهائي مشخّص مي رساند، و . . . اين گو نه انديشه ها از قدرت تصوّر مردمان و از دائر? درک و فهم ايشان ، در آن زمان ، بسي دور و بلکه ناشدني بود.
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چيزي که انسان را از حيوان ممتاز و جدا مـي سازد، آگاهي انسان از پيوند زمان و رخدادها و هدفها، و پي بردن به وجود هدف و فرجام هستي بشري، و به وجود هدف و فرجام همه چيز پيرامون انسان است . بالا رفتن انسان از نردبان انسانيّت ، از رشد و نموّ و فراخي همين آگاهي ، و از دقّت تصوّر او دربار? وجود قانون حاکم بر جهان ، و ارتباط رخدادها و چيزها با اين قانون ، پيروي بکند. انسان در عمر خود با لحظه هاي بريده از همديگر، و با رخدادهاي گسيخته از يکديگر، زندگي نمي کند. بلکه زمان و مکان و گذشته و حال و آينده در تصوّر انسان با يکديگر پيوند دارد. گذشته از اين ، هم? اينها با هستي بزرگ و با قوانين آن پيوند دارد. افزون بر اين ، هم? اينها نيز با اراده و مشيّت والا و بالائي پيوند دارد که آفريدگار هستي و گردانند? جهان است و انسانها را بيهوده و بي هدف نمي آفريند، و آنان را بيسود و بيفائده رها نمي کند و به خود واگذار نمي گرداند.
اين جهان بيني بزرگ است که قرآن مردمان را از آن زمان دور بدان انتقال داده است ، انتقال بس بزرگ و سترگي با قياس با جهان بينيها و انديشه هاي حاکم در آن روز و روزگار، و هميشه هم با قياس با سائر جهان بينيهاي جهاني، بزرگ و سترگ بوده و خواهد بود، جهان بينيهائي که فلسفه در قديم و جديد آنها را شناخته است.[2]
اين پسوده :
(أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى؟) (36)
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آيا انسان ( منکر معاد) مي پندارد که او بيهوده به حال خود رها شود ( و قوانين و مقرّرات الهي ، و حساب و کتاب و سزا و جزاي دنيوي و اخروي نداشته باشد؟ !) . يکي از پسوده هاي قرآن است ، پسوده اي که دل انسان را رهنمود و رهنمون مي گرداند، تا بنگرد و پيوندها و ارتباطها، و هدفها و فرجامها، و علّتها و سببها را حاضر و آماده پيش چشم و در مدّ نظر دارد، و بداند اينها چيزهائي است که هستي انسان را با هستي کلّ جهان ، و با اراده و مشيّت يزدان که گردانند? امور کلّ جهان است ، پيوند مي دهد.
قرآن ساده و آسان ، و بدون پيچيدگي و ابهام، دلائلي را ذکر مي کند که رخ داده اند و سهل و ساده اند، دلائلي که گواهي مـي دهند هرگز انسان بيهوده به خود رها نمي گردد . . . اين دلائل ، دلائل پيدايش نخستين است :
(أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (37)ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (38)فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى) (39)
آيا او نطف? ناحيزي از مني نيست که ( به رحم مادر) پرت و ريخته مي گردد؟ سپس به صورت خون لخته و دلمه اي درآمده است و خداوند او را آفرينش تازه اي بخشيده است ، و بعد اندام او را نظم و نظام و سر و سامان داده است ؟ و از اين ( انسان ) دو صنف نر و ماده را ساخته و پرداخته است . آيا چنين خدائي نمي تواند مردگان را زنده گرداند؟ !.
اين انسان چيست ؟ از چه چيز آفريده شده است ؟ چگونه بوده است ؟ چگونه شده است ؟ چگونه کوچ و سفر بزرگ خود را سپري کرده است تا بدين ستاره رسيده است ؟
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آيا نطف? کوچک آبکي از مني نبوده است ، مني اي که پرت مي گردد و ريخته مي شود؟ آيا اين نطفه از يک سلول کوچکي به خون لخته و دلمه اي درنيامده است و وضع خاصّي در رحم پيدا کرده است و به ديواره هاي رحم چسبيده است تا زنده بماند و زندگي کند و خوراک به دست بياورد و تغذيه کند؟ چه کسي او را بدين راه داشته است و رهنمود و رهنمونش کرده است ؟ چه کسي اين سير و حرکت را بدو الهام کرده است ؟ چه کسي اين قدرت و توان را بدو داده است ؟ چه کسي او را بدين سوي و جهت داشته است ؟
گذشته از اينها، چه کسي نطفه را آفريده است ، و بعد به صورت جنين درآورده است ، جنيني که داراي قامت معتدل و اندامهاي هماهنگ است ؟ جنيني که پيکرش از ميليونها ميليون سلول زنده تشکيل شده است ، در حالي که نخست يک سلول ( اسپرماتوزوئيد) بوده است و با ( اُ وول ) تخمک درآميخته است ؟ کوچ و سفر دور و درازي که طي کرده است از تک سلولي که بوده است و به جنين معتدل الأعضاء و راست و درستي درآمده است . اين کوچ و سفر، مرحله ها دور و درازتر از کوچ و سفري است که از تولّد تا وفات طي مي کند! تغييراتي که در هستي جنين در دور? جنيني پيدا مي شود، بيشتر و گسترده تر از هم? رخدادهائي است که از تولّد تا وفات گريبانگير او مي گردد! چه کسي او را در اين کوچ و سفر طولاني همراهي و رهبري کرده است ؟ او که آفريد? کوچک ضعيفي بوده است ، و نه عقل و خردي داشته است و نه از درک و فهمي و تجارب و رهنمودي برخوردار بوده است !
در پايان بايد گفت : چه کسي از يک سلول ، نر و ماده را آفريده است ؟ . . اين سلول چه اراده اي داشته است تا نر بشود؟ اين سلول چه اراده اي داشته است تا ماده بشود؟ يا چه کسي است که ادّعاء کند او دخالت کرده است و گامهاي نر و ماده را در تاريکيهاي رحم رهنمود و رهنمون نموده است تا بدانجا که همچون گزينشي را داشته است و نر يا ماده بودن را گزيده است ؟!
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چاره اي جز تسليم نيست و بايد پذيرفت که دست لطيف آفريننده و گردانند? جهان ، اين نطف? آبکي را در راه دور و درازش رهبري و رهنمود کرده است تا او را بدين جايگاه و پايگاه رسانده است . . .
(فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأنْثَى) (39)
و از اين (انسان ) دو صنف نر و ماده را ساخته و پرداخته است .
در برابر اين حقيقتي که خود را کاملاً بر عقل و شعور انسان تحميل مي کند، آهنگ فراگيري از هم? حقائقي درمي رسد که اين سوره بدانها مي پردازد:
(أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى) (40)
آيا چنين خدائي نمي تواند مردگان را زنده گرداند؟ !. تيکه يزدان سبحان همچو ن کاري را مي تواند بکند. او مي تواند مردگان را زنده گرداند.
بلي که يزدان سبحان همچو ن کاري را مي تواند بکند. او مي تواند پيدايش پسين يعني قيامت را پد يد آورد و رستاخيز را برپا دارد.
بلي که يزدان سبحان همچون کاري را مي تواند بکند. انسان هيچ چاره اي جز اين ندارد که در برابر اين حقيقت کرنش کند و کرنش ببرد، حقيقتي که کاملاً خود را تحميل مي کند.
بدين منوال و بر اين روال ، اين سوره با اين آهنگ به پايان مي آيد، آهنگي که قاطع و جازم و نيرومند و ژرف است . آهنگي است که عقل و شعور را لبريز و سرريز و جوشان و خروشان مي سازد از حقيقت وجود انساني ، و از تدبير و تقديري که در فراسوي خود دارد...
*

[
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1] در قرآن مجيد از سه نفس نام برده شده است : الف - نفس امّاره ، که پيوسته انسان را به بديها و زشتيها فرامي خواند، و پلشتيها را براي او مي آرايد ( نگا: يوسف/53) . ب - نفس لوّامه ، که از آن به عنوان وجدان اخلاقي نيز ياد مي کنند، نفس بيدار و آگاهي است که هنوز در برابر گناه مصونيّت نيافته است و گاه گاهي لغزش پيدا مي کند و به دامان گناه مي افتد، اما هر چه زودتر به خود مي آيد و به مسير سعادت بازمي گردد و به ملامت و سرزنش آدمي مي پردازد و او را توبه مي دهد.ج - نفس مطمئنّه ، نفس تکامل يافته اي است که نفس امّاره را رام خود کرده است و به مقام تقواي کامل و احساس مسؤوليّت رسيده است و به آساني لغزش براي او امکان پذير نيست ( نگا: فجر/27 )...(مترجم)
[2] کتاب : « فکره الاسلام عن الکون و الحياه و الانسان» . پژوهشي است که اميدوارم توفيق نگارش و چاپ آن را پيدا کنم.
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سور? انسان مكّي و 31 آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم
(هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1)إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2)إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا (3)إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالا وَسَعِيرًا (4)إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5)عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا (6)يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا (9)إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا (10)فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11)وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12)مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا (13)وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا (14)وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15)قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16)وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلا (17)عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا (18)وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (19)وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20)عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ
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شَرَابًا طَهُورًا (21)إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا (22)إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلا (23)فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24)وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلا (25)وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلا طَوِيلا (26)إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلا (27)نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلا (28)إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا (29)وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30)يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (31)
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در برخي از روايتها آمده است که اين سوره مد ني است . امّا اين سوره مکّي است . مکـّي بودنش کاملاً روشن است ، روشن بودن درموضوع و در روند و در هم? سيماها و نشانه هائي که اين سوره دارد. ما نيز روايتهائي را ترجيح مي دهيم که متّفق بر مکّي بودن اين سوره هستند. بلکه ما از روند سخن در اين سوره چنين مي بينيم که اين سوره از جمله نخستين سوره هائي است که در مکّه نازل گرديده اند و نوبر سوره هاي ديگر بوده اند . . . شکلها و تصويرهاي محسوس و مفصّل و دراز نعمتها، و شکلها و تصويرهاي عذاب سخت و شديد، بدين امر اشاره دارد. همچنين رهنمود و رهنمون پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به صبر و شکيبائي کردن در برابر حکم پروردگارش، و عدم اطاعت از بزهکار يا کافر آنان ، بيانگر همين نظريّه است . اينها از جمل? چيزهائي است که هنگام شدّت اذيّت و آزار دعوت ، و ياران و پيروان آن در مکّه، نازل مي گرديد. افزون بر اين ، مهلت دادن مشرکان و ثابت قدم و استوار داشتن پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم بر حقّ و حقيقتي که بر او نازل مي گرديد، و عدم گرايش به سوي چيزي که مشرکان از آن سخن مي گفتند و درخواست سازش مـي کردند . . . همان گونه که در سوره هاي قلم و مزمّل و مدّثّر آمده است ، چيزهائي نزديک به راهنمائيها و رهنمودهاي اين سوره است . . . احتمال دادن به مدني بودن اين سوره - به نظر ما - احتمال بس ضعيفي است ، و مي توان بدان توجّه نکرد و اهمّيّت نداد.
*
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اين سوره به طور کلّي نداي خوشايند آرامي است براي فرمانبرداري کردن ، به خدا پناه بردن، رضايت او را جستن ، نعمتش را ياد نمودن ، فضل و لطفش را به خاطر آوردن ، خو د را از عذاب و آتش به دور داشتن ، از امتحان و آزمونش آگاه و در آن هوشيار بودن ، حکمت و فلسفه اش را در آفريدن و نعمت دادن و آزمودن و مهلت و فرصت دادن ، درک و فهم کردن . . . اين سوره با پسود? مهربانانه اي با دل بشري به سخن مي آغازد: انسان قبل از اين که پا به جهان بگذارد کجا بو ده است ؟ چه کسي او را آفريده است ؟ چه کسي او را چيز قابل توجّهي در گستر? اين هستي نموده است ؟ بعد از آن که نبوده است و هستي نداشته است :
(هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا) (1)
آيا ( جز اين است که ) مدّت زماني بر انسان ( در شکم مادر، به گون? نطفه و جنين ) گذشته است ، و او چيز قابل ذکر و شايست? توجّه نبوده است ؟ !. (انسان /1)
پسود? ديگري به دنبال اين پسوده مي آيد در بار? حقيقت اصل انسان و پيدايش او، و حکمت و فلسفه اي که خدا در آفرينش انسان داشته است ، و او را با نيروها و توانها و درک و شعور ويژه مجهّز نموده است و زاد و توشه بخشيده است :
(إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) (2)
ما انسان را از نطفه آميخته ( از اسپر وا ُ وول ) آفريده ايم ، و چون او را ( با وظائف و تکاليفي ، بعدها) مي آزمائيم ، وي را شنوا و بينا، ( به عبارت ديگر عاقل و دانا) کرده ايم . (انسان/2)
پسود? سومي در بار? رهنمود و رهنمون کردن انسان به راه ، و ياري کردن و کمک نمو دنش در مسير هدايت و دستيابي بدان، و بعد از آن او را به حال خود رها کردن و به سرنوشتي سپردن که خودش آن را برمي گزيند:
(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) (3)
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ما راه را بدو نموده ايم ، چه او سپاسگزار باشد يا بسـيار ناسپاس . (انسان/3)
پس از اين سه پسود? الهامگرانه ، و آنچه اين سه پسوده در دل برمي انگيزد، از قبيل : اند يش? ژرف ، نگاهي به پشت سر انداختن ، سپس نگاهي به جلو افکندن ، و آنگاه تقوا و پرهيزکاري در پيش گرفتن و انديشيدن در وقت برگزيدن راه . . . بعد از اين پسوده هاي سه گانه ، اين سوره انسان را فرياد مي دارد بدان هنگام که بر سر دو راهه قرار دارد، تا او را از راه دوزخ برحذر دارد، و وي را به راه بهشت تشويق و ترغيب کند، با هم? شيوه ها و شکلهائي که تشويق و ترغيب دارد، و با هم? نداهاي آسودن و بهره مند بودن و نعمت داشتن و بزرگواري ديدني که امکان دارد:
(إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالا وَسَعِيرًا (4)إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5)عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا) (6)
ما براي کافران زنجيرها و غلها و آتش فروزان دوزخ را آماده کرده ايم . نيکان ، جامهاي شرابي را سر مي کشند و مي نوشند که آميخته به کافور است . ( اين جامها پر مي شود از) چشمه اي که بندگان خدا از آن مي نوشند و هر جا که بخواهند با خود روان مي کـنند و مي برند.(انسان/4-6)
پيش از اين که انواع بهره منديها و اشکال نعمتها را نشان بدهد، سيماهاي اين نيکان را ترسيم مي کند در عبارتهائي که سراسر لطف و صفا و مهر و مهرباني و جمال و زيبائي و کرنش و فروتني است ، چيزهائي که با آن نعمتهاي گوارا و فراوان مناسبت دارد:
(
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يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا (9)إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا) (10)
( بندگاني که در جهان اعمال و اوصافي اين چنين ، در پيش مي گرفتند: ) به نذر خود وفا مي کردند، و از روزي مي هراسيدند که شرّ و بلاي آن گسترده و فراگير است . و خوراک مي دادند به بينوا و يتيم و اسير، به خاطر دوست داشت خدا. ( به زبان حال ، بديشان مي گويند: ) ما شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراک مي دهيم ، و از شما پاداش و سپاسگزاري نمي خواهيم . ما ( از عذاب ) پروردگارمان مي ترسيم ؛ از ( عذاب ) روز بس ترشرو و سخت اخموئي ( که قيامت نام دارد) . (انسا ن / 7- 10)
آنگاه از جزاي کساني سخن مـي گويد که داراي اراده هاي استوارند، و تکاليف و وظائف خود را به انجام مي رسانند، وا ز روز عبوس و سخت قيامت مي ترسند، و خيرات و حسنات انجام مـي دهند، و به مستمندان خوراک مي دهند هر چند که خودشان به خو راک نياز دارند. تنها در اين کار رضايت خدا را مي طلبند و خشنودي او را مي جويند و بس. منتظر تشکّري از کسي نيستند. بلکه از روزي خود را حذر مي دارند که ترشرو و اخمو و سخت و شديد است .
از جزاي اين ترسندگان از يزدان ، و نگرانان فرجام کار، و خوراک دهندگاني سخن مي گويند کـه در خوراک دادن ، فقراء را برخود ترجيح مي دهند. جزاي آنان امن و امان و خوشي و رفاه و نعمت خوب و فراوان است :
(
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فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا (11)وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا (12)مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا (13)وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا (14)وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15)قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16)وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلا (17)عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا (18)وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا (19)وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا (20)عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا (21)إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا) (22)
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به همين خاطر، خداوند آنان را از شرّ و بلاي آن روز محفوظ مي دارد، و ايشان را به خرّمي و شادماني مي رساند. و در برابر صبري که نموده اند، خداوند بهشت و جام? ابريشمين را پاداششان مي کند. در بهشت بر تختهاي زيـبا و مجلّل تکيه مي کنند، و نه ( گرماي ) آفتابي و نه سوز سرمائي در آنجا مـي يابند. سايه هاي ( درختان ) بهشتي بر آنان فرومي افتد، و ميوه هاي آنجا سهل الوصول و در دسترس است . جامه هاي سيمين شراب و قدحهاي بلورين مي ميانشان به گردش درمي آيد. قدحهاي بلوريني که از نقره اند. ( خدمتکاران بهشتي ) آنها را درست به انداز? لازم پيموده اند. در آنجا از جامهاي شرابي بديشان مي دهند که آميز? آن زنجبيل است . ( اين جامها پر مي شوند از) چشمه اي که در بهشت است و سلسبيل ناميده مي شود. همواره نوجوانان جاودانه اي ميانشان مي گردند ( و به خدمتشان مي پردازند) که هر گاه ايشان را بنگري چنين مي انگاري که مرواريد غلتانند. هنگامي که بنگري، در آنجا نعمت فراواني و سرزمين فراخي و پادشاهي بزرگي را خواهي ديد. بر تن ايشان ، لباسهاي ابريشم نازک سبز و ديباي ضخيم است ، و با دستبندها و النگوهاي سيمين ، زيب و زينت شده اند، و پروردگارشان بديشان شراب پاک مي نوشاند. اين ( نعمتهاي فراوان ) پاداش ( کارهاي پسنديده دنيوي ) شما است ، و ( بدين وسيله ) از تلاش و کوشش شما قدرداني و سپاسگزاري مي شود. (انسان /11-22)
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وقتي که نشان دادن نعمت خو شايند و فراوان و دلپسند و گوارا و دوست داشتني به پايان ميآيد، به پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم خطاب مي گردد و رو مي شود، و از او خواسته مي شود بر دعوت ثابت و استوار بماند، و رو در روي رويگرداني و کفر و تکذ يب مشرکان ، برپا و پايدار باشد. به صبر و استقامت فراخوانده مي شود، و از او درخواست مي گردد منتظر حکم خدا در اين راستا باشد و ببيند خدا در اين کار چه خواهد و چه خواهد کرد. با پروردگارش پيوند داشته و از او مدد و ياري بخواهد هر زمان که کار به طول انجاميد و راه به درازا کشيد:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلا (23)فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24)وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلا (25)وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلا طَوِيلا) (26)
ما خودمان قرآن را به تدريج بر تو نازل کرده ايم . حال که چنين است در طريق تبليغ و اجراي احکام پروردگارت شکيبا باش ، و از هيچ کدام از گناهکاران و بي دينانشان فرمانبرداري مکن . بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را ورد زبان ساز. و شبانگاهان براي خدا سجده و کرنش ببر، و در شب خيلي او را تسبيح و تقديس کن . ( انسان 23 /26)
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آنگاه ايشان را به ياد روز سختي مي اندازد که آنان حساب آن را نگاه نمي دارند و نمي دانند. روزي است که نيکان و خوبان از آن مي ترسند و خويشتن را از آن برحذر مي دارند. اشاره مي شود که کافران و مشرکان در پيشگاه يزدان ارزشي ندارند و خوار و رسوا بشمارند. يزداني که ايشان را آفريده است و بديشان قوّت و قدرتي داده است که هم اينک از آن برتر دارند. خدا مي تواند ايشان را از ميان ببرد، و قوم ديگري را بر سر کار بياورد. اگر لطف و فضل خدا شامل ايشان نمي گرديد و ماندن را بهر? آنان نمي فرمود، اراده و مشيّت يزدان در امتحان کردن ايشان پياده مي گرديد و کار از کار مي گذشت . برايشان د ر پايان به فرجام اين امتحان اشاره مي شود:
( إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلا (27)نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلا (28)إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا (29)وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30)يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (31)
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اين ( کافران و مشرکان ) زندگي زودگذر دنيا را دوست مي دارند، و روز سخت و دشوار آخرت را پس پشت مي افکنند. ما ايشان را آفريده ايم و بندها و پيوندهاي اندامشان را سفت به هم بسته و استوار داشته ايم ، و هر وقت بخواهيم ( ايشان را نابود مي کنيم و) انسانهاي ديگري را جايگزين آنان مي سازيم . اين ( آيه ها) اندرز و يادآوري ( براي جهانيان ) است ، و هر کس که بخواهد ( مي تواند با استقاده از آن ) راهي را به سوي پروردگارش برگزيند، ( راهي که او را به آمرزش و بهشت خدا مي رساند) . شما نمي توانيد بخواهيد، مگر اين که خدا بخواهد. بي گمان خداوند بس آگاه و کاربجا است . خداوند هر کس را بخواهد ( مشمول رحمت خود مي سازد و) به بهشت خويش داخل مي گرداند، ولي براي ستمکاران عذاب دردناکي را فراهم ساخته است . (انسان/27-31)
*
اين سوره با تذکّر دادن و يادآور کردن پيدايش انسان ، و تقدير و تد بير و ارزيابي و سنجش يزدان در آن پيدايش، و استوار کردن آن بر پاي? آزمايش ، مي آغازد، و با بيان فرجام اين آزمايش خاتمه مي يابد، همان گونه که از ابتداء ، اراده و مشيّت يزدان مقتضي آن بوده است . اين سوره با اين سرآغاز و با اين سرانجام ، به تدبير و تقديري پيام مي دهد که در فراسوي سراسر زند گي است . انسان با وجود آن نبايد به بي ادبي و بيشرمي خود ادامه دهد، و ناآگاه و نفهم به پيش رود. او آفريده اي است که امتحان مي گردد و مورد آزمايش قرار مي گيرد. بدو نعمت درک و فهم داده شده است تا در امتحان و آزمايش قبول شود و موفّق گردد.
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ميان سرآغاز و سرانجام اين سوره ، درازترين تصوير قرآني در بار? صحنه هاي نعمتهاي بهشت قرار گرفته است . يا اين که درازتر ين تصوير قرآني در بار? صحنه هاي نعمتهاي بهشت در سور? واقعه آمده است . نعمتهائي که در اينجا از آنها سخن مي رود، هم? نعمتهاي محسوس و مادي بوده و با قبول کردن و ارج نهادن همراه هستند. اين امر هم با شرح و بسطي که دارد و با محسوس و ملموس بودن خود بيانگر مکّي بودن اين سوره است . از آنجا که مردمان به زمان جاهليّت نزديک بودند، و سخت به لذائذ مادي و بهره منديهاي محسوس و ملموس علاقه و الفت داشتند، اين نوع از لذائذ و اين گو نه بهره منديها برايشان دلچسب و چشمگير بود، و ماي? شگفت و شگرفشان مي شد، و نگرش و مهرورزي ايشان را در اين راستا برمي انگيخت . هنوز که هنوز است اين نوع از بهره منديها و لذّت بردنها بعضي از مردمان را برمي انگيزد و مات و مبهوت خود مي سازد، و مي تواند سزا و جزائي باشد که بهتر از هر چيز ديگري عشق و علاق? آنان را ارضاء کند و ژرف ترين رغبت آنان باشد. خدا بهتر از هر کس ديگري مي داند چه چيز سزاوار و پسنديد? آفريدگانش بوده، و چه چيز سازگار با دلهايشان مي باشد، و دل از کفشان مي ربايد، و هماهنگ با سرشت هستي و فهم آنان است .
برخي از نعمتها است که از اين نعمتهاي محسوس و ملموس مادي بالاتر و دل انگيزتر است ، مثل آن چيزي که در سور? قيامت آمده است :
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ (22)إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ) (23)
در آن روز چهره هائي شاداب و شادانند. به پروردگار خود مي نگرند. (قيامت/22و23)
(هَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا (1)إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (2)إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) (3)
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آيا ( جز اين است که ) مدّت زماني بر انسان ( در شکم مادر، به گون? نطفه و جنين ) گذشته است و او چيز قابل ذکر و شايسته توجّه نبوده است ؟ ! ما انسان را از نطف? آميخته ( از اسپر و اوول ) آفريده ايم ، و چون او را ( با وظائف و تکاليفي ، بعدها) مـي آزمائيم ، وي را شنوا و بينا، ( به عبارت ديگر عاقل و دانا) کرده ايم . ما راه را بدو نموده ايم ، چه او سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس .
اين پرسش که در سرآغاز اين سوره آمده است ، جنب? تقرير و توضيح را دارد. امّا بدين شکل و در اين ساختاري که آمده است ، انگار از انسان در بار? خودش مي پرسد: آيا انسان نمي داند که مدّت زماني بر او گذشته است و در آن مدّت چيز قابل ذکر و شايست? توجّه نبو ده است ؟ همچنين آيا انسان در بار? اين حقيقت نمي انديشد و آن را ورانداز و وارسي نمي کند؟ و آيا انديشيدن و ورانداز و وارسي کردن انسان در بار? ذات خودش او را هيچ متوجّه دستي مي سازد که او را آفريده است و به نمايشگاه زندگي انداخته است ، و نور را بر او پرتوافکن نموده است ، و او را چيز قابل ذکر و شايسته توجّه کرده است ، بعد از آن که چيز قابل ذکر و شايست? توجّه نبو ده است ؟
اينها اشاره هاي زيادي است که در فراسوي ساختار پرسش مذکور در اين جايگاه به تکـان و جنبش درمي افتند. اين اشاره ها، اشاره هاي مهربانانه و ژرفي هستند که در دل و درون انسان انديشه هاي گوناگون و نگرش هاي جوراجوري را برمي انگيزند:
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يکي از اين اشاره ها پيش از هر چيز انسان را متوجّه قبل از آفرينش انسان و پاي به هستي گذاشتن او مي گرداند. در آن مدّت زماني که جزو اين جهان هستي بوده است و جهان هستي از انسان خالي بوده است . . . گمان مي بري انسان چگونه بوده است ؟ . . انسان آفريد? مغرور و گول خورده اي در ارزيابي و در ارزش خود است . تا بدانجا که فراموش مي کند جهان هستي روزگاران و زمانهاي زيادي بوده است و وجو د داشته است پيش از اين که او آفريده گردد و به جهان آورده شود. چه بسا جهان انتظار نداشته است چيزي که « انسان » ناميده مي شود آفريده شود . . . تا وقتي که اين آفريده با اراده و مشيّت خدا برجوشيده است و پاي به هستي نهاده است و انسان گرديده است !
اشار? ديگري از اين اشاره ها به لحظه اي رو مي کند که در آن هستي انسان جوشيده است و بردميده است . اين اشاره انديشه هاي گوناگوني پيش مي کشد در بار? اين لحظه اي که جز خدا کسي از آن مطّلع و آگاه نيست . لحظه اي که اين آفريد? جديد در آن به جهان افزوده شده است ، و کار و بارش پيش از وجود پيدا کردن در قضا و قدر خدا حساب و کتاب پيدا کرده است و نقش او در خطّ سير اين جهان عريض و طويل تعيين شده است !
اشار? ديگري از اين اشاره ها رو مي کند به اند يشيدن در بار? دست قدرت ، دست قدرتي که اين پديد? جديد را به نمايشگاه هستي مي راند، و او را براي اداي نقش خود آماده مي گرداند، و نقش او را نيز براي وي آماده مي سازد، و رشت? زندگي او را به محور کـلّ هستي مي بندد، و شرائط و ظروفي را بر اين تهيّه مـي بيند و فراهم مي چيند که ماندن و اداي نقش کردن او را ممکن و مقدور مي سازد، و بعد از آن در هر گامي او را دنبال مي کند، در حالي که رشته اي را در اختيار دارد که انسان را بدان محکم و استوار مي دارد، و اين رشته و هم? رشته هاي اين جهان بزرگ را مي گيرد و به همديگر مي بندد و به همراه مي برد!
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اشاره ها و پيامهاي فراواني ، و انديشه ها و بينشهاي گو ناگو ني را اين نصّ به دل و درون مي اندازد . . . از اين اشاره ها و پيامها و انديشه ها و بينشها، دل آگاهي پيدا مي کند و مي فهمد که قصد و هدف و تقدير و تدبيري در پيدايش و کو چ و فرجام انسان در ميان است .
و امّا ادام? حيات اين انسان بعد از آن ، و ماندن و ماندگاري او داستان ديگري دارد:
( إِنَّا خَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا) (2)
ما انسان را از نطف? آميخته ( از اسپر و اُوول ) آفريده ايم ، و چون او را ( با وظائف و تکاليفي ، بعدها) مي آزمائيم ، وي را شنوا و بينا، ( به عبارت ديگر عاقل و دانا) کرده ايم .
« أمشاج » : آميخته ها. آميزه ها . . . چه بسا اين اشاره اي باشد به تشکيل نطفه از سلول نر ( اسپر) و تخمک ماده ( اُ و ول ) بعد از تلقيح . چه بسا هم اين آميخته ها و آميزه ها وراثتهاي نهفته در نطفه باشد، همان چيزهائي که به زبان علمي « ژن » ناميده مي شوند. ژنها همان واحدهاي
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وراثتي هستند که پيش از هر چيز حامل صفات جداکنند? جنس انسان ، و افزون بر آن حامل صفات جنين خانواده مي باشند. خطّ سير نطفه انسان در کوچ دور و درازي که براي تشکيل جنين انسان - نه جنين جاندار ديگري - در پيش دارد، بدين واحدها نسبت داده مي شود. همچنين وراثت صفات ويژ? خانواده نيز به همين واحدها نسبت داده مي شود . . . چه بسا اين واحدها همين اَمشاج ، يعني اَخلاط و آميخته ها و آميزه هاي وراثتهاي گوناگون و جوراجور باشد . . . دست قدرت انسان را از نطف? آميخته و آميزه اينگونه آفريده است . انسان بيهوده و ناسنجيده و بازيچه آفريده نشده است . امّا انسان آفريده شده است براي اين که امتحان و آزمايش گردد و به محک آزمون زده شود. يزدان سبحان مي داند که انسان کيست ، و امتحان و آزمايش او چيست ، و نتيجه و حاصل امتحان و آزمايش او چه خو اهد بود. امّا مراد اين است که اينها در نمايشگاه هستي آشکار و نمودار گردند، و آثار مقدّرش در پيکر? هستي بر آنها مترتّب و جلوه گر شود، و آثار مقدّرش به دنبال آنها در آيد، و مطابق نتيجه و حاصلي که از امتحان و آزمايش پديدار و هويدا مي گردد جزا و سزا بدهد.
بدين خاطر يزدان سبحان انسان را شنوا و بينا کرده است . يعني او را با وسائل و اسباب درک و فهم مجهّز نموده است ، تا انسان بتواند دريافت کند و دريابد و بپذيرد و پاسخگو باشد. چيزها را درک و فهم کند، و معيارها و ارزشها را بسنجد و ارزيابي کند و در بار? آنها به قضاوت بنشيند و برگزيند، و مطابق کزينش خود امتحان بدهد و آزمايش را پشت سر گذارد . . .
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در اين صورت استقرار اراده و مشيّت يزدان بر ادامه حيات جنس انسان ، و تکرار نسلها و پياپي آمدن افرادشان با وسيله اي که خدا مقدّر و مقرّر فرموده است که آفرينش ايشان از نطف? آميخته و آميزه است . در فراسوي اين آفرينش حکمت و فلسفه اي و قصد و هدفي است . آفرينش انسان جهشي و ناگهاني و ناسنجيده و خود به خود نبوده است . . . در فراسوي آفرينش انسان امتحان و آزمايش اين پديده قرار دارد. بدين خاطر بدو استعداد دريافت و پاسخگوئي ، و آگاهي و شناخت و امتحان و آزمون داده شده است . . . هر چيزي هم در آفرينش انسان و در مجهّز کردن او به نيروي درک و فهم ، و توان و امتحان دادن در زندگي، به اندازه و مقدار لازم است !
گذشته از اين ، يزدان سبحان انسان را همراه با شناخت و معرفت ، با قدرت گزينش راه مجهّز کرده است ، و راه رسيدن به خدا را برايش روشن نموده است . آنگاه او را رها کرده است تا خودش آن راه را انتخاب بکند و در پيش بگيرد، او به کژراهه بيفتد و گمراه بشود، و در راه هاي جد اي از راه خدا برمد و بگريزد، راه هائي که به خدا منتهي نمي شوند:
(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) (3)
ما راه را بدو نموده ايم ، چه او سپاسگزار باشد يا بسيار ناسپاس .
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از هدايت به شکر تعبير کرده است . زيـرا شکر نزديک ترين چيزي است که به دل راهياب مي گذرد، پس از آن که مي داند او چيز قابل توجّهي نبوده است ، و پروردگارش برايش خواسته است که چيز قابل توجّهي بشود. بدين منظور بدو گوش و چشم داده است ، و او را با قدرت بر شناخت و آگاهي پيدا کردن مجهّز ساخته است . آنگاه او را به راه راست رهنمود و رهنمون کرده است ، و او را آزاد گذاشته است و رها نموده است تا برگزيند . . . شکر اوّلين چيزي است که به دل مؤمن در اين مناسبت وارد مي گردد و بدان مي گذرد. هر گاه انسان سپاسگزاري نکند، ناسپاس بسيار مي آيد، آن هم بسيار ناسپاس ! با صيغ? مبالغه اي که معني ژرف آن فرو رفتن در ناسپاسي و ناشکري است .
انسان احساس مي کند کار جدّي است و بايد دقّت کرد، پس از اين پسوده هاي سه گانه اي که درمي رسد. متوجّه مي شود او آفريده اي داراي هدف و فرجام است . به محوري بسته شده است . مجهّز به آگاهي و شناخت است و در برابر آن بازرسي و وارسي دارد و با او حساب و کتاب مي شود. در اينجا امتحان مي گردد و بايد امتحان را پشت سر گذارد و موفّق شود. او در زمان آزمايش و آزمون است و در زمين آن را پايان مي برد. او در زمان لهو و لعب و سستي و تنبلي نيست ... انسان از اين آيات سه گان? کـوتاه با توشه و اندوخته اي از انديشه هاي والاي ژرف مي پردازد و بيرون مي تازد، بدان گو نه که از آن مي پردازد و بيرون مي تازد با کوله بار سنگيني از مسؤوليّت و جدّيّت و وقار و حرمتي که در تصوّر اين زندگي به انسان دست مي دهد، و از آگاهي از نتائجي که در فراسوي اين امتحان است حاصل مي آيد. اين آيات سه گان? کـوتاه ، ديدگاه انسان در بار? هدف از وجودش را تغيير مي دهد، و درک و فهم او را در بار? حقيقت وجودش دگرگون مي سازد، و به طور عام برداشت او در بار? زندگي و ارزشهاي آن متفاوت مي شود.
*
(1/18)



آنگاه به چيزي مي پردازد که بعد از امتحان ، و برگزيدن و در پيش گرفتن راه شکرگزاري يا ناشکري ، در انتظار انسان است .
در بار? چيزي که منتظر کافران است به اختصار و اجمال از آن سخن مي رود. زيرا سايه روشن اين سوره سايه روشن خوشي پيدا در شکل و آهنگ ، و در سايه روشن نداء زدني است که به نعمتهاي شادي بخش و شادي آور تشويق و ترغيب مـي کند. امّا کوتاه و مختصر به عذاب اشاره مي کند و با سرعت از آن درمي گذرد:
(إنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلاسِلا وَأَغْلالا وَسَعِيرًا) (4)
ما براي کافران زنجير ها و غلها و آتش فروزان دوزخ را آماده کرده ايم .
زنجيرهائي براي بستن پاها، و غلهائي براي قيد و بند دستها، و آتشي که شعله ور و فروزان است و زنجيريها و به غل بسته شده ها بد ان انداخته مي شوند!
سپس روند سخن به سوي خوشي و فراخي نعمتها سرعت مي گيرد:
(إِنَّ الأبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا (5)عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا) (6)
نيکان جامهاي شرابي را سر مي کشند و مي نوشند که آميخته به کافور است . ( اين جامها پـر مـي شود از) چشمه اي که بندگان خدا از آن مي نوشند و هر جا که بخواهند با خود روان مي کنند و مي برند.
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اين عبارت مي رساند که شراب نيکان در بهشت با کافور مي آميزد. از آن مي نوشند با جامي که از چشمه اي پر مي گردد. آن چشمه براي ايشان سخت برجوشانده مي شود، و داراي آب فراوان است . . . عربها گاهي جامهاي شراب را با کافور مي آميختند، و گاهي با زنجبيل، براي اين که بيشتر از آن لذّت ببرند. اين ايشانند که مي دانند در بهشت شراب پاک آميخته با کافور وجود دارد و زياد و فراوان است . مرتبه و درج? اين شراب مفهوم و روشن است . اين شراب شيرين تر و خوشايندتر از شراب دنيا است . احساس مي شود مز? آن بيشتر و بيشتر مي گردد و ارج و ارزش آن بالاتر و بالاتر مي رود. ما در اين دنيا نمي توانيم مرتبه و درجه و نوع و جنس لذّت بردن از کالاها و چيزهاي آنجا را معيّن و مشخّص کنيم . اين صفتهائي که در بار? کالاها و چيزهاي آنجا گفته مي شود، اوصافي براي نزديک کردن آنها به ذهن انسان است . خدا مي داند آدميزادگان چيزي جز اوصاف از اين غيب نهان و فراتر از درک و شرّ انسان ، نمي توانند بيشتر برداشت و دريافت بکنند.
تعبير سخن در آي? نخست ايشان را « ابرار» ، يعني نيکان و خوبان مي نامد. و در آي? دوم آنان را « عباد الله » ، يعني بندگان خدا، مي نامد . . .گاهي براي انس گرفتن و بزرگداشت و اعلان فضل و لطفي که در حقّ ايشان است ، و گاهي براي بيان نزديکي ايشان به يزدان سبحان است ، بدان گاه که از نعمتها و تکريم خدا از آنان سخن مي رود.
آن گاه چنين نيکا ن و خوبان و بندگان يزدان را معرّفي مي کند. آن کساني که اين گو نه نعمتها را بهر? ايشان فرموده است :
(
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يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا (7)وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (8)إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا (9)إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا) (10)
( بندگاني که در جهان اعمال و اوصافي اين چنين ، در پيش مي گرفتند) به نذر خود وفا مي کردند، و از روزي مي هراسيدند که شرّ و بلاي آن گسترده و فراگير است . و خوراک مي دادند به بينوا و يتيم و اسير، به خاطر دوست داشت خدا. ( به زبان حال ، بديشان مي گويند: ) ما شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراک مي دهيم ، و از شما پاداش و سپاسگزاري نمي خواهيم . ما ( از عذاب ) پروردگارمان مي ترسيم ؛ از ( عذاب ) روز بس ترشرو و سخت اخموئي ( که قيامت نام دارد) .
اين تصوير درخشان شفّافي است از دلهاي مخلص و جدّي و صاحب اراده اي که مي خواهند به عهد و پيمان خود با خدا وفا کنند، با انجام تکاليف و وظائف عقيد? آسماني ، و با نيکي کردن به بندگان ضعيف يزدان ، و ترجيح ايشان بر خودشان ، و ترس و هراس از ايزد سبحان ، و با شوق و رغبت ، خشنودي خدا را جستن و به دنبال رضاي او راه افتادن ، و از عذاب او ترسيدن ، ترسي که تقو ا و پرهيزگاري و جدّيّت و قاطعيّتي که تصوّر کردن و پيش چشم داشتن وظيفه و تکليف سنگين ، آن را پديد مي آورد.
(يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ).
به نذرخود وفامي کنند.
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طاعاتي را که پذيرفته اند و بر عهده گرفته اند انجام مي دهند. آنان کار را جدّي مي گيرند و خالصانه براي خدا به انجام مي رسانند، و نمي کوشند از پيامدهاي آن شانه خالي کنند و از زير بار مسؤوليّت آن به در روند، و از مشکلا ت و معضلات آن خود را کنار بکشند، و بعد از تصميم بر آن از آن کناره گيري کنند. معني وفاي به نذر خو د اين است . وفاي به نذر، از آن معني که به ذهن متبادر مي گردد، و از آنچه در عرف از واژ? « نذر» برمي آيد، فراگيرتر و فراخ تر است .
(وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا) (7)
و از روزي مي هراسيدند که شرّ و بلاي آن گسترده و فراگير است .
آنان صفت اين روز را مي دانند، روزي که شرّ و بلاي آن آشکار مي گردد و بسياري از کوتاهي کنندکان و بدکاران را فرامي گيرد. اين است که نيکان و بندگان خدا از آن مي ترسند و مي هراسند که چيزي از شرّ و بلاي آن دامنگيرشان گردد. اين هم نشان? پرهيزگاران است ، پرهيزگاراني که سنگيني وظيفه و ستبري تکاليف را احساس مي کنند، و از قصور کردن و کوتاهي نمودن مي ترسند، هر اندازه هم طاعات و عبادات و کارهائي را کرده باشند که موجب نزديکي به خدا باشد.
(وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا) (8)
و خوراک مي دهند به بينوا و يـتيم و اسير، به خاطر دوست داشت خدا.
اين آيه احساس خوبي و نيکي و مهر و عطوفت را در دادن خوراک به تصوير مي کشد، خوراکي که دهند? آن به سبب نياز خود بدان آن را دوست مي دارد.[1] همچون دلهائي نمي توان گفت : خوراکي را دوست مي دارند که آن را به ضعيفان نيازمند - هر کس و هر نوع نيازمندي که هست - مي دهند. مگر زماني که خودشان به ايـن خوراک نيازمند باشند. امّا با اين وجود نيازمندان را بر خودشان ترجيح مي دهد.
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اين نگاه گذرا اشاره دارد به سنگدل محيطي که در مکّه مشرکان داشته اند. همچو ن محيطي چيزي را به ضعيفان نمي داده است ، هر چند که در وقت افتخار کردن و باليدن به خود مقدار زيادي را مي بخشيده است . امّا نيکان و خوباني که بندگان يزدان ، در اين گرماي تافت? نيمروز بخل و تنگچشمي ، آبادي سبز و خرّم سايه داري بوده اند. با طيب خاطر و دل پرمهر و محبّت و نيّت پاک و خالص ، وراي مي داده اند ، و اين کار را محض رضاي خدا مي کرده اند. روند سخن اين را از زبان حالشان ، و از کـار دلهايشان مي گويد و حکايت مي نمايد.
(إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلا شُكُورًا (9)إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا) (10)
( به زبان حال ، بديشان مي گويند: ) ما شما را تنها به خاطر ذات خدا خوراک مـي دهيم ، و از شما پـاداش و سپاسگزاري نمي خواهيم . ما ( از عذاب ) پروردگارمان مـي ترسيم : از ( عذاب ) روز بس ترشرو و سخت اخموئي ( که قيامت نام دارد).
اين مهر و محبّتي است که از دلهاي نازک مهرباني برمي جوشد و غل و قلقل مي زند و سرريز مي شود. دلهائي که رو به خدا مي کنند و رضا و خشنودي او را مي طلبند. بذل و بخشش خود را براي پاداش دريافت کردن و مزد گرفتن از کسي از بندگان، و براي سپاسگزاري ايشان ، و براي برتري گرفتن و والائي يافتن بر نيازمندان ، و براي خودستائي و بزرگ نمائي ، انجام نمي دهند. خوراک دادن به نيازمندان را به خاطر ترس و هراس از روزي انجام مي دهند که بسي ترشرو و اخمو است . روزي که انتظار آن را بکشند، و از آن مي ترسند، و با اين سپر بلا خويشتن را از آن مصون و محفوظ مي دارند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم ايشان را بدين امر رهنمود مي نمايد، آنجا که مي فرمايد:
(اتق النار ولو بشق تمرة ).
خويشتن را از آتش دوزخ به دور دار، هر چند که با نصف خرمائي باشد.
(1/23)



خوراک دادن بد شکل مستقيم و بدون واسطه ، تعبيري از اين عاطف? بزرگو ارانه است . وسيله اي براي سير کردن نيازمندان است . ولي شکلهاي احسان کردن و وسائل خوبي و نيکي نمودن ، برحسب محيطها و شرائط

و ظروف ، تغيير مي کند. ديگر احسان کردن و خوبي و نيکي نمودن هميشه در اين شکل مستقيم و ابتدائي باقي نمي ماند و محدود نمي گردد. اما در هر صورت آنچه بايد حفظ شود و بماند حساسيّت دلها، و زند ه ماندن عاطفه ، و ماندگاري ميل و رغبت به انجام خيرات و حسنات ، محض رضاي يزدان مهربان و خداوند جهان است و بس. در کنار آن بايد در خيرات و حسنات از انگيزه هاي زميني پالود، و چشم به راه سزا و پاداش يا شکر و سپاس و يا نفعي از منافع زندگي ، از اين و از آن نبود.
مالياتها تعيين مي شود، وظائف و تکاليفي واجب و لازم مي گردد، هزينه هائي براي ضمانتهاي اجتماعي در نظر گرفته مي شود، و بودجه هائي براي کمک به نيازمندان مشخّص مي گردد. امّا هم? اينها نيمي از مزاياي رويکرد اسلامي است که اين آيات بدان اشاره دارد، و بخشي است که اسلام فريض? زکات را بدان اختصاص داده است . . . اين نيمه براي رفع نياز نيازمندان بسنده است . . . اين نيمه اي است . . . نيم? ديگر، پاک و پاکيزه داشتن ارواح بخشندگان و دهندگان ، و بالا بردن ارواح آنان بدان سطح و مرتب? والا و ارزشمند است . اين هم نيمه اي است که نبايد از آن غافل گرديد، و نبايد از شأن و مقا م آن کاست و ناچيزش انگاشت. چه رسد به اين که تعبيرها دگرگون شود، و چنين جايگاه و پايگاهي ننگين و زشت و نازيبا و ناپسند جلو ه گر گردد، و گفته شود: خيرات و حسنات و بذل و بخشش گيرندگان را خوار و ذ ليل مي کند، و دهندگان و عطاء کنندگان را تباه مي گرداند!
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اسلام عقيد? دلها است ، و برنام? تربيتي آنها است . عاطف? بزرگوارانه ، صاحبان اين دلها را پاک و پاکيزه مي دارد، و سود مي رساند به کسي که از ميان برادرانشان چنين عاطفه اي را بدو اختصاص مي دهند. بدين لحاظ دو جنبه تربيتي را به تمام و کمال مي رساند، تربيتي که اين آئين به سوي آن مي گرايد و توجّه مي نمايد.
بدين سبب آن تصوير بزرگوارانه و ارزشمند، از آن فهم و شعور بزرگوارانه و ارزشمند، سررسيده است و سرمي رسد:
(فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا) (11)
به همين خاطر، خداوند آنان را از شرّ و بلاي آن روز محفوظ مي دارد، و ايشان را به خرّمي و شادماني مي رساند.
روند قرآني ناشتاب نگاهداري ايشان را از آن روز ذکر بکند، روزي که از آن مي ترسيدند. تا در دنيا بدان هنگام که اين قرآن را دريافت مي دارند و آن را تصديق مي کنند، ايشان را اطمينان بدهد و خاطر جمعشان نمايد. بيان مي فرمايد که آنان از سوي خدا خرّمي و شادماني را دريافت داشته اند، و روز ترشرو و اخمو دامنگيرشان نگرديده است . اين هم پاداشي همساز با ترسشان و هراسشان ، و با تري و تازگي دلهايشان و خرّمي و شادماني فهم و شعو رشان است . آنگاه روند قرآني به دنبال ذکـر چنين مطالبي، به توصيف و بيان نعمتهائي مي پردازد که در بهشت بدانها رسيده اند و در آنها غوطه ور گرديده اند:
(وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا) (12)
و در برابر صبري که نموده اند، خداوند بهشت و جام? ابريشمين را پاداششان مي کند.
بهشتي که در آن سکو نت مي گزينند، و جام? ابريشميني که آن را مي پوشند و به تن مي کنند.
(مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الأرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلا زَمْهَرِيرًا) (13)
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در بهشت بر تختهاي زيبا و مجلّل تکيه مي کنند، و نه ( گرماي ) آفتابي و نه سوز سرمائي در آنجا مي يابند. آنان در مکان آسايش بخش و آرامش بخش و ايمني هستند. هواي پيرامون ايشان خوشايند و گرم است ، نه گرمي داغ و سوزان و اذيّت رسان . خنک است نه سرد. خورشيد سوزاني در ميان نيست تا نسيم ها را گرم سازد. سوز سرمائي وجود ندارد. « زمهرير» : سرماي سخت و شديد است . مي توانيم بگو ئيم : آن جهان ، جهان ديگري است . خورشيد ما و خورشيدهاي ديگري شبيه خورشيد ما در آنجا وجود ندارد . . . و اين بس!
(وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا) (14)
سايه هاي ( درختان ) بهشتي بر آنان فرومي افتد، و ميوه هاي آنجا سهل الوصول و در دسترس است .
هنگامي که سايه ها نزديک مي گردند، و چيدنيها در دسترس قرار مي گيرند، خوشي و آسايش را به تصوير مي کشند، خوشي و آسايش تا بدانجا که مرغ خيال بتواند تصوّر کند و به سوي آن بال و پر بزند!
اين وضع همگاني آن بهشتي است که يزدان بندگان خوب خود را بدان وعده مي دهد، بندگان خوبي که چنان تصوير ناز و زيبا و درخشاني را در دنيا از ايشان به تصوير مي زند . . . آن گاه تفصيل اين نعمتها و خدمتها به ميان مي آيد:
(وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا (15)قَوَارِيرَ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا (16)وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلا (17)عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلا) (18)
جامهاي سيمين شراب و قدحهاي بلورين مي ميانشان به گردش درمي آيد. قدحهاي بلوريني که از نقره اند. ( خدمتکاران بهشتي ) آنها را درست به اندازه لازم پيموده اند. در آنجا از جامهاي شرابي بديشان مي دهند که آميز? آن زنجبيل است . ( اين جامها پر مي شوند از) چشمه اي که در بهشت است و سلسبيل ناميده مي شود.
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انان در لذّت خود هستند. بر تختهاي زيبا و مبلمان مجلّل تکيه زده اند، ميان سايه هاي گسترده و ميوه هاي نزديک و در دسترس و هواي دل انگيز و فضاي جان پرور . . . نوشيدنيهائي در جامهاي سيمين و همچنين در قدحهاي سيمين برايشان به گردش درمي آيد. امّا ايـن جامها و قدحهاي شفّاف بسان بلورند. در جهان چنين جامها و قدحهائي وجود ندارد. اين جامها و قدحها در حجمها و اندازه هائي است که لذّت مي آورند و جمال و زيبائي را به تماشا مي گذ ارند. گذشته از اين ، اين جامها و قدحها با زنجبيل آميخته مي شوند، و گاهي کافور آميز? آنها مي گردد. همچنين اين جامها و قدحها از چشم? رواني پر مي شوند که سلسبيل نام دارد. سلسبيل آب آن شيرين و گوارا براي نوشندگان است .
براي افزايش شادي و لذّت بيشتر، کساني که اين جامها و قدحهاي شراب را به گردش درمي آورند نوجوانان زيبا چهره اند. نوجواناني که زمان بر آنان نمي گذرد و در آنان تأثير نمي کند. سن و سالشان بالا نمي رود و پيري گريبانگيرشان نمي شود. بلکه آنان در سن و سال جواني و زيبائي و رخشندگي، جاودانه مي مانند! بسان مرواريد غلتان اينجا و آنجا پراکنده و در رفت و آمد هستند:
(وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا) (19)
همواره نوجوانان جاودانه اي ميانشان مي گردند ( و به خدمتشان مي پردازند) که هر گاه ايشان را بنگري چنـين مي انگاري که مرواريد غلتانند.
آن گاه روند قرآني خطّ و خطوط منظره را زيبا مي کند و مي آرايد، و نگاه کاملي بدان منظره مي اندازد، و با آن نگاه چکيد? آن منظره را در چشم و دل پرتوانداز مي سازد:
(وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا) (20)
هنگامي که بنگري، در آنجا نعمت فراواني و سرزمين فراخي و پادشاهي بزرگي را خواهي ديد.
(1/27)



نعمت فراواني و سرزمين فراخي و پادشاهي بزرگي ، همان چيزهائي است که خوبان و نيکان و بندگان مقرّب يزدان ، در آن بسر مي برند. اين خلاصه و مختصر نعمتها و يک اشاره همگاني به داده هاي خدا است . آن گاه بعد از ذکر عام ، از نمادي از نمادهاي نعمتها و سرزمين فراخ به طور خاصّ سخن مي رود. انگار تعليل و توضيح اين وصف عام است :
(عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا) (21)
بر تن ايشان ، لباسهاي ابريشم نازک سبز و ديباي ضخيم است ، و با دستبندها و النگوهاي سيمين ، زيب و زينت شده اند، و پـروردگارشان بديشان شراب پاک مي نوشاند.
« سندس » : حرير نازک است . « استبرق » : ديباي ستبر و ضخيم است . . . آنان در اين زيب و زينت و در اين تمتّع و لذّت هستند، و هم? اينها را از « ربّهم « يعني پروردگارشان دريافت مي دارند. اين عطاي بزرگي از جانب عطاکنند? بزرگي است . اينها هم افزوده مي شوند به ارزش آن نعمتها و لطفهاي يزدان والا.
آنگاه افزون بر آنها مهر و محبّت و بزرگداشت و احترام مي بينند:
( إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا) (22)
اين ( نعمتهاي فراوان ) پاداش ( کارهاي پسنديد? دنيوي ) شما است ، و ( بدين وسيله ) از تلاش و کوشش شما قدرداني و سپاسگزاري مي شود.
اين گفتار را از سوي جهان بالا مي شنوند. خود اين کـار از جانب خداي دادار با هم? اين نعمتها برابري مي کند، و بدين نعمتها گذشته از ارزش خو دشان ارزش ديگري مي بخشد . . . بدين وسيله آن عرضه کردن طولاني و مفصّل و آن نداي الهامگر دلها به پايان مي آيد، ندائي که به آن نعمتهاي پاک فرامي خواند، و به گريز از زنجيرها و غلها و آتش برافروخته دعوت مي کند . . . اين هم دو راه است : راهي به بهشت مي رسد، و راهي به آتش برافروخته مي کشد!
*
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پس از پايان گرفتن نداي دعو ت به بهشت و نعمتهاي خوشايند و فراوان ، حال و احوال مشرکاني را بيان مي دارد که بر دشمنانگي و تکذيب پافشاري مي کنند. آن کساني که حقيقت دعوت را درک و فهم نمي کنند. اين است که به سازش و معامل? با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم روي مي آورند، بدان اميد که پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم از اين دعوت دست بردارد، يا از چيزي از آن دست بکشد که ايشان را مي آزارد. درگير و دار اين سازش و معامل? با پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و مؤمنان را از دين بازداشتن و اذيّت و آزار بديشان رساندن ، و از راه خدا ممانعت به عمل آوردن ، و به خير و خوبي و بهشت و نعمت پشت کردن ، در لابلاي هم? اينها، واپسين مقطع و بند اين سوره در مي رسد، و به شيو? قرآن مجيد به چاره جوئي اين موضعگيري مي پردازد:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلا (23)فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا (24)وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلا (25)وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلا طَوِيلا) (26)
ما خودمان قرآن را به تدريج بر تو نازل کرده ايم . حال که چنين است در طريق تبليغ و اجراي احکام پروردگارت شکيبا باش ، و از هيچ کدام از گناهکاران و بي دينانشان فرمانبرداري مکن . بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را ورد زبان ساز. و شبانگاهان براي خدا سجده و کرنش ببر، و در شب خيلي او را تسبيح و تقديس کن .
در اين آيه هاي چهارگانه، حقيقت بزرگي از حقائق دعوت ايـماني نهفته است . حقيقتي که لازم است دعوت کنندگان به سوي خدا، بسيار با آن بمانند و با آن زندگي کنند، و با انديش? کامل ژرفي بدان بينديشند، و به مدلولها و مفهومهاي آن بنگرند و آنها را ورانداز کنند، مدلولها و مفهومهاي واقعيّت ، و نفساني و رواني و ايماني .
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پيغمبر خدا صلّي الله عليه واله وسلّم مشرکان را به سوي خداي يگانه دعوت مي کرد. او با دل و درون مشرکان تنها با عقيد? صرف روياروي نمي شد و بس. اگر کار چنين بود بسيار آسان بود. زيرا عقيد? متزلزل شرکي که بر آن بودند، آن اندازه قدرت و قوّت و شوکت و ثباتي نداشت که اين چنين در برابر عقيد? نيرومند و روشن و ساد? اسلام آن را پايدار و برقرار کنند. بلکه شرائط و ظروفي که عقيده و موقعيّت را احاطه کرده بود بدين مبارزه سخت منتهي مي گرديد، مبارزه اي که روايتهاي تاريخي بدان گو اهي داده اند، و قرآن آن را در موارد گوناگوني حکايت کرده است . . . مکانت و منزلت اجتماعي ، و به ارزشهاي حاکم بر محيط نازيدن و باليدن، و به مصالح مادي افتخار کردن ، عنصر اصلي است ، عنصري که انسان را به چنگ زدن به عقيد? سست و نادرستي که پوچي آن پديدار و نمودار است مي کشاند، و آن عقيد? سست و نادرست را به مبارزه عقيد? نيرومندي سوق مي دهد که راستي و درستي آن هويدا و پيدا است . . . گذشته از اين ، شکلهاي زندگي جاهليّت ، و انواع خوشيها و خوشگذرانيها و هوسبازيها و شهوت رانيهاي آن ، بر مقاومت در برابر عقيد? جديد، و در مقابل رويدهاي اخلاقي و ارزشهاي والاي آن مي افزود، و با آن سخت دشمنانگي مي نمود و از آن سرباز مي زد. چرا که عقيد? جديد اجازه نمي داد به دنبال غريزه ها و شهوتها روان شوند، و زندگي را به بازيچه بگيرند، و زندگي را بيهوده و لجام گسيخته بسر ببرند، و آن را از قيدها و بندهاي اخلاقي آزاد و رها کنند و بي بند و باري را بر جامعه حاکم سازند.
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از اين اسباب و علل - چه آنچه متعلّق به مکـانت و منزلت و ارزشها و معيارهاي اجتماعي و سلطه و قدرت و مال و ثروت و مصالح شخصي و گروهي است ، و چه آنچه مربوط به انس و الفت و عادت و شکلهاي جوراجور زندگي تقليدي بود، و چه آنچه راجع به آزادي از ارزشها و معيارها و قيدها و بندهاي اخلاقي بود - رو در روي دعوت نخستين برپا و برجا بود، و اينها، بلي اينها رو در روي دعوت در هر سرزميني و در هر زماني مي ايستند و مي رزمند، و نمايندگان عناصر ثابت و استواري در پيکار با عقيده بوده و هستند. عقيده اي که چنين پيکاري را پيکار سخت و دشواري مي سازد که بدين زوديها به پايان نمي آيد، و مشکلات و وظائف و تکاليف و ثبات و ماندگاري بر اين پيکار را از دشوارترين وظائف و تکاليف مي داند و مي شمارد.
بدين خاطر بر دعوت کنندگان به سوي آئين يزدان لازم است در هر سرزميني و در هر زماني با اين حقيقت بزرگ نهفته در اين آيات ، و با شراط و ظروفي که اين آيات در آنها بر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نازل گرديده اند، بسي بسر برند و زندگي کنند. زيرا اين شرائط و ظروف ، شرائط و ظروف پيکار يگا نه اي است که هر کسي که به سوي خدا دعوت کند بدان شرائط و ظروف درمي افتد و فرومي رود در هر سرزميني و در هر زماني که باشد! پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم وظيفه و تکليف را از سوي پروردگارش دريافت داشت تا با آن مردمان را از عذاب و عقاب خدا بترساند. بدو دستور داده شد:
(يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (1)قُمْ فَأَنْذِرْ) (2)
اي جامه بر سر کشيده ( و در بستر خواب آرميده !). برخيز و ( مردمان را از عذاب يزدان ) بترسان !. ( مدّثّر/1و2)
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هنگامي که برخاست و به تبليغ فرمان يزدان پرداخت ، اين عوامل و اسباب با او روياروي گرديد، عوامل و اسبابي که مردمان را از دعوت جديد بازمي داشتند، و در دلها و درونهايشان پايداري و استقامت بر چيزي را برمي انگيختند که معتقد بدان بودند - هر چند که تزلزل و سستي آن را مي دانستند - و مردمان را به دشمنانگي سخت و مبارزه دشواري فرامي خواندند و مي کشاندند. گذشته از آن ، از ايشان مي خو استند براي دفاع از معتقدات خود، و جانبداري از اوضاع و احوال خويش ، و از مصالح و منافعشان ، و از آداب و عاداتي که در زندگي بدانها انس و الفت داشتند، و از لذائذ و شهواتشان ، و بالأخره براي دفاع از هر آنـچه دعوت جديد سخت آن را تهديد مي کند به پيکار خيزند و برزمند و پايداري کنند.
اين دفاع کينه توزانه نابخردانه به شکلهاي گوناگوني در گرفت. در سرآغاز آن اذيّت و آزار گروه اندک مؤمناني بود که دعوت جديد را پذيرفته بودند. مي کوشيدند اين مؤمنان اندک را با شکنجه و آزار و تهديد و بيم از عقيد? خود برگردانند. سپس خواستند اين عقيده را پريشان و نابسامان و زشت و پلشت نشان دهند، و گرد و غبار شکّ و ترديد پيرامون عقيد? جديد و پيغمبر آن صلّي الله عليه وآله وسلّم با تهمتهاي جوراجور و با شيوه هاي گوناگون برانگيزند. تا مؤمنان تازه اي بدان نگروند و نپيوندند. چه بسا جلوگيري کردن از گرويدن و پيوستن مردمان به پرچم عقيده، آسان تر از برگرداندن کساني از دين باشد که حقيقت عقيده را شناخته اند و مز? آن را چشيد ه اند!
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در همان زمان با صاحب دعوت صلّي الله عليه وآله سلّم کوشيدند راه هاي ديگري براي گول زدن و فريب دادن - در کنار تهديد و بيم و اذيّت و آ زار - در پيش گيرند. از او خواستند در نيـم? راه بديشان بپيوندد، و دست از تاخت و تازي بردارد که معتقدات و اوضاع و آداب و رسوم ا يشان را نابود مي گرداند، و با آنان صلح و ساز در پيش گيرد تا ايشان هم با او راه صلح و ساز نپويند، صلح و ساز در چيزي که او بدان راضي گردد و آنان بدان خشنود شوند، بدان سان که مردمان در نيم? راه به همديگر مي رسند، وقتي که در مصالح و غنائم و کارهاي مشهور و مشخّص اين زمين اختلاف پيدا مي کنند.[2] خود اين وسائل و عوامل يا شبيه آنها است که در هر سرزميني و در ميان هر نسلي ، دعوت کنند? به سوي خدا با آنها روبرو مي گردد.
پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم هر چند که پيغمبر است ، و خدا او را از برگرداندن از آئين محفوظ مي نمايد، و از دسترسي مردمان بدو مصون مي فرمايد، امّا هر چه و هر که هست انسان است . با واقعيّت سنگين، همراه با گروه اندک و ضعيفي از مؤمنين ، روياروي مي شود. خدا اين ضعف بشري و کمي پيروان او را مي بيند و سراغ دارد. اين است که او را رها نمي کند و تنها نمي گذارد. او را رها نمي سازد که با واقعيّت سنگين روياروي شود بدون مدد و ياري و رهنمود و رهنمون به راه نجات و رستگاري.
اين آيه ها حقيقت ا ين مدد و ياري و رهنمود و رهنمون را دربر دارند:
(إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلا) (23)
ما خودمان قرآن را به تدريج بر تو نازل کرده ايم .
اين نخستين نگرش به منبع وظيفه و تکليف اين دعوت ،
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و به سرچشم? حقيقت آن است . . . اين دعوت از سوي خدا است . خدا منبع يگان? آن است . او قرآن را با اين دعوت نازل کرده است . اين دعوت منبع ديگري جز خدا ندارد. ممکن نيست حقيقت اين دعوت با چيز ديگري بياميزد، چيزي که از اين چشمه برنجو شد. هر چيزي که جداي از اين منبع باشد. از او چيزي دريافت نمي گردد، و از او مدد و ياري گرفته نمي شود، و از او براي اين عقيده چيزي به امانت دريافت نمي گردد، و از او چيزي با اين عقيده نمي آميزد ... گذشته از اين ، خدائي که اين قرآن را نازل فرموده است ، و انسان را عهده دار اين دعوت و مکلّف بدان نمو ده است ، دعوت کنند? به سوي آن را هرگز رها نمي کند. زيرا خدا خو دش دعوت کننده را مکلّف و موظّف بدان ساخته است ، و قرآن را بر او نازل کرده است .
امّا باطل به خود مي نازد و باد به غبغب مي اندازد. شرّ بال و پر خود را پريشان و پخشان مي سازد، و خويشتن را آماسيده و باد کرده نشان مي دهد. اذيّت و آزار به مؤمنان مي رسد. برگرداندن از دين در کمين ايشان است . بازداشتن مردمان از راه يزدان در دسترس و توان دشمنان دعوت است و بدان دست مي يازند و بر آن پافشاري مي کنند. گذشته از اينها دشمنان دعوت ، بر عقيد? خود و بر اوضاع و احوال و آداب و رسوم و فساد و تباهي و شرّ و بدي خود پافشاري مي کنند و پاي بند مي مانند! افزون بر اينها مصالحه و صلح و ساز را. و تقسيم شهر را به دو بخش و در نيم? راه به همديگر رسيدن را پيشنهاد مي کنند و پيش مي کشند ... اين هم پيشنهاد و پيش کشيدني است که نپذيرفتن و برگرداندن آن در همچون شرائط و ظروف دشواري مشکل است .
در اينجا است که نگرش دوم درمي رسد:
(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) (24)
حال کـه چنين است در طريق تبليغ و اجراي احکام پروردگارت شکيبا باش ، و از هيچ کدام از گناهکاران و بـي دينانشان فرمانبرداري مکن .
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امور در گرو قضا و قدر خدا است . خدا است که به باطل مهلت و فرصت مي دهد. به شرّ و بدي زمان و مکان مي دهد. دوران غم و محنت مؤمنان ، و امتحان و آزمون ايشان ، و مهلت و فرصت سره شدن آنان را طول مي دهد و به درازا مي کشاند . . . هم? اينها داراي حکمت و فلسف? ويژه اند و خدا از آن آگاه است و بس. برابر قضا و قدرش ساري و جاري مي گردند، و حکم و فرمان خود را در ساي? آنها به اجراء درمي آورد . . .
(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ).
حال که چنين است در طريق تبليغ و اجراي احکـام پروردگارت شکيبا باش .
تا موقع مناسب و معيّن آن فرامي رسد . . . در برابر اذيّت و آزار و فتنه و آشوب شکيبائي کن . در برابر باطلي که غالب و چيره شده است ، و در برابر شرّ و بدي اي که باد به غبغب انداخته است و باد کرده است صبر داشته باش. همچنين شکيبائي کن و بس شکيبا باش بر حقّ و حقيقتي که قرآن آن را براي تو به ارمغان آورده است . صبر کن و گوش به چيزي فرامده که از صلح و ساز و به همديگر در نيم? راه رسيدن پيشنهاد مي کنند و به حساب عقيده مي گيرند:
(وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) (24)
و از هيچ کدام از گناهکاران و بي دينانشان فرمانبرد اري مکن .
چه آنان تو را به سوي طاعت و عبادت و خير و خوبي، دعوت نمي کنند. ايشان گناهکار و بي دين هستند. تو را به سوي چيزي از گناه و کفر فرامي خوانند، وقتي که تو را دعوت مي کنند که در نيم? راه بديشان برسي و به ملاقاتشان روي . و وقتي که چيزي را به تو عرضه مـي کنند و پيشنهاد مـي دهند که گمان مـي برند و مي انگارند که تو را راضي مي کنند و گولت مي زنند!
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آنان پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم را به نام هوس سلطه و قدرت ، و به نام رسيدن به مال و ثروت ، و به نام هوا و هوس تن و جسد، دعوت مي کردند. منصب و مقام رياست بر خودشان و ثروتمند شدن در ميانشان را بدو پيشنهاد مي کردند. ثروت و دارائي را تا بدانجا پيشنهاد مي کردند که او ثروتمندتر از هم? ثروتمندانشان شود. بدو پيشنهاد مي دادند که زيباترين زنان را به ازدواج او درمي آورند. حتّي عتبه پسر ربيعه بدو مـي گفت : « از اين کار دست بردار تا دخترم را به ازدواج تو درآورم . دختران من از دختران هم? قريشيان زيباترند!» . . . هم? اميال و شهواتي را پيشنهاد مي کردند که طرفداران باطل براي خريدن دعوت کنندگان به سوي يزدان ، در هر سرزميني و در ميان هر نسلي پيشنهاد مي کنند!
(فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا) (24)
حال که چنين است در طريق تبليغ و اجراي احکام پروردگارت شکيبا باش ، و از هيچ کدام از گناهکاران و بي دينانشان فرمانبرداري مکن .
چه ميان تو و ميان ايشان به همديگر رسيدن و ساخت و پاخت کردني نيست . ممکن نيست بتوان پلي براي عبور بالاي پرتگاه درّ? فراخي زد که برنام? تو را از برنام? ايشان جدا مي سازد، و جهان بيني تو در بار? سراسر هستي را از جهان بيني ايشان دور مي گرداند، و حقّ و حقيقت تو را از باطل و پوچ آنان فاصله مي اندازد، و ايمان تو را از کفر ايشان جدا مي سازد، و نور تو را از تاريکيهاي آنان به دور مي دارد، و آشنائي تو را با حقّ و حقيقت از جاهليّت ايشان جدا مي کند.
امّا صبر و شکيبائي سخت و دشوار است . به ناچار بايد توشه و زادي براي آن برگرفت، و يار و مددکاري براي آن داشت :
(وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلا (25)وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلا طَوِيلا) (26)
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بامدادان و شامگاهان نام پروردگارت را ورد زبان ساز، و شبانگاهان براي خدا سجده و کرنش ببر، و در شب خيلي او را تسبيح و تقديس کن .
توشه و زاد اين است . در بامدادان و شامگا هان نام پروردگارت را ورد زبان ساز. در شب براي او زياد سجده ببر و خيلي به تسبيح و تقديسش بپرداز. اين تماس است با منب که قرآن را بر تونازل کرده است ، وتو را مکلف وموـ به دعوت نموده است . او سرچشمة نيرووتوان ، و منبعي توشه و زاد و مدد و ياري است . . . تماس با خدا با ذکر و عبادت و دعا و تسبيح و تقديس او . . . شب دراز و طو لاني . . . زيرا راه دراز و طولاني است ، و بار سنگين است . بايد توشه و زاد بسياري هم برگرفت، و ياري و کمک زيادي دريافت کرد.
خدا آنجا است . آنجا که بنده با پروردگارش خدف و گوشه گيري مي کند. به الطاف الهي چشم مي دوزد و با آستانه اش انس و الفت مي گيرد. از او آسايش مي رسد، و بر زخم خستگي و کوفتگي مرهم نهاده مي شود. از او نيرو مي رسد و ضعف و قلّت را چاره جوئي مي کند. جان از احساسها و انديشه ها و کارهاي کوچک مي زدايد، و عظمت وظيفه و تکليف چهره مي گشايد و بزرگي و سترگي امانت روي مي نمايد و پديدار مي آيد. بدين هنگام است که روح خارهاي راه را کوچک و ناچيز مي شمارد، خارهائي که خليده اند و مي خلند!
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خداوند مهربان است . بند? خود را به دعوت کردن مکلّف ساخته است ، و قرآن را بر او نازل کرده است ، و سختيهاي بار سنگين مسؤوليّت ، و خارهاي راه را بدو شناسانده است . پيغمبر خود صلّي الله عليه وآله وسلّم را بد ون مدد و ياري رها نکرده است . آخر يزدان سبحان مي داند اين مدد و ياري توشه و زاد حقيقي و شايان اين کوچ رنج آور و درمانده کننده ، در مسير اين راه خاردار است . . . اين است ، بلي اين است توشه و زاد دعوت کنندگان به سوي خدا در هر سرزميني و در ميان هر نسلي . اين دعوت ، دعوت يگانه اي است . ظروف و شرائط آن هم يکي و يکسان است . موضعگيري باطل در برابر آن هم يکي و يکسان است . اسباب و عوامل اين موضعگيري هم يکي و يکسان است . وسائل و ابزار باطل همان وسائل و ابزار باطل است . پس بايد وسائل و ابزار حقّ هم همان وسائل و ابزاري باشد که خداوند دانسته است که وسائل و ابزار اين راه هستند.
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حقيقتي که لازم است دعوت کنندگان به سوي يزدان متوجّه آن باشند همان حقيقتي است که يزدان به صاحب دعوت نخستين صلّي الله عليه واله وسلّم تلقين فرموده است و آموخته است . و آن اين است که تکليف و وظيفه اي است از سوي خدا نازل و تعيين مي گردد. چه او صاحب اين دعوت است ، و حقّي را که اين دعوت با خود آورده است نبايد با باطلي آميخت که گناهکاران کافر مردمان را به سوي آن دعوت مي کنند و فرامي خوانند. اين است که همکاري و همياري ميان حقّ و حقيقت اين دعوت ، و ميان باطل و پوچ ايشان ، امکان پذير نيست ، و ملاقات افراد گرد آمده بر حقّ ، با افراد ايستاده بر باطل، در نيم? راه ممکن نيست . زيرا آنها دو برنام? متفاوت هستند، و دو راهي مي باشند که به يکديگر نمي رسند. زماني که باطل با نيروي خو د و با جمع خود، بر قلّت و کمي و ضعف و ناتواني ايشان چيره مي گردد، به خاطر حکمتي که خدا آن را مي بيند، بايد شکيبائي کرد تا خدا حکمت خود را نشان مي دهد. از خدا مدد جستن ، و با دعا و تسبيح ياري گرفتن - شب درازي - توشه و زاد تضميني اين راه است . . . اين حقيقت بزرگي است و بايد راه روندگان و راه پيمايان آن را درک و فهم بکنند، و روندگان اين راه با آن زيست کنند و بزيند. . .
*
آنگاه روند سخن در تأکيد جدائي ميان برنام? پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم و ميان برنام? جاهليّت به پيش مي رود. از غفلت ايشان از ديد خير و خوبي براي خودشان سخن مي گويد، و ناچيزي توجّهات ايشان را پيش مي کشد، و از کوچ جهان بينيها و انديشه هايشان صحبت مي کند. مي گويد:
(إِنَّ هَؤُلاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلا) (27)
اين ( کافران و مشرکان ) زندگي زودگذ ر دنيا را دوست مي دارند، و روز سخت و دشوار آخرت را پـيش پشت مي افکنند .
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چيزهائي که آنان بدانها دل مي بندند و بدانها توجّه مي کنند، چيزهاي نزديک ، و خواستهاي کوچک ، و تصوّرات کوتاه بينانه است . . . اين افراد کوچک و حقيري که غرق در مسائل اين جهان مي گردند، و آن روز سخت و سنگين را پشت گوش مي اندازند، سخت از لحاظ پيامدهائي که دارد، و سخت از نظر نتائجي که در آن پديدار و نمودار مي گردد، و سنگين از لحاظ وزني که در ترازوي حقيقت دارد . . . به همچون کساني در چيزي پيروي نمي شود، و در راهي از آنان دنباله روي نمي گردد، و در هدفي و در مقصدي با مؤمنان به هم نمي رسند و گرد هم نمي آيند، و بديشان توجّه نمي گردد و اهمّيِت داده نمي شود، بدان علّت که آنان تنها به چيزهائي توجّه مي کنند و اهمّيّت مي دهند که در اين جهان است ، از قبيل : ثروت و دارائي و سلطه و قدرت و بهره و لذّت . اين جهان با شتاب مي گذرد، و بهره منديها و لذّتهايش اندک و ناچيز است ، و آنان هم کوچک و حقيرند.
گذشته از اين ، اين آيه به غفلت ايشان از ديدن خير و خوبي خودشان اشاره مي کند. زيرا آنان اين جهان زودگذر را برمي گزينند، و روز سخت و سنگين قيامت را رها مي کنند، روز سخت و سنگيني که منتظر ايشان است ، و در آنجا با زنجيرها و غلها و آتش فروزان - بعد از حساب و کتاب سخت - چشم به راه آنان است . اين آيه در ثابت قدم و استوار داشتن پيغمبر کـه و مؤمناني که در خدمت او هستند به پيش مي رود، و او را و مؤمنان همراهش را فرامي خواند و به استقامت و پايداري در برابر آن کساني که در اين جهان زودگذر آنچه مي خواهند بديشان داده شده است . در کنار اين تشويق و ترغيب ، تهديد کردن و بيم دادن پيچيده و نهان شيفتگان اين جهان ، از آن روز سخت و سنگين است .
*
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به دنبال آن ، خوار داشتن کارشان و حالشان در پيشگاه يزدان مي آيد، يزداني که قدرت و قوّتي که دارند او بديشان عطاء کرده است . هم او مي تواند ايشان را از ميان ببرد، و ديگران را بر جاي آنان بنشاند و مستقرّ گرداند. امّا خداوند بديشان مهلت و فرصت ماندن مي دهد، به خاطر حکمتي که خود مي داند و قضا و قدر قديمش آن را مي گرداند و مي چرخاند:
(نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلا) (28)
ما ايشان را آفريده ايم و بندها و پيوندهاي اندامشان را سفت به هم بسته و استوار داشته ايم ، و هر وقت بخواهيم ( ايشان را نابود مي کنيم و) انسانهاي ديگري را جايگزين آنان مي سازيم .
اين نگرش و نگاه، بدين کساني که به قدرت و قوّت خود مي نازند، به سرچشم? اين قدرت و قوّت ، و پيش از هر چيز به سرچشم? وجود خودشان ، تذکّر مي دهد. آن گاه کساني را اطمينان مي دهد - يعني مؤمناني که اندک بوده اند و در حالت ضعف بسر برده اند - اطمينان بدين امر که دهند? اين قدرت و قوّت همان کسي است که آنان خود را بدو نسبت مي دهند و براي دعوت او به پا مي خيزند و دعوت او را به پيش مي برند. همچنين اين نگرش و نگاه، در دل و درون مؤمنان حقيقت قضا و قدر يزدان را مستقرّ مي سازد، و ايشان را با حکمت مقصود در فراسوي حقيقت قضا و قدر آشنا مي گرداند، حقيقتي که حادثه ها و رخدادها برابر آن روي مي دهند تا آن زمان که خدا قضاوت و داوري مـي فرمايد، و او بهترين قضاوت کنندگان و داوران است .
(وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلا ).
و هر وقت بخواهيم ( ايشان را نابود مـي کنيم و) انسانهاي ديگري را جايگزين آنان مي سازيم .
(1/41)



آنان با قدرت و قوّت خودشان خدا را ناتوان و درمانده نمي سازند. چه خدا ايشان را آفريده است و آن قدرت و قوّت را بديشان داده است . او مي تواند انسانهاي ديگري را بر جاي ايشان بنشاند و جايگزينشان گرداند ... وقتي که مي بينند که خدا بديشان مهلت و فرصت ماندن داده است و امثال آنان را بر جاي ايشان ننشانده است ، بايد بدانند اين فضل و لطف يزدان در حقّ ايشان است . يزدان است که در حقّ ايشان بزرگواري فرموده است و با و قدرش و حکمت و فلسف? کارش فعلاً به ترک ايشان گفته است و فرصت ماندن داده است .
بدين خاطر اين آيـه پايدار کردن و برقرار داشتن پيغمبر صلّي الله عليه واله وسلّم و کساني را پي مي گيرد و ادامه مي دهد، و حقيقت موضع و موقع ايشان ، و حقيقت موضع و موقع ديگران را بيان مي دارد . . . از ديگر سو، اين آيه پسوده اي براي دلهاي اين افراد غرق امور اين جهان زودگذر است ، کساني که گول قدرت و قوّت ترکيب بند تن خو د را خورده اند. بديشان تلنگري مي زند تا بيدار و هوشيار شوند و نعمت خدا را به ياد آورند، نعمتي که ايشان را مغرور و سرمست کرده است . بدان مي نازند و سر از پاي نمي شناسند، و شکر آن را بجاي نمي آورند. آنان را بيدار و هوشيار مي کند و ايشان را متوجّه امتحان و آزموني مي سازد که در فراسوي اين نعمت ، نهان و پنهان است ، امتحان و آزموني که در سرآغاز اين سوره برايشان از آن سخن گفته است و آن را بديشان گوشزد کرده است .
*
آنگاه ايشان را بيدار و هوشيار مي گرداند و متوجّه فرصتي مي سازد که بديشان داده شده است ، بدان گاه که قرآن بر آنان نازل و عرضه مي گرديد. از جمل? اين قرآن اين سوره است که ايشان را تذکّر مي دهد و يادآور مي گرداند:
(إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا) (29)
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اين ( آيه ها) اندرز و يادآوري ( براي جهانيان ) است ، و هر کس که بخواهد ( مي تواند با استفاده از آن ) راهي به سوي پروردگارش برگزيند، ( راهي که او را به آمرزش و بهشت خدا مي رساند) .
بر اين نگرش و نگاه با آزادي اراده و مشيّت خدا، و برگرداندن هر چيزي بد ين اراده و مشيّت ، پيرو زده مي شود، تا واپسين رويکرد بدان شود، و آخرين تسليم ، تسليم حکم آن بوده، و انسان از هر گونه قدرت و قوّتي خويشتن را خلع نمايد، و به قدرت و قوّت اين اراده و مشيّت گردن نهد، و هر گونه تاب و تواني را از خود سلب ، و به تاب و توان آن خود را حواله دارد . . . تسليم فرمان يزدان شدن در اصل و حقيقت خود اين گونه و اين چنين است :
(وَمَا تَشَاءُونَ إِلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) (30)
شما نمي توانيد بخواهيد، مگر اين که خدا بخواهد. بي گمان خداوند بس آگاه و کاربجا است .
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اين بدان خاطر است که دلهاي انسانها بداند که خدا کارکنند? مختار، و متصرّف توانا در کار و بار جهان است . بداند چگونه به خدا رو کند و تسليم قضا و قدر او شود . . . اين است جولانگاه حقيقتي که همچون آياتي در آن جاري و ساري مي گردد و تحقّق پـيدا مي کند. اين مطلب هم بيان مي شود که قدرت و قوّتي که خدا خودش بخواهد براي درک و فهم حقّ و باطل به مردمان عطاء مي فرمايد، و رويکـرد بدين سو يا بدان سو برابر اراده و مشيّت خدا انجام مي پذيرد، خدائي که بس آگاه از حقيقت دلها، و از آن مقدار درک و فهم حقّ و باطلي است که يزدان بندگان را با اعطاء آن کمک و ياري داده است و ايشان را با آن آشنا کرده است ، و راه را برايشان روشن نموده است ، و پيغمبران را گسيل داشته است ، و قرآن را نازل فرموده است ... امّا هم? اينها به قضا و قدر خدا منتهي مي گردد و پيوستگي دارد، خدائي که پناه برنده بدو پناه مي برد و پناهنده مي شود، و خدا او را توفيق مي دهد به ذکر و طاعت و عبادت بپردازد و توش? راه را فراهم سازد. هر گاه انسان در دل خود با حقيقت قدرت چيره بر همه چيز آشنا نشود، و بدين قدرت چيره پناه نبرد تا او را کمک کند و کار را برايش ساده و آسان سازد، هيچگونه هدايتي و
رهنمودي ، و هيچ گونه ذکري و يادي ، و هيچ گونه توفيق دستيابي به خير و صلاحي، در ميان نخواهد بود! . . بدين خاطر مسأله اين و روال بر اين است :
(يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (31)
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خداوند هر کس را بخواهد ( مشمول رحمت خود مي سازد و) به بهشت خويش داخل مي گرداند، ولي براي ستمکاران عذاب دردناکي را فراهم ساخته است . اين اراده و مشيّت آزاد است که هر چه بخواهد انجام مي دهد. از جمل? خواستهاي او اين است که هر که را بخواهد مشمول رحمت خود مي گرداند، از ميان آن کساني که بدو پناهنده مي شوند و پناه مي برند، و کمک و ياري او را بر انجام طاعات و عبادات مي طلبند، و توفيق او را در رسيدن به هدايت و رهنمود درخواست مي نمايند . . .
(وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (31)
براي ستمکاران عذاب دردناکي را فراهم ساخته است . خدا به ستمکاران فرصت داده است ، و بديشان مهلت عطا ء کرده است تا آن زمان که بدين عذاب دردناک درافتاده اند و گرفتار آمده اند!
اين سرانجام با سرآغاز اين سوره همآوائي و همسازي دارد، و پايان آزمايشي را به تصوير مي کشد که خدا انسان را براي آن از نطف? آميخته آفريده است ، و بدو گوش و چشم بخشيده است ، و او را به راه رهنمود و رهنمون کرده است ، و اين انسان است که راه بهشت را در پيش مي گيرد يا راه دوزخ را ...
*

[1] « علي حبه » : داراي دو معني است : الف - به خاطر دوست داشت خدا و عشق به الله . ب - با وجود دوست داشت خوراک و نياز خود بدان.(مترجم)
[2] مراجعه شود به سوره قلم در همين جزء ، آي? « وَدّ وا لو تدهنُ فيدهنون».
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سور? مرسلات مكّي و 50 آيه است

بسم الله الرحمن الرحيم .
(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا (1)فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2)وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3)فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5)عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6)إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ (7)فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8)وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (9)وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10)وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11)لأيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12)لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13)وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (15)أَلَمْ نُهْلِكِ الأوَّلِينَ (16)ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ (17)كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (19)أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20)فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21)إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22)فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (24)أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا (25)أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26)وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (28)انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29)انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30)لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31)إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32)كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (33)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (34)هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (35)وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37)هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأوَّلِينَ (38)فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (40)إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (41)وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (
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42)كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (45)كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (47)وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ (48)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (49)فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (50)

اين سوره داراي سيماهاي تند و تيز است . صحنه هاي خشني دارد. آهنگ بلندي در آن طنين انداز است . انگار اين سوره تازيانه هاي گزنده اي از آتش است . اين سوره انگار دل را براي محاکم? هراسناکي نگاه مي دارد. آنجا که سيلابي از پرسشها و انکارها و تهديدها را روان مي دارد، و آنها را بسان تيرهاي پيکاندار سفت و سخت به دل فرومي برد!
اين سوره صحنه هاي دنيا و آخرت را به تماشا مي گذارد. حقائق جهان هستي و نفس انسان را نشان مي دهد. منظره هاي هو ل و هراس و عذاب و عقاب را در مقابل ديدگان نگاه مي دارد، و آن گونه که لازم است به تماشا درمي آرد. به دنبال هر صحنه و منظره اي با پيروي دل گناهکار را برمي تابد و تافته مي دارد که انگار شعله اي از آتش است :
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (34)
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
اين پيرو ده بار در اين سوره تکرار مي گردد. در آن آهنگش يکسان و همسان است ، و مناسب ترين پيرو براي سيماهاي تند و تيز، و براي صحنه هاي خشن ، و براي آوا و نواي بلند و شديد اين سوره است . اين پيرو تکراري و يکسان ، ما را به ياد پيرو تکراري و همسان سور? « الرحمن » مي اندازد، پيروي که به دنبال نشان دادن هر نعمتي از نعمتهاي يزدان که به بندگان داده شده است قرار مي گيرد:
(فَبِأَيِّ آلا رَبّکُما تُکذّبان؟)
پس کدامين نعمت از نعمتهاي پروردگارتان را تکذيب و انکار مي کنيد؟ !.
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همچنين ما را به ياد پيرو تکراري و همساني در سور? « قمَر» مي اندازد که به دنبال هر حلقه اي از حلقه هاي عذاب ذکر مي شود:
(فكيف كان عذابي و نذر ?).
آيا عذاب و عقاب من ، و بيم دادنها و برحذرداشتنهاي من ( در بار? مخالفان ) چگونه و به چه منوالي بوده است ؟ !.
تکرار اين پيرو بدين گونه بدين سوره نشان? ويژه اي ، و مز? جداگانه اي مي بخشد، مز? تند و تيزي . . .
بندهاي اين سوره و فاصله هاي آن ، کوتاه و تند و خشن ، و با قافيه هاي متعدّد، و هر بندي با قافيه اي ، پياپي مي گردد و به دنبال يکديگر مي آيد. روند سخن در بعضي اوقات به برخي از قافيه ها پياپي برمي گردد. احساس انسان اين بندها و فاصله ها و قافيه ها را با نيش ويژه اش و با خشونت ويژه اش يکي پس از ديگري دريافت مي دارد. هنوز از زير پتک ضربه اي برنخاسته است پتک ضرب? ديگري با همان خشونت و با همان شدّت فرود مي آيد.
از همان سرآغاز سوره ، هو ا طوفاني و آشفته با صحن? بادها يا فرشتگان است :
(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا (1)فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2)وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3)فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5)عُذْرًا أَوْ نُذْرًا) (6)
سوگند به آيه هائي که ( توسط جبرئيل ، پياپي بر محمّد) فرو فرستاده مي شود! براي پخش خوبيها و نيکيها. و سوگند به آيه هائي که ( سائر اديان را) سخت درهم نورديده و منسوخ مي کنند! و سوگند به آيه هائي که ( حکمت و هدايت را در دل جهانيان ) به گون? گسترده اي پخش مي کنند! و سوگند به آيه هائي که ( حقّ و باطل را ) کاملاً از هم جدا مي سازند! و سوگند به آيه هائي که ياد ( خدا) و پند و اندرز ( آسماني ) را ( به مردم ) مي رسانند! براي ( اتمام حجّت با بندگان و رفع ) عذر، و بيم دادن ( ايشان از عذاب ) . ( مرسلات /1-6 )
اين افتتاح با فضاي سوره و سايه روشن آن کاملاً سازش دارد.
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قرآن در اين باب، روش ويژه اي در گزينش چهارچو بي براي صحنه ها در برخي از سوره ها بسان اين نوع صحنه ها و قوّت آنها دارد . . . اين نمونه اي از آنها است ، همان گو نه که چهارچوبي را از چاشتگاه و شب وقتي که همه جا را فرا مي گيرد، براي صحنه هاي رعايت و عنايت و مهر و عطوفت و پناه دادن و در کنف حمايت خود گرفتن ساخته است در سور? « ضحي « . و چهارچوبي از اسبان تازنده اي ترتيب داده است که نفس زنان و شيهه کشان گرد و خاک برمي انگيزند، براي صحنه هاي زير و رو گـرديدن کـورها و زنده شدن مرده ها و فراچنگ آوردن هر آنچه در سينه ها است . در سور? « عاديات « . . . جز اينها موارد و مطالب در اين زمينه زياد است .[1]
هر بندي از بندهاي ده گان? سوره ، پس از اين سرآغاز، چرخش و گردشي يا کوچ و سفري در جهان مي آغازد، و اين سوره همراه با آن به مساحتها و پهنه هاي گسترده اي از انديشه ها و احساسها و خاطره ها و تأثيرپذيريها و پاسخگوئيها تبديل مي شود . . . مساحتها و پهنه هائي که بسيار گسترده تر از مساحتها و پهنه هاي واژه ها و عبارتها است . انگار اين مساحتها و پهنه ها تيرهائي است که به سوي جهانهاي پراکنده و گو ناگو ن اشاره مي نمايد.
چرخش و گردش نخستين در ميان صحنه هاي روز قضاوت و داوري مي آغازد. صحنه هائي هستند که دگرگو نيهاي هولناک هستي را به تصوير مي کشند، دگرگونيهائي که در آسمان و زمين درمي گيرد. اين هم همان موعدي است که کار پيغمبران در آن به پايان مي آيد، و حساب و کتابشان با مردمان مي آغازد:
(فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8)وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (9)وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10)وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11)لأيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12)لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13)وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (15)
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هنگامي که ستارگان محو و تاريـک مي گردند. و هنگامي که آسمان شکافته مي گردد. و هنگامي که کوه ها برکنده و پراکنده مي گردند. و هنگامي که براي پيغمبران تعيين وقت مي گردد ( تا براي اداي شهادت بر ملّت خود حاضر شوند . . . اين کارها) براي چه روزي پس انداخته و در نظر گرفته شده اند؟ براي روز قضاوت ( در ميان مردم ) و جدائي انداختن ( مـيان حقّ و باطل ، و صفوف مؤمنان از صفوف کافران ، و نيکوکاران از بدکاران ، و بالأخره بهشتيان از دوزخيان ) . تو چه مي د اني رو ز د اوري و جدائي چيست ؟ د ر آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.(مرسلات/8-15)
چرخش و گردش دوم در مـيان محلّهاي نقش زمـين شدنهاي گذ شتگان ، و اشاره به قوانين و سنن خدا در بار? تکذيب کنندگان است :
(أَلَمْ نُهْلِكِ الأوَّلِينَ (16)ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ (17)كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ)(19)
آيا ما پيشينيان ( تکذيب کننده ) را نابود نساخته ايم ؟ سپس پسينيان را به دنبالشان روانه نکرده ايـم ؟ ما با گناهکاران چنين رفتار مي کنيم . در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !. ( مرسلات /16-19)
چـرخش و گردش سوم در بار? پيدايش نخستين مي آغازد، و به تقدير و تدبيري اشاره مي کند که انسان را مي آفريند:
(أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20)فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21)إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22)فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (24)
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آيـا ما شما را از آب حقير و ناچيزي ( به نام مني ) نيافريده ايم ؟ و آن را در جايگاهي استوار قرار داده ايم ( که رحم مادر است و آن اندازه مناسب و جالب و عجيب است که هر انساني را در شگفتي فرو مي برد) تا مدّت زماني مشخّص ( که دوران ماندگاري در شکم پايان مي گيرد، و روز ولادت فرا مي رسد) . ما توانائي ( اين کار را) داشته ايـم ( که از نطف? ناچيز و حقيري چنان انسان شريف و کاملي بسازيم ) و ما بهترين توانا بوده و هستيم . در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !. (مرسلات/20-24)
چرخش و گردش چهارم در بار? زميني مي آغازد که فرزندان خود را دربر مي گيرد و در خود جاي مي دهد، وقتي که زنده اند و زماني که مي ميرند. زمين فرزندان خود را روي سطح خويش قرار و آرام مي بخشد و آبي را در دسترسشان مي گذارد که زندگي مي بخشد و ماي? حيات است :
(أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا (25)أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26)وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (28)
آيا ما زمين را گردآورنده ( مردمان در حال حيات بر روي خود، و در حال ممات در دل خود) نساخته ايم ؟ هم در حال حيات و هم در حال ممات ؟ و در آن کوه هاي استوار و بلند پديد نياورده ايم ، و از آب گوارا به شما ننوشانده ايم ؟ در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان!.(مرسلات/25-28 )
چرخش و گردش پنجم مي آغازد با تکذيب کنندگان و آنچه در روز قضاوت از عذاب و عقاب و سرکوفت و سرزنش بديشان مي رسد:
(انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29)انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30)لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31)إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32)كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (33)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (34)
( بدانان گفته مي شود) به سوي همان چيزي رهسپار
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شويد که پيوسته دروغش مي شمريد. برويد به سوي ساي? سه شاخ? ( دودهاي خفقان آور آتش ) . نه سايه دار خنک و آسايش بخشي است ، و نه از سو زندگي شعله هاي آتش جلوگيري مي کند ( چرا که خود برخاسته از آتش است ) . آتشـي که ( چنين دود مرگباري از آن برمي خيزد) آتشپاره هائي از خود بيرون مي دهد که انگار کوشک ( بزرگ و برافراشته اي ) هستند. در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.( مرسلات /29-34)
چرخش و گردش ششم و هفتم هنگامي با موضعگيري تکذيب کنندگان ، و سرکوفت و سرزنش و خوار داشتن و پست نمودن بيش از پيش ايشان است :
(هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (35)وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ (36)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (37)هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأوَّلِينَ (38)فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (40)
امروز، روزي است که ( تکذيب کنندگان آيات الهي دم نمي زنند و) سخن نمي گويند ( چرا که خداوند بر دهانشان مهر سکوت مي نهد) . و بديشان اجازه داده نمي شود تا پوزش بطلبند و عذرخواهـي بکنند. در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان ! ( بديشان گفته مـي شود: امروز، روز داوري ( در ميان مردم ) و جداسازي ( مؤمنان از کافران ، و حقّ از باطل ، و بالأخره بهشتيان از دوزخيان ) است ، شما را با هم? پيشينيان گرد آورده ايم . اکنون اگر حيله و چاره اي ( براي گريز از چنگال عقاب و عذاب من ) داريد، نسبت به من انجام دهيد ( و با هر طرح و نقشه اي که مي تواند خويشتن را از دست من برهانيد!) در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !. (مرسلات/35-40)
چرخش و گردش هشتم با پرهيزگاران مي آغازد، و به سخن گفتن از نعمتهائي مي پردازد که برايشان آماده گرديده است :
(
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إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (41)وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42)كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (45)
پر هيزگاران در زير سايه ها در کنار چشمه سارانند. و در ميان ميوه هائي که بخواهند و آرزو کنند. در برابر کارهائي کـه مي کرده ايد، خوش بخوريد و خوش بنوشيد، گوارا باد. ما اين گونه به نيکوکاران پاداش مي دهيم . در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.(مرسلات/41-45)
چرخش و گردش نهم نگاه گذرائي به تکذيب کنندگان است در موقعيّت سرکوفت زدن و سرزنش کردني که پيدا کرده اند:
(كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (47)
( در اين حند روز کوتاه دنيا) کمي بخوريد و چندي لذّت ببريد ( ولي بدانيد که عذاب الهي در انتظار شما است ، چرا که ) شما گناهکاريد. در آن روز، واي به حال تکذ يب کنندگان !. (مرسلات/46و47)
چرخش و گردش دهم نگاه گذرائي به تکذيب کنندگان انداخته مي شود در موقعيّت تکذيب کردني که سرگرم آن هستند:
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ (48)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (49)
( چنان از باد? غرور سرمست هستند که ) وقتي بدانان گفته مي شود: ( در برابر اوامر و نواهي الهي ) خضوع کنيد و کرنش ببريد خضوع نمي کنند و کرنش نمي برند! در آن روز، واي به حال تکذ يب کنندگان !. ( مرسلات /48و49)
در پايان اين چرخشها و گردشها و عرضه کردنها و نشان دادنها و نيش زدنها و نيشگون گرفتنها و آواها و نواها، اين چنين سخني گفته مي شود:
(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (50)
(
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اگر به قرآن که دلائل صدق و نشانه هاي حقّانيّت آن در تمام آيات و تعبيراتش آشکا ر است ، ايمان نياوريد) پس به کدام سخن ديگر - غير از قرآن - ايمان مي آوريد؟ . ( مرسلات / 50)
بدين روال و بر اين منوال ، دل با روند تند و سريع اين سوره به پيش مي رود. انگار با آهنگ و تصويرها و صحنه هاي اين سوره زبان بيرون مي کشد و نفس نفس زنان راه مي سپرد. حقائق موضوعي اين سوره، د ر سوره هاي ديگر قرآن - به ويژه در سوره هاي مکّي - تکرار گرديدداند. امّا حقائق قرآني از جوانب متعدّد، و در پرتوهاي مختلف ، و با طعمها و مزه هاي متفاوت ، برابر حالتهاي رواني اي که با آنها روياروي مي شوند، و مطابق راه هاي ورود به دلها، و موافق با احوال و اوضاع درونها که نازل کنند? اين قرآن بر پيغمبر خود از آنها آگاه است ، عرضه مي گردند. در هر حالتي حقائق قرآني تازه جلوه گر مي آيند، زيرا در درونها پاسخگوئيهاي تازه اي را به جوش و خروش مي اندازند.
در اين سوره صحنه هاي دوزخ تازگي دارد. با اين صحنه ها به روياروئي تکذيب کنندگان رفتن تازگي دارد. در شيو? نشان دادن و مخاطب قرار دادن به ط ور کلّي تازگي وجود دارد. بدين جهت شخصيّت ويژه اي اين سوره پيدا مي کند. سيماها و نمادهاي تند و تيزي دارد. مز? تيزي دارد، آهنگ نفس نفس زناني دارد!
هم اينک اين سوره را در روند قرآني خودش شرح و بسط مي دهيم و به تفصيل از آن سخن مي گوئيم :
*
(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا (1)فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا (2)وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا (3)فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5)عُذْرًا أَوْ نُذْرًا (6)إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ) (7)
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سوگند به آيه هائي که ( توسط جبرئيل ، پياپي بر محمّد) فرو فرستاده مي شود! براي پخش خوبيها و نيکيها! و سوگند به آيه هائي که ( سائر اديان را) سخت درهم نورديده و منسوخ مي کنند! و سوگند به آيه هائي کـه ( حکمت و هدايت را در دل جهانيان ) به گون? گسترده اي پخش مي کنند! و سوگند به آيه هائي که ( حق و باطل را) کاملاً از هم جدا مي سازند! و سوگند به آيه هائي که ياد ( خدا) و پند و اندرز ( آسماني ) را ( به مردم ) مي رسانند! براي ( اتمام حجّت با بندگان و رفع ) عذر، و بيم دادن ( ايشان از عذاب ) . قطعاً چيزي که از آن بيم داده مي شويد ( و قيامت نام دارد) به وقوع مي پيوندد.
مسأله ، مسأل? قيامت است . قيامتي که تصوّر وقوع آن براي مشرکان سخت بود. اين است که قرآن مجيد قيامت را برايشان در جاهاي گوناگون با تأکيدهاي گوناگون مؤکّد مي سازد. عنايت کردن به استقرار بخشيدن اين مسأله در خردهايشان ، و بر جاي داشتن آن در دلهايشان ، يک مسأل? ضروري است ، و لازم است براي ساختار عقيده بر اصول و ارکان خود در درونها بدان توجّه شود. گذشته از آن براي تصحيح ميزانها و معيارهاي ارزشها در سراسر زندگاني آنان بدان اهمّيّت داده شود. چه اعتقاد به روز قيامت سنگ زيربنا در عقيد? آسماني است . همچنين سنگ زيربنا در جهان بيني زندگي بشري است . در زندگاني اين جهان همه چيز به مسأل? قيامت برمي گرد د، و تصحيح ميزانها و معيارها و ارزشها در بار? هر چيزي بدان ارجاع داده مي شود . . . بدين خاطر است مسأل? قيامت اين همه تلاش و کوشش فراوان را مي طلبيده است تا در دلها و خردها جايگزين و مستقرّ شود.
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يزدان سبحان در سرآغاز اين سوره سوگند ياد مي کند بر اين که وعده اي که به قيامت داده مي شود حتماً روي مي دهد و قيامت واقع مي شود. ساختار سوگند پيش از هر چيز بيانگر اين است آنچه خدا بر آن سوگند ياد مي کند ناشناخته اي از ناشناخته هاي نهان در دل غيب ، و از جمل? نيروهاي پنهان آن و مؤثّر در اين جهان و در زندگاني انسانها است . گذشتگان در بار? حقيقت مدلول و مفهوم واژه هاي مرسلات و عاصفات و ناشرات و فارقات و ملقيات ، اختلاف نظر داشته اند. بعضيها گفته اند: مراد هم? بادهاي گوناگو ن است . بعضيها هم گفته اند: مراد هم? فرشتگان است . برخيها نيز گفته اند: بخشي از مدلول و مفهوم اين واژه ها بادها، و بخشي از آن فرشتگان است . . .[2] بدين لحاظ روشن است اين واژه ها و مدلولها و مفهومهاي آنها پيچيدگي داشته و مبهم و نامشخّص است . اين پيچيدگي و ابهام سزاوار سوگند ياد کردن بدانها بر امر غيبي پنهان و نهان در علم يزدان است . اين امر غيبي روي مي دهد و واقع مي گردد همان گونه که اين مدلولها و مفهومهاي غيبي در زندگي انسانها روي مي دهند و واقع مي گردند و مؤثّر هستند.
(وَالْمُرْسَلاتِ عُرْفًا) (1)
سوگند به آيه هائي که ( توسط جبرئيل ، پياپي بر محمّد) فرو فرستاده مي شود! براي پخش خوبيها و نيکيها.
از ابو هريره روايت شده است که مرسلات ، فرشتگانند. همين معني از مسروق ، ابوضحي ، مجاهد در يکي از روايات ، سدي ، ربيع پسر انس ، و ابوصالح در روايتي ، نقل گرديده است . . . با توجّه بدين نظريّه ، معني چنين مي شود: سوگند به فرشتگاني که پياپي فرستاده مي شوند، بدان گونه که انگار يالهاي اسبان در وقت حرکت کردن و پياپي قرار گرفتن هستند.
ابوصالح در بار? عاصفات و ناشرات و فارقات و ملقيات ، گفته است : آنها فرشتگانند.
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از ابن مسعو د روايت شده است : « المرسلات عرفاً » بادها هستند . . . با توجّه بد ين گفته ، معني چنين مي شود: بادها پياپي روانه مي شوند بسان يالهاي اسبان در امتداد پيکر و پياپي همديگر قرار مي گيرند و رديف مي شوند. ابن مسعو د در بار? « العاصفات عصفاً و النّاشرات نشراً » نيز همين را گفته است . ابن عبّاس و مجاهد و قتاده و ابوصالح در روايتي بر اين نظريّه اند. ابن جرير در بار? « المرسلات عرفاً » ايستاده است و گفته است : آيا مراد فرشتگان يا بادها است ؟ آن گاه گفته است : قطعاً عاصفات بادهايند. همچنين ناشرات هم بادهايند که ابرها را در نواحي آسمان پراکنده مي کنند. از ابن مسعو د روايت است :
(فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا (4)فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا (5)عُذْرًا أَوْ نُذْرًا) (6)
و سوگند به آيه هائي که ( حقّ و باطل را) کاملاً از هم جدا مي سازند! و سوگند به آيه هائي که ياد ( خدا) و پند و اندرز ( آسماني ) را ( به مردم ) مي رسانند! براي ( اتمام حجّت با بندگان و رفع ) عذر، و بيم دادن ( ايشان از عذاب ).
مراد فرشتگان است . همچنين : ابن عبّاس ، مسروق ، مجاهد، فتاده، ربيع پسر انس ، سدي ، و ثوري ، بدون اختلاف اين را گفته اند. زيرا فرشتگان فرمان يـزدان را براي پيغمبران مي آورند، و بدين وسيله حقّ و باطل را جدا مي کنند. وحي بر پيغمبران نازل مي کنند، که در اين وحي هم معذور داشتن مردمان نهفته است و هم بيم دادن ايشان .
ما ملاحظه مي کنيم که در مجهول داشتن و نهان و پنهان کردن اين اموري که بر آنها سوگند خورده شده است ، هول و هراسي مورد نظر است . بسان همان هول و هراسي که وجود دارد در:
(و ا لذّاريات ذ رواً ) .
سوگند به بادها! که ( ابرها را برمي انگيزند و به اين سو و به آن سو برابر فرمان يزدان مي برند و) به سرعت پراکنده مي دارند.(ذاريات/1)
( و النّازعات غَرفاً ).
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سوگند به هم? چيزهائي که ( نيروئي بدانها داده شده است که بدان اشياء را از قرارگاه خود) کاملاً برمي کنند و بيرون مي کشند!. (نازعات/1)
و. . .
اين اختلاف در بار? آنها دليل مبهم بو دن آنها است . اين مبهم بودن هم عنصري در آنها و در اين جايگاه است . پيام مختصري که در اشاره است ، نمايان ترين چيز در اين مقام است . اين ابهام خودش احساس و شور را تکان مي دهد، و با پيام طنين و پياپي آمدن آهنگ و با سايه روشنهاي مستقيمي که مي اندازد، زلزله اي را به راه مي اندازد. اين تکان و زلزله و جنبش و لرزشي را که در نفس انسان پديد مي آورد، شايان ترين چيز به موضوع سوره و رويکرد آن است . . .گذشته از اين ، هر بندي از بندهاي اين سوره جنبش و لرزشي به راه مي اندازد، بسان کسي که گلوي فردي را بگيرد و او را سخت تکان دهد، و از او در بار? گناهي بپرسد، يا از او نشان? پديداري را بپرسد و او آن را انکار بکند. آن گاه وي را با تهديد و بيم رها سازد . . .
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ).
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
*
بعد از آن تکان سختي در صحنه هاي دگرگون گرديد? جهان در روزي درمي گيرند که موعد معيّني است و براي پيغمبران تعيين شده است تا حامل رسالت آنان در ميان جملگي انسانها نشان داده شود:
(فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (8)وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (9)وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (10)وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11)لأيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12)لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13)وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ (14)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (15)
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هنگامي که ستارگان محو و تاريک مي گردند. و هنگامي که آسمان شکافته مي گردد. و هنگامي که کوه ها برکنده و پراکنده مي گردند. و هنگامي که براي پيغمبران تعيين وقت مي گردد ( تا براي اداي شهادت بر ملّت خود، حاضر شوند. اين کارها) براي چه روزي پس انداخته و در نظر گرفته شده اند؟ براي روز قضاوت ( در ميان مردم ) و جدائي انداختن ( ميان حقّ و باطل ، و صفوف مؤمنان از صفوف کافران ، و نيکوکاران از بدکاران ، و بالأخره بهشتيان از دوزخيان ) . تو چه مـي داني روز داوري و جدائي چيست ؟ در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
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روزي ستارگان خاموش مي شوند و نور آنها از ميان مي رود، و آسمان درز برمي دارد و شکافته مي گردد، و کوه ها برکنده مي شوند و به صورت گرد و غبار درمي آيند . . . صحنه هاي اين دگرگوني جهاني در سوره هاي گوناگون قرآن ذکر شده است . هم? اين صحنه ها اشاره دارد به اين که رشت? گردن بند اين جهان ديدني از هم مي گسلد، گسستني که همراه با تق و توق و نعره و غرّش و انفجارهاي هراس انگـيزي است . به گونه اي که انسانها همچون چيزي را در ميان رخدادهاي کوچکي نديده اند، رخدادهائي که از آنها ترسيده اند و به هراس افتاده اند، از قبيل : زلزله ها و آتشفشانيها و صاعقه ها . . . و چيزهائي از اين دست . . . چه اين چيزها وقتي که با هول و هراس روز قضاوت و جداسازي حقّ از باطل مقايسه مي گردد، شبيه به بازيچه هاي کودکان است که در جشنها برپا مي دارند و ترقّه ها پرت مي کنند و مي ترکانند. اين بازيچه ها و ترقّه ها در برابر بمبهاي اتمي و ئيدروژني چه چيزند، زلزله ها و آتشفشانيها و صاعقه ها در برابر تق و تاق و نعره و غرّش و انفجارهاي هراس انگيز خرابي و ويراني جهان ، اين گونه ، و بلکه کم ترند. اين هم جز مثالي براي نزديک کردن قضيّه به ذهن نيست . . . و الّا هول و هراسي که از انفجار اين جهان و از پراکنده شدن و فروپاشي آن پديدار مي آيد، بسي بالاتر از آن است که به تصوّر انسان درآيد!
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در کنار اين هول و هراس صحنه هاي جهان ، اين سوره کار بزرگ ديگري را عرضه مي دارد که تا روز قيامت روي نمي دهد . . . آن هم موعد پيغمبران براي نشان دادن حاصل دعوت است ، دعوت خدا در زمين در طول زندگاني پيغمبران . . . چه براي پيغمبران براي چنين روزي تعيين وقت شده است ، و وعد? ايشان بدينجا حواله گرديده است . بدينجا برسند و حساب و کتاب نهائي کار بزرگي با آنان انجام پذيرد که بر آسمانها و زمين و کوه ها برتري دارد. پيغمبران بيايند در بار? هم? مسائل و قضايائي داوري کنند که در زندگي زميني بدانها رسيدگي نشده است و پروند? آنها بسته نشده است . بيايند و برابر فرمان خدا در بار? مسائل پرونده ها قضاوت کنند. تا حکم نهائي اعلان و اعلام شود، حکمي که گروه ها و نسلها با آن روياروي مي گردند . . .
در اين تعبير بيم دادن از اين کار بزرگ است ، بيم دادني که اشاره به بزرگي حقيقت آن کار بزرگ دارد، آن اندازه بزرگ که از دائر? درک و فهم انسان فراتر است :
(وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ (11)لأيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ (12)لِيَوْمِ الْفَصْلِ (13)وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ) (14)
و هنگامي که براي پيغمبران تعيين وقت مي گردد ( تا براي اداي شهادت بر ملّت خود حاضر شوند. اين کـارها) براي چه روزي پس انداخته و در نظر گرفته شده اند؟ براي روز قضاوت ( در ميان مردم ) و جدائي انداختن ( ميان حقّ و باطل ، و صفوف مؤمنان از صفوف کافران ، و نيکوکاران از بدکاران ، و بالأخره بهشتيان از دوزخيان ) . تو چه مي دانـي روز داوري و جدائي چيست ؟ .
از شيو? تعبير پيدا است که از کار هراسناک بزرگي سخن مي رود. زماني که اين آهنگ به حسّ و شعور رسيد و ترس و هراس خود را بخشيد، ترس و هراسي که از ترس و هراس محو و نابود شدن ستارگان ، و آسمان تکّه و پاره شده ، و کوه هاي برکنده، بالاتر و شگفت انگيزتر است ، آهنگ خوفناک و بيم دادن ترسناک درمي رسد:
(
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وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (15)
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
اين بيم دادن خداوند چير? توانا از روياروئي هول و هراسي که بر جهان حاکم مي گردد، و از جلالت و عظمتي که با حضور پيغمبران در مجلس قضاوت و داوري و جدائي حقّ از باطل بر جلسه حاکم مي شود، و پيغمبران واپسين حساب و کتاب را در موعد معيّن و مقرّرشان پس مي دهند . . . اين بيم دادن در اين وقت مز? خود را و ارزش خود را و تأثير پريشان کنند? خوفناک خود را مي بخشد . . .
. *
روند سخن ايشان را از اين چرخش و گردش در ميان ترسها و هراسهاي روز قضاوت و داوري و جدائي حقّ و باطل برمي گرداند، و آنان را به محلهاي نقش زمين شدنهاي گذشتگان پيشين و پسين مي برد و در آنجا به چرخش و گردش وادارشان مي گرداند:
(أَلَمْ نُهْلِكِ الأوَّلِينَ (16)ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الآخِرِينَ (17)كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ (18)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (19)
آيا ما پيشينيان ( تکذيب کننده ) را نابود نساخته ايم ؟ سپس پسينيان را به دنبالشان روانه نکرده ايم ؟ ما با گناهکاران چنين رفتار مي کنيم . در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
بدين روال و بر اين منوال در يک ضربه محلّهاي نقش زمين شدن پيشينيان آشکار مي شود، آنجا که گروه ها و دسته هاي بي شمار مردم حضور دارند. در يک ضربه هم محلّهاي نقش زمين شدن ديگران آشکار مي شود، آنجا که محلّهاي نقش زمين شدنها تا چشم کار مي کند پديدار مي گردد، و دستها و پاها و اندامهاي فراواني آنجا افتاده است . در جلو اينها زبان بيم و تهديد گويا مي شود و از قوانين و سنن خدا سخن مي گو يد:
(كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ) (18)
ما با گناهکاران چنين رفتار مي کنيم .
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اين قانون است . اين قانون اجراء مي گردد و از خطّ سير خود کناره گيري نمي کند و اين سو و آن سو نمي رود . . . در همان زمان که بزهکاران انتظار دارند نقش زمين شوند بدان سان که پيشينيان و پسينيان نقش زمين گرديده اند و هلاک شده اند، دعاي نابودي درمي رسد، و تهديد به واويلا به ميان مي آيد:
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) .
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
*
از چرخش و گردش در محلّهاي نقش زمين شدنها و اندامهاي تکّه و پاره ، به چرخش و گردش در آفريدن و پديد آوردن و زندگي بخشيدن مي پردازد، و از آنجا هم به تقدير و تدبير کوچک و بزرگ نگاهي مي اندازد:
(أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ (20)فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ (21)إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ (22)فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ (23)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (24)
آيـا ما شما را از آب حقير و ناچيزي ( به نام مني ) نيافريده ايم ؟ و آن را در جايگاهي استوار قرار داده ايم ( که رحم مادر است ، و آن اندازه مناسب و جالب و عجيب است که هر انساني را در شگفتي فرو مي برد) . تا مدّت زماني مشخّص ( که دوران ماندگاري جنين در شکم پايان مي گيرد، و روز ولادت فرامي رسد) . ما توانائي ( اين کار را) داشته ايم ( که از نطف? ناچيز و حقيري چنان انسان شريف و کاملي بسازيم ) و ما بهترين توانا بوده و هستيم . در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
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اين کوچ و سفري در گستر? پيدايش دور و دراز و شگفت و شگرف جنين است . روند سخن آن را در اينجا در پسوده هاي اندکي خلاصه مي کند: آب حقير و ناچيزي ، جاي دادن او در قرارگاه استوار رحم ، تا مدّت زمان مشخّصي و وقّت معلومي . و . . . در برابر اين اندازه گيري روشن در آن آفرينش و پيدايش ، و مراحل دقيق آن ، پيروي مي آيد و به حکمت والائي اشاره مي نمايد که همه چيز را با قضا و قدر خود مي پايد و با استواري مبارک و زيباي خود از آن محافظت و مراقبت مي نمايد:
(فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ) (23)
ما توانائي ( اين کار را) داشته ايم ( که از نطف? ناچيز و حقيري چنان انسان شريف و کاملي بسازيم ) و ما بهترين توانا بوده و هستيم .
در برابر تقدير و تدبيري که چيزي از آن نمي گريزد و به در نمي رود، همان تهديد شناخت? پيشين درمي رسد:
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) .
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
*
آنگاه چرخش و گردشي در اين زمين مي آغازد، و تقدير و تدبير خدا را بيان مي دارد که در آن براي زندگي مردمان است . از ويژگيهائي سخن مي گويد که خداوند براي رو به راه ساختن و ميسّر نبودن اين زندگي آنها را در زمين به وديعت نهاده است :
(أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ كِفَاتًا (25)أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا (26)وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا (27)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (28)
آيا ما زمين را گردآورنده ( مردمان در حال حيات بر روي خود، و در حال ممات در دل خود) نساخته ايم ؟ هم در حال حيات و هم در حال ممات ؟ و در آن کوه هاي استوار و بلند پديد نياورده ايم ، و از آب گوارا به شما ننوشانده ايم ؟ در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !. آيا ما زمين را گردآورند? مردمان نساخته ايم ، زميني که فرزندان خود را زنده و مرده در آغوش مي گيرد و به آغوش مي کشد؟
(
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وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ ).
و در آن کوه هاي استوار و بلند پديد آورده ايم . « شامخات « : ثابت و استوار. بلند و سر به فلک کشيده . بالاي قلّه ها و بلندي هاي آن ابرها گرد مي آيند، و از ابرها آب شيرين فرو مي ريزد. آيا اين کارها جز در ساي? قدرت و تقدير، و حکمت و تدبير انجام مي پذيرد؟ . .
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) .
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
*
پس از نشان دادن اين صحنه ها، و پر شدن حسّ و شعو ر از تأثيرهائي که به دل و درون مي ريزند، روند قرآني بدين هنگام ناگهاني به جايگاه حساب و کتاب و سزا و جزا منتقل مي شود. کار هراسناکي را در بار? بزهکاران مي شنويم . دستور مي رسد راه خود را به سوي عذابي در پيش گيرند که در دنيا آن را تکذيب مي کردند و دروغ مي ناميدند. اين دستور با سرکوب و سرکوفت تلخي و با رنجاندن سختي و با به درد آوردن شديدي بديشان خطاب مي شود:
(انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ (29)انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ (30)لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ (31)إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32)كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ (33)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (34)
برويد به سوي ساي? سه شاخ? ( دودهاي خفقان آور آتش ) . نه سايه دار خنک و آسايش بخشي است ، و نه از سو زندگي شعله هاي آتش جلوگيري مي کند. ( چـرا که خود برخاسته از آتش است ) . آتشي که ( چنين دود مرگباري از آن برمي خيزد) آتشپاره هائي از خود بيرون مي دهد که انگار کوشک ( بزرگ و برافراشته اي ) هستند. آتشپاره هائي که انگار ( از لحاظ رنگ و حرکت و سرعت ) شتران زردي هستند. در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
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بعد از گروگان بودن و زنداني بودن در روز قضاوت و داوري و جدائي حقّ از باطل دور و دراز، آزاد و رها برويد. امّا به کجا؟ آزاد و رها بودني است که گروگان بودن و زنداني بودن از آن بهتر است :
(انْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ) (29)
برويد به سوي همان چيزي که پـيوسته دروغش مي ناميديد.
آهاي ! آن چيز در جلوتان حاضر و آماده است و مشاهده مي گر دد!
(انْطَلِقُوا إِلَى ظِلٍّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ) (30)
برويد به سوي ساي? سه شاخه اي ( از دودي که از بالاي سر و از طرف راست و از طرف چپ ، آنان را در گام خود فرومي برد) .
اين ساي? دود دوزخ است که زبان? آن در سه جهت امتداد مي يابد. ولي سايه اي است که شعله از آن بهتر است:
(لا ظَلِيلٍ وَلا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ) (31)
نه سايـه دار خنک و آسايش بخشي است ، و نه از سو زندگي شعله هاي آتش جلوگيري مي کند. ( چرا که خود برخاسته از آتش است ) .
اين سايه اي است که خفه کننده و داغ و سوزنده است . سايه ناميدن آن ادام? همان ريشخند پيشين است . سايه انداختن دود آتش خبر از گرمي و تافتگي دوزخ مي دهد. برويد و حرکت کنيد. خودتان خواهيد دانست به کجا خواهيد رفت . آتشي را خواهيد شناخت که به سوي آن مي رويد و بدان مي افتيد. لازم نيست از آن بام برده شود:
(إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ (32)كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ) (33)
آتشي که ( چنين دود مرگباري از آن برمي خيزد) آتشپاره هائي از خود بيرون مي دهد که انگار کوشک ( بزرگ و برافراشته اي ) هستند. آتشپاره هائي که انگار ( از لحاظ رنگ و حرکت و سرعت ) شتران زردي هستند.
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شراره ها و شعله ها پياپي مي گردند با حجمي بسان اطاقهاي منزل . . . عربها واژ? « قصر» را به خانه اي مي گفتند که داراي چند اطاق باشد. لازم نيست واژ? قصر به خانه اي گفته شود که بزرگ و وسيع باشد. خلاصه مراد قصر امروزي نيست که به معني کاخ است . . . اين شراره ها و شعله ها وقتي که پياپي زبانه مي کشند و به دنبال همديگر قرار مي گيرند، بدان گونه که انگار شتران زردرنگي هستند که بروند و اينجا و آنجا بچرند! اين شراره ها و شعله ها است ، خود آتشي که شراره ها و شعله ها از آن برمي خيزند بايد چگونه باشد؟ !
در لحظه اي که حسّ و شعور بدين هول و هراس مي انديشد و غرق انديشيدن در بار? آن مي شود، پيرو پيشين درمي رسد:
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (34)
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
روند سخن بعد از نشان دادن هول و هراس محسوس مادي در قالب دوزخ ، به تکميل صحنه با نشان دادن هول و هراس معنوي مي پردازد، هول و هراسي که خاموشي گزيدن و سراپا خشمگين شدن است :
(هَذَا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (35)وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ) (36)
امروز، روزي است که ( تکذيب کنندگان آيات الهي ، دم نمي زنند و) سخن نمي گويند ( چـرا که خداوند بر دهانشان مهر سکوت مي نهد) . و بديشان اجازه داده نمي شود تا پوزش بطلبند و عذرخواهي بکنند.
هول و هراس در اينجا در سکوت خوفناک ، و در سرکوبي هراس انگيز، و در کرنش ترس آوري نهان و پنهان است که سخني در لابلاي آن گفته نمي شود، و معذرتي بيان نمي گردد. زمان مجادله بسر رسيده است ، و وقت عذر تقصيري نمانده است :
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (37)
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان .
(1/22)



روند قرآني در صحنه هاي ديگري از حسرت بردن و افسوس خوردن و پشيمان شدن و سوگند ياد کردن و معذرت خواهي ايشان سخن مي گويد. روز دراز و طولاني است ، هم اين و هم آن در آن صورت مي پذيرد، همان گونه که ابن عبّاس - رضي الله عنهما - گفته است . ولي در اينجا اين چيز بر سر راه افتاد? ساکن و خوفناک را ذکر مي کند، به مناسبت جايگاه همايش همگان در برابر يزدان ، و سايه روشني که در روند سخن است .
*
(هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالأوَّلِينَ (38)فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ (39)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (40)
( بديشان گفته مي شود: ) امروز، روز داوري ( در ميان مردم ) و جداسازي ( مؤمنان از کافران و حقّ از باطل و بالأخره بهشتيان از دوزخيان ) است ، شما را با هم? پيشينيان گرد آورده ايم . اکنون اگر حيله و چاره اي ( براي گريز از چنگال عقاب و عذاب من ) داريد، نسبت به من انجام دهيد ( و با هر طرح و نقشه اي که مي توانيد خويشتن را از دست من برهانيد) . در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
امروز روز قضاوت و داوري و جدائي حقّ از باطل است ، نه روز معذرت خواهي و عذرآوري . شما را با جملگي پيشينيان گرد آورده ايم . اگر تدبيري داريد بينديشيد، و اگر چاره جوئي مي توانيد بکنيد چاره جوئي کنيد. اگر بر انجام چيزي قدرت و توان داريد، انجام دهيد! امّا بدانيد هيچگونه تدبير و چاره جوئي و تواني نداريد. آنچه توان کرد سکوت خفه کننده و صداي خشم در گلو شکسته اي است در برابر سرکوب و سرکوفت دردناکي که داريد!
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (40)
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان .
*
وقتي که صحن? سرکو ب و سرکو فت بزهکا ران به پايان مي آيد، به پرهيزگاران با تکريم و تعظيم خطاب مي شود:
(
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إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلالٍ وَعُيُونٍ (41)وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ (42)كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (44)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (45)
پرهيزگاران در زير سايه ها در کنار چشمه سارانند. و در ميان ميوه هائي که بخواهند و آرزو کنند. در برابر کارهائي که مي کرده ايد، خوش بخوريد و خوش بنوشيد، گوارا باد. ما اين گونه به نيکوکاران پاداش مي دهيم . در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !. پرهيزگاران در زير سايه هايند . . . اين بار سايه هاي واقعي در ميان است . نه سايه هائي که سه شاخه است و نه سايه مي اندازد و مي افکند و نه از حرارت و گرما رهائي مي بخشد و آسوده مي گرداند. در ميان چشمه ساران آب هستند نه در ميان دودهاي خفه کننده و خفقان آوري که تشنگي سوزاني را پديد مي آورد:
(وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ) (42)
و در ميان ميوه هائي که بخواهند و آرزو کنند.
آنان گذشته از اين نعمتهاي محسوس ، تکريم و بزرگداشت از طرف خداوند والامقام مي بينند، آن هم تکريم و بزرگداشتي که در برابر ديدگان مردمان و نزديک به گو شهاي همگان صورت مي پذيرد:
(كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ) (44)
در برابر کارهائي که مي کرده ايد، خوش بخوريد و خوش بنوشيد، گوارا باد. ما اين گونه به نيکوکاران پاداش مي دهيم .
واي چه لطفي اين تکريم و بزرگداشت دارد! تکريم و بزرگداشت از سوي خداوند والا و بزرگوار!
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (45)
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان !.
اين هم در برابر اين نعمتها و اين تکريم و بزرگداشتها است ! تصديق کنندگان ، نعمت و لطف و تکريم و بزرگداشت مي بينند، ولي تکذيب کنندگان ، عذاب و عقاب و بدا به حالتان مي بينند!
*
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در اينجا در يک نگاه تند و گذر ا، صفح? ز ندگي دنيائي که در هم پيچيده شده است، در روند سخن نشان داده مي شود، و ناگهان ما بار ديگر خود را در زمين مي يابيم! و ناگهان مي بينيم که سرکوب و سرکوفت و خوار داشتن و تحقير کردن به بزهکاران رو مي کند!

(كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ (46)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (47)
( در اين چند روز کوتاه دنيا) کمي بخوريد و چندي لذّت ببريد ( ولي بدانيد که عذاب الهي در انتظار شما است، چرا که ) شما گناهکاريد. در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان!.
بدين منوال و بر اين روال در دو بند پياپي، و در دو صحن? عرضه شده ، دنيا و اخرت به هم مي رسد و درهم مي آميزد. انگار هر دو تاي آنها در يک زمان حاضر و آماده اند ، هر چند که فاصل? آنها زمانها و زمانها است. آن خطابي که در اخرت متوجّه پرهيزگاران مي گردد، ناگهان در همين جهان متوجّه بزهکاران مي شود! انگار بديشان گفته مي شود : فرق اين دو موضع را ببينيد...در اين دنيا کمي بخوريد و چندي لذّت ببريد، تا در آن دنيا محروم شويد و عذاب ببينيد...
(وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (47)
در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان!.
*
سپس روند سخن از کار و بار مردمان ، شگفت زده صحبت مي کند. آنان به سوي هدايت و رهنمون دعوت مي شوند، ولي ايشان نمي شنوند و بدان پاسخ مثبت نمي دهند:
(وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ (48)وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ) (49)
( چنان از باد? غرور سرمست هستند که ) وقتي بدانان گفته مي شودL در برابر اوامر و نواهي خدا ) خضوع کنيد و کرنش ببريد، خضوع نمي کنند و کرنش نمي برند! در آن روز، واي به حال تکذيب کنندگان!.
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با وجود اين که بديشان اين ديد و ديدار داده مي شود، و بدين گونه بيم داده مي شوند و برحذر مي گردند، ولي راستاي راه عبادت و اطاعت را در پيش نمي گيرند، و به کژراهه مي افتند و کژراهه مي سپرند.
(فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ) (50)
( اگر به اين قرآن که دلائل صدق و نشانه هاي حقّنيّت آن در تمام آيات و تعبيراتش آشکار است ، ايمان نياورند) پس به کدام سخن ديگر- غير از قرآن - ايمان مي آورند؟.
کسي که بدين سخن ايمان نمي آورد، سخني که کوه هاي استوار را به تکان و لرزه مي اندازد، و بدين تکانها و لرزه هائي که کوه ها را به زلزله مي اندازد، ايمان نمي آورند، به هيچ سخن ديگري هرگز ايمان نمي آورد.
اين هم بدبختي و بدبياري و سرنوشت بدفرجامي است که دارد. اين بدبخت بدبيار، واي و واويلا برايش اندوخته و آماده گرديده است!
*
اين سوره خودش، با ساختار تعبير، و با اهنگ موسيقي ، و با صحنه هاي خشن ، و با نيشها و گزشهاي ناگوار و دردآوري که دارد، حمله اي بشمار است که هيچ دلي در برابرش تاب مقاومت و توان ماندگاري را ندارد، و هيچ وجودي نمي تواند در برابرش خويشتنداري و شکيبائي کند.
پاک و منزّه خداوندگاري است که قرآن را نازل فرموده است ، و اين سلطه و قدرت را در آن به وديعت نهاده است و بدان سپرده است !
*
پايان جزء بيست و نهم
به دنبال آن جزء سي ام مي آيد و با سور? نبأ مي آغازد

[1] مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القران » ، فصل : هماهنگي هنري .
[2] در بار? پنج واژ? « مرسلات ، عاصفات ، ناشرات ، فارقات ، و ملقيات » در پنج آي? اول اين سوره ، نظريّه هاي گوناگوني اظهار شده است . برخي آنها را فرشتگان، و برخي بادها، و بعضي آيات قرآن مجيد مي دانند. اين سه نظريّه از سائر نظرات طرفداران بيشتري دارد. ما رأي سوم را برگزيده ايـم که در تفسير کبير و تفسير المنتخب بدان اشاره شده است .( مترجم )
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في ظلال القرآن
جزء سي ام
سوره هاي نبأ، نازعات ، عبس ، تکوير، انفطار، مطفّفين ، انشقاق ، بروج ، طارق ، اعلي ، غاشيه ، فجر، بلد، شمس ، ليل ، ضحي ، شرح ، تين ، علق ، قدر، بيّنه ، زلزله ، عاديات ، قارعه ، تکاثر، عصر، همزه ، فيل ، قريش ، ماعون ، كوثر، کافرون، نصر، مسد، اخلاص ، فلق ، ناس
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سوره ي نبأ مکّي و 40 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1)عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2)الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3)كَلا سَيَعْلَمُونَ (4)ثُمَّ كَلا سَيَعْلَمُونَ (5)أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا (6)وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7)وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8)وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9)وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10)وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11)وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12)وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13)وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14)لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15)وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16)إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17)يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18)وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19)وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا (20)إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21)لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22)لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23)لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا (24)إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25)جَزَاءً وِفَاقًا (26)إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا (27)وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28)وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29)فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلا عَذَابًا (30)إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31)حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32)وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33)وَكَأْسًا دِهَاقًا (34)لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا (35)جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا (36)رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37)يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38)ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39)إِنَّا
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أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) (40)

اين جزء هم? آن - از جمله اين سوره - قالب غالبي دارد . . . سوره هاي اين جزء بجز سوره هاي « بيّنه » و « نصر» مکّي هستند. هم? سوره ها کوتاه مي باشند با اختلافي که در کوتاهي دارند. مهمّ تر از اين ، قالب ويژه اي است که بدين جزء تقريباً در موضوع ، رويکرد، آهنگ ، تصويرها و سايه روشنها، و شيو? همگاني ، وحدت مي بخشد.
(1/3)



اينها پتکهاي پياپي هستند که بر حسّ و شعور وارد مي گردند. پتکهاي سخت و سنگين و قوي و نيرومند و والا و بالايند. فريادهايند. فريادهائي هستند که بر سر خفتگان غرق در خواب کشيده مي شود! آن خفتگاني که خوابشان سنگين است ! يا بر سر مستاني کشيده مي شود که مستي بر حسّ و شعورشان سنگيني کرده است ! يا فريادهائي است که کشيده مي شود بر سر نادانان و ابلهاني که در شب نشيني مي رقصند و عربده مي کشند و کف مي زنند و سوت مي کشند! . . اين پتکها بر حسّ و شعورشان پياپي فرود مي آيد، و اين فريادها بر سرشان کشيده مي شود، پتکها و فريادهائي که از هم? سوره هاي اين جزء با آهنگ يگانه اي و با بيم دادن يگانه اي برمي خيزند و برمي جوشند: به هوش آئيد. بيدار شويد. بنگريد. متوجّه باشيد. بينديشيد. تد بّر و تفکّر کنيد . . . آهاي ! خدائي وجود دارد. تدبير و تقديري در پيکر? جهان هستي است . همه چيز به انداز? لازم آفريده شده است و در جهان سنجيده و ارزيابي گرديده است . امتحاني در ميان است . مسؤوليّت وجود دارد. حساب و کتاب وجود دارد. سزا و جزا در ميان است . عذاب و عقاب سخت در انتظار بدان است . نعمت بزرگ و بهشت سترگي چشم به راه نيکان است . . . به هوش آئيد. بيدار شويد. بنگريد. متوجّه باشيد. بينديشيد. تدبّر و تفکّر کنيد . . . آهاي ! خدائي وجود دارد. تدبير و تقديري در پيکر? جهان هستي است . همه چيز به انداز? لازم آفريده شده است و در جهان سنجيده و ارزيابي گرديده است . امتحاني در ميان است . مسؤوليّت وجود دارد. حساب و کتاب وجود دارد. سزا و جزا در ميان است . عذاب و عقاب سخت در انتظا ر بدا ن است . نعمت بزرگ و بهشت سترگي چشم به راه نيکان است . . . به هوش آئيد. بيدار شويد. بنگريد. متوجّه باشيد. بينديشيد. تدبّر و تفکّر کنيد . . . و . . . به همين منوال ، بار دوم ، بار سوم ، بار چهارم ، بار پنجم . . . بار دهم . . .
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همراه با پتکها و فريادها دست نيرومندي است که خفتگان مست فرورفته در فسق و فجور و گناه و بزهکاري را سخت به تکان درمي آورد ... آنان انگار چشمان خود را باز مي کنند و مستانه مي نگرند. سپس به کاري که سرگرم آن بوده اند مي پردازند! آن دست نيرومند ديگر باره سخت ايشان را تکان مي دهد. صداها و فريادهاي بلند ديگر باره بر سرشان کشيده مي شود که آهاي به هوش آئيد و بيدار شويد. پتکهاي سخت و شديد از نو بر گوشها و دلها نواخته مي شود . . .گاه گاهي خفتگان بيدار مي شوند تا با اصرار و سرکشي بگو يند: نه . . . آنگاه فريادزنند? بيم دهند? بيدارکننده را سنگباران مي کنند و بدو پرت و پلا و بد و بيراه مي گويند . . . سپس ديگر باره به همان کاري برمي گردند که در آن بودند و مي کردند. آن دست نيرومند ديگر باره از نو تکانشان مي دهد . . .
اين گو نه به نظر من رسيده است ، بدان گاه که من اين جزء را مي خوانده ام . احساس مي کرده ام که اين جزء متمرکز بر حقائق معيّن و تعداد اندکي از اين حقائق است . حقائقي که ارزش والائي دارند ، و در ترازوي خدا سنگين و گرانبهايند . . . متوجّه شده ام آهنگهاي معيّني اين جزء دارد و با آن آواها و نواها بر تارهاي دلها مي نوازند. صحنه هاي مشخّصي دارد، صحنه هائي در گستر? بيرون جهان ، و در پهن? درون انسان . . . واقعه هاي مشخّص و رخدادهاي معيّني را دربر دارد که در روز قضاوت و داوري و جدائي حقّ از باطل پيش مي آيند. مي بينم که آنها تکرار مي گردند با تنوّعي که پيدا مي کنند. اين تکرار الهامگرانه هر بار اشاره به کاري و هدفي دارد!
اين چنين خوانند? اين جزء احساس مي کند و مي انديشد، وقتي که مي خواند:
(فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ...) (24)
انسان بايد به غذاي خود بنگرد و در بار? آن بينديشد. (عبس/24)

(فَليَنظُر الانسانُ مم ّ خُلق ؟ . . ) .
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انسان بايد بنگرد و دقّت کند که از چه چيز آفريده شده است ؟ !. ( طارق /5)
( أفلا ينظُرُون الي الابل کَيفَ خُلقت ؟ وَ الي السّماء کَيفَ رُفعت؟ وَ الي الجبال کيفَ نُصبَت ؟ وَ الي الارض کَيفَ سُطحت ؟ ) .
آيا به شتران نمي نگرند که چگونه آفريده شده اند؟ ! و به آسمان نگاه نمي کنند که چگونه برافراشته شده است ؟ ! و به کوه ها نمي نگرند که چگونه نصب و پابرجاي شده اند؟ ! و به زمين نمي نگرند که چگونه پهن و گسترانيده شده است ؟ !. (غاشيه/17-20)
و آن گاه که مي خواند:
(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27)رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28)وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29)وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31)وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ) (33)
( اي منکران معاد!) آيا آفرينش ( مجدّد پس از مرگ ) شما سخت تر است يا آفرينش آسمان که خدا آن را ( با اين همه عظمت سرسام آور و نظم و نظام شگـفت ، بالاي سرتان همچون کاخي ) بنا نهاده است ؟ ارتفاع و بلنداي آن را بالا برد و گسترشش داد، و آن را آراسته و پيراسته کرد و سر و سامانش بخشيد. و شب آن را تاريک کرد، و روز آن را پديدار و روشن ساخت . و پس از آن ، زمين را غلتاند و ( به شکل بيضي درآورد و) گستراند. آب آن را و چراگاه آن را پديدار کرد. و کوه ها را محکم و استوار کرد. براي استفاد? شما و چهارپايان شما ( هم? اينها را سر و سامان داده و سرگشته و فرمانبردار کرده ايم ) . ( نازعات /27-33)
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أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا (6)وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7)وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8)وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9)وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10)وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11)وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12)وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13)وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14)لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15)وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا (16)
آيا ما زمين را جايگاه آماده اي ( براي زندگي شما انسانها) نساخته ايم ؟ و آيا کوه ها را ميخهائي ( براي نگاهداري زمين در برابر فشار موادّ مذاب دروني ) ننموده ايم ؟ و شما را به صورت جفتهاي ( نر و ماده ) نيافريده ادم ؟ و خوابتان را ماي? آرامش و آسايشتان نکرده ايم ؟ و شب را جامه و پوشش ننموده ايم ؟ ( تا در خلوت شب ، دور از ديدگان مردمان آرامش و آسايش کنيد، و به تجديد قوا بپردازيد) . و روز را وقت تلاش و کوشش زندگي نکرده ايم ؟ ( تا پس از تجديد قوا در شب ، در روز با، کار و کسب بپردازيد) . و بالاي سر شما هفت آسمان استوار نساخته ايم ؟ ( و بر فراز فرش زمين ، خرگاه آسمان را برافراشته نکرده ايم ؟ ) و چراغ درخشان و فروزاني را نيافريده ايم ؟ ( تا در بزمگاه جهان محيط را برايتان روشن و گرم دارد؟ ) . و از ابرهاي افشارنده ، آب فراوان ريزنده فرو نفرستاده ايم ؟ تا با آن برويانيم دانه ها و گياه ها را، و باغهاي درهم و انبوه را. ( نبأ/6-16)
(فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24)أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25)ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا (26)فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27)وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28)وَزَيْتُونًا وَنَخْلا (29)وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30)وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ) (32)
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انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و در بار? آن بينديشد ( که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايم ، و در ساختمان موادّ غذائي و اجزاء حيات بخش آن ، چه دقت و مهارت و ظرافتي به کار برده ايم ) . ما آب را از آسمان به گون? شگفتي مي بارانيم . سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم . در آن دانه ها را مي رويانيم ( که ماي? اصلي خوراک انسان است ) . و رزها و گياهان خوردني را. و. درختان زيتون و خرما را. و باغهاي پردرخت و انبوه را. و ميوه و چراگاه را. براي استفاده و بهره مندي شما و چهارپايان شما. (عبس/24-32)
او مي خواند:
(يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6)الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (7)فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ )(8)
اي انسان ! چه چيز تو را در برابر پروردگار بزرگوارت مغرور ساخته است و در حقّ او گولت زده است ( که چنان بي باکانه نافرماني مي کني و خود را به گناهان آلوده مي سازي ؟ !) . پروردگاري که تو را آفريده است و سپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسبت کرده است . و آن گاه به هر شکلي که خواسته است تو را درآورده است و ترکيب بسته است .(انفطار/6-8)
(سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأعْلَى (1)الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2)وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3)وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4)فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى) (5)
تسبيح و تقديس کن پروردگار والامقام خود را. همان خداوندي کـه ( چيزها را) مي آفريند و سپس ( آنها را هماهنگ مي کند و) مي آرايد. خداوندي که اندازه گيري مي کند و ( هر چيزي را آن گونه که شايسته و بايسته است مي آفريند. و آن گاه آن را به کاري ) رهنمود مي نمايد ( که بايد بکند) . خداوندي که چراگاه را ( براي تغذي? جانداران از زمين مي روياند و) بيرون مي آورد. ( اعلي / 1-5)
(
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لَقَدْ خَلَقْنَا الإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (4)ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ (5)إِلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (6)فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ (7)أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ) (8)
ما انسان را ( از نظر جسم و روح ) در بهترين شکل و زيباترين سيما آفريده ايم . سپس ما او را به ميان پست ترين پستان برمي گردانيم ( و از زمر? بدترين مردمان مي گردانيم ) . مگر کساني که ايمان بياورند و کارهاي شايسته بکنند که آنان پـاداش قطع ناشدني و بي منّت دارند. پس ( اي انسان ناسپاس ! به دنبال مشاهد? اين همه دلائل و نشانه هاي معاد) ديگر چه چيز تو را بر آ ن مي دا رد که روز سزا ( و جزاي قيامت ) را دروغ پنداري ( و در دادگاه الهي خويشتن را محکوم به سقوط از درج? انسانيّت سازي ؟ ) . مگر خداوند فرمانرواترين فرمانروايان ( و داورترين داوران ) نمي باشد؟ .( تين /6-8)
و او مي خواند:
(إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (1)وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (2)وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (3)وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (4)وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (5)وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (6)وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (7)وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (8)بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (9)وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (10)وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (11)وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (12)وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (13)عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ) (14)
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هنگامي که خورشيد درهم پيچيده مي شود ( و نظام جهان درهم مي ريزد) . و هنگامي کـه ستارگان تيره و تار مي گردند و فرومي افتند. و هنگامي که کوه ها ( از جاي برکنده مي شوند و به اين سو و آن سو) رانده مي شوند. و هنگامي که ( باارزش ترين اموال ، از جمله ) شتران آبستني که ده ماه از حمل آنها گذشته است به دست فراموشي سپرده مي شوند. و هنگامي که ددان و جانداران گرد آورده مي شوند ( و خوي درّندگي و رمندگي را از ترس فراموش مي کنند، و براي کاستن از وحشت در کنار هم قرار مي گيرند و به هم مي آميزند) . و هنگامي که درياها سراسر برافروخته مي گردند ( و گدازه ها و گازهاي درون زمين طوفانهاي آتشين و انفجارهاي هولناکي پديد مي آورند) . و هنگامي که دوباره جانها به پيکرها درآورده مي شوند و جفت يکديگر مي گردند. و هنگامي که از دختر زنده به گور پرسيده مي شود به سبب کدامين گناه کشته شده است ؟ و هنگامي که نامه هاي اعمال پخش و گشوده مي شود. و هنگامي که آسمان ( همچون پوست حيوان ) برکنده مي شود. و هنگامي که دوزخ کاملاً برافروخته و شعله ور مي شود. و هنگامي که بهشت ( براي پرهيزگاران ) نزديک آورده مي شود. ( آري ! در آن موقع ) هر کسي مي داند چه چيزي را آماده کرده است و تهيّه ديده است و با خود به قيامت آورده است ) . تکوير/1-14)

(إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (1)وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (2)وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (3)وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4)عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ) (5)
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هنگامي که آسمان شکافته مي گردد. و هنگامي که ستارگان از هم مي پاشند و پخش و پراکنده مي شوند. و هنگامي که درياها شکـاف برمي دارند و به هم مي پيوندند. و هنگامي که گورها زير و رو مي گردند ( و مردگان زنده مي شوند و بيرون مي آيند و براي حساب آماده مي شوند) . آن گاه هر کسي مي داند چه چيزهائي را پيشاپيش فرستاده است ، و چه چيزهائي را واپس نهاده است و برجاي گذاشته است . ( انفطار/1-5)
(إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (1)وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (2)وَإِذَا الأرْضُ مُدَّتْ (3)وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (4)وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ) (5)
هنگامي که آسمان مي شکافد، و فرمان پروردگارش را مي برد، و چنين هم مي سزد و حقّ هم همين است . و هنگامي که زمين گسترده مي شود ( و با زدوده شدن فرازها و نشيبها و پستيها و بلنديهاي آن ، صاف و هموار مي گردد) . و آنچه ( از خزينه ها و مرده ها) در درون خود دارد بيرون مي اندازد، و ( از آنها) خالي مي گردد. و فرمان پروردگارش را مي برد، و چنين هم مي سزد و حقّ هم همين است . ( انشقاق/ 1-5)
(إِذَا زُلْزِلَتِ الأرْضُ زِلْزَالَهَا (1)وَأَخْرَجَتِ الأرْضُ أَثْقَالَهَا (2)وَقَالَ الإنْسَانُ مَا لَهَا (3)يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (4)بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا) (5)
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هنگامي که زمين سخت به لرزه درانداخته مي شود. و زمين ( از هم مي شکافد و گدازه هاي دروني و دفينه ها و مرده ها، و هم? ) سنگينيها و بارهاي خود را بيرون مي اندازد ( و به گون? ديگري درمي آيد) . و انسان مي گويد: زمين را چه شده است ؟ . . در آن روز ( که سرآغاز قيامت است ) زمين خبرهاي خود را بازگو مي کند ( و به زبا ن قال يا حال خواهد گفت که چيزهائي بر آن گذشته است . اين احوال و اقوال زمين ) بدان سبب است که پروردگار تو بدو پيام مي دهد ( که چه بشود و چه بگويد) .(زلزله/1-5) و او مي خواند پرتوها و تسبيحها و تقديسهاي جهاني را در سرآغاز تعدادي از سوره ها و در لابلاي آنها:
(فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15)الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16)وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) (18)
سوگند به ستارگاني که واپس مي رو ند ( و در پـرتو خورشيد از ديدگان مردمان پنهان مي شوند!) سيّارگاني که ( حرکت مي کنند و از ديده ها) پنهان و مخفي مي شوند. و سوگند به شب بدان گاه کـه پشت مي کند و به آخر مي رسد ( و رو به سوي روشنائي و نور مي رود!) و سوگند به صبح بدان گاه که مي دمد ( و با طلوع سپيده ، چهر? نوراني و پرفروغ خود را به جهانيان مي نماياند، و با نسيم حيات بخش خويش خفتگان را به حرکت و تلاش مي کشاند، و از بي خبري به بيداري و هوشياري مي رساند! ) . ( تکوير/15-18)
(فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16)وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17)وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) (18)
و سوگند به شب و هر آنچه که فرا مي گيرد و زير تاريکي خود جمع مي گرداند! و سوگند به ماه ، بدان گاه که ( بدر کامل مي شود و نور و شکل آن ) جمع و جور مي گردد!.(انشقاق/16-18)
(وَالْفَجْرِ (1)وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2)وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3)وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ) (4)
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به سپپده دم ( صبحگاهان ) سوگند! و به شبهاي دهگانه سوگند! و به جفت و تک ( هر چيزي ) سوگند! و به شب سوگند بدان گاه که ( به سوي روشنائي روز) حرکت مي کند!. ( فجر/1-4 )
(وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا (1)وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا (2)وَالنَّهَارِ إِذَا جَلاهَا (3)وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا (4)وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا (5)وَالأرْضِ وَمَا طَحَاهَا (6)وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا) (8)
سوگند به خورشيد ( که منبع نور است ) و سوگند به پرتو آن ( که سرچشم? حيات است !) . و سوگند به ماه بدان گاه که از پس خورشيد برمي آيد ( و به نيابت آفتاب زمين را زير بال سيمين مهتاب مي گيرد!) . و سوگند به روز آن گاه که خورشيد را ظاهر و جلوه گر مي سازد ( و عظمت آن را در سيماي خود مي نماياند!) . و سوگند به شب بدان گاه که خورشيد را مي پوشاند ( و آن را در پس پرد? ظلمت پنهان مي نمايد!) . و سوگند به آسمان ، و به آن که آن را ساخته است ! و سوگند به زمين ، و به آن که زمين را پرت کرده است و غلتانده است و ( با وجود گرد و کروي بودن و گردش شتاب آميز، آن را براي زندگي انسانها و رويش گياهان ) پهن نموده است و گسترانيده است ! و سوگند به نفس آدمي ، و به آن که او را ساخته و پرداخته کرده است ( و قواي روحي وي را تعديل ، و دستگاههاي جسمي او را تنظيم نموده است !) . سپس بدو گناه و تقوا را الهام کرده است ( و چاه و راه و حسن و قبح را توسط عقل و وحي به او نشان داده است ) . (شمس/1-8)
(وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى (1)وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى (2)وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالأنْثَى) (3)
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سوگند به شب در آن هنگام کـه ( روي زمين را فرامي گيرد، و هم? اشياء را با تاريکي خود) مي پوشاند ( و مردمان و جانداران را به استراحت و سکـون مي کشاند!) . و به روز سوگند، در آن هنگام که جلوه گر و روشن مي گردد ( و ظلمت شب را مي راند و مردمان و جانداران را ديگر باره به جنبش و تلاش مي اندازد!) . و به آن که نر و ماده را مي آفريند.( ليل/ 1- 3)
(وَالضُّحَى (1)وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى) (2)
سوگند به روز ( در آن زمان که آفتاب بلند مي گردد و همه جا را فرامي گيرد!) . و سوگند به شب در آن هنگام که مي آرامد ( و تاريک مي شود و همه جا را فرامي گيرد!) .(ضحي/1و2)
تا آخر . . . تا آخر . . .
در اين جزء به طور کلّي تکيه بر پيدايش پيشين انسان
و زنده هاي ديگر از قبيل گياهان و حيوانات در اين زمين است . تکيه مي شود بر صحنه هاي اين جهان هستي و نشانه هاي خداشناسي موجود در کتاب باز و گشود? کيهان ، و صحنه هاي سخت و فراگير و پر سر و صدا و کوبنده و فراگير، و صحنه هاي حساب و کتاب و سزا و جزا، اعم از نعمت بهشت، و عقاب دوزخ به شکلهائي که درهم مي کوبند و مدهوش مي کنند و به لرزه و تکان مي اندازند بسان صحنه هاي جهاني قيامت که بزرگ و سترگ و هراسناک و هولناک هستند . . . هم? اينها هم به عنوان دلائل و براهيني بر آفريدن و اداره کردن و پيدايش ديگري بخشيدن و ميزانها و معيارهاي قاطع در آن ايجاد کردن ذکر مي گردند. البتّه جنب? بيم دادن و به هراس افکندن و بر حذر داشتن نيز در آنها مورد نظر است . . .گاه گاهي هم با اين چنين صحنه هائي شکلهائي از نقش زمين شدن گذشتگان تکذيب کننده به ميان مي آيد. ذکر مثالهائي براي اين امر، هم? اين جزء را تشکيل مي دهد. امّا ما به برخي از نمونه ها در اين ديباچه اشاره مي کنيم :
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اين سوره - يعني سور? نبأ - به طور کلّي نمون? کاملي از تکيه کردن بر اين حقائق و صحنه ها است . سور? « نازعات » همين گو نه است ، و در ديباچ? سور? « عبس « به رخداد ويژه اي از رخدادهاي دعوت اشاره مي شود . . . بقيّ? آيات آن از پيدايش حيات بشري و حيات گياهي، و آن گاه از « صاخّه » صحبت مي کند که صداي گوش خراش نفخ? صور دوم است و به دنبال برخورد اجرام و کرات آسماني بر اثر تخريب جهان طنين انداز مي گردد، و انسان را از همه چيز جز خودش و اعمالش و سرنوشتش غافل مي کند:
(يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34)وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35)وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36)لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38)ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39)وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40)تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ) (41)
در آن روز انسان فرار مي کند از برادر خود، و از مادر و پدرش ، و از همسر و فرزندانش ! در آن روز هر کدام از آنان وضعي و گرفتاري بزرگي دارد که او را به خود سرگرم مي کند و از هر چيز ديگري بازمي دارد. در آن روز چهره هائي شاد و درخشانند. خندان و مسرورند. و در آن روز چهره هائي غبار ( غم و اندوه ) بر آنها نشسته است . ابر تيره و سياه ( هراس و اندوه ) آن رخسارها را مي پوشاند.( عبس/34-41)
آن گاه سور? « تکو ير» صحنه هاي دگرگوني و واژگوني هراس انگيز جهاني آن روز را به تصوير مي کشد، و صحنه هاي جهاني الهام بخشي را عرضه مي دارد بدان هنگام که در صدد سوگند خوردن بر حققت وحي و صدق رسول برمي آيد. سپس سور? « انفطار» نيز به نشان دادن صحنه هاي دگرگوني و واژگوني جهان ، و عرضه کردن صحنه هاي نعمت و عذاب ، و تکان درونهاي انسانها در برابر اين صحنه ها و آن صحنه ها مي پردازد:
(يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ) (6)
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اي انسان ! چه چيز تو را د ر برابر پرورد گارت مغر ور ساخته است و در حقّ او گولت زده است ... . تا آخر... ( انفطار/6 )
سور? « انشقاق » نيز صحنه هاي دگـرگو ني و واژگوني هستي ، و صحنه هاي نعمت و عذاب را نشان مي دهد ... سور? « بروج » آهنگهاي سريع و تندي را پيرامون صحنه هاي جهان و صحنه هاي روز را نشان مي دهد، آن گاه که در صدد اشار? به عذاب رساندن کفّار به گروه مؤمنان در دنيا با آتش ، و عذاب رساندن يزدان به کفّار در آخرت با آتش دوزخ برمي آيد، عذاب دوزخي که سخت تر و دردآورتر از عذاب آتش دنيا است .
سور? « طارق « صحنه هاي جهان را با پيدايش انسان و پيدايش گياهان نشان مي دهد بدان گاه که در صدد سوگند خوردن به جملگي آنها برمي آيد:
(إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ (13)وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ) (14)
مسلّماً قرآن سخن فيصله بخشي است ( که خير و شرّ، و خوب و بد، و حقّ و باطل را از هم جدا مي سازد، و يگانه وسيل? راه تشخيص حقائق از اوهام ، و ديانتهاي آسماني از خرافه هاي زميني است ) . و سخن گزافه نبوده و شوخي نمي باشد. ( بلکه جدّي و قطعي است و از آستان? باعظمت و محکم? دادگران? الهي صادر شده است ) .
سور? « اعلي » از آفرينش و سر و سامان بخشيدن و ارزيابي و سنجش و رهنمود و رهنمون ، و از بيرون آوردن چراگاه و سبزه زار و احوال و اوضاع آن ، سخن مي گويد، به عنوان پيش درآمد سخن از قرآن و آخرت و حساب و کتاب و سزا و جزا . . .
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سور? « غاشيه « تصويري از صحنه هاي نعمت و عذاب را پيش چشم مي دارد. سپس به آفرينش شتر و آسمان و زمين و کوه ها تو جّه مي دهد . . . اين گونه . . . و اين گونه . . . تا پايان اين جزء از همچون صحنه ها و چيزهائي سخن مي رود، مگر سوره هاي کمي که از حقائق عقيده و برنام? ايمان صحبت مي دارند، بسان سوره هاي اخلاص ، کافرون ، ماعون ، عصر، قدر، و نصر. يا سوره هاي اندکي از پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم غمزدائي مي کنند و همدرد و همدلي مي نمايند و او را رهنمود و رهنمون مي کنند به اين که از هر بلا و بدي خويشتن را در پناه پروردگار خود دارد. همچون سوره هاي ضحي ، انشراح ، کو ثر، فلق ، و ناس . . . به هر حال اينها هم سوره هاي اندکي هستند.
*
پديد? ديگري در بيان تعبير اين جزء وجود دارد. در اين جزء زيبائي روشني در تعبير است . پسوده هائي براي بيان موارد زيبائي در هستي جهان و در درونهاي مردمان است . هنرنمائي نوآفريني در تصويرها و سايه روشن ها و آهنگهاي موسيقي و قافيه ها و فاصله ها است . هنرنمائي نوآفريني که جملگي آنها با سرشت ويژه اش همآوا مي گردد در خطاب قرار دادن غافلان خفته اي که سر در فسق و فجور نهاده اند. مي کوشد آنان را بيدار و هوشيار کند، و با انواع گوناگون و با آهنگهاي جوراجور و با انگيزه هاي مختلف احساس و حواس ايشان را جذب و جلب نمايد و دل از کفشان بربايد . . . هم? اينها به شکل واضحي در مثالي بسان تعبير لطيفش از ستارگاني که واپس بکشند و خود را پنهان و نهان مي دارند، همچون آهوهائي که در پناهگاه و جايگاه هايشان گاهي خود را نهان مي دارند و گاهي خود را نشان مي دهند، و در مثالي همچون شب جلوه گر مي آيد، شبي که انگار موجود زند ه اي است و در تاريکيها گام برمي دارد و راه مي رود. و در مثالي بسان بامداد پديدار مي گردد که انگار زنده اي است و نور را استشمام مي کند:
(
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فَلا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15)الْجَوَارِ الْكُنَّسِ (16)وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ (17) وَ الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ) (18)
سوگند به ستارگاني که واپس مي روند ( و در پرتو خورشيد از ديدگان مردمان پنهان مي شوند!) . سيّارگاني که ( حرکت مي کنند و از ديده ها) پـنهان و مخفي مي شوند. و سوگند به شب بدان گاه که پشت مي کند و به آخر مي رسد ( و رو به سوي روشنائي و نور مي رود!) . و سوگند به صبح بدان گاه که مي دمد ( و با طلوع سپيده ، چهر? نوراني و پر فروغ خود را به جهانيان مي نماياند. و با نسيم حيات بخش خويش خفتگان را به حرکت و تلاش مي کشاند، و از بي خبري به بيداري و هوشياري مي رساند!) . ( تکوير/15-18)
اين هنرنمائي در نشان دادن صحنه هاي غروب و شب و ماه نيز چشمگير است :
(فَلا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ (16)وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ (17)وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ) (18)
سوگند به شفق ! و سوگند به شب و هر آنچه که فرامي گيرد و زير تاريکي خود جمع مي گرداند! و سوگند به ماه ، بدان گاه که ( بدر کامل مي شود و نور و شکل آن ) جمع و جور مي گردد!. ( انشقاق /16-18)
اين هنرنمائي پديدار مي آيد در صحنه هاي بامدادان و شب که راه مي رود و حرکت مي کند:
(وَالْفَجْرِ (1)وَلَيَالٍ عَشْرٍ (2)وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ (3)وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ) (4)
به سپيده دم ( صبحگاهان ) سوگند! و به شبهاي دهگانه سوگند! و به جفت و تک ( هر چيزي ) سوگند! و به شب سوگند بدان گاه که ( به سوي روشنائي روز) حرکت مي کند!. (فجر/1-4)
(وَالضُّحَى (1)وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى) (2)
سوگند به روز ( در آن زمان که آفتاب بلند مي گردد و همه جا را فرامي گيرد!) . و سوگند به شب در آن هنگام که مي آرامد ( و تاريک مي شود و همه جا را فرامي گيرد!) . (ضحي/1و2)
در خطاب الهامگرانه اي که با دل انسان دارد نيز جلوه گر مي آيد:
(
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يَا أَيُّهَا الإنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (6)الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ) (7)
اي انسان ! چه چيز تو را د ر بر ابر پرورد گارت مغر ور ساخته است و در حقّ او گولت زده است ( که چنان بي باکانه نافرماني مي کني و خود را به گناهان آلوده مي سازي ؟ !) . پروردگاري که تو را آفريده است و سـپس سر و سامانت داده است و بعد معتدل و متناسبت کرده است . ( انفطار/6و7)
در توصيف بهشت نيز هنرنمائي آشکار است :
(وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ (8)لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ (9)فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (10)لا تَسْمَعُ فِيهَا لاغِيَةً) (11)
مردماني در آن روز شادان و شاداب و داراي نعمت و لذّت خواهند بود. از کوشش خود خشنود و به سبب تلاش خويش راضي خواهند بود. در بهشت برين و عاليقدر بسر خواهند برد. در آنجا سخن ياوه اي نخواهند شنيد ... . ( غاشيه/8-11)
در توصيف آتش نيز هنرنمائي پيدا و هو يدا است :
(وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (8)فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (9)وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (10)نَارٌ حَامِيَةٌ) (11)
و اما کسي که ترازوي حسنات و نيکيهاي ) او سبک شود، مادر ( مهربان ) او، پرتگاه ( ژرف دوزخ ) است ( و براي در آغوش کشيدن او، دهان خود را به سويش باز کرده است ) . تو چه مي داني ، پرتگاه دوزخ چيست و چگونه است ؟ ! آتش بزرگ بسيار گرم و سوزاني است . (قارعه/8-11)
زيبائي تعبير روشن و آشکار است ، بد ان گونه که مقصود و مراد از آن در پسوده هاي زيبائي صحنه هاي جاني و خطره هاي نفساني روشن و آشکار است .
گاه گاهي از معني مستقيم واژه به کنايه پرداختن ، و واژ? نزديک به ذهن را در معني دور به کار بردن، به خاطر آهنگ و نغمه اي که مراد است ، اين نگرش را تقريباً در لابلاي سراسر اين جزء تأکيد مي کند.
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اين سوره نمونه اي از رويکرد اين جزء است در: موضوعات ، حقائق ، آهنگها، صحنه ها، سايه روشنها، نواها و آواهاي موسيقي ، پسوده هاي جهان بيرون و جهان درون ، دنيا و آخرت ، و بالأخره گزينش واژه ها و عبارتها براي تأثير هر چه بيشتر آنها در حسّ و شعو ر و دل و درون .
اين سوره مي آغازد با پرسشي که الهام بخش و برانگيزند? هو ل و هراس و بزرگ جلوه دادن حقيقتي است که در بار? آن اختلاف دارند. روشن است اين حقيقت بسي بزرگ و سترگ است و شکّ و شبهه اي در بزرگي و سترگي آن نيست . بر اين پرسش پيروي مي زند و ايشان را از روزي بيم مي دهد که در آن چنان کار بزرگي و سترگي را خواهند ديد و خواهند دانست :
(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1)عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2)الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3)كَلا سَيَعْلَمُونَ (4)ثُمَّ كَلا سَيَعْلَمُونَ) (5)
( اين مردم ) در بار? چه چيز از يکديگر مي پرسند؟ از خبر بزرگ ( و مهمّ رستاخيز مي پرسند) . آن خبري که راجع بدان اختلاف دارند. نه چنين است ( که مي پندارند!) به زودي خواهند فهميد. باز هم نه چنين است ( که مي پندارند!) به زودي خواهند فهميد. ( نبأ/1-5)
بدين خاطر روند سخن از معني درمي گذرد و صحبت از اين خبر را رها مي کند و به زمان خود حواله مي دارد. مردمان را متوجّه چيزي مي کند که در حضورشان و در پيرامونشان راجع به ذات خودشان و به جهان اطرافشان روي مي دهد، و کار بزرگي است و بيانگر چيزي است که در فراسوي آن پديدار مي آيد و به دنبال آن قر ار مي گيرد:
(
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أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا (6)وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7)وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8)وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9)وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10)وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11)وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12)وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13)وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14)لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15)وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا) (16)
آيا ما زمين را جايگاه آماده اي ( براي زندگي شما انسانها) نساخته ايم ؟ و آيا کوه ها را ميخهائي ( براي نگاهداري زمين در برابر فشار موادّ مذاب دروني ) ننموده ايم ؟ و شما را به صورت جفتهاي ( نر و ماده ) نيافريده ايم ؟ و خوابتان را ماي? آرامش و آسايشتان نکرده ايم ؟ و شب را جامه و پوشش ننموده ايم ؟ ( تا در خلوت شب ، دور از ديدگان مردمان آرامش و آسايش کنيد، و به تجديد قوا بپردازيد) . و روز را وقت تلاش و کوشش زندگي نکرده ايم ؟ ( تا پس از تجديد قوا در شب ، در روز به کار و کسب بپردازيد) . و بالاي سر شما هفت آسمان استوار نساخته ايم ؟ ( و بر فراز فرش زمين ، خرگاه آسمان را برافراشته نکرده ايم ؟ ) . و چراغ درخشان و فروزاني را نيافريده ايم ؟ ( تا در بزمگاه جهان ، محيط را برايتان روشن و گرم دارد؟ ) . و از ابرهاي افشارنده ، آب فراوان ريزنده فرو نفرستاده ايم ؟ تا با آن برويانيم دانه ها و گياه ها را، و باغهاي درهم و انبوه را.( نبأ/6-16)
مر دمان را از مجموع? اين حقائق و صحنه ها و تصويرها و آهنگها برمي گرداند به سوي آن خبر بزرگي که ايشان در بار? آن اختلاف مي ورزند، خبر بزرگي که آنان را بدان تهديد مي کند در آن روزي که مي دانند! بديشان مي گويد آن روز چيست ؟ و چگونه خواهد بود:
(
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إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17)يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19)وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) (20)
روز داوري ( خداوند جهان در بين مردمان ) و جدائي
( حقّ از باطل ، و حقائق از اوهام ، و مؤمنان از کافران ) وقت مقرّر ( رستاخيز همگان ) است . همان روزي که در صور دميده مي شود و شما گروه گروه و دسته دسته ( به سوي ميدان محشر) مي آئيد. و آسمان باز و گشوده مي گردد و به درها و دروازه ها تبديل مي شود. و کوه ها به حرکت انداخته مي شوند ( و روان مي گردند و در فضا به شکل غباري درمي آيند) و يک سراب بزرگي را تشکيل مي دهند.( نبأ/17-20)
آن گاه صحن? عذاب با تمام قدرت و قوّت و درشتي و سختي خود جلوه گر مي آيد:
(إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21)لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22)لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23)لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا (24)إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25)جَزَاءً وِفَاقًا (26)إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا (27)وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28)وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29)فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلا عَذَابًا) (30)
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دوزخ کمينگاه بزرگي است ( و در انتظار نخجيرهاي گريزان از فرمان يزدان ، و ورودشان به کام خود است ) . مرجع و مأواي سرکشان است . روزگاران متوالي بيکران در آن مي مانند. در آنجا نه ( هواي ) خنکي مي چشند و نه نوشيدني گوارائي مي نوشند. و ليکن آب جوشان و سوزان ، و زردابه و خوناب? ( زخم دوزخيان ) را مي نوشند. ( اين ) کيفري است مناسب و موافق ( با اعمال آنان . ايشان در دنيا از فرمان خدا سرکشي کردند، دلهاي ستم ديدگان را سوزاندند، جانشان را به آتش کشيدند، و با ظلم و زر و زور خود بر کسي رحم ننمودند، هم اينک سزاوار است که در دوزخ کيفرشان چنان و نوشابه هايشان چنين باشد) . اين بدان خاطر است که ايشان توقّع بازپرسي و حسابرسي نداشتند ( و معتقد به رستاخيز و دادگاهي آخرت و سزا و جزاي نيکان و بدان نبودند) . آنان آيه هاي ما را به کلّي تکذيب مي کردند، و کاملاً دروغ مي انگاشتند. ما هم? چيزها را کاملاً شمارش نموده ايم و با دقّت ثبت و ضبط کرده ايم . پس بچشيد! ما هرگز چيزي جز عذاب و درد و رنج ، برايتان نمي افزائيم .(نبأ/21-30)
صحن? نعمت نيز جوشان و خروشان است :
(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31)حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32)وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33)وَكَأْسًا دِهَاقًا (34)لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا (35)جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا) (36)
مسلّماً پرهيزگاران ، رستگاري ( از دوزخ ) و دستيابي ( به بهشت ) بهر? ايشان مي گردد. باغهاي سرسبز، و انواع رزها ( بهر? ايشان مي گردد) . و دختران نوجوان نارپستان همسنّ و سال ، و جام پر از شراب . بهشتيان در آنجا نه سخن پوچ و بيهوده اي مي شنوند، و نه دروغگوئي و دروغگو ناميدني . اين پاداش پروردگار تو است و عطيّ? بسنده اي ( براي برآورد خواستها و آرزوهاي بهشتيان است ) . ( نبأ/31-36)
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اين سوره با آهنگ بلند بالائي خاتمه مي يابد، آهنگي که حقيقت آن والا، و صحن? عرض? آن بالا است . بيم دادن و برحذر داشتن و اندرز دادن و نصيحت کردن درمي رسد پيش از اين که روزي فرا برسد که اين صحن? بزرگ و سترگ در آن پيش بيايد:
(رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37)يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا (38)ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39)إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) (40)
پروردگار مهربان آسمانها و زمين و هم? چيزهائي که در ميان آنها قرار دارد. هيچ کسي توان گفتن و ياراي آغاز سخن با او را ندارد. در آن روزي که جبرئيل و فرشتگان به صف مي ايستند، و هيچ کدام زبان به سخن نمي گشايند، مگر کسي که خداوند مهربان بدو اجازه دهد و او نيز سخن راست و درست بگويد. آن روز واقعيّت دارد ( و حتمي و قطعي است ؛ نه پندار و خيال و داستان و افسانه ) . پس هر کس که بخواهد مي تواند به سوي پروردگارش برگردد و ( راه رضاي خدا و خوشبتي را در پيش گيرد) . ما شما را از عذاب نزديکي بيم مي دهيم ( که رخ مي دهد در) آن روزي که انسان هم? کارهائي را که کرده است مي بيند، و انسان کافر فرياد برمي آورد: کاش من خاک مي بودم !. (نبأ/37-40)
آن چنان خبري ، خبر بزرگي است . خبري که در بار? آن از همديگر مي پرسند. اين خبر همان خبر بزرگي است که روزي و روزگاي از آن اطّلاع پيدا خواهند کرد.
*
(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ (1)عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2)الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ (3)كَلا سَيَعْلَمُونَ (4)ثُمَّ كَلا سَيَعْلَمُونَ) (5)
(
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اين مردم ) در بار? چه چيز از يکديگر مي پرسند؟ از خبر بزرگ ( و مهمّ رستاخيز مي پرسند) . آن خبري که راجع بدان اختلاف دارند. نه چنين است ( که مي پندارند!) . به زودي خواهند فهميد. باز هم نه چنين است ( که مي پندارند!) . به زودي خواهند فهميد.
سرآغازي است که در آن از پرسش پرسندگان بيزاري نشان داده مي شود، و اظهار شگفت مي گردد از اين که همچون کاري جاي پرسش باشد. آنان در بار? روز رستاخيز مي پرسيدند و راجع به قيامت کسب خبر مي کردند. در اين راستا سخت به مجادله و ستيز مي پرداختند، و وقوع قيامت را نمي توانستند تصوّر کنند. در صورتي که اين مسأله سزاوارترين چيزي است که بايد روي بدهد و بشود.
(عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ) (1)
( اين مردم ) در بار? چه چيز از يکديگر مي پرسند؟ .
از چه چيز سخن مي گويند؟ آن گاه پاسخ مي دهد. پرسش آنان براي اطّلاع از پاسخ درست و فهم موضوع نبوده است . از حال و احوالي که ترسندگان دارند، و از غرابت پرسشي که از همديگر مي نمايند، اظهار شگفت مي گردد، و پرده از کاري و حقيقت و سرشت آن برداشته مي شود که راجع بدان سؤال مي کنند:
(عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ (2)الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ) (3)
از خبر بزرگ ( و مهمّ رستاخيز مي پرسند) . آن خبري که راجع بدان اختلاف دارند.
واژگان پرسش آنان را بيان نمي دارد. بلکه وصف آن را
ذکر مي نمايد . . . خبر بزرگي است . . . اين هم براي دنبال گرفتن شيو? شگفت کرد ن و بزرگ داشتن است ... اختلاف در بار? روز رستاخيز، ميان کساني بود که بدان ايمان داشتند، و ميان کساني که بدان ايمان نداشتند. پرسش را تنها اينان که بدان ايمان نداشتند مطرح مي کردند.
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آن گاه به پرسش پاسخ نمي گويد، و از حقيقت خبري که مي خواستند به سخن درنمي آيد. بلکه با وصف آن بسنده مي کند و به ترک آن مي گويد . . . بزرگ است ... پس از ذکر صفت آن به اشاره اي مي پردازد که تهديد نهان و پيچيده اي در خود دارد. اين اشار? نهان و پيچيده از پاسخ مستقيم و بدون واسطه مؤثّرتر است ، و در بيم دادن و ترساندن ژرف تر و کاراتر است :
(كَلا سَيَعْلَمُونَ (4)ثُمَّ كَلا سَيَعْلَمُونَ) (5)
نه چنين است ( که مي پندارند!) . به زودي خواهند فهميد. باز هم نه چنين است ( که مي پندارند!) . به زودي خواهند فهميد .
واژ ? «کلّا» نه چنين است ! براي ردع و انکار و راندن و به دور داشتن گفته مي شود. اين واژه با سايه روشني که مراد است مناسبت بيشتري از هر واژ? ديگري دارد. تکرار آن ، و تکرار جمله اي که در آن است ، جملگي تهديد و بيمي در بر دارند که دارند.
*
آن گاه در ظاهر امر از موضوع آن خبر بزرگي که در باره اش اختلاف دارند درمي گذرد. تا پس از اندکي بدان برگردد. به چرخش و گردش نزديکي مي رود که گستر? آن در اين جهان ديد ني است . اين چرخش و گردش به ميان مجموعه اي از جهانها و پديده ها و حقيقتها و صحنه ها سر مي کشد. وقتي که دل اين مجموعه را پيش چشم مي دارد و در بار? آنها مي انديشد، به لرزه و تکان درمي آيد:
(أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا (6)وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7)وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8)وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9)وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10)وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11)وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12)وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13)وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14)لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15)وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا) (16)
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آيا ما زمين را جايگاه آماده اي ( براي زندگي شما انسانها) نساخته ايم ؟ و آيا کوه ها را ميخهائي ( براي نگاهداري زمين در برابر فشار موادّ مذاب دروني ) ننموده ايم ؟ و شما را به صورت جفتهاي ( نر و ماده ) نيافريده ايم ؟ و خوابتان را ماي? آرامش و آسايشتان نکرده ايم ؟ و شب را جامه و پوشش ننموده ايم ؟ ( تا در خلوت شب ، دور از ديدگان مردمان آرامش و آسايش کنيد، و به تجديد قوا بپردازيد) . و روز را وقت تلاش و کوشش زندگي نکرده ايم ؟ ( تا پس از تجديد قوا در شب ، در روز به کار و کسب بپردازيد) . و بالاي سر شما هفت آسمان استوار نساخته ايم ؟ ( و بر فراز فرش زمين ، خرگاه آسمان را برافراشته نکرده ايم ؟ ) . و چراغ درخشان و فروزاني را نيافريده ايم ؟ ( تا در بزمگاه جهان محيط را برايتان روشن و گرم دارد؟ ) . و از ابرهاي افشارنده ، آب فراوان ريزنده فرو نفرستاده ايم ؟ تا با آن برويانيم دانه ها و گياه ها را، و باغهاي درهم و انبوه را؟ .
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اين چرخش و گردشي که در نواحي اين جهان فراخ و گسترده سر داده مي شود، و در ميان اين مجموع? هولناک تصويرها و صحنه ها به پيش مي رود، در مکان تنگي و با واژه ها و عبارتهاي اندکي بيان مي گردد و تذکّر داده مي شود. آن هم به گونه اي که آهنگ آنها سخت در حسّ و شعور مؤثّر مي افتد، و ارزش و بهاي خود را پيدا مي کند، و به ژرفاهاي درونها مي خزد. انگار پتکهائي است که پياپي فرود مي آيد و سستي و گسيختگي ندارد! ساختار پرسشي که از مخاطبان مي شود - ساختاري که در زبان معني تقرير و بيان را دارد - ساختار مورد نظري در اينجا است . اين ساختار پرسشي انگار دست نيرومندي است که غافلان را به لرزه و تکان درمي آورد، بدانگاه که چشمانشان را و دلهايشان را متوجّه اين مجموع? آفريده ها و پديده ها مي سازد، آفريده ها و پديده هائي که به تدبير و تقديري اشارت دارند که در فراسوي آنها است ، و بيانگر قدرتي هستند که توانسته است بيافريند و مي تواند آفرينش را دوباره برگرداند و جهان را از نو برپا گرداند. همچنين اشارت به حکمتي دارند که کار افريدگان را پوچ و بيهوده نمي گرداند و بدون حساب و کتاب و سزا و جزا نمي گذارد... بدين خاطر به خبر بزرگ مي پردازد، خبر بزرگي که انان درباره اش اختلاف مي ورزند.
نخستين پسوده در اين چرخش و گردش ، دربار? زمين و کوه ها است :
(أَلَمْ نَجْعَلِ الأرْضَ مِهَادًا (6)وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا) (7)
آيا ما زمين را جايگاه آماده اي ( براي زندگي شما انسانها ) نساخته ايم؟ و آيا کوه ها را ميخهائي ( براي نگاهداري زمين در برابر فشار موادّ مذاب دروني) ننموده ايم؟.
«
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مهاد»: جايگاه آماده براي سير و حرکت .... جايگاه آماده اي که نرم و خوشايند بسان گهواره است... هر دو معني نزديک به همديگرند. اين هم حقيقتي است که در هر مرحله اي از مراحل تمدّن و علم و معرفت انسان براي انسان محسوس بوده و محسوس است. ديگر اين امر نيازي به علم و دانش زيادي ندارد تا به صورت واقعي خود درک و فهم شود. کوه ها که ميخهاي ديدني هستند، چشم آنها را مشاهده مي نمايد. حتّي چشم انسانهاي نخستين هم بدانها مي افتاده است و انها را مي ديده است. زمين ( که گهوار? پرورش و بستر آسايش و جولانگاه کار و کوشش است ) و کوه ها که ميخهاي زمين هستند ( و کيلومترها در دل زمين فرو رفته اند و در آنجا به هم پيوسته اند و همچون زرهي پوست? زمين را در برابر فشار ناشي از موادّ مذاب دروني ، و طوفانهاي عظيم درياها و اقيانوسها حفظ مي کنند) هر دوي اينها تأثير ژرفي در حسّ و شعور دارند، که نفس انسان بدان حقيقت توجّه بکند و اهمّيّت بدهد.
جز اين که اين حقيقت بزرگ تر و گسترده تر از ان است که انسانهاي اوّليّه تنها با ذهن و شعور خود براي نخستين بار بدان پي مي بردند . هر زمان که دانش و معارف انسان بالا رفته است ، و شناخت انسان دربار? اين جهان و مراحل آن بيشتر گرديده است ، اين حقيقت در عقل و خرد او بزرگ تر و سترگ تر جلوه گر آمده است و فراتر و بالاتر رفته است، و در پشت سر آن تقدير بزرگ الهي و تدبير دقيق و حکيمان? او را بهتر درک و فهم کرده است ، و هماهنگي ميان افراد اين هستي و نيازمنديهاي ايشان را خوبتر لمس نموده است و پسوده است ، و امادگي اين زمين را براي زمينه سازي زندگي بشري و تمدّن انساني روشن تر ديده است ، و آمادگي اين انسان را براي سازش با محيط و تفاهم با ان شگفت تر مشاهده کرده است و دريافت نموده است.
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ساختن زمين به عنوان جايگاه آماد? حيات و گهوار? آرامش و آسايش - به ويژه براي حيات بشري - گواه و شاهدي است که جاي ستيز با گواهي و شهادت ان نيست. گواهي و شهادت بر وجود عقلي که اين جهان پيدا و هويدا را اداره مي کند و کار و بار آن را مي گرداند. هر گاه فقط يک نسبت از نسبتهائي که در آفرينش زمين بدين گونه و با اين شرائط و ظروف مورد نظر بوده است خلل بپذيرد و به هم بخورد، يا يک نسبت از نسبتهائي که در پيدايش حيات بر زمين و ادام? آن در زمين مورد نظر بوده است خلل بپذيرد و به هم بخورد، خلل چه در اين و در آن ، زمين جايگاه آرامش و آسايش و گهوار? زيستن نمي گردد و نمي ماند، و اين حقيقتي را که قرآن بدان اين اشار? مختصر را دارد تا هر انساني برابر مرتب? شناخت و اگاهي و درج? علم و دانش خود آن را درک و فهم کند، باقي و برجاي نمي گذارد...
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کوه ها را ميخها کردن... انسان مي تواند اين را از ناحي? شکلي با چشم غيرمسلّح هم ببيند. کوه ها شبيه ترين چيز به ميخهائي هستند که خيمه را با آنها برپا و نگاه مي دارند و مي بندند. امّا حقيقت کوه ها را بايد از قرآن دريافت داريم ، و از قرآن بفهميم که کوه ها زمين را ثابت نگاه مي دارند و توازن و هماهنگي آنها را مصون و محفوظ مي کنند... چه بسا اين حفظ توازن و هماهنگي بدان خاطر باشد که کوه ها تعادل موجود در ميان نسبتهاي ژرفاهاي درياها و نسبتهاي ارتفاعات کوه ها را برقرار و ماندگار مي دارند... يا بدان خاطر باشد که کوه ها ميان چينها و فرورفتگيهاي داخلي زمين ، و ميان چينها و فرورفتگيهاي بيروني زمين تعادل برقرار مي سازند ... يا اين که بدان خاطر باشد که کوه ها زمين را در نقاط معيّني سنگين مي کنند. اين است که بر اثر زلزله و آتشفشانيها و لرزشها و تکانهاي داخلي ، زمين به جولان و نوسان در نمي افتد... و چه بسا به علّت چيزهاي ديگري کوه ها ميخها ناميده شده اند که هنوز کشف نشده اند و معلوم نگرديدهاند... روشن است قانونها و حقيقتهائي در ميان بوده است که قرآن بدانها اشاره کرده است ، ولي مجهول مانده اند و کشف نشده اند، و انسانها گوشه هائي از آنها را در مدّت صدها سال شناخته اند و پرده از بخشي از آنها برداشته اند!
پسود? دوم دربار? ذات انسانها ، و دربار? نواحي و حقائق گوناگوني است:
(وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا) (8)
و شما را به صورت جفتهاي ( نر وماده ) آفريده ايم.
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اين حقيقت هم پديدار است و هر انساني ساده و آسان آن را درک و فهم مي کند... خداوند انسان را به صورت نر و ماده آفريده است، و ادام? حيات اين جنس را بر مختلف بودن اين دو جفت و تماس زناشوئي آنان استوار و ماندگار فرموده است. هر انساني اين پديده را درک و فهم مي کند ، و بدون نياز به دانش فراوان مي داند که در فراسوي اين پديده چه آسايش و خوشي و لذّت و بهره و تجديد حياتي است . بدين خاطر قرآن انسان را با اين پديده مخاطب قرار داده است در هر محيطي که باشد ، چون انسان آن را درک و فهم مي کند وقتي که بدان توجّه کند و در باره اش بينديشد ، و مي فهمد چه قصد و هماهنگي و تدبير و تقديري در آن نهفته است.
در فراسوي اين احساس گنگ و برداشت مبهم دربار? قيمت اين حقيقت و ژرفاي آن ، انديشه ها و کنشهاي ديگري نيز متبادر به ذهن مي گردد و پيدا و هويدا مي آيد ، وقتي که انسان در علم و دانش پيشرفت بيشتري پيدا مي کند و به پلّه هاي فهم و شعور بهتري پاي مي گذارد... انسان دربار? قدرتي مي انديشد که جهان را اداره مي کند و از نطفه اي ماده مي آفريند ، بدون اين که در اين نطفه يا در آن نطفه جداگانگي ظاهري به نظر آيد . اين نطفه را به راه خود مي اندازد تا نر بشود ... هيچ کسي جز خدا نمي داند چگونه چنين چيزي صورت مي پذيرد. آن که از اين کار باخبر است اراد? قدرت آفريننده و تدبير و تقدير نهان او است و بس . او است که نطفه را مي آفريند ، و نطفه را دقيق و ظريف رهنمود و رهنمون مي گرداند ، و ويژگيهائي را که لازم مي داند در اين نطفه يا در آن نطفه به وديعت مي گذارد ، تا از آنها جفتهاي نر و ماده پديد آيد ، و در ساي? آن دو ، زندگي رشد و نموّ پيدا کند و پيش برود و ترقّي کند !
(وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8)وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9)وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَ جَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا) (11)
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و خوابتان را ماي? آرامش و آسايشتان گردانده ايم. و شب را جامه و پوشش نموده ايم ( تا درخلوت شب ، دور از ديدگان مردمان آرامش ببينند و آسايش بيابيد ، و به تجديد قوا بپردازيد ) . و روز را وقت تلاش و کوشش زندگي کرده ايم ( تا پس از تجديد قوا در شب ، در روز به کار و کسب بپردازيد).
از جمل? تدبير و تقدير يزدان در بار? انسان اين است که خواب را وسيل? آسايش و آرامش کرده است . خواب ايشان را در مي ربايد و درک و فهم و تلاش و کوشش را از آنان مي گيرد ، و ايشان را به حالتي مي اندازد که نه مرگ است و نه زندگي . آسايش بدنهايشان و آرامش اعصابشان را تضمين مي کند، و آسايش و آرامش را جايگزين تلاش و کوششي مي سازد که بدنها و اعصاب در حالت بيداري مبذول داشته اند، و در گستر? زندگي به کار پرداخته اند، و به امور زندگي سرگرم بوده اند ... هم? اينها به شيو? شگفتي صورت مي پذيرد که انسان اصل آن را درک و فهم نمي کند، و هيچ اراده اي در آن ندارد، و ممکن نيست که بداند اين امر چگونه در وجودش انجام مي گيرد. انسان در حال بيداري نمي داند در حال خواب چه حالتي پيدا مي کند. در حالت خواب هم نمي داند چه حالتي دارد و توان ملاحظ? خود را ندارد ! حالت خواب رازي از رازهاي ترکيب بند اين موجود زنده است . بدين راز کسي جز آن خدائي پي نمي برد که اين موجود زنده را آفريده است و اين راز را در پيکر او سرشته است و به وديعت نهاده است ، و زندگي او را بدان منوط و مربوط فرموده است . هيچ زنده اي نيست که بتواند بدون خواب جز مدّت کوتاه و محدودي زنده بماند. هرگاه با اسباب و وسائلي خارج از بدن انسان او را وادار به بيدار ماندن کنند و نگذارند به خواب برود قطعاً او مي ميرد.
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در خواب رازهائي غير از نياز بدن و اعصاب است ... خواب آتش بس روح در پيکار سخت زندگي است . آتش بسي است که به انسان دست مي دهد تا سلاح و سپر خود را دور بيندازد - چه بخواهد و چه نخواهد - و تسليم مدّت زماني از صلح و صفاي ايمن شود، صلح و صفائي کـه انسان بدان گـونه بدان نياز دارد که به خوردني و نوشيدني نياز دارد. خوابي که دست مي دهد در برخي از حالات به معجزات مي ماند. آن گاه که پلکها سنگين مي شوند، و چرتها به پلکها مي افتند، و روح سنگين مي شود، و اعصاب خسته و درمانده مي گردد، و نفس پريشان ، و دل هراسان مي شود. انگار اين چرت زدن - گاهي بيش از لحظاتي هم دست نمي دهد - انقلاب تامّ و دگرگوني کاملي در هستي اين فرد است ، و نه تنها تجديد کامل قوا، بلکه تجديد خود آن فرد است . وقتي که بيدار مي شود انگار شخص ديگري و موجود نويني است ... اين معجزه به شکل واضحي براي مسلمانان خسته و درماند? جنگ بدر و جنگ احد روي داد، و با چرت زدني بديشان بزرگواري و لطف فرمود. آنجا که مي فرمايد:
(إذ يُغشّيکُمُ النُّعاسَ أمَنَهً منهُ).
( اي مؤمنان ! به ياد آوريد) زماني را که ( از دشمنان و کم آبي به هراس افتاديد و خداوند) خواب سبکي بر شما افکند تا ماي? آرامش و امنيت ( روح و جسم شما) از ناحي? خدا گردد. (انفال / 11 )
( ثُمّ أنزلَ عَلَيکُم من بَعد الغَمّ أمَنَهً نُعاساً يَغشي طائفهً منکُم ).
سپس به دنبال اين غم و اندوه ، آرامشي به گون? خواب سبکي بر شما چيره کرد که گروهي از ( مؤمنان راستين ) شما را فراگرفت. (آل عمران / 154 )
همچون حالتي براي بسياري در اوضاع مشابهي روي داده است!
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اين « سبات » ، يعني گسيختن از درک و فهم و بريدن از تلاش و کوشش در پرتو خواب ، ضرورتي از ضرورتهاي هستي انسان زنده است ، و رازي از رازهاي قدرت آفريننده ، و نعمتي از نعمتهاي خدا است و کسي جز او نمي تواند آن را عطاء کند. رهنمود بدان بدين شکل و شيو? قرآني دل را با ويژگيهايش آشنا مي سازد، و دستي را بدو مي شناساند که اين ويژگيها را در وجودش به وديعت نهاده است ، و با پسوده اي دل را مي پسايد که تأمّل و تدبّر و تأثّر را در آن برانگيخته مي نمايد.
از جمل? تدبير و تقدير خدا يکي نيز اين است که حرکت جهان را موافق و همآوا با حرکت زندگان کرده است . همان گونه که در انسان راز خواب و آرميدن بعد از کار و تلاش را به وديعت نهاده است ، در جهان نيز پديد? شب را به وديعت گذاشته است ، تا شب جامه و لباسي براي جهان باشد و آن را بپوشاند و آرميدن و گوشه گيري کردن در آن صورت بگيرد. همچنين پديد? روز را در جهان به وديعت نهاده است تا زمان زندگي و خيزش و کوشش و جهش باشد و حرکت و فعّاليّت در آن صورت بگيرد ... بدين وسيله آفريدگان خدا ميانشان توافق و همنوائي ايجاد گرديده است ، و اين جهان محيط مناسبي براي زندگان شده است . محيطي که پاسخگوي ويژگيهائي است که در پيکر? زندگان سرشته گرديده و به وديعت نهاده شده است . زندگان با ترکيب بند پيکره اي مجهّز هستند که در حرکت و نياز منديهايش همآوا و همنوا با ويژگيها و همنوائيهائي است که در جهان به وديعت نهاده شده اند. هم اين و هم آن ، يعني هم انسان و هم جهان ، ساختار دست قدرت نوآفرين و اداره کننده و گردانند? هستي هستند، و کاملاً هماهنگ با يکديگرند!
پسود? سوم در بار? آفرينش آسمان است ، آسماني که با ز مين و زندگان هماهنگ و همنوا است :
(
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وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12)وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13)وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14)لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15)وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا) (16)
و بالاي سر شما هفت آسمان استوار را ساخته ايم ( و بر فراز فرش زمين ، خرگاه آسمان را برافراشته کرده ايم ) . و چراغ درخشان و فروزاني را آفريده ايم ( تا در بزمگاه جهان محيط را برايتان روشن و گرم دارد) . و از ابرهاي افشارنده ، آب فراوان ريزنده فرو فرستاده ايم ، تا با آن دانه ها و گياه ها و باغهاي درهم و انبوه را برويانيم .
هفت چيز استواري که يزدان آنها را بالاي سر ساکنان زمين ساخته است آسمانهاي هفتگانه است که در جاي ديگري تحت عنوان راه هاي هفتگانه از آنها سخن رفته است ... مقصود از اين هفت آسمان به طور دقيق و مشخّص کار يزدان جهان و در حيط? دانش ايزد سبحان است و بس ... چه بسا مراد هفت مجموع? کهکشانها باشد، کهکشانهائي که مجموعه هائي از ستارگان هستند که در مجموعه اي از صدها ميليون ستاره تشکيل شده است . و چه بسا هفت آسمان هفت کهکشاني باشد که با زمين ما يا با مجموع? منظوم? شمسي ما مرتبط هستند ...[1]
اين آيه اشاره مي کند بدين هفت چيز محکم و داراي ترکيب بند استواري که ساختار قوي دارد، و با نيروئي به همديگر بسته شده است و مرتبط گرديده است که آن را از فروپاشي و تک روي و جداگانگي باز مي دارد. اين چيزي است که آن را مي بينيم و مي دانيم و در سرشت کرات و افلاک سراغ داريم ، و بدان آسمان مي گوئيم و هر کسي هم آن را درک و فهم مي کند... همچنين اين آيه اشاره دارد به ساختار اين هفت چيز محکم و استواري که با جهان زمين و انسان داراي هماهنگي و همآوائي است . بدين جهت اين امر در وقت سخن از تدبير و تقدير خدا در بار? زندگي زمين و انسان ذکر مي شود. بر اين کار ما بعد آن دلالت دارد:
(
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وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا) (13)
و چراغ درخشان و فروزاني را آفريده ايم ( تا در بزمگاه جهان محيط را برايتان روشن و گرم دارد).
اين چراغ درخشان و فروزان ، خورشيد منوّر و رخشان است که گرما و حرارت توليد مي کند، گرما و حرارتي که زمين و زنده هاي موجود در آن در پرتو آن زندگي مي نمايند. همچنين در پرتو آن آبهاي اقيانوسهاي بزرگ و فراخ زمين بخار مي گردند، و به طبقات فضاي بالا مي روند و به ابرها تبديل مي گردند. ابرها همان « معصرات « [2]هستند:
(وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا) (14)
و از ابرهاي افشارنده ، آب فراوان ريزنده فرو فرستاده ايم .
ابرها وقتي که خود را مي فشارند، آب موجود در آنها فرو مي ريزد و روي زمين مي افتد. چه کسي انها را مي فشارد؟ چه بسا بادها آنها را بفشارند. ممکن هم هست که تخلي? الکتريکي در طبقات فضا چنين کند. در پشت اين و آن ، دست قدرتي است که اين انگيزه ها را در هستي به وديعت مي نهد! در چراغ افروزش و گرما و نور است ... اينها هم به وفور در خورشيد است . لذا انخاب واژ? « سراج » به معني چراغ ، با دقّت کامل صورت گرفته است و گزينش بجائي است .. .
از اين چراغ درخشان و از پرتوهائي که مي افکند و در آنها نور و حرارت است ، و از اين ابرهاي فشارنده ، و آب ريزنده اي که از آنها مي چکد، بارها و بارها آب فرو مي بارد هر زمان که تخلي? الکتريکي صورت بگيرد. اين هم « ثجّاج » ، يعني بسيار ريزنده و بارنده ، و پياپي ريزان است . در ساي? اين آب و اين پرتو افکني ، دانه ها و گياه هائي پديد مي آيند و مي رويند که خورده مي شوند، و باغهاي انبوه و پردرخت و گشن، با شاخه هاي سردرهم کشيده پديدار مي آيند و زمين را مي آرايند.
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اين هماهنگي موجود در طرح و نقش? جهان ، پديد نمي آيد مگر اين که دستي در فراسوي آن باشد و بدان همنوائي و هماوائي ببخشد، و حکمتي باشد که هر چيزي از آن را به انداز? لازم بيافريند، و اراده اي باشد که ان را اداره کند و بگرداند. هر انساني که ذهن و شعور خود را متوجّه اين هماهنگي و نظم و نظام و سر و سامان جهان بگرداند اين را با دل و احساس خود درک و فهم مي کند. هر گاه انسان در علم و معرفت پيشرفت کند، افقها و کرانه ها و درجه ها و پلّه هائي از اين هماهنگي برايش روشن مي شود و پديدار مي گردد که خردها را حيران و مغزها را ويلان مي گرداند، و سخني را پوچ و ابلهانه نشان مي دهد که مي گويد هم? اينها تصادفي پديدار گرديده است ! اصلاً همچون سخني شايست? بررسي نيست و ارزش مجادله را ندارد.
از ديگر سو گريز از روياروي شدن با قصد و تدبير موجود در اين جهان را رنج و خستگي مي شمارد، گريزي که سزاوار احترام نيست .
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اين جهان آفريدگاري دارد. در پشت سر اين جهان تدبير و تقدير و همآوائي وجود دارد. پياپي آمدن اين حقائق و صحنه ها در اين نصّ قرآني بدين شکل : زمين را گهواره ، کوه ها را ميخ ، آفرينش انسان به صورت نر و ماده ، خواب مردمان را ماي? آرامش و آسايش کردن - آرامش و آسايشي که بس از جنبش و هوشياري و تلاش و فعاليت سردادن - شب را جامه و لباس پوشاندن و گوشه گيري کردن ، روز را زمان زيستن آگاهانه و فعّاليّت و تلاش در پي معاش نمودن ، ساختار هفت آسمان استوار و محکم ، چراغ درخشان خورشيد را برافروختن ، پائين آوردن آب ريزان و فراوان از ابرهائي که خود را مي افشرند براي روياندن دانه ها و گياه ها و باغها ... پياپي آمدن هم? اين حقائق و صحنه ها بدين شيوه و گونه ، اشاره دارد به هماهنگي دقيق ، و اشاره دارد به تدبير و تقدير، و مي رساند که آفريدگار کاربجا و قدرتمندي وجود دارد. دل را با پسوده هاي بيدار کننده و الهامگرانه اي مي پسايد که هان در پشت سر اين زندگي قصد و هدفي قرار دارد ... در اينجا روند سخن به خبر عظيمي مي رسد که مردمان در باره اش اختلاف دارند!
*
هم? اينها براي کار کردن و از دنيا بهره مند شدن است در فراسوي هم? اينها هم حساب و کتاب و سزا و جزا است . روز داوري و جدائي حقّ از باطل . همان موعدي است که تاريخ آن براي داوري و جدائي حقّ از باطل معيّن و مشخّص گرديده است :
(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا (17)يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (18)وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19)وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) (20)
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روز داو ري ( خداوند جهان در بين مردمان ) و جدائي ( حقّ از باطل ، و حقائق از اوهام ، و مؤمنان از کافران ) وقت مقرّر ( رستاخيز همگان ) است . همان روزي که در صور دميده مي شود و شما گروه گروه و دسته دسته ( به سوي ميدان محشر) مي آئيد. و آسمان باز و گشوده مي گردد و به درها و دروازه ها تبديل مي شود. و کوه ها به حرکت انداخته مي شوند ( و روان مي گردند و در فضا به شکل غباري درمي آيند) و يک سراب بزرگي را تشکيل مي دهند.
انسانها بيهوده آفريده نشده اند، و بيهوده به خود رها نمي گردند. خدائي که زندگي ، مردمان را بدان شکل که بند گذشته در روند سخن بدان اشاره دارد مقدّر و مقرّر و سنجيده ترتيب داده است ، و زندگاني ايشان را با جهاني که در آن بسر مي برند همآوا و همنوا کرده است ، ممکن نيست ايشان را به خود رها فرمايد و بيهوده و بيفائده زندگي نمايند و بميرند و به خود رها شوند و با ايشان حساب و کتابي نرود و نشود. در زمين اصلاح و خوبي بکنند، و يا تباهي و بدي بکنند، و سپس بميرند و بروند و در ميان خاک هدر شوند و گم و گور گردند. در زندگي راهياب شوند يا گمراه گردند، و سپس يک سر نوشت و فرجام داشته يابند. در زمين دادگري بکنند يا ستمگـري بکنند، و سپس هر دو تاي دادگري و ستمگري از ميان برود و بي خبر بشود!
رو زي در ميان است که در آن داوري مي گردد و ميان حقّ و باطل جدائي انداخته مي شود و ميان هم? چيزهائي که بوده است و شده است فرق گذاشته مي شود. ا ين روز همان روزي است که از سوي خدا زمان سر رسيد آن تعيين و معلوم و مشخّص گرديده است :
(إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا) (17)
روز داوري ( خداوند جهان در بين مردمان ) و جدائي ( حقّ از باطل ، و حقائق از اوهام ، و مؤمنان از کافران ) وقت مقرّر ( رستاخيز همگان ) است .
«
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صور» : بوق. شيپور ... ما از صور جز نام آن را بدانيم. چيزي جز اين از آن نمي دانيم که در آن دميده خواهد شد. ما را نسزد که خود را به کيفيّت و چگونگي آن سرگرم داريم . چرا که کيفيّت و چگونگي آن بر ايمان ما نمي افزايد، و در بار? رخداد رستاخيز به ما کمک نمي نمايد. يزدان سبحان تاب و توان ما را محفوظ و مصون داشته است از اين که صرف پژوهش و پيگيري اين غيب نهان گردد، و در دنبال کردن همچون چيزي هدر رود. بدان اندازه به ما تاب و توان عطاء فرموده است که به ما سود برساند، و بر آن نيفزائيم و از مرز آن جلوتر نرويم . تنها ما مي توانيم تصوّر کنيم دميدني و فوت کردني در ميان است . با اين دميدن و فوت کردن ، مردمان زنده مي شوند و گروه گروه و دسته دسته جمع مي گردند و روان? ميدان محشر مي شوند ... اين صحنه را به تصوّر درمي آوريم ، صحنه اي که آفريدگاني که بدنهايشان نسلهاي پياپي در دل خاک گم و پنهان گرديده است ، و روي زمين براي نسلهاي بعدي خالي شده است تا سطح محدود زمين برايشان تنگ نگردد، صحن? اين آفريدگان را پيش چشم مي داريم که همگان زنده مي شوند، و گروه گروه و دسته دسته جمع مي گردند. از درّه ها و راه ها پس از زنده شدن رهسپار همايشگاه قيامت مي شوند. به تصوّر درمي آوريم گورهاي پراکنده و اين آفريده هائي که در آنها سکونت گزيده اند، و به تصوّر درمي آوريم گروه ها و دسته هائي که نخستين آنان واپسين ايشان را نمي شناسد، و به تصوّر درمي آوريم اين هول و هراسي که اين گروه ها و دسته هائي که گرد هم مي آيند آن را ايجاد مي کنند، گروه ها و دسته هائي که هرگز در يک زمان و در يک ساعت جز امروز گرد هم نيامده اند و در کنار يکديگر جاي نگرفته اند ... در کجا ؟ نمي دانيم ... امّا در اين جهاني که با آن آشنائيم رخدادهاي بزرگ و هراسهاي سترگ دست مي دهد:
(
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وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا (19)وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا) (20)
و آسمان باز و گشوده مي گردد و به درها و دروازه ها تبديل مي شود. و کوه ها به حرکت انداخته مي شوند ( و روان مي گردند و در فضا به شکل غباري درمي آيند) و يک سراب بزرگي را تشکيل مي دهند.
آسمان بناي محکم و استوار آن باز و گشوده مي شود و به درها و دروازه ها تبديل مي گردد ... تکّه تکّه مي شود ... از هم مي شکافد و پاره پاره مي گردد ... همان گونه که در جاهاي ديگر و در سوره هاي ديگر آمده است . به وضع و حالي درمي آيد که ما با آن آشنا نبوده و نيستيم . کوه هاي محکم و ميخ زمين به حرکت درآورده مي شوند و به شکل سراب درمي آيند. کوه ها درهم کوبيده مي شوند و پخش و پراکنده مي گردند و به شکل گرد و غبار درمي آيند و در فضا پخش مي شوند. هوا آنها را به حرکت درمي آورد، همان گونه کـه در جاهاي ديگري و در سوره هاي ديگري آمده است . بدين خاطر وجود ندارند بدان سان که سراب وجود حقيقي ندارد و آب نما است و بس ! يا اين که اشعّه در آنها منعکس مي شود و گرد و خاکي بيش نيستند و به شکل سراب به نظر مي رسند!
اين هول و هراسي است که در دگرگوني جهان ديدني پديدار مي آيد، بسان آن هول و هراسي که پس از دميدن در صور در محشر پديدار مي گردد. اين روز داوري ، و جدائي حقّ از باطل، و حقائق از اوهام ، و مؤمنان از کافران است که برابر حکمت و تدبيري معيّن و مشخّص گرديده بود ...
*
آن گاه روند سخن گامي را به دنبال دميدن در صور و همايش همگان برمي دارد و جلوتر مي گذارد، و سرنوشت سرکشان و سرنوشت پرهيزگاران را به تصوير مي کشد. نخست از سرکشاني مي آغازد که حقائق را تکذيب مي کردند و در بار? خبر بزرگ رستاخيز سؤال مي نمودند:
(
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إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا (21)لِلطَّاغِينَ مَآبًا (22)لابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا (23)لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا (24)إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا (25)جَزَاءً وِفَاقًا (26) إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا (27)وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا (28)وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا (29)فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلا عَذَابًا) (30)
دوزخ کمينگاه بزرگي است ( و در انتظار نخجيرهاي گريزان از فرمان يزدان ، و ورودشان به کام خود است ) . مرجع و مأواي سرکشان است . روزگاران متوالي بيکران ، در آن مي مانند. در آنجا نه ( هواي ) خنکي مي چشند، و نه نوشيدني گوارائي مي نوشند. وليکن آب جوشان و سوزان ، و زردابه و خوناب? ( زخم دوزخيان ) را مي نوشند. ( اين ) کيفري است مناسب و موافق ( با اعمال آنان . ايشان در دنيا از فرمان خدا سرکشي کردند، دلهاي ستم ديدگان را سوزاندند، جانشان را به آتش کشيدند، و با ظلم و زر و زور خود بر کسي رحم ننمودند، هم اينک سزاوار است که در دوزخ کيفرشان چنان و نوشابه هايشان چنين باشد) . اين بدان خاطر است که ايشان توقّع بازپرسي و حسابرسي نداشتند ( و معتقد به رستاخيز و دادگاهي آخرت و سزا و جزاي نيکان و بدان نبودند) . آنان ، آيه هاي ما را به کلّي تکذيب مي کردند، و کاملاً دروغ مي انگاشتند. ما هم? چيزها را کاملاً شمارش نموده ايم و با دقّت ثبت و ضبط کرده ايم . پس بچشيد! ما هرگز چيزي جز عذاب و درد و رنج ، برايتان نمي افزائيم .
(1/43)



دوزخ آفريده شده است و پديد آورده شده است و در کمين سرکشان است . ايشان را مي پايد و چشم به راه آنان است ، و سرانجام سرکشان بدان مي رسند و مي افتند و آن را آماده براي خود مي بينند، و پذ يراي ايشان مي گردد و به استقبالشان مي رود. انگار سرکشان در کوچ و سفري در روي زمين بوده اند. سپس از آن به منزل و مأواي اصلي خود برگشته اند! آنان بدين بازگشتگاه وارد مي شوند تا سالهاي سال و مدّتهاي نامحدودي در آنجا بمانند و پياپي و بي نهايت در آن بسر برند!
(لا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلا شَرَابًا) (24)
در آنجا نه ( هواي ) خنکي مي چشند، و نه نوشيدني گوارائي مي نوشند.
آن گاه استثنائي به ميان مي آيد ... استثنائي که تلخ تر و بالاتر است :
(إِلا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا) (25)
و ليکن آب جوشان و سوزان ، و زردابه و خوناب? ( زخم دوزخيان ) را مي نوشند.
مگر آب داغ و گرمي که حلقها را و شکمها را بريان مي کند. اين چيز خنک ! و مگر زردابه و خونابه اي که از بدنهاي سوختگان مي تراود و روان مي شود. اين هم نوشيدني !
(جَزَاءً وِفَاقًا) (26)
( اين ) کيفري است مناسب و موافق ( با اعمال آنان . ايشان در دنيا از فرمان خدا سرکشي کردند، دلهاي ستمديدگان را سوزاندند، جانشان را به آتش کشيدند، و با ظلم و زر و زور خود بر کسي رحم ننمودند، هم اينک سزاوار است کـه در دوزخ کيفرشان چنان و نوشابه هايشان چنين با شد) .
کيفر ي است موافق با چيزي که در گذشته کرده اند و پيشاپيش فرستاده اند . . .
(إِنَّهُمْ كَانُوا لا يَرْجُونَ حِسَابًا) (27)
اين بدان خاطر است که ايشان توقّع بازپرسي و حسابرسي نداشتند ( و معتقد به رستاخيز و دادگاهي آخرت و سزا و جزاي نيکان و بدان نبودند) .
انتطار نداشتند بازگشتي صو رت بپذيرد و مرجع و مأوائي در دوزخ ببينند . . .
(وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا) (28)
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آنان ، آياهاي ما را به کلّي تکذيب مي کردند، و کاملاً دروغ مي انگاشتند.
طنين واژگاني از شدّت و حدّت برخوردار است . اين شدّ ت و حدّت هم به شدّت و حدّت تکذيب کردنشان ، و شدّ ت و حدّت پافشاري و اصرارشان بر دروغ ناميدنشان اشاره دارد.
در همان زمان يزدان سبحان هر چيزي را به حساب ايشان گرفته است و سرشماري دقيقي از آن داشته
است ، و حرفي از دست او به در نرفته است :
(وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا) (29)
ما هم? چيزها را کاملاً شمارش نموده ايم و با دقّت ثبت و ضبط کرده ايم .
در اينجا توبيخي درمي رسد و سرزنشي درمي گيرد که هر گونه اميدي را که به تغيير اوضاع و تخفيف عذاب داشته باشند، نقش بر آب مي کند:
(فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلا عَذَابًا) (30)
پس بچشيد! ما هرگز چيزي جز عذاب و درد و رنج ، برايتان نمي افزائيم .
آن گاه صحن? مقابل نشان داده مي شود: صحن? پرهيزگاران در ميان نعمتهاي بهشت که بعد از صحن? سرکشان در ميان آب داغ و جوشان ، مطرح مي شود:
(إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا (31)حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا (32)وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا (33)وَكَأْسًا دِهَاقًا (34)لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا (35)جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا) (36)
مسلّماً پرهيزگاران ، رستگاري ( از دوزخ ) و دستيابي ( به بهشت ) بهر? ايشان مي گردد. باغهاي سرسبز، و انواع رزها ( بهر? ايشان مي گردد) . و دختران نوجوان نارپستان همسنّ و سال . و جام پر از شراب . بهشتيان در آنجا نه سخن پوچ و بيهوده اي مي شنوند، و نه دروغگوئي و دروغگو ناميدني . . . اين پاداش پروردگار تو است و عطيّ? بسنده اي ( براي برآورد خواستها و آرزوهاي بهشتيان است ) .
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وقتي که دوزخ در کمين سرکشان و محلّ بازگشت ايشان است ، و سرکشان نمي توانند از دوزخ بگريزند و از آن درگذرند، پرهيزگاران نيز به رستگاري مي رسند و نجات پيدا مي کنند، رستگاري و نجاتي که جلوه گر مي آيد در:
(حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا) (32)
باغهاي سرسبز، و انواع رزها ( بهر? ايشان مي گردد) . رزها و انگورها به گون? خاصّ ذکر مي شود و مشخّص و معيّن مي گردد، چون مخاطبان آن را مي شناختند . . .
(و کواعب). و د ختران نوجوان نارپستان . . .
دختراني که پستانهايشان برآمده و گرد گرديده است .
(أَتْرَابًا). همسالان . همسن و سالان . . .
دختراني که به سن و سال و زيبائي و جمال تام و تمام رسيده اند.
(وَكَأْسًا دِهَاقًا) (34) و جام پر از شراب . . .
لبريز از شراب .
اينها نعمتهائي است که ظاهر آنها محسوس و مادي است . ذکر اين نعمتها در قالب محسوس و مادي ، براي نزديک کردن آنها به ذهن انسان و انديش? بشري است . امّا حقيقت مز? آن و بهره مندي از آن براي اهل زمين قابل درک و فهم نيست ، وقتي که آنان با درک و فهم و تفکّر و انديش? زمين مقيّد و در بند هستند . . . در کنار آن ، حالتي است که دل آن را مي چشد، و عقل آن را فهم مي کند:
(لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلا كِذَّابًا) (35)
بهشتيان در آنجا نه سخن پوچ و بيهوده اي مي شنوند، و نه دروغگوئي و دروغگو ناميدني .
زندگي بهشت، از سخنان پوچ و بيهوده و از دروغگو و دروغي ناميدن محفو ظ است . دروغي ناميدن وقتي است که مجادله و ستيز باشد. در آنجا حقيقت روشن و آشکار است و جاي مجادله و ستيزي نيست . سخنان پوچ گفتن هم جاي ندارد، چرا که در سخنان پوچ خير و خوبي نيست . . . سخنان پوچ نبودن، و تکذيب کردن وجود نداشتن ، خودش حالتي از والائي و لذّت است و سزاوار سراي جاودانه است . . .
(جَزَاءً مِنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا) (36)
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اين پاداش پروردگار تو است و عطيّ? بسنده اي ( براي برآورد خواستها و آرزوهاي بهشتيان است ) .
در اينجا پديد? زيبائي و جمال را در تعبير و موسيقي موجود در تقسيم « جزاء « و « عطاء » مشاهده مي کنيم ... زيبائي و جمالي که تقريباً در هم? نواها و آواهاي فاصله ها مشاهد ه مي نمائيم . . . اين پديده ، پد يد? آشکاري تقريباً در سراسر اين جزء است .
*
براي تکميل صحنه هاي روزي که هم? اينها در آن صورت مي پذيرد، و روزي که پرسندگان در بار? آن از همديگر مي پرسند، و راجع بدان اختلاف پيدا مي کنند، صحن? پاياني اين سوره درمي رسد . . . در حضور يزدان مهربان جبرئيل عليه السّلام و فرشتگان در يک صف خاشعانه مي ايستند و در اين جايگاه هراسناک و باعظمت سخن نمي گويند و دم نمي زنند، مگر کسي که يزدان مهربان بدو اجازه بفرمايد:
(رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا (37)يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلائِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إِلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا) (38)
پروردگار مهربان آسمانها و زمين و هم? چيزهائي که در ميان آنها قرار دارد. هيچ کسي توان گفتن و ياراي آغاز سخن با او را ندارد. در آن روزي که جبرئيل و فرشتگان به صف مي ايستند، و هيچ کدام زبان به سخن نمي گشايند، مگر کسي که خداوند مهربان بدو اجازه دهد و او نيز سخن راست و درست بگويد.
اين پادافره و پاداشي است که در بند پيشين آن را جداگانه بيان فرموده است : پادافره سرکشان ، و پاداش پرهيزگاران . . . اين پادافره و پاداش از جانب خداوندگار تو است :
(من رَبّکَ ) . ازسوي پرورد گارت .
(رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنِ).
پروردگار مهربان آسمانها و زمين و هم? چيزهائي که در ميان آنها قرار دارد.
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اين مناسبتي است که براي اين پسوده و اين حقيقت بزرگ آماده شده است . حقيقت پروردگار يگانه اي که خداوندگار انسانها، و خداوندگار آسمانها و زمين ، و خداوندگار دنيا و آخرت است . پروردگاري که سزاي سرکشي و پاداش پرهيزگاري را مي دهد، و دنيا و آخرت بدو منتهي مي گردد. گذشته از اين ، او « رحمان « و مهربان است . . . از جمل? رحمت و مهرباني او پاداش و پادافره اي است که بدينان و بدانان مي دهد. حتّي عذاب رساندن به سرکشان از رحمت و مهرباني خداوند رحمان و مهربان سرچشمه مي گيرد. از جمل? رحمت و مهرباني ، شرّ و بدي به سزاي خود برسد، و فرجام شرّ و بدي با فرجام خير و خوبي يکسان نشود. با وجود رحمت و مهرباني و جلالت و عظمت ايزد سبحان :
(لا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا) (37)
هيچ کسي توان گفتن و ياراي آغاز سخن با او را ندارد. در آن روز هراس انگيز و ترسناک ، آن روز که جبرئيل طعليه السّلام و فرشتگان ديگر، در يک صف مي ايستند:
(صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ ).
به صف مي ايستند و هيچ کدام زبان به سخن نمي گشايند.
مگر کسي که خداوند مهربان بدو اجازه دهد، وقتي که سخن ، بجا و درست باشد. خداوند مهربان به گفتن سخني اجازه نمي فرمايد مگر اين که بداند آن سخن خوب و درست است .
*
موقعيّت کساني که مقرّبان خداوند مهربانند، و از گناه و نافر ماني پاک و به دورند، اين گونه است : خاموش و ساکت مي ايستند، و جز با اجازه و از روي حساب و کتاب سخن نمي گويند، و شکوه و عظمت و ترس و هراس و وقار، فضاي جايگاه را مي پوشاند. در ساي? اين صحنه فريادي از فريادهاي تهديد کردن و بيم دادن بلند مي شود، و خفتگان خواب غفلت و فرو روندگان در مستي و منگي را تکان مي دهد و به لرزه مي اندازد:
(
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ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا (39)إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) (40)
آن روز واقعيّت دارد ( و حتمي و قطعي است ، نه پندار و خيال و داستان و افسانه ) . پس هر کس که بخواهد مي تواند به سوي پروردگارش برگردد و ( راه رضاي خدا و خوشبختي را در پيش گيرد) . ما شما را از عذاب نزديکي بيم مي دهيم ( که رخ مي دهد در) آن روزي که انسان هم? کارهائي را که کرده است مي بيند، و انسان کافر فرياد برمي آورد: کاش من خاک مي بودم !.
اين تکان سخت کساني است که با شکّ و ترديد مي پرسيدند و پرسش سر مي دادند:
(ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ).
آن روز واقعيّت دارد ( و حتمي و قطعي است ).
ديگر جاي پرسش و اختلاف نيست . . . فرصت و مهلت هم هنوز باقي و در دسترس است !
(فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا) (39)
پس هر کس که بخواهد مي تواند به سوي پروردگارش برگردد و ( راه رضاي خدا و خوشبختي را در پيش گيرد ) .
پيش از اين که دوزخ در کمين قرار گيرد و بازگشت بدو شود! اين تهديد کردن و بيم دادني است که از خواب غفلت مستي و منگي بيدار مي گرداند:
(إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا).
ما شما را از عذاب نزديکي بيم مي دهيم ( که رخ مي دهد) . اين عذاب ، دور نيست . دوزخ در انتظارتان است و در کمينتان نشسته است و منتظرتان است . بدان گونه که ديديد. چه دنيا کوچ اندکي است ، و مدّت زمان آن کوتاه است . سن و سال انسان هم هر چه زودتر سپري مي شود!
اين هم عذابي از هول و هراس است ، وقتي که يزدان کافران را رها مي کند، عدم و نيستي را بر وجود و هستي ترجيح دهند:
(يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا) (40)
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آن روزي که انسان هم? کارهائي را که کرده است مي بيند، و انسان کافر فرياد برمي آورد: کاش من خاک مي بودم .
انسان کافر اين را نمي گويد مگر وقتي که به تنگا رسيده است و غمزده و اندوهناک بر دست و پاي افتاده است !
اين هم تعبيري است که سايه هاي ترس و هراس و ندامت و پشيماني مي اندازد، تا بدانجا که انسان کافر آرزو مي کند نابود شود، و به عنصر غير قابل توجّه و ناچيزي تبديل گردد. اين نابودي و بي ارزشي را ساده تر و آسان تر از روياروي شدن با جايگاه هراس انگيز و سخت و شديد بازپرسي مي بيند . . . جايگاهي که مقابل پرسش پرسندگان و شکّ و ترديد شک و ترديدکنندگان در بار? آن خبر بزرگ و سترگ قرار دارد!
*

[1] « سبعاً » : هفت . اين عدد براي تکثير است ، و اشاره به کرات متعدّد آسمان و مجموعه هاي منظومه ها و کهکشانهاي فراوان جهان هستي است که داراي ساختار استوار و بزرگي هستند. و يا بر تجديد دلالت دارد، امّا آنچه ما از ستارگان مي بينيم همه متعلّق به آسمان اوّل است ، و ماوراي آن ، شش آسمان ديگر وجود داردکه از دسترس علم بشر بيرون و فراتر است ( نگا: صافّات / 6،فصّلت /12) . ( مترجم )
[2] « المعصرات » : جمع معصر، ابرهائي که زمان باريدن آنها فرارسيده باشد.گويا ابرها به هنگام تراکم ، سيستمي بر آنها حاکـم مي شود که خود را مي فشارند و در نتيجه باران از آنها مي بارد ( نگا: نمونه )... ( مترجم ) .
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سوره ي نازعا ت مکّي و 46 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(
وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1)وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2)وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3)فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4)فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا (5)يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6)تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7)قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8)أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9)يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10)أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11)قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12)فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13)فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ (14)هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15)إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى (16)اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17)فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18)وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19)فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى (20)فَكَذَّبَ وَعَصَى (21)ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22)فَحَشَرَ فَنَادَى (23)فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى (24)فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى (25)إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى (26)أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27)رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28)وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29)وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31)وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ (33)فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34)يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى (35)وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36)فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37)وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38)فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39)وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40)فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى (41)يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42)فِيمَ أَنْتَ مِنْ
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ذِكْرَاهَا (43)إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44)إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45)كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (46)

اين سوره نمونه اي از نمونه هاي اين جزء است ، در رابط? اين که به دل انسان حقيقت آخرت را اعلام کند. ترس و هراس و بزرگي و سترگي قيامت را بيان دارد. بگو يد کار قيامت جدّي است ، و در تقدير الهي براي پيدايش اين جهان انساني گنجانده شده است ، و در تدبير آسماني براي مراحل اين پيدايش و گام به گام آن بر روي زمين و در دل زمين مورد نظر بوده است . گذشته از اين در سراي آخرت هم که پايان اين پيدايش و فرجام آن است ، حساب آن رفته است و بدان توجّه شده است .
در راه اعلام حقيقت ترسناک و بزرگ و سترگ آخرت ، روند سخن آهنگهاي گوناگون و نواهاي جوراجوري را بر تارهاي دل مي نوازد، و دل را با پسوده هاي متنوّع پيرامون اين حقيقت بزرگ مي پسايد و لمس مي نمايد. اين آهنگها و نواها و پسوده ها و لمسها با حقيقت آخرت ارتباط کامل دارند. چه اين حقيقت است که براي آن آهنگها و نواها و پسوده ها و لمسها در حسّ و شعو ر جايگاه آماده مي سازد، و حسّ و شعو ر را براي پذيرش آگاهانه و هو شياران? آنها مهيّا مي کند . . .
روند سخن براي آن آهنگها و نواها و پسوده ها و لمسها جايگاه آماده مي سازد با سرآغازي که اصل آن پيچيده و ناپيدا است . با اين پيچيدگي و ناپيدائي خود مقداري حدس و گمان و هول و هراس و دغدغه و دلهره را برمي انگيزد، و آن را در يک آهنگ موسيقي لرزان شتابان سوق مي دهد. انگار به سبب آن نفسها از ترس و هراس مي برد، و از ناگهاني بودن و بهت زده کردن آن ، نفسها به پايان مي آيد:
(وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1)وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2)وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3)فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4)فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا)(5)
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سوگند به هم? چيزهائي که ( نيروئي بدانها داده شده است که بدان اشياء را از قرارگاه خود) کاملاً بر مي کَنند و بيرون مي کشند! و سوگند به هم? چيزهائي که ( نيروئي بدانها داده شده است که بدان اشياء را از قر ارگاه خود) چابکانه و استادانه بيرون مي کشند! و سوگند به هم? چيزهائي که ( سرعتي بدانها داده شده است که در پرتو آن ، وظائف خود را هر چه زودتر) به گون? ساده و آسان انجام مي دهند! و سوگند به هم? چيزهائي که ( در انجام وظائف محوله بر ديگران ) کاملاً سبقت مي گيرند! و سوگند به هم? چيزهائي که ( با ويژگيهائي که بدانها داده شده است ) به ادار? امور مي پردازند!.[1] ( نازعات /1- 5)
به دنبال اين سرآغاز پيچيد? ترسناک و وحشت انگيز، صحن? اوّل از صحنه هاي آن روز درمي رسد. سايه روشن اين صحنه همان سايه روشن سرآغاز، و قالب آن قالب همان سرآغاز است . انگار سرآغاز اين سوره ، چهارچوب و غلاف اين صحنه است :
(يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6)تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7)قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8)أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9)يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10)أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11)قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12)فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13)فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) (14)
(
(1/53)



رستاخيز و قيامت برپا گردد) در آن روزي که ( نفخ? اوّل ، در صور دميده مي شود و) زلزله اي درمي گيرد ( و دنيا خراب مي گردد و همگان مي ميرند) . سپس ( نفخ? دوم ، در صور دميده مي شود و زلزل? نخستين ) زلزل? ديگري به دنبال خواهد داشت ( که مردگان زنده مي گردند و رستاخيز و قيامت آغاز مي شود، و جهان ابدي آغاز مي گردد) . دلهائي در آن روز تپان و پريشان مي گردند، و چشمانشان فروافتاده و قروتپيده مي گردد. ( اينان در دنيا) مي گفتند: آيا ما دوباره ( زنده مي گرديم و ) به زندگي بازگردانده مي شويم ؟ ! آيا وقتي که استخوانهاي پوسيده و فرسوده اي خواهيم شد ( به ز ندگي بازگردانده مي شويم ؟ تمسخرکنان ) مي گفتند: اين ( بازگشت به زندگي دوباره ، اگر انجام پذير گردد) در اين صورت بازگشت زيانبار و زيان بخشي خواهد بدو! ( و ما هرگز از اين زيانها نخواهيم کرد، و چنين کا ري ممکن نيست... بازگشت آنان مشکل نيست ) تنها صدائي ( از صور) برمي خيزد و بازگشت انجام مي پذيرد. ناگهان همگان ( به پا مي خيزند و) در دشت پهناور و سفيد محشر آماده مي شوند. ( نازعات/6-14)
از اينجا به بعد در اين فضاي لرزان و ترسان و بهت زده و هراسان ، روند سخن به نشان دادن يک محلّ نقش زمين شدن از محلّهاي نقش زمين شدنها تکذيب کنندگان سرکش را در حلقه اي از حلقه هاي داستان موسي با فرعون مي پردازد. در نتيجه آهنگ موسيقي آهسته به گوش مي رسد، و تا اندازه اي آهنگ نرم تر و ملايم تر مي گردد تا با فضاي داستان و نشان دادن ، سازگار گردد:
(
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هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15)إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى (16)اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17)فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18)وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19)فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى (20)فَكَذَّبَ وَعَصَى (21)ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22)فَحَشَرَ فَنَادَى (23)فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى (24)فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى (25)إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى) (26)
آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است ؟ بدان گاه که پروردگارش او را در زمين مقدس طوي صدا زد. ( بدو گفت : ) برو به سوي فرعون که سرکشي و طغيان کرده است . بگو: آيا ميل داري ( از آنچه در آن هستي ) رها و پاک گردي ؟ و تو را به سوي پروردگارت رهبري کنم ( و او را به تو بشناسانم ) تا تو ( از او) انديشناک و بيمناک کردي ( و خلاف نکني ؟ موسي به پيش فرعون رفت و) معجز? بزرگ ( خود، يعني تبديل عصا به اژدها) را بدو نشان داد. امّا فرعون ، موسي را دروغگو ناميد و (نبوّت او را نپذيرفت ، و از چيزي که از جانب خدا با خود آورده بود) سرپيـچي کرد. سپس پشت کرد و رفت و ( براي مبارز? با موسي ) به سعي و تلاش پرداخت . آنگاه ( جادوگران را) گرد آورد و ( مردمان را) دعوت کرد، و گفت : من والاترين معبود شما هستم ! خدا او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار کرد. در اين ( داستان درس ) عبرت بزرگي است براي کسي که ( از خدا) بترسد. ( نازعات/ 15-26)
بدين وسيله روند سخن به هدف مي رسد، و براي آن حقيقت بزرگ زمينه سازي مي کند.
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آنگاه از پـهن? تاريخ به کتاب باز هستي مي پردازد، و صحنه هاي هولناک آن را نشان مي دهد، صحنه هائي که گو اه بر نيرو و تدبير و تقدير خداوندگاري است که جهان را آفريده است ، و حافظ سرنوشتها و فرجام آن در دنيا و آخرت است . صحنه هاي جهان را در تعبيرات نيرومند گيرا، و با آهنگهاي قوي ، نشان مي دهد، تعبيرات و آهنـگهائي که با ديباچ? اين سوره و با آواي همگاني آن همفوا است :
(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27)رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28)وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29)وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31)وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ) (33)
( اي منکران معاد!) آيا آفرينش ( مجدّد پس از مرگ ) شما سخت تر است يا آفرينش آسمان که خدا آن را ( با اين همه عظمت سرسام آور و نظم و نظام شگفت ، بالاي سرتان همـچون کاخي ) بنا نهاده است ؟ ارتفاع و بلنداي آن را بالا برد و گسترشش داد، و آن را آراسته و پيراسته کرد و سر و سامانش بخشيد. و شب آن را تاريک کرد، و روز آن را پديدار و روشن ساخت . و پس از آن ، زمين را غلتاند و ( به شکل بيضي درآورد و) گستراند. آب آن را و چراگاه آن را پديدار کرد. و کوه ها را محکم و استوار کرد. براي استفاد? شما و چهارپايان شما ( هم? اينها را سر و سامان داده و سرگشته و فرمانبردار کرده ايم ) .( نازعات / 27-33 )
در اينجا - بعد ا ز اين آمادگي بخشيدنهائي که مطالب را به ذهن انسان نزديک مي گرداند، و بعد از اين پسوده هاي الهامگرانه - صحن? بلاي سخت و فراگير و بزرگ قيامت ، و آنچه به همراه دارد از سزا و جزاي کارهائي که در دنيا انجام پذيرفته است ، به ميان مي آيد، سزا و جزائي که در صحنه هائي مطرح مي گردد که تصويرها و سايه روشنهايشان با مصيبت طاقت فرساي بزرگ قيامت هماهنگي دارد:
(
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فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34)يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى (35)وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36)فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37)وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38)فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39)وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40)فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) (41)
هنگامي که بزرگ ترين حادثه ( و بلاي سخت طاقت فرساي قيامت ) فرامي رسد. در آن روز، انسان به ياد مي آورد هم? کوششها و تلاشهائي را که کرده است . و دوزخ براي هر فرد بينائي ، آشکار و نمايان مي گردد ( و بر کسي مخفي نمي ماند) . امّا آن کسي که طغيان و سرکشي کـرده باشد، و زندگي دنيا را ( برگزيده باشد و بر آخرت ) ترجيح داده باشد، قطعاً دوزخ جايگاه ( او) است . و امّا آن کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد، و نفس را از هوا و هوس بازداشته باشد، قطعاً بهشت جايگاه ( او) است . (نازعات / 34-41 )
در لحظه اي که احساس برانگيخته از صحنه هاي بزرگ ترين حادثه و بلاي سخت طاقت فرساي قيامت وجدان را فرو مي گيرد، و صحنه هاي برجست? دوزخ به کساني نشان داده مي شود که ببينند و چشم بينا داشته باشند، و فرجام کساني مطرح است که سرکشي کرده اند و زندگي دنيا را ترجيح داده اند، و فرجام کساني مطرح است که از مقام و منزلت پروردگارشان ترسيده اند و نفس را از هوا و هو س بازداشته اند ... در اين لحظه روند سخن به سوي تکذيب کنندگان قيامت برمي گردد، به سوي آن کساني که از موعد قيامت از پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم پرسش داشته اند برمي گردد. با آهنگي به سويشان برمي گردد که بر ترس و هراس از دوزخ و بر بزرگي و سترگ آن مي افزايد:
(
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يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42)فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43)إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44)إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45)كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (46)
از تو در بار? قيامت مي پرسند که در چـه زماني واقع مي شود؟ تو را چه آگهي و خبر از آن ؟ ! ( تو چيزي از آن نمي داني ؟ ) . آگاهي از زمان قيامت به پروردگارت واگذار مي گرد د ( و اطّلاع از وقوع آن کار پروردگار تو است ، نه تو) . وظيف? تو تنها و تنها بيم دادن و هوشدار باش به کساني است که از قيامت مي ترسند ( و روح حقّ جوئي و حقّ طلبي دارند) . روزي که آنان برپائي رستاخيز را مي بينند ( چنين احساس مي کنند که در جهان ) گوئي جز شامگاهي يا چاشتگاهي در آن درنگ نکرده اند و بسر نبرده اند!) . ( نازعات/ 42-46)
هاء ممدوده داراي آهنگ بلند کشيده اي است و در برجسته نشان دادن بزرگ و سترگي ، و در مجسّم ساختن هول و هراس ، شرکت مي ورزد!
( وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا (1)وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا (2)وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا (3)فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا (4)فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا) (5)
سوگند به هم? چيزهائي که ( نيروئي بدانها داده شده است که بدان اشياء را از قرارگاه خود) کاملاً بر مي کنند و بيرون مي کشند! و سوگند به هم? چيزهائي که ( نيروئي بدانها داده شده است که بدان اشياء را از قرارگاه خود) چابکانه و استادانه بيرون مي کشند! و سوگند به هم? چيزهائي که ( سرعتي بدانها داده شده است که در پرتو آن ، وظائف خود را هرچه زودتر) به گون? ساده و آسان انجام مي دهند! و سوگند به هم? چيزهائي که ( در انجام وظائف محوّله بر ديگران ) کاملاً سبقت مي گيرند! و سوگند به هم? چيزهائي که ( با ويژگيهائي که بدانها داده شده است ) به ادار? امور مي پردازند!.
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تفسير اين واژگان ، فرشتگان است . فرشتگان جانها را سخت مي کنند. سرزنده و تلاشگر در حرکات خود روان مي شوند. در جهانهاي بالا شناور مي گردند. در ايمان يا اطاعت امر پروردگارشان بر يکديگر سبقت مي گيرند. گردانندگان کارهائي هستند که بديشان حواله مي گردد. گفته شده است : هدف از اين واژه ها ستارگان است . ستارگان در مدارهاي خود برکنده مي شوند، و مي گردند، و به سرعت مي افتند، و از برجي به برجي منتقل مي شوند. در فضاي خدا شناور مي گردند و در آن معلّق مي مانند، و در جريان و دوران خود سبقت مي گيرند، و نتائجي را به بار مي آورند و پديده هائي را پديدار مي سازند که يزدان سبحان آنها را بدانها واگذار فرموده است و در زندگي زمين و کساني که روي زمين زندگي مي کنند مؤثّرند.
گفته شده است : نازعات و ناشطات و سابحات و سابقات، ستارگان هستند، و مدبّرات فرشتگانند.
مفهوم اين واژه ها هر چه هست باشد. ما که در زندگي فضاي قرآني چنين احساس مي کنيم بيان اين واژگان بدين شيوه پيش از هر چيز در حسّ تکاني را و در شعور هراسي را پديد مي آورد، و باعث مي گردد انتظار چيزي برود و آمادگي براي چيزي پيدا شود که مي ترساند و به هراس مي اندازد. بدين خاطر با سرآغاز اين سوره نيرومندانه شرکت مي کند در اين که حسّ و شعور را آماده سازد براي برخورد با چيزي که مي ترساند و به هراس مي اندازد، و آن حاصل « راجفه » يعني لرزان و لرزاننده ، و « رادفه » يعني پيرو و به دنبال آينده ، و در نهايت « الطامه الکبري » يعني حادث? بزرگ و بلاي طاقت فرسا و فراگير است .
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براي همگامي با اين احساس ، ترجيح مي دهيم اين مسأله را بدون توضيح بيشتر مفهومها و مدلولهاي آن ، و جدال و ستيز در آن ، رها سازيم ، تا در سايه هاي قرآن بمانيم و با هم? الهامها و اشاره هائي که در سرشت آن بسر بريم. زيرا تکان دادن دل و بيدار کردن آن خودش هدف است . هدفي که خطاب قرآني با وسائل گو ناگون آن را برمي گزيند و پي مي گيرد ... گذشته از اين ، عمر بن خطاب رضي الله عنه الگوي ما است . او وقتي که سور? « عبس و تولّي « را خو اند تا رسيد به اين فرمود? خداوند بزرگو ار: « و فاکهه و أباً » گفت : « مي دانيم فاکهه چيست . امّا أبّ چه باشد؟ اندکي انديشيد و گفت : به جان تو سوگند اي پسر خطّاب اين تکلّف و خود را به سختي افکندن است . چه مي شود که تو واژه اي را در کتاب خداوند بزرگوار نداني ؟ !»... در روايت ديگري آمده است که او گفت : هم? اينها را فهميديم ، اما أبّ چيست ؟ سپـس چوگاني را که در دست داشت از خشم در هم شکست و گفت : « اين به خدا سوگند تکلّف و خود را به مشقّت انداختن است ! اي پسر مادر عمر چه مي شود که تو نداني أبّ يعني چه » . سپس گفت : « به دنبال چيزي برويد که از اين کتاب درک و فهم مي کنيد، و چيزي را که نمي فهميد به ترک آن بگوئيد» ... اينها سخناني است که از ادب در برابر کلمات بزرگ خدا سرچشمه مي گيرند. ادب بنده در برابر کـلمات خداوندگار، کلماتي که چه بسا سربسته بمانند خودش هدف و بيانگر مقصودي باشد.
*
اين سر آغاز در ساختار سوگند آمده است ، سوگند خوردن بر کاري که آيات بعدي اين سوره آن را به تصوير مي کشند:
(
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يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ (6)تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ (7)قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8)أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ (9)يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10)أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً (11)قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ (12)فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13)فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ) (14)
( رستاخيز و قيامت بر پا مي گردد) در آن روزي که ( نفخ? اوّل ، در صور دميده مي شود و ) زلزله اي در مي گيرد ( و دنيا خراب مي گردد و همگان مي ميرند) . سپس ( نفخ? دوم ، در صور دميده مي شود و زلزل? نخستين ) زلزل? ديگري به دنبال خواهد داشت ( که مردگان زنده مي گردند و رستاخيز و قيامت آغاز مي شود، و جهان ابدي آغاز مي گردد) . دلهائي در آن روز تپان و پريشان مي گردند. و چشمانشان فروافتاده و فروتپيده مي گردد. ( اينان در دنيا) مي گفتند: آيا ما دوباره ( زنده مي گرديم و) به زندگي بازگردانده مي شويم ؟ ! آيا وقتي که استخوانهاي پوسيده و فرسوده اي خواهيم شد ( به زندگي بازگردانده مي شويم ؟ تمسخرکنان ) مي گفتند: اين ( بازگشت به زندگي دوباره ، اگر انجام پذير گردد) در اين صورت بازگشت زيانبار و زيان بخشي خواهد بود! ( و ما هرگز از اين زيانها نخواهيم کرد، و چنين کاري ممکن نيست ... بازگشت آنان مشکل نيست ) تنها صدائي ( از صور) برمي خيزد و بازگشت انجام مي پذيرد. ناگهان همگان ( به پا مي خيزند و) در دشت پهناور و سفيد محشر آماده مي شوند.
روايت شده است که « راجفه » زمين است ، با تکيه بر فرمود? خداي بزرگوار در سور? ديگري :
(يَوْمَ تَرْجُفُ الأرْضُ وَالْجِبَالُ ).
روزي ، زمين و کـوه ها سخت به لرزش و جنبش در مي آيد. ( مزّمّل/14)
«
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رادفه » هم در روايت آمده است که آسمان است . يعني آسمان به دنبال زمين به لرزش و جنبش درمي افتد، و در دگرگو ني از زمين پيروي مي کند، چرا که ستارگان تکّه تکّه و پاره پاره مي گردند و از هم مي پاشند ... همچنين روايت شده است که « راجفه » فرياد و صداي نخستين است ، فرياد و صدائي که به سبب آن زمين و کوه ها و جملگي زنده ها به لرزش و جنبش درمي آيند، و تمام کساني که در آسمانها و زمين هستند مي ميرند مگر کساني که خدا بخواهد (آنان را تا زمان ديگري زنده بدارد) . « رادفه » نفخ? دومي است که با دميدن آن در صور همگان زنده و تندرست مي گردند و در محشر گرد آورده مي شوند، همان گونه که در سور? زمر آي? 68 آمده است .. .
فرق نمي کند چه معني اين باشد و چه آن ، دل انسان زلزله و تکان و جنبش و هول و هراس و پريشاني را احساس مي کند، و به لرزش ترس و هراس و نگراني و پريشاني گرفتار مي آيد و تپان و هراسان مي شود، و آماده مي گردد که ببيند در آن روز چه جزع و فزعي گريبانگير مي شود. جزع و فزعي که با وجود آن آرام و قراري نمي ماند، و معني اين فرمود? خداوند بزرگوار درک و فهم مي گردد:
(قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ (8)أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ) (9)
دلهائي در آن روز تپان و پريشان مي گردند، و چشمانشان فروافتاده و فروانداخته مي گردد.
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دلها سخت پريشان مي شوند. آثار خواري و رسوائي بر آنها پديدار مي گردد. ترس و هراس و سرشکستگي و سرخوردگي دامنگيرشان مي شود، و لرزش و فروافتادگي آنها را فرا مي گيرد. اينها چيزهائي است که روي مي دهد در آن روز لرزنده و لرزان به جنبش و تپش درمي افتد، و دنباله رو از آن پيروي مي کند و به دنبال آن روي مي دهد. سوگند بر اين چيزها ياد شده است به هم? چيزهائي که کاملاً بر مي کنند و بيرون مي کشند! و به هم? چيزهائي که چابکانه و استادانه بيرون مي کشند، و به هم? چيزهائي که به گون? ساده و آسان وظائف خود را انجام مي دهند، و به هم? چيزهائي که کاملاً سبقت مي گيرند، و به هم? چيزهائي که به ادار? ا مور مي پردازند ... اين هم صحنه اي ا ست که در سايه روشن خود و در آهنگ خود با آن سرآغاز متّفق و متّحد مي گردد.
آن گاه روند قرآني به پيش مي رود و از گمان نادرست و سرگشتگي نابجاي ايشان سخن مي گويد، در آن حال که از گورها برمي خيزند و پريشان و نابسامان بر پاي مي ايستند:
(يَقُولُونَ أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ (10)أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً )(11)
( اينان در دنيا) مي گفتند: آيا ما دوباره ( زنده مي گرديم و) به زندگي بازگردانده مي شويم ؟ ! آيا وقتي کـه استخوانهاي پوسيده و فرسوده اي خواهيم شد ( به زندگي بازگردانده مي شويم ؟ ) .
آنان از همديگر مي پرسند: آيا ما به زندگي برگردانده مي شويم و راه پيشين خود را مي سپريم ... گفته مي شود: « رجع في حافرته » . يعني به راهي برگشت که از آن آمده بود. ايشان در اين حالت سرگشت و هراساني خود، از همديگر مي پرسند: آيا راه پيشيني را دوباره در پيش مي گيرند که از آنجا آمده اند، و به زندگي خود باز مي گردند؟ ! دهشت زده مي پرسند: اين چگونه امکان دارد بعد از اين که ايشان استخوانهاي پوسيده شده اند، و تو خالي گشته اند و باد در آنها مي پيچد و سوت مي کشد؟ !
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چه بسا ايشان به خود آيند و بيدار و هوشيار شوند، يا بنگرند و ببينند و بينا گردند و بدانند که اين برگشتن به زندگي است ، و ليکن زندگي ديگري . در اينجا است که آنان به خود مي آيند و به زيانباري خود و فرجام بد خويش در اين بازگشت پي مي برند، و اين چنين سخني از دهانشان بيرون مي پرد:
(قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ) (12)
( تمسخرکنان ) مي گفتند: اين ( بازگشت به زندگي دوباره ، اگر انجام پذير گردد) در اين صورت بازگشت زيانبار و زيان بخشي خواهد بود! ( و ما هرگز از اين زيانها نخواهيم کرد، و چنين کاري ممکن نيست ) .
اين بازگشتي است که حساب آن را نکرده اند، و توشه اي براي آن پيشاپيش نفرستاده اند. در اين بازگشت به زندگي نوين جز زيان کامل چـيزي ندارند! در اينجا - هنگام روياروي شدن با اين صحنه - روند قرآني حقيقتي را پيرو مي زند، حقيقتي که روي داده است و درگرفته است :
(فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ (13)فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ )(14)
( بازگشت آنان چندان مشکل نيست ) تنها صدائي (از صور) برمي خيزد و بازگشت انجام مي پذيرد. ناگهان همگان ( به پا مي خيزند و) در دشت پهناور و سفيد محشر آماده مي شوند.
« زجره «: صدا و فرياد. در اينجا با اين واژ? تند گفته مي شود تا فضاي صحنه با جملگي صحنه هاي ديگر هماهنگ گردد. « ساهره» : دشت و بيابان سفيد و هموار و پهناور. سرزمين سفيد و برّاق است که سرزمين محشر و همايش همگان است . سرزمين محشر و همايش همگان هم نمي دانيم در کجا خواهد بود. سراغي از آن نداريم ، مگر خبر راستيني که آن را دريافت مي داريم ، و ما از خود چيزي برآن نمي افزائيم ، چيزي که مورد اعتماد نيست و تضميني ندارد.
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اين فرياد و صداي يگانه - با استناد به نصوص ديگر - به نظر مي آيد نفخ? ثاني ، يعني دومين دميدن در صور باشد، که دميدن زنده گرداندن و گرد آوري مردمان در پهن? محشر است . تعبير از آن با واژ? « زجره » بيانگر سرعت است . خود اين واژه خبر از سرعت مي دهد. آهنگ سراسر اين سوره نيز از نوعي شتاب و راندن برخوردار است . دلهاي پريشان و هراسان هم صفت پريشاني و هراساني خود را از سرعت نبض و ضربان مي گيرند. پس هماهنگي در هر حرکتي و در هر اشاره اي و در هر سايه روشني از روند سخن ، ديده مي شود.
*
آن گاه آهنگ تا اندازه اي در چرخش و گردش آينده مي آرامد، تا با فضاي داستان سرائي همآوا و مناسب گردد، بدان هنگام که روند سخن بيان مي دارد چيزي را که ميان موسي و فرعون درگرفته است ، و کار اين طاغي و ياغي به کجا کشيده است وقتي که سرکشي و نافرماني آغاز کرده است :
(هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى (15)إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى (16)اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17)فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18)وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى (19)فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى (20)فَكَذَّبَ وَعَصَى (21)ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22)فَحَشَرَ فَنَادَى (23)فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى (24)فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى (25)إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى) (26)
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آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است ؟ بدان گاه که پروردگارش او را د ر زمين مقدّس طوي صدا زد . ( بدو گفت : ) برو به سوي فرعون که سرکشي و طغيان کرده است . بگو: آيا ميل داري ( از آنچـه در آن هستي ) رها و پاک گرد ي ؟ و تو را به سوي پروردگارت رهبري کنم ( و او را به تو بشناسانم ) تا تو ( از او) انديشناک و بيمناک گردي ( و خلاف نکني ؟ موسي به پيش فرعون رفت و) معجز? بزرگ ( خود، يعني تبديل عصا به اژدها) را بدو نشان داد. امّا فرعون ، موسي را دروغگو ناميد و ( نبوّت او را نپذيرفت ، و از چيزي که از جانب خدا با خود آورده بود) سرپيچي کرد. سپس پشت کرد و رفت و ( براي مبارز? با موسي ) به سعي و تلاش پرداخت . آنگاه ( جادوگران را) گرد آورد و ( مردمان را) دعوت کرد، و گفت : من والاترين معبود شما هستم ! خدا او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار کرد ... در اين ( داستان موسي و فرعون ، درس ) عبرت بزرگي است براي کسي که ( از خدا) بترسد.
داستان موسي از هم? داستانهائي که در قرآن آمده اند بيشتر آمده است و شرح و بسط بيشتري به خود اختصاص داده است ... داستان موسي پيش از اين در سوره هاي زيادي ذکر گرديده است . حلقه هاي گو ناگو ني از آن بيان شده است . به شيوه هاي مختلفي مطرح گرديده است . هم? آن شيوه ها با روند سوره اي که در آن آمده اند مناسبت داشته اند، و در اداي هدف برجست? روند سخن مشارکت نموده اند. همان گونه که شيو? قرآن در بيان داستانها و روايت آنها است .[2]
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در اينجا اين داستان چکيده وار، و با صحنه هاي سريع و پرشتاب بيان مي گردد. از همان جائي مي آغازد که موسي در سرزمين مقدّس و پاک فرياد زده مي شود، تا بدانجا که فرعون گرفتار مي گردد ... گرفتار آمدن او دردنيا و بعد از آن در آخرت ... بدين وسيله اين داستان به موضوع اصلي سوره مي رسد که بيانگر حقيقت آخرت است . اين قسمت طولاني داستان در اينجا در چند آي? اندک و کوتاه و پر شتاب ذکر گرديده است تا با شرکت اين سوره و با آهنگ آن متناسب با شد .
اين آيه هاي کوتاه و پرشتاب ، چند حلقه و چند صحنه از اين داستان را دربر مي گيرند...
اين آيه ها با رو کردن خطاب به پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم مي آغازند:
(هَلْ أتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى) (15)
آيا خبر داستان موسي به تو رسيده است ؟ .
اين پرسش براي زمينه سازي و آماده کردن نفس و گوش است تا داستان دريافت شود و ورانداز و بررسي گردد...
آن گاه به سخن از داستان مي پردازند. خود داستان نيز « حديث » يعني سخن ناميده شده است . اين هم اشاره به واقعيّت داستان دارد. چه اين داستان سخني بوده است و در گرفته است . داستان با صحن? صدا زدن و مناجات کردن مي آغازد:
(إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ طُوًى) (16)
بدان گاه که پروردگارش او را در زمين مبارک و پاک طوي صدا زد.
« طوي » بنا به ارجح اقوال ، نام سرزميني است که در کنار کوه طور و در طرف راست آن قرار دارد براي کسي که از مدين به سوي طور بيايد. مدين هم در شمال حجاز واقع است .
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لحظ? نداء در دادن لحظ? هراسناک سترگي است . همچنين لحظ? شگفتي است . خداوند سبحان خودش بنده اي از بندگانش را نداء در بدهد کار بزرگ و هولناکي است . هولناک تر از آنچه واژه هاي انسانها بتوانند از آن تعبير کنند. اين هم رازي از رازهاي بزرگ الهي است . همچنين رازي از رازهاي هستي بشري است ، رازهائي که خدا در اين پديده به وديعت نهاده است ، و او را براي دريافت همچون ندائي آمادگي بخشيده است . اين نهايت چيزي است که ما مي توانيم آن را در اين جايگاه بگوئيم ، جايگاهي که درک و فهم بشري نمي تواند به چيزي از آن بر سد و چيزي از آن را فراچنگ آورد. اين است که انسان در چهارچوب توان خود مي ايستد و منتظر مي ماند تا يزدان سبحان براي او پرده از آن بردارد و او هم با ذهن و شعور خود آن را بچشد و مزه کند.
در جايهاي ديگر، تفصيل اين مناجات و راز و نياز موسي با پروردگارش در چنين جايگاهي ذکر گرديده است . ولي اينجا جولانگاه مختصرگوئي و آهنگهاي پرشتاب است . بدين خاطر روند قرآني به دنبال ذکر نداء در سرزمين مبارک و پاک طوي ، به حکايت فرمان تکليف الهي به موسي مبادرت مي ورزد:
(اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى (17)فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى (18)وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى )(19)
( بدو گفت : ) برو به سوي فرعون که سرکشي و طغيان کرده است . بگو: آيا ميل داري ( از آنچه در آن هستي ) رها و پاک کردي ؟ و تو را به سوي پروردگارت رهبري کنم ( و او را به تو بشناسانم ) تا تو ( از او) انديشناک و بيمناک کردي ( و خلاف نکني ؟ ).
(اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ).
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برو به سوي فرعون که سرکشي و طغيان کرده است . طغيان و سرکشي کاري است که نبايد بشود و نبايد در ميان بماند. طغيان و سرکشي کار ناپسند و زشتي است . زمين را به تباهي مي کشاند، و مخالف چيزي است که خداوند آن را دوست مي دارد، و به چيزي منتهي مي شود که ناپسند و زشت است .. . براي جلوگيري از طغيان و سرکشي ، يزدان سبحان بندهاي از بندگان برگزيده خود را نماينده مي کند. خداوند خودش او را نماينده مي سازد تا بکشد جلو اين شرّ و بلا را بگيرد و آن را متوقّف نمايد، و اين فساد را باز دارد، و جلو اين طغيان و سرکشي را سدّ کند ... طغيان و سرکشي کار بسيار ناپسند و زشتي است ، تا بدانجا که يزدان سبحان خودش بنده اي از بندگانش را مخاطب قرار مي دهد و بدو مي گويد به سوي اين فرد طغيانگر و سرکش برود و بکوشد او را از طغيان و سرکشي اي که در پيش گرفته است باز دارد، و حجّت بر او تکميل کند و عذ ر او را بخواهد پيش از اين که خداوند بزرگوار او را به عذاب دنيا و به عقاب آخرت گرفتار سازد و کار از کار بگذرد.
(اذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى).
برو به سوي فرعون که سرکشي و طغيان کرده است .
آن گاه خدا به موسي مي آمو زد چگونه با آن طغيانگر و سرکش سخن بياغازد. او را با زيباترين و دوست داشتني ترين شيوه مخاطب قرار دهد، و با شيوه و شکلي با او سخن بگويد که براي دلها کاملاً کشش و جاذبيّت داشته باشد. بلکه دست از طغيان و سرکشي بردارد، و از خشم خدا بپرسد و از انتقام او بهراسد:
(فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَى أَنْ تَزَكَّى )(18)
بگو: آيا ميل داري ( از آنچه در آن هستي ) رها و پاک کردي ؟ .
آيا ميل داري که از پليدي طغيان و کثافت عصيان پاک گردي ؟ آيا مي خواهي به راه عبادت و برکت برگردي؟
(وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى) (19)
(1/69)



و تو را به سوي پروردگارت رهبري کنم ( و او را به تو بشناسانم ) تا تو ( از او) انديشناک و بيمناک کردي ( و خلاف نکني ؟ ).
آيا ميل داري راه پروردگارت را به تو بشناسانم ؟ هر گاه پروردگارت را بشناسي ترس از او به دلت مي افتد. انسان طغيان و سرکشي نمي کند و دست به عصيان و گناه نمي يازد مگر زماني که از پروردگارش دور بر ود و دور گردد. و مگر وقتي که راه خدا را کم کند و در نتيجه دلش سنگين و تباه مي شود، و طغيان و سرکشي از آن برمي خيزد!
اين بخش از داستان در صحن? نداء زدن و موظّف کرد ن بود. بخش بعدي در صحن? روياروئي و رساندن پيام است . روند قرآني بيان آن را تکرار نمي کند، بلکه به نشان دادن و ذکر آن در اينجا بسنده مي کند. چيزي را که پس از صحن? نداء زدن قرار دارد درهم مي پيچد و از آن سخن نمي گويد، و عبارت پيام رساني را در صحن? پيام رساني مختصر مي کند. پرده را در اينجا فرو مي اندازد تا آن را در پايان صحن? روياروئي کنار بکشد:
(فَأَرَاهُ الآيَةَ الْكُبْرَى )(20)فَكَذَّبَ وَعَصَى) (21)
( موسي به پيش فرعون رفت و) معجز? بزرگ ( خود، يعني تبديل عصا به اژدها) را بدونشان داد. امّا فرعون موسي را دروغگو ناميد و ( نبوّت او را نپذيرفت ، و از چيزي که از جانب خدا با خود آورده بود) سرپيچي کرد .
موسي چيزي را که به تبليغ آن موظّف شده بود رساند، با شيوه اي که پـروردگارش بدو القاء و تعليم فرموده بود. امّا اين شيو? دوست داشتني و زيبا در نرم کردن دل طغيانگر و سرکش فرعون که خالي از شناخت پروردگارش بود موفّق نشد و به پيروزي نرسيد. اين بود که موسي معجز? بزرگ را بدو نشان داد، و آن عصا و يد بيضا بود، همان گونه که در جاهاي ديگر آمده است :
(فَكَذَّبَ وَعَصَى )(21)
امّا فرعون ، موسي را دروغگو ناميد و ( نبوّت او را نپذيرفت ، و از چيزي که از جانب خدا با خود آورده بود) سرپيچي کرد.
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صحن? ملاقات و تبليغ، در کنار دروغگو ناميدن و معصيت و سرکشي کردن ، کوتاه و مختصر به پايان مي رسد.
آنگاه صحن? ديگري را نشان مي دهد. صحن? فرعون که به موسي پشت مي کند و از او روي برمي تابد، و براي مبارزه سحر و حقّ به تلاش مي ايستد و جادوگران را گرد مي آورد ، زماني که بر او گران مي آيد تسليم حقّ و هدايت گردد :
*
(ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى (22)فَحَشَرَ فَنَادَى (23)فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى) (24)
سپس پشت کرد و رفت و ( براي مبارز? با موسي ) به سعي و تلاش پرداخته آنگاه ( جادوگران را) کرد آورد و ( مردمان را) دعوت کرد، و گفت : من والاترين معبود شما هست !.
روند سخن در اينجا شتابان به ذکر گفتار طغيانگر کافر مي پردازد، و صحنه هاي تلاش او و گردآوري جادوگران و چشم اندازهاي تفصيلات آن را به طور مختصر بيان مي کند. او پشت کرد و رفت و در مکر و کيد خود به تلاش ايستاد و کوشش کرد. جادوگران را و عامّ? مردمان را جمع کرد. آن گاه اين سخن بيشرمانه و گردن افرازانه اي که لبريز از غرور و جهالت بود از دهان او بيرون پريد:
(أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى )(24)
من والاترين معبود شما هستم !.
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طغيانگري که گول غفلت تودّ مردمان ، و اطاعت کورکوران? ايشان را خورده است همچون سخني را گفته است . آخر طاغيان را چيزي بسان غفلت تود? مردمان و رام شدن و اطاعت کردن و فرمانبرداري ايشان گول نمي زند و فريب نمي دهد. طغيانگر جز فردي نيست که در حقيقت هيچ گونه قدرت و تسلّطي ندارد، و اين توده هاي غافل و رام و خوار است کـه بدو سواري مي دهند و او را بر کرده خود مي نشانند و راه مي برند، و او هم سوار مي شود و افسار ايشان را به دست مي گيرد و هر گونه و هر کجا بخواهد آنان را سر مي دهد و راه مي برد! آنان گردنهايشان را برايش دراز مي کنند : او هم ايشان را مي گـسلد! سرهايشان را برايش خم مي کنند و او هم بر گرد? ايشان مي نشيند! آنان از حقّ عزّت و کرامت خود برايش درمي گذرند و او هم طغيان و سرکشي مي آغازد!
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توده هاي مردم اين کارهاي ناروا را به دو سبب انجام مي دهند: از يک جهت چون گول مي خورند و فريب داده مي شوند، و از جهت ديگر چون مي ترسند. ايـن چنين ترس و هراسي هم جز از و هم و گمان سرچشمه نمي گيرد. شخصي طغيانگر کـه يک نفر است ممکن نيست ا ز هزارها و ميليونها نفر قويتر و نيرومندتر باشد، به شرط اين که اين توده ها به انسانيّت خود پي ببرند، و عزّت و کرامت و آزادي خود را درک بکنند. فرد فرد توده هاي مردم از لحاظ نيرو و توان با شخص طغيانگر برابر و همتا است ، ولي طغيانگر توده ها را گول مي زند و به خيال ايشان چنين مي اندازد که او مي تواند برايشان کاري بکند، و چيزي براي سرکوبي آنان در اختيار دارد ! ممکن نيست هرگز فردي در ميان ملّت بزرگواري طغيان و سرکشي بياغازد. ممکن نيست هرگز فردي در ميان ملّت خردمند و راهيابي سر به طغيان بردارد. ممکن نيست هرگز فردي در ميان ملّتي طغيانگري و سرکشي کند که پروردگارشان را بشناسند و بدو ايمان داشته باشند و آنان نمي پذيرند فردي از آفريدگان يزدان را بپرستند و پرستش بکنند، فردي که نمي تواند بديشان زيان و سودي برساند و ايشان را راهياب گرداند.
ولي فرعون در قوم خود غفلت و ذلّت و خالي بودن دل از ايمان ديد. اين امر او را جرأت بخشيد اين سخن کفر آلود بزهکارانه را بگويد و فرياد برآورد:
(أَنَا رَبُّكُمُ الأعْلَى) (24)
من والاترين معبود شما هستم !.
او هرگز نمي توانست همچون سخن زشت و پلشتي را بر زبان براند اگر ملّت را آگاه و بزرگوار و مؤمن مي ديد، و آن ملّت مي دانست که فرعون بند? ضعيفي است و بر چيزي توانائي ندارد، و اگر مگس چيزي را از او بربايد و سلب نمايد، نمي تواند آن چيز را از آن مگس رها نمايد!
در برابر اين گردن افرازي بيشرمانه ، و به دنبال آن طغيان زشت و پليد، نيروي بزرگ به جنبش و خروش افتاد:
( فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الآخِرَةِ وَالأولَى) (25)
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خدا او را به عذاب دنيا و آخرت گرفتار کرد.
در اينجا عذاب آخرت را بر عذاب دنيا جلوتر ذکر کرده است ، بدان علّت که عذاب آخرت از عذاب دنيا سخت تر و ماندگارتر است . عذاب آخرت عذاب واقعي است . عذابي که طغيانگران و سرکشان و بزهکاران و نافرمايان را سخت فرامي گيرد و سرمدي و ابدي ايشان را گرفتار مي سازد ... جلوتر ذکر کردن عذاب آخرت علّت ديگري نيز دارد، و آن اين که جلوتر ذکر کردن آن مناسب تر با روندي است که از آخرت سخن مي گويد، و آخرت را موضوع اصلي خود قرار مي دهد ... از سوي ديگر از لحاظ واژگاني با آهنگ موسيقي موجود در قافيه همآواتر است ، افزون بر اين که از لحاظ معنوي با موضوع اصلي ، و با حقيقت واقعي ، همسازتر و همخوان تر است .
عذاب دنيا سخت و سنگين بود. بايد عذاب آخرت چگونه باشد وقتي که سخت تر و شديدتر و بدتر است ؟ فرعون داراي قدرت و قوّت و سلطه و عظمت و شوکتي بود که آن را از ديرباز به ارث برده بود و ريشه در تاريخ داشت . آيا بايد حال تکذيب کنندگان جز او چگو نه باشد؟ آيا حال آن مشرکاني که با دعوت روياروي مي کردند و به مقابله و مبارزه آن مي پردازند بايد چگونه باشد؟
(إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى )(26)
در اين ( داستان موسي و فرعون ، درس ) عبرت بزرگي است براي کسي که ( از خدا) بترسد.
کسي که پروردگار خود را مي شناسد، و از او مي ترسد، او کسي است که مي داند و مي فهمد در حادث? فرعون چه درس عبرتي براي ديگران است . امّا کسي که دل او با تقوا و پرهيزگاري آشنا نيست ، ميان او و ميان درس عبرت سدّ و مانعي برقرار است ، و ميان او و ميان پند و اندرز گرفتن پرده و حجابي است . زمان مي گذرد تا مي رسد به وقتي که همچون کسي با فرجام خود روبرو مي گردد، و خدا او را به عذاب دنيا و به عذاب آخرت گرفتار مي سازد. هر کسي برنامه اي دارد، و هر کسي فرجامي دارد. کسي درس عبرت مي گيرد که از خدا بترسد...
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روند سخن از اين چرخش و گردش در ميان محلّهاي نقش زمين شدن و کشتارگاه طغيانگران تجاوز پيشه برمي گردد، طغيانگران تجاوزپيشه اي که با قدرت و قوّتي که داشتند سر به طغيـان و تجاوزگر ي برمي داشتند. روند سخن از اين چرخش و گر دش به سوي مشرکاني بر مي گردد که آنان هم به قدرت و قوّت خود مـي نازيدند و بزرگي مي فروختند. ايشان را برمي گرداند به سوي چيزي از نمادهاي قدرت و قوّت بزرگ و سترگي که در اين جهان است و آفريدگار اين جهان است و قدرت و قوّت ايشان در برابر آن چيزي بشمار نمي آيد:
(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا (27)رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا (28)وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (29)وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31)وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا (32)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ) (33)
( اي منکران معاد!) آيا آفرينش ( مجدّد پس از مرگ ) شما سخت تر است يا آفرينش آسمان که خدا آن را ( با اين همه عظمت سرسام آور و نظم و نظام شگفت ، بالاي سرتان همچون کاخي ) بنا نهاده است ؟ ارتفاع و بلنداي آن را بالا برد و گسترشش داد، و آن را آراسته و پيراسته کرد و سر و سامانش بخشيد. و شب آن را تاريک کرد، و روز آن را پديدار و روشن ساخت . و پس از آن ، زمين را غلتاند و ( به شکل بيضي درآورد و) گستراند. آب آن را و چراگاه آن را پديدار کرد. و کوه ها را محکم و استوار کرد. براي استفاد? شما و چهارپـايان شما ( هم? اينها را سر و سامان داده و سرگشته و فرمانبردار کرده ايـم ).
اين پرسشي است که جز پاسخي ندارد. پاسخ آن تسليـم شدن بدون جدال و ستيز است :
(أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ).
( اي منکران معاد!) آيا آفرينش ( مجدّد پس از مرگ ) شما سخت تر است يا آفرينش آسمان ؟ .
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آفرينش آسمان ! ديگر جاي جدال و ستيز و سخن گفتن نيست . کدام قدرت و قوّت شما است که شما را گو ل مي زند و مي فريبد؟ اين است متوجّه نيستيد که آفرينش آسمان مشکل تر از آفرينش شما است ، و خدائي که آسمان را آفريده است از آسمان فراتر و والاتر است ؟ .. اين گوشه اي از پيام پرسش است . گوش? ديگري هم در ميان است . چه چيزي را در دوباره زنده کردن خود مشکل مي يابيد؟ خدا آسمان را آفريده است ، و آفريدن آسمان از آفريدن شما دشوارتر است . دوباره زنده گرداندن شما آفرينش شما را برگشت دادن و تکرار کردن است . آن کسي که آسمان را آفريده است که کار مشکل تري است ، مي تواند شما را ديگر باره زنده کند و به زندگي برگرداند، و زندگي مجدّد بخشيدن و ديگر باره زنده کردن شما، از آفرينش آسمان آسان تر و ساده تر است .
اين آسمان آفرينش سخت تر و دشوارتري دارد و جاي ستيز و جدال نيست ... « بناها » : خدا آن را بنا نهاده است . بنا نهادن و ساختن اشاره به نيرو و پيوند دارد. آسمان نيز چنين است . پيوست دارد. ستارگان و سيّارگان آن خلل نمي پذيرند و پراکنده نمي گردند. از مدارها و جايگاه هاي خود خارج نمي شوند. فرو نمي افتند و سقو ط نمي کنند. چه آسمان بناي استوار و محکم و داراي اجزاء وابسته به يکديگر و در ارتباط با همديگر است .
(رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا) (28)
ارتفاع و بلنداي آن را بالا برد و گسترشش داد، و آن را آراسته و پيراسته کرد و سر و سامانش بخشيد.
«سمـک » : ارتفاع . بلندا. آسمانه ... . سمک هر چـيزي بلندا و ارتفاع آن است . آسمان بلند و برافراشته و همآوا و همنوا است . هم? اجزاء آن مرتبط است ... اين ساختن و پرداختن است .
« فسوّاها »: ساخته و پرداخته کرد.[3]
(1/76)



با چشم غير مسلّح و مشاهد? معمولي مي توان اين هماهنگي مطلق را ديد. آشنائي با حقيقت قوانيني که اين آفريده هاي بزرگ و هراس انگيز را نگاه مي دارند، و ميان حرکات و آثار و تأثيرات آنها هماهنگ برقرار مي دارند، بر دائر? معني اين تعبير مي افزايد، و گستر? اين حقيقت هولناک و سترگي را فراخ مي گرداند که مردمان در پرتو علوم خود جز گوشه هائي از آن را نمي دانند، و در برابرش مدهوش و مبهوت مي مانند، و دهشت و وحشت و ترس و هراس سراپاي ايشان را فرامي گيرد، و از تجزيه و تعبير آن درمانده مي گردند، و جز اقرار و اعتراف به وجود نيروي بزرگي که آن را اداره مي کند و همه چيز آن را به انداز? لازم و با ويژگي معلوم آفريده است ، و سنجيده و دقيق آن را راه مي برد، چاره اي نخواهند داشت ، هر چند چنين پژوهشگراني اصلاً از زمر? مؤمنان به ديني از اديان نباشند!
(وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا) (29)
و شب آن را تاريک کرد، و روز آن را پديدار و روشن ساخت .
در اين تعبير شدّت و حدّتي در طنين واژگان و در معني آنها است . شدّت و حدّتي که متناسب با سخن از شدّت و حدّت و قدرت و قوّت است .
(
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وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا) يعني شب آن را تاريک کرد. (أَخْرَجَ ضُحَاهَا)يعني روز آن را روشن کرد. و ليکن واژگان در هماهنگي با روند سخن همگام مي گردند ... پياپي آمدن حالتهاي تاريکي و روشني در شب و چاشتگاه که اوّل روز است حقيقتي است که هر کسي آن را مي بيند، و هر دلي از آن متأثّر مي گردد. چه بسا انسان به سبب طول الفت به تاريکي شب و روشني روز، و تکرار آمد و رفت آنها چنين حقيقتي را فراموش بکند. اين است قرآن با متوجّه ساختن ذهن و شعور به سوي آنها، تازگي اين حقيقت را برگشت مي دهد و عودت مي بخشد. اين حقيقت هميشه تازگـي دارد. هر روز تازه مي شود، و ذهن و شعو ر آن را تازه مي يابد و از روي دادن آن متأثّر مي گردد. قوانيني که در فراسوي اين حقيقت قرار دارد نيز از دقت و عظمتي برخوردار است که به وحشت و دهشت مي اندازد کسي را که با آنها آشنائي پيدا کند. هر زمان که علم و دانش مردمان بيشتر بشود و پيشرفت بکند اين حقيقت دلها را بيشتر به هراس و دهشت مي اندازد و باعث شگفت و شگرف زيادتري مي گردد .
(و َالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (30)أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا (31)وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا) (32)
و پس از آن ، زمين را غلتاند و ( به شکل بيضي درآورد و) گستراند. آب آن را و چراگاه آن را پديدار کرد. و کوه ها را محکم و استوار کرد.
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دَحو زمين ، تمهيد بخشيدن و آماده ساختن و قشر آن را گستردن است ، [4] به گونه اي که شايست? سير و حرکت بر روي آن ممکن گردد، و خاک آن درخور روئيدن گياهان و درختان بر روي آن شود. محکم و استوار شدن کوه ها هم نتيج? قرار و آ رام گرفتن سطح زمين، و رسيدن درجه حرارت آن به اعتدالي است که اجازه مي دهد زندگي بر روي آن ميسّر بشود بدين سان که هم اينک هست . يزدان سبحان از زمين آب آن را بيرون آورده است ، چه آبي که از چشمه ها برمي جوشد، يا آبي که از آسمان پائين مي آيد. آبي هم که از آسمان پائين مي آيد همان آبي است که در زمين بخار مي شود و بالا مي رود و به شکل باران پائين مي آ يد. يزدان سبحان از زمين چراگاه آن را بيرون آورده است ، چراگاه نيز گياهاني است که مردمان و چهارپايان از آنها مي خورند و جانداران و جانوران مستقيماً يا با واسطه با آنها زندگي مي کنند و زندگي را بسر مي برند . . .
هم? اينها پس از ساختن آسمان ميسّر گرديده است ، و به دنبال سياه شدن شب و سفيد شدن روز، يعني پديد آمد ن شب و روز، صورت گرفته است . نظريّه هاي ستاره شناسي جديد به مدلول و مفهوم اين نصّ قرآني نزديک است . وقتي که فرض مي کند زمين صدها ميليون سال بوده است و گردشهاي خود را دا شته ا ست ، و شبها و روزها پياپي آمده است و گذشته است ، پيش از آن که بگسترد و آماده کشت و زرع بشود، و سطح آن آرام و قرار پيدا بکند و دشتها و کوه ها بر روي آن پديد آيد و بدين شکـل و بدين گـونه درآيد.
قرآ ن اعلان مي کند هم? اينها بوده ا ست و شده است :
(مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ )(33)
براي استفاد? شما و چهارپايان شما ( هم? اينها را سر و سامان داده و سرگشته و فرمانبردار کرده ايم ).
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قرآن با اين اعلان از يک سو به مردمان عظمت تدبير و اداره کردن خدا را تذکّر مي دهد، و از ديگر سو به عظمت تقدير و سنجش و آفرينش هر چيزي به انداز? لازم در ملک و مملکت خدا اشاره مي کند. چه ساختن بناي آسمان بدين گونه، و گسترانيدن زمين و به شکل بيضي در آوردن آن نيز بدين گونه، هيچ کدام ناگهاني خود به خود پديد نيامده است و تصادفي پديدار نگرديده است . بلکه در آنها حساب و کتاب آفريدگاني مورد نظر بوده است که در زمين جايگزين مي گردد، و وجود و رشد و ترقّي آنان مقتضي همآوائي و همگامي جدّي فراواني در طرح جهان ، و در طرح منظوم? شمسي به طور خاصّ ، و در طرح زمين به طور اخصّ ، بوده است .
(1/80)



قرآن - بنا به شيوه اي که در اشاره کردن کوتاه الهامگران? متضمّن اصل حقيقت دارد - در اينجا از اين همآوائيها و همگاميها، ساختار آسمانها، تاريک کردن شب ، روشن گرداندن روز، گسترانيدن و به شکل بيضي درآوردن زمين ، بيرون آوردن آب و چراگاه زمين ، و محکم و استوار کردن کو ه هاي آن را يادآور مي شود. اينها را هم براي استفاد? انسانها و چهارپايانشان بدين شکل و گو نه درآورده است . اين نيز اشاره اي است که بيانگر حقيقت تدبير و اداره کردن ، و حقيقت تقدير و اندازه گرفتن و به انداز? لازم آفريدن در برخي از پديده هائي است که همگان آنها را مي بينند، و مي سزد در بار? آنها با هر انساني سخن گفت ، در هر محيطي و در هر زماني که باشد. چرا که نيازي به درج? علم و معرفت نيست تا بهر? انسان را هر کجا و هرگونه که هست بيفزايد. اين بدان خاطر است تا بتوان هم? آدميزادگان را در هم? مراحل زندگي بشري بر روي زمين و در هم? زمانها با اين قرآن مخاطب قرار داد. در فراسوي اين سطح ، فاصله ها و کرانه هاي ديگري از اين حقيقت بزرگ وجود دارد. حقيقت تقدير و تدبير در طرح اين جهان بزرگ است . در اين جهان بزرگ تصادف و گزاف جائي ندارد. سرشت اين جهان فرياد برمي آورد تصادف امکان ندارد، و گزاف جاي ندارد. سرشت تصادف به گونه اي است که اين همه همآوائيهاي شگفت و همگاميهاي شگرف با آن سر سازگاري ندارد. به عبارت ديگر تصادف کور نمي تواند اين هم قوانين منظّم و مرتّب و همسوئيها و همگرائيهاي شگفت و شگرف را بيافريند، و از لحاظ عقل و خرد ممکن نيست هم? اين عجائب و غرائب ، ناسنجيده و ناگهاني سر از عدم برآرد و ادامه پيدا کند. اين همآوائيها و همسوئيهائي که در مظوم? شمسي است ، منظومه اي که زمين ما کره اي از آن است ، نظم و نظام شگفتي در ميـان صدها ميليون منظومه هاي ستارگان ديگر است .
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زمين ما با اين موقعيّت ويژه که در اين منظوم? شمسي دارد، يک پديد? منحصر به فرد و نامکرّري است ، و از جايگاه ويژه اي در ميان هم? ستارگان منظوم? شمسي برخوردار است . موقعيّت آن به گونه اي است که آن را شايس? زندگي بشري مي سازد. تا به امروز انسانها ستار? ديگري را پيدا نکرده اند و کشف ننموده اند که اين همه همآوائيها و همسوئيهاي ضروري در آن باشد، همآوائيها و همسوئيهائي که هزارها هزار بشمار است !
«اسباب زندگي در اين کره به وفور يافته مي شود. داراي حجم متناسب ، و فاصل? معتدل ، و ترکيب بندي است که عناصر حيات در آن به نسبت لازمي که حرکت حيات در آن ميسر و روبه راه گردد يافته مي شود.
اين حجم متناسب ، لازم است . زيرا بقاي فضاي هوائي يا اتمسفر موجود در اطراف اين سيّاره وابسته به نيروي
جاذبه اي است که اين سياره دارد.
اين فاصل? معتدل نيز لازم است . زيرا جرم نزديک به خورشيد گرم و تافته مي گردد، و اجسام در آن ، استوار و برقرار نمي مانند. و جرم دور از خورشيد سرد مي گردد، و اجسام در آن درهم نمي آميزند و ترکيب نمي يابند.
اين ترکيب بند هم لازم است ، ترکيب بندي که عناصر به نسبت لازم در آن هماهنگ گردد، و حرکت حيات در آن ادامه پيدا کند. زيرا اين نسبت براي پيدايش گياهان ، و پيدايش حياتي که متّکي به وجود گياهان در ايجاد غذا است ، لازم و ضروري است .
موقعيّت زمين به گونه اي و در جائي است که شايسته ترين موقعيّتها است براي فراهم آمدن شرائطي که هرگز حيات از آنها بي نياز نيست . حياتي که ما آن را مي شناسيم ، و تا کنون شکل ديگري از آن سراغ نداريم و نمي شناسيم » .[5]
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بيان حقيقت تدبير و ادار? جهان ، و ذکر تقدير و گنجاندن هر چيزي به انداز? لازم در طرح اين هستي بزرگ، و حساب مکاني براي انسان در آن ، هم از لحاظ خلقتي و سرشتي که دارد و هم از لحاظ مراحلي که مي پيمايد و حال و احوالي که پيدا مي نمايد، کاري است که دل و خرد را براي دريافت حقيقت آخرت و چيزهائي که در آن از قبيل حساب و کتاب و سزا و جزا است ، آماده مي سازد که با اطمينان کامل و با رضا و تسليم دريافت نمايد. ممکن نيست اين واقعيّت پيدايش جهان و پيدايـش انسان باشد، و سپس به تمام و کمال خود نرسد، و انسان سزا و جزاي خويش را دريافت ندارد. معقول نيست انسان کار و بارش با پايان گرفتن زندگي کوتاه اين جهان زود گذر و فناپذير به پايان بيايد، و شرّ و طغيان و باطل با کاري که در اين جهان کرده است رستگار گردد و بدون کيفر بماند، و خير و عدل و حقّ در اين زمين آنچه بر سرشان آمده است و گريبانگيرشان گرديده است همين جوري سپري شود و ديگر بس! ... سرشت اين فرض با سرشت تقدير و تدبير روشني که در طرح جهان بزرگ است سازگار درنمي آيد و بلکه مخالف است ... بدين خاطر اين حقيقتي است که روند قرآني در اين بند مي پسايد، با حقيقت آخرتي برزد و ملاقات مي نمايد که . موضوع اصلي اين سوره است ، و سزاوار اين است که زمينه ساز آخرت در دلها و خردها باشد. بعد از آن از « الطامّه الکبر ي » يعني حادث? عظيـم ، در جاي مناسب خود و در وقت مناسب خود سخن مي رود!
*
(فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى (34)يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الإنْسَانُ مَا سَعَى (35)وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى (36)فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37)وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38)فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى (39)وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40)فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) (41)
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هنگامي که بزرگ ترين حادثه ( و بلاي سخت طاقت فرساي قيامت ) فرا مي رسد، در آن روز، انسان به ياد مي آورد هم? کوششها و تلاشهائي را که کرده است . و دوزخ براي هر فرد بـينائي ، آشکار و نمايان مي گردد ( و برکشي مخفي نمي ماند) . امّا آن کسي که طغيان و سرکشي کرده باشد، و زندگي دنيا را ( برگزيده باشد و بر آخرت ) ترجيح داده باشد، قطعاً دوزخ جايگاه ( او) است . و امّا آن کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد و نفس را از هوا و هوس بازداشته باشد، قطعاً بهشت جايگاه ( او) است .
زندگي دنيا کالائي است .کالائي است که با دقّت مقدّر و مقرّر گرديده است .کالائي است که کاملاً سنجيده و برآورد شده است . کالائي است که برابر تدبيري مشخّص و محدود گرديده است که سراسر جهان را و زندگي را و انسان را به يکديگر پيوند و ارتباط داده است ، وليکن هر چه هست کالائي است ، کالائي که تا مدّت معيّني در اختيار است و سر رسيد مشخّصي دارد. در سررسيد خود پايان مي گيرد ... وقتي که بزرگ ترين حادثه و بلاي سخت طاقت فرساي قيامت فرامي رسد، همه چيز را فرا مي گيرد و همه چيز را درهم مي پيچد.
اين کالاي محدود را فرا مي گيرد. جهان محکم و مقدّر و منظّم را فرا مي گيرد. آسمان استوار و زمين گسترده و کو ه هاي محکم و زنده ها و زندگي ، و بالاخره هم? کشتارگاه ها و محلّهاي نقش زمين شدنها و موقعيّتها و جايگاه ها را فرا مي گيرد و در هم مي پيچد. بزرگ ترين حاد ثه بزرگتراز هم? اينها است . بزرگ ترين حادثه هم? اينها را فرامي گيرد و درهم مي پيچد.
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بدين هنگام است که انسان به ياد مي آورد هم? کارهائي را که کرده است و براي آنها به تلاش ايستاده است . سعي و تلاش خود را به ياد مي آورد و پيش چشم مي دارد. هر چند که رخدادهاي زندگي، و سرگرميهاي کالاي زندگي، او را از تلاش و کوشش بي خبر کرده است ، و فعّاليّتها و کارهاي انجام شده را از يادش برده است . هر چند که به ياد آوردن و پيش چشم داشتن بدو سودي نمي رساند و جز آه و ناله و غم و حسرت به دنبال ندارد. آنچه در پي دارد عذاب و عقاب و آشوب و واويلا است و بس.
(وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى )(36)
و دوزخ براي هر فرد بينائي ، آشکار و نمايان مي گردد ( و بر کسي مخفي نمي ماند).
دوزخ برجسته و آشکار براي هر شخص بينائي است . تعبير با واژ? مشدّد « برّزت » : نمودار و آشکار مي گردد، از دوزخ تعبير مي کند. براي اين که معني و طنين را تشديد بخشند، و صحنه را به هر چشمي نشان دهد. در آن هنگا م سرنوشتها و فرجامها متفاوت مي گردد، و هدف تدبير و تقدير موجود در آفرينش نخستين و پيدايش پيشين، جلوه گر و پديدار مي آيد:
(فَأَمَّا مَنْ طَغَى (37)وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (38)فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى )(39)
امّا آن کسي که طغيان و سرکشي کرده باشد، و زندگي دنيا را ( برگزيده باشد و بر آخرت ) ترجيح داده باشد، قطعاً دوزخ جايگاه ( او) است .
(1/85)



طغيان و سرکشي در اينجا فراگيرتر از معني نزديکي است که به ذهن متبادر مي گردد. صفتي است براي هر کسي که از حقّ و هدايت در بگذرد و تجاوز بکند. و گستر? آن فراخ تر از طغيانگران و سرکشان صاحب قدرت و شوکت و جبروت و عظمت است . چرا که شامل هر کسي مي گردد که از هدايت منحرف شود، و زندگي دنيا را بر زندگي آخرت ترجيح دهد، و دنيا را بجاي آخرت برگزيند، و کار و تلاش خود را تنها به زندگي دنيا محدود و مربوط سازد، و حسابي براي آخرت باز نکند و آخرت را به حساب نياورد. آخرت را به حساب آوردن و در نظر داشتن ، شاهين ترازوها را در دست و دل انسان راست و درست نگاه مي دارد. هنگامي که انسان حساب آخرت را مهمل گذارد و ناچيز انگارد، و زندگي دنيا را بر آن ترجيح دهد، شاهين هم? ترازوها در دستش خلل مي پذيرد و بالا و پائين مي افتد، و هم? ارزشها و معيارها در ارزيابي و سنجش او عيب و نقص پيدا مي کند، و هم? قواعد و ارکان فهم و شعور و رفتار و کردار در زندگيش متزلزل مي شود، و آن وقت او طاغي و ياغي و ستمگر و ستمکار و متعدّي و متجاوز از محدود? انساني خود بشمار مي آيد.
همچون کسي:
(فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى) (39)
قطعاً دوزخ جايگاه ( او) است .
دوزخ بي پرده و جسته و نزديک و آماده ، در روز بزرگ ترين حادثه و بلاي سخت طاقت فرساي قيامت ، جايگاه او است !
(وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (40)فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى )(41)
و امّا آن کس که از جاه و مقام پروردگار خود ترسيده باشد، و نفس را از هوا و هوس بازداشته باشد، قطعاً بهشت جايگاه ( او) است .
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کسي از جاه و مقام پروردگار خود بترسد به گناه و نافرماني اقدام نمي کند. هر زمان هم به گناه و نافرماني به سبب ضعف بشري اقدام کند، ترس و هراس از اين جاه و مقام بزرگ او را به پشيماني و در خواست آمرزش و توبه کردن رهنمود و رهنمون مي گرداند و مي کشاند. در نتيجه در دائر? اطاعت و عبادت مي ماند. بازداشتن نفس از هوا و هوس ، نقط? مرکزي در وائر? اطاعت و عبادت است . چه هوا و هوس انگيز? نيرومندي براي طغيان و سرکشي ، و براي هرگونه تجاوز و تعدّي ، و براي هرگونه گناه و برا است . هوا و هوس پاي? فتنه و آشوب ، و سرچشم? شرّ و بدي است . فتنه و آشوب و شرّ و بدي ، اغلب از سوي هوا و هوس به جانب انسان مي آيد و بر سر او مي تازد. چه ناداني و جهالت سهل و ساده مداوا و معالجه مي گردد. وليکن هوا و هوس با وجود علم و دانش آفت نفس انسان است ، آفتي که معالج? آن به جهاد سخت و دراز آهنگ و طولاني نياز دارد.
ترس از خدا سدّ و مانع محکم و استواري در برابر انگيزه هاي شديد هوا و هو س است . جز اين سدّ و مانع ، کمتر سدّ و مانعي است که در برابر انگزه هاي هوا و هوس پايدار بماند و فرو نريزد. بدين خاطر است که روند قرآني ترس از خدا و بازداشتن نفس از هوا و هوس را در آيه اي يکجا گرد مي آورد. کسي که در اينجا از هوا و هوس سخن مي گويد آفريدگار اين نفس است . آفريدگاري که کاملاً آگاه از دردهاي نفس ، و بس مطّلع از دواهاي آن است . تنها او است که راه ها و پيچ و خمهاي آن را مي داند، و آگاه است که هواها و هوسها و دواها و درمانهاي نفس کجا کمين مي کند، و چگو نه از کمينگاه ها و نهانگاه هايش طرد مـي گردد و رانده مي شود.
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خدا انسان را مکلّف نفرموده است که هوا و هوس در نهاد او نباشد و درنگرد. بلکه يزدان سبحان مي داند که اين امر خارج از توان انسان است . امّا انسان را موظّف فرموده است که نفس را از هوا و هوس بازبدارد و آن را کنترل کند، و زمام اختيارش را در دست خود بگيرد. در اين مسير از ترس و هراس کمک دريافت دارد، ترس و هراس از جايگاه و مقام هولناک پـروردگار بزرگوار و سترگ و بزرگ خود. پروردگارش در برابر اين جهاد سخت بهشت را بدو عطاء مي کند، و آنجا را منزل و مأواي او مي سازد:
(فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى) (41)
قطعاً بهشت جايگاه ( او) است .
اين بدان خاطر است که يزدان جهان ، بزرگي اين جهاد و ارزش آن را در پاکيزه نمودن و پاک گرداندن نهاد انسان ، و در راست و درست نگاه داشتن نهاد او، و بالا بردن انسان به مقام والا و ارجمند، کاملاً مي داند.
انسان با اين بازداشتن و کنترل کردن نفس ، و با اين جهاد و پيکار، و با اين اوج گرفتن و بالا رفتن ، انسان است . انسان با رها کردن نفس خود در دست هوا و هوس ، و اطاعت از کششها و جاذبه هاي درون خود براي رسيدن به هوا و هوس ، به بهان? اين که هوا و هوس آميخته و آميز? سرشت او است ، انسان بشمار نمي آيد. زيرا خدائي که استعداد جوشيدن و خروشيدن هوا و هوس را در سرشت انسان به امانت نهاده است ، همان خدا استعداد به دست گرفتن زمام اختيار را در سرشت انسان به وديعت نهاده است ، و قدرت اين را بدو داده است که خود را از هوا و هوس بازدارد، و از دائر? جاذب? نفس خويشتن را بالاتر و برتر ببرد، و اگر در اين مبارزه پيروز بشود و اوج بگرد و بالا برود، بهشت را جائز? او مي سازد.
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يک آزادي انساني در ميان است که سزاوار بزرگد اشت يزدان از انسان است . اين آزادي انساني آزادي پيروزي بر هوا و هوس نفس ، و رهائي از بند اسارت شهوت ، و استفاد? از شهوت به طور متعادل و مقبولي که آزادي اختيار و احترام بشري محفوظ و مصون بماند. يک نوع آزادي حيواني نيز در ميان است . اين آزادي عبارت است از شکست خوردن انسان در برابر هو ا و هوس خودش ، و به بندگي شهوت درآمدن انسان ، و بيرون رفتن زمام اختيار از دست اراد? انسان است . اين آزادي را فرياد نمي دارد مگر آفريده اي که انسانيّت او شکست خورده باشد و به بندي شهوت درآمده باشد. او تنها بر بندگي خود جام? آزادي نادرستي را مي پوشاند!
انسان اوّل همان است که اوج گرفته است و بالا رفته است و براي زندگي والاي آزاد در منزل و مأواي بهشت آماده گرديده است . انسان دوم همان است که سر در نشيب نهاده است و واپسگرائي کرده است و از مقام انسان سقوط نموده است و پرت گرديده است و آماد? زندگي در نشيب فرودين دوزخ شده است ، آنجا که انسانيّت او هدر مي رود و ضائع مي شود، و به چيزي تبديل مي گردد که آتش بدان برافروخته مي شود، آتشي که افروزين? آن انسانهائي - از اين دست و از اين نوع - وسنگ است!
اين درج? بالا و برين ، و ايـن پل? پائين و فرودين ، بازکشتگاه سرشتي بالا رفتن و اوج گرفتن ، و سر در نشيب نهادن و به پرتگاه درافتادن ، در ترازوي اين آئيني است که حقيقت اشياء را وزن مي کند و بر مي کشد...
*
سرانجام واپسين آهنگ اين سوره درمي رسد، هولناک و ژرف و دراز:
(يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا (42)فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا (43)إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا (44)إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا (45)كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا )(46)
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از تو در بار? قيامت مي پرسند که در چه زماني واقع مي شود؟ تو را چه آگهي و خبر از آن ؟ ! ( تو چيزي از آن نمي داني ) . آگاهي از زمان قيامت به پروردگارت واگذ ار مي گردد ( و اطّلاع از وقوع آن کار پروردگار تو است نه تو) . وظيفل تو تنها و تنها بيم دادن و هوشدار باش به کساني است که از قيامت مي ترسند ( و روح حقّ جوئي و حقّ طلبي دارند) . روزي که آنان برپائي رستاخيز را مي بينند ( چنين احساس مي کنند که در جهان ) گوئي جز شامگاهي يا چاشتگاهي در آن درنگ نکرده اند و بسر نبرده اند.
مشرکان رنج افزا از پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم مي پرسيدند، هر زمان که صفت هولها و هراسهاي قيامت و حوادث آن را مي شنيدند، و از حساب و کتاب و سزا و جزاي قيامت سخني استماع مي کردند: کي قيامت فرامي رسد؟ يا موعد آن کي است ؟ ... يا همانگونه پرسش مي شد که در اينجا قرآن از زبان ايشان روايت مي کند:
(أَيَّانَ مُرْسَاهَا) (42)
در چه زماني واقع مي شود؟ .
پاسخ اين چنين بود:
(فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) (43)
تو را چه آگهي و خبر از آن ؟ ! ( تو چيزي از آن نمي داني ).
اين پاسخي است که عظمت و بزرگي و ضخامت و سترگي قيامت را مي رساند. به گونه اي پاسخ داده مي شود که پرسش را ناچيز و نابخردانه و کودکانه و کجروانه جلوه مي دهد. ببينيد و بنگريد، اين چنين به پيغمبر بزرگوار گفته مي شود:
(فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا) (43)
تو را چه آگهي و خبر از آن ؟ ! ( تو چيزي از آن نمي داني ) .
قيامت بزرگتر از آن است که در باره آن بپرسي يا از تو در بار? موعد آن پرسيده شود. چه کار و بار قيامت به پروردگار تو واگذار مي گردد، و آگهي از آن ويژ? خدا است و کار تو نيست :
(إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا )(44)
آگاهي از زمان قيامت به پروردگارت واگذار مي گردد ( و اطّلاع از وقوع آن کار پروردگار تو است نه او) .
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کار و بار قيامت به خدا واگذار مي گردد، و خدا است که وقت فرارسيدن آن را مي داند، و او است که عهده دار هم? چيزهائي است که در قيامت روي مي دهد:
( إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا) (45)
وظيف? تو تنها و تنها بيم دادن و هوشدارباش به کساني است که از قيامت مي ترسند ( و روح حقّ جوئي و حقّ طلبي دارند).
ترساندن و هوشدارباش دادن وظيف? تو است . حدود اختيار تو همين است ... حدود اختيار تو اين است که کسي را از قيامت بترساني که ترساندن بدو سود برساند. آن کسي که دلش حقيقت قيامت را احساس مي کند و از قيامت مي ترسد و براي قيامت کار مي کند، و انتظار مي کشد يزدان سبحان که صاحب قيامت است قيامت را در موقع و موعد مقرّر و معيّن خود برپا گرداند.
آن گاه هول و هراس و بزرگي و عظمتي به تصوير مي کشد که قيامت در ذهنها و انديشه ها پديد مي آورد. زندگي دنيا نسبت به زندگي آخرت را به تصوير مي زند، زندگي دنيا برابر احساس مردمان و مطابق سنجش و برآورد ايشان :
(كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا) (46)
روزي که آنان برپائي رستاخيز را مي بينند ( چنين احساس مي کنند که در جهان ) گوئي جز شامگاهي يا چاشتگاهي از آن ، درنگ نکرده اند و بسر نبرده اند. قيامت بر اثر تأثير عظيمي که در دل و درون انسانها پديد مي آورد، زندگي دنيا، سالهاي دنيا، کالاها و بهره منديهاي دنيا، و اشياء دنيا، در نظرشان اندک و ناچيز جلوه گر مي گردد. تا بدانجا که خيال مـي کنند زندگي دنيا بخشي از يک روز بوده است ... شامگاهي يا چاشتگاهي از يک روز بوده است !
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اين دنيا درهم پيچيده مي شود، دنيائي که ساکنان آن بر سر آن با يکديگر مي جنگند و همديگر را مي کشند و در آسياب جنگ خرد مي سازند. دنيائي که آن را بر آخرت ترجيح مي دهند، و بهره آخرت خود را در راه به دست آوردن دنيا رها و فدا مي سازند. به خاطر دنيا مرتکب بزهکاري و نافرماني و طغيان و سرکشي مي گردند. هوا و هوس ايشان را جارو مي کند و جلو مي راند تا بدانجا که در دنيا براي هوا و هوس زندگي مي کنند ... اين زندگي در دل و درون خود دنياپرستان درهم مي پيچد و برچيده مي شود تا بدانجا که دنيا شامگاهي يا چاشتگاهي از يک روز دنيا به نظرشان مي آيد.
اين دنيا است ، و دنيا اين است : کوتاه ، شتابنده ، ناچيز، زودگذر، بي ارزش و خوار ... آيا آنان براي شامگاهي يا چاشتگاهي از يک روز بايد آخرت را فدا سازند؟ ! آيا ايشان بايد به خاطر شهوت موقّت و ناپايداري منزل و مأواي بهشت را رهاکنند؟ !
هان ! اين کار حماقت بزرگي است ، حماقتي که انساني مرتکب آن نمي شود که بشنود و ببيند!
*

[1] براي واژه هاي پنجگان? ( نازعات ، ناشطات ، سابحات ، سابقان، مدبّرات ) بيش از شش معني بيان کرده اند. از جمله : فرشتگان ، ستارگان آسمان ، اسبان مجاهدان ، ارواح مردگان، غازيان و جهادگران ، قلوب مردمان ، و گاهي آميزه اي از اينها. امّا غالب مفسّران طرفدار ستارگان و فرشتگانند. بهترين نظريّه ، سخن تفسير « المنتخب » است و ما آن را در ترجم? آيات مذکور پسنديده و تقديم داشته ايـم .( مترجم )
[2] مراجعه شود به کتاب : « التصوير الفني في القرآن » فصل : قصّه در قرآن .
[3] يعني هريک را فواصل معيّن و اندازه و خاصيّت ويژه بخشيد و در مدارات خود جاي دادو يکي را با ديگري مرتبط ساخت . ( مترجم )
[
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4] « دحاها» : آن را پرت کرد و غلتاند . . . آن را به شکـل بيضي درآورد و گستراند... چون اغلب تفسيرها و فرهنگها « دحو » را تنها به معني گستراندن ذکر کرده اند، چند جمله را براي تأکيد معني غلتاندن و قِل دادن ، از دو تفسير عيناً ذکر مي نمائيم : أصل الدَحو الازاله للشّي ء من مَکـانٍ إلي مکان . و منه يقالُ : إن الصّبيّ يدحو بالکره ، أي يَقذفُها عَلي وَجه الأ رض( نگا: تفسيرکبير) . دحاها: بَسَطَها و أوسَعها لسکني أهلها. أو جَعَلها عَلي شکل دحيهٍ ، وَ هيَ البيضهُ ( نگا: تفسير و بيان مفردات القرآن ). . . ( مترجم )
[5] « عقائد المفکرين في القرن العشرين « . تأليف استاد عقاد، صفح? 36.
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سور? عبس مکّي و 42 آيه است
بسم الله الرحمن الرحيم
(
عَبَسَ وَتَوَلَّى (1)أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى (2)وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3)أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4)أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5)فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6)وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى (7)وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8)وَهُوَ يَخْشَى (9)فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10)كَلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12)فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13)مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14)بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15)كِرَامٍ بَرَرَةٍ (16)قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17)مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18)مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19)ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20)ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21)ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22)كَلا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ (23)فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24)أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25)ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا (26)فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27)وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28)وَزَيْتُونًا وَنَخْلا (29)وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30)وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ (32)فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33)يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34)وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35)وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36)لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38)ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39)وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40)تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41)أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ) (42)

اين سوره داراي بخشهاي نيرومند، حقائق بزرگ، پسوده هاي ژرف ، تصويرها و سايه روشنها و پيامهاي ارزشمند و کمياب ، و آهنگهاي معنوي و نواهاي موسيقي به گون? يکسان است .
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بخش نخستين اين بندها و بخشها به رخداد ويژه اي از رخدادهاي زندگاني پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم مي پردازد. پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم سرگرم کـار و بار گروهي از بزرگان قريش بود. ايشان را به سوي پذيرش دعوت مي فرمود. در اين وقت ابن امّ مکتو م که مرد کور و فقيري بود به خدمتش آمد. او نمي دانست که پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم به کار و بار اين گروه از مردمان سرگرم است . از پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم درخواست کرد که بدو بياموزد چيزهائي از آنچه خدا بديشان آموخته است . پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم از درخواست نا به هنگام او خوشش نيامد و چهره اش را درهم کشيد و از او روي برتافت . سرآغاز اين سوره از قرآن نازل گرديد و پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم را مورد سرزنش شديدي قرار داد، و حقيقت ارزشها و معيارهاي موجود در زندگي گروه مسلمان را با شيو? تند و برّنده اي بيان داشت . همچنين حقيقت اين دعوت و سرشت آن را تذکّر داد:
(عَبَسَ وَتَوَلَّى (1)أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى (2)وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3)أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4)أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5)فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6)وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى (7)وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8)وَهُوَ يَخْشَى (9)فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10)كَلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12)فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13)مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14)بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15)كِرَامٍ بَرَرَةٍ) (16)
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چهره درهم کشـيد و روي برتافت ! از اين که نابينائي به پيش او آمد. تو چه مـي داني ، شايد او ( از آموزش و پرورش تو بهره گيرد و) خود را پاک و آراسته سازد. يا اين که پند گيرد و اندرز بدو سود برساند. امّا آن کس که خود را ( از دين و هدايت آسماني ) بي نياز مي داند، تو بدو روي مي آوري و مي پرد ازي ! چه گناهي بر تو است اگر او ( با آب ايمان ، از چرک کفر) خويشتن را پاک و پاکيزه ندارد؟ ! امّا کسي که شتابان و مشتاقانه به پپش تو مي آيد، و از خدا ترسان است ، تو از او غافل مي شوي ( و بدو اعتناء نمي کني !) . نبايد چنين باشد! اين آيات ( قرآني و شريعت آسماني ) يادآوري و آگاهي است و بس . پس هر که بخواهد از آن پند گيرد ( و هرکه خواهد سر خويش گيرد) . در نامه هاي گرامي و ارجمند ضبط و ثبت است . ( نامه هائي که ) فرا و بالا ( از کلام بشر) و داراي مکانت و منزلت والايند ( و دور از هرگونه تحريف و آميزش ) و پاک ( از هر نوع شائب? خرافات و عقائد باطل و فاسد، و زدوده از نقص و کم و کاست ) هستند. با دست نويسندگاني ( نگارش يافته اند. نويسندگاني ) که بزرگوار و نيکمنش و نيکوکردارند. ( عبس /1-16)
بخش دوم از کفر و زندق? زشت انسان ، و انکار کردن پلشت پروردگارش صحبت مي کند. بدو سرچشم? هستي او را تذکّر مي دهد، و اصل پيدايش وي را يادآور مي شود. بدو مي گو يد چه کسـي بدو حـيات بخشيده است و زندگي را برايـش ميسّر کرده است . پروردگار او است که مرگ وي و دوباره زنده کردن او را در دست دارد. او با اين وجود کوتاهي مي ورزد و در کار خويش قصور مي ورزد:
(قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17)مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18)مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19)ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20)ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21)ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22)كَلا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ) (23)
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کشته باد انسان ! چه خدانشناس و ناسپاس است ! خدا او را از چه چيز مي آفريند؟ ! او را از نطف? ناچيزي مي آفريند و قوّت و قدرت ( و جمال و کمال ) بدو مي بخشد. سپس راه ( شناخت خوبي و بدي ) را براي او آسان مي کند ( تا راه هدايت را در پيش گيرد، و راه ضلالت را ترک گويد) . بعد او را مي ميراند و وارد گورش مي گرداند. سپس هر وقت خواست او را زنده مي گرداند. هرگزا هرگز! انسان ( با وجود طول حيات ) دستوري را که خدا بدو داده است ( و وظائفي را که براي وي تعيين کرده است ، آن چنان که شايست? مقام باعظمت الهي است ) هنوز که هنوز است انجام نداده است !. (عبس/17-23 )
بخش سوم دل انسان را متوجّه ضروري ترين اشياء براي انسان مي سازد که خوراک خودش و خوراک چهارپـايان او است . به انسان تذکّر مي دهد که تدبير و تقدير يزدان سبحان در پشت سر آن خوراک قراردارد و او است که آن خوراک را پديد مي آورد. همچنين خدا است که تدبير و تقدير خود را در آفرينش انسان به کار مي برد و او را مي آفريند:
(فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24)أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25)ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا (26)فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27)وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28)وَزَيْتُونًا وَنَخْلا (29)وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30)وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ) (32)
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انسان بايد به غذاي خويش بنـگرد و در بار? آن بينديشد ( که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايم ، و در ساختمان مواد غذائي و اجزاء حيات بخش آن ، چه دقت و مهارت و ظرافتي به کار برده ايم ) . ما آب را از آسمان به گون? شگفتي مي بارانيم .سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم . در آن دانه ها را مي رويانيم ( که ماي? اصلي خوراک انسان است ) .و رزها و گياهان خوردني را. و درختان زيتون و خرما را. و باغهاي پردرخت و انبوه را. براي استفاده و بهره مندي شما و چهارپايان شما. (عبس/24-32 ) بخش واپسين ، از « الصّاخّه » يعني صداي هراس انگيز گوش خراش نفخ? صور دوم ، صحبت مي کند. از روزي سخن مي گويد که اين صداي هراس انگيز گو ش خراش ، هو ل و هراس آن را به دنبال مي آورد. هول و هراسي که در اين واژه جلوه گر مي آيد. همان گونه که آثار آن هول و هراس در دل انسان پديدار مي گردد، انساني که جز آن از همه چـيز بي خبر مي شود. همچنين آثار آن در چهره هائي ديده مي شود که سخن مي گو يند از آنچه بدانها دست داده است و بر سرشان آمده است :
(فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ (33)يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (34)وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (35)وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (36)لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ (37)وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ (38)ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ (39)وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ (40)تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ (41)أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ )(42)
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هنگامي کـه صداي هراس انگـيز گوش خراش ( نفخ? صور دوم ) برآيد، در آن روز انسان فرار مي کند از برادر خود، و از مادر و پدرش ! و از همسر و فرزندانش . در آن روز هر کدام از آنان وضعي و گرفتاري بزرگي دارد که او را به خود سرگرم مي کند و از هر چيز ديگري باز مي د ارد. در آن روز، چهره هائي غبار ( غم و اندوه ) بر آنها نشسته است . ابر تيره و سياه ( هراس و اندوه ) آن رخسارها را مـي پوشاند. آنان ، کافران بزهکار و بدکردارند.(عبس /33-42 ) عرضه کردن بخشها و آيات اين سوره - بدين شيو? تند و شتابان - به حس و شعور انسان آهنگهاي بسيار مؤثّري مي افکند. اين آهنگها تا بدان اندازه نيرومند و ژرف هستند که به محض پسودن دل ، کار خود را مي کنند و آن را دگرگون مي سازند.
خواهيم کوشيد پرده از گو شه هائي از فاصله هاي دوري برداريم که برخي از بخشها بدانها اشارت دارند، و با نخستين نگاه آشکار و جلوه گر نمي آيند.
*
(عَبَسَ وَتَوَلَّى (1)أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى (2)وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3)أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4)أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5)فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6)وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى (7)وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8)وَهُوَ يَخْشَى (9)فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (10)كَلا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12)فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13)مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14)بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15)كِرَامٍ بَرَرَةٍ) (16)
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چهره در هم کشيد و روي برتافت ! از اين که نابينائي به پيش او آمد. تو چـه مي داني ، شايد او ( از آموزش و پرورش تو بهره گيرد و) خود را پاک و آراسته سازد. يا اين که پند گيرد و اندرز بدو سود برساند. امّا آن کس که خود را ( از دين و هدايت آسماني ) بي نياز مي داند، تو بدو روي مي آوري و مي پردازي ! چه گناهي بر تو است اگر او ( با آب ايمان ، از چرک کفر) خويشتن را پاک و پاکيزه ندارد؟ ! امّا کسي که شتابان و مشتاقانه به پيش تو مي آيد، و از خدا ترسان است ، تو از او غافل مي شوي ( و بدو اعتناء نمي کني !) . نبايد چنين باشد! اين آيات ( قرآني و شريعت آسماني ) يـادآوري و آگاهي است و بس . پس هر که بخواهد از آن پند گيرد ( و هرکه خواهد سر خويش گيرد) . در نامه هاي گرامي و ارجمند ضبط و ثبت است . ( نامه هائي که ) فرا و بالا ( از کلام بشر) و داراي مکانت و منزلت والايند ( و دور از هرگونه تحريف و آميزش ) و پاک ( از هر نوع شائب? خرافات و عقائد باطل و فاسد، و زدوده از نقص و کم و کاست ) هستند. با دست نويسندگاني ( نگارش يافته اند، نويسندگاني ) که بزرگوار و نيکمنش و نيکوکردارند.
رهنمودي که در باره اين حادثه نازل گرديده است ، واقعاً يک چيز مهمّ و قابل توجّهي است . بسيار بزرگتر و سترگتر از آن است که در نگاه نخستين جلوه گر مي آيد.کاري است که معجزه بشمار مـي آيد. هم خودش معجزه است و هم حقيقتي معجزه است که خواسته است اين معجزه در زمين استقرار پيدا کند، و آثاري بر استقرار آن عملاً در زندگي بشري پديدار و نمودار گردد. چه بسا اين معجزه نخستين معجز? اسلام ، و حتّي بزرگ ترين معجزل آن باشد. امّا اين رهنمود - به عنوان پيروي بر حادث? فردي - ذکر مي شود، همان گونه که شيو? خدائي قرآن است يک حادث? فردي و يک مناسبت محدود را فرصتي براي بيان حقيقت مطلق و برنامه مستمّري سازد.
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حقيقتي که در اينجا اين رهنمود بيان آن را هدف قر ار داده است ، و آثار واقعي اي که عملاً بر بيان آن در زندگي ملّت مسلمان مترتّب است ، اصل اسلام است . حقيقتي است که اسلام - و هم? رسالتهاي آسماني پيش از آن - خواسته اند نهال آن را در زمين بکارند.
اين حقيقت تنها اين نيست : چگو نه با فردي از مردمان رفتار مي شود؟ يا چگو نه با گروهي از مردمان برخورد مي شود؟ همان گونه که معني نزديک اين حادثه و پيرو آن ، اين چنين است . بلکه اين حقيقت بسيار فراتر و فراگيرتر از اين ، و بسيار بزرگتر و سترگ تر از اين است . اين حقيقت اين چنين است : مردمان چگو نه هم? کارهاي زندگي را بايد بسنجند و ارزيابي کنند. ارزشها و معيارهائي را که براي سنجش و ارزيابي به کار مي برند و بدانها مقدار و انداز? آنها را برآورد مي کنند، از کجا برمي گيرند و دريافت مي نمايند؟
حقيقتي که اين رهنمود مي خواهد آن را استقرار بخشد اين است : مردمان بايد در زمين ارزشها و معيارهاي خود را از ارزشها و معيارهائي بر گيـرند که کاملاً آسماني و الهي باشد، و از آسمان - ايشان نمايد، و مقيّد به شرائط و ظروف معتبر زمينشان نباشد، و خودشان آنها را وضع ننموده باشند، و از انديشه ها و جهان بينيهاي ايشان برنجوشيده ، انديشه ها و جهان بينيهائي که مقيّد به قراردادها و شرائط و ظروف خودشان است .
اين هم کار بسيار بزرگي است . همان گونه هم کار بسيار دشواري است . دشوار است مردمان در زمين با ارزشها و معيارهائي زندگي بکنند که از آسمان نازل مي گردد، و آزاد و رها از قراردادهاي معتبر زمين است ، و دور از فشار چنان قراردادهائي است .
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عظمت اين کار و دشواري آن را درک و فهم مي کنيم وقتي که انبوه واقعيّت بشري، و سنگيني آن را بر احساسها، و فشار آن را بر جانها، و سختي دست کشيدن از شرائط و ظروف و فشار ناشي از زند گي واقعيّت مردمان را درک و فهم بکنيم. واقعيّتي که از اوضاع و احوال زندگاني مردمان ، از ارتباطها و پيوندهاي زندگاني ايشان ، از ميراثها و برجاي ماند ه هاي محيط آنان ، از ته نشستها و رسوبات تاريخشان ، و از سائر شرائط و ظروف ديگرشان که آنان را سخت به زمين مي چسباند و وابسته مي گرداند، و بر فشار ارزشها و معيارها و جهان بينيها و انديشه هايشان بر نفسها مي افزايد، سرچشمه مي گيرد و برمي جوشد.
همچنين عظمت اين کار و دشواري آن را درمـي يابيم وقتي که بدانيم نفس محمّد پسر عبدالله صلّي الله عليه وآله وسلّم کـه براي اين که بدين امر برسد، نيازمند اين رهنمود و رهنمون است . و بلکه بدين سرزنش شديدي که به مرز شگفت از عملکرد او مي رسد نيازمند است!
براي تصوّر عظمت هر کاري در اين هستي ، کافي است در بار? آن گفته شود: نفس محمّد پسرعبدالله صلّي الله عليه و آله وسلّم براي اين که بدين امر برسد، به بيدار باش و هوشيارباش و رهنمود و رهنمون نياز داشته است!
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بلي اين بس است . چه عظمت اين نفس و بالائي و والائي آن ، کاري را که اين نفس براي رسيدن بدان به بيدارباش و هوشيارباش و رهفمود و رهنمون نيـاز داشته است آن اندازه بزرگ و سترگ مي کند که آن را بالاتر از عظمت ، و والاتر از والائي مي سازد. اين حقيقت اين کار است ، کاري که رهنمود و رهنمون الهي به مناسبت اين رخداد فردي مي خواهد آن را در زمين پديدار و برقرار گرداند ... اين امر به مردم مي آموزد که انسانها بايد ارزشها و معيارهاي خود را از آسمان دريافت دارند، و آزاد و رها گردند از ارزشها و معيارهاي زميني ، ارزشها و معيارهائي که همه از واقعيّت زندگي آنان برمي دمد و برمي جوشد ... کار بزرگ اين است...
معياري که خداوند براي مردمان همراه پيغمبران نازل کرده است تا با آن هم? ارزشها را راست و درست گردانند، اين است :
(إنّ أکرَمَکُم عندَ الله أتقاکُم ) .
بيگمان گرامي ترين شما در نزد خدا متّقي ترين شما است . ( حجر ات/ 13 )
اين يگانه ارزشي است که وزن مردمان با آن در ترازوي يزدان بالا مي رود يا پائين مي افتد. اين ارزش آسماني خالص است . اصلاً هيچ گونه پيوندي با قراردادها و مقرّرات زمين ، و با شرائط و ظروف آن ندارد...
و ليکن مردمان در زمين زندگي مي کنند، و با پيوندها و ارتباط هاي گو ناگوني به يکديگر مي پيوندند و مرتبط مي شوند. هم? پيوندها و ارتباط ها داراي وزن و سنگيني و کشش و جاذبه خود در زندگي ايشان است . آنان با ارزشهاي ديگري با همديگر رفتار مي نمايند و برخورد مي کنند ... در آن ارزشها حسب و نسب و قوّت و قدرت و مال و ثروت نقش د ارد. در ميان آن ارزشها چيزهائي جاي مي گيرد که از برکشيدن و وزن کردن با همچون ارزشهائي حاصل مي گردد. از قبيل پيوندها و ارتباط هاي عملي اعم از اتقتصادي و غيراقتصادي ... احوال و اوضاع مردمان در آنها متفاوت مي شود و برخي نسبت به برخي فرق پيدا مي کند...
آن اسلام مي آيد تا بگويد:
(
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إنّ أکرَمَکُم عندَ الله أتقاکُم ) .
بيگمان گرامي ترين شما در نزد خدا متّقي ترين شما است . ( حجرات / 13)
بدين وسيله از هم? اين ارزشهاي سنگين وزن در زندگي مردمان ، و داراي فشار فراوان بر ذهن و سرشان، و برخوردار از کشش و جاذبه اي که ايشان را به زمين مي چسباند، روي مي گرداند و بر آنها قلم بطلان مي کشد، و بجاي هم? آنها اين ارزش تاز? بدون واسطه از آسمان دريافت شده را جايگزين مي سازد، ارزشي که در ترازوي خدا تنها بدو ارج و اعتبار داده مي شود و بس!
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سپس اين رخداد روي مي دهد تا اين ارزش را در يک مناسبت واقعي معيّن بيان دارد، و به همراه آن اين قانون بنيادين را مقرّر نمايد: ترازو ترازوي آسمان است و بس. و ارزش ارزش آسمان است و بس. بر ملّت مسلمان واجب است هم? ضوابط و قوانيني را رها سازند که معمول و معروف مردمان است ، و به ترک هم? ارزشها و جهان بينيها و انديشه ها و معيارها و مقياسها و آداب و رسومي بگويند که از پيوندها و ارتباط هاي زمين برمي دمد و برمي جوشد. تا بدين وسيله تنها از ارزشهاي نازل شده از آسمان کمک گرفته شود، و تنها با ترازوي آسمان برکشيده شودا مرد کور فقيري مي آيد که ابن امّ مکتوم نام دارد. به پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم مي آيد در حال و احوالي که او سرگرم صحبت باگروهي از بزرگان قريش است . عتبه و شيبه پسران ربيعه، ابوجهل عمرو پسر هشام ، اميّه پسر خلف ، وليد پسر مغيره ، همراه با عبّاس پسر عبدالمطّلب آمده اند و در خدمت پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم حضور به هم رسانيده اند. پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم دارد ايشان را به سوي اسلام فرامي خواند. اميدوار است با پذيرش اسلام از سوي آنان ، خير و خوبي بهره اسلام گردد. اسلامي که در تنگنا قرار گرفته است .و دشواريها و سختيها در مکّه بدان روي آورده است . اين جماعت همانهائي هستند که با مال و جاه و جلال و قوت و قدرت خود در راه اسلام ايستاده اند، و مردمان را از اسلام بازمي دارند، و آشکارا با اسلام سخت به نيرنگ ايستاده اند تا اسلام را در مکّه محبوس و از حرکت به جاي ديگري باز دارند. در عين حال ديگران هم در خارج از مکّه ايستاده اند و به دعوت روي نمي آورند.
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دعوتي که نزديک ترين مردمان صاحب دعوت رودرروي آن ايستاده اند، و کساني که از همگان در حسب و نسب و فاميلي با صاحب دعوت پيوند بيشتري دارند با دعوت او به مبارزه برخاسته اند، آن هم در محيط جاهلي قبيله گري و عشيره گري که هم? ارزشها و هم? اعتبارها را به قبيله و عشيره مي دهد و بس.
مرد کور فقيري به خدمت پيغمبرخدا صلّي الله عليه و آله وسلّم مي آيد، در حالي که او سرگرم کار و بار اين گروه است . آن هم نه براي نفع خودش ، و نه براي مصلحت خودش ، و بلکه به سود اسلام و براي مصلحت اسلام . چه اگر اين گروه مسلمان مي شدند، سدّها و مانعهاي سخت و ناگوار فرومي ريخت ، و خارهاي تيز از راه دعوت در مکّه برچيده مي شد، و آنگاه اسلام بعد از مسلمان شدن اين سران بزرگ به بيرون از مکّه مي رفت و پيرامون آن را فرامي گرفت و تسخير مي کرد.
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اين مرد مي آيد، و به پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم مي گويد: اي پيغمبر خدا قرآن را بر من بخوان و ازچيزي که خدا به تو آموخته است به من بياموز ... اين سخن را تکرار مي کند، در حالي که مي داند پيغبر صلّي الله عليه و آله وسلّم به چه کاري سرگرم است . اين است که پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم از اين که او سخنش را قطع مي کند و وي را از توجّه و اهتمام به موضوع بازمي دارد، ناراحت مي گردد، و آثار ناراحتي بر چهره اش پديدار مي آيد - هرچند که اين مرد چهره اش را نمي بيند - و چهره درهم مي کشد و روي برمي تابد. روي برمي تابد از مرد تنهاي فقيري که او را از اين کار مهمّ و بزرگ بازمي دارد. کاري که در فراسوي صورت گرفتن آن براي دعوتش و براي دينش چيزهاي فراواني وجود دارد. کاري که براي پيروزي آئينش ، نجات کار دعوتش از تنگنا، مصلحت اسلام ، و حرص و آز بر انتشار اسلام ، بدان رغبت و علاقه دارد. در اينجا است که آسمان دخالت مي کند. آسمان دخالت مي کند تا سخن فيصله بخش را در بار? اين کار بگويد، و هم? نشانه هاي راه را بگذارد، و ترازوئي را بنهدکه هم? ارزشها با آن سنجيده و برکشيده مي شود، و از هم? شرائط و ظروف و آداب و رسوم معمول و معروف مردمان چشم پوشي مي گردد. حتّي از خود آن چيزي چشم پوشي مي شود که مردمان مصلحت دعوت را در آن مي بينند، و بلکه سرور انسانها صلّي الله عليه و آله وسلّم مصلحت دعوت را در آن مي بيند.
در اينجا يزدان والاي والا مقام پيغمبر بزرگوار خود را سرزنش مي فرمايد، ييغمبري که داراي خلق عظيم و اخلاق بزرگ است . سرزنش به شيو? سخت و شديد مي آغازد، آن هم تنها يک بار در سراسر قرآن . در اين سرزنش به فرستاد? محبوب و مقرّب آستان? يزدان جهان گفته مي شود:
«کلّا» . نبايد چنين کرد.
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اين واژه در گفتگو براي ردع و انکار است ، و معني بازداشتن و دور کردن مي دهد. آخر اين کار بزرگي است که اين آئين بر آن استوار و پايدار مي گردد!
شيوه اي که قرآن عهده دار آن در اين سرزنش الهي گرديده است ، شيو? بي نظيري است که نمي توان آن را به زبان نوشتار بشري ترجمه کرد. چه زبان نوشتار، قيدها و بندها و اوضاع و احوال و آداب و رسومي دارد. اگر شيوه را به زبان نوشتاري بشري ترجمه کرد و برگرداند، از گرمي اين الهامها و پيامهاي زند? مستقيم مي کاهد. تنها شيوه قرآني است که مي تواند آن را بدين شکل در پسوده هاي سريع و شتابنده، و در قالب عبارت هاي بريده بريده، و با تعبيرهائي که انگار پذيره ها و دگرگو نيها است ، و با طنينها و نشانه ها و نگرش هاي زنده بيان دارد!
(عَبَسَ وَتَوَلَّى (1)أَنْ جَاءَهُ الأعْمَى) (2)
چهره درهم کشيد و روي برتافت ، از اين که نابينائي به پيش او آمد.. .
در ساختار واژگاني که براي غائب به کار مي روند و از کس ديگري جداي از شنونده نقل مي کند. در اين شيوه الهام و پيام است ، الهام و پيامي که مي رساند کار مورد بحث و گفتگو آن اندازه در پيش خدا ناپسند است که يزدان سبحان دوست نمـي دارد که آن را رو در روي پيغمبر بگويد. چرا که بدو لطف و مرحمت مي نمايد، و براي احترام او وي را از روياروئي با اين کار زشت محفوظ و مصون مي فرمايد!
بعد از پنهان داشتن عملي که سرزنش به سبب آن پديدار گرديده است و به ميان آمده است ، تعبير دور مي زند و با واژگان مستعمل براي مخاطب به سرزنش مي پردازد. نخست تا اندازه اي آرام سرزنش را مي آغازد:
(وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (3)أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى) (4)
تو چه مي داني ، شايد او ( از آموزش و پرورش تو بهره گيرد و) خود را پاک و آراسته سازد؟ يا اين که پند گيرد و اندرز بدو سود برساند؟ .
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تو چه مي داني شايد اين خير بزرگ حاصل گردد؟ اين مردکور فقيري که مشتاقانه آمده است و به خير و خوبي موجود در پيش تو چشم دوخته است ، دلش بيدار گردد و پندپذير شود و نصيحت و اندرز بدو سود برساند؟ تو چه مي داني شايد اين دل با پرتوي از نور خدا منوّر گردد و بدرخشد، و مناره اي در زمين شود، و از نور آسمان روشني بگرد و نوراني گردد؟ کاري که صورت مي پذيرد هر زمان که دلي براي هدايت بگشايد و حقيقت ايمان در آن به تمام و کمال درآيد. اين هم کاري است که در ترازوي خدا بزرگ و سترگ و سنگين و وزين است ...
سپس طنين سرزنش بلندتر مي شود، و لهج? سرزنش شدّت و حدّت مي گيرد، و به شگفت زده کردن از آن کاري مي پردازد که ماي? سرزنش شده است و جاي سرزنش است :
(أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى (5)فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (6)وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى (7)وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى (8)وَهُوَ يَخْشَى (9)فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى) (10)
امّا آن کس که خود را ( از دين و هدايت آسماني ) بي نياز مي د اند، تو بدو روي مي آوري و مي پرد ازي ! چه گناهي بر تو است اگر او ( با آب ايمان ، از چرک کفر) خويشتن را پاک و پاکيزه ندارد؟ ! امّا کسي که شتابان و مشتاقانه به پيش تو مي آيد، و از خدا ترسان است ، تو از او غافل مي شوي ( و بدو اعتناء نمي کني !).
امّا کسي که بي نيازي خود را از تو و از آئين تو، و از هدايت و خير و خوبي و نور و پاکي موجود در پيش تو، اظهار مي دارد، تو به چنين کسي روي مي آوري و مي پردازي و بدو توجّه مي کني و اهمّيّت مي دهي ، و مي کوشي او را رهنمود و رهنمون گرداني ، و بدو رو مي کني و او به تو پشت مي کند!
(وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزَّكَّى )(7)
چه گناهي بر تو است اگر او ( با آب ايمان ، از چرک کفر) خويشتن را پاک و پاکيزه ندارد؟ .
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چه زياني به تو مي رسد اگر او در زشتي و پلشتي و کثافت خود باقي بماند؟ از تو که در بار? گناه و بزه او نمي پرسند، و تو با او کمک نمي شوي و پيروز نمي گردي ، و تو کار او را انجام نمي دهي و بجاي او به کار نمي پردازي .. .
(وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى) (8)
و امّا کسي که شتابان و مشتاقانه به پيش تو مي آيد ... . با رضا و رغبت و به اختيار خود به پيش تو مي آيد.
(وَهُوَ يَخْشَى) (9)
و از خدا ترسان است ... .
و خود را از عذاب و خشم خدا بر حذر مي دارد.
(فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى )(10)
تو از او غافل مي شوي ( و بدو اعتناء نمي کني !) .
غافل شدن از مرد مؤمن مشتاق خير و خوبي، و متّقي و پرهيزگار، توجّه نکردن بشمار آمده است ... اين هم صفت کوبند? بسيار سختي است .
سپس طنين اين سرزنش بلندتر مي شود تا بدانجا که به مرز بازداشتن و راندن مي رسد:
«کلّا » . نبايد چنين کرد!.
نبايد هرگز چنين کرد ... اين خطابي است در اين جايگاه جلب توجّه مي کند و بيداري و هوشياري را مي طلبد.
آن گاه حقيقت اين دعوت و کرامت و عظمت و رفعت آن را بيان مي دارد، و بي نيازي اين دعوت را از هر کسي ، و از هر تکيه گاهـي ذکر مي کند. لطف و عنايت اين دعوت فقط شامل کسي مي گردد که اين دعوت را به خاطر خود اين دعوت بخواهد، آن کس هر وضع و حالي و جاه و مقامي و ارزش و بهائي با معيارها و مقياسهاي دنيا داشته باشد، مهمّ نيست :
(إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (11)فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (12)فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (13)مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (14)بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (15)كِرَامٍ بَرَرَةٍ) (16)
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اين آيات ( قرآني و شريعت آسماني ) يادآوري و آگاهي است و بس . پس هر که بخواهد از آن پند گيرد ( و هر که خواهد سر خود گيرد) . در نامه هاي گرامي و ارجمند ضبط و ثبت است . ( نامه هائي که ) فرا و بالا ( از کلام بشر ) و داراي مکانت و منزلت والايند ( و دور از هر گونه تحريف و آميزش ) و پاک ( از هر نوع شائب? خرافات و عقائد باطل و فاسد، و زدوده از نقص و کم و کاست ) هستند. با دست نويسندگاني ( نگـارش يافته اند. نويسندگاني ) که بزرگوار و نيکمنش و نيکوکردارند.
آيات قرآن از هر نظر ارزشمند و گرانبهايند. ارزشمند و گرانبهايند در نامه هائي که قرار دارند. بالا و والا و پاک و پاکيزه اند. سفيراني در جهان بالا و در عالم فرشتگان گمارده شده اند آيات را براي برگزيدگان زمين مي آورند تا برگزيدگان هم آنها را به مردمان برسانند. آنان نيز بزرگوار و نيکمنش و نيکو کردارند ... آيات قرآن ارزشمند و پايند در هر چيزي که بدانها مربوط و متعلّق باشد، و آلايشي دور يا نزديک بدانها نمي آميزد و آنها را نمي پسايد. آيات قرآن گرامي و بزرگ هستند و با آنها به روگردانان و روبرتافتگاني پرداخته نمي شود و رو نمي گردد که خود را بي نياز از آنها مي دانند. بلکه آيات قرآن به کساني مي پردازند و روي مي کنند که کرامت و عظمت آيات را مي شناسند و ارج و بهاي آنها را مي دانند، و مي خواهند در پرتو رهنمود و رهنمون آنها پاک و پاکيزه گردند.
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اين ترازو است ، ترازوي خدا، ترازوئي که ارزشها و اعتبارها بدان برکشيده و سنجيده مي شود، و با آن انسانها و اوضاع برآورد مي گردند... سخن اين است ، سخن خدا، سخني که هر گفته اي و هر حکمي و هر گونه داوري و قضاوتي با آن به محک امتحان زده مي شود. اين کجا بود! چه وقت بود! در مکّه بود. در آن حال و احوالي که دعوت طرد مي شد و راند ه مي گرديد، و مسلمانان اندک بودند. رو کردن و پرداختن به بزرگان به خاطر مصلحت شخصي نبوده است . بي توجّهي و روي گرداندن از کور فقير به خاطر منافع شخصي نبوده است . بلکه تنها به خاطر خود دعوت بوده است . وليکن فقط دعوت ترازو است ، و فقط دعوت ، معيارها و ارزشها است . دعوت آمده است تا اين ترازو و اين ارزشها را در زندگي انسانها مستقر گرداند. دعوت عزيز و گرامي نمي گردد، و قوي و نيرومند و پـيروز نمي شود، مگر با استوار نگاه داشتن اين ترازو و استقرار اين ارزشها ...
گذشته از اين - همان گونه که گذشت - اين کار بزرگتر و فراگيرتر از اين حادث? فردي ، و از موضوع مستقيم آن است . کاري که بايد بشود اين است که مردمان مقياسها و معيارها را بايد از آسمان دريافت بدارند نه از زمين ، و مقرّرات آسماني را معتبر بدانند نه مقرّرات زميني را.. .
(إنّ أکرَمَکُم عندَ الله أتقاکُم ) .
بيگمان گرامي ترين شما در نزد خدا متّقي ترين شما است.
( حجرات/13 )
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متّقي ترين ، گرامي ترين فرد در پيشگاه خدا است . او سزاوار رعايت و عنايت ، و توجّه کردن و اهمّيّت دادن است . اگر چه چنين کسي فاقد معيارها و اعتبارات ديگري باشد که مردمان تحت فشار واقعيّت زميني خودشان ، و تحت فشار مقرّرات و قوانين زمينيشان بدانها الفت گرفته اند و آنها را پسنديده اند . از قبيل : حسب و نسب و قوّت و قدرت و دارائي و اموال ... و سائر ارزشها و معيارهاي ديگري که هيچ ارج و بهائي ندارند وقتي که با ايمان و تقوا همراه نباشند. يگانه حالتي که درست است بدان ارج و بها داد و آن را معتبر و محترم شمرد حالتي است که در آن به حساب ايمان و تقوا به بذل و بخشش مي پردازي و خدا را از خود راضي مي سازي .
اين حقيقت بزرگي است که رهنمود و رهنمون الهي مي خواهد در اين مناسبت آن را برقرار دارد و هدف قرار دهد، همان گونه که شيو? قرآن است . شيو? قرآن اين است که يک رخداد فردي و مناسبت محدودي را وسيل? استقرار حقيقت مطلقي و برنام? مستمرّي مي گرداند.
*
نفس پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم از اين رهنمود و رهنمون و عتاب و سرزنش ، منقلب و دگرگون گرديد. سخت و گرم منقلب و دگرگون شد، و براي استقرار اين حقيقت در سراسر زندگانيش ، و در زندگاني جماعت مسلمان ، برجست و به پا خاست ، و آن را به عنوان نخستين حقيقت اسلام توصيف و سفارش کرد.
نخستين حرکتي که پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم در اين راستا انجام داد اين بود که رهنمود و رهنمون و عتاب و سرزنشي را اعلان داشت که به سبب اين حادثه نازل گرديده بود. واقعاً اين اعلان کار بس بزرگ و زيبا بود. کاري بود که از هر سو بدان بنگريم جز پيغمبري از پيغمبران در آن زمان بر آن توانا نبوده است .
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بلي جز پيغمبري از پيغمبران توانائي آن را نداشته است به مردمان اعلان کند که او عتاب و سرزنش شده است با اين عتاب و سرزنش سخت و شديد، و بدين شکل شگفت ، به سبب خطائي که از او سر زده است ! براي هر شخص بزرگي - بجز پيغمبر - کافي بود بدين خطا پي ببرد و آن را در آينده جبران بکند. امّا اين نبوّت است . کار ديگري است ، و افقها و کرانه هاي ديگري دارد! جز پيغمبري از پيغمبران توانائي اين را ندارد همچون کاري را بدين شکل و شيوه رو در روي بزرگان قريش در چنين موقعيّتي و شرائط و ظروفي بيان دارد، موقعيّت و شراط و ظروفي که دعوت د ر آن قرار داشت ، و با آن چنان کساني روياروي بود. کساني که به وسيل? حسب و نسب و جاه و جلال و اموال واولاد و قدرت و قوّت به خود مي باليدند و خو يشتن را بزرگ مي ديدند. در محيطي که همچو ن چيزهائي معتبر و مقبول بود. محيطي بود که در بار? محمّد پسر عبدالله پسر عبدالمطّلب پسر هاشم گفته مي شد:
(لو لا نزّل هذا القرآن علي رجل من القريتيـن عظيم )
چرا اين قرآن بر مرد بزرگواري از يکي از دو شهر ( مکّه و طائف ) فرو فرستاده نشده است ؟ !. ( زخرف /31)
اين حسب و نسب پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم در ميان ايشان است ... اين چنين مي گفتند تنها به خاطر اين که او پيش از رسالت در ميانشان رياست نداشت !
گذشته از اين ، همچون کاري در همچون محيطي صورت نمي پذيرد مگر به فرمان وحي آسمان . چرا که ممکن نيست همچون کاري از زمين سرچشمه بگيرد و برجوشد ... به ويژه از چنان سرزميني و در چنان زماني !!!
اين قوّت و قدرت آسمان است که همچون کاري را به راه خود مي دارد و به پيش مي راند. از درون نهاد پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم به محيط پيرامونش خيز برمي دارد و مي رود، و در آن محيط با قدرت و عمق وجهش استقرار مي پذيرد، و مدتّهاي مديد و در طول زمان در زندگي اين ملّت مسلمان ماندگار مي ماند و استمرار مي يابد.
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اين امر تولّد جديد بشريّت بود، بسان تولّد انسان در طبيعتي که در آن است . بلکه اين تولّد جديد ارج و بهاي بيشتري داشت ... اين تولّد جديد بشريّت اين بود که انسان ، هم از جهت شعو ر و هم از جهت واقعيّت اجتماعي از هم? ارزشهاي معمول و به رسميّت شناخته شده در زمين بگذرد، و به سوي ارزشهاي ديگري روان گردد که از آسمان نازل مي گردد، ارزشهائي که بريده و گسيخته از هم? ارزشها و معيارها و مقياسها و جهان بينيها و انديشه ها و آداب و رسوم و پذيرفته ها و شرائط و ظروف عملي ، و جداي از هم? پيوندها و ارتباط هاي اجتماعي است ، چيزهائي که بر انسانها فشار مي آورند و سنگيني مي کنند. همچنين جداي از پيوندها و خويشاونديهائي است که با گوشت و خون و اعصاب و ذهن و شعور آميخته اند و معجون گرديده اند. با اين وجود همگان ارزشهاي جديد را بشناسند و بپذيرند، و بدان تن در دهند و گردن نهند. از ديگر سو اين کار بزرگي که نفس محمّد صلّي الله عليه و آله وسلّم نياز به بيداري و هوشياري و رهنمود و رهنمون پيدا کرد تا بدان برسد، تبديل به کار بزرگي گرديد که براي دلها و درونهاي مسلمان روشن و بديهي شد، و براي جامع? مسلمان شريعت و قانون گرديد، و به صورت نخستين حقيقت زندگي در جامع? اسلامي درآمد، و در سراسر حيات دور و دراز مسلمانان نخستين حقيقت زندگي شد و خواهد شد.
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چنان که بايد ما حقيقت اين تولّد جديد را درک و فهم نمي کنيم . زيرا ما حقيقت اين آزادي و رهائي را نمي توانيم در دلها و درونهايمان مجسم سازيم ، آزادي و رهائي از هم? چيزهائي که اوضاع زمين و ارتباط ها و پيوند هاي آن آنها را پديد مي آورد. از قبيل : ارزشها و معيارها و مقياسها و اعتبارهائي کـه داراي سنگيني خرد کننده اي و درهم شکننده اي هستند. تا بدان اندازه که برخي از پيروان مکتبهاي « پيشرو» چنين گمان مي برند تنها جنبه اي از آنها - که اوضاع اقتصادي است - سرنوشهاي مردمان و عقيدهاي انسانها، و علوم و فنون و هنرها و آداب و رسوم و جهان بيني ايشان را در بار? زندگي تشکيل مي دهد و مقرّر مي دارد! هـچنين پيروان مکتب مادي همين را در بار? تاريخ مي گويند، و بسيار تنگ نظرانه مـي نگرند، و جهالت و ناداني طغيانگرانه اي در بار? حقائق نفس و حقائق زندگي دارند.
اين معجزه است . معجز? تولّد جديدي براي انسان با دست اسلام در آن زمان است ...
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از آن زمان که اين تولّد جديد به ظهور رسيده است ، ارزشها و معيارهائي که با آن حادث? بزرگ جهاني پديدار آمده است حاکم گرديده است و سيادت خود را بر جهان گسترده است ... امّا اين مسأله در محيط عربي، و در ميان خود مسلمانان ، ساده و آسان نبوده است ... جز اين که پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم با خواست خدا، و با عملکردهاي خو د، و با رهنمودها و رهنمونهاي خود که برخاسته از گرمي تأثيرپذيري او از رهنمودها و رهنمونهاي ثابت قرآني بوده است ، توانسته است اين حقيقت را در مزرع? درونها و در کشتزار حيات بکارد و سبز کند، و از آن پاسداري و مراقبت نمايد تا ريشه هايش در زمـين بد ود و استوار بشود، و شاخه هايش برافراشته گردد و بالا برود و گشن گردد، و بر زندگي گروه مسلمانان قرنهاي زياد و طولاني سايه بکند... و علي رغم هم? عوامل سر نگو ني و واژگوني ديگر، برقرار و پايدار بماند و سر برافرازد و رقص سبز آن در گيرد.
پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم بعد از اين حادثه با ديدن ابن امّ مکتوم لبخند مي زد و شادمان مي شد و بدو عنايت مي فرمود و حال او را مراعات مي نمود، و هر زمان که بدو مي رسيد مي فرمود:
(اهلاً بمن عاتبني فيه ربّي) .
مرحبا به کسي که پروردگارم به خاطر او مرا عتاب و سرزنش فرمود .
پيغمبر صلّي الله عليه و آله و سلّم پس از هجرت به مدينه ، دو دفعه او را جانشين و قانم مقام خود کرد.
براي اين که معيارها و مقياسهاي محيط ، و ارزشهاي بر آمده از اعتبارهاي زمين و از قوانين و مقررّات آن را در هم بشکند و در هم بريزد ، دختر خال? خود زينب دختر جحش اسدي را به ازدواج غلام خود زيد پسر حارثه درآورد. مسأل? ازدواج و دامادي مسأل? بسيار حساسي است ، به ويژه در يک محيط عربـي از حساسيّت بيشتري برخو ردار است .
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پيش از آن هم ، زماني که در آغاز هجرت ميان مسلمانان برادري ايجاد فرمود، عموي خود حمزه را و غلام خود زيد را برادران يکديگر کرد، و خالد پسر رويح? خثعمي و بلال پسر رباح را برادران همديگر ساخت .
در جنگ مؤته زيد را فرمانده سپاه کرد. جعفر پسر ابوطالب را معاون اوّل او، و عبدالله پسر رواح? انصاري را معاون دوم او نمود. زيد را فرمانده سپاهي کرد که از سه هزار نفر مهاجر و انصار تشکيل شده بود، و در ميانشان خالد پسر وليد بود.
پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم شخصاً بيرون آمد و اين سپاه را بدرقه کرد. اين جنگ همان جنگي است که هر سه نفر ايشان رضي الله عنه در آن شهيد شدند.
واپسين کار پيغمبر لصلبي الله عليه و آله وسلّم اين بود که اسامه پـسر زيد را فرمانده سپاهي کرد که به جنگ با روميان مي رفت . اين سپاه از انبوهي از مهاجران و انصار فراهم آمده بود. در ميان اين سپاه ، ابوبکر و عمر دو وزير پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و دو دست او، و دو خليف? بعد از او به اجماع مسلمانان بودند. در ميان آنان همچنـين سعد پسر ابي وقّاص بود که خويش پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم و از زمر? قريشياني بود که پيش از ديگران به اسلام گرويده بودند.
برخي از مردم از فرماندهي اسامه که نوجواني بود ناراحت گرديدند و بر خود پيچيدند. در اين راستا ابن عمر- رضي الله عنهما - فرموده است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم سپاهي را روانه کرد. اسامه پسر زيد - رضي الله عنهما - را فرماند? آن سپاه کرد. برخي از مردم بر فرماندهي او اعتراض کردند و بدان طعنه زدند. پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم فرمود:
( إن تطعنوا في إمارته فقد کنتم تطعنون في إماره أبيه من قبل . و ايم الله إن کان لخليقاً للا ماره ، و ان کا ن لمن أحبّ النّاس إليّ . و إن هذا لمن إحبّ النّاس اليّ ...) .[1]
«
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اگر شما بر فرماندهي او اعتراض مي کنيد و بدان طعنه مي زنيد، شما که قبلاً بر فرماندهي پدرش اعتراض داشته ايد و بدان طعنه زده ايد. به خدا سوگند پدرش سزاوار فرماندهي بود، و از محبوب ترين مردمان براي من بود. قطعاً اين هم از محبوب ترين مردمان براي من است . ..» .
زماني هم زبان ها به بدگوئي سلمان فارسي پرداختند، و از ايراني و عربي سخن راندند، بنا به پيامهاي نژادگرائي تنگ نظرانه ، پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم در اين راستا ضربت قاطعان? خود را فرود آورد و زد و فرمود:
( سلمان منّا أهل البيت ) [2]
« سلمان از ما اهل بيت است «.
پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم با ارزشهاي آسماني و ترازوي آن که در دست داشت ، از هم? کرانه هاي حسب و نسبي که بدان مي نازيدند و مي باليدند و خويشتن را بزرگ و عزيز مي ديدند در گذشت و آنها را پشت سر افکند، و هم? مرزهاي نژادگرائي تنگ نظرانه اي را زيـر پا نهاد که درباره اش حماسه سرائي مي کردند و شور و غوغا برپا مي داشتند ... و سلمان فارسي را يک راست جزو اهل بيت خود محسوب و معرّفي فرمود!
وقتي هم ميان ابوذر غفاري ، و بلال پسر رباح - رضي الله عنهما - گفتگوئي در گرفت و بر زبان ابوذر رفت :
« اي پسر مرد سياه پوست » ... پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم از اين سخن سخت براشفت و خشمگن شد، و تند و تهديدآميز رودرروي ابوذر فرمود:
«يا أباذر طفّ الصّاع ليس لابن البيضاء علي ابن السّودء فضل »[3]
«اي ابوذر پيمانه لبريز شد ( و بس کن که پيمانه ريخت ) پسر مرد سفيد پوست بر پسر مرد سياه پوست برتري ندارد».
اين کار را از ريشه بخشکاند و کاملاً از يکديگر جدا گرداند. يا اسلام است که از ارزشهاي آسمان و معيارهاي آسمان تشکيل مي گردد، و يا جاهليّت است که از ارزشهاي زمين و از معيارهاي زمين فراهم مي آيد!
(1/119)



فرمود? پيغمبر صلّي الله عليه و آله وسلّم با حرارت خود به دل حسّاس ابوذر فرو رفت و بدان نشست ، و مهمّ ترين تأثير را گذ اشت . پيشاني خود را بر زمين نهاد و سوگند خورد که آن را از زمين برنمي دارد تا بلال بر آن پاي نگذارد، تا کفار? گفتار بزرگي بشود که آن را گفته است !
اين ترازوئي که بلال با آن بالا گرفت و سر افتاد، ترازوي آسمان بود ... از ابو هريره رضي الله عنه روايت است که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم فرمود:
) يا بلال حدّثني بأرجي عمل عملته في الاسلام منفعه عندک . نانّي سمعت اللّيله خشف نعليک بين يديّ في الجنّه (
« اي بلال براي من سخن بگو از کاري که در اسلام کرده اي و بيشترين اميد سود را بدان داري . چـه من امشب صداي کفشهاي تو را در حضور خود در بهشت شنيدم «.
بلال گفت : من در اسلام کاري نکرده ام که به سود آن زياد اميدوار باشم، جز اين که من وضوي کاملي را در وقتي از شب يا از روز مي گيرم و تا آنجا که مقدور باشد با آن نماز مي خوانم .[4]
پيغمبر خدا صلّي الله عليه و آله وسلّم مي فرمود، وقتي که عمّار پسر ياسر اجاز? ورود به خدمتش را مي خواست :
( إئذنَُوا لَهُ مَرحَباً بِالطّيّبِ المُطيّب ).
« بدو اجازه دهيد. مرحبا به پاک پاکيزه «.
همچنين در باره عمّار پسر ياسر فرموده است :
( مُليّ عَمّارٌ رضي الله عنه ايماناً الي مُشاشه (.[5]
« عمّار - خدا از او خشنود بادا - تا سر استخوانش سرشار از ايمان است « .
از حذيفه رضي الله عنه روايت است که پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم فرمود:

( إنّي لا أدري ما بَقائي فيکُم فاقتدُوا بالّذينَ من بَعدي – وَ أشارَ إلي بَکر وَ عُمرَ- رضي الله عنهما – وَ اهتَدوا بهدي عمّر، وَ ما حَدّثکُمُ ابنُ مسعود فصدّقوهُ).[6]
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» من نمي دانم تا کي در ميان شما باقي مي مانم . بعد از من از دو نفر پس از من پيروي کنيد - اشاره فرمود به ابوبکر و عمر - خدا از آنان خشنود بادا - و با رهنمود و رهنمون عمّار راهياب و راهرو شويد، و چيزي را که ابن مسعو د برايتان مي گويد آن را تصديق کنيد و راست بدانيد».
هر شخص غريبي که از اهالي مدينه نمي بود ابن مسعو د را از اهل بيت پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم مي پنداشت . . . از ابوموسي صلّي الله عليه وآله وسلّم روايت است که گفته است : من و برادرم از يمن آمديم . مدّتي در مدينه مانديم . ابن مسعود و مادرش را جز از اهل بيت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم نمي پنداشتيم . به سبب اين که بسيار به خدمت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مي رفتند و در پيش او زياد مي ماندند و بسيار همراهش مي شدند.[7]
جُلَيبيب مردي از بردگان آزاد شده بود. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم براي او خواستگاري کرد تا زني از انصار را به ازدواج او دربياورد. وقتي که پدر و مادر آن زن رضايت ندادند، آن زن گفت : آيا مي خواهيد فرمان پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را نپذيريد؟ اگر اين مرد را براي شما پسنديده است و بدو رضايت داده است او را به دامادي قبول کنيد. پس پدر و مادر او رضايت دادند و آن زن را به ازدواجش درآوردند.[8]
پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در جنگي که پس از گذشت اندک زماني از ازدواج جليبيب درگرفته بود و وي به شهادت رسيده بود، به جستجويش پرداخت . . . از ابوبرز? اسلمي رضي الله عنه روايت گرديده است که گفته است : پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم در جنگي شرکت داشت . خدا غنيمت را نصيب او کرد.
پس از پيروزي به اصحاب خود فرمود:
( هَل تَفقِدوُن من أحدٍ؟ ) .
« آيا کسي را از دست داده ايد؟ .»
گفتند: بلي فلاني و فلاني و فلاني را . . . سپس فرمود:
( هَل تَفقدوُن من أحد؟ ) .
«
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آيا کسي را از دست داده ايد؟ « .
گفتند: بلي فلاني و فلاني و فلاني را . . . سپس فرمود:
( هَل تَفقدوُن من أحد؟ ) .
« آيا کسي را از دست داده ايد؟ « .
گفتند: بلي فلاني و فلاني و فلاني را . . . سپس فرمود: اصحاب عرض کردند: نه . کس ديگري را از دست نداده ايم . فرمود:
( لکنّي أفقدُ جُلَيبيباً ).
« امّا من جليبيب را از دست داده ام و به دنبالش مي گردم « .
اصحاب به جستجوي جليبيب پرداختند. او را در کنار هفت نفر از کشتگان يافتند که ايشان را کشته است و سپس او را کشته اند. پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به سوي او رفت و بالاي سرش ايستاد. سپس فرمود:
( قَتَلَ سبعَهً ثُمّ قَتَلُوهُ. هذا منّي وَ أنا منهُ. هذا منّي وَ أنا منهُ).
« او هفت نفر را کشته است و سپس او را کشته اند. اين از من است و من از او هستم . اين از من است و من از او هستم « .
سپس جليبيب را روي بازوهاي خود گذاشت . براي او تخت و زيراندازي جز بازوهاي پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم نبود . براي او گو ري را کندند، و در گورش نهادند . . . از غسل دادن او سخني به ميان نيامده است .[9]
*
با اين رهنمود الهي ، و با اين رهنمون نبوي، تولّد جديد بشريّت بدين شکل کمياب و بدين شيو? بي نظير انجام پذيرفت . جامع? ربّاني اي پديدار گرديد که ارزشها و معيارهاي خود را از آسمان دريافت مي داشت ، و آزاد و رها از قيدها و بندهاي زمين بود، هر چند که روي زمين مي زيست . . . اين معجز? بزرگ اسلام بود. معجزه اي بود که جز با خواست خدائي و با عملکرد پيغمبري صورت نمي گرفته است . معجزه اي که مي رساند اين آئين از خدي يزدان جهان است ، و آن کس که آن را با خود آورده است پيغمبري است .
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اين تدبير و تقدير الهي بوده است که به دنبال وفات پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم دوست نخستين او ابوبکر، و دوست دوم او عمر، جانشين وي گردند و عهده دار اين کار بزرگ بشوند . . . دو نفري که از همگان بهتر سرشت اين کار را مي شناختند، و از همگان سخت تر با هدايت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم قالب گرفته بودند، و از همگان ژرف تر نسبت به پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم مهر و محبّت داشتند، و آزمندتر به جستجوي موارد علاق? او و گام به گام رفتن در راه او بودند.
ابوبکر رضي الله عنه از يار خودش پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم به ياد داشت آنچه را در بار? اسامه خواسته بود. پس از به دست گرفتن کار خلافت ، نخستين کاري را که کرد روانه کردن اسامه به عفوان فرمانده سپاهي بود که پـغممر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم آن را آماده و تا بيرون مدينه بدرقه کرده بود. اسامه سوار بود و ابوبکر خليفه پياده . اسام? جوان شرم مي کرد که سوار بشود و سواره برود، در حالي که خليف? پير پياده او را همراهي کند و پياده برود. اين بود که گفت : « اي جانشين پيغمبر خدا يا تو بايد سوار بشوي، و يا من بايد پياده بشوم » . خليفه سوگند مي خورد: « به خدا سوگند تو پياده نمي شوي ، و به خدا سوگند من هم سوار نمي شوم . چه مي شود اگر ساعتي پاهاي خود را در راه خدا غبارآلود کنم ؟ « .
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سپس ابوبکر چنين ديد که به عمر نياز دارد، در آن حال که بار سنگين خلافت را بر دوش گرفته است . امّا عمر تنها سربازي در سپاه اسامه است ، و اسامه فرمانده است . پس بايد از اسامه اجازه بگيرد عمر را در پيش خود نگاه دارد. در اين وقت خليفه به اسامه گفت : « اگر مي خواهي مرا کمک کني اجازه بده عمر در اينجا بماند» . . . اي والله! اگر مي خواهي مرا کمک کني چنين کن . . . چه کرانه ها و افقهاي بلندي است ! کرانه ها و افقهائي که نمي توان به سوي آنها اوج گرفت و بدانها رسيد مگر با خواست خدا که بر دستهاي پيغمبري از پيغمبران خدا صورت مي پذيرد!
آنگاه چرخ زمان دور برمي دارد و به پيش مي رود و عمر پسر خطّاب خليفه را مي بينيم، خليفه اي که عمّار پسر ياسر را فرماندار کوفه مي کند.
دم در عمر، سهيل پسر عمرو پسر حارث ، و ابوسفيان پسر حرب، و جماعتي از بزرگان آزاد? قريش مي ايستند. پيش از ايشان به صهيب و بلال اجاز? ورود مي دهد. زيرا اين دو نفر از سبقت گيرندگان بر ديگران در پذيرش اسلام ، و از شرکت کنندگان در جنگ بدر بودند. بيني ابوسفيان باد مي کند و با همان انگيز? غرور جاهليّت مي گو يد: « من هرگز همسان چنين روزي را نديده ام . بدين بندگان و بردگان اجازه مي دهد، و ما را بر در خود نگاه مي دارد!» . دوستش که حقيقت اسلام به ذهن و شعو رش رخنه کرده است و دويده است ، به ابوسفيان مي گو يد: « اي مردمان! من به خدا سوگند آنچه را که بر چهره داريد مي بينم. اگر خشمگين هستيد بر خويشتن خشم بگيريد. مردمان به سوي اسلام دعوت گرديدند، و شما نيز به سوي اسلام دعوت شديد. آنان براي پذيرش اسلام شتافتند، و شما کندي کرديد. اگر روز قيامت ايشان را به سوي بهشت فراخوانند و به ترک شما بگو يند وضع شما چگونه خواهد بود؟ !» .[10]
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عمر براي اسامه پسر زيد سهمي بيش از سهم عبدالله پسر عمر تعيين مي کند. وقتي که عبدالله راز اين امر را از پدر مي پرسد، بدو پاسخ مي دهد: « پسر عزيزم ! زيد رضي الله عنه در پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم محبوب تر از پدرت بوده است ! و اسامه رضي الله عنه در پيش پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم از تو محبوبتر بوده است ! اين است که محبّت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم را بر محبّت خودم ترجيح و برتري داده ام » .[11]
عمر اين سخن را مي گو يد، چون او مي داند محبّت پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم با ترازوي آسمان برکشيده شده است و راست و درست گرديده است .
عمر عمّار را مي فرستد تا به بتاب خالد پسر وليد رسيدگي کند، خالد پسر وليدي که سردار پيروز و داراي شخصيّت خانوادگي ريشه داري است . عمّار يـق? او را مي گيرد . . .گويند: او را با عمامه اش محکم مي بندد تا رسيدگي به حساب او پايان مي يابد، و بيگناهي وي روشن مي گردد. آن وقت بند و رشت? او را باز مي کند و با دست خويش عمامه اش را مي بندد . . . خالد در اين کار اشکال و مانعي نمي بيند و ناراحتي نشان نمي دهد. آخر او عمّار يار و ياور پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم است . کسي است که از زمر? مؤمناني است که پيش از ديگران به اسلام گرويده اند. پيغمبر خدا صلّي الله عليه وآله وسلّم هم در بار? عمّار فرموده است آنچه فرموده است !
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عمر همان کسي است که در بار? ابوبکر - رضي الله عنهما - گفته است : ابوبکر سرور ما است ، و او است که سرور ما بلال را آزاد کرده است . بلال بنده اميه پسر خلف بود، و او را سخت شکنجه مي داد. ابوبکر بلال را از او خريد و آزادش کرد . . . عمر پسر خطّاب در بار? بلال مي گويد: بلال سرور ما است ! . . عمر کسي است که گفته است : « اگر سالم غلام ابوحذيفه زنده بود من او را جانشين خود مي کردم » . عمر اين را مي گويد، در حالي که عثمان را و علي را، و طلحه را، و زبير را جانشين خود نکرده است . . . بلکه شورا را به شش نفر بعد از خود واگذار نموده است ، و کسي را به طور مشخّص براي جانشيني تعيين نکرده است .
علي پسر ابوطالب - کرم الله وجهه - عمّار و حسن پسر علي - رضي الله عنهما - را به سوي اهالي کوفه مي فرستد تا ايشان را بسيج کند در بار? واقعه اي که ميان او و ميان عائشه - رضي الله عنها - در گرفته است ، و مي گويد:
« من قطعاً مي دانم که عائشه همسر پيغمبرتان صلّي الله عليه وآله وسلّم است در دنيا و در آخرت . امّا خداوند شما را مورد آزمايش قرار داده است که آيا از من پيروي مي کنيد، و يا از همسر پيغمبر صلّي الله عليه وآله وسلّم «.[12]
مردم در بار? کار عائشه أم المومنين ، دختر ابوبکر صديق - رضي الله عنهم جميعاً - از علي عليه السّلام پيروي کردند.
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ابورويح? خثعمي از برادر اسلامي خود بلال پسر رباح درخواست مي کند او را در کار ازدواج کمک کند و واسطه شود ميان او و خانواده اي از اهالي يمن . بلال مي پذيرد و هنگام سخن بدانان مي گويد: « من بلال پسر رباح هستم ، و اين برادر من ابو رويحه است . او مرد بدي از لحاظ اخلاق و دين است . اگر مي خواهيد دخترتان را به ازدواج او درآوريد، باشد، به ازدواج او درآوريد، و اگر خواستيد نپذيريد، باشد، نپذيريد» . . . نه کار را از آنان پنهان مي دارد و بدانان نيرنگ مي زند، و نه چيزي از کار برادرش را پنهان مي دارد. نه خود را واسط? خواستگاري قلمداد مي کند، و نه فراموش مي کند که او در آنچه مي گويد در پيشگاه خدا بايد پاسخي باشد . . . آن خانواده از اين صد اقت اطمينان پيدا مي کنند، و دخترشان را به ازدواج برادر بلال درمي آورند، و مي گويند: کافي است که داماد عرب است و حسب و نسب اصيلي دارد، و بلال غلام حبشي ميانجي او است !
*
اين چنين حقيقت بزرگي در جامع? اسلامي برقرار و پايدار گرديد، و بعد از آن تا مدّتهاي مديد برقرار و پايدار ماند، با وجود عوامل بازدارنده فراواني که در ميان بود. « نام عبدالله. پسر عبّاس برده مي شد و همراه آن نام غلامش عکرمه بر زبان مي رفت . هر گاه از عبدالله پسر عمر يادي به ميان مي آمد همراه او نام غلامش نافع نيز به ميان مي آمد. نام انس پسر مالک را همراه با نام غلامش ابن سيرين ياد مي کردند. ابوهريره را با غلامش عبدالرحمن پسر هرمز ذکر مي نمودند. در بصره حسن بصري، و در مکه مجاهد پسر جبر، و عطاء پسر رباح ، و طاووس پسر کيسان ، فقهاء بودند. در مصر در زمان عمر پسر عبدالعزيز يزيد پسر ابوحبيب که غلام سياه پوستي از دنقله بود مفتي بود» [13] . . .
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ميزان آسمان ، پرهيزگاران را بالا مي برد، هر چند پرهيزگاران از هم? ارزشهاي زمين بي نصيب و بي بهره باشند . . . پرهيزگاران از ديدگاه خودشان و از ديدگاه مردمان پيرامونشان بالا و والايند. اين ترازو از روي زمين برداشته نشده است مگر در روزگار بسيار نزديکي که جاهليّت در نواحي سراسر زمين به طغيان و سرکشي همه جانبه برخاسته است . در اين زمان است که انسانها در آمريکا بر پشتوان? دلارهاي خود تکيه مي زنند، آمريکائي که رياست دولتهاي غربي را برعهده دارد. و انسانها جملگي در مکتب ماديگراي چيره بر اوضاع روسيه با اسباب و ابزار کار هم برابر نيستند، روسيه اي که رياست دولتهاي شرقي را بر عهده دارد. در سرزمين مسلمانان هم جاهليّت نخستين حاکم است ، جاهليّتي که اسلام آمد تا آن را از لجنزار برگيرد و بلندش گرداند. در سرزمين مسلمانان فريادهائي برخاسته است که اسلام آنها را ريشه کن کرده بود. جاهليّت آن ترازوي الهي را درهم شکسته است و به سوي ارزشهاي ناچيز جاهليّت برگشته است ، ارزشهائي که هيچ گونه پيوندي با ايمان و تقوا ندارند ... ديگر آرزوئي در ميان نمانده است مگر آرزوئي که به دعوت اسلامي پيوند پيدا مي کند. اميد است دعوت اسلامي هم? انسانها را بار ديگر از جاهليّت نجات دهد، و بر دستهاي آن تولّد جديد بشريّت روي دهد، بسان تولّدي که نخستين بار انسانها آن را ديدند، و آن حادثه که سرآغاز اين سوره آمده است تا آن را نقل و در آيات اندک و قاطعانه و بزرگ اعلان کند . . .
*
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پس از بيان اين حقيقت بزرگ در لابلاي پيروي که بر آن حادثه در بند اول اين سوره زده مي شود، روند قرآني در بند دوم از کار اين انسان اظهار تعجّب مي کند، انساني که از هدايت روي مي گرداند، و خويشتن را از ايمان بي نياز مي داند، و از دعوت به سوي پروردگارش خويشتن را برتر مي گيرد . . . روند قرآني از کار اين انسان و از کفر ورزيدن او شگفت نشان مي دهد، انساني که سرچشم? وجودش را فراموش مي کند، و اصل پيدايش خود را ناديده مـي گيرد، و عنايت خدا بدو و محافظت خدا از او در هر مرحله اي از مراحل پيدايش خود را در دنيا و آخرت ناديده مي گيرد و پيش چشم نمي دارد، و وظيف? خويش را در برابر آفريدگار و روزي رسان و حسابرس خود انجام نمي دهد:
(قُتِلَ الإنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ (17)مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ (18)مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ (19)ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ (20)ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21)ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ (22)كَلا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ) (23)
کشته باد انسان ! چه خدانشناس و ناسپاس است ! خدا او را از چه چيز مي آفريند؟ ! او را از نطف? ناچيزي مي آفريند و قوّت و قدرت ( و جمال و کمال ) بدو مي بخشد. سپس راه ( شناخت خوبي و بدي ) را براي او آسان مي کند ( تا راه هدايت را در پيش گيرد، و راه ضلالت را ترک گويد) . بعد او را مـي ميراند و وارد گورش مي گرداند. سپس هر وقت خواست او را زنده مي گرداند. هرگز! هرگز! انسان ( با وجود طول حيات ) دستوري را که خدا بدو داده است ( و وظائفي را که براي وي تعيين کرده است ، آن چنان که شايست? مقام باعظمت الهي است ) هنوز که هنوز است انجام نداده است !.
( قُتلَ الإنسانُ ! » . کشته باد انسان !.
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او سزاوار کشتن است به سبب کار شگفتي که مي کند و عملي که در پيش مي گيرد . . . همچنين ساختار واژگاني براي رسوا کردن و زشت شمردن و نپسنديدن کارش ذکر مي شود. و مي رساند که او مرتکب چيزي گرديده است که سزاوار کشتن است . . .
( ما أکفرهُ! ) . چه خدانشناس و ناسپاس است !. خدانشناسي و ناسپاسي و انکار کردن و عدم آشنائي او از مقتضيات پيدايش خودش و از آفرينش خودش چه اندازه زياد است ! اگر اين مقتضيات را پيش چشم مي داشت آفريدگارش را سپاس مي گفت و شکر او را بجاي مي آورد، و در زندگاني دنياي خود فروتني مي کرد، و آخرت خود را به ياد مي داشت . . .
اگر چنين نيست پس چرا تکبّر مي ورزد و خودبزرگ بيني مي کند و خويشتن را بي نياز مي شمارد و روي مي گرداند؟ اصل او کدام است و سرآغاز او کدام ؟
(مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ) (18)
خدا او را از چه چيز مي آفريند؟ .
اصل فروتنان? ناچيزي است . هم? ارزش خود را از لطف و فضل و نعمت خدا برمي گيرد. هم? ارزش خود را از تقدير و تدبير خدا دريافت مي دارد:
(مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ) (19)
او را از نطف? ناچيزي مي آفريند و قوّت و قدرت ( و جمال و کمال ) بدو مي بخشد.
از چيزي او را آفريده است که هيچ ارزشي ندارد. او را از اين اصل آفريده است ، اصلي که برپاي نمي ايستد و
برجاي نمي ماند . . . و ليکن اين آفريدگار او است که او را ارزش بخشيده است . بدو ارزش داده است . او را با ساختار خود سنجيده است و ارزيابي فرموده است ، و بدو قدر و منزلت داده است و آفرينش راست و درست و همساز و همآوايش بخشيده است . او را محترم و مکرّم نموده است و آفرينش ارجمند و ارزشمندي بدو داده است . او را از آن اصل فرودين بالا برده است و به مقام والائي رسانده است ، مقام و منزلتي که زمين و هر چه در آن است مسخّرش مي گردد.
(ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ) (20)
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سپس راه ( شناخت خوبي و بدي ) را براي او آسان مي کند ( تا راه هدايت را در پيش گيرد، و راه ضلالت را ترک گويد).
راه زندگي را برايش آسان ساخته است . يا راه هدايت را برايش سهل و ساده نموده است . با اعطاء ويژگيها و استعدادهائي که در وجودش به وديعت نهاده است ، راه را برايش آسان نموده است . چه راه زندگي ، و چه راه رسيدن به هدايت در زندگي را برايش سهل و ساده کرده است .
وقتي که کوچ زندگي به پايان مـي آيد، به پايانه اي مي رسد که هر زنده اي بدون اختيار بدان درمي آيد و از آن راه گريزي ندارد:
(ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ) (21)
بعد او را مي ميراند و وارد گورش مي گرداند.
کار او در پايان زندگيش ، بسان کار او در سرآغاز زندگيش ، در دستي قرار مي گيرد که او را به صحن? حيات گسيل داشته است وقتي که خواسته است ، و کار او را به پايان رسانده است وقتي که اراده فرموده است ، و جايگاه او را در درون زمين قرار داده است براي احترام و حفظ حرمت او. شيو? کار را چنين نساخته است که او را بر روي زمين رها کنند و به دست درّندگان و پرندگان گوشتخوار بسپارند. در سرشت انسانها به وديعت نهاده است که با حرص و آز مرد? خود را پنهان کنند و در گور بگذارند. اين هم گوشه اي از تدبير و تقدير خدا در بار? انسان است .
انسان در داخل گور خواهد بود تا زماني که اراده و خواست خدا مي خواهد او را به زندگي برگرداند تا آنچه مي خواهد در باره اش روا دارد:
(ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ) (22)
سپس هر وقت خواست او را زنده مي گرداند.
انسان بيهوده به حال خود رها نمي شود، و بدون حساب و کتاب و سزا و جزا نمي گردد . . . آيا او خود را براي اين کار آماده کرده است و آمادگي ايـن امر را پيدا نموده است ؟
(كَلا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ) (23)
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هرگز! هرگز! انسان ( با وجود طول حيات ) دستوري را که خدا بدو داده است ( و وظائفي را که براي وي تعيين کرده است ، آن چنان که شايست? مقام باعظمت الهي است ) هنوز که هنوز است انجام نداده است .
انسان به طور همگاني ، و فردافرو ايشان ، و هم نسلهايشان ، کاري را انجام ند اد ه است که خدا بدو دستور فرموده است . . . تا واپسين لحظه هاي زندگيش وظيف? خود را چنان که بايد انجام نداده است . اين پيامي است که تعبير آن را با واژ? « لمّا» يعني هنوز نه ، تاکنون نه . . . بيان مي دارد. خير او مقصّر است و کو تاهي کرده است ، و وظيفه و تکليف خو يش را بجاي نياورده است . اصل آفرينش و پيدايش خود را چنانکه بايد به ياد نداشته است . . . شکر و سپاس آفريدگار خود را و روزي رسان خود را چنان که بايد بجاي نياورده است . راه اين کوچ را بر روي زمين با آمادگي براي روز حساب و کتاب و سزا و جزا نپيموده است . . . بلي انسان در مجموع به همين ترتيب است . بالاتر از اين ، اکثريّت مردم همواره از پذيرش حقّ روي مي گرداند و بدان پشت مي کنند و مي روند. و خويشتن را بزرگتر از آن مي دانند که هدايت يابند!
*
روند قرآني به پسود? ديگري در بند تازه اي منتقل مي شود . . . آن پسوده پيدايش اين انسان است . . . آيا انسان به خوراک خودش ، و آيا به خوراک چهارپايان خودش در اين کوچ نگريسته است ؟ اين هم چيزي از چيزهائي است که آفريدگار انسان آنها را ميسّر و در دسترس قرار داده است :
(فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ (24)أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا (25)ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا (26)فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا (27)وَعِنَبًا وَقَضْبًا (28)وَزَيْتُونًا وَنَخْلا (29)وَحَدَائِقَ غُلْبًا (30)وَفَاكِهَةً وَأَبًّا (31)مَتَاعًا لَكُمْ وَلأنْعَامِكُمْ) (32)
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انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و دربار? آن بينديشد ( که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايـم ، و در ساختمان مواد غذائي و اجزاء حيات بخش آن ، چه دقت و مهارت و ظرافتي به کار برده ايم ) .ما آب را از آسمان به گون? شگفتي مي بارانيم . سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم . در آن دانه ها را مي رويانيم ( که ماي? اصلي خوراک انسان است ) . و رزها و گياهان خوردني را. و درختان زيتون و خرما را. و باغهاي پردرخت و انبوه را. و ميوه و چراگاه را. براي استقاده و بهره مندي شما و چهارپايان شما.
اين داستان خوراک انسان است . مرحله به مرحله توضيح داده شده است . اين داستان خوراک انسان است و انسان بايد بدان داستان بنگرد. آيا خودش در پيدايش خوراکش دستي داشته است ؟ آيا خودش در پيدايش خوراکش تدبير و تقديري داشته است ؟ دستي که انسان را آفريده است و به پهن? زندگي گسيل داشته است و داستان او را پديد آورده است ، همان دست است که خوراک انسان را پديد آورده است و داستان آن را به وجود آورده است :
(فَلْيَنْظُرِ الإنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ) (24)
انسان بايد به غذاي خويش بنگرد و دربار? آن بينديشد ( که چگونه ما آن را براي او فراهم کرده ايم ، و در ساختمان مواد غذائي و اجزاء حيات بخش آن ، چه دقت و مهارت و ظرافتي به کار برده ايم ) .
انسان بايد به غذ اي خويش بنگرد، غذ ا که چسبيده ترين ، و نزديک ترين ، و ملازم ترين چيز بدو است . . . انسان بايد به اين چيز ميسّر و ضروري و حاضر و مکرّر بنگرد. بايد به داستان شگفت و اندک آن بنگرد. چرا که سهل و ساده به دست آمدن آن ، شگفتي را از يادش مي برد که در آن است . اين چيز سهل و ساده ، معجزه اي است بسان معجز? آفرينش و پيدايش خود انسان . هر گامي از گامهايش و هر مرحله اي از مراحلش با دست قدرتي برداشته مي شود و پديد آورده مي شود که انسان را از نيستي به هستي آورده است :
(
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أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) (25)
ما آب را از آسمان به گون? شگفتي مي بارانيم .
فرو ريختن و باراندن آب به صورت باران، حقيقتي است که هر انساني در هر محيطي و در هر مرحله اي از مراحل علم و معرفت و تجربه و آزمون که باشد، بدان آشنا است . اين حققتي است که هر انساني بدان مخاطب مي گردد. امّا اگر انسان در علم و معرفت پيشرفت و آگاهي بيشتري داشته باشد، بهتر مفهوم و مدلول آن را درک و فهم مي کند، و بيشتر از آن سر درمي آورد. از باران معمولي که هر روزه تکرار مي گردد و هر کسي آن را مي بيند فراترو فراخ تر مي فهمد و در حوز? گسترده تري مرغ انديشه اش بال و پر مي گشايد. نزديک ترين فرضيه ها امروزه براي تفسير وجود اقيانوسهاي بزرگي که آب آنها بخار مي گردد و سپس به صورت باران پائين مي آيد، اين است که اين اقيانوسها نخست در آسمان بالاي سر ما پديد آمده اند و سپس بر روي زمين فروريخته اند!
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در اين راستا يکي از دانشمندان عصر حاضر مي گويد: « اگر صحيح باشد که درج? حرارت زمين هنگام جدا شدن از خورشيد حدود 12000 درجه سانتيگراد بوده است . يا اين که اين درج? حرارت سطح زمين بوده است . در اين صورت هم? عناصر آزاد بوده اند. بدين سبب ممکن نبوده است ترکيب شيميائي مهمّي صورت بگيرد. هنگامي که کر? زمين ، يا اجزاء تشکيل دهند? کر? زمين اندک اندک سرد شده است ، ترکيبات انجام پذيرفته است ، و واحد جهان بدان شکلي که مي شناسيم درآمده است . ممکن نبوده است اکسيژن و ئيدروژن ترکيب گردند و متّحد شوند مگر زماني که حرارت به 400 درج? فارنهايت رسيده است . بدين هنگام بوده است که عناصر با يکديگر به جهش و کنش پرداخته اند، و آبي را تشکيل داده اند که امروزه مي شناسيم و به شکل هو اي کر? زمين مي يابيم . قطعاً بايد آب به شکل هولناکي در آن زمان بوده باشد. هم? اقيانوسها در آسمان بودند. هم? آن عناصري که هنوز متّحد و يکپارچه نشده بودند به شکل گازها در فضا بودند. آب که در فضاي خارجي بود به سوي زمين سرازير شد، ولي نتوانست بدان برسد. زيرا درج? حرارت نزديک زمين زيادتر از دماي مسافت هزاران مايل بالاتر از زمين بود. معلوم است وقت آن فرارسيده بود که طوفان به زمين برسد تا براي بار دوم به شکل گاز از زمين به بالا برود. از آنجا که اقيانوسها در فضا بودند فيضانها و جو ششهائي با پيشرفت سرد شدن پديدار آمدند که فراتر از حساب و کتاب است . اين فيضانها و جوششها به حرکت درآمدند و در عين حرکت پراکنده گرديدند...» .[14]
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اين فرضيه - هر چند ما نصّ قرآني را آويز? آن نمي گردانيم - حدود و ثغور تصوّر ما را در بار? نصّ قرآني و تاريخي که بد ان اشاره مي کند گسترش مي دهد، تاريخي که آب در آن فروريخته است و پائين آمده است . چه بسا اين فرضيه درست باشد، و چه بسا فرضيه هاي تازه تر ديگري در بار? اصل آب در زمين مطرح و به ميان آمده است و به ميان مي آيد. نصّ قرآني شايان اين بوده و خواهد بود که هم? مردمان در هر محيطي و در ميان هر نسلي بدان مخاطب قرار گيرند.
سرآغاز داستان خوراک اين چنين است :
(أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا) (25)
ما آب را از آسمان به گون? شگفتي مي بارانيم .
هيچ کسي گمان نمي برد که او آب را به شکلي از اشکال پديد آورده است ، و در تاريخي آن را پديدار کـرده است و در زمين به جريان درانداخته است ، تا داستان خوراک در اين راه به سير و حرکت درآيد و بياغازد!
(ثُمَّ شَقَقْنَا الأرْضَ شَقًّا) (26)
سپس زمين را مي شکافيم و از هم باز مي کنيم .
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